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امك لزه رب الما لمین و | لعاقية تامتقین و الحنة لامو حدزن و الدار للملحد بن 
ولا عدوان الا علی الظالمبن ولا اله الاالله احسی الخالقين والصاوة على خر خلقه 
محمد ر عتر ته الطاهربی . 
الله ابن شر بف‌الدین الحسینی الم عشی الشوشتری از کتب نفیسه و در نوع خود کم نظیر 
بود » سپار نایاپ و نسخ مطبوعه آن غالبا مغلوط . لذأ ذوالحسب الشر یف والمجدالمنیف الساعی 
فى نشر کتب الاخبار و الآثار جناب الحاج سید احمد ااموموی الشهر بکتابچی بذل 
چېد نموده بتجد ید طبع آن همت گا ۰ جزاه اه غ الاتتلام و اهله خير الحز اء 

و ما اينك بعنؤان مقدمه شر ح مجملی از حالات موّلف از کتاب « الکنی والالقاب > اك 
خبیر حاج شیخ عباس قمی(ره) نقل میکنیم:تاخوانند گان دا بصیرتی بحال مؤلف مذ کور حاضل 
شود و چنانچه شرح بیشتری ازحالات او خواهند بمقدمه‌ای که دا نشمند محترم جناب اقای سبدجلال 


الدين معروف به (محدث) بر کتاب «صوارم مپر فه > که اذ تألیفات قاضی مذ کور است نو شته اند 


مراجعه نمایند . 

اسم شریفش نود الله. ابن شریف اادین الحسینی المرعشی اوشترى ملقب ب قاضی 
مق لف همین کتاب و کنات احقاق الحق و کتاب مصائب النواصب و کاب صوارم 
مهرقه و کتاب عقایں امامیه و تاب عدرة کامله و نیز حواشی و تعلیتانی بر تفسیر 
قاضی و رسالة دیگر در تحقیق ههنی 47 غار که در سنه هزار هجری الب نموده 
و حاشیة دیگر برشرح"هختصر عضدی/و جاشیة برتفسیر یضاوی و «حموعة کشکول 
هانند وا غير ذلك از بعش رسائل و کنب دیگر . 

وا با مراجبة كناك «القاق الحق» وتأمل و دقت در آن مراتب فضل و کثرت تبحر وأحاطه 
مصنف ,علوم متااو له عصری) آشیکار و هو یدا میگردد . 

صاخ ترجه معاصر شيخ بپائی‌است و در اکیں آباد هند بجرم تشیم اورا شهید نمودند 

و کیفیت آن نا پآ نچه که ناضل عالم شیخ علی حزین که معاصر علامة مجلسی و از علماه 
نب است در کتاب نذ کره خود نقل نموده مجلا چنین است که : 

سید جلیل مذ کور همیشه مذهب خود را از مخالفین مخفی میداشته و طریق تقیه که مناهټپ 
آپاءگرام خود بوده می‌پیموده و بمسائل فقهيةٌ مذاهب اربعةٌ اهل تسنن احاطه تمام داشت بدینجهت 


سلطان, کین شاه وسائ مردم. آ دیار اورا در عداد علماء و فقهاء اهل تسنن میدانستند و چون . 





مقدمة مصحح (ج) 


احاطه و کثرت تبحر و لیاقت و علم و عبل او مشاهده شد منضب قاضی‌القضاتی ازطرف اکبزشاه 
باو تفو یش شد سید قبول فر مود بشرط آنکه چون خودرا: صاحب نظر و رأی و اجتپاد میدا ند در 
عر موردی هرچه مودای اجتهاد اوست حکل کند وخارج اژیکی ازمذاهب ارعه نیز نباشد ! 

سلطان این شرط را قبول اتنوده اوا اساد دز تام مَوَاز مهب انامیه حکم میفرمود و اگر 
کسی اءتر اضف مینمود اورا ملزم میساخت که. برطبق, یکی از ماه ار بعه‌است . 

مدتی بدین نحو قضاوت میفرمود و در پنهانی مشفول تألیف وتصنیف بود تا اينکه سلطان 
| کیر شاه بدرود حیات گفت و پسرش جهانگیر شاه بجای او نشست و سید همچنان بمنصب‌تضاوت 
باقی بود تا آنکه بعض از علماء مخالفین که با درباو آنروز مراوده و قول آنپسا نزد سلطان 
مسموغ بود ۰ متفطن تشیم او شده بنای سمایت را ,گذازدند و اشتهاد بر تیم سید نموده باینکه 
او خودرا ملزم یکی از مذاهب ار بعه نمیداند و در تمام موارد برظبق یکی ازمذاهب که بافتواي 
(مامیه تطبیق مینماید حکم میکند ! 

چا نکر شاه این موضوع را دلیل بر اقامی بودن او .ندانست:زیر! او قرلا شرط کرده بود 
,که طبق اجتهاد خود جکم کند .. 

بالاخره چون از این راه نتوانستند بخیّله و نیز نگی متشبث شده شخصی را وا داشتند , که 
پعنوان تلمذ نرد سید مر اوده و اظپار تشیم نماید ! شخص مز بور بین از آمد و شد بیسار واطلاع 
او بر تصانیف سید ( که منجمله همین کتاب مجالس الم منین است ) تقاضای کتاب مز پور نمود 
سید شهید بعد از اطمینان .کتاب را باو داد »او نیز استنساخ نموده بیشرمانه نسخه‌را بان کمزاهان 
وطو اغیت زمان داد و کتاب مز بۆد را وسبله ابات سیم سید نموده تقاضای اجرا» حد از سلطان 
تودند . جپانگیر شاه امر اورا وا گذار بآئپنا نمود. آن اکسان سیذ دا بضرب تازیانه ا[ بای 
دز آورده. و شپید نمود ند . 

ی کے لیے خاذار "نقدز براو زدند که بد نش قطعه قطعه شد ! 
بتا ییا بتماشا که خوش تماشافی است 

کفتية الکهف لایدرون کم لبثوا 

عمر سید شهید در حدود, هفتاد سال و قبر منور او در اکیر آباد که از سپرهای بزرك هند 

ات واقم و مزار شيعه آ ندیار است : 


جرم عشق تو ام میکشند غوغائی است 
تری المحبین صرعی فی دیارهم 


( سید احمد - عبد منافی) 




















« فهرست عناوین و دضی مطالپ کاب » 
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مچایی پنجم: - ۵ کز.) بعضی از متکلمین 
و.غسرین و محدلین و فنهاء و مجتهدین 
و اعیان قراء و نحا و لغویین از تبع 


تا(هیی رض < ابوخالد کابلی > 


ابوحمزه اما لى 

ثویر بن ابی فاخته ابوجهم الکوفی 
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طریف | لحنظلی 

قاشم بن عوف - سالم بن.ابی فەا 
قاسم بن محمد بن اتی سک 
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لبث بن البختثری الاسدی 

د بن معوبه ألعمچلی 
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محمدین مسلم النفقى الکوفی 

رُرارة بن اعین کوفی 
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حماد ربن غیسی 
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الکنانی الكوفى 

سورة بن‌کلیب ب جل ی ربن _خنیس 

بوانس" بن یمقوب بن قیس البچلی 

معاو به بن عمار - استحق تن+عمار 

عند ان بن شقان الکتقای 

ابو بكر الحضرمی 

عمرو بن حربث الصَیرفی الکوفی 

منصوو بن حازم 
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ِ عنوان صفیحه | عفوان صفح 
شعید الاعرج الکوفی ۳A1‏ ۱ حسن بن محمد صفار بصزی - حسین نن 
على بن بقطیت ۳۸۷ مود( | بش میب ۸ 
صفوان بن مهرااڻ الکوفی ۵۱ ( تین بن علی, ہنا موسي ابن با بوه را لقھی ١‏ 
درمعنی حدیث ("ستفرن.امتی؟ ) "o‏ حسین بن لدان |لفضایری ۹ 
عبدا ار خن ن حجاج الجلی TY‏ | آتحمد بن محمد برفی تّ احمد بن مد اشعری 
نصر ان ۳ بون لے اوح بن شنت مدادی ۳۳۹۷ | حمد بن محمد ازدی 2 احمد بن‌مجمدقمی ۰.۳۰ 
تق بن علی بن فطنال الکوفی ۸ | اخیدین جسن اسفراینی ضریر ابن عقده" 6۳۷ 
عبدا لجبارت ۳ انار ك الاو ندی نصا 3۳/۰ ۰۲۳" تجلی دای کا 
ی ایل ی بو ری 3 اخمت بن لی نجاشی - ابوب تن نو جعی ۳۳ 
اسحق بن اسمعیل یشابوزی و وی سطام بن الحصین الجعفی - لست تن محمد 
ر : ی ۴ باو ت39 جعدر _ سای ے سعك بن عبد‌النه FE‏ 
۱ ۰ اه اند ی 1 لام .¬ 
ا n‏ جعفر بن | محمد بن موسی بن قولویه کر بان 
سس ادا رزوی ل این ست ب سیف بن هواه tro‏ 
ت ۲ س" 7" > ۳ ۰ ۶ ا 
عبدالله بن بحیی بن غاقان ۸ * ا .. ای ا ایا هق 
خمزاان الخادم ۹ : ن او ۰2 : 
اسااقک ایق بد ٠‏ 
ونش رین | ید بر جمن: | لیقعینی ۷۰ 1 ۱ 
4 أ ,. الحسن الممدانی ك محمدتن عبدالنه 
صفوان بن حبی:الجل الكو ةه 4۸ علی بن الحسین الهمدانی ۳ 
ا کے - اموالقاسم بن ما ۱۱۵ 
خسن بن محبوب البجلی الکوفی الزراد- ۰ ۶۱۲ قمی - ابوالقاسم بن ی 
غبدالن ن پچندب e۳‏ موكد بن .هو 3 العیاشی ۰:۳۷ 
مجمد بن ابی عمبر NE‏ مجمد بن عبد له حمبری قمی - محمداین انوید 
ِ ۲ فا لین 
احم بن نصر البز نطی 39 معرافت رصا تو تی - محمد بن عا الر عمن ۱ 
عبداینه بن الِمفيرة لے زءکریا,ابن ,دم ۱ ابن قبة الرازی ۳۸ 
احمد ین عجر بن یی شعبه ۷ ا فحمد بن الحسن القمی - محمد بن ابر اهیم 
کیتبیع جعفر بن عاصم ۳۳ عبدابنه بن صباق سن 4۱۸ y7‏ [ لمکا تب ۔ محمله بن | حمد القمی- محمد 
نید بنا حدق ٩‏ | لقن احمدین جنيك ابوعلی الادکاشی* ۲۳۷۶ 
۰ ۱ ۱ 
1 4 4 ۰ ات 2 
بوا لصلت هروی س مد بان رها ما محمد بن جيك ب عبد الله تن قصاع4 س 
ا اھ ای نمی ن صفوآن آلجبال 33 
بن سعید آمروزی با ران بن للف | مدي عمرین سألم الحاقظ القاضی ا 
على بن مز با ۳۱ و ۱ 
N‏ | وکلا ناجیه مقدسه (عثمان‌بن‌سعید. وغیره) , 46۱ 
حستین بن سعید. آهوازی ی یا مش ۱ 
| ایو ن عل بت اسممتل ب عیب در 
ابراهیم بن سلیمان . ابراهیم بن هاشم ۹ ن ی بن بط 1 
aa E‏ 0 1-7 8 1 ۵ 
الکوفی القمی 4 ینم التمار ومناظره او بادا بوالهديل. ٤٤9.‏ 
۱ ۲ | محمد ب : o۲‏ 
|اسععیل بن مپی‌ان:-.اسفعیل ,بن عل :- | محمد بن ,عقوب کلینی 4 
اسچیلرین مجمد و | ایواپسسن على بن الحسیت بيا 
ال بن احق نلان ین وائ نوبیختی ,4۲۷۷ | با بویه القمی tor‏ 
احسن بن على بن ز یادها لوشاء» عسن ان محمد بن علی تن الحتین ان موس بن 8 
aa 0 1‏ 
قلی بن ابی عقيل 5Y‏ تابوبه ااقمی و کنپ او 9 ۱ 
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عنوان صفح<ه عنوان فا عنوان صنحه عنوان صف 
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شیخ مفید وسبب تلقب او بعفید ۳ | ابوالرضا فضل‌النه بن على العلوی‌القاشانی ۵۱۶ معاذ بن مسلم نحوی کوفی 8۹ تجم‌الدد. ابو القا فر بن‌سعید| لحلی - 
مناظرة شیخ مفید با ابو بکر باقلا: اقتسار ااونا و نجم | لدین ابوالفاسم جععر بن سم 
ر شیخ مفید با ابو بکر باقلانی ۷ | در اعتبار ازدنیا و تقدیر ایام عمر ٥‏ ان خالویه النحوی ۳ علامة حلی مه 
جح رای ۷۱ | سید تاآلدین الا ويم االو جن بن ابن درید ازدی لنوی بصری یوار لام خلی ۷۹« 
نی .نهر رل کی ۵ | السید رضی الدين القمی ء احمد بن على ابوالفرج صاحب اغانی - محمد بن‌عمران موم ی خی ا ۱ 
کن اال فن جن ۸ | ٠‏ العلوی المرعشى ۱۸ المرزبانی البغدادی E ta e‏ 
شیخ محقق |بوجعفر طوسی و کنب او .رم | ضیاء‌الدین نوراه بن محمد شاه الحسینی بکر ن‌محمد ماز نی نحوی - ابواسحق‌نحوی ٥٦۱‏ | ۳:۳ ۳ دس 5 ۳ 0۹ 
شیخ‌جعفر دور بستی - عبدالله بن‌جعفر درو بستی المرعشى الشوشتری ۹ محمد بن‌احید بصری نحوی معروف بمفجع - این نود ي فا 
خواجه‌حسن‌دور بستی - شیخ عبدا لجلیل سيد ابراهیم الموسوی المشعشعی o۲‏ على بن احمد ادیپ نحوی ۲ شيخ محمد اللحصاوی و ظره او ب 
قزوینی رازی بمرء | سید علی‌الواعظ القاینی واشمار او درمدح ۵۲۳ : بن احمد تحوی - احمد بن ابر اهیم . ناضل هروی ۳ 
بعض لیف کناب تیش رم | اميد اصیل‌الدین عبدال الحسینیالدشتکم الندیم النحوی - احمدبن‌علی الحمصی النحوی 6*۱۳ | احمد؛ بن_نصرال الدپیلی التتوی‌السندی 88۶ 
شیخ ابوالفتوح رازی e۸۹‏ الشیرازی ۰۹ علی بن محمد استرابادی مشپور بفصیحی 51 | اعتراف زمخشری بر اينکه ابوحنیفه چپار 
تقة الاسلام فضل بن حسن الطبرسی .۹ امیرجمالالدین عطاء الله | لمحدث| لدشتکی شروط طلان oY‏ صد حدبت" لبوی دا رد نموده ö۲‏ 
محمد بن جر یر بن رستم الطبری الاملی ای ۱ ۰۷ علی بن عیسی الر بعی النحوی - سعیدبن اتمه 
ابوعلی حسن مثلث ۹۱ رد نمودن میر کلام ذهبی را ۹ محیدالکوفی النحوى - محمد بن الحسن 
ابومعمد عبدابٌ المع ,7 سید امیر غیاث‌الدین حسینی راژی or‏ الاسترا بادی 5۹۸ 
بحیی بن عبدا ال ۹ سید راجو حسینی بخاری هندی ۳۳ 
موسى الجون بن عبداله المحش 4 ا ا ا 7 
لد 
محمد بن ابراهیم معروف بطباطبا - ز ید 8 نج ۱ 9 
قاضی ابوحنیفه شیعی مغر بی 5۳۸ 


على بن عبیداله الاعرج ۹1ء 
جن بن حمر بناعلی ۷ 
على ربن جعف. (ع) ۹۸ 
| بوجعفرالحسینی - سلیمان بن جعفر ۹۹ 
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ابومحمد حسن بن على معروف بابن اقساسی 
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( وعلیه توکلی و اععمادی ) 


فان دلگهای یمد ورشحات جانفزای ننا که از میب شمال اعتقاد و مصب زلال انقیاد 
چمن نهر اخضروانجمن انجم ازهررا معطر دمخضرسازد ملام حدائق‌جود داجب الوجودیست 
که نہال آمال مجاهدان"زاه ومخلصان درگاه دا چېت تمکین دصول بچلوه گاه وصال د اذث 
دخول در سرابستان رحمت ی افضال بائمار متابعت«رسول مختاو و تمسكت باذیال آل دعترت 
اطهار بار و رساخت و ساحت فظرّت ایشان را از غبار تودد اغیاد پرداخت ومخالفان بی‌بصبرت 
و معاندان شیطان سبرت را بعداژ چند روزه استدراج دامهال درسلوك طریق ضلالت و اضلال 
بمضیق عذاب ابد ومهلکه عقاب مخلد انداخت ونسیم عطرسای درودو تسلیم وشبنم گلشن آرای 
تجیت وتکریم که از چین طر؛ بقین وسحاب فيض آفرین فمن یاتیکم بماء معین هوای خلوت 
انیں و فضای عالم قدس دا معنبر «منضر گرداند ملایم روضة رضوان اا چ 
شکوفه بستان جلالت‌معتکف‌خلوت لئ مع اله ضاحب كرامت من بطع الرسول فقداطاع الله 
مقصود ایجاد وتکوین مطلوب خطاب طه و بس‌عنقای قله قاف قبول همای هوای ك ما مجمد 
الار سول و آل بیمثال ادست که بطہارت دعصمت ازلی مخصوصند و بنص امامت منصوص و در 
صفوف دصایت و کرامت کانهم بنیان مرصوص على الخصوص وصی حقیقی و خلیفه تحقیقی‌اهید 
کل امیر ووصی روز غدیر ولی سید مختار قسیم الجنة و الناد شهنواد مع ركه لافتی مبارزميدان 


۳ ۱ ۳۹ 





هل اتی خطیب منبر سلونی صاحب منزلهة رفيغة هاروتی باب مدينة غلم ومرسای سفینه حلم 
مدای ادای )لذین ]منوا و هاجر وا مبتلای ایذاک الذین آمنوا ثم کفروا" منصوب نس 
سلمواعلی‌علی بامرة المومنیی معزول خبر و آن امرتم غلیا و لااراکم فاعلین‌مقصو دکلمه 
صل اللهم محود الذين بحسدون الناس على ما ایهم قانل باغنان عصب جیش قائل 
اللهم‌انی استعدبك على قریش دالیدعای اللهم وال می والاه دانداد ماانتجیته‌ولکن 
الله | ندجاه آفتاپ عالمتات و رفه‌ناه مكنا علیا بدرعالیقدد وحعلناه للمتقین اماها ووليا 
آنکه پچکم نافذ سید البرسلن هر قلبی که بسکه محبت او نرسیده مردود روز بازار ازل و 
ابد است و هربدگوهري که خاك پای اورا درة التاج سر پلندی نساخته سر افکندۀ ديت ردد د 
۲ اسیو بداست 1 


ھت 


رو از برای سر خویش تاج ززین سار ز خاك بای حوانمرد وال من والاه 

زدل ,عداون او دور دار تا نخوری ز تيغ لفظ نبی زخم عاد. من عاداه 

گواه با کی , اصلت دلای .شاهی دان که بر کمال معالیش هل اتی است گواه 
اما ربعن بر ضمایر صافیه ارباب عرفان و اصحاب بصیرت و ابقان بوشیده نخواهد ماند 
که از زمان خلافت حضرت عليه مرتضویه عليه الصلوة والتحية تا ظپور دولت ابدیه 
س لاطین .ر صنویه موسوية انار اله براهینهم الجلية در ميان شيعه عليه بلية 
تقیه اشبتداد تمام. داشته. و مداد . ظیور و . بروز بر اصول. و فردع فاحره 
علما و فقهای معتزله و اشاعره بود لاجرم هريك از فرق مختلفهُ جمهور در انتشاد احوال اکابر 
و صدوز,فذهب جود سعی نامشیکوز نموده کتب سياد آن بان تالف دة اند وجون علمای 
شیفه اڈ اله بنشرء بعلت تما استیلاق اسحاب شقا و شقاق و انتعلای اهل تغلب و تفاق 
همواره درزادیة تقیه متواری و مختفی بوده‌اند خودرا شافعی باحنفی مینموده‌اند وادی اعلام 
احوال اکابر واعلام اینطایفۂ گرام دا باقدام اقلام نپیموده‌اند پلکه هميشه احوال خود زا از اعدا 
پنهان میداشته و تخمالقية دینی ودین آبائی درزمین دل مجنت منزل میکاشه‌اند مگر ددجمیع 
اسامی و الخال رواة که" چون استنباط احکام از احادیث سید انام و اخباد امه کرام موقوف 
بر تحقیق آ بت بنابر اضظراز در. این باب تألیف نموده‌اند وجهتاحتر از از اظهاد تفضیلاحوال 
ایشان بر ااغزار طرایقه اجمال و اختطاد پیموده‌اند و مم هذا.اکثرا آن قألیغات بسوختن و شتن 
دشمنان معاند مفقود گشته یااز خوف جبروت فراعنه ایشبان در خبایای ارض و زوایای بسوت 
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بلعاب ارضه و.عنکبوت فرسوده و فرتوت شده بناء علی هنه المقدمات دداین ایام که‌عنایت بی 
غایت الهی بظپور دولت روز افزون شاهی پشت متا بعان طریق موسوی مرتضوی :دا فوک:ساخته 
ودست ولاية زلز له در ایوان عدوان اکاسره عدوی و قصر طغیان قیاصرء عثمانی و اموی انداخته 
تراب اقدام شیعةٌ اثنی‌عشر تربیت یافته دولت علبه شاهیه صفویه موسویه انادانه برهانهم الجلیه 
بیمن استظپاد ان دولت اید سوند از بلیه تقية پیو نك واز قدم قلم بند دور نمود بذ کر احوال 
بعضی ازمشاهبر شيعه عليه از حاب مرضیه و تابعان طربقة مرتضوية آزمجتپدان اخکام‌وراویان 
احادیث سیذا انام وخکمای اسلام وعظای امه کلام و سار علمای اعلام و صوقیه کرامت‌هقام 
وسلاطن صاحب اقتذار ووززای مملکت متا وامرای عظام وشغرای فصیح الکلام آهتمام نموده 
زبان وقت‌را بادای اینچند بیت کشاد: ( حافظ ) 
شد آ نکه اهلنظره بر کناره مبرفتشد 
بصوت چنكك بگوئیم بس حکایتها 
شرآب‌خانگی ازترس محتسب‌خوردن بروی بار بنوشیم وبانك نوشا نوش 
بعداز استجاره و استمداد و استفاضه از باطن فيش مواطن حضرت امیرالمفنن 18 به 
ترتیب این بزم عزم جزم کرد د | نرا بمجالس المق‌منین موسوم نمود د جهت اعتلای قدر د 
مزید اعتنای ناظران هنشرح الصدر صدر مجلس د بنشگاه بزم دا مزین ساخت بنام نامی‌حجت 
پروردگارو امام روز کارقطب عوالم هدایت خانم مقید؛ ولایت خلیفةالرحمن محمدبی الحسن 
المهدی صلی‌الله عليه و عبی آبائه المبشرین بخروچه و ظهوره. و ملاء المشارق 
والمفادب من نور عدله و تجلی ظهوده . الحق بزمی چون‌ضیر اهل محبت خاليازازدحا) 
اغیار آراسته و مجلسی مانند خلد برین بحلیه فیها ما تشتهیه الانضن وتلذالاءبن پیر استه 
مباحت مچلس رااز شقایق حقایق و لطایف ظرایف یرت فزای حدیقة چنان ی غیرت, فرمای 


هزار گونه سخن‌دزز بان ولب خاموش 
که ازنهفتن اديك سینه میزد جوش 


روضۀ رضوان گردانیده و هوای صحبت رااز برکات روایح انفاس قدسیه این طايفة علیه باعلی 
درحه اطافت دسا نیده. (مثدوی) 
گلشنی از حقایق است الحق چمنی پر شقايق ٠‏ است الحسق 
غنچپای حدلقة ‏ از است تازه کلنهای ‏ گلشسن دازست 
شعلة . شوق. جان‌گداز انست زاد طبم پاکیساز انست 
افتاست چشم بد زو دود اسمانیست پر کواکتبٍ و" نوز 


درتعریف مطلق شیعه )¢ 


تس سس 


جلوه گر آمده ز عالم غبب 


اد رس می‌وه جوانی را 


نازنین شاهدی بری از عیب 
یارب این تعل زنداکانی" را 
که بخوناب دیده پرورده است اي از جویباد دل خورده است 

چون نفس ددح برورش داری تا اسد بنا کبتبرش, دابی 

امید که عبود بر لطایف اینمجالس پر نور که چون بزم سود و روضۀ حور جلوه گام جلیع 
المتاران شورانگیز وبزمگاه:ماهرویان بی تقیه و برهیز است موجب یادا وري.اعتقاد . مؤهتان 
انی غشری و سیب باد آوری خاك نشین آن قوم سری نوراله بن شریف الحسینی المسرعشی 
العوشتوی بدعای مغفرت کبتری گردد . و می الله التوفيق والاه‌داد .و ايده ازمة 


الهداية والسداد . 
فا در تحفیق تعرف مطلق شیعه و شيعه امامیه اثنى عشریه 


وچون تفسیم بمنزله تعر بف است مناسب نمود ذکر تقسيمي که ضابط اصول مذهب اهل 
اسلام تواند بود و قبل از شروع در تفسیملایق دیدم تقدیم‌مقدمه نافعة در معرفت کیفیت‌انشعاب 
بنی آدم بمذاهب مختلفه و حاصل آن مقدمه بر دجپی قريب بآ نچه محمد شهرستانی در کتاب 
ملل و نحل آورده آنست که چون عالم مقر طوایفامم و محل اجتماع اصناف بنی آدم ومکان 
تحاسد و تنازع ایشان دز هر یش گم است و نظر هر یك بحکم آنکه حب الشيتي بعمي. د 
بصم بر امشاق مشتهای طبع ود مقصور و نفوس ایشان بهوا د هوی د حب ی 
مجبول ‏ قور لاجرم حبت ترویج مطلوبٍ خود احداث شبهات نمایند و بنبب آن در ورطه 
استبداة واستکیار در آیند و اول شمه که درعالم بیدا شد شبپة ابلیس بود و منشاه صذور ان 
استبداد بود برای خود در مقابله نص الپی و امتکبار اد بماده آفرینش خود که امش بود بر 
ماه آ فرینشی آدم که گل‌بودحیث قال] نا خير من تخلقتنی من ارو خلفته. من طبن‌دذاین استکیارد 
استبداد هفت شبپه اورا سانح شده بعد از وی در سایر خلایق آن‌شبهان رایت گرد آنکة 
بعداز غروب آفتاب نبوت هر نبی‌بعضی ازات شبهپا در نفوس علمای آن پیفمبر پدید و هر کدام 
از ابفان آنچه ساب استعداد ابشان بودوبر آن میلی و محبتی مام داشتند فرا گرفتشد و دلیل 
گفتن بر آن آغاز کردند و کب خانها از ادله عقلی ۶ نقلی پر ساختند د از کلام یغمبر خود 
چ موافق اعتقاد ايشان نبو دابل کرده باعتقاد خودزاست کردند وه چه‌تادیل تتواننتتنک کرد 
متشابه ماود و ابن اشتلای و اقترا بحم خدیت ستفرق ذز امت یشتبر ما لاله 
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زیاد گردیدف عددهفترقان امت آن حشرت به ۷۳ فرقه اتنچ انق نا2 ادف ر چان 
آفتاب رسالت بحجان غیب مثوازی و عحتجب کشت دظلمت هوااندل اثال ازمقر اماز ن رون 
آمد مزاج قلوب ایشان از اغتذالروی‌با نحراف مینهاد ومخالفت واختلاف ظافرعشنوابب بعد 
ازعهد رسالت و اختجاب نور وحی وعصمت هرروز ظلمات حب حاه ویشوائی و آرژوی امامت 
و فرمان رقائی درتماغ علماء وعظماء زیاده مبکشت ودر مان ابشان اختلاف ابی می آمد واز 
متقدم بمتاخر منتقل میشد وظلمات آن قرنا بعد قرن متراکم میگشت تا بخدایفی و شلال و 
خضومت و حدال وسب و تکفر وقتال انجامید و مذاهب بدع وضلال از جبربه وقدریه ومعتزله 
و اشعريه وبایزیدیه وحشوية از ارتا خدیك و غر هم ظاه ر گردیک وتفضیل آن‌شبهان که مشاه 
اشتباهات اهل بدع و ضلالاتست بادفع آن در کتب اهل کتاب مذ کور ودر مصفات علمای اك 
احمدی مسطوز اسّت 
و مخفی. نمانن. که همتجنانکه اول شیپذ که درعال بیدا شد غبپة ابلیش بود و مشاه 
استکبار داستبداد ادبود برای خود درمقابلهٌ نص الپی همچنن اول شیب که در ملت محمسدی 
علیه و آله شرایف التحيات بظهوز دسید شبپة عمربن الخظاب علیه‌اللعنة بود چه او نيز 
درمقابله نص حضرت دسالت پناهی که ایتونی بدوات و قرطاش | کتب لکم کتابالن تضلوا 
بودی یعنی بیاورید بیش من دوات و کاغن تااز برای شما چیزی بنویسم که اگربر آن عمل‌نمائید 
هر گز گمراه نشوید گفت انالرجل لیهذی وفی بعش روایات لیهجر حسبنا كتا الله 
ومأل هردو رواية آنست که این‌مرد از ات تب و اشتداد مرض هذیان وبریشان‌میکوید 

سخنی که دراین وقت برزبان می آورد اعتماد رانشاید تس است ما را کتاب خدا و اجتییاج 
بنوشعه او نیست"وتز جتفطن خر اچاب ت که غرض ازالقایان‌عټادت ترو یره تلبیسی بود کان 
کتاب برقم در نیاید مپادا آن‌حضرت امری دا که روز غدیر صدور یافته‌بودتکزیز وتا کیدفرماید 

زیرا که بردجهی که مولانای فاضل عارف قطب‌الدینانصاری شافعی دز کتاب مکاتیب ذ کر نموده 

راه بی‌داهنمای نمیتوان یافتو گفتن آنکه چون کتاب و ,سنت رسول‌الله صلی الله علیه‌و له 

درمیانست بمرشد چه حاجتست بآن ماند که مریض میگوید چون کتب هست که طبیّب‌نوشته 

چرا مرا باطبا مزاجعت بایدکرد که این سخن,خطاست,برای آنکه هر کس زا قهم7 کت ملییب 
میسر(نیست واستنباطاز ن,نمیتوا ند کرد مراجعت:باهل استتباط می‌باید. کرد که | ولو روه الی 
الرسول والی‌اولی الامرمنیم لعلمه الذین یستنبطونه منهم | کتاب‌حقیقی صدود اهل علم اس ت که 


<۰۰۰.<۴ سج جه e‏ 
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بل هی آیات بینات فی صدور الذ ین‌او توا العلم ‏ نه بطون دفاتر , چنانچه امیرالمزمنین (ع) 
فرمود انا کلام الله الناطق و هذا کلام ال(4| لصامت 
اینست تمام کلام فاضل مذکور و این نیز براهل انصاف ظاهر ولایح است که قطع نظر 
از اک ن ادت ونسبت هذیان به بیغمبر لو باوجود آنکه جمیع انبیاء ورسل خصوصاً 
حضرت رسالت پناه ختمی‌ها ب بموجب آی کریمة [وما پنطق‌عن‌الهویان‌هو الاوحی بوحی] درهیچ 
حکمی از احکام شرعيۀ البیه که نصب امام از آنجمله است بی دحی حکم, نمیفرمودند اکر او 
را میل فتنه واختلاف کلمةٌ امت نبود,بایستی که ازطلب آن حضرت کاغذ دددات ازپراي آنکه 
کټابی بنؤسب که بغداز وی امت ا یزور گمراه نشو ند خوشحال کشنته باسایر اصحاب در آن 
بان موانقت . میؤرزید بلکه اگر جمعی دیکر ازاهل نفاق دراین امر تهادن جایز میداشتنداو 
دزاین باب سعی د اختمام نمام مبذول داشته آن نوشته‌را از حضرت می گرفت تافادوق میان‌حق 
وباطل پزوی از روی عقیقت صادق می آمدچه‌جای | نکه‌بانی منع او باشدبا آن غلظت" وکا کت 
غبادت که مژالف ومخالف آن را در کب خود روایت‌نموده‌اندچه‌درجمیم صحاح سته متسمیان 
باهل سنة و حماعة که فیالحقیقه اهال سنة و مجاعت‌اند مسطور است که چون بیخمبر لور 
ووان وکا طلیید عمر در برابر ان خض ر ارات ر کیکه کف میانۀ افتمایلکه: ریا جلي 
حاضر بودند تزاع و خضومت ب رسید پس بعضی از اصخاب که غرض ایشان عدم اختتلاف 
و انشماب امت بنود این معنی دا غنیمت داننته درمقام. آن-شدنسید .که دوات. و 
وکاغن را حاضر با لاساختی بیج 1 باعمر موافقت نموده از آوردن دوات و کاغذ مانع 
شد‌ند, تا آنکه نرام میان ایشان بجائی دسید که درمجلس شریف آ تحضرت آوازهابلند گردید 
و چون حضرت‌را وفت‌سفر آخرت ومحل توجه بدرگاه احدیت بود از شنیدن آن الفاظد کییکه 
که ایشان درءاتنای نراع بابکدیکر میکفتند به تنك آمده از روی غضب و اعراض فرمود. که 
تنحوا عنی‌فانه‌لاینبغی‌التنازع هنا بعنی از پیش من دور شوید که این‌جامجل‌نزاع نییبت 
و فرویست که ابن عباس هر گاء ذکر, آن حکایت پرنکایت میننود چندان سیل اشك ٠‏ 
از دیده عیبارید که خاك و سنکریز؛ که نزد اوبود از آن تر میگردید ومیگفت که‌مصیبت بزرك 
آن بود که نگذاشتند که رسول تاو وصیت‌نامه املاء نماید ,و امت را از عوادض ضلالت 
و غوایل غواية مستخلص فرماید پس حقیقتاً از آ نوقت الى یومنا هذا هرچند فساه. و تباهی د 
ضاالت و کمراهی که در میان امت محمدی لو ظپود نموده حتی واقعةٌ هایلۀ کر بلا سبب و 
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علت آن‌او بوده« کفاه هذا ائماً و عدوانا وان آنچه‌در ناویل آتعبارت رکبکه از اتباع و 
اشیاع ایشان منقول است بعینه مانند شبهات ابلیس است که موجب اضلال عقول ضعیفه توائد 
بود بهدی الله لنوره من بشاء ومن ام يجعل الله له ورا فما له من نود 
و علی هذا القیاس حال باقی اقوال و افعال خسران مال اشباه و امثال او سبت‌بال عدیم‌المثال 
زسول متعال پس اگر نزولبعضی از آبات قر آنی و کلمات شرفة فرقانی وا ایشان بخودمنسوب 
سازند با بعضی احادیت درائات علو قذر و سمو فشل‌خوة اژ لسان خحقایق بیان حضرت رشالت 
پناهی افترا ووضم نمایند يا معانی بعضی" أ بات کرایمه و احادیث شریفه را جهة فریب عامیان 
طرق تاوبل خاهلان بر آنچه خود خواهند حمل کنند غاقل منصف دا جای تعجب ئیست و 
آنکسی که نوز هدابت و اشعه ددایت بر اخبار و آناز اتمه اطہار و تاویل .9 تفتیزی که تاز 
ناخ خواظر الهام پذیر ابشان ضادر شده واقفست صورت اسمعتی بر او رشن و ظاهزاست و 
تأوبلاتی که خبان و اتباع ابنطایفه و افعال و اقوال قباحت مال‌ایشانرا تحاص نسبت باهل‌بیث 
علیهم السالام مینمایند:ودلایل وحجج که برمدعیات‌فاسده‌خود اقامه میفرمایندبفینه مل تاريل 
غلیل وزیر عظیم الوزر و التفصیر "حجاج بن بوسف است خر کات ناصواب اورا و <جت اوردن 
بر آن دز حینی که حجاج معرف بر مؤت بود ومیگر یست چه وزیر چون از اد پزسید که سبب 
کر اهر کبیرها چیست حجاج از سر اسف نمام گفت تابر انواع ظلم وستم که باطوایف اهم 
خاصه با اهل بیت مطپر کرم و ذزبه خواجة هرکو عالم کرده‌ام وزیز برشن اليه رو خوش 
آمد باو گفت که هر عمل که امبر جلیل ما درهدت عمر خودنموده برحملگی واضخنت که همه 
بحجت و دلیل بوده حجاج در جواب گفت اگر فردای قیامت "نیز من امیرخواهم پود وتو «ذیر 
مطلق العنان آن حجتها و دلبلا زواج خواهد یافت والا چتانکه نزد تامل ظاهرمیشود نن ویر 
و اماراددبوتة عذال ال و عقاب غقیم باتش سوزان جع ابدا الاباد خواهد" گداخث 
وسیعلموا الذین ظلمو) ا هنقلب یتقلبون 

و بالجمله تمك اشان بان تعلیلات فاسده.و تأوبلات. کامنشه نا بر ورین که" چون 
اظپار اشعاز حاهلیت را که نصب العین خاطرایشان میبود هوهم زو الواستقلال خود درریاست 
تاو تیان ابید شود لاجر مجبت حفظ ظاهر اسالام خود انا چندمیساختند و نیرنکی 
چند شیر داختند و بوسیله آن جاهلان قوم و غافلان ایشان‌را درچاه التباس و اشتباه میانداختند 
ولا بر هر عاقل منصف متأمل-شنبه‌نیست که | ن جریفان‌دغا وروباهان‌معر کة وغادرایام حضرّت 
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رسالت همواره انتظار این فرصت داشتند تاء آنکه بعداز آنحضرّتعلم, مخالفت اهل. بیت را 
بر افراشتند و پنابرطمع چاه و غلب هوا | نچه , ازاو .دیده و شنیده بودند نا دیدهو نا شنیده 
انگاشتند القصه خود را بزرق وریا جپت استمالت قلون‌ضعفاء العقول وجپلا مزی بزی خلفا و 
طرز افیا ساختند برد آزرم و جیا از میان برداشتد.و افرخلافت دا که صنومر تب نبوث وحق 
اهل ببت زسالت بود بر خود راست ساختند و اکثر مردم نیز بواسطهُ طلب جاه و حب.مال 
بمتابعت. و مپایعت ایشان علم سمایات اهل بیت در میدان معاندت و ممارات. برافراشتند 
همچو باقی صحابه که چون خلافت بحضرت امبررسید جمپور ایثان ازمتا بعت انحضرت عدول 
ورزیدند و مراف طلیعه و دیز و عفاویه باغی را بر متایمت او گزیدند تا آنکه دد کنب سار 
آورده اند .که پنجنفر ازقیلهُ قریش درحرب‌صفین با حضرت امبرهمراهی نمودند دسیزده قبیله 
از ایشان با خانه و کوچ همراه معاویه بودند و نزد متاهل عاقل‌موافقت جهپور صحابه بر چنین 
باطلی, در اواخر دلیل جواز, موافقت ایشان است بر مثل آن در ادایل و همچون محاربان 
حضزت اهام حتان لز از اولاد صحابه و اعیان تابعن که ملاك نا پایدار چند زوز دنا دا بر 
قتل جکز کوش مضطفی وهتك حرمت حریم. نوردید؛ مرتضی و سبی ذریه واولاد و سرور سینه 
زهرا عليه افّل السلوة الملك الا علی اختیار کردند بااوجود آنکه نزد بعضی از ایشان محقق 
بود که این نوع روسیاهی موجب عذاب اد و عقاب سرمد خواهد گردید 
شعری که از . عمربن سعد بن وقاص دداین باب منقولست بر این معنی دلالت تمام دارد 
( بالعر بية ) 
فو ال ما" ادریق و انی لصادق 
تراك ماك الزی و الری منیتی 
وفی ‏ قتله الناد التی ما اطیقها 
وئولیتی للری ملك معجل 
و ترنعمه "ین اتیات این بیت ها اس بت 


افکر فی امری علی خطرین 
او اصبح مائوما هتل حسین 
ولکن لی فی "الزی قرة عینی 
و ما عاقل باع الوجود بدین 


گشت واقم بمن از حادثۀ دهر دو کار 
اتکی تولیت و سلطنت فلکت ری 
قتل او موحب نار است ومراطاقت آن 


که اژین هر دو بفکرم بخدای کونین 
وان دگر ائمو عقاب وخطر قتل حسین 
بت اوق امس اهز فزو- بل 


انش قتل حسین نسیه وری دولت. تقد هیچ عاقل ندهد دولت موجود بدین 














(۱ ءجالس المومنین 


و چون‌از تقربر مقدمه که منفأٌانشعاب مذاهب‌انام و اختلاف آرای کفر و اسلام بوذفادغ 
شدیم شروع در تقیمیکه ضابط اصول جمیم مذاهب اسلامی توان بود تموده میگوئيم جمعی 
که‌قائلند بمحسوس و مفقول و حدود و احکام عقلیه و جمیم شرایغ انبیا وبشریعت رسالت باه 
ختمی‌ماب عليه و آله شرایف‌الشتیات و معتقدایشان آنست که شریعةآ نخظرت تاج اذیان و 
شرایست ۰ ابشانرا مسلماان. خواند.و منععب بنو کروه طیشوندزیرا که اکر" طرق 
ابشان در تحصیل. -مفرفت" مبداأً و معاد که كما انان حور تست پلکه غر از اجاد 
نع امکانی. آنست طریق‌فکر ونظر است آن جلاعت وا متکلم گویند"وا گرطریایشان شیتزه 
ریاضت و فيه باطن انت آ نطایفه را صوفی نامند وهر بك ازاین دو طاینه در راتان مامتقسم 
شوند بشیعه اننا عشری و سنی و سنی باشعزی و اتریدی و جماعت تکمین از معتزله ود بافی 
فرق شیعه وغیرهم قریب بسیصد سالست که‌عنقرض: شده اند و دزاین مان از ایشان اثری‌نیست 
اما شنعه کسی است. که خليفة بحق بعداز. نمت ر اک امیر الموّمنین کا را داد وشی 
کسی است ابوبکر را داندوامامية اننیعشریه ازشیعة ایدم ال تعالی جمعی انداکه قابل‌پدوازده 
اهاهند بتفصیلی که من کور خواهد شد وایشان بروجپی که از پیش گذشت گوینک.که چوت‌عالم 
مقر طوایف امم ومخل تنازغ و تحاسد اصناف بنی آدغاست نشاید كة خالی‌باشد از لظلف‌وجود 
یکی از حجتهای خداکه بعد از انییااوصیّاه اند و ائمه هدی با ظاهر مشپور یا غایب هستور تا 
حفظ کتاب خداوند تعالی و سنت رسول مجتبای‌از ب اظ نمایند وبندگان‌را بطريقة رضیه حسن 
معاد و معاش بر نیج حکم الپی که شریعت عنادت از آنست تعلیم فرمایند وا از ظلم د مناهی و 
و تعدی وتباهی بزواجر او امر دنواهی حضرت پادشاهی جل شانه و عظم,پرهانه باز ,دارند و 
صدق مقدمهُ شرطیه مذ کوره نرد عقل سلیم بغایت ظاهر است و ثبوت ملازمة میان. مقدم وتالی 
و با آ نکه در ظپور تالی, مقدم است مولانا قطب الدین انصادی‌شیزازی دریکی ازمکاتیب خود 
اعتراف بآن‌نموده و گفته که چون‌باب نبوت مسدود شد ووحی ازارض منقطم شد زمین بخدای 
تعالی بنالید حق‌جل وعز وحی بر زمین کرد که ساکن باش که من| گر نبی برتو ندادم جماعتی 
برتو بدادم که قلوب ایشان قلوب‌انبیا,باشد 

لاجرم در خبر آمده که زمین میگوید. من مثلی وعلق یمشی اعلی: ظهری حجاخدا 
از ارض متقطع نشود و هميشه در دمین نور آسمانی باشد که چنانچهذابة الارض" امتخان 
ممن « کافر _است او . امتحان‌مقیل و مدبر باشد امیرالمومنین‌علی 1اذ اینجا فرمود" که 








در تعر یف شيعه امامیه )۱۱ 





انا دابة الارض انتپی کلامه 

و چون وجوب وجود حجتهای الپی دز هر زمان بدلالت عقل و اعتراف خصم ظاهر شد 
ميتگونيم که ایشان بعداز پیتمبرها صلی اله عليه وعلیهم اقضل صلواتاله الفلاک الا علی متحصرند 
ور 9 بر آهان عقل و بقل که از تجبله وعون عضمت آمام است با نابت اد توآن تمود 
و اوامز وئواهی او محل اعتماد تواندبود و احتیاج بامام دیگر که مستلزم‌تسلسل است چنانکه 
در وخون آنتهای سلتله ممکنات بواجب گفته اند لارم نیاید وغیر ایشان‌باتفاق موالف ومخالف 
معصوم نیست و دلیل صریحست بر انحصار مذ کور قول حضرت پیغمبر لو بردایت مسلم و 
دی و غر هما از اکابررمحدثان‌اهل‌سنت که 
ان هذا الامر لابنقضی حتی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفه كلهم من قریش 

و دز حدت دیگر لا بزال هذا الامرقايماً حتی تقوم الساعة و یکون فیهم اثفی 
عشر خليفة كلهم من قریش 

و در ردایتی‌دیکر لایزال الاسلام عزیزا الى اثدی عشر خليفة كلهم من قریش 

الى غير ذلك من احاذيشیم 

و در احادیث تصریح است بر انچه امایّه بان رفته اند که غلفاه ائمه بعذاز حشرت 
ار لارا اة علیه . دوازده اندو آنکه امام دواژده‌زا عمری دراز باشد که باندازه بقای 
زمان تکلیف امتداد یابدرذیراکه ممکن نیست قیام دین تا قیام ساعت بوود خلفای اثنی عشر 
الا بر تقدیر مذ کور دحاصل استدلال آنست که احادیث‌مذ کوره دلالت میکند برامامت دوازده 
کس از قریش و قایل بانحصار در دوازده نیست الا طایفة امامیه آثنی عشریه که حصر آن در 
دوازده امام معصوم قریشی از ذریة حضرت‌پیغمبر باپ مینمایند بلكة چنانچة سابقاً مذ کورشد 
ممکن نیست حصر ائمه درغیر آن‌دوازده که ایشان متفه اخبار صحیحه وروایات‌صریحه 
ور ۵ باپ/دازند بر عاقل منصف بوشیاده نیت که حمل اتعادیث من گووهبر. دوازدم کی ا 
شیوخ ثلئه و حضرت امبر وامام‌حسن علیپ السلام و هفت کس از بنی‌امیه پیباچتاننکه در کتاب 
فصل الخظاب و تاریخ الخلفاء شخ جلال‌الدین سیوطی زغبر آن از کب اهل سنت مسطوراست 
عدول از منهج سداد بلکه عبن کفر وعناد است چه ابان خود اطلاق اسم خلیفه برغبر چپار یار 
نمیکنند و می گویند که بعداز ایشان بموجب حدبهملاك‌عضوض است. 





)۱۱( مجالس المق‌هنین زوریف مطاق شيعه (۱۳( 














وایضاً ظاهراً هیچ مسلمانی قایل بان نمیشود که بوحود یزید بلید خمار که حضرت‌اهام او که حافظ کتاب‌الله باشد و چنین. کسی امام است.: 
حسن تا و اهل بیت و اصحاب او از صحابه « تابعین را شهید کرده پاشد و قتل واثرای اهالی و از حملةٌ اخباد صحیحه وروابات صربحه که طایفة امامیهُ انى عذربه در 
مدینه طیبه نموده وامر بب حضرت امیر برها بر فرموده و همچنین «لیدبن یزید نيق | هذف انحصار خلفاء گرام در دوازذه امام از ذریةً حضرت سید الانام علیهم السلام 
کنندۂ مصحف مجید که دوازدهم خلفاءشیخ جلالالدین سبو طی است‌اسلامعز یز و گرامی باشدوا گر روا دت مینمابند. ۲ نستکه ارو ایت نموده سید" اجل زین" الملة والدین علی ان رل 
يب رااعبار تکنند وة ادؤاز مت طلفه را باشعلب هقت اک اذ چ امیه و 21 الحميد ,الحسينى النجفى قدس سرهالعزيز در شرج مصباح المتهجه از ثيح ۲۳ 


اعا مقندى الطا تة المحقه الام شخ ابو عبدالله" محمد مفید ر خمه الله که 
تان زا ریب انح قاه راست سا من دایرة نشنیع دا برخود وسیعتر خواهند ساخت مقتدی بی د مم سیخ ابو ر لله 


و بنا بر ظپور فساد و قصور این دو تأویل .علیل علافصیح دشت بیاضی با آنکه از غلات اهل 
سنت است در بعضی از رسایل خود اشارت با نها نموده و گنته که« هذاما قالوه دلکن 


او رفع مینما ید باماع الهما م بحرالحفا لتق جعفر ین مخمد الصادق«۴» ک۹ نحضرت 
فرموده که حضرت رسول (ص) میفرماید : 


qq ‌ 


لامقنم‌فیه». حد ی جبر یل !تلا عن رب المزة جل لاله قال من علم آن لا له الا 
a ON: 77‏ 0 ا a‏ ۹ چ a‏ 2 ت 
ودلیل بر آنکه مراد از خلیفۀ قرشی در ان احادیت قرشی هاشمی است از اهل بیست نا و حدي و آن 0 عبدي و رسو ل و اران غل نأ طالب 80 خلیفي 


رتو لال له له آنچه در ناویل آن ازمعانداناجپول متقول‌شد آنکّه احمذبن خنبل درهسند 


E‏ س ee‏ رر 
i‏ ۳۹ > ا لته الحنة ید آلا : ايحت 
خود از عباس بن‌عبدالمطلب روابت نموده که: وال لا ثمة نو ده * جتو راد ی وا با ز بفوي 9 4 


ر ۳ و ۳ ی Ê‏ ۰ ۵ ۳ 1 7 ۶-7 9 ا کد 

قال ال سول آنه يكير بٍعم باك من وليي انا عشر حليفة ثم بخرج از بت کرام انت ايه تې و هن حاتي خا 
ع_ ا٤‏ د ۳ 2 0 2 N‏ ۱ 2 1 ا ۲ 2 N e‏ وس 
لسّدي من و لیی :بطح الله مره نی ايل واحدة . 1 ادا لته وان ذعأني أجبته وان سالي اعطیته و ان سکت ابداه و 

و شیخ اہن حجر متأخر دز کتاب صواعق محرقه خود آو رده که: ی آستاء رحمته وان رم جنر[ ید وان قرع بای فتجته 

۱ اة ۵۳2325 o‏ ۰۶ ۱ ت ر 

خر له فی سره یت کل خلت من آم ول من هل ي ا عم شید آن ۱ له إلا أا وحدی أو كبك و هه آن مدا عبدي و 
ی | ل انحر و 6 هر و و ره 2۵ ه ع تا 
سفون ن هذاالدین و ی pp‏ 2۳9 نز دب ی بشید آن 
م دک و را 13 سم 4 2 
Sg‏ تروق تور ناف لاحم ی فقد جحد لعمتي عي و گنر ابق و کي ان قدي 

و از این قبیل است حدبث مشهور که متفق اند بر صحت آن جمهور اعنی کے ج 


ON تس مته وا إن ادا نی سم اون‎ E 
۰ | 


A 0 ۴ ۰‏ اچد 7 ٠‏ 2 ۰ 
اي خلت فیع مارا ا به ان توا چا و عتوتی | آها واه و ان ره و ال براژه متي وم اف بطلام ليد 


ی ا ی نت زد ری قان جابر بن غبد اوه الانصازي فقال با رسول اه من الا لمة من :و لد عل بن 


تب و a‏ چِ کے با رشق ۹ 
ز زرا که این حدبث مخبر اشت از نه زمانه خالی نیست از یکی از عترت اییطالت فقال الحسن و الحسین سیدی شبات آهل الجنة 9 سيد العا بدن ي 














(:۱) مجالس المق‌منین 


زما له علي بن لسن یادن خر و مد رکه رجابر اذا اد رکه 


۳ ۶ : ر 


5 دما ملع پوت مر‎ Fa EEN 
i 
ارضا عل بن موی ای دربن عم اي یی بن د ال کی‎ 
LT gS Gala RG ی‎ 
لح بن عل ثم انه لقائم بالق دی متي لاه الله به الازش قتطا‎ 
ودلا كامات جورا و ظلا هولاء باجار خلفاق و خلضان و اليا و‎ 
عر نی مرح تسام تن تت نکر واحدا منم کقد نكر في ب‎ 


شنت الساه ای تقم عيالارض الا اذنه و بهم ینتم الارض آن ید بالا 


یعنی فرمود حضرت دسالت پناہ تاپ که بمن گفت جبرئیل فلز از دب‌العزة جل جلاله 
که بدرستی که فرمود ا حضر تکة آناکش که دانست؛ که هیچ خداتی جز من نيشت تنها و 
محمد بندة خالص من ژرسول منست و علی‌بن ابیطالب خلیفه منست و امامانی که .فرزندان 
ایند حجتهای منند داخل گردان اورا در, بپشت وزستگاری دهم اورا از اتش دوزخ بعضو و 
آمردش‌جوه ومباح گردانم یر خن وواجب ولازم سازم جپت او کرامت ۶ فضل 
خود وتمام گردانم برا نعمت و بخشش‌خود دبگردانم اورا از بندکان‌خاض خا لمرد اکر آواز 
دهد مرا گویم لبيك داگر بخواند ودعا کند مراجواپ گویم و اجابت کنمدعای اودا و اگر 
چیزی‌خواهد ازهن باو دهم واگرخواموش شود و هیچ نگوید من ابتدا کنم باو بلطف وعطای 
بی‌منتهای خود و اگر بدی کنددرمقابل دحمت‌کنم باو | گر بکریزد ازمن‌بخوان اورا و اگرباز 


نف بمن قبول کنم اورا وا گزدردجمت مرا بدشت طلټ بکوبد براوباز کنم و آن کیش که گواهی ٩‏ - 


نداد که خدائی جزمن‌نیست ‏ تنها یا گواهی داد د کواهی نداد بنبوت محمدعَلة با گواهی داد 
د گواهی ندادکه علی بن.! بطالب خلیفه من است با گواهی داد و کواهی نداد "که افتامان از 
فرزندان او حجتهای منند بس بدرستی که انکار کرده‌است نعمت مرا وخوزدشمر ده‌است‌عظمت 
و جلال مرا و کافر شده‌است بامانت من و کتابهای من اگر قصد کند مرا اورا محجوب و معنوع 
ازلطف خود خواهم نتاخت واگر خواهشی نماید اوراامخروم خواهم کرد و اگر آواز دهد مرا 
نخواهم شنیف آواز اورا واکز دجا نماید مستجاپ, نخواهم. نموت دعای‌اؤرا گر بمن‌امیدی‌داشته 





در تعرابف آشیعة |اماهبه (re)‏ 


ا ا ص 
باشد اوراناامیدخواهم ساخت د آنچه دانستی حزای ادست آذمن دمن ظلل‌وستم کننده‌نیستم بر 
بندگان بعنی آنچه بایان مر شتا رای اعتفاد واعمال و باداش اقوال وافعال ایشانست. پس بر 
خراسی بابز بن عبدالة الانمناری و کفت با رسولاله بیان فرهای که کیستند ان که قرزندان 
الب انآ حشرت فرمود خن وحنین علیهماالسلام سید ومپمتر و بزدك د بهتر 
جوانان ال ہمت بعذاز انشانا سد عبادت کنن د کان زمان خود علق ابن‌الخنین 38 بعدازاو 
باقر عم بن عل و بعد از این او را خواهی دریافت تو با جابر پس تو ای جاب سلام من 
به او ترشان. 

مرو ست از خضرت‌سادق 4 که آخر آن کسی که‌ازاضخاب رسول تاو مانده‌بود تابر بود 
از همه بزیده و"بنا اهل بیت پیوسته آورده‌اند که عمر او نود وچپار سال ټود ودر مدینه‌مشرفه 
وفاث بافت نموَخب حدایت تبوی واخبار مصطفوی آن مقدار ازعنر ملت یافت که حدمت 
حطرت باقر 4# زسید وانانت شلام سعادت انجام آن‌حضرت راباق رسانید. 

لقه حشرت الت اپو بعذاز بیان اسم سامی حضرت امام محمدباقر له و بة ارت 
اذزاك خلدامت شریفش بجابر می‌فرماید بعداژاو حعفربن محمدالصادق 388 بعداز او کاظم موسی 
بن جعفر از او زضا علی‌بن"موسی بعداز از تھی محمذبن على بعدازاو نقی علي محمدین بعد 
اوزکی حسن‌بن علی بعداز از سر او که برخواهد خواست بحنق‌مهدی امت‌من ویرخواهد ساخت 
خدای تعالی بسیب اوروی مرا از سویه وراستی همچنانکه پرشده باشد ازظلم و جور این 
گروهند ای جابر دوستان خالس پاك من ووالیان د مالکان امرمن و مخصوصترین نزدیکان د 
خویشان بمن و آنکس که نافرمانی ایشان کرد نافرمانی :من کرده‌است و آن ک سکه‌انکادیکی 
از ایشان تمودانکادمن نموده‌است بواسطهُ رحمت وحود ابشان‌خدایتعالی آسمان:را.نگاه داشته 
که له بر مین نيفد و فرود نیاید مگر باذن وراجازت آن حضرت. و بسبب جلال و کمال نفن 


س.ایشان که محض لطف نامتناهی حضزت الپی‌اند بان داشته شده است زمین که بچنیش 
ای بوبال و نکال زلزال گرفتاد نمیسازد 

اأحمدلله الذی اکرمنا بولاتهم و من علینا باتباعهم و جعلنا من اثمق‌منین بان 
الحق ‏ لهم و معهم و فبهم و بهم فصل اللهم و سلم علیهم و عجل فرجهم 
و اجعلنا من انصارهم و اعوانهم و احینا على محبتهم و امتنا على مودتهم واحشر نا 
فى زمر تهم بحقهم و حر متهم لديك و حتك ق حرمتك لدیهم آمین رب‌العالمین 

و از ۲ نجمله نیز این حدیث متواتر و مشهور است که حضرت بیغمبر «ص> 














)۱3 مجالسن المومنین 








اشارت بامام حسین«ع» نمودند و فرمودند که : 

هذا ابنی امام ابو اخو امام ابوائمة تسعة تاعهم قانمهم 

بعنی این فرزند هن امام است سیر امام و برادر امام و بدرنه‌امام که of‏ ابشان قبائم 
ایشانست ومراد بقایم ",مان امام وییشوای زمان‌محمدین الحسن المهدییست خان‌الادصیاء صلی 
اله عليه انفس‌الصلوة د اشرفها الى بوم‌الجزاه و آن خضرت حی وقایم است. بامر خدایتالی/ ,و 
بواسطۂ حکم دمصالح که قلیلی از آن برمردم ظاهر, است دباقی اسار آن درپرد؛ خفا مستور 
وهمچون دیگر مسایل تعبدیه از تصور متصوری دور استبفیبت وعزلتاز جماعتی چندمخصوص 
که نه هرحماعت ماضن است وبا وحود آن نییگذارد که دراد کان شریعت و اصول دین دملت 
بهیچوجه خللی داقم شود ودر احکام آن یکیز موزللی دست دهد چنانکه برهم‌گیواضحست 
که درامتداد مدت این غیبت با کثرت مخالفان وقلت‌موالفان بپیچوجه قصوری دردین میین داقع 
نعده وفتوری با رکان مذهب حق‌اهل‌بیت‌طییین راه‌نيافته ودر هرَغضرچنانکه‌من کور خواهد شد 
مجتېدان و فقهای عظیم الشأن بود‌اند و تجدید, بنیان مذهبشریف ایشان نموده‌اندواجماخ 
که قول امام در آن حجت است دراعصار و امصاد, بتکرار ادوار منعقد شد ولهذا بعضی از ائمه 
کرام علیہ السلام فرمودند که انتفاع مردم بماً نروجود فایض‌الجود مهدی موعود درحالت‌غیبت 
واختفای او مانند انتفاع ایشانست به افتا درروز ابر دهمانا جناب مولوی در مننوی معنتوی 
اشادت بغیب و بای آن امام بشر و آفتاب هدایت اثر نموده و گفت : 

(بیت ) 
دز خفا رویوش آمُد آفتاب فم کن وال اعلم با لصواب 

از جملة حعم د مصالح غیبت آن حضرت یکی آنست که مومنان موقن از ظبر کافران 
ومنافقان و مخالفان معاند بیدا شود چنانچه دربعضی اخیان معاینه و مشاهده مبرود وچون ان 
حضرت بشم‌شر ظرور خواهند فرمود آنیباعت:را که دا از آن ایماق نناوردند بموجب 
آي كريمة : 
يوم بأتى بعض آبات ربك لاینفع نفا ابمانها لم تكن آمنت من قبل 

بقثل خواهند رسید و آن نوع مومنان که هريڭ از ابشان آنواع درجات عالیه نزدخدای 
تعالی خواهند داشت بیدا نخواهد شد هرچند نفع وجود | نحضرت در حالت غیبت اند باشد 
کمتر نخواهد بود ازتفع حضور قرشی فقبر جاهلعاطل‌فاقدالتصرف عادم الش و که غير نافذالحکم" 

)چ1( 





دون تعر رف سیعه اما.یه )۱۷ 





که شارح هقاصد بیعت اورا موچب‌خروجاز عودةواخبودسیله نقصیازحدیت مشهود. 

من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميقة جاهلیه . بنداشته کنته‌اند اذالم پوجدامام 
على شرابطه و بایع طایفة من اهل الحل و العقد قرشیا " فيه بوض الشرابط عن غير نفاف 
لاحکاه؛ او طاعته «می‌العامه ۷وامره و شو کته نها يضرف فى مصالح العباد ویفتدرعلی 
العزل و الاصب لمن اراد هل یکون ذاك اتیاناً بالواجب انتهی کلامه 

پس قدحی تمبرسانددرمطل با | نکه بعضی از اما نناعشرعلیهم السلام‌بحسب‌ظاهر همنوع شده 
باشند ار خاافتومنصبامامت که خدای تعالی حبة ايشان اختیار آن‌فره‌وده‌بود وديگري عصب 
آن تموقه چا که قدح نمیرساند درنبوت آنبیا علیهم السلام تیب کا شارا پیت 
نموده‌اند ودر نبوت ایان شك داقع [شد بسیب انحراف جمعی که از ابشال منحرف بودند و 
ازخلاف معاندان و عداوت مناقفقان غبار قصان باذبال فضل و شرف ايشان نرسید . 

و قد قال امرالمقدنین ء) و ما على المومی من غضاضه فى ان یکون مظلوماً 
مالم يكن شا کا فی دبنه و لامر تا با بقینه و قال عمار ان باسر رحمه‌الله بوم‌صفین والله. لو 
ضر بونا حتی ببلغو نا سعفات بحر لعلمنا انا على الحق و انهم علی الباطل 

و[ نکه,اریاب اند ن متا بعت اشريعة شریفه نما یند یاجدودا شريعة غرا و ملت,زهرا در 
سار اطراف د کناب دنیا چنانبکه باید جاري نشود.انم « گناه آن در گردن متمردان‌ وتاپیان 
ظپور است بواسطاٌ مخالفت و عدم نصرت که بکی ازابنباب ظاهر؛ غیبت است:۵ انی راییا, ,و 
اوسیا را صلوات الد لیم این جال واقع شده این غیت دست داده و حضرت رب |لعزة جل‌شانه 
مقدار امتداد مدت این غیبت را بحسب مقتضاي جکمت دداهر زمان مقډر فرموده_ور اپتلا, و 
امتجان بندگان خود بآن‌نموده وگاه بوده که مدنهااز ميان قوم خود غایب بوده‌اند و اوامر د 
نواهی‌ایشان بحسب ظاهر بر آن‌خماعت جاری تشده واستپماد. طول بات آن حر تدر مداد 
این مدت ناشی از غایت معاندنست که دیده بصبرت ارباب مخالفت بفشاوة عصبیت د حمیت 
اقا بت شیده الا کافة؛ اتان بامتداد حبات قر یدو اک رازان این غیبتا پا آن 
و بعد از آن قابلند مثل مدت حټات حضرت نوح نبی ومدت حیات خضر هډ که اززمان‌حضرت 
موسی است تااین زمان که ازسال هجرن غمبر ماتللق نبصد ونود گذشته است ژباده از دو 


هزار سالست,و همگی مقتر فند بوجود او دراین مدن و غیبت او که اطول است از مدت غیبت 


۱ 

















)۱۸ مجالس المق‌منین 


حضرت صاحب‌الزمان عليه افضل صلوات الرحمن و همچنین جمعی بنیار از بیغنیزان که" در 
کتب ها وایشان مسطور است و درروایات ماوایشان مذ‌کور و هرچه در رفع ان استیعادطایفة 
مخالف آ نجا میگوینه جواب ماست اینجا: 

و ایض اتفاق است بر آنکه حضرت پیغمبر یط گفته .که یکون فی‌امتی کل ما یکون 
فى الامم السابقة حذوالنعل بالنعل والقذة بالقذة ۱ 

وبر تقدیر آنکه اکثر اعمار انن امت دراز نباشد چون بموحب این حدیث مذ کود 
جربان سنت الپی تحقیق بعضی از عمرهای دراز دراین امت داجب باشد مناسب است که‌حصول 
آن در آشپر و اشرف اصناف آدمی باشد و هیچ صتفی هشهودتر و شریفتر از صنف صاحب 
الزمان ا نیشت پس تنواند بود که سبب عمر دراز دراو حاری باشد. 

واز جمله آنچه سورت استبعاد ایشان بان شکسته می‌کردد. | نست که بسپادی, از اهل 
سنت نی رفته‌اند که دجال هوعود ,سر صیاد بپودیست که درزمان"حضرت رسالت ناه اکا 
درمدیثه متولد شده و بخدمت آن حضرت زسیده ژالان در بعضی از جزایر هوخود است و 
منتظر وقتست ومخفی نماند که هر گاه خواندبود که دزاین هیانه‌باطلی باشد کهاتتظاد میتکشیله 
باشد میتواند بود نیز که درمقابل اد حقی باشد که منتظر دفت‌باشد» 

بالجمله استبعادان از امور ممکنه برخلاف عادات اصلا منظور عقلانیست و چون آمری 
در حرط" امکان باشد ودلیل عقلی و نقلی بروجوب دقوع آن دال واجبست نزد سایزعقلاتصدیق 
بوقوع ان بهمه حال واله اعل بخفاین الاحوال: 

و اما علت حصر در دواژزده امام آسعکه امامت مقل تلود الا بدا موت اقام 
سابق چنانچه خضرت امبرالمومنین ا بان اشادت کرده وفرهوده: 

الامثل آل محمد صللى الله عليه و ]4 کمثل نجوم السهاء کلما هوى نجم طلع 
نحم فکانک قد تکاملت فيكم من‌الله الصانع و اراکم ما کنتم تأملون 

بس ممکن تباشد تجاوز امامت از امام دواژدهم الا بعداژ موت او و تس 
امام دا عمری طویل کرامت فرموده که تاقیام ساعت خواهدبود لاحرم ائمه کرام از ان الى 
دعای اللهم وال من والاه از عدد تجاوز نخواهند نمود دتحقیق ات که ره خکتت دداین 


حصر نیز مو کول بعلم خداوند حکیم‌است چنانچه دروحه غیت امام ۾ دوازدهم تب ۰ کفتهانه و 
علم ما بایندو اهر از مقوله عام است باهر خدایتعالی در متتابهات فر ان که علم اجمالی‌دادیم 





در تور بف مطلق شيعه )۱۹ 


از سیا رن وکوج نوت بای باکر در این دو مطلب 

بعضی اژوجوه مذ کور شود ازروی تبرعست نه برسبیل وجوب. 

واز جملهٌ فو نکه امتعات شریعت از زمان آدم صفی که فاتح شزایم «ادنان‌بوده 
تازمان بیفمبر ما که خاتم دسل است صلوات‌الله علیهم تیش بیغمبره بده انب که اسنة | البی بر 
ان جاری بوده که هريك ازایشان را دوازده وصی بوده که حفظ شریعت او مینم‌وده‌اند تسا 
مادامی که عکلیف شریعت او باقی. بوده وهر گاه سنت الپی در عدد. اوصتیاه آن انییای صاحب 
شریمت که آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی وداودند بروجه مذ کور جاری شده باشد 
بابد که طرداللباب عدد اوصیای پیغمبر ما که خاتم دسل و شریعت اوناسخ شریعت کل اعت 
برا ن وجه باشد وناخن تغیبر وتبدیل چهرة آنرا ‏ نخراشد . 

نة الله التى قدخلت من قبل و لی تجد لعنهالل4 تبدیلا 

و« تفصیل اسامی اوسیای دوازده کانه هريك از انبیای مه مذ کوره علی.نبینا و 48 دد 
کاب جامع الانواد سید متأله آملی و تاریخ جبان ر[ رای قاضی ای افلائ ین 
مذ کور است ۰ 

و ایض تطبیق عال م علوی بعالم سفلی مستدعی آنست که چنانکه هر يك از نجوم سبعهةُ 
سیاره را دوازده برحست که بر آن درزان میکنند هر يك از انبیاء سبعه را که بمتزلة نجوم 
سبعه‌اند دواژده برج ولایت کر ابشان بر آن دوران نماید دالحق این وجهیست 
شریف و نکتهایست لطیف و براي بنست اتفاق اکثر مایخ کرام صوفیه مثل شيخ اعظم‌محي‌الدین 
العربی قدس اند سره چه در فتوحات فرموده که ہین الفلك الثامی والتاسع قصر له اثبیعشر 
بروجاً على مثال النبی والائمة الائنی: عشر 

وشخ انور الد یں آذری این معنی زا بنظم آوزدم آنجا که مي‌فرماید : 
( بیت ) 

1 آفتاب بر بنج دور مبکندمه و سال 
چو آفتاب,.نبوت همه ین اوچ: کمبال 


چنانتکه هست,فلك را دوازده تمثال 
بر کا لای انی بوچ اند 
بریخت رن آینه اد,: دوازده . تمسنال 
بافتاب . نبوت , نمسوده ‏ استقیبال 
که ابمنند ز نقصان, احتراق و ابال 


قضا چو این نور احمدی هیر یخت 
مثل ذوازده ماء . و دوازده کو کب 


ستاژ کان سپپر ولایت. شرفند 
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ز. آفتاب نپوت صدور . این انجم مثال صورت تفصیل ۳۹1 از.اجنال 

و شیخ کامل سعدالدین حموی قدس‌اله سره العزیز در بفضی :ان اتيف ,.خود. ذکر 
کرده که اسم ولی صادق نمی آید الا بر انمه انتاعشر" زیرا-که "غیر انشنان ولو امام نیستند 
بلکه ابدال و اوتأدند و این مضمون زا تلمیث او عزیزالدین نشقل در اکثر رسایل خود,ازاونقتل 
نموده و اگر تتبع کتب صوفیه کنند بیش از این تضریخات خواهند یافت: 

و ب#ضی از اڈ کیا انحصار اوصیا را در عدد مذاکور بچند وجه ماسب بیان نموده: 

روز آنکة اسلام عبنی است براضل شاد شهادت وحدانية و شاد ك رسالة اسيك 
ازای دو اسل‌مر کب از دواژده حرفست‌وامام حافظ. آن دو اصل است"پسفناسب اسک عداد 
شاک حافظ آن دو اصل باشند دوازده ناش همچو عدد اصلان ولپنا آلآن حفترت" که 
ائمة انناعشر اند در صلوات بالق شر باک‌انبطلاف" آل واولاد" دیکر بان که چۈ ند ناێشان 
دز معرض نسخ وزوال بود حفظ آن بر آل ایشان داجب نبود تا دراین معنی ‏ باپیغمبږ خود 
شريك باشند و ضلوات بر-ابشان واجب‌بامستحب شود ياميگوئيم که هريك ,از کلمات له 
اب الزه محمد رسو ل الله دواژده حرفست ودر این اشارتیست خفی بانکه ذکر ایشاترا غلیهم 
السلام دخلی تمام اشت درنکمیل ایمان واشتلام. 

دوم آنکه عدد نقبای بنی اسر ائیل بنص کتاب دوازده اسنت پس سزاداز آنست که عدد 
حمعی که نقابت و امامت محمدی نمایند دوازده باشند وهمچنین در للةالعقبه که‌بیعت‌حضرت 
سغمیر لو نموده‌آند دوازده نقیب بوده‌اند. 

2 آنکه اباط و افنای بنی‌اسرایل دوازده بوده‌اند پس مناسب آنست کهانمه‌هدّی 
که امنا ر اسباط بیغمیر ما نداش دوازده باشند. 

چهارم آنکه نوز ولابت راه مینماید" دل هاا بسویة حن لجاک نور آفتاب 
و ماهتاب داه مینماید خلایق دا بمسالك 5 مضایق د محال نوری که هادی ابصار 
است دوازدة*برج اس" پس مناسب " آ شنت که محال .نورق که هنادی بصاتر است چنین:باشد 
واز ایا کته شر یغه مفټوم مشود و آن"اینست که قرار یافته و دواحادیت‌است که‌حامل ارض 
آخر روج امامقسث که حامل اتقال مصالح ادیان اهل الارض‌است تاقیام ساعةوادمپه تت لا 

تچ ا مبلی ابرتعبید دو مقدمه اس یکی آنکه پیضمبر اغ فزمود که«لالمقمن‌فریش» . 
و حاضل آن ایشنت که ائمه واولیا: ا تعضرت از قریش اتك از غر فریش نینتتند د دیگر آنکه 





در تعر یف شیقه امامیه (۲۱) 








محتقا علماء تسب بر نت که نهر که آزاولاد نظربن" کنانه باشف از فرشی است پس اول کسی 
که صفة فرشية. او_نابت شده و به بالانرازاو تجاوزننمایدمالت بن نضر ع کون ات که‌بشرف 
نسب قرشیة رشیده و ازاو بحضرت پیتمبر تلو ملحدر گردنده اگزچه فی الحقبقة شرف قریش 
از آ تعضرت‌بارهان ارسيده پل خظرت پیقمبر منز مرک دایره باشد نسبت بدو سلسله 
متقابله قر شيه و امامت هریا از آن ذو سلسلة ماننددو خط اند که ازم رکز محمدی تامالك 
دوازده باشد: برین وخه رارمتحزطمنشهی شده باشد وَمنتهای بات حط مالك ابن‌نضر است ومنتهای 
خط دیگر آخر امه« ازلناه آاتخضرتو هرگاه احزای خط متضاعن از مرکز مُحمذی 906 
تا قالات دوازده‌باشد برینوحه که محمذبن عندالل بر عبدالمطلب بن‌هاشم بن عبد فناف بن قصی 
بن کلاب بن مرة ین/کسب:ابن) لوی بن غالب ہن فهر, بن مالك پس بای که امخزای‌خط متتازل 
از ٤ا‏ مز کز,شر بف""نیز: دوازده باش و بامام دوازذهن که معمذ بن الخنن ضاحب الزهان 
ھا منتهی شود زیرا که محالست که دوخط خارج از مر کز بمحیط متفادت باشد 
و الحمله همچنانکه پینم تلو منبم شرفیبت که‌شر افت‌قربش‌از آن‌تتضاء‌دمیگرددوهمچنین 
معدن شرفیست که شرف‌امامت.از آن متنازلمیگردد پس,باید که ائمه بنیز دوازده باشنوزیر | که 
ایشان بر حظ تال یابد که مطابق حط صاعد باشد چنانکه بگذشت د بعضی از متاخرین 
فرموده اند که اکثر اشیاء نفیسه در آفاق و انفس مشتمل برین عدد واقع شده و همچنین‌اکثر 
اسماء اله آلحسنی بی مناسب آنست که عد ائمه هدی که از نفایس ودایع ختا بلکه از حمله 
اسماء حسنی او یند نیز چنین باشد تفصیل این مرام آنکه لااژه ۷۱ الل دوازده حرفست 
و همچنین الرحمن الرحیم و همچنین ااختتی المتخین" و همچنین الرؤف الرحیم و همچنین 
الحنان المنان وهمچنن الخالق الباری وهمچنین الواحدالکر نم وهمچنین, الاو احدالقهار 
و هبچنین الظاهر الباطن و همچنن العواب | (وهاب و هنين الفتاج الرزاق و مچنن 
المحسن المجمل و هبچنیت المنعم المفضل وهمجنين الباعثالو ارث وهمچنین دیان یوم 
الدن وبر این وجه است دم خليفة الله و توح خالصة الله‌و موس ی كليم الله و عو-ی‌مجیح 
الله و محمدرسول الله‌و محمد‌حبیب الله والبشیر اثنذیر وه جين اهیر المومنین و همچنین 
علی بن ابیطا لب و همچنن الهروة االو ثقی وهسختین فاطمه بت معجمد وهسچنن "الحسن 
المچتبی وهبچنیت, الخسین | لشهید ومبچنیل الحس والحسین دهچنین علی آبن الحمیند 
هبچنین, الامام) لباقر وهمنین الامام الصادق ومنچنین‌الامام) لکاظم وهمچنین علي ابن الکاظم 
ودهمچنین محمدا بن‌الر ضا وهمچنین علی, ان الحواد.و همچنین الحس ااصیکری و همجنین 
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القائم المهدی دهچنین‌محبهم فى الجنة دمچنین عدوهم فی‌الناز 
و از بدایع اتفاقات آنکه چون پس از خاتم الانییا دیگر دسالت نیست بلکه رایت و 

امامتست و حروف لانببی بعد احملا دوازده استء امثلهً این باپ بسیار است.و کذلك:یضرب 
له الامثال و له المثل الا علی و برطالبان طریق تحقیق و شادبان دحین توفیق‌مخفی نخواهدبود 
که اکر چه اینجرعه کش جام انعام ساقی از سواقی نهد فش بجضرت باقی آبهای عذب صافی 
وجداول دلایل لب ریز وافی برچمن این فانحه پرفتوح جاری مفتوح گردانید و بلب تشنگان 
بوادی حیرت و ضلالت دسانیده اما مقلدان تعصب جیش برهمنان صنمی قریش باوجودا نکه 
از تشنکی بیقرادند و آب تحقیق در جکر ندارندمعلوم نیست که,لب بر آن نبند وهوای" بتان 
خودرا در آن غوطه دهند (و لنعم‌ماقیل) 

بر نمیگردد مخالف دین وایمان باخته است این بتانزا سخت در کار برهمن کرده‌اند 


مجلس اول در ذعر بعضی از اماکن لظیفه و مواطن شرینه 
که نرا بانمه طاهربن و شیعه با اخلاص ایشان اختصاض خاص حاصلست 


اگرچه بحسب حقیقت تمام عالم بطفیل ایشان مخلوق شده جمیم ارض در تحت خلافت 
حقیقیة ایشان واقع است بلکه در صداق حضرت فاطمه (س) داخل چنانکه در احوال دك 
مذ کور خو اهدشده 


العرش المجيد 


بدانکه شیخ اجل ابوالفتح خزاعی دازی در تفسیر خود از حسن بصری نقل نموده که 
مراد از عرش و کرسی درقر آن مجید یکی است ورداية رئیسالمحدثن‌محمدبن بعقوب الکلینی 
الرازی در کتاپ جامع کافی براینمعنی دلالت وافی داردرومرااد بآن فلك هشتم است که آن‌را 
فلك ثوابت گویند چنانکه ازروایت اصبغ بن‌نباته که یکی ازخواص شین خضرت امیرالمؤمنیق 
ا است مستفاد میشود د آن اینستکه اصبغ گفت: که از | نخضرت. شنیدم.. کنه فرسودئد 
«السموات والادض و مافیهما من مخلوق فی جوف الکرسی» یعنی آسمانها وزمین و آنچه: دز 
ایشانشت همه در میان کرسی است ومضمون این کلام موافقست بمقاله حکماه اغلام و مختتاز 
قاضي ییضاوی ذاهثال اوست ازعلمای اسلام و آ تچه دربعضی اخبار ذاقست که ما السموات 
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و الادض عندا لکررسی الا کحلقة فی" فلا نزديك است بآن دوایت دافی هدایه و بعضی از 
علمای نن آکند که مراد از کرسی در قر آن مجید علم واجبالوجود است د بعضی برآ 
که مراد از آن قدرت اوست وال تعالی اعلم بحقيقة الخال چون تعریف عرش دا بر کرسی‌نهادیم 
ميگوتيم که عرش عظیم: رااختصاضل خا بسرور اهل اخلاص حاصلستچهدر باب ثالازشفای 
قاضی عباض‌مالکی‌من کوداست که : 

روی ابن قانع القاضی عن ابی الحمر !ء قال رسول الله (ص) اما اسری بی‌الیااسماء 
اذا علی‌العرش مکتوب لاله الا الله محمد دسول‌الله ایدته بعلی الحدیث 

ودن مناقب ابن مردو به از ابوسعید خدری روایت نموده که قال اقبلت ذات بومقاصدا 
الى النمی «ص» فقال با اباسعید فقلت لبيك. بار رسول الله قال ان لله عمود تحت‌العرش 
بضی ۶ لاهل الجنة كما بضیء الشمی اهل الدنیا لابناله الا على و محیوه 

ودر بعضی از روابات وارد است که‌به بیشگاهة عرش نوشته شده که لاله االله محمد 
رسولالله على ولی الله و ناظر باینه‌نی است بیتی ,که مؤلف در بعضی از قصاید خود در مدح 
حضرت امير المؤمنين 38 نظم نموده « بیت» 

کرده بر سرلوحة لوح وجود خویش نقش عرش اعظم نام و ها اعظم ال به ثم 

و پیشی از غلاة اهل منت که نصرت مذهب را مبیح کذب بر خدا و دسول میدانند 
نخواسته‌اند که خلفاء ثلثه ایشان از مثل فضیلت مذ کوده خالی باشند لاحرم از حضرت دسالت 
بناه#9۶و روایت نموده‌انده 

که فال انی رایت عای ساق العرش لاله الا الزه محمد رسول‌الله ابو بکرالصدیق 
ی ,عدر الفادوق و عثمان ذی النود بیالحدیث 

و بر صاحب عقل سلیم و فهم مستفیم مخفی نخواهدبود که این روایت از حمله‌سویلات 
شیطان و محشض افترا و بپټانست و چه گنجایش دارد که خدای تعالی جل اسمه اسم "سامتی 
خود و نام رسو مطبر زا بزعرش هجید مینوسد وباایشان نام کسانی را نويد که تالا در 
عبادت اصنام و کفر بملك علام عمر گندانیده باشند. 


شخ I‏ 9999۹*؟- 








)4( مجالس اله و مني 


مسين 


( داز اسلا ) 
بپشت عنبر سر شت (فرد) 
چا نی کاندرو هر.دل که یابی‌نادشا,بابی جپانی کاندره هرجان: که بینی‌شادمان‌نینی 
وحه یاه او بدارالسلام سلامت اهل اوست ازآ فان ووجوه ډیا نیو گفته اند: 
صاحب کعف الغمة اذ" کثاب عزالدین عبدالرژاقابنتززقال بل الی بکز من حنبلی 
رسیعی الاصل موصلی المتشا: تقل نموده که گنت قال آبن عباس قال رسول)لل4 (ص ) لما 
اسری بی الى السماء ریت على باب الجنة مکذوباً لاا» الا ال محمد رسو ل الله على 
حبيب‌الله الحسن و ااحسین صفوةاللة و فاطمة امة الله و على باغضهم لعنةالله 
و از کتاب مناقبابوالمف ید خوارزمی‌قل نموده که كفك حسن بصری ردوایت موده 
ازعتدال که کف" : 
قال دسولالله (ص) اذا كان يوم القيمة بقعد علیابن ابیطالب(ع)عای الفردفش 
و هو حبل قد على علی‌الجنة و فوقه عرش رب العالمين و هن سفحه نتفخر انهارالجنة 
و یتفرق فی‌الجنة و هو جالس على کرسی من نود تجری.بین يديه التسنیم . لایجوز 
احد الصراط الا و معه برائة بولایته و امامته و ولایة اهل,ته بشرف على الجد..-8 
فيد خل محبیه الجنة و مبغفضیه النار 
و اہن حجر متاخر در کتاب صواعق محرقه خود نظیر ابن حدیث دا.از ابن سان 
باسناد او از اپوبکر از ضر ت پیخامر لته نقل,نشوده که 
قال‌سهعت رسول‌الله (ص) یقول لایجوز احد الصراط الامن کتب" ۹ غلى ال از 
داز نفایس لذات جنة و شرف عطایای داهب بی منت که | نرا بسید بشر و شافع محشر 
اعطا نموده حوض کوثر ابست که حضرت امیر ان را ساقی و سبرابی-قاربانش ابدالاباد بافی 
خواهد پود دوستان خاندان زا از اق نصیب بی‌اندازه و دشمنان ابشانرا,هره دم حسرتی ` تازه 
9 درخبری که ایام حرب صفان کفته‌اند بان اشعار نموده فرهوده اند: 
( شعر ) 
انا على صاحب الصمصامه و صاحب الحوض لدی القيامه 
اخونبی الله ذوالعلامة قد قال اف اعمنی العماه 4 
انت اخی و معدن الکر امة و هن له من بعدی الامامة 
/ 
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و حضرت امام محمدباقر هه فرهوده : 
و نحن علی الحوض رواده 
و ما فاز من ۋاز U1‏ 
و می‌سرنا نال منا السرور 
و من کان غاصینا حقنا 


نذود و نمعتعد وراده 
و ما خاب من‌حبنا زاده 
و من سائنا ساء میلاذه 
فیوم القيامة میمعاده 

یعنی ائیم در <وض کو 9 دهند کان میرآنیم دشمناتر| از.حوص ودوستانرا مدد ,و 
باری می‌فرمائیم بر حوص در ب دادن و رستکارنشد آل که رستگار شدامگر بوسیلهه 
و نومید مشت از حنت هرکرا دوستی ماست توشه او و هر که شادمان ساخت مارا بیابد از 
ما شادی و هر که عمین گردانید مارا بانکه برما حفا کرد از بدی ونابا کی «بلاد اوست د هر 
که‌غضب کرد حق مارا کی روز قیامت وعده کاداؤ که خرای آن بیند: 

و ظاهر در ازکار اینکه حضْرت امیر سافی آن حوض است کسی از مخالفان خوصض 
موده و شافعی در شعر مشپور خود بان اشعار فزموده و گفته . 

زب هب ای من المعوشة سولی 

و اسقتی شرب بعف" على 

و خحدمت علامة دوالی که بظاهر شافعی مذهب بوده ودَر رباعیات مشهوز خود کفته 


و اعف عذی بحق آل رسو لی 
نید الاو لیاء روج بتول 


در باءی 

رو رخت طلب بساقی کوثر کش 3 کوتر کرت می وخنت درش 

ایا تال جت رزیت فاراین قی ازتوائی کر کف 

و "از لطابّف متطلقة در ین" مقام نشت که" محمودصب‌اغ" یشابنوری که 
از اذکیاه شیغه است در ایامی که به یار حح فة بود روزی شریف هكة او. را با 
حمعی از مردم - ماوزاه النبر در باغی تضیافت ظلبیده بر کنار خحوصض شانده بود دز 
آن اتنا یکی از اهل ماورآه التبر. با اضحاب خر کھت که حو کور نیز مانئد اين کرش که 
بزکناز آن نشسته‌ايم مربغ است و روز قیامث چپار بازبزچپار کنار آن خواهند ایستاد مارا 
آب خواهندداد ۱ محنود چون این سخنشنید بیقرار ومططرب خان گردید واز حای برخاست 
و کفت :اقول مکو ید که "حوض کویر مدور و ساقی آن ا«برالموهنن حبدر است و شمارا 


از آن یکقظره نخواهد داد و :مستقر سقر خواهد فرستاد !+ ۰٩‏ 
ودر کتاب روضه ازجامع کافی تفصیل اقسام خنات واشتمال آن بر انواع لذات" و 


















(EY:‏ مجالسا لمق‌منین 
اختصاص آن بمژمنین وه‌ومنات مذکود است اکر خواهنة بت رحوع نمایند . 
۳ اعر اف a‏ 
قال الله تءالی : و على الاعر اف رجال مر فون کلا بسيماهم الایه 

بدانکه اعراف جمع عرف وآن بلندی باشد اززمین چون بازه 2ماتند أ و اژ اینجا 
ماود است عرف‌الديك یعنی تاج خروس و بنابر مناسیست ماود ومأخوذ منه میرذا قاسم 
گونابادی در شاه نامه گفته: 

همه برج وبازه زسر تا بفرق چو تاج خروسان بخون گشته غرق 

و بعضی از مفسران گفته‌اند اعراف بارهباشد میان بشت ودوزخ چنانکه رگفته فضرب 
اينهم بور له باب 

و بعضی گفته‌اند برای آ نش(اعراف خوانندکه مردمان‌اومردم راشناسندو بح گفته اندرکه 
مرادبامراف‌صراطاسته ای افوال‌مفس بر اهل‌سنت که درتفسیر قاضی بیضاوی مجمااو در نفسیر شیح 
ابوالفتوح رازی مفصلا ايراد بافته اک مب ۳۵ اصحان‌حدین در تفسیز خود دە به 
اسناد خود از جویر بن‌سعید ازضحاك ازعبداله عباس که گفت مراد باعراف جای‌ها باشد بلند از 
صراط و آن مردان که براعراف باشند حمز؛ عبډالمطلب و عباس د علی‌بنابی‌طالب و جعفرطیار 
ذوالجناحین دوستان خودرا از دشمنان میشناسند بعلامتی وعلامت آن باشد که دوستان ایشان 
سپیدروی باشند و دشمنان ابشان سیاه رو وظاهر اسی 15 مراد بدشمنان سیاه‌ره (هل نت و 
جماعت خواهند بودکه فی‌الحقیقه اهل سنة ومجاعتند بعنى همه دا إعيان[ عجاااجييدآء له خوار 
وداعیان ائمة یدعون الی النار] که داغ جبینشان « ان اشد العذاب؛ و تمفای سرینشیان*ان شنز 
الدواپ»است وجود ایشان ریاضت ظاهری مانم. ایشان‌میدارد و بر مفارق ایشان سك لعنت‌مبپارد 
و اگر بعضی از این جماعت خودرا از, ناصبیان‌مجاهر امتیاز میدهند و تهمت محبت اهل البیت 
بر خود نهند. ازمقوله «بقولون بافواهمم‌مالیس فی‌قلوبیم» خواهند بود زیرا که صفحات, وجبه: و 
فلتات لسان و جوارح و .افعال ایشان یخلاف آن گواهی می‌دهد تا نکه جمپود ایشان‌ددروز 
عاشوراء سرمهٌشادی‌درچشم‌میکشنده برسم ایام عید مصافحذهبار کپادفتح بزیدمیکننده | کثر ایشان 


مثل اهل ماوراء النپر و شام بغض حضرت امیر لا را شرظ ایمان.و اسلام مندانندو مبقض ,اورا 


درروایت احادیث صددق وثقه می‌خوانند . 





ذ کر بعض اما کن شربفه (YY)‏ 





و از احمد حثبل که امام ابن قوم ناصبی واز اولادذوالديه خارجی است مشہور است 
که میگفته «الرجللابکون مؤمناً حتی یبغض علیاً قلیلاء 

و قاضی) ہی خلکان که از اکابر ایشانسث در کتاب و فبات‌الاعیان درائنای بیان حال‌علی 
بن جهم قرشی ناصبی صریح گفته که محبت علی‌بن اببطالب با تسنن‌جمع نمیشود و از این‌جا 
ظاهر شد که اگرچه ظاهر این جناعت بدان صورنست لیکن باظن ایشان راز کذور تست 

و کفاهم بهذا فی الدنیا عاراً و شناراً و فی‌الاخرة نارآ و خساراً 

و شيخ اجل محمد بن «عقوب کلینی رحم ال باسناد کافی در کتاب جامع خود از 
حشرت امام خعفر صادق 181 زوایت نموده که انحضرت فرموده که ابن‌کوا روژی نزدحضرت 
امیرالمژهنین 1 آمد و گفت پا امير المق منین وعلی الاعراف رجالا بعرفون کلابسیه‌اهم 
فقال ع) و نحن على الاعراف نعرف انصار نا بسيمام و نحن الاعراف لذی لایعرف الله 
عزوجل الا بسبيل معر فتنا و نحن الاعراف یعرفنا الله عزوجل يومالقيمة على | لصراط 
فلا پدخل الحنة الا من عرفناه ولایدخل النار الا من انکر ناه و ان الله تبارك وتعالی 
لوشاء بعرف العباد نفعه ولکی جعلنا ابوابه و صراطه وسبیله والوجه الذی‌یو تی‌منه 
فمن عادل عن ولابتنا او فضل علینا غبر نا فانهم عن الصر اط لنا کبون الحديث 

و مژید این روایتست حدیث عمربن شیبه و دیگر راویان از صحابه کرام در آنکه 
حضرت امیرالمژهنین 8 قسمت کننده حنة و ناراست و عمرین شیبه روایت کند که دسول 
اة امیرالمژمنین را گفت : 

پا على کانی انظر بك بوم القيمة و بيدك عصا عومج تسوق قوماً الى الجنة و 
آخرین الی النار 

گفت پنداری که درتو مینگرم که فردای قیامت عصای چوب از عوسج بدست گرفته 
باشی و گروهی دا به بپشت میرانی و گردهی را بدوزخ و با دوزخ مقاسمه میکن یکه «هذالی 
واهنالك خذیه فانه من اعدائی وذریه فانه من اولیائی» اورا در آر که از تفا سره اراز 
دست بدار که ازدوستانست آنکه کفت وال که آ: نش علی‌دا مطیعتر باشد از اف سد 
راو شافعی کوید. 

على حبه جنه قسیم. الناز والجنة وصی المصطنی حقا امام الانی والحنة 


در خبر است که‌حارث‌همدانی امیرالمومنون على 38۲ دا کفت با امیزالموّمنین من از ڈو 
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حالك می‌ترسم یکی از دم نع ددم از ضواط و سور دوا داه امیرالمومنین ب اورا گفت 
مترس که دوستان من آنجا باشند این فا مراکیناز دوستان ای دشان جلها انا پیند3 
من ایشانزا نم دا شنا و ایشان مرا؛شنامند. آنکه این نیتها دا کف 
( شعر ) 

می. ممن او . منافق قبلا 

بذعته ,و اسمه ومافعلا 


پاحار همدان من مت بر نی 
بمرفنبی,. طرفه ,و اعرفه 
و انت عندالصر اط معترصی 
ذر به لا تفر بيه ان 4 

اسقءلك هی بارد علی ظماء 
هذا لا خالص: لشیعتنا 


ول تخف عثرة ولا زللا 
ض‌ذر به لا تفر بی ‏ الرجلا 
حبلا بحبلا لو صی ‏ ءتصلا 
تازه فی حلاوخ الفلا 
اعطانی الله فیهم "لاملا 

و از کله ابات دایزه و آثار سایرة که مناشت مام بای مقام ذارد آ نست کهابوالصلت 
روی گنته که روزی حضرت امام همام مببط الوحي والالبام ,علی ابن موسی الرضا ر ب4 
مجلس مامون رفت و اورا اگوی دبا حممی از متعالغان ماه آفتاد و ا جر سوال ایتبان‌این 
بود که از حضرت دسالت پناه باتو مردیست که فرمودند [یا على انت‌قسیم الجنة و الا ] 
ونه باشذ قسمت بېشت ودوزخ حضرت امام فرمود که قسمت چنان که محبت او موحب 


# 





حنان باشد و عداوت او سبب "دخول درنیران پس انقسام اقل بهشت _ و دوزخ بر طبق انفسام 
ابشان در محبت و عداوت ادست مامون و تساير اولباء و اعادی که در مجلس او جاضر بودند 
حسن تقریر انحضرت را نحسین نمودند و ژبان به تدای او گشودند و انوالصلتِ, گوید که‌چون 
از آن مجلس بیرول آمدم من گفتم یابن رسولالة امروزید.. بیشا نمودی این مستلهرانفربر 
دلیذایر فرمودی و دلهای مرده را زنده ساختی حضرت امام گفت با آباالصلت أ نچة گفتم بروفق 
اضول و مذغب ایشان گفتم‌والا مذهب ما اهل‌بیت چنانستکه فردای قیامت <ضرت‌امبرالمومنین 
لا بررکنار صراط که برشفتر جین است بایستد3 گوید یا نار خذی هذا فانه من اعدائی 
و فذری فاك فانه من احبالی 

واز چمله فضایح اهل سنت و خباعت آنکه. بعضیناعلای ابغنان در کتاتی دکل ۳ زا 
فضایح الزوافش نام کرده گفته.. که شیعه ,مفوطند ژیرّا کة گویند" که خدای تعالی روز قیامت 
بعضی از کارها بعلی‌بن ابیطالب تفر فقوض.نماید. واذا این سیب اوا قسیم[الجنة دالثار‌گویند د 
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ذ کر بعض از اما کن شر یغه ۲۹( 


جال آ رکه ,خدای تعالی میگوید بمب می یشاء و بغر میاه امی آموزم | نرا که خواهم 
وامن عذای, کن آترا که خواهم دافضی گویداعلی.کند که ابوبکر و عمر و تابعان ایشانسرا 
بدوز خ فرستد و کنشگرآن ری,و کلاه گران:"| به, و جولاهان قم و سفیهان ورامین دا-به 
بو فر ستد . 

شيخ اجل عبد الجلیل زازی" درخواب گفته که | کر تقویش‌بمعنق مذ کور باظل باشد 
قیدح در بسیاوی از افمال و اخکام الپی لازم آید,ژیرا. که اجماع امتست "که بازی تعالی را 
یاس دردانیا و در قيامت که حوالهُ ازاق عباد وحصر اعمال مکلفان وحیاب قطرات 
امطار وها نند آن بدیشان است و همچنین بعضی از امور دک رخمت و زا نيه دوزخ 
مقوض است و شرنعت و ,کتای.در دنیا بانییا و او لیا مفوض است پس این‌مجبر مدبر ازعظمتٹ 
و سلطنت, خجدایتمالی بی‌خبر اسک وکوئیا قر آن مجید را نخوانده که خدای. تعالی امورعظام‌را 
دردئیا و اخرت بملاتکه و انیا و ائه و علما تفویض فرموده امر بمعروف فلقفی از منبکر ودر 
هیچ یکی از آن مبارکت با خدای تعالی لام نمیا ید ارزاق میکائیل,پیماید و حساب فطرات 
را اسرافیل‌نگاه دارد اعمال کر امالکاتبین نویسد وارواح بجکم عزدائیل باشد و همه اهل اسلام 
اثبات این احوال میکنند و کسی ارا مفوض:بودن بمعنی که‌این مجپر توهم. کرده لازم نیست اما 
کے کی دورج بموحب AA‏ اکھت وشیعه برصحت آن‌متفق اند بحکم امبرالممنین ا 
باشد مشلا ر کت با نحدایلازم آ داو شیمه مفوط باشنب و چگونهتضییف کند کسی که‌از مذهب 
بد خود خبر ندارد و نه از ذهب تيك مسلمانان آ گاه باشد نه عرف داند نه شرع نه لغت نه 
اشتقاقات و معانی تااد سر بغض مرتضی قلم در میدان هذیان افکند و نه‌نندارد که کس نیست 
که آن سودای طبع حشو اورا بحجت زایل گرداند آری پعذپ من شاء درست است که عذاب 
خدای تعالی فرماید اما در دودر زبانیه باشند لواحة للبشر علیهاتمعة عشر فغلوه . خدای 
تعالی فرمایدامافرشتکان کنند آ تشر بعکم خدای‌باشداما درفرمان‌مر تض ی کنندپس| گرامبرالمومنین 
على ا قسیم نار باشد همان‌حکمدار ندوا گرا نصاف‌پیش‌دار نددانند که مفوضه‌مجبر اند کهجمیع 
قر آن قدیم را تفویض کردند بعثمان و امامت داکه دکن اعظم است تفویض کرده‌|ند, باختیار 
امت بلکه باختبان عمر.و شریعت دا تفویضن کرده‌اند باختیاز و استجبان فقها و خدای,تعالی‌را 
بژدیگری نید اما آنچه گفته است که گویند علی ضحابه و تابعین دا بدودخ فرستد و کفش 
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کران ری و دبک اهالی بلاد را که دنام بزده ببزشت اند خجاشا که این مذهب شیعه باشد 
بلکه علی ببهشت .آنرا فرستد. که خدای تعالی فرماید وان اهل توحیذ و عدل, 3 مقرران: نبوت 
و امامت و نابعان شریعت باشند از هر شهر که با شند و هر پیش که کنشد.وندوزخ | نهادافزستد 
که منکران این اصول و فروع باشند اگرچه بزرك صورت و محترم دیداد باشند ان | کرمکم 
عند الله|تقیکم آمنو او عملوا الصا لحات به پیشه‌دشیرتعلق نداددچزاع) بما کانو) یعملون 

بیت‌اله: الحرم که اورا کفبه نیز گویند بناب رآتکه باق آن بشکل مکمب.داقع: 
شده و او بر وجهی که‌قر آن مجید بان ناطق است اول"بیتی است که خدای تعالی جپةعباات 
و تعبد بندگان خود آن را وضع فرموده د حمیم ام "سابقه نیز مراسم تعظیم آن بجای "هی 
آورده‌اند و معترف بفضل و تقدم او بوده‌انه و بیان آنکه در اصل یافوتی "احمر بود یاغیز 
آن که خضرت آدم ار زا بمنژله کرسی نود دروقث طوفان انرا باتتمان بردند و بغت ازآن 
خرن ابراهيم 188 ماموز شد بوضم بیت در این موضم که به که‌مووماست و آنکهقبل از آن 
مردم در حج خود ببکه که بموضم بیت بود توحه مینمودند ودیگر خصایص و فضایل" او دز 
کتاب معجم البلدان وغیر آن مذ کوزاست: 

و بالحمل4 بت‌اله الحرام را نیز اختصاص خاض با امام اهل اخلاص‌حاضلست زیزا که 
تولد آنحضرت بموخب اشادت غیبی و الهام لاریبی در انیرون" آن ان ملامات آشیانه بوده و 
بیش از او و بمد از اد کسی دز یت لرام ثولد تنموده و ای فیلتی ات ی‌تبانت 
که حق سبحانه و تعالی آنحضرت را از غایت عنایت‌بآن مخصوص فرموده د اظپار گرامت و 
اعلای لوای سیادت و امامت‌او بان نمود 

ودر کتاب بشایر المصطفی اززیدبن قعنب‌ردایت نموده که گفت من وعباس‌بن‌عبدالمطلب 
و جمعی از بنی عبدالدار نزديك خانۀ کعبه نشسته بودیم که ناگاه فاطمة پنت اسد مادر علی, بن 
ابیطالب 1# که نه ماهه بود که على ا را حامله بود انار زائیدن برق ظاهر شده بود 
بزیادت ان فلس این ووت دا بر آوردکه 

يارب انى مقمنة بك و بما جاء من عندلمی رسل و کتب و آنی مصدقة بکلام 
جدقا بر اهیم الخلیل (ع) وانه بنی البیت العتیق فیحقا لذق نی هذا البیّت واامو اود 
الذی فی بطنی‌الا ما بسرت‌علی ولاذتی 

زیدین قعنب گوید که مقارن دعاه فاطمه دیدم که دیوار خانه شکافته شد واو بخا ند آ مد 
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ذکر بعض‌از آماکن کر يفة 


و از چشم ما غائبٌ شد و دیواد بم بر اد هرچند خواستیم که جېت حقیق خال قفل در دا 
بگتائي" نگشودبن داستيم که فز آنسریست ازاسرار ال و چون چ ھار رور از آنبگذشت 
فاطمه برون آمید وعلی بر دست او بود وگن 
انی فضلت, غلی من تقدمنی من النساء لان آسية بات مزاحم‌عبدت الله ,سرآفی موضع 
لایحب الله ان بعبد فيه ,الا اضطراراً وان . مریم بت‌عمران هزتا لنخل ‏ البا بسة , بیدها 
حتی اكات منها رطباً جنیا و انى دخلت بت الله الحرام فا کلت من ثماد الچنة بى 
ارزاقها فلماار دت‌ان‌اخر ج هتف بی هاتف وقال باناطمه سمیه علیا فهو على واللهااعلی 
الاعلی بقول شءت اسمه من اسمی و ادبته بادبی و اوقفته على غامض عامی وهو 
الذی بکسر الاصنام عن بیتی و هو الذي بوذن فوق ظهر تى ویقدسنی و.مجد ني 
فطوبی. امن احبه و اطاعه وویل امن ابفضه و عصاه 


ودر این باب سید جميري رحمة .اله علیه میگوید 


( شعر) 
فى ابیت خیث فتاه و المسجد 
طابت و طاب کریمها والمو لد 
فن لیله‌غا بت حوس نجو مها و بدت مع القمرالمنیر الاسعد 
مالف‌فی خرق القوا بل مثله الا ابن آمنة النبی‌محمد (ص) 

و بنا بر ظیون آن, کرامت کان دی پار آن قبلغاهل‌اخلاص بعضی‌از فحلا چا تولد آن 

قبلهٌ جان مقبل را سرایجاب طواف آن انی اب یکل دانسته ودد آن باب الین کیت القصیده 

را بیاد گار گذاشته 


ولد نه فی جرم ۱ و امه 
بیْضاء طاهرق الثياب کر يمة 


لمت 


طراا ا که از آن شب مته واخب که آنجا نر. وخود آمد علی اباب 

و از لا وجوه اختضاص بیت اله الحر ام بآن‌قبله طوایف انام آانست که بامرحضظرت 
پرورد کار دو بار اقتاب دار بر برج دوش سید مختاد صعود نمود و حریم و حرم محترم از 
لون‌اصنام دورفر مود[ چون مه بر اسمان,نبون‌نهاد بای د ااصتام را بکینزدهچون سك را 
وک اة کیر اصام درمبادی وان اسلام ب[وچهی انت که آنحضرت ا در بیضی از 


اجادیت شراشهخواد. آباان.اشارت نموده. دفر مواد 


انطلةت انا و رسول الله حتی ائینا العبة فقال لى رسول الله (ص)اجلس لى فجلست 
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له فصعد علی منکبی و لما ادر لد ضعفی عن النهوض(4 نزل و جلس لی‌فصعدت فنهض 


لی و انه قد تخیل لی انه لو شنت لنلت افق السماء جتى صعدت على البیتوعلیه تمثال 
من صفر او نحاس فجعلت ازبله عن بمینه و شماله و من بین يديه و عن خلفه حتی‌اذا 
تمکنت منه قال لی رسولاللهاقذف به و کسرفتذفته فتکسر کما يتكسر القوار بر فنزلت 
و انطلتت انا ور سول الله نستبق حتی تواربنا بالبیت" خشيّة آن لقانا الخد منهم 

وان حدیت را شیج انحل علی‌بن باتويه قمی ارح مهال بلست وام قله ازا خطرت‌امب رامین 
چ زوایت تموده و مشمونش اشک من باحضرت رشالت بناه اا رف تا بکعبه ردم 

بین آن‌حضرت‌امرفرمودند که بنشین آزبرای سن پس برهنکب من بر آمدند پس من قصد کردم 

که برخیزم آنحضرت شعف مرا دریافتنك نه ازبار وجود شریف آیشان بلکه ازباد عظمت نبوت 
که حمل آن پیرون‌ازاحاظةٌ بغز بست داز دوش من فرود آمدنذ و خود نشستند و فرمودند که 
بالای منکب من برای فرمان ایشان را بجا ا وزدم پس آن‌حضرت از جا بزخوانتند فز حال 
که برمنکب ایشان بودم بتحقیق که اگز در آن قت میخواستم ارتیم بتکنادهای" آستمان تا 
آنکه بربالای خا کفبه بر آمدم و بر بام جاه شتی چندآازمس,یااز دفی بوداو آن بتها 
بود که کفاد قریش جمع کرده بودند.: بل. آ نهارا از جانب بمنوازا خانب یار بسل و بیش‌خا نه 
بر می‌داشتم ب ژ جمع مینمودم تا آنکه قدرث برهمه بافتم پس خضرت سالت ناه فلز مرا 
فرمودند که 0 روا را سا اب آنا را ازبام کعبه انداختم و اکان اریت که 
مه شیک کر ماحد شکستن, قیاق بود پس فزود امتح ازیام‌خانه 
و باتفاق آن حشرت می‌زفت بر وجهی که سبن میگرفع یعنی ند مبرفتم تا آنکه پنهان شدیم 
دز خانة خود از بیم ملاقات یکی ازمشر کان مکه واز این کلام که انطللقت انا تا ا خر چنین 
معلوم شب که این بت اشکتی پتاز, یج که وم 

وحکمت ذر آنکه حضرت رشا لت ناه تقو خضرت آمبزالمومتن غلی 48۶ ,دا بر دوش 
مارك خود بزداشتند بروحپی که شيخ شید علیه‌الر حمه در ررشاله رل خدیت از حضرت امام 
همام‌جعفرا لسادق ل نقل کردهآ نست که‌حضررت امین بو اسظة من بطال بت رَشتی: سبکثد و شزك 
را برطرف میسازد و مقصود اظهار ارتفاع قدر حضرت امیر است برخلایق 

و نیز اشغار است بانکه حضرت. امیالمومنین 1 معصوم اسنا زیزا که حضرّت رسالت 


بناه وگو حامل وررو تاه شد هاتف وجون حامل حضرت شاه‌ولابت شده‌با شدبا ید که اوازجمیع 


(Ye) 





ذ کر عض از اماگن شرینه (rr)‏ 
۰ب س ج س هص تت ممت ددس 


کناهان پاك ومنزه باشد ونی اشادتست بامت واعلام ایشان پا نبکه حضرت ولایت پنام , از ظهسر 
حطرت رسالت, تخقیف می‌نماید آنچه بر ذمه اشانست و حضرت‌امام‌جعفر الصادق علیه‌علیو | با 
السلام فرموده‌اند. که حکمت دراین زياده از آنست. که میطور شد دالحق این کرامتی عظیم 
است, که خدای تعالی ن سیر ولابت رابان شرف اختصاص داده و در این باب تکت‌از 
شعرا فرمود. (فرد) 
آنکه خه منشد عالی نجی‌است آفتابیست, که برج شرفتن دوش نبیاست 

وا زحمله کایات هناسب این مقام کلامیست خام نانمام که مور اهل سنت بان 
مشعوف و مغرورند و زر السنه خاص و عام ایشان مذ کور و در. کتاب مقامات شيخ حسین 
خوارزمی ربج نوشته مسطور ایس د اف لیک آن نامحمود برشیخ محمود 
عارف صاحب شود افترا کرده که گفی برو زئ در جشنید مقبس تضوي_بایکی از مسان | نصا 
ملاقات نمودم وبا او درائبات حقیت مذهب اهال سنت دز بحث ومناظره کشودم تا آنکه باوی 
گفتم که تومعتفد هستی که کمبه.؛ یتال است ونیز اعتقاد داری که قبله جہت کعه‌است گفت 
دراین چه تردد. است که من بملت اسلامم ولیکن مذهب شیعه دابعضی بمن خاطرنشان گرده‌اند 
که مذهب حق اینست از آن سبب این مذهب را اختیار کرده‌ام باو گفتم که چون کعبه قبلۀ 
اهل اسلامست ذر آن توالت مقام و قبل حنفی هست و مقام شافعی و مقام مالکی وحنبلی‌هست 
هر گز شنیدۀ که مقام و محراب شیعه در آنجا بوده باشد از این استدلال بکن که ,این مذهب 
ق ن که اگرحق بودی این مذهب را درخانه حق مقامی خو استی بود ازاین سخن آنمره 
شيعه تانز شده ازاعتقاد آ نمذهب بر ذشته مذ‌هب اهل سنت: وحماعت اختیار.. کرد: 

ومخفی نماند که حواب این استدلال کثرالاختلال در بیان احوال شيخ مذ کور برستیل 
استفصال شواهد آمد اما اتناو آن ابننتکه فرق اجن "بی شیع امامیه بک ان تازه 
تخصیص نماز س بر کنی مخصوصض از ار کان کعته که اخب بامستحب باشد نمی‌دانند و تابر 
این بپر بت از ارکان او که اماق افتد توجه مینمایند در عبادت خود بر مضطفی و مرنضی 
نمی‌افز ایند با میس رکنی مخصوض انايند وخال آنکه بروجبی که سابقا مذکور شد 
شرف ولادت مقتدای انشان بروسط کنبّه بجمیع ازکال آنزسيده وپرتو نو وجود باوجود او 
بردر ودیواز آن مکان شرف من روه وذیگز ظاهر است که تفیمارکان ار بغه برفةپاء 
اژبعه اهل سنت‌ارحانب عم علاط واقع نشده نه از حانب خلفای لهو نه ازحانب‌امیرالمومنین 


و باقی ائمه ظاهرین ونه آر حانب ملوك طاغیه بنی آمیه بلکه بعد از سیصد سال از وفات پیفمبر 




















(ré)‏ »حالس المق‌منین 





ملق درزمان خلفای عباسی که علی‌رغم ائمة اهل الست و شيعه ایشان در مقام تردیج مذهب 
متسمان" باهل سنت و حماعت شدئد و این تفسیم سقیم اتفاق افتاد و مم‌هذا در ابامی كة 
خلفای فاطمیه اسمعیله بر مرن و شام وحلب و حجاز و دینگر مالک غباشیه مستولی شدند و 
مدای مدید هیچکسی از اهل سنت و جماعت آشکازا بمکذمعظمة و مدینه مشرفه نمی‌توانست 
رفت چه جای آنکه در آنجا نام مقام خود.-پرزبان آزند با نمازی باسلوبٍ نامرغوب منود 
گذارند میج صاخب شعوزی را دز این نرددی نیست که کرد انشاءالهتقالی خرهین اشر یفن 
زادهماانه شرفاً دز تحت تصرف اولبای دولت عليه هه ور o‏ وساخت آن‌در 
بارفاتض‌الانواراز لوث وحودنامحمودمتغلبان‌سلاطان رومته عنمانبه برداخته آبذهر آننة حمیم 
از کان مک معظمه در تصرف شیع ائمه‌انناعشر خواهدبود و اژاهل ستوجماءت‌درانجا کسی 
ظپور نخواهد نمود» 

| [دصه این مقدمات داهیه که آن مرید مرتد مردود نامحمود بشیخ مرشد صاحب شپود 
منسوب ساخته نان بی‌اصل و بی‌مغز است که خود بسرآنگشت عصبینث و حمیت جاهلیةدرهم 
بافته و ندانسته که برف بسیاررا یکباران بست کندو شبه را انجا اثر باشد که حجت نباشدو 
سر که آنجا ترش با که انگیین تاش "وا عم :ا جایز باشد که آب بدشت نیاید 
والحمدله على التوفیق. 


مدینه طیبه 
در قدیم الابام نام او شرب بوده و رسول اک آن بلده را مدینه طبه خواندند و در 
عجایب البلدان مذ کود است که مدننه از اقلیم دوم است ودر زمین شورةزار , واقعست ,و 
درختان خرما سار درآ و3 DIR‏ 1 ت تخل 3 زرع ایشان از 1 ا چاه و بارانست ومدبنه 
سوریست استوار و مسجد در قریب بوسط آن زاب ود مور کرای تون رک هیر 
لقنو در شرقی مسجد است و بر آن خانه ایست مرتفع که ميان او و سقف مسجد اند 

فرجة ایست والحال ان خانه مسدود است ودر ندارد. 
وک میں احمد حنبل از حذيفة بن اسیذالففاری رابت نموده که چون اصحاب 
بیغمبر اا بمدینه آمدند بسیب آنکه خانه نذاشتند دزمسچد خواب عیکردند پس آتخضرت 
بایشان گفت درمسجد خواب نکنید که محتلم میشوید ایشان رفتند ودر حوالی مسجد خانها 








ذ کرربهض اما کن شر یغه (ro)‏ 


اتن اودر جای آن‌زابسجد باز کردند دیگر باره حضرت دسالت معاذین؛ جبل‌دا پیش ایشان 
فرستاد و.پیغام داد که سد ابواب نمائید واو ال بار بانوبکر دوچاد شد.و گفت که.حضبرّت 
پیخمیر لاه امز فرفوده, که از مسجد بیرون روی ودر خانۀ خودرامندود,سازی ابوبکرامتثال 
ق فرهان نمود, ومد کباب خانه خود کرد پس‌عمورا از آن امررخبرداد و گفت که سد باب‌يکنم 
اما التماس‌می‌دارم که‌رخصت فتح روز نه‌دهند معاذالتماس اودا یعرض رسانیدقبول نیفتادوهمچنین 
بعثمان و خمزه خبز رسانیدئد و همه قبول کردند وچون‌هنوز خانة امیرالموهنین على 1 مقرز 
نشده ود تردد می‌نمودند که ا اوت دال آن جماعتست انه تاآنکه خضرت زسالت پناه 
لاف اند که درمیان‌خاتهای | نجطظرت بود, حبة ادنامزد فرمود و گفت اضیگی باعلی‌طاهراً 
و مطهر آ دچون اینسخن بحمزه رسد گفت اي محمد مارا از جد بترون مییکنی, و کودکان 
نی عبدامط رز آ نا اکن میسازی رت فرمود که اکر اختیا. بدست من میبود غیر 
ازشما کے رادر! نجاجای نمی‌دادم امابخداسو گند که | نجار اخدایتعالی باوذاده‌استوعاقبت‌تونیز 
یخی ر خو اهدبود و بشاز تست ترا هشت دبهمان نزدیکی حمزه رضی‌اله عنه درغزای احد . شربت 
شهادت‌چشیدو بپوشات عنبر سر شت خر امیدو بعضی از خار جیان‌در آن باب بخضرت امیر فلز حسدبر دند 
ودر خشم شدند وچون این مضمون بسمع حضرن رس‌الت ناه اا رسید برخاست و خطبة 
آغاز کرد و در آن خطبه فرمود : 

ان رجالا بحسدون فی‌اناسهم فى ان‌اسکنت علي فی المسجدو الله مااخرجتوم 
ولا اسکنته آن الله عز وجل اوحی الی موسی و اخیه ان تبوء) لقومکما بمصر بیو نا 
واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلوة و امر موسی ءإان لایسکن مسجده ولا ینکح‌فیه 
ولا بدخله الا هرون و ذریته وان علیاً منی بمنزلة هرون من موسی وهو آغی ذون 
اهلی و لا بحل مجدی لاحد ان بنکح فيه اللساء الا علی و ذریته‌فمن سام فهیهنا 
واوهی بيده نحو الشام . 


و احادیت ضتخیحه در این باب بسیازاست وجمیم مخالفان در ان موافنند.. 


و بوشیده نخواهد بود که مردم اصیل مدينة ظیبه از سادات دفیع الدرجات و عبرهم 
هميش برمذهب امامیه بوده‌اند و آنکه مردم غریب وخیل وثریل آنجا هذهب دبگرداشته‌باشند 
قدحی دز مقصود اصلی ها تمکند چه ظاهراست که اعتباربخال آتهاست که در بر پر تازتان 
حشرت رسالت تاه چک از اهل مدایته بوده اند و اقتباس عقاید از خاملان شریفت و پان 
خود نموده اند ٠‏ 





























۳0( مجالسالمق‌منین 


و بعضی ازفضلای امامیه دد بعضی از دسایل کلامیه حال متأطلان آ نجادا از جنله 
دلایل حقبه مذهب‌دانسته و گفته که‌شك نیست که اعلبیت رشو لاله اا آعرفند: بنذهب دسول 
له ازغبرخود وهمچنانکه اهل رئیس ونادشاه اعزفند بمذهب او وافعال واقوال‌او ازغبرخود 
بواسطه شدت ارتباط یمان باوت و بعد اغلار ومقربان اچاق باه که اعرف باشند پنبرث رن 
بادشاه وعدل وظلم ودين و مذهب او ؛ .و.همچنن اهل هر بلدی" که اقربست ببلد آن بادشتتاه 
اعرف خواهند بود بحال او از آنپا که ابعد اند پواسطة کثرت وصول اخباد او بر نزدیکان »و 
سهولت اطلاع ایشان بر حال او : 

و چون این اصل تا بت شد ظاهر شد که اهل مدينة دسول وق اعرفند بمذهب رسول 
ازغر خود ؛ خضوصاً که هر گر العیاذ باله عدینه بالکلیه خرن نشنده‌باشد واهال او بتماهی‌فانق 
نشدهاباشنت و همیشه تا زمان ها سلسلة اسلاف آنجا باخلاف . نوده "و احادیت مزغبه چر 
استحباب منجاورت آنجا وارد گزدیده‌تا آنکه مالك ٤بق‏ ال بناربز با ت اعادیت اجتاع اهل 
مدینه را خحت دانسته.: 

و ویر آنعه تور اسلام در" آنجا ظبور یافت وارکان دزن در آن دیاز لت کنتال و 
استوازی بذیرفت تا آنکه بعضی نا بر آن گفته اند که مدینه اشرفنت از مکه ؛ وچون ثابت 
شد که اهل مدینه اعرفند ,مذهب رسول باتو از غير خود د اطلاع ات وا ارت 
اتر از دیگرانست و انجماغ اسان بر مهب مالف هوا بو دانَتیم که آنها که 
مذنی الاصلند از سادات و اتباع و غنی و فقیر و عزیز و ذلیل بر مذهب اهلبیت‌اند و هیچ مدنی 
الاصل نیست که‌نه برطریقةٌ ابشان باشد ہس بايد که مذهپ اهل‌المیت علیهم‌السلام که فرفه ناجية 
امامية بان متمسك‌اند مذهب احق باشد و دیگر مذاهب منتشره فاسد, و پاطل و از حلیه حقية 
عاری و عاطل . 

وفاضلی طبرسی در کتاب تحفةالابر ار گفته_ که در روی زمین دو شهر بزرك, بود که 
هبط دحی ومستقر رسالت بوده‌اند وضا کنان این دو موضم شریف ومتأصلان اشیتان سک 
شیعه‌اند » دز مکه شیعة زیدی ودر مدینه. شیعۀ ائنا عشری + د اگ آ بای ایانزا معاوم بودی که 
بحق خلافت از ان صحایه نلائه بود وصیت انابنا کردندی» بجیزات طريقة آبا,پدیشان»رسیدی 


چنانکه در شهرهای دیکر که ,از آبا به اپنا رسید خاصه مدینه که مدقن اصحاب دلست وایشان 


طریقت و حقیقت هر طایفه چنانکه بود شناخته و دانسته اند و بضرودت هیچکس بد بخزد و 








در ذ کر غدبر حم (rv)‏ 
ڪڪ 





فرزند خود تخواهد وچون/ اهل این دو شین شیمه: اند دلیلست براینکه حق این است: 

وحقیت اهل مدبنه بمرتباً فضوح بافته که مالك «بسیاری ازعلمای اهل شنت گویند 
اجماع اهل عدینه حقست د درییع وشری وحرام وحلال د مواذین و مقادیر جمله با اهل مدینه 
وغرف ایشان زجوع: کنند + .پسن شهریکه بدینصفت باشد چگونه شراید که اهل آنه نشلیور_کافن ,یبا 
فاق یا رافضی باشند ؟ پس باید که شیعۀ بر حق باشند . 

وا لحمد لله الذی هدانا بلطفه الموفور و اخر جنا من ظلمه) للاله الی‌النور ‏ و 

من لم بجعل الله له نورا فما له مین نور ۰ 
(رغاد یخم ) 
صاحب معجم البلد ان گفته که ( خم ) نام موضع غدبری است که واقعست در میان 
مکه ومدینه در ححفه و بعضی گفته اند که مقدار سه میل ازححفه دور است . 

و خوادزمی فته که دادئیست ميان مکه ومدینهنزد ححفه و درآ نچا غدیري استکه 
حضرت بیغامیر لقع خطبه مشهور را در آن خوانده‌اند وا نخطبه بروجهی که مشهوراست ودد 
له مذکور در ججةالوداع در تین امامت د علافب جنرت امرالممنن دقع شده د آن 
آخرهواقف واسفار خضرت سید مختاد؛ بود که درآ نجا اظبار: نمود. و نچه ازجانب پزورد گار 
باظپار وار شده بود و از قرب وفات و انتقال خود ملا اعلی ایشانرا آ کا و گردانید و آن 
در روز اهیجدهم انود از ذی‌الحجهالحرام و بافی ذی‌الحجة وا مخرم | نحضرتدرقید. خیات بودند 


ودز اواخر ماه صفر بسفر آخرت نوجه فرمودند و گوئیا شاعری در آ نواقعة هایله این ست فرمود 


( فرد) 
هرگز گزند ماه صفر این قدد نبود گویا که فسمتی ز محرم گزفته است 
ومیل فة غدير و تفر آن بر وجهیکه درطرین مخالقان و بعضی از روابات با 
واقم شده آنه ننت که چون حضرت دسالت ناه تفت از حجة الوداع رجوع فرمود و در ر وقت 
یی که هوا درنهایت حرادت بود جبرئیل ڭا بیامت و راه او بگرفت ورين آبه دافی هداية 
آورد که ,یارپهاالرسول بلغ ما ازل اليك من ربك - الاية 


پس درآ نوقت پیشبن که نزول مسافر در آ نوقت متعادف نبود درچنان هوای گرم که مردم 
ازنغایت گرمی ردای خوددا در زیر بای می‌نهادند حضرت دسولتلتو در | نمقام نزول فرمودند 
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بلال دا فرمود تاتکییر کرد وخلق حمعشندندا وا زیز درخت مغیلان‌زا از اجار »وخاشاك باك کردند 
و از بالات شتران هنبری هرتب ساختند وچاذری بره روی آن انداختتد و آ تعضرت:برربالای آن 
رفته خطبه آغاز کردند و در آ نخطبه کر نمودند که خدای تعالی هرا اهر بتبليخ بعضی:ازاحکام 
فرموده ذ بواسطه قرب من بلقای پروود کار تا کید دن تبلیغ. آن نموده و دز توقف از آن وعنید 


فرستاده و در ابلاغ آن دعده عصمت از آسیب مرزدم داد بطد ان دست امي الممنین علی ا 
را گرفت د برداشت جنانکه بای علق ا سر زائوی بيطا ملک سيق فرشو د اء 
الست اولی بکم من انفسکم ٩‏ 
بعنی : آیا نیستم من سزاوادتر بشما ااذ نفسهای شما ای مسلمانان؟ 
قالوا بلی با رسول‌الله » قال من کنت مولاه فهذا على مولاه 
یعنی : کسیکه بدو سزاوارترم از نفس اه این علی بدو سر اقازتراست زقس آد.. 
آنگاه اورا این دعا hI‏ 


اللهم وال من والاه و عاد من غاذاه وانصر من نصره واخذل هی خذله و ادر 
الحق ممه کف ما ذار . 


هنوز مردم متفرق نشده بودند کة این آیه تال" شد + 
الیوم | کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و دضیت لکم الاعلام دینا 
پس حضرت رسالت پناه واپ فرمودند : 
الحمد لله على ا کمال الدین و اتمام النعمة! و رضاء الله تعالی برسالتی او 
بولاية علی ع بعدی : 
آ تا ار پیک ای المزمنن على فة نمودنت. و هشور استکه عمر بن 
الخطاب باین عبازت تهنیت او ادا نمود : 
بخ بخ لك یاب ابیطالب صرت مولای و مولی كل هؤمن ومؤمنة 
ودر طریق اصحاب از عبد اله بن عباس. و زید بن علی زین العابدین 4 متقولستکه در 
حال توجه حضرت سول 4 بجانب خج وحي نازل شد باظهاد فضایل حطرت امير المومنین 
و ولایت و امامت و وحوب طاعت او بر کافه انام س آنحضرت بواسطه مصلحت وقت و 
عدم فوزية اهر در لظپار آن توقف فرمود و عرضکرد ای بروردگاد ,ادا روز گاریستکه این 
قوم از دین جاهلیت بر گردیده‌اند و هنوز در اسلام دسوخی پیدا نکرده‌اندا می‌ائدیشم که امتشال 
این اهر نتمایند و اذعان ولابت علی بن ابیطالب ا "نکنند که اکثر عزیزان شان دز دست على 
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کشته کردیده‌انن و با برآن ازاد زمیده‌اندآ نگاهة آنعضرّت متوجه حج شدند وچون در وقت 
هراجعت بغدیر خم زسیدنه وحی الهی بطریق آیجاب فوری ومشتمل بر غایت مبالفه نازاشد که 

يا ايها الرسول باخ ما افزل اليك من ربك 

یت پر شان بروج یجاب فوری آنچه سابقا نازلشده بود پر تو از امر نصب على ین 
اییطالب هه و توبان عأمون بودی بطریق »امز تخیبری غیر فوری و بواسطة مصلحت دقت تاب 
آن نموده بودی . 

« .فان لم تفعل فما بلغت رسالته ,» 

بقه از آن حفتعالی جبة تسلیه وتوطبن‌حضرت, رسول و وعدم مبالات او ازقوم فرمود 
« والله تعضمك می‌الناس » 

و پرعاقل منم که بر عقل و دحدان خود تمت ہمت نکند مخفی نخواهد بودکه مخاطبة 
حقتعالی با بر خود در آخر عمر دهنکام وداع دنیا بذ از آنکه تبلیغ اتلام وصلوة و زكوة 
و صوم وحج و جهاد وغیر آن از احکام دین نموده بود بقول خود که فان ام تفعل فءا بلغت 
ریالته و نزول حضرت رسول مه در زمانی د مکانی که نزول مسافر در ا توفت متیارف 
یود و بل تن ا برمنبر مرب از الان و گفتن از در عق امير المنین على عليه السلا 

کے من ون نامع کرت اد وجبیکه عنام هان لول و علض است 
نو اهند بود الا جپة آمری عظی الشأن حلیل القدر مانند نصب او جهة 2 امامت وخلافت نه‌ازیرای 
قرو اطبار بت ونضرت ونظایر آن خرصا | قول حضرت دسول لته در آ نخطبه که الست 
اولی بكم من انفشسکه» ظر یت ذز واشت دین و دیا : چه:اولی بنفس"مردم ازمزدم پیغمبر 
است با امام 398 و بعد از وقوع | این خطبه و-بعد ازتزول آبة سابقه و یذ لاحقه یعنی : 
« الیوم )کملت لكم دینکم - الاية » لابد است که هراد از مولی متولی هتصرف در امور 
مسلمانان باشد ته ناصر و محب و غیر آن از معانی که در لغت مقرر شده چه جمیع"مومنان در 
آل شربکند ." و علی‌هذا حاصل کلام.آ نعضرت این مشود که : 

علی بن ابیطالب (ع) اولی بتصرف‌است درحقوق مردم و تدبیر امور ایشان بعد 
از من همچنانعه من الحال او لی بتصرفم در آن.. و معنی امامت همین است . 

پم بعد "نو انز خدیّت مذ کوز و وضرح سجية از بر وجیبکه متطور شد اقدام بقدخ د 
هنع در آن باتأویل آن بطریق تأوبلات ملحدان چنانکه ماخب نراقن قامتال از ازفتأخر ان 











)4( مجالی‌المومنین 





لهاتم ناتا اف نموده‌اند بنا بر سوء فهم واستعداد .با تورط در عصبيیة و عناد خواهد بود ! 
وچگونه قدح ذو آن و اننن نمود.و وادی انکاد آن‌را توانند یمود وحال آنکه نزد چمپور امه 
حدیث بدرجهُ صحت دسیده بلکه متراقی بعرتبة تواتر وآبالا نز گزدیده تا انکه شيخ عفر 
محدث عماد الدین اين کثیر شامی شافعی در تاریخ کبیر خود در ترجمهٌ محمد بن چریر الطبری 
la‏ ی ۴ کان خف ۰ 9 1 
شافعی ذ کر کرد و اورا کتاں مشتمل بر دومجلد مرخم که احاد, غدیر خم را دزان جمم 
کرده و کتابی دیگر که در او طریق حدیث خبر را مذ کور ساخته و نقل کرده.: 

ابو المعالی جوینی شافعی کة مشهور باماالخزمان‌است که او تعجب هکره ومیگفته 
که مجلدی در بغداد بدست صحافی دید که در بیان روابات غدیر خم بوذ و در ظبر آن مجلد 
نوشته بود : اامجلدخ الثامنه و العشرون هن طرق ( من کنت مولاه فعلی مو لاه ) 

و از ابوعلی عطانی .همدانی منتولست که _میگفته که من این حذابث زا از دویست 
وینجاه طریق دوایت دارم . 

وشیخ محمد <زدی شافعی را که ازاکابر متاخران ائمه حدیث‌است دسانه‌ایست متداول 
مشهور که توابر حدیت,غدیر در آنجا از چندین طریقمذ کور است . 

و بالجمله این‌خبرهدایت اثر,بررغع انف امناففان متواتر ومشهود ددر شیوع دظهور 
چون نور برشاهق طوراست ومنتکر آن کی تواند که ازنتبم احبادیث ده ور پاازحلیة عبل وا نصاف 
مهجور اشد و آنچه انا مذ کور شد از توقف حصضرت سا لت‌در جع میا ورد کار Pr)‏ اول 
با بنا بر مصلحت روز کار و خوف مناقشه اغبار موید است با نکه ابن حجز متا دز" کتبا 


صواعق مره خود. شطری ازتزوایات Khoa‏ کت ای واضحه دادد ,بر آنکه فرزیشن با .با 


حضرات. امیرالمزمنین_لظ, کینه و عداوت بسپار بود و نفس امارة اینان بامارت و خلافت 


او راضی نبود. 

و ثعلبی که از رژسای مفسرنن اهل سنت.9 اماع فن حدایت اپبانست در تفسیر « جود 
ذکر نموده که بعضی‌از کینه‌ورزان غوایّت مصیر بعداز استماع فی غدل ااظار کر ات خلافت 
حضرن هیر نمودئد بلکه طریقة انکار وحی الپی دران باب مینمودند وتفضیّل ابن.بررچه ی که 
درتفسیر شیخ ابوالفتوح رازی مسطور است. آ نستکه شخصی از,سفیان. پرسید, که : 

سأل سبائل بذاب واقع للکافربن لیس له دافع من‌الله ذی‌المعارج 
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درشان که فرود آمد و آن سایل که بود که از خدای تعالی عذاب خواست "و خدای 
تعالی از وی دریغ نداشت سفیان گفت از من سژالی کردی که پیش از تو از من کسی‌اینسژال 
نکرد بدانکه"پدرم روایتکزده از باقر علوم انبیا محمدبن علی از پددش از پدرانش که چوب 
رسول یاو بغدیر خم دست علی را گرفت واو دا بر منبر برد و؛ گفت من کنت هولاه فعطسی 
مولاه این خبر در احیا و قبایل عرب منتشر شد و چون خبر بحجارث بن نعمان فهری .. دسید پر 
خاس و بز شتری:نشنتت وارویابلشک ر گاه رول ناد و چون_براسید ازنشتز فرود امد ۸ 
پای او زا پیت و دوی بخيمۀ .رسول نپاد و رسول ټاو در ميان مپاجر و انضار نشسته بود 
خطانب ان خضرت نمود د گفت. 

با محمد امر تنا عن الله ان نشهد لااله ,االله و انك رعول له فقبلناه منك و 
امزتنا ان نصلی خصی صلواخ فتبلناه منك و امرتنا ان نصوم شهراً فتبلناه مك و 
امررتنا ان نز کی اموالنا فقبلناه هنك و امرتنا بحج البیت فقبلناه . منك و امرتنا 
بالجهاد فتبلناه منك ثم لم ترض بهذا حتی دفعت عصّد ابن عمك فرفعته و فضلته 
علینا فقلت من کنت »ولاه فعلی مولاه هذا شیئی ماك ام من‌الله 

ئی ای محم د وچو پیامدی و ما زا کفتی که شیصد واشصت معبود رها کنید و بگوگید 
خدا یکیست بگفتيم گفتی ابکوتید که من رسولادیم بگفتیم گفتی پنج نماز بجا آرید قبول 
کردیم گفتی ماه رمسان روزه دارید پذیرفتیم گفتی ز کوة مال بدهید فرا گرفتیم وحج فرمودی 
زد تگردي تطباد فرمودی تبول نشی کرديم بل از آن با یله دای لعف "وبا انا 
ننمودی تا که بازدی پنسر غمت دا گرفتی و او زا بر مرکمان برافراتی د بر ما شمیل‌دادی 
و گنتی هر که من مولا و خداوندگار اويم علی مولا و خداوند گار ادست ما این قبول نکنيم 
و این خبریست که تو گفتی از خود یا خدا فرمود ترا پس دسول َو در جواب گفت 
والله «لذی لاله الا هو ان هذا می‌الله یعنی بان خدای که بجز اد خدائی نیست که این 
پفرمان خداي کردم و گفتم حادث بن نعمان که این بشنید پشت کرد و بجانب راحلۀ خود رو 
نهاد و درآن راه میبگفت: 

اللهم انکان هذا هوالحق من عندك فأمطر علینا حجارة .هی السماء‌او أتنا 
بعذاب الیم* 

باز خدایا اگر .اینکه محمد مبگوند حق است و از نزديك تست بر تما از آسمان منك 
بباد یا ما دا از تزديك خود عذاب الیم ببار اين هنوز تمام نگفته بود که سنکی از آسمان بر 
ستر او یامد و او دا بر حای بکشت و خدای تعالی این آبه‌فرسشاد که ۰«سأل"ساین بتذاب 
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واقغ آلایه» و ظاهز است که آنهمه عناد و کفر ولداد که حازن مردود در واقعة غدیر خم 
اظپار نمود ته از برای مولی ساختن حضرت امیر بود بمعنی دوستیو نصرت ۶ مانند آن که‌اهل 
سنت از روئ عصببت و عناد بر آن حمل میکنند بنا بزاین"فهمیدن معنی امامت د اولی بتصرف 
بودن آن‌حضرت است چنانچه صحابةٌ دیگر که همه.از اهل لبیان بوده‌اندند ,مشاهدهآقراین 
حال می‌نمودند و در آن روز فهمیدند: 

و از چمله ظراف آنشکه یك اة غلان اهل شنت و حماعت دد. بعضی از رسایل‌خود 
بر حذیث غدیز ايراد نموده و گفته که وال حضرت «منالت بناه و بر خلافت علی ا نون 
کا بو احکام شریعت در میان جمهور اصحاب نکرد,تا پوشیدهنما ند« 
هچکس انکاز لکردی دز سفر میبایگ بر الا شزا نه اکل اذز دبد کار "کند مدینه 
کجا بود منبر کجا بود و چون اینکار ترذ شیعه با نبوت برابر اشت نهان د ابی قباله دبی گواه 
نمیایست تایکی کوید نشنیدم یکی گوید حاضر نبودم ودبگری گوید بدی چه, امامت 
میخواست داگر چنان بودی که ایشان میکویّبایستی که تصریح نمودی و توضبح ار پیر 
وجهی بلیغ فرمودی که این سخن برهیچیکس ازخورد و کلان ومر وکییر وصغر مخفی‌نماندی 
وطبل خلافت دامامت بی‌واسطه میزدی چنانچه خدای‌تعالی میفرهاید : 

ماکان محمد ابااحد من رجالکم ولکن رول الله و خاتم النبین و كفئ بالله 
شهیدا محمد دسول‌ال4 و ما محمد الار سول قدخلت من قباه الرسل یا داود اناجعلناله 
خليفة فی‌الارض هارون اخلفنی فی‌قومی 

و چون در واقعۀ غدیر و دیگر آیات و احادیث که در شان حضرت امیر ردایت میکنند 
تصریح برین وجه نیست ظاهر شد که قول شیعه باطل است. 

و جواب آنچه در منم ظهور این حدیث غدیر در خلافت‌حضرت اهر گفته‌ازمقدمات 
گذشته بخات ظاهر است و اما انچه گفته که تقریر امامت | نحضرن درائنای سفر بر بالای 
چتان مت عا فتصبا نامع است: 

جوات آن را شیخ اجل عدالجلیل رازي رة اله علیه بروجهی لطیفب ايراد نموده و 
فرموده که اک ناصبی غالی بایستی که این اعتراض اول برخدا کند و گوید ,که در اشبیق 
فاد بك و باد و بلران بر خاسته بموسی غریب در بیابان از درختی "گولی که ای انا چنانکه 
کسی کاری دزدیده کند؛ بی آتکه منبری نهاده باش و اهال عالم تما "حاضر باشند.معنی" نداردد 
و همچنن اهل کمبه را گذاشته و بنی‌هاشم و سایر قریش دا ععدوم انکاشته محمد راب گرید 
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رک خرا بری وبا او داز گوئی چنانکه کسی کاری دزدیده کند وجهی ندازد و اکز هریدز ۱ 
رسالت موسی بشب در کوه و بیابان و تقریر نبوت مصطفی ب رکوه در غاز حری "نقضان نبوت 
اکا نفیکند طبر امامت رات اھر 98 در بابان بالای منبر پالان نقصان "امامت 
اوفوکیرد 

و اما آنچه گفتة استکه خدای تعالی‌اسامی‌بعضی از اناه و نام مصطفی در قر آن‌ظاهر 
ان بایستی که بام على نیز تصریح کند و و بل که او بعد از مصطفی امام‌است تا امت 
را در ان شبهه‌تماند ودیگر باره تأصبی محرومست از معا زد مایشاء خود بداشته و ازارادت و 
مشیت بیزار شده و مالك الملك را معزول کرده و چنانچه شیعیان گوبند میگوند که چنن 
میبابست کر دو نمی‌داند که قباس امامت دراین صورت با نبوت فاسست مع‌الفارق رت 
نبی سمعی است و معرفت امام عقلی و عجبست که با خدای تقالی منازعت نمیکند که این سر 
کششکی استکه مسلمانانن را بل میاری و بر سیبل اطلاق و احمالمیگزئی " اقیموآا لصلوع 
و صرح تتیکوتی که فربضة چند است و سنت چند است د تعن وفت تمیکنی"و دز قرآن 
اتی نمیفرستی که چند رکمست و در سفر و حص چکونه بجا آرند بلکه فیکزنی افیمو] 
الضلوع تا امت مصطفی سر گشته شوند آنگاه بهمان اسلوب میکوتی واتواالز کوج و تعین 
ایی که از تست دینار نصف دیناروازده من‌يكت‌من افقہاء ر اخلاف نبا شدشریعت برماتوفرمائیو 
رای و اختهاد بر ما افکنی تا هفتاد و سه قول مختلف بدید اک وهنچنن در بافی ار کان شر بعت 
مر سا ا و و ا ا و 
فزق فان عالم و جافل پدیذ آید مسئله امامت خود عقلی است اگر نام علی بتصریح ‏ نباشد 
ای از ان روک ننماید چه در عقل عقلا مذکور استکه هیبا ید امام حایزالعظا نبا "و 
قران‌او بنغمتر نما نماند و گوید کة این شخص کدامست ول نو خوقتت که نام علی‌درقر آن 
مرح ینت3 نمیبینی که نام دیکران جکر نه ظاهر است بلکه هر ای که ناصب ان درحق غار 
ارالمَومتن لقلا :رایت نزول ان نموده‌انن به دروغ وبتزوتر وتعصب . 
ددد آفسر شیخ ابوالفتوح د قصهغدیر بروجهی‌دلپذیرمسطور گشته که‌ایراد آن‌ا گرچه موحب 
نحوی‌از: کر اداست امایچون از قب ل هوا لهس كما کزرته بتنوء هشتمل بر فوا یدواشادات پشیاداست 


نخواست که‌این مقام‌از ان فواید واشارات‌خالی ما ندو تقریر او اینستکه‌حضرترسول تاش بیثر از 


توچه جحةالوداع بر ترسابان نجران بدو هزار حله مصالحه نموده وحضرت دسول‌امیرالمومنن 











(44) مجالس المؤمئين 


۲ اڇ جڪ 


على را جهة تحصیل آن حلما بیمن فرستاده بود و چون‌بموجب امر" الهی متوجه حج‌شد نامه 
بحضرت امار :نو شت که من بجانب مکه بحج رفتم چون کار خود تمام کرده باشی ازداه یقن 
عزیمت‌جج بمکه نمای که | نجا ملاقات واقع خواهد شد چون نامه نامی بحضرت امیر رسید 
آنچه از حلا حاصل شده بود برداشت و با قوم خود متوجه مکه شد چون نزديك مکه دسید 
خلیفهُ برقوم خود مقرد ساخت و بتعجیل بخدمت حضرت شتافت و چون بیامد د بدر مکه 
بخدمت. حضرن زسول رسید و آتحضرت کیفیت احوال از او پزسید گفت با رسول‌اله آنچه 
فرموده بودی تمام کردم و حلهابستدم و درتنکهابستم و بسپردم و چون نزديك رسیدم [وزوي 
دیداد تو برمن غالب شد نابر آن پیشتر از دفیقان خود آمدم aN‏ آ تخضرت از کیفیت نیت 
احرام او پرسیدند گفت یارسولاله شما بر من ننوشته بودید که چه نوع حج بکن من‌نیت‌خود 
برنیت خود شما بستم و گفتم اللهم احلالا کاهالال نبيك 

آتحضرن باز از او پرسید که هدی داندی گفت بلی چهل و چہاز شتررسول نو گفت 
الا کیر شارکتنی فی حجی و هدیی با من مشار کت کردی در حج و هدی من نیز شصت وشش 
شتر داندام براحرام باش وبا گرد وقوم خودرا ب رگید دنزد من ای 

امرالمزمنن ا چون بنزدبك قوم آمد دید که تتگهای جله داگشاده و لها راد بر 
کرده‌اند پر نائب خود خشم گرفت و او را ملامت نموده گفت چرا لها دا بايش ماه 
جواب داد که مراشغاعت کردند و خواستند تا خویشتن راآزاسته دد آناحرام گیرندحضرت 
امبر_گفت سبحان‌ابه هنوز این جلا را حضرت رسول ندیدم چه :وجه استکه رها کردی ۱۴ نیا 
را بیوشند و متبدل سازند آنکاه امر فرمود تا حلها دا از آن مردم بستدند. _ ۶ یفثباندند ور 
تنگها بستند مریم ول .آن خوش نیاید از تحضرت آزده مدن و چون ‏ تضرن یاقب وجلیا 
را بغدمب حضرت تسلیم نمود آ نجماعت شکایت حضرت امیں دا تخدمت ونت تجتذلب 
رسول_ باو کفت علی صواب کرد و چون ایشان همچنان اظهار, آزار از حضرت ,امیر 
مینمودند و سخنان ناملایم میگفتند رسول َو خشمناك شد ی بر سرا متیر ده وله 
آغاز نموه و گفت. 

ار فعوا کرد على فانه خدن فی ذات‌الله غير مداهی فی دینه زبان از علی 
ی دوذات خدا عذاهنت تمیکنه دز دين خدای مردم چون خشم 


بر دارید که او هزدی درشتشت 
رسول و مبالغذ او در آن باب بدیدند زبان کوتاه کزدند چون ,ر سول و حج بگذارد ودر 


در ف کر غدیر خم (45) 
ڪڪ ڪڪ 





وقت مراحعت بفدیر حم زسید و آن اه منرل بوڈ و ن‌صلاخیت نژول داشت و آن مفرق طرق‌بود 
که مردم پراکنده شدندی حبرئیل آمد و زمام اقهُ رسول بگرفت و گفت تدای 
تعالی هئ گویذ که اینجا فرود آی 5 یفام نپ بای وم ری از کا هفرق 
شوند و هر کروی براهی‌ژوند" وااین آبه آورد" و بر رسول خواند و منادی در قوم 
آواز داد که فروڈ آئید و کش فرستاد تا آنها که بجاها ژفه بودند باز آمدند وآ نان که نرسیده 
بودند رسیدائد و درختی چند بود دوح فرمودند تا زیر آن درحتان رفتند ورسول تقو آنی 
فرود آمد وبفرمود تا پالانهای شتران جمع کر دند برهم نهادند و چیزی برو افکندند ودسول 
ی بر آنجا زفت و در حضور مپاجرین و انصاز خطبة بلیغ ادا نمود که آن خطبه معروف د 
مشهوراست وبءداز ادای حمد و تنای الهی قوم را وعظ و زحر کرد و ابشان را از قرب ارتحال 
خود خبر داد و گفت : 

با قوم میت الى نى و قدحان هنی حفوف من بان اظهر کم 

بعنی خبر مرك من با من دادند و وقت دفتن من از میان شما زديك آمد و قد دعبت 
و بو ك ان اجيب مرا بخواندند و نزديك است که اجابت کنم 

و انی ٤‏ ختاف فیکم ما ان آه‌سکتم به لن تت اوا کتاب الله و عتر تی اهل بیتی الا 
و ان اللطیف الحبیر اخبرنی بانهما لم بتفرقا حتی يردا ءلی الحوض 
و من در مبان شما رها میکنم ذو چیز که اگرشما بآن تمك کنیب گمراه نشنوید کتاب خدا و 
سر ی بت هن سوه یه خبر داز ینا چمچ چ 


rig‏ در ته هار دن من موسی الا انه 
لا نبی, بعدی علي از من آن منزب دارد که هارون از موسی جز آنکه بعداز من سغمپرنیست 
آنگاه فت اللهم رهل بلغت بار خدایا رسانیدم من م وض یایچ دیک ا نحضرت ذ کیم نمودند 
که در سينو تواریخ مشروحست و در آخر هرفصلی درحن امرالمومنن لا حدیئی میگفت و 
میگفت اللهم هل بلقت آن‌گاه امرالمومندن ڭە را ریز تالاق منبر طلبید,و بازوی اورا ابگرفت 
و برداشت.« برمردمان عرض کرد چنانکة عروس را جلوه دهند تا آنکه مردمان سپیدی بغل 
هردو را بدیدند ویعداژ آن ساعتی خاموش کشت آنگاه گفت : الست اولی بکم.من اننسکم 
نه من اولی‌ترم بشما از شما ؛ قالو!"بلی تقریر نمود تا قران کردند بی فصل وتراخی گفت : 











(é(‏ مجالس اله‌قوهنین 


من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و انصر 
من نصره و اخذل من خذ له 

هر که من مولای اریم علی مولای اوست بار خدایا هر که اورا دوست دارد دوستش دار 
وهر که اورا دشمن دارد دشمنش دار وه رکة ناصر او باشد,ناجټرش, باش وه رکه خاذل او باشد 
مخذولش کن آنگاه گفت : الاهم هل بلغت بار خداتا رسانیدم , بعدازآن اصحاب دا گفت که 
شنیدید | نچه خدای تعالی کفت برسانیدم ؛ گفتند بلی؛ گفت .| للهم اشهد. علیهم. باد خدایا 


گواه باش برایشان پس از مثبر فرود آمد وچون وقت نماد بیشین رسید نمار بگذارد ودزخیمه 


O‏ ۱ خیمۂ دیک رفت پرا خمه او انگ صحابه را فرمود تا فوج فوج 


مبرفتند و تهنیت او مینمودند و پراو سلام میکردند بامىرالمۇمنىن ا تا جمله صجابه و جاضران 
تهنیت بکر دند آنگاه زنان خر هرا فر مود تا رفتند #"پنیت کردند واز جملۀ آنان که دراین باب 
اطناب کرد عمربن خطاب بود که گفت 

بخ بخ لك باعلی اصبحت مولالی ومولي کل مۇمنومۇمنە 

خذاك ترا ای على در روز آمدی مولای من و مولای هرمومن ومؤمنة و حسان بن ثابت 
انصاری بنزديك رسول لاه | ۹ و ری با رسول الله دستوری ده که در این باب بیتی چنذ 
گویم که جدای قبي ادنم رسول 6و گفت : باحسان, علی اسم الله بگو بنام,خدای 
حسان بربلندی بر امد وبه اواز بلند کفت داین.بیتها انشاء کرد : 

انر 

ینادیهم يوم الغدیر نبیهم 

يقول فمن مولیکم و ولیکم 

اه مولانا و ت و 

فقال له قم یا عل قاثنی 

فمن کنت مولاه فهذا وليه 

هناك دعا اللهم وال رله و كن للذی عادا علیاً معادباً 

فخض بها دون البرية كلها علیاً و سماه الوزیرالمواخیا 

دسول هك كفت : با حسان * لاترال مویدآًبروح القدس مانضرنتا لاناك “و شاعران 
ذرین باب اشفا پسباز گفته‌اند دز عبد رسول وبعدازو هیچکس بر اتشان انکار کرو 

اشار ت حضرت رسول تلو علی بن اببطالب 1 را دو بار بر دو گرژه عرضه کردند 


بخم و اسمع بالرسول منادیا 
فتالو) ولم ببد و اهنال#التعادیا 
و لن تجدن منالك البوم عاصیا 
" رضيتك من بعدی اماما وهائیا 
فکو نوا له انصار صدق" مزالا 


ذ کر غد یز غم (ey)‏ 


"> __ ا 


روز میاهلهاش بردشمنان ءرضه کرد از مباهله بمصالجه. آمدند و روز غدیرش برددبتان عرضه 
کرد ازموافقت بمخالفت شدند - ر . 
اخری شیخ‌محمد ہی بی جمهوردد شرحکتاب‌جمع الجمغ گفته که قبول اعمال موئوفست 
برولابت علی ا ولہذا حقتعالی‌بعدازنشریح جمیم احکام عملیه فرمود : فان لم تفعل فما بلغت 
ییاه ۰ وا بنابرین نیز بعضی از آکابر شعرای‌متقدمین نسبّت حساب خلق در رقزمیعاد بحضرت 
آمبرالمژهنین حید نموده و گفته : 
(شعر) 

و الله لولاحیدر ما کات الدذ یاو لا جمع. البرية مجمع 

و اليه فى یوم الفعاد حسابنا و هوالملا ذغداً لنا و المفزع 

اخری‌در تفدیر شیخ ابوالفتوح مسطوراست کهروزی ازروزهای‌غدیر شبلی بخدمت‌یکی 
از( وفان لوق رفت و چدانکه سنت موشان یود اور یت کرد آنگاه ٥‏ گفت : که ای سید 
می‌دانی اد کرجا ف برت ری ر ت ت و آنکاة خن نگفت 
سید گفث نمداب ؛ شبلی گفت : اشارت آن بود که زنانیکه ازجمال یوسف بیخبر بودند بان 
علامت برزلیها دراز کردند دگفت :)مر العزی تراودفتاها عن نفسه قد شغنها حباًانا 
انریها فى ضالال مبین 

او خواست تا طرفی ازجمال او بایشان, نماید مجلسی بساخت و آن زنان زا پخواند و دد 
خانه ذودر نشائد.دیوسف را جامه‌های باکیزه پوشانید و گفت برای دل من ازدراین خانه درای 
واز در دیگر برون شو ایشان داگفت میخواهم تا این دوست خوددا برشما عرضه کنم برای دل 
من هرکس با او تبازی پیش آریدگفنند چه‌کنيم + زلیخا هربکی دا کارچی وترنجی پدست داد 
و گفت چون او در آ ید هر کسی ترنج پاره بیرید وباو بدهید گفتند همچنین کنیم چون یوسف از 
در خانه در امد وٍچشم ایشان برحمال او بیفتاد کارد برنپادند تا ترنج بپرند ازغایت دهشت 
وحبرن دست خودرا بریدند دچون اوبرفت گفتند : حاش‌لله ماهذا بشر ان هذا الاملك کرام 

ژلیها کفت : .این همانشتگه شما برای مخبت او زبان ملامت بر من دراز. کردیبد 
فذلك الذی لمتننی فيه 

وهمچنن حضرت رسول با اشارت کرد با نکه این مرد همان هرد است که ا گردفتش 
در حق او سخنی گفت و در تصویب رای او گپری سفتم شمارا خوش نبامد وزبان ملامت دراز 














۸۲ مجالىن المق‌منین 








کردید اماو کیان تا حقتعالی در حن او چه فرمود" و اورا چه بابه داد وچه متزلت تباد و 
دوز غدیر بسیار وخصایص او بیشماراست واگر هیچ فضیلتی نباشد اوزا راتکه حقتعالی درن 
روز این آیه فرستاد که الیوم اطملت لکم 5رچ الایقه درفطیلت اوکافیست! 

و از حضرت امام جعفر صادق 32 ددایت کردند که گفت : 

یوم الغدیرعید اللهالا کبروما بعث‌الله نبياً الاعر فه‌حرمته‌و انه عیدفی‌السماء والارض 
یعنی رور غدیر عید.خداست عبد بزر کتر وحقتعال هیچ پیفمبری را نفرستاد الا اورا معلوم کرد 
فضیلت و حزمت !این روز 

وعبد‌الله بو سنان رایت کرده از حضرت صادق ا که کفت :ا بیغمبران مقدم اوصیای 
خودرا در مثل این روز نصب کردند و دداین روز رسول لا علی دا نصټ کرد و برجای خود 
بداشت .. دتفصیل فضایلَ این رروز در کنب زیارات مسولوراست:وشطزی از آن درتفسرابوالفتوح 
رازی مذ کور ا گر خواهند رجوع نمایند . 


( دك ) 

صاحب معچم البادان گفته فدلك قریه ایست میان حجاز در میا آوومدینه دۋروزه زاه 
ie‏ بعضی گفته‌اند سه روژه و آن قرت از کفاز خیبر بود که بطرئق‌مصالحه در تحت تصرف 
خضرت دراه بود بموحب ذین الهی‌خالصه حصضرت رسالت بناهی شه بود ودر آتجاجشمة 
اب روان ددزختهاق خرما بسیار بود 

»خفی نماند که این تحدید منافی آنلتکه صاحب کتاب ظرایف باسناد خود از حضرت 
اما موسی کاظم فا ررایت نموده که از آن فرت حدود فد را برسیدنه ؛ دز حواب گفت 
حد ال عرش مصر است رحددوم دومة الجندلرحدنالث پنماحدرابم جبلاحد از مدینه‌ولاشات 
انا صاحب الست ت ابضر بالییت وبر هر تقدیر مراد بفدك قریه ایست که حضرت بیغمیر باو در 
رقت نزول ا, هت و القر بی س ال :| بحضرت فاطمه بخشیده بود ونزد وقات حضرت 
رسالت پناه در تصرف او بود چون ابویکر را خلیفه ساختند وکیل حضرت فاطمه را از 
| نا اخراج نمود وچون آن جضرت اظہار نمود که حضرت رسالت آن را بمن بخشیده بود 


(re) 


ابوبکر بخلاف قانون شریعت از او گواه طلبید و با | که او حضرت امبر فلا و ام سلمه دا 
بگواهی برد ایوبکر تصدیق, ایبان , نکرد چنانکه شیخ. جلال الدین سیوطی در تاریخ الخلفا 
مخ کورساخته آن را حبوه و خاصۀ خود ساخت وحال آ نکه بی‌گواه دبینه تصدیق ازواج حضرت 
رسالت دز دعوی خجره‌ها نمود و غرض ابوبکر و عمر از باز گرفتن فدك ,ان بود که اهل بیت 
رسالت درویش شوند تا مردم گرد ایشا کر دند وجمعیت ایشان پریشان و ارهم باشیده گر دد 
چنانکه پیش از ان بموچب نص‌قر آن که : 

هم الذين بقو لون آ2 تنقتواعلی من عند رسول الله حتی ةضوا 





OIF”‏ را د بازه حضرت دسول ا نیز بجا آوردند و در کتاب ظرایف از 
بعضی آعیان مخالفین روایت موده که چون فاطمۀ ,زهرا در روز فدك با ابوبکر سخن کرد و 
Pell‏ باو بخشیده او یکر کت : مرا آن کمان 
بود که تو بعلت مات حضرت پیغمبر جلف متصرف در فدك شده و | نحضرت فرموده‌اند که : 
نحی معا شرالاأنبیاء لانورث ما ث رکناه صدقه 


اظهار, نمود که پدر بزر گواد د سید ابرابر 


اما آنخضرت هرگاه قبل از وفات انرا بتو بخشیده باشد ترا از آن منم نمیکنم و 
خواست که در باب رد فدك کاغذی جمت او نوبسد عمر بن الخطاب اورا از نوشتن آن منع کرد 
و گفت او ری بیش نیست ازاو گواه طلب.باید کرد او 
امیر ا حاضر کرد تا گواهی دادند وابوبکر کاغذی در باب رد فدك جهة حضرت فاطمه نوشته 
بود چون خبر بعمر دسید آن کاعذر را از دست او گرفته پابه نمود و گفت فاطمه زن غلی بن 
ابیطالب لاست و اورا در آن گواهی جز نفع خود منظور نیست و گواهی آن دوزن کافی‌نیست 

حضرت فاطنه جون کلام عمراستماع نمود گفت آبا شما از حضرت شنیده‌اید که امایمن 


ام ایمن و اسهماء بنت عمیس را باحضرت 


و اسماء نت عمیین از اهل جنتند و هرگاه چنین باشد چگونه گواهی ایشان باطل خواهد بود 
اا رر وققات انمز دنکن | نشکا ال یریت در با اکن انیز داشا تاه 
خود مراحعت نمود و بعدار اندك رمانی بیماد شد ودز آن بیماری بحضرن امبز ا وصیب کرد 
که نگذارد که ابوبکر دعمربراد نمار یناف داو سا حنازه از حاضر شوند و از این تفریترظاهر 
میشود که آن ظلم که دربارة فاطمه داقع شد ازپیش عمربود ولپذا گنته‌اند که عدل عمر تقد‌بر بست 
و شاه طاهر علیه‌الررحمه دربعضی از قصاید خود گفته : 

ورد 


عدل تقدیری و تقدیرعدالت عبت است زانکه تحقیق‌شد این مله ذراباب فدك 





(۰ مجااس المق‌منین 





ودر جزو خامی از صحیح بخازی و جزة ثالث از صحیح مسلم مسطوراست که حضرت 


فاطمه در آن قصه از ابوبکر آزرده اة وبراژ خش كرفت 3 با لکلیه از اق انقطاع ورزند و 
ڌر مدت‌حبات با او سحن نگفت و چون و فات بافت حضرت اعترالموفنن علیه اسلا 
اورادن. شب دفن. کردو بر او نماز گذارد و انوزیکر و عمر زا خبر 3۹ بنا بر وصیتی 
که فاطمه (ع) در آن باب کرده. بود 
روایتست که شخصی از اولاد برامکه از حضرت امام علی بن موسی‌الرضا که دران باب‌سوّال 
نمود که چه میکوتی در باره ابوبکر و عمر آنحضرت فرمود سبحان الله و الحمد لله ولا 
اله الاالله و الله اكبر س سایل الحاح مود در کشت خوای ناه آنحضرت فرمودند که 
انقدر یدانم که مارا مادری صالحه بود که وفات بافت درحالتی که ازایشان آزرده وخشم اه 
بود و بعد از وفات او چیزی بماً نرسیده که او از ایشان راضی شده باشد و بوشیده نمائدکه 
بنا برصرااخت آن ظلم وصرافت آن جوربود که : 

چون خلافت بعمر بن عبدالعزیز که صالح بنی اميه بود رسید قدك را با غلات دسيدة او 
باولاد حضرت فاطمه (ع) رد نمود روایتست که معاندان قریش و منافقان شام که در حوالی 
عمر بن عبدالعزیز بودند باو گفتند که در باب رد فدك باولاد فاطمه اعتراضی است ازتو برفعل 
ابوبکر وعمر و طشست بر ایشان و نسبت کردن تست ایشان را بظلم و جوز . عمر در جواب 
گفت که نزد من وشما بصحت رسيده که فاطمه دختر بیغمبر بوده و دعوی فدكك فرموده و ڌر 
دست او بوده وازشان اونبوده که دروغ بر پیخمبر باط بگوید با آنکه علی لا و ام ایمن 
و ام لمه بر وفق دعوی او گواهی دادند فاطمه تزد من ضادق‌القول است وهر چند که دعوی کند 
و پر ان گواه نداشته باشد سيد نساء اهل حنة‌است ومن امروز فدك بورنه اورد میکنم وبان 
تقرب میجویم بحضرت پیغمبر بال دامید میدارم که فاطمه و حسن وحسین ا در روزقیامت 
اعت من کنند.و اگرمن بجای ابوبکر دعمر میبودم و فاطمه‌نزدهن, آن دعوی سک د تضدیق 
او هینمودم و دربعضی روایات واقع شده که چون عمرین‌عیدالءزیز فدلكٌ را بحضرت امام محمد 
باقر 1 تفویض کرد مردم باو گفتند طعنت على الشیخین او در جواب گفت که 
هما طعنا علیانفسهما یعنی ایشان خود را در آنکه غصب فدك نمودند اپواب طعن بر روک 
خود کشودند»: 


القصه عمر بن عبدالعزیز برغم انف منافقان فدك را بامام محمد باقر ته تسلیم موده و 


در گر فد( (۵۱) 


در دست ایشان بود تا عمربن عبدالعزیر و فات یافت و بعد ازآن خلفای غباستی | نپا که فضیلتی 
و انصافی و معرفتی باق اهل البيت داشتند مانند مأمون و فعتصم و وائق فدك باولاد حضرت 
فاطمة )ع( زد نمودند و چول نودت تمتو کل ناضتّی رسید آثرا از ابشان گرفته بحجام خودداد 
بعداژ ان معتضد رد تمود و مکتفی باز گرفت و مفتدر رد آن تمود 

و در کتاب لطایف مسطور است که روزی هازون الرشید بامام موس ی کاظم ا گنت 
قد را محدودکن تا بتو بگذارم که هیدانم کهدز آن‌امر ظل براهلبیت رفته‌است امام گفت | گر 
محدود کنم چنانکه حق اوست دانم ترا دل باز نذهد که بمن‌باز گذاری هارون سوگند خوزد 
که میگذارم امام گفت خد اول عدنست نك هازون ازاين سخن بکشت گفت دیگز بگوامام 
فرمود خد تانی ذیگر سر فند است‌رنك هارون زرد ده کفت دیگر بگوامام گفت حدثالث 
افریقیه مغربست رتك هارون از زردی بسرخی کشت از غایت غضب وگفت دیگر کو امام 
فرمود حد رابع اد دریای ازمنیه است دنك هارون از سرخی بسیاهی کشت از بس‌که تیزه و 
قبط شد هدتی هدید سر در پیش افکند بعداژ ۳ بر آورد و گفتایکاظم تو حدود ممالاك 
مارا نام بردی یعنی | نچه از همالك در حيط تست حن بنی فاطمه است و بنی العباس غضب و 
وظلم کرده اد امام گفت ای هارون من اول ترا گفتم که باین حدود راضی نخواهی شد و تو 
از من نشنیدی بعداز اين قضیه هارون باماع دل بد کرد و بقصد قتل او میان بربست 

و روایتستکه چون ابوبکر چنانچه از پیش کذشت اینحدیث موضوع داکه نحن معاشر 
الانبیاء لانورث ما تر كنام صدقه برحضرت فاطمه (ع) خواند آنحضرت فرمودند که 
الم رورت سلیمان داود ولقد جثت‌شیثاً فربا و چگونه این حدیث افتری نباشد که مؤدی 
باهمال و تقصیر حضرن سالت پناه‌است در انذاداهل‌ییت خود.و خال آنکه حقتعالی افرخردہ 
د انذر عشیرتك الاقربین وقال الله تعالی با ابهاالذین آمنو اقواانفسکمو اهلیکم نارآالایه 

و بالجمله باوجود صدور این ادامر چون تواند بود که حضرت دسالت. انذاد عشبره 
خود که پموجب نص صریح وانذر عشیر نك الاقر اون بر او اجب بود نکرده‌باشد و وقاية 
ابشان از عذاب ار نینوده باشد باابشان نگفته باشد که هیرات, از پیغمبرنمی برند تا آنکه 
حشرت امرالمومنین ا و عباس و هيچيك از بنی هاشم را وازواج خودرا از آن خبرنداده 


باشد وهیچج احدی از ابشان درمدت حیات حضرت بیغمیرانرا از اد نشنیده باشد ویمرتبه‌از آن 


معنی بیخبر باشد که بعضی از ایشان طلب میراث کنند و بعضی بان طلب داضی باشند وحرامی 











(o)‏ مجالس المق‌منین 





را پر خود حلال دانند 

وخلاصه کلام آ نکه عاقل منصف محال میداند. که مستلة مزاك خوددا بابوبکر تنبا 
ظاهر سازد وهر کز اظهاد آن ننموده باشد بهیچ يك از بنی هاشم و ازداج و بنات‌خود که با او 
زیاده از دیگران اختصاص‌داشتند 
و نبان اد اطلاع داشت و بنجوای ار منفرد بود و چه گنجایش دارد | نچنان بیغمبری که در 


شنید تحیدو صأحضرت. اب که شب روز با بتک یی دا کارا 


قرآن بصفت شفقت و دافت بر, مومنان مذ کور ات رك شغقت,بر مثل, دختر وعم و ازواج د 
ساگر:اقربای خود,نماید,و, اشان دا از انز مه ضرووعیا اه سا 

و ازخملهةٌ کلمات نا صواب که .ملاعلی. قوشچی بمواففت امثال خود از ذووالاذناب در 
مقام جواب اراد نمود آنست که چا کم دا نمبرسد که حکم کند بمجرد گواهی بك مرد و يك 
زن و اکر چهرمدعی معصوم باشد و بعلم خود حکم کند و اگرچه شاهد نباشد و خطای این 
سخن ظاهر است زیراکه چون خود فرض عصمت کرد معلوم شد نزد حا کم که مدعي راست 
میکوید و نیز خود. گفت که حا کم[ بعلم خود حکم مي‌تواند. کرد با نکه حضرت فاطمه‌وامام 
حسن و امام جسین را نیز بکواهی برد چنانکه در مواقفم ذکوراست و ټی ك گواه د سوگندی 
مال تات مشود د یوما ره که یر ی 3 
نمودن و گواه ازاد طلبیدن و قبول گواهان او نگردن خلاف جق و محښ ظلم و ستم باشد و 
آنچه از جمله دلالت میکند بر | نکه مدعی ه رکا معصوم باشد‌جایز است که ذب رایاوچک کنند 
بی گواه: 

روایت مشمود استکه روزی خضرت رسول اښ دعوی کرد بر اعرابی که آین ,اسب را 
بمن فرخته و اعرابی منکر بود پش خزیمه پر دفن دعوی حضرت رسول گواهیَاد و | خضت 
خزیمه را کفتند که چخونه وهی دادی و حال آنکه نودر وقت بیع اسب حاضر نبودی‌خزیمه 
کفی در اخبازبکه از حفتعانی واقل‌شموانا بما مفوشائی ثرا تصدیق ميکنيم بسب آنکه غلم 
دازیم بصدق و عصمت تو پس‌بهمان علم میذانم که دزین دغوي نیز صادقی آنگاه لقضوات اورا 
نوازش فرمودند و شهادت او را بشهادت دی کس کاب کردا شیک یسن در آ که حصت 
امبر المؤمنين علی و فاطمه (ع) بَقتضی یه لور غي آن معصومند داقل جز تبه بموجب ید 
کریمه کونوا مع الصادقین که باتفاق مفسرین م در شان آبشانست در اقوال خود اکت" هنزله 


ایشان در کواهی و راستی کمتر از جزيمة بن ثابت‌نخواهد بود بس باقی‌نماند مخالف را ددین 


ا 





در ذ کر قدلے (or)‏ 


مواد الاعناد و مکابره, ولداد اگرمتلم دادیم که‌حضرت‌فاطمهذعوی فدك را اثبات‌شرعی نتوانستب 
نمود ميکوتيم ,که چرا شيوة احبان «مروت باجشرت فاطمه نورزیدندو فدك راو تبخشیدند 
و هرگاه ایشان را میرسید که بمشاکلب خلافت. حضرت ر سول 6ات فدكرا جبوهوخالسه‌خود 
سازند چرا نبیشد که آ نرا یجضرت فاطمه از دوی مروت د احسان,وا گذار نداد خاطر , شریف 
اورا نبازارند: 

مک جضرت فاطمه 1 درمرتبه کمتر از خواهر خودش زینب بود که چون شوهر 
او ابوالجاص با.دیگر. کفار در روز بدر گرفتارشدند وخلاصی ایشان بغدیه قزاد, گرفت ذینپ 
نیز همزا فدیة دیگران جهة فدیه ابی العاص مال فرستاده بود که‌از. آ نجمله‌عقدآمرواریدی, بود 
که حضزت کی ااا جات پو دہ اصو زب نے فا لول عل بظی برد افتادد تاش شهییبا | نکه 
مسلمانان ردا نوقت عسرت تمام داشتندران ایشان استیهاب مال ذینپ نمود و استدعا نمود رکه 
آنرا با باز فرستید و آنجماعت‌منت برجان‌خود نهادهازطیب خاطر آ نرا بزینب پخقیدندچنانچه 
تفصیل آن در شرح.ابن:ابی: الحدید. معتزلی در کتاپ مستطاب نیج البلاغه میطوز ات 

پس بر قدیزیکه اپو بكر فدك را خالصة خود نساختی و در ميان صحابه مشترك بودی 
ميکنید که تابی و افتد, حبرت مصطفی نموده بطریقیکه, آ نحضرت طلب هپه و بخشیش مال 
زینب از صجابه خودنموده: او نتژاستیهاب فبك از برای فاطمه نماید و چوناین بیمردتی نمودند 
و در آزار خاطر نحضریت.اصرارٍ کردنه اقل مرنبه‌از مراتپ ابرار دور و تا نفخ‌صور دژالسنه 
جمپور_بتقصیر و قمبور من گورند و در روز قیامت که خدا حا کم باشد د فاطمه‌بلکه محمد ملک 
خصم معلوم است که حال بچه دستور خواهد بود و در بمضی از روایات داقم است که حضرت 
فاطمه چون از وبکر مایوس شد در ذیل بعضی او مقالاټ خود باو گفت 

فیحذها اليك مذمومة مد حولة تلقاكيوم حشرك فنعم: الحکم الله و نعم البوعد 
القیمه والخصم محمد و عما قلیل قوف تعلمون و عند یضرا مبطلوتو کلب 
فسوف تعله‌ون 

و از جمله تعصبان و هفوات قاضی عضد الچی است آنکه در این مقام از حدا و سول 
شرم تداشته و احفظ آبرژی ابوبکررااهی پنداشته و جت زعایت جاتب او اکتا" قلح در 
عصمت اخراك فاطمه نلمود: بلكه مث راق بقدح دزعضمت حضرت زنتالت پناهی‌نیز گر دده 

و از حملة داهیات شازح مقاصد آنکه گفته اکر فاطمه را در فذاحقی" آفیبود بر 
دحبی که شیعه ارابك میکنند حضرت الملا ل برا ربو بست که دزایام لاف ند آن 














(۵4) مجالین المق‌منین 





دا تصرف می‌فرمود و جواب ابن کلام داهی او که اززوی کنراهی ضادرشده 

ودر کپ اصحاب بوجوة متفدده من کوّراست از آن‌جملهةآ نکه ار جک رات اجام همام‌خظر 
صادق ا پرسیدند که سبپ چه بود که حضرت امبر درایام خلافت خود در فداك تضرف ننمُود 
خواب فرهودند که در آن امز اقتدا بحضرت رسول تلف نمودند که عقیل بن ابیطالب خانه 
اقسات راقبل از فتح مکه بخصب فر وخته بود و چون‌فتحمکه‌شدبعضی |ذاصحاب دز آن افا 
حشرت رسالت راگفتند که الحال بضانه خود نزول بابد فرمود | نحضرت فزفود که مکرعقیل 
بجهت ما خانه گذاشته مااز آن‌اهل بيتیم که مالی راکه از ما بظلم گرفته باشند بان" جوع 
نميکنيم دیگر آنکه ایشان کاره بودند که فاطمه 1# بفضة چیزی بیش خدا اور نول روذاژلاد 
از بدان چیز مسرور کردند پس ایشان نیز اقندا بحترت قاطمة کردند دبک برای دقع" تهمت 
تا برعالمیان واضح شود که گواهی امبرالمزمنین علی 398 برای جرتفع نبود چنانکه ابوبکر 
بر او افترا کرد 1 

دیکر آنکه چون حطرت امبر در ایام خلافت . خودادید کهاکثر مّدم حشن سبرات 
ابوبکر و عمردا" معتقداند و ایشان دا برحن می‌دانند قددت بر آن نذاشت که کاری کند که 
دلالت برفساد خلافت ایشان داشثته باشد بنابر انك" مخالفت قزل و فعل آیشان دلیلست بر آتکه 
ایشا ظالم بوذهاند د لیاف خلافت حضزت بجی تذاشته»و جاک ا قتارات بآ ن داه باشد 
وخال آنکه اکثر اهل آن زمان را"اعتقاد آن بود که امامت حضرت امیر قبنی برامامت‌ایشان 
است و فساد امامت ایشان را دلیل فساد امامت او می‌دانند و مشموز است که حضرت امبر دز 
ایام خلافت مردم را از نماز تراویم که بدعت غمراست منع کرد و یشان بفریاد آمذند و 
آواز ها بلند کردند که و اعمراه ما آنکه- آناحضرت بنا بر مصلحت اوقت انشا زا تال 
خود داشت ۱ 

وحاصل الکلام آنکه ایشان را درآن ایام نام‌خلافت بیش‌نبود و هميشه بغصۀ معارضه 
و منازعة منافقان خاصه از نا کئین و قاسطین و مارقین که معتقدان سبرت خلفای نلثه بودند 
گرفتار بود و هموادو‌از فقد تمکن وتقاعد انصاد و تخاخل اغبان کاپ فتتمزدند , تا آنکه 
چون قضات زمان او برسندند که الحال چه طریق قضایا از مرزقم ببرنسیم, آن حضرت .در 
حواب فرمودند که : 

اقضوا بماتعضون حتی‌یکونا لناس‌جماعة او اموت كما مات اصحابی* 





در ذکر فاك (e)‏ 





بعنی بپرسید قضایا دا بدستوری که در زمان خلفاء تلثه بزوفق آرای ایشانمیترسیدید 
تا آ تکه همه مردم در هتابمت من دد آیند و موافقت نما ند یامن نیز برام همچنانکهاصحاب 
و .مخلصنان!من از شیعة .نها نند سلمان و بوذر و مقداة و امثال ایشان. ازروی ضرودت ‏ در 
بلای تقیه روز کار گذرانيده از اپن حهان فانی ذخت‌عافیت بسرای جاودانی ,کشیدند. 

و از ظر انف مناقضات مخالفان, آنستکه موفق ین احمد مکی که درمیان ایشان‌بفخر 
خوارزم مشیور است_باستاد خود از. ابن‌عباس رفر اف عنه روایت نموده که 

قال ر سول‌الله «ص» با عل ان‌الله تعالی زوجك فاطمه و جعل صدافها الارض 
فمن مشی علیها مبفضاً لها مشی حراماً الحدبث 

و هز اه تمام.ارض در صداق, حضرّت فاطمه باشب نزاع. کردن, اپوبکر و عمر با او 
دوارزمین محقر فدك غایت بیمروتی و ظلم د بی انصافی باشد و سیعلمو! الذین. ظلموا 
ای منقلب ینقلبون 


( کوفه) 

از اما بلاد اسلام است و اول شهریستکه در مبادی فتح دیار عجم بناشده وچون ملك 
از بنی اهیه به پنی‌العباس انتقال یافت و اهل کوفه بواسطهُ تشیع و محبت خاندان مرتضوی 
راض بخلافت اولاد عباس نبودند و در ایامی که منصور عباسی کوفه را مستقر سریر سلطنت 
و حعکومت ساخته نود نرديك بان رسیده بود که کوفیان لشگر اق دا براو عاصی سازند 
و خلن در قواعد طت او اندازند بناجاد متصور از آنجا رن آهدطرخ بنای هر نداد 
انداخت وآ نجا را دازالخلافه ساخت. ۱ 

صاحب معجم البلد ان در احوال خراسان آورده که دز وقتبکه محمد بن علی بن 
ال رن عباس اعیان ودرا بپز جانب میفرستاد بایشان میگفت" که کوفه اساد آنجا شیم 
على و آل ادیند بشما نخواهند گروید و اهل بصره عثمانیان دور از ایمانند و اهل جزیره و 
ان جاف‌اند و اهل شام غر آل بوسظانقی یه کنی را نمیغناسند ودد مجبت بنی 
امیه و عداوت ایشان با بنی‌هاشم راسج ای و لماه و مدینه هحیت ایویکر ومو _بسر 
ایشان غالبست لیکن بر شما استکه از اهل خراسان غافل نشوید و ایشان دا بجانب ما دعوت 
کنید که مردم سباهی‌اند د دلهای ایشان از تعصب خلفای سابق خالیستب و هنوز باهوای‌مختلفه 
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و بخل متنوعه متوذع و منقسم نشد 

ودر کتاباحتجاج شیخ طبرسی علیهالرحمه د غبره مذ کور استکه چون معاویه بعد 
وفات حضرت اهام خسن ا ,در امقام انتقام از شیعة؛ اهل البیت ها شد بپیچکنن«از او. تقد 
بلیه نرسید که باهل کوفه رسد ذیرا که اکثر مردم کوفه شیم ا بودندا و چون دابا بن :اله 
ملغون ال آن دیا را می‌شناخت لاجرم مغاویه حکوهت عراقین کوفه و بضزواز| باو داد و 
ات موجه 5ا بدستف-| رودا ,دز تخل هرا ار و مذر فیکشت تعضی را کردنآمیزد و 
بعضی را دست و پا عیبرید وباده بزداد می کشید وا قومن‌را چشمها من کند زجضتی درازخانمان 
آرازه میسالعت تانچنان کردکه کسی درا طا ازاچ اید 

و شیخ زز ۴و اذ ابو جةفز طوسی ظیب‌الله مشهاح در ,کتاب امالی باسناد خود از 
عبدال بن‌ولید روایت نموده که کفت در زمان بنی ردان بخدمت حضرت امام جعفر صادق 1 
رفتم آتحضرت ازمن ورفیقان من پرسید که شما چه کسانید گفتیم ازاهل كفا آنحظرت 
فرمود درهیچ بك از بلاد ابنقدد دوست نداریم که در کوفة بعذاز آن فرمود: 

ایتها العصابة ان الله هدا کم بامر خهله الناس‌فاحببتمونا و ابفضنا الناس و 
بارععم‌و نا و خالفنا الناس و وافقتمو ناو كذ بناالناس و صدقتمو نافاحیا کم الله محیانا و 
اماتکم‌مماتنا فاشهدعلی ابی انه کان یقول مابین احد کم و ین آن بری.ما تقرابه عینه 
او یفیظ الاان ینغ نقعه هکذ! و اهوا بیده الى حلقه و قد قال عزوجل فی کتابه 
و لقدار سانا_ درسللامی‌قبلکم و جهانا لهج ازواجاً و ذربة فنحی ذرية الرسول «ص» 

و بالجمله تشیع اهل کوفه حاحت باقاھ4 دلیل نداږد روسن بودن کف الاضل. خلاف 
اصل محتاج بذلیل است ؛ و اگرچه ابوحنیفه کوفی باشدا,آ نبکه ابن کش دوییان اتعوال‌چنفر 
بن محمدین قطیر دزیر عراق, گفته. 

و کان پنسب الی التشیع وهذا کثیر فی‌اهل تلك البلا لا کثر الله امثالهم نتهیی- 
کلام ابن کر 

( حله.) 

صاخب معچم " گوید که آن بکسر خا و تشدید لام بمفتق قومیتتکه خامی تززل انما ینت 
و در" ایشان کثرتی باشد و حله نام چند موضع انت و مشپورترین آنباحله بنی عزید استت 
و آن شپری بررگنث میا کوفه و بنداد که دز اتان آن‌موضنم را امین میگشنن و ال 


ذ کر اعض از اماکن شریفه )6۷( 


کنسیکه.| نطااعمازت کر و دز آنجا نزول نمود امبر سيف الذوله صدفة بن هنصور بن 'مز بد 
اسدی بود و متازل پدران او پیش از آن درحوالی ثیل فراث بود و چون دز ایامی که ملوك 
سلجوقی بمدافعة تدییگار یشان داشتند او را مال و سباه و ترقیان بهمرسید درمخره‌سنه‌خمس 
و تسعین وازبعماه بچامعین. آمد | نجا دا که بیشة پر از سباع بود مضرب خیام آقبا‌فز مود نداد 
روژی‌عمارت ان نموده از نفایس بلاد عراق شد وشغر| را در هدح حله اشماد بسیار است "و 
تشع هل بحله خاحتت باقامت ادل نداد «پسیاری از متأخرین و فضلا و مجتهدین مايه از 
ان وا دز شالع این کتاب شظری از احوال ایشا مذ کو راواه شد اطا :اله تغل 


« مشید توف » 


صا حب عم کو که آن در "ال نام بلندفیست "در ظیر کوفه" که بژ ل شدۍ: بود 
دز آن یل راز خرابی کوفه و قبر مور شرت امرالمومنین پم آنجاست و آن مشبد 
مقدن ا مهد غرژی نیز گویند بنابر آنکة در حوال ی اندو گنبد بوده که بر سرقبر مالك 
عقيل که ندیمان خدیمه بن‌الابرش بودند ساخته بودند و بتابراین اوا غریین نام کردند که 
غری ا لوده کردئست و نعمان‌بن منذد که یکی از ملوك عرب بودچون کسی‌دا میکشت‌میفرمود 
تا آق د ا وڈ اتد و بالجنله نجف اشرف ايه متعل اتخلول اخیار شيعه 
امامیه و مقر نز ول صلحاء و اتقبای آنْ طایفه عله بوده و هست و اهالی آنجا را از شادات و 
اتباع و اصیل و دحل همگی شيع امامیهان دنل امثالېم د حشر نافیذ مر تېم بحق الحق‌واهله و 
در فضیلت ساکن مشهد مقدس غروی روایات بسیار داقع است وسید اجل‌مرضی رضی‌الدین‌علی 
بن طاو یڑ له سره را در آن باب کداییشت مستطاب متو راخ الفری فی اسان "ساکن 
الغری اگر خواهند با نجا رجوع نمایند 


مشهد کربلا 


صاخب‌معجم گوید کة كربلا بمد موضعیست که حضرت امام حین لا زا در آنجا 
شپید لردئد و درطرف بر کوفه داقم است و اشتقاق او از کربله است بمعنی رخاده و سستی 
که در قدمین می‌باشد و میتواند بوڈ که بر رخادت و سستی آن زمین زا کربلا نام نهاده‌باشند 
و می‌تواند بود که از کربله ماخوذ باشد بمعنی پا کردن گندم و مانت آن از سنك دیزه و 
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خاشاك بنابر باکیزگی آن سرزمین از سنك ریزه و مانند ان و کربلا نام علف خاص‌نبزهست 
و میتواند بود که بواسطذ کترت آن علف در آن‌سرزمین کربلا موسوم شده باشد 

وروایست که چون حضرت امام حسین ا بدان زمین هولناك برنسیداسب او بایستاد 
و هرچند امام کا تاذیانه بر او زد قدم از قدم بر نگرفت امام حسین ا پرسید که هیچکش 
می‌داند که این سرزمین چه.نام دارد گفتئد این دا ارض مادیه گویند امام فرمود که شاید: نام 
دییگر داشته باشد گفتند کربلا نبزمیگویند آ نحضرت‌فرهود الله ابر ارض کرب و ابلا و 
مسفلگ الدها است این ذمین کرب ۶ بلاست این زمین محل ریختن خون ماست داین‌محط 
رحال آل عبا است . 

گرنام این زمین بیقین کربلا بود 

اپنجا بود که تبغ برآل‌نبی کشند 4 

والحال مشهد. كربلا ,از اعاظم امصار و مجمع اخیاد هر دیا گشته و اب روان و باغ 
ودرختان در آنجا فراوان گردیده و ذر فضیلت زمین کربلا و واب زبازت مرقد,منور جضرت 
امام حسن ا رابات بسیار داقست که شعرا لل ابا را درسلك نظم کشیده‌اند 
مانند این پیتا هشهور : (بیت) 

آنرا که بکربلا گذاد اسبت 
و مانند دباعی ملا فضولی. بغدادی 
« .رباع » 

آنودة: کربلا بی خال که هست گر خالك شود نمیشود قددش پست 

بر می‌دارند. و منبخه میسازندش میکردانندش از شرف دست بدست 

و ملاجاهمی با آن‌هه4 تعصب این حند بیت گفنه 


اینجا نصیب ما همه کرت و بلا بود 
واینجا بود که‌ماتم آل عبا بود 


با آش دور ج چکار است 


هسب اين سفر بمذهب عشاق فرض عين 
رکب الحجیج این تروحون‌این اين 
آن به که حله‌چوي کند ترك شید و شین 


کردم زدیده بای سوی مشهد حسین 
کعبه بگرد روضهُ او میکند طواف 
از قاف تا بقافپرست از, کرامتش 


(0۹) ذ کر بعضن اما کن. شریفه‎ XK 


دمشق 

صاجب معجم گوید بکسر اول و فتح ثانی است نزد جمپور و کسر ثانی مستعمل است و 
آن قصبۂ شام است دبواسطه عمارات"ووفوز نضارت و کا روان و اصناف میوه ودرختان 
او را بپشت این جهان گفته‌اند و دربانی آن خلافست و اظپر اقوال آنستکه آن و[ دوش بن 
سام بن ادم بن نوح بنا نمود و او را برادر فلسطین و ابلبا و جبعې و اردن بوده و هر يك از 
ایشان شهری بنا کرده‌اند و بنام ایشان مشمور شد و از جملهُ عبادات نفیسة آنجا هسجد بنی 
امیه است که "ن را ولیدین عبدالملك بن مروان علیهم العنة ساخثه و در زینت آن مال های 
UES‏ بر انداخته و مقصود از آن مجرد اظپار و اقتدار و گذاشتن بادگار برصفحذُروزر گا 
بود همچانکه دراین زمان کدورت آثارعبدالة خان‌اوزبك هرزه‌کار نفایس مسجد و دباطا 
۴ کار سلاطین ماضیه جغتائی که در بلاد ماوراء النپر واقع شده خراب میسازد و در موضع 
دیگر پالات همان جب مسجددیگرساده محقر می اندازد 

و بعضی , کفته‌اند. که خراج هفت ساله ولایت شام در آن صرف شده و مردم هرچند 
زبان طعن در, آن باب گشودند و او زا باسراف و انلاف و خبانت ؛ در بیت مال.هسلمانان 
نسبت نمودند موّثر نیفتاد و همچنان در ترصیع وطلاکاری آن مبالفه می‌ورزید و کوش زمانه 
مضمون این قطعه درشان آن ازدین بسکانه فیشنین (شعر ) 

سمعتك تبنی مسجداً عن خيانة و انت بحمدالله غير موفق 

کمن نفقت الابتام من کس فر جھا لك الوبل لاتزن ولا تعصدق 

ولپذا چون نوبت ریاست بعمرین عبدالعزیزرسد آن تکلفات‌را نیسندید و در و جواهر 
و طلای آن ,یت الال اهتمام ورزید و قبر بسیاری از صحابه و تابغان در آن‌نصوزمیا 
داقع است اها خلفای بنی عباسی در اول دولت خود قبود بسیاری از ایشان دا که ازا بنی 
اميه بودند با در مخالفت خضرت امبرالمومنن ا متابعت معاویه نمودند از بیخ بر کندند 
و "آنچه در آنجا افتتد بسوختند و بباد فنا بر دادند و موضم آل قبور زا شم زده 
هزدوع ساختند 

ودر روضهالصفا آورد؛ که بعد از قتل اسیران بنی اميه عبذاله بن علی که عم سفأح 
بود فرمود تا کوز معاویه و سایر ملوك بنی اميه زا بشکافتند مگر قبر عبدالعزیژ را که تعرضی 
برآن نر سانیدند ودر قبر معاویه بغعرخالك ناباك چیزی تیافتند و کاسه سر عبدالملك بن هروان 
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بنظر بینند گان در آمد و قصور همه‌را بهشام بن عبدالملك زاست کردند چه جسد و اعضای از 
یکدیگر ريشته وجدا نشده‌بود تازپانه بسیار زدند و بعدار آنه اورا, بخته بسوختند و 
خا کسترش بباد دادند. 

و از مله وقاحت اهل سنت ذ جماعت که صاحب ممجم ذ گر نهوده | نست که بعد از 
ال که حال آن‌شود بر آن منوا تذشته بوة ی از اهل سنت چای آن قبور مندرسة 
علامتی نهادند و نعم‌البدلی از سنك و کلوحی ترتیب دآدئد و تا الحال بزیادت آنبا همت هي 
کمارند واز خدای تعالی توقع تواب دازند وشعرا را درمدح وذم دمشق اشعار سيار است و 
چون ذم او درنظر حقیقت‌شناس اهم است بذک شعریکه دران باب اتم بود اقتصار نمود: 

« شعر » 
اذا فاخرو قالوا میاه عزيزة عذاب و للطافی سلاق مروق 
لاق و لکن اسر احین مزجها فار بها منها آلتحرا بتنشق 
وقد قال‌قوم جنة الخلدحات وقد کد بوا فی ذی‌المقال ومخرق 
فما هی الابلدخ حاهلية بها بکسد الخبرات والفسق بفق 
فحبهم حرون فخرا و زبنة و رس اب بنت‌ال«صطفی فيه علق 

و بالجملهةً وز انام تحکومت سیف‌الدولة بن حمدان که از سلاطن شيعه امامیه بود و 
هم‌چنان درابام استنلاه خلفای فاطمیه ب پر آن دیا سالهای بسیاد انار ایمان وشعشعه تشیم از 
در ودیوار آنجا می‌ثافت چنانکه شبح تحلال‌الدین سیوطی در کنات ای الخلقا: " بان اشادت 
نموده و گفثه : 

فى سنة ستن و ثللماخ اذن الموذ نون ندمشق فن الاذان بحی علی خبر العمل 
بامر جعفرابن فلاح نالپ دمشق للمعز الله ولم بحترء احد علی مخالفته ی فی اربعو 
ستین و | ثلث ماخ و بعدها علی الرفض و فاش بمصر وشام, والمغرب و المشرقو نودی 


بقطع صلوة التراویح.من جهة ااعیدی 
و ابضاً ذهبی ذهب‌اله بنوره که از عله‌اي شافعية شام ویو سان تسیا آ شام ات 


بآن تصریح کرده در کتاب هیزان رحال در ائناء احوال ابراهیم بن يعقوب‌السعدى الجوزجاني از 
ابن عدی نقل نموده که اب براهیم مذکور شدید المیل بوده بمذهب اهل دمشق ق که عبادت از نصب 
دای و یاز بد 4 باشد وبعد ازن انکاد سخن ابن عدی کردهو, گفته نصب 


در بعضی از اوقات بمذهب اهل دمشق بود همچن‌انکه رفض نین در اوقاټ دولت عبید مذهب 





سس سل نی دسر م 


ف کر بعض اما کن شر بفة )۱ 





ایشان بود و الحمد لل نصب التعال درآ نجا معدوهمست و رفض خفی ومکتوم. 
اما سید اجل فاضل محدث امير نسیم اندین مرك شاه اصیلی قدس اله روحه در خلو 
اهل شام گفته : اهلالشام ناصبیون ولم يعدم الى بوم‌القيمة: 
یعنی .: ,دووغست آنچه ذهب ی گفته که زالمال نضب داز «لابت شام نیاخ پلکه جمیع اهل 
شام ناصبی‌اند وازنضب خالی نخواهند بود ناروز قیاهت . 
rr‏ ھا نی که کلام" سید اچل ازرفی مبالفهو تفلیج استو الا برهمگنان ظاهر 
ات ک واا کنات «سحلهخز ان که + کی از مجلان "شا مست" سکن اللحال نیزاتمزهشنان خالس 
الاعتفادتد چنانکة هرکس از یمه عزاق که دزطریق خج بشام می‌رسد بو اسطه موافقت مذهب 
در ال ج نزولا میتهایت وهر دم شام رول ایشا دا ور کیل کر نشیم ایشان هیسازند 
و در بعضی از تفاسیر اصحاب مذ کور است که چون کعب 0 بشام منزل ساخت 
عبر کس فرستاد و کفت چرا بمدینه نمیا ئی که مپاجر و انصار رببول درا نجل تجتمع اند ؟ 
گفت در کتاب اوایل خوانده‌ام که شام گنج خداسیت, وزمن خدای‌را آ نچا گنجیست از بندگان 
مق اف و ین ظاهر آن گنج طایفة از ,نندگان مؤمن اند که در محله خراب میباشند 
زیرا که گنچ درخرابه میباشد ‏ والله تعالی اعام بحقازق الاسرار .. 


( خاهره مصر,) 

صاد ب معجم و بد که الحال عدینه بزواك مرو دار الملك و لشکر گاه آئجا است 

و اول کلت که" ان اناا ن "تلود رة اعام ددر لین انه علی‌فاظمی اسممیلی یود سیب آن 

این بود که ول کافور اخشیدی که از قبل خلفاء عباسية دالی ضر بود وفات بافت: و فحط و 

عناد درمصر فرآوان گا اشراف و اتان آنجا رسولان ناما فرستاده از معز التماس نمودند 

که خود :دولث واقبال با نولایك حر کت تماید با از امرای دولت شخصی راکه شايستة ریاست 
باشد فرستد. 

چوك معز براین فضية اطلاع بافت شمت بر سخیر هضر هفروز کر دانیه حَوفرمة کور را 

که سپهسالاژ لشکر او بود با جمعی از ارباب صلاخ و کشتی ها مشحون بانواع اطعمه و آغذیه 

که بر اهال ان منلکت صدقه کند ارتتال تموده وجوهر درسنة سبع وخمسین و تلتمائة (۳۰۷) 

















)۳۲ مجالس المق‌منین 





با,مکفتی هرچه تمامتر بعد از قطع فسالك بمصر رسید چشم اهالی آن ديار بدیدار او دوشن 
و سورت جوع ایشان بسدقات المعزلدین‌انه تسكن یافت . جوهر بستان اخشیذی نژول‌نموده 
بموجب فرمود؛ فسطاط ومصروعان| لشمس بینای‌مصر جد ند که قاهر ۶هعز به اشتهار یافت مشغول‌شد . 
و بالجمله زیاده از سیصد سال در ایام خلافت خلفای فاطمیه مدان ظوز وپروز در دار 
مصر برطايفة شيعه بود داهل سنت دجماعت که فی‌الحقيقة اهل‌سنة ومجاعتند مخذول و مغلوب 
و مطرود بودند چنانکه اسنوی مصری ذوفاتیخة کتاب ههمات فقة بان تصریح نبوده و گنته : 
وقد کان هذا الاقلییم. عقیب الشافعی مجمع علماً ء الشافعیه و محظ دحالهم 
فلما استولی العبدیون المعروفون بالفاطمیون عليه اند بوا النى العاهاً ء فقتلوا 
البعض و نفوا البعض و عوضوهم بعلما ء الرفض ا جچ یر ا اللي فلك قر یبا 
من شمالة سنة انتهی کلامه . 


و شیخ جلال‌الدین سیوطی در فواتح اب تاريخ الخلفاء آورده که: 

الذين قتلهم عبیدالله و بنوه میا لعلما ء و العباد ار بعة آ لاف رجل لرذهم 
عن الرضی غر الصحابة فاختاروا الموت . 

ودز احوال سئه سبع دخمسین وئلمائة گفته : 

و فی‌هذه السنة جا « لبیدیون فأخذوا مهر وقام دو لةالرفض فى الاقالیما لمغرب 
والمشرق و المصر و العراق و ذلك ان کافور الاخشیدی صاحب هضر لما مات 
ادتلت النظام و قلت الاموال على الجند كاب ات ا بظمون منه‌عسکرآ 
لتسلمو! اليه المصر فار سل مولاه جوهر القائد. فی مأ الف فازس فملکها و 
نزل موضع القاهرق الیوم و اختطهاو هی دارالامارة لامعز وهیالمعروفة بالان 
بالقصر بو فطع خطبة بنیالعباس ولبس السواد و لبس الخطباء البیاض وامر ان 
يقال فیالخطبه : اللهم صل علی محمد المصطفی و على على المر ثضی و فاطمة 
البتول و عاى الحسن و الحسین سبطی اارسول و صل على الالْمة]باء امیر المق‌منین 
المعز بالله و ذلك کله فی شعبان سنة مان و خمحین ثم فى ر بیع الاخر سنة تمع و 
خمسیی اذ نوا بمصر بحى على خیرالعمل و شرعوا فى بناء الچامع الازهر ففرغ 
فى رمضان سنة احدی وستین - 


تمام شد کلام سیوطی دمضمون‌آن درتاریخ یافعی وغیر آن نیز هذ کوراست . 


ذکر حلب (۳ 





( حلي ) 
صاحب معجمگو ید حلب شهری بزرك وسیع و بسیار خوش هوااست و از ابن بطلان 
تقل نموده که درآ نجا مسجد جامیاست و شش بیم وبیمارستاتی صغیر وفقہاء بر مذهب امامیه 
از بر که‌های آن باران‌است کار در حلب نهریاس که آن 
را عویق گوینك وان در زمستان جاریست ودر تابستان آپ ندارد ودرا نا میوه بقول و نبیذ کم 
است مگ انکه از ولات روم آرند ؛ و زد باب‌الجنان مشهد آقیر المومنین على بن اببط‌الب 
ا است که ارت را بعضی ازصلحاء در آ نچا بخواب دیدند و,در اندرون باب عراق مسجد 


فتوی می‌دهند و آب خوردن ایشان 


غوت داقم است ودر ان سنگی‌است نوشته شده که اعتفاد اهل‌آن دیار آئست‌که خط حضرت اهیر 
الموفنین 18 ,است. 

و اب ن کثیر شامی در تاریخ خود آوو دم ک», درابام ساطنتِ امیر سیف الدولة بن‌حمدان 
مذهب رفص درحلب رواحی تماء داشت,تا | نکه چون معز الدولة ین بوبه دربغداد امر فرمود که 
سب صحایبة معپودین دا بر دیواد مسیاجد بغداد نوسنب او نیز درحلبٌ بهمان امر فرمود . 
ودراحوال سنه سبع وخمسماه آورده که چون ملك صلاح الدین ایوپ ازمهم ولایت مصر خاطر 
جمم گردید متو جه باد شام‌شد واز | نجا بحلب | مد و برظاه ر جلب نز دل نمود والی جلپ‌مضطرب‌شد 
و اهل حلب را در میدان باب‌العراق طلبیده بایشان اظهار محبت وملایمت. کرد وگریۀ _بسیار 
کرد و ايشان را بجنك صلاحالدین ترغیت نمود و خی بعهد موافقت نمودند و ورافص براو 
شرط نمودنب که اعادت اذان حی علی خبرالعمل نمایند ودر مبباحب و اسواق ن را بگویند و 
آنکه جامم جانب, شرقی که جامع اعاظم است از ايشان باشب و آنکه اسماه شرپفه ائمه ائني 
عش دا.در. پیش جیازه‌ها دنین و %5 جناژه پنج تکبیر بخوانند و آ نیکه, عقود وانکحه 
ایشان بشریف ابی‌الطاهر: ابی‌المکارم و حمزه بن‌زهرةالحسینی .که مقتدای شیعه,خلب ر بود 
مفوض باشد پس والی آنجا چمیع ملتهسات ایشان را قبول نمود و ابشان ډرتمام شهر اذانحي 
على خبرالیمل, گفتند . ۲ 

بالجمله اهل حاب دراصل شیعه بوده‌اند وتا اخر زمان خلفای عباسیه بمذهب امامیه 
اقتدا مینموده‌اند و ظاهر از آن زمان که آن ولابت درتصرف سلاءلان رومیه عثمانیه افتادمردم 
آنجا را بقپر دجبر از مقتضای اصل و ظاهر باز داشته‌اند بلکه درباطن ایشان نیز نقوش وهمیه 
مذاهپ‌باطاه نکاشتهاند خمعی قلیل بتأئید الپی موّید وبعقال تقیه مقیداند مر ادت‌صبروتحمل 














)14( مچالس الہ ؤمنین 





می‌چشند وانتظار فرج آل محمد ميكفتند اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم 
( حمص ) 

صاحب‌معچم گوید که آن بکسر اول و سکون ثانی و صاد مہملة شهریست بزرك قدیم 
مشهور که در ميان دمشق و حلب واقست و دز ]سا ازمشاهدومزادات مشید امبرالمومنن 
علی است که در 1 ی از اسا ان صرح دا بخو اب دیده ودر آن مشید عمودیست که 
موضع انکشت آنحضرت در آن نمایانست وقبر قنبر غلام حضرت اهبر و قبور اولاد جعفرین 
ابیطالب رضی‌اله عنهم نیز درا نجاست. 

مخفي نماند که اکثر اهل حمص در ایام بنی‌امیه ناصبی بودند و سبب ضلالت ایشان 
بردحهی که از کتاب فتوح اعثم کوفی مستفاد میشود آنست که هعویه شراخحیل سمط کندی را 
که از ررسای‌شام بود اضلال نمود و اهل حمص را در ورطهٌ شدید انداخته اضلال- ابقان 
مود و کفت که علی‌بن ابیطالب علمان‌را که از اة لبود 5ک (شعط فان ا طحمد 
مصطفی رای تفرقه انداخته ودر بصره چندین هزار کس از صحانه و تابعن هلاك ساختة 
اکنون روی بشما خواهد آورد تاشمارا از خانمان آواره کته ودر گرذان لا و مشقت 
اندازد می‌باید که در مدافعه و مقاتلۀ او با معوبه مواققت کنید ودز دقع شراو از شود اهتمام 
تمام واجب دانید لاجرم اهل آن دیار بسخن او فریفته شده با هعوية مواققت نمودندو بعداز ان 
چون حن بنانشان ظاهر شد از مذهب باطل اب بر گردیدند و بمذهب شیعه كردن . 

و موّبد ان مثالست که صاحب عبت گفته که از عجار آنچه من دز خمض دیدهام 
از فساد آب و هواء آنجا که عقل را نیز فاد میسازد که بدتزین مردمان در عداوت حضرت 
امیر در حرب صقان با معلایه همراه بودند اهل حمص بودندة بشتر از همه کس در" مفاتله 
آتحضرت له داصتتال و چون آن خرب هنقضی شد مدنی برآن‌بگذشت همگی ازغلات‌شیعة 
شیک تا آتکه تبارق از رشان نصیری‌اند و صالح ایشان امامیه‌اند: که سب شلف هینکنناد سن 
دز هردو مرنبة هلتزم ضلال بوده‌اند و زمانی برایشان کد که بر صواب بوده باک اریت 
کلام معجم وبر هیچ جاهل عجمی مخفی نیست لیس هذا اول قاردرة کرت فی‌الاسلام زيراکة 
سابقا از کتاب‌میزان ذهبی نیز مانند این دربارء اهل شام تقل آفتاد و آنکه کنته درهیچ مر تبه 
ملتزم صواب نبودند علی‌الاطلاق صواب پیست وهر که امامیه دا برصواب‌نداند قابل خطاب‌نیست 
چزانکه بعضی ازفصول وابواب این کتاب شمة ازعیاز تمیز میان اين طأبفة 0 1 
€ 


در ذ کر موصل (1( 





فوئ الاذناب بسمع ارباب‌الباب خواخد رسید وبال التوفيق والتاييد . 


( مو صل ) 

پفتح میم وضم آن غلطی است صاخب مجم گفته آن.یکی ازقواعد بلاد الام است" و 
اوزا باب عراق ومفتاح خراهان گفته‌اند وپواسطفآن اوراموصل‌نام‌نپاده‌اند که دصل کرده‌اسث 
ميان حزیره وعراق تا ميان دجله وفرات و بعضی گفته‌اند. ملکی که آن را نا کرده موصل نام 
داشته واول کسی که آن‌را اخدات نمود زوایدین پیوز اسف نام :داشت وتام او در" زبان فرس 
نوازد شیربود و بنداز آن درزمان اسلام مروان جماز آن‌را عمادت کرد وملحق بامصار کباد 
ساخت و دز آنجا آب روان و باغ و درختان اند است و گرمای ]نجا بغایت گرم و سرما 
بغایت سرد است. 

با لجمله درا کثر ازمنه خطء صاابام‌سلطفت آل مدان اکثر اهل‌آن دیاز شیعه بوده‌اند و تا 
العال بك محله از ان شيمه مذ‌فنند.. 

ودر ايامیکه امیر علاءالدوله زعناشی که از جانب پادشاه صاحبقران مغفور حاکم:دذفول 
بود اظهاد مخالفت نمود و آخز بروم رفت و سلظان سلیمان والی روم اورا حاکم موصل ساخت 
چون همه ساله در ماه عاشوز ميان دومځلۀ سنی دشیعه که در موصل بودند جنکی داقع میشد 
درایام حکومت میر علاءالدو له مذ کور که شیعه مذهب بود شيعه موصل مستظهر گشته با دجود 
آنکه ترجتب اهل شنت و حماعت. نله بودند .+ در بعضی از ایام محرم تيه مقائلة اهل سنت 
وحماعت نمودند وچون اهل‌ست بوی بردند که‌چرأت شیعیان درا ینمرتبه بنا بر استظپاروموافقت 
مذهب حاکم مذ‌کوراست مال سنیاز دادند که حاکم درمیان ایشان‌مداخله نو رو علا الدو له 
آنمال از انشان گرفت در وقت تلاقی آن دو طایفه جه‌عی کثیر را در لباس اهل آن دیا مسلح 
ساخته بمّند شیعیان فرستاد تادرا نواقعه زیاده ازهز اد کس ازاهل‌سنت‌دا بتیغ بی‌ددیغ گذرانیدند 
آخر بقیةالسیّف شنیان موصل نزد سلبان والی» دوم بشکایت رفتنن و تعصب علاء الدولة را .در 
تشیع و اداد اورا با شیعیان در آنواقعه بعرض رسانیدند تا آنکه وال روم اورا از آنجا عزل 
نموده بهکومت عضی از دیار عراق فرستاد . 













0 ۱ مجالی المومنین 
( باب الکر خ ) 


صاحب معجم گنته که محلة کرخ اول در وسط بفداد بود ودیگر محل ها بآن متصل 
بود اما ده اینزمان آن محلهٌاست جدا ود هیال خرابه واقسنت ودرحوالی آن عمارتپا است اما 
بآن متصل نیست ددرمیان شرق وقبلة آن محلة بابالبصره ات که مردم آن همه سنی حنبلی 
اند و مسافت ميان این محله و باب‌الکرخ بقدر يك میدان اسب ات و دز جنوبی باب الکرخ 
محلهٌ است که‌معروفست بنهرقلابین مردم آن محله نیز سنی حنبلی‌اند 
وازیسار قبل باب‌الکرخ محلهاست که آنرا باب لنحول گوینف وسردم اینضعله نیزسنی‌اند وال 
کرخ همکی‌شيعة امامی‌اند ودرمیان ایشان هر گز سنی پیدا نمیشود صاحب تاریخ عصر دروقایع 
سنه احدی و ارعان و اريعماة بتقر یب ذ کر فتنه که در بغداد میان شبعیان و سنبان واقع شده 
فته که اهل کرخ طایفه‌اند که برسب صححابةٌ معپودین نشو ونما تافته و ازغایت و کنزن جلادت 
حکم خلیفة بغداد براقا جاری نمیشود زیرا که سلاطین. آل بوبه که برخلفاه منیتزلی بودند 
مایت آن جماءت بواسطهٌ مشار کت مذهب مینمودند وابن کثزشاهی در تاریخ خود گفته که 
در سنه احدی وخسان و تللماة عامۀ ازردافش یعنی عامه اهل کر بردز خانه‌های بغداد لعن 
معوية بن ابوسفیان را ضر بح نوشتند ولعن آن‌کس دا که فدك را بغصب از فاطمه. گر في اام راد 
بآنکس ابوبکر است و لعن آنکس دا که عباس را از شوزی اخرانم نمود عقضود از آن عر 
است دلعن آنکس را که از مدینه ابوذر دا اخراج نمود و مراد باو عتمانست ولعن نکل را 
که‌از دفن کزدن امام حسن 4پیت جد او منم نمود و مراد از آن مروان حکم است وچون 
آن خبر بعز الدولة رسید اودا خوش E‏ ویر انزد 
ملف وید : مراد ازمانع دفن حضرت امام خسن اانه تنها مروان اسات بلکه مقصود 
اصلی از آن عایشه است که سر فتنة آن ظلم او بود و همچنین ابن کٹ من گور گفته که دز 
محرم سنه ثلت و ستین دتلثمأة_نزاعی داقع شد مبان اهل سنت ودافشهواهل سنت اغالب آننده 
بعضی اذ خانهای باب الکرخ دا سوختند و چون غلبهاهل سنت بسبب تخريك ‏ ابوالفضل مشتل 
خرازی بود که وزير عزالدوله بختیارین معزالدوله بود وتعصب جانب سنیان مینموداءز الدوله 
اورا از وزارت خود عزل نمود و محمد بن تقیه را بچای او نصب فرهود ودر احوال سنه ثلث و 
تین و ثلثماة گفته که در محرم آنسال نت سیم ذاقم شد ور اه ميان طایفهٌ شيعه و اهل 
سنت وجماعت بسبب آنکه اهل سنت نیز از روی تعصب وجپل زنی دا عايشه نام کردند و اورا 


ذ کر بعض‌اماکن شريفة )۷ 


بزشتری سوار ساختند و یکی از هردان خودرا زیر نام کردند و دیگریرا طلحه و با جمعی 
بسیار برس شیعیان باب الکرخ رفتند و گفتند که ما اصحاب جملیم وبا اصحاب علی با یطالب 
مقاتله ميکنيم تا نکه خلق بسیار ازطرفن, کشته شد و مردم دست بتاراج شهر بغداد بر آوردند 
وخلیفه بصد, حیله کین آن فتنه نمود 


حو پزه 


صاحب مع وین + تضغز حوزه است بنمتی گرد آورده شده و آن موضعی است که 
آن زا محیازه نمود امیر ویس بن غصب اسدی در ایام خلافت الطابعلنه با قوم خود در آ نجا نزول 
نمود و خانبا مناخت و گفته که«اين ویس نه آن ویس است که از بنی مزید بود وبنای شهرحله 
نمود اما از همان ظایفه بود و گفته که اینموضع ميان واسط و بصره و خوزشتان واقع است در 
هیان بطایح ودر بیان بطحیه گفت که جمع بظایح ات وبطحه دبطحارا معنی واخد است که 
آقبین دن ا اسل :اسك برروی زمین و ملحوظ در وحه تسمية بطایم داسط,همین است 
زیرا که آب در آنجا بزذمین مستولی شده و منبسط گردیده دبطحه واسط زمینی است وسیع 
واقع دزمیان واسط وبصره که در اصل قریها بپمدییگر عتصل ومعموروچون:درابام کسری پردیز 
آب دجله طغیان بسیار نمود و فرات نیز بخلاف عادت زیادت شد از بستن راه او عاجز ماندند 
لاجرم آب در آن سر زمین راه یافت و آن قریه را فرو گرفت و مردم از آنجا جلا تمودند و 
چون آب کم شد و کسری عزم عمادن ا نانمود متقاضی اجل مپلت او نداد و شرویه که بعداز 
او بادشاه شد بواسطه قلت مدت سلطئت فرصت تعمبر ان نیافت تا آنکه دولت اسلام ظاهرشد 
دعجم زا اشتغال, بحرب اددا کی‌پیش آمد ومسلمانان را در میادی حال مپارتی در عماذت ذمین 
نبود لاجرم مدتی آن موضم خراب مانده بود و چون دولت اسلام استقراز بافت و احوال بطایح 
نزد. سلاطین اسلاع مذ کورشد عمال را بکشتی‌نشانده بآن موضع فرستادند وایشان در آن فوضع 
للدیها دیدند که آب با نجا انر سید بود صلاحیت عمارت و زداعی داشت پس دد.آنجا قریها 
ساختند دجمعی دز آ نا شاکن شده برنج مزدوع ساختند ودر. اول ایام آل بویه جمعی ازدیالمه 
که قوم ایشان بودند بر POTD E‏ واپ و شنت یآ نجارا قلعهٌ خود. ساختند وازطاعت 
سلطان بیرون رفتند. و چون دولت دیلم منقضی شد و بعداز ابشان دؤلت» سلجوقیه نیزهنشی 


گردید و خلفای عباسی را قدرتی بهمرسید ان بطایح در حوز؛ حکم ایشان دد امد ! 








)3( مجالس اله‌ژمنین 


مولف لو ید : که بناب رآ نجه ظاهرشد که متوطنان آن دیازدر ا اوقات طایفة دنلمیان 
بوده‌اند ودر بعضی ازمنه طایفه بنی اسد در ی توطن نموده‌اند و این هردو طایفه شیع اماه 
و از مخلصان سادات وعلویه اند در ماه تاسعه سید محمد بن سید فلاح موسوی واتظی کته 
تلمیذ شيخ اجل احمد بن ف فهد الحلی الامامی قدس الله روحه بود باقن قوم رفت و ایشان 
بمقتضای صفای عقبده اورا برخود حاکم ساختند و آن حماعت را که الحال بمشعشع موسومند 
تربیت نمود وباندك روزی‌استعداد سلطنت بهمرسانیده جمیع ولایت خوزستان وجزایروبسیاری 
از عراق عرب دا درد ا اورد و از ان زمان مذهب امامیه در سایر بلاد خوزستان 
انتشناز یافت .و شعشعهٌ تشیح بر دز د دیواد آن ولایت تافت تا الحال حکومت ارم آن دیبار 
با ارلاد سید محمد من کور منوط و مربوط است انشاء اله تعالی ,شمه,از. ماثر ابخان در این 
کتاب هذ کور خواهد شد ۱ 

جزابر خوزستان 

از بمضی نقات شنیده که مشتمل برسیصد د شصت موضع است و دارالماث آن هدبثه 
نام دارد و مخصول آ تجا برئج و خرما وابریشم و نارنج ولیمو «انگور درآ نجا نیز بسیار است 
و مرغ و ماهی متجاوز از مرتبة تناهی است د جمیع اهل آن ذیار بمذهب امامیه و همگن 
مداوم و مواظب فرایش وسنن شرعیه‌اند وا شرب" خمواو زنا ولواط وقناد ومانند آل ازفبوق 
در ميان ایشان مفقود است فقضد ایشان در مالیات بمر تبه‌است که ز کوة مال خودرا یکروز 
بی طزورتی درخانه خود نبگاه‌نمیدارند, و آن, را حمل, نموده هرجا که اصلح و افقه فقپای اماهبه 
آن دبار باشد میبرند و تسلیم او مینمایند که اوبمستحقان رساند: 

و اما با وجود اینهمه طاعات و عبادات در خون دبختن بی اختبازند وخودرا از آن‌ معاف 
نمیدارند زیرا که اکثر اوقات میان قبایل | نجا حرب و کار زار اواقع میشود در آن حروب خلق 
بسیار بقتل میرسد و در ایام پادشاه مغفود عراق عرب و بصره در تضرف شلاطان ارومية عثمانیه 


در امكو بعضی از مواضع جزایر نیز بواسطة سوء موافقت قبایل .ان,دیاد بتصرف رومیه در آمد 


و آخز در مدافعه مخالف باهم موافق شدند ومن بعد راه تصرف ایشان ور آن دیاز ندادند و از 
بعضی تقات شنیده که در جزایراز سیصد هزار کماندار و تفنگجی بهم رسید وهمکی قوئ هیکل 
و در نهایت قوت و توانائی و شچاعت و دلبری اندو اهل فطال خضوصضاً ممارسان فقه ام‌امیه 
در آ تجا سيار ند 


ذ کر بعض از اما کن شریفه )1۸( 

مخفي نماند که صاحب معجم البلدان این جزیره دا درباب چزایر ذ در نموده و در باب 

میا ت نأمی علیحده آن را ظریر غرموقه 19 آن را دربطایج حویزه که‌تابقا مذ گود 

شد داخل میداند چه این جزایر بولایت حویزه متصل است و در آل زراعت و هکرب و قتقب 
متفق و متمائل آند 


۵ 6 ه 


جو سر 

صاخب معجم البلدان گوید: که آن دبار دراین زهان اعظم مدیئه ایشت از خوزستان 
و اتر شغرب اوست وبعش اکفتهانن که‌وجه تلمية او به تست آنست که طبض و وم 
تستر ام بود آ نا را تح تود وبنام او موسوم کشت واین ددایت چیزی نیست وضحیح آنست 
که حمزة اصفبّانی گفته که سوس باهمال سین مدینه است و در خوزستان تعریب شوش باعجام 
شین ومعنی او در عجم خوب و نیکواست وچون مدینة شوشتر را بنا کردند بنا برزیادتی‌خوبی 
ولطافت. آن وهوا اورا ان آنام کردنداو ادلالت زیادتی ناورا در کلام ایشان بنابر معنی زیادتی 
مطرذ است؛ ا که ولاچ اناغ ةا افلا بر آن در لخت عربی مطرد است 

و ابضاحمزه گفته که شوش دا بشکل بازساخته‌انا وشوشتر را بشکل اسب وجندشاپور 
را بشکل رقعة شظرنج و در خوزستان انپاد بسیار است و اعظم آنا! ترا شلوشتز اسبت و اماف 
شابود شاد روان .آن را ساخت تا. آب. آن مرتفع شده در اندرون شبر که در مکان دفیع داقع 
شده جادی گردبك این شادروان از عجایب بناهای عالم اسا و طول آن ترديك تنك هیل است 
و آن را از. بيك وا نوزه واعمودهای آهن مرتب ساخته انب و فاصلهای آن‌دا بسرب مسدود 
گردائیده اند و گفته‌اند که در عالم بنائی از آن محکمتر نیست 

کن ماد شهری که بعداز طوقان نوج یا تیو نف توت و اوت رنود اد 
بای آنمعلوم ات ودر شو شتر قبر برادبن مالك داقع است که در دوز فتح آنجا شیید شد 
و در نامای قیمتی میبافند و از اهل شو شتر است سېك بن عبدالة بن بونسبن عیسی. بن 
عبداله شيخ صوفیه که بضحبت ذوالنون رسیده وصاحب کرامات بوده در سبال دویست وهشتاد 
و سه در بضره دفات نموده ۱ 

در بعضی از تواریخ مذ کور استکه چون شاپور ذوی الا کتاف بروجهی که در مقام خود 
تفصیل بافته قیصر روم دا اسر کرد بعداز آنکه او شاپورا اسر کرده بود قیصر دا بیاورد وباو 
لطف کرد و گفت دلخوش دار که من توزا نمیکشم اما دربند من خواهی بود تا وقتی که ولایتهای 














۷۰ مجالس المقمنین 


مرا خراب کردء آبادان کنی و بعوض درختها که بریده درخت بنشانی و شادردان شوشتر را 
ببندی و چنان کنی که درآن:زمین مزارع صیفی بیدا شود و زرع مائی در آنجا بتوانند کردن 
چون قیصر برجان خود ایمن شد کس فرستاد تا صناع و مهندسان زبردست از ددم ببایند ومال 
وخزاین بياودند و بعمادت ملك ایران مشغول شدند و ولایتبا آبادان گردانیدند تا چنان شب 
که اول پود و بعداز آن بعمارت شادروان شوشتر برداخت و مپندسان و بنایان بیاورد و بدان 
مشغول گردانید و قیصر بفزمود که هر روز پس هر دوز هزاد. گوسفند روان کنند در گردن هر 
یکی قدری زد با تقردابیته جا اجن نا مرول یا ارزیز چنانکه هر بامداد.هزار گوسفند مرسید 
و شب هزار گونفند و بیشتر کوسفند صاروج و نوره و کل افوا تنب یکر دنار را ندید و 
سنکهای محکم دو دو بریکدیگر می بستند و بطوقهای آهنین دسرب میچسبانیدند برهمدیگر 
و در کار . مینهادند تا آن شادروان برروی آن رود خانة معظم بر بستند و أب دابا عمال بردند 
ودر زرع انداختند و بستانها وباغهای خوب بکردند وچون از این جمله بپرداخت قیصررا گفت 
که لشکر تو در جند شاپور رخله کرده‌اند.آن؛انلمه رآ از خالا قنطنطنیه؛خواهم که بر گردانی 
اگر خواهی که خلاص شوئ و اورا الزاع کرداتا آنکه قیضر بفرستاد بوا خحاك ازقبطنطنیه بیاورد 
ثلمه دا عمادت کرد انگاه اورا خلعت داد واز بند خلاص گردانید.ه بولابت خود فرستاد وبعداز 
آن نیامه.و مذاین زا باد ہناد و ایوان بنا کرد وآ نرا دارالملك شاخ 

واز آن حملة افو شیر وبر کت شو ود شتر آنستکه در تاریخ عضدی آررده که چون خلاکو 
خان بفداد دا بگرفت برادر خود تفا تور را« بواسط" فرتتاد و بکثیمود زا بطرف شوشتر 
تغانیمور در واسط قتل دنیب کرد و' بکتیمور چون بشوشتر رسید تحا کم شوشتر که ازقبل خلیفه 
بود لشکر خودرا بر گرفت دبطرف بضرء ردان" شد وچون بکتیمون نود شوشتر رند ابر 
شهر نا زا شبر لشکر او استقبال کردند و بیشکش و اقامه د علوفه بزدئد و اظپاد اطاعت و 
انقیاد کردند دهرچه فرمود خلاف نکردند بکتیمور هیچ المی بایان ترسانید تاج الدین کرد 
که از اثابك لر کوچك با بکنیمور تومین‌بود کفث البته من دداین شور قدل کنم وغارت مایم 
بکتیمود گفت ما از این شهر مخالفت ونافرمانی ندیده ایم الا همه طاعت طرق ایلی گفت من 
حجتی برانگیزم که بدا حجت این شهررا غارت و قتل کنم هر صنعت وج که داشت بکرد 
فائده نداد و بکتیمور او دا منم کرد و او همان برسر لجاج خود بود و آنشب تفت لا بور 
آنکه بامداد شپر را غارت و قتل کند نیمشب شکمش ساباسید و از همدیگر چنان بتر کید 


در ذکر شوشتر )۲۱ 


که آواز اورا حملة لشلگر شنیدند بکتیمور در خیمةٌ او در آمد و او دا درآن حالت 
دید گفت : که این از شومی لجساج او بود که بدو رسید و شوشتر را شهر مبارك 
نام نپاد و ژوزدیکر لشکررا بر گرفت داز آ نجارحلت کرد 

انفش آنلچه :دز کته سر او تواریخ در بیان احوال شوشتر نقل افتاد و تحقیق عقیده 
اهل خوزستان بر وجپۍ که از دیگررکتب بنظر قاصر دسیده آنست که د زمان امویه‌وعباسیه 
اکثر اهل خوزستان معتزلی,بوده‌اند و در ادایل مأ ثامنه سید اجل امیر نجم‌الدین محمود 
الحسیتی العرعشی الاملی از دارالممنین آمل بشوشتر آهد و دختر سید عزالدوله دا که نقیب 
سادان حسنی آن ديار بود در حباله نکاح خود ذر آورده در آ نجا اقامت فرمود و مردم آن 


دبار را هدایت و ارشاد فرمود جمعی که دلهای ايشان مستعد هدایت بود مستبصر گردیدندو 
گروهی در تقلید عقاید ‏ باه اصراد نمودند و بعداز آن چون ولات در تحت , تصرف سلاطین 
REE‏ آمدو روز کار تقیه بسر آمد سید اجل فاضل کامل امیر نورالله هزعشی که 


قب آن دبار بود بوجود ایشان هستظهر گردیده دردعون تقیه اهل , شوشتر بمذهپ جق ائمه 
eign‏ از بیشتر فرمودند تا آنکه اهالی آنجا بالکلیه بمذاهب حت اماهیه 
an‏ وکاشان گردیدند و چون درآن دیار فیض آثار مولد این 
خا کساد است ( بالعر بیة) 

دیا بهاحلْ الشباب تمیمتی و اول ادض مس جلدی ترابها 

اگر بموجب کلم شرف حبالوطن من الایمان بذ کر شطری از محامد و محاسن آنجا 
اشتغال, نما ید معذود خواهدبود 

بدا نکه ‏ دارالمومنین شوشتر 
خطایسیت نتخپ از ریاض دادالسلام از هفت اقلیم دبع مسکون چون فصل بہار بلطف مزاجو 
اعتدال طیع امتیاز دارد د هوای بپارش پر لطافت بادهردمی صد جلوه گری وناز دارد 


بلده ایست دلگشا چون نام خود در حسن د خوبی نام 


( پیت ) 


هرچه حز اعتدال مپجور است 
زافت بهمن و خزان دور است 


حبذا شهر شوشتر کز وی 


ذر نظرسا کن سوادش را 


ساحتش بر مشاعل نور است 


هر طرف‌صد بهشتوصدحوراست ۰ 








(Y۲)‏ مجالس الم منون 





از فلك طالب , مرادش, دا هر نفس صد هزار هنشور. اشت 

شیخ نظامی در کتاب خمسه چند جا تعریف بہار شوشتر نموده :و تشبیه بهار بعضی اذبلاد 

بهار آنجا فرموده چنانکه در کتاب هفت سک ات0 
( بیت) 
همه عالم بہار شوشتری خایگاه تذرو و كبك دری 

و از نفایس بقاع او که در غابت‌لطافت و ارتفاع است آستائه امامزاده واجب‌الانباع است 
که آسمان از عتبات عليه اوآستائه انست و کرکشان اژ خیابان کوچه باغ ال نشانة کرس 
عماراتش را اگرعرش کویم رداست و گنبد فایض‌النور اورا | گرطورخوانم سامت و رای 
دلگشایش چون روایح انفاس عیسوی روح فزا و فضای ضحن جانفزایش چون ید نای 
هوسوی معجز نما . 

دیکر قلعة سلاسل که حهاز فلك راحضیض خندق خود شمرده و مبدان مقابل او که 
گوی لطافت از میدان سعادت برده صفای مصلای اذ صلای لکشت بگلشن شیراز ذاده وهواق 
صعحر ای او دردم عیسوی جان نپاده مصررا از سوز فراق رود عزیرش حامه ددنیل و نیل را از 
غبرت زلال ار سنك درقندیل اراز رود قلزم درودش سرودی تاه و ارغنونی بلند آوازه است 
که دجله از ذوق آن دیواد و فرات ازشوق او در حر کات مستانه بند هیزان که قطعه او از 
شادروان عجيب‌الشأن ارت چون مد الف برسر آ اناد اسا ست سکلت دردفع یاجوج 
طغیان ثابت قدم ایشتاده بند برج عیارش از منزهات روز کار و عیاز اقتداز سلاظن کامکاد. آب 
فراترا با زلال انهارش معارضه نمودن وباد هرات دا باشمال اشچازش زبان تدق کشودن اد 
بمکیال و آب بغربال پیمودنست برج آبی و چزخ دولابی از خانپای چرخ آب ا وخاز اله ولوت 
ازغنون حکیم فادیابی از نالا خزین دولاب اد ترائ قوس قزح از غبرت دایرة وسیعش #۶ قارا 
خودرا شکسته و فلك البروج از رشك منظقه دفیعش بجای منطقه زئار برمیان بسته فنتسازان 
عسکر د اهواز چاشنی شکر از عسل او یافته‌اند د حله پردازان شام و حجاز مانند یبای 
زیبای او نبافته‌اند و صحرای ډرب لشگرش لشگر گاه ریاحین و ازهار وفضای صحرای کر کرش 
دستگاه عطرفزوشان بهار آبهای عذب بادانش گوتی از قدمگاه‌خضر پدید. گردیده با از سر 
انگشت معجز؛ موسوي چکیده میدان‌شاهیش با دسعت عرص خبال در جولان و تختۀ قصرش‌با 
اب ان کسری همعنان و با تخت سلیمان توامان از صدای صدا زدای کوه تولنج و هوای خوش 


در ذ کر شو شقر (vr)‏ 





فضای سر گنج چه گویم ودر مصاعد مناقب معالی" کوشك عالی بکدام قدم پویم مقام خضروسه 
ثنا را از ما سلامی و مزار شیخ شمش‌الدین و مادر سهل راهر دم تحیت ا کرافی باد | 
و اما الخال مدتیست که ساعد غرویں معالی ومفاخرآن‌دیار بی‌سوار و مضفار مکارم و 
مأثر آن,خطهُ بی‌سواد مانده چه, بعداز وفات پادشاه صاحبقران مغفور انواع قصور و تفرقه و 
فتول,,بجمپود. اهل اران رسید و باد بی‌نبازی جق بر آ نجا وزید «نقش پریشانی برپیشانی آ ندیاد 
ظاهر. گردید روز گار دار فتنها بکار ,برد د لشگر انبوه بلا داندوه از کمین بر آورد واسباب 
مکاره باهم مواضعت و موافقت نمودند: یکی, نرفته دیگری حلول کرده .یکی جای خود نکرده 
که ادیگری خبر نروك فرستاده چښانکه مدنعود: سنه گفته : 
» لهت » 
بلای مرا هادر روز گار بزاید مرا هر زمان دختری 
نخورده یکی ساغر از عم تمام دمادم فراز آورد دیگری 
حوادت‌زمن نکسلدذانکه‌هست یکی دا سرانذر دم یکر 
و از جمله اسپاب ظاهری آن حوادث پرملال اختلال حال سادات دفیع الدرجات آن 
دبادست که دين مین دا دکنی استوار و شرع متین را چون قلعة سلاسل محکم حصاری‌بودند 
پرتو احسان و رعابت سایۀ ترییت و حمایت ایشان جمپور اهل روزگار خصوصاً اعالی ان 
دیاز زا شاهل بود وهر کش نوایب روز گاز اورا برکار بینداختی اورا مدد کردندی و برس ر کار 
بردندی و چون بادشاه صاحبقران هغفور رحلت فرمودند بزرگان آن سلسله علیه با اومزافقت 
نمودند وازث هلك اران بمدافعة فراعنه اورنك و روم مشغول گردید وظل همای حمایتش بان 
هرز و بوم زسیدالاجرم وایب زوزگار چون را دست بافتی ایشان او را فشک ری 
کردندی بر ایشا دشت بافت و تر کثاز اعراب اخلاف آنآ کنات اکنای شو کت اتف آن 
سلسلهٌ پژر گوار دا برتافت قصر حلال ایشانرا عن‌الکمال رسید و رقبات و سیوز غال ایشال‌سر 
بخرابی کشید وفرش بر سرفرض که نزد همت کریمان گاهی فرض عین مینماید و از قییل 
تضعیف_پیون شطر نج باند ۵ حر کتي نموی غریب در طول و غرض میتکند و در برانداختن 
خاندانها دستی قوی دارد علاو؛ آ نیمه نوایب روز گار گردیدلاجرم از خلفزادگان ایشانا کنون 
کاری نمي آرید ومشکلی نمبگشاید. 














e 








۷۱( مجااس الم هنين 


(بحرین) 

صاحب مشا گوید که بحرین نام جمیم بلادیست که بر ساحل دریای هند میان بصره 
ات نی قب تایب هجراست و بعضی برعکس گفته‌اند و بعضشی 
هر کدام دا قصبه برسر خود داشته‌اند و در آنجا چشمها و آب‌بنتان است و بلادی بغایت‌دسیع 
اسنت و بلاد مشپورة بحرین خطه‌انست "و فطیف و آره و هچ و هنور و ژراره و حاده وحوائا 
و ثایو و ارين «عایه»2 دز سال هشتم از همجرت حضرت دسا لت باک علاء بن عبدالة حضرهی 
را حپت دعوت اهالی آنجا فرستاد" که" اسلام آورند با قتول حزبه "نمایند و نامه در نباد 
بمنذربن ساوی و اسحب مرزبان نوشت و چون نامه نامی بنظره آن -دو رئینن رسید مستلمان 
شدند و جمیم عرب که باایشان بودند با بعضی از ,دم عجم اسلام آوردند واهل قری وزراعت 
از مجوس و بپود و نصاری پنصف غله و خرما مصالحه نمودند وغلاه آنبال از مال | نجاهشتاد 
هزار دینار یخدمت حضرت رسالت پناه با فرستادند و بعداز آن | نحضرت علا راعزل‌نموده 
حکومت آنجا.دا بابان بن العاص بن سعدین اميه داد و او تاوقت وفات حضرت رسال ت راچو 
بجکومت آ نا مشغول پود و بعداژ آن ابو یکر علیه‌اللعنه علاه را قو اا جاکم ساخت وچون 
بعمر ملعون رسيت اپوهریره دا عامل آنجا گردانید و ابوهریره در فال انجا خیانت سپارتمود 
وان خیانت بش عمر ثایت شده اورا مؤاخذه و مصادره نمود بعد از دشنام و اهانت بسیار 
دوازده هزار دینار ازاو گرفته به ببت‌المال فرستاد. این حکایت بروجهی که محمدبن سیبین از 
ابی‌هریره نقلکرده و ظاهر ات که ډرتقریر اننظ ناموس خودرارعابت نموده‌ژدر کتاب‌معجم 

البلدان باین عبارت مسطور است. 
دوی محمدبن سیر ین عن ابی هربزه قال استعملتی, عمر بن الخطاب على | لبحربان 
فاجتمعت لى اثناءشر الفا فلما قدمت على عمر قال لى يا عدوالله والميلمين او قال 
و عدو کتابه سرقت مال‌الله قال قلت لست بعدوالله والمسلمیں او قال لکتابه و لکنی 
عدو من عاداهها قال فمن این ا<تەعت لك هذه الاموال قات خیل لی آنا بحت‌وسهام 
اجتمعت قال فاخذ منى اثناعشر الفاحتی اذا کان بعد ذاك قال لی الا تعمل‌یااباهریره 
قال قات لاقال ول وقد عمل من هو خيرمنك بوسف قال «جعلنی علی خزائی‌الارض 
انی حفیظ علیم م جر حور اناا باهر برة ی امة و اخاف منکم‌ثلثاف ثنین‌فقال 
هلا قلت خمساً فلت اخشی ان تضر بواظهری و تشتمواعرضی و تاخذ و امالی‌وا کره 

ان اقول بغیر علم 


س ین س ن ی سسس 


در ذ کر یھن (Yo)‏ 








ومخفی نماند که مخاطبةٌ عمر ابوهریره را باسخنان ذشنام و ملامت و اوا دشمن خدا 
و کتاباله گفتن و مواخذه او بمبلغ مذ کوز نمودن و التفات بعداژ او ناکردن اگر بنابر ثبوت 
خیانت آبوهر بره و استحقاق او مرآن دشبام را پس‌ابوهریره دزد و فاسق ودشمن خدا باشد 
چنانکة عمز گفت ا گر خیانت او ثابت نبود چنانکه از آخز کلام ابوهریره معلوم میشودوقوع 
ن دشنام از عمر دصدوز موّاخنه و مصادرء اوبآن مبلغ غایت فسق ونهایت‌ظلم باشد وبرهر 
قدیر فسق یکی ازا ن دو صحایی لازم آبد «فاختر ابهما شثت» مکر آ نک بطریق تمحلات 
حشنوبه و تأوبلات ملاحدة باطئبه اول رکيك ارتکاب فرمانت 
وایشا در تمه عمر حال خودر بل فرعون مسر وحال‌ابوهریرهرا بحال‌حضرت‌یونت 
درالتماس عمل مضر نکته‌ایست غیبی و لطیفه‌است لادیبی که براذ کیاه اهل ایمان مخفی‌نخواهد 
بود دی اهل بخرین وقصبان ماننتقطیف ولحصا از قدیمالایام تا ایتزمان شیوعی داردوظاهر] 
ما او این خواهد بود که لظف الى شامل حال این دیاز گفته در مبادی اسلام هدن مدید 
عامل آنجا ابان بن‌سعید بوده که ازحمله محبان اهلبیت بود ودر تخلف از بیعت ابوبکر با 
حضرّت اهتر وسایر بنی‌هاشم مواففت نمود ودر زمان خلافت حضرت امبر ایالت آنجا بر وحبی 
که دز تحفةالاحباء مذ کور است‌مدتی بمعیدبن‌غباس(زض)مخصوص بودو بعضیاوقات متعلق,.مر 
بن اپی‌سلمه پود که مادر او امالسلمه رضی اند عنها بود ودر علم رفصّل وعبادن وعقل وسعادت 
د ظیب طینت ودصفای سرت دنقای سریرت از اقران ممتاز بود وایقان زا سب حقبت 
حضرت امیر و کیفیت بيعت غدیر نمودئذ و از مرآ ت فطرت ایشان قابلیت غبار ودد 
اغیازرا زدودند. 

ومشپور است که عربی بحرینی را که سه خلیفه‌را دشنام داده‌بود برخر نشانده گردشهر 
ردابف یکی تیدا که اتمه کناه کالہ دی کف که ابویک +ذادشتا.دالءاست 
عرب انکور با آ تچنان بلیه طاقت تقیه ناورده واز روی درد با آن مرد عتا نمود فت با 
هذا انی عمروعثمان یعنی ای تا کت عمروعشمان رافزاموش ساز دبر هن تہمت تقصیرزمپننشد 
که هن تقصیر ننموده‌ام و ایشانرا نیز دشنام داده‌بودم ! 

( یمن ) 


تفصیل احوال یمن وخوبی آب وهوا و وسعت عرص دلگشای او در کتاب معجم مذکور 
ومسطور ومجمل‌آن در السنة جمپور مذ‌کور است . 





0( مجالس المؤمئين 


ودر کتاب انساب سمعانی مسطور است که بمن بلادی وسیع‌است ودرفضل او احادیث 
وارد شده و اورا بواسطهآن ,یمن میگویند که یمین ذمین است همچنانکه شام شمال رزمان اسټ 

مق لف و بد ولیذا اکثر اهل یمن مؤمن وازاصحاب یمین بوده‌اند. وا کثر اهل شام‌ناصبی 
واصحاب شمال , و بنا برسمادت ازلی که اهل آن دیاررا شامل بوده حضرت امیر للا بروجهیکه 
در احوال غدیں خم مذکور شد با نجا رسبده‌اند و بسياري از اهالی | ندیاد از یمن قبوم, هدایث 
لزوم او مهتدی کرد دة اند 

واز اکابر اولیای آ ندیار سپیل بمن اوپس قرن است که بموحب الهام غیبی و اثارت 
لاریبی در حرب صفین با حضرت امیر 3 موافقت درزیده و درآ نواقعه بدرجة شهادت دسیده 

ودر فتوح اعثم کوفی مسطور اینت که چون حضرت‌امبر 1# بزمسند خلافت‌نشست 
اهل يمن بطوع و رغبت بجپة تقدیم مراسم تهنیت روی بخدمت حضرت امير المؤمنين أ نهادند 
و اول معارفی که از یمن بمدینه دسیدند دقاية بن واپل‌الهمدانی .و دویته بن‌وبزالبحلی بود که 
با قوم خویش از بحیله :در آمدند و پیثر ازوصول ایشان امبرالمژمنین کا خبر یافت,داشتر نخعی 
را بخواند و بفرقود که با حماعتی ازمشاهبر مدینه باستقبال ایشان رود ؛ اشتر با کو کبۀ انبوه 
وتعبیٌ تبکو برون رفت دچون بدیشان دسید ایشان زا مرحبا گفت و نیکو پرسید وهراعبات 
بسنیاز کرد و گنت : در زمان سعادت وطالع میمون وفال خر بخدهت امام عادل و خليفة باذل 
که مپاحر وانصار اوزا بسندیده‌اند «برخلافت اور اتغاق کرده رسیده‌اید خوشیل ومسرور بايد 
بود که هم ما شمارا دوست دادیم رم شما مارا ؛ ودر بیش ایشان مبراند دچون بمدینه رسیدند 
فرمود تا ایشان دا درحائی فرود آرند و آنقوم یکروز بیاسودند دیگر دوز امىرالمۇمنىن 1 
ایشانرا بخواند تادریاند وسخن انشان بشنود . 

و اشراف آنتوم چون :. فیاض بن خلیل الازدی و قاية بن وابل الرمدانی و کیسوم 
بن سلمةالجهنی و رویته بن وبر البجلی و رفاعة بن شداد الخولائی ‏ و هشامين ابرهه‌النخعی 
و جمیم بن خشیم الکندی و اخنس بن قيس الکندی. و عقبة بن نمقالحمبری . و عبدالرحمن 
بن ملجم المرادی ؛ این ده مرد معروف بخدمت اضر آمدند وشرط بلام وتجیت بجا آوردند 
و هريك از ایشلن در مدح امیرالمؤمنین ا قطمه شعری بگفتند. حضرت امیر 3 جواب ایشان 
بلطفی هرچه خوشتر باز داد و ایشانرا نزديك خویشتن بنشاند ولطف دنوازش بسیار فرمود؛ 
ایشان خوشخال شدند و گفتند : امیرالمومنن 4# را نیکو اض ولایح اس ت که ما شجاعت و 


ذ کر عامل (YY)‏ 


مردانگی ومبارزت و فرزانگی از 4 واجداد میراث یافته‌ایم و در میدان محاربت مردان کار 


ومکاوحت مبارژان روز گار پرورده شده هر کجا که مارا فرستی مظفر ومنصود باشیم ذبهر مهم 
که نامزد فرمائی دراتمام آن بذل جهد کنیم و اشارت و فرمان ترا.بسمح طاعت فی و استقبال 
واجپ دانیم . 
امیرالمژمنن ڭە ایشان.را تنا گت و بمواعید خوب مستظیر گردانید و انعامپا داد و 
تشریفها آدزانی داشت و بخوش دلی وخرمی باز گردانید . 
ودر آحفة الاجباء من کوراست که آنحضرت جکومت مملکت یمن‌را بین مقدم عبد 
له پن عراس زیپ,وذینت داد و از سی قات شنیبه شده که دراین دوو کان ,سیاری.ازامل آن 
دیار خصوصناً سا کنان جبال وقفار,شيعة زیدی و اسمعیلی اند وقلیلی از ایشان امامیه‌اند و باقی 
بمذهب اهل سنت گر و یده‌اند وصلاح معاش خودرا درآن دیده‌ا ند . 
و الله اعلم بحقایق الاسر ار 
( جبل عامل ) 

ولابتیست از اعمال شام معمور ومشپور مشتمل بر قری و بلاد نا محصور . 

در کتاب | نساب سمعانی مسطوراست که جبلی نسبتست بجبل و این نسبت بسیار 
است در هر اقلیم چه بعضی تجبال همدان منسوبند ق بعضی بخراسان و هزات مانند عبدالواسع 
حیلی شاغر پود 3 بجنله نیز این نسبت واقعستا و آ ن بلده‌ایست ازابلاد شام زديك بخمص 
اما دز معجم البلدان بعتوان مذ كود ازاو تمییر نموده وظاهز] بواسَظة؛ شدات اتصال اوزا داخل‌دد 
اعمال لك داشته وبا برازن قریة فزرل که الخال از اضول قراف جبل عاملست از قرای بعليك 
شمرده و گفته که آن قربه‌است برك آ باداش دز غربی کوة ودر آ نجا وزی حوب بدا هیشود 
که آنرا جواری گویند و در آنجا قومی باشندکه ایشانرا بنی رجا گویند دبکرم ڈ اکرام یف 
و تجمل ظاهر معروف و مشپورند؛ وهتچنین بقاع را بقا فك ةبقع ایست از اصول بلاد جبل 
کور ساخته و گنته که آنزمینی است دسیع دد ميان بعلبك وحمص و دمشق ودد آنجا قریهای 
بلیارا و آ بہای روان خوشگواد یشمازاست واکثر آب آنجا ازچشمة کوفستکه] نچشمه را 
عین‌الپں) گویند. وقبر خر و الیاس 1 در آنقریه اشت . 

و‌پالحمله . تجلی انواد دحمت الهی همیشه شامل اهل جبل‌عامل بوده و نوّر محبت 
خاندان از ناصیۀ ایمان ایشان چون بارقة؛ نود از شاهق طور ظپور هی نموده و هیچ قرب از آن 








)۷۸( مجالس المومنبن 


نیست که جمعی ازفقها وفضلای امامیه در آنجا نباشند وجمیع اهالی آ نجا از خاص وعام دوشیم 
وشریف در تعلیم مسائل اعتقادیه و احکام فرعیه بر طبق مذهب حقه امامیه مبالغه تمام بجا می 
آورند ودرتقوی ومروت و فقر وقتاعت اقتدا بطریقه مرضيهٌ صاحب ومولای‌خود دارند ؛ باوحود 
تسلط روفیه همت بر تشر مذهب خود میگمارند 2 از بجملة تعصبات عوام میک آنجا آیشنتکه 
اکر بایان میگفتند که ابوبکر دد جر ابابا مرکوزة آل نا است!,آ ترا البته می راتا و 
خاك بزادی یران بیختند ! و این ستم ظریف مدتی درآ نجا مستمر میگردید واذاین‌ممر 
ضرد بنیاد: بایان عیرسید ؛ 

تا آنکه روزی سنی از ملاژمان عامل آنجا بیکی از فقرای شا آنجا دچار شت که از 
اسیا مبآمد و جراب آزذ بخانه میبرد آنگاه ار ین میود از زوی ظر افت باق کف : 

« ابوبکر فى جرابك » بعش : آبوبکر فوانبان ارد تا 

ان فقیر که خالی از زیر کی نبود در جواب کفت : 

باکی نیست ؛ او دا همراه سبوس از آرد بیز بیرون خواهم کرد ؛ بعد از آن این جواب 
لطیف درمیان مردم مشپود گردید و آن ستم ظریفی بآخر دسید . 

( کرك نوح) 

قریه ایست قریب بجبل عامل که قبر حضرت نوح ا میگویند در آنجا است و حضرت 
خانم المجتهدین علی بن عبداله العالی (قدس‌اله روحه) که ازمتأخرین مجتهدین آمامیه است از 
آنجا است . و در معجم البلدانآورده که کرك بفتح اول و نانی وکا دیگر نام قلعه 
ایست استوار در کوهستان شام از نواحی بلقا ميان ايله د.بحر قلزم و بیت المقدس دهمچنین نام 
دهیست بزرك نزديكبعلبكودر آنجاقبریست طویل که‌اهل آن نواحی,میگویشد که قبر حضرت 
نوح ا است . 

( جزیرة بحر اخضر و بحر ابیض,) 

جزیره‌ایست درسرزمین ولانت بر بر درمیان دریای اندل س که حضرت صاحب‌الزنان ا 

و اولاد و اصحاب او ور آنجا میباشند ؛ و از ائدلس تاکناد آندریا بانزده روز راهست وابتدای 


آنسافت دو روز راه معمور نیست و آب در آنجا بافت نمیشود و باقن مسافت معمور است و 
آبادانی‌ها با یک کر تلو دیه بدیه بوسته‌است ؛ ودر ساحل آن دبار موضعی است بشکل 
جزبره که اهل آندلس آنر| جزیز رفضه می گویند چه ساکنان. آ نساحل هسکی شیع امامیه‌اند 


ذکرا بعض اها کن شریفه )۷۹( 


و قوت ضروزی اشانرا از جزیره اخضر که مقام حضرت صاحب الزماننشت وکیل تايه 
مقدتته درسالی دو باز بکشتی‌ها بار کرده ازراه بحر. انیش که محیط. بناحيةٌ مقذسه‌است میآدزد 
و باهل: نجیزة قسمت کرده مراجفت می نما ید 

ودر بعضی از ازمنة سابقه یکی ازصلحای شیعه به‌ساعدت توفیق با نجا دسیده و أن شیعه 
که بآ نجا رسیده لی ابن فاضل مازنددانی :وده وشرح آ نقصه دا که طولی دازاد ا شیخ اجل سعید 
شپید یبن محمد مکی (قذس‌اله روحه) که یکی از اعاظم,مجتهذین شیع اغامیه‌است باسناد خود 
از آن شخ طالح,روایت ننوده ودر بعضی ازامالی خود: آ نرا تحریرا فرموده سید اجل‌صدر 
عالیقدد امیر شمس‌الذین محمد اسدالله شوشتری دجمالده آ نرا حسب‌الاشارة.پادشاه صاحبقران 
مغفوز درطی «ساله که دربیان حکمت ومصلحت غیبت حضرت صاحب‌الزمان ا نوشته مذ کود 
بساخته و از آ نجا مملوم میشود. که حضرت دا دږ آن ناحیۀ مقدسه" اولاد, و اصحاب هپتند و در 
مباجد ومنازل خود بطاعت و عبادت و تعلیم و تعلم مسائل دینی اشتغال می‌دارند و در خادج 
چزیر مقدسه ازسپاهیان لشکرهانیز مپیاشده‌همگی انتظارفرج آل محمد علیهم السلام میکشند 
وفرج یکی از اسما صاحب‌الاهر 1 است,ء و الحق آن رساله‌ایست که محافظت آن بر مومنات 
واچنست زیراکه ارباب معاندت درقضیهُ غیبت حضرت صاحب‌الزمان وخلیفةالرحمن ا بنا بر 
عصبية وحمية جاهلیتِ اظهار مخالفت و انكار مینمایند و دقوع آ نرا, مییتبعد میشمارند و چون 
مردود خناس بالقای هر شبهه وسواس ضعفاء العقول و عوام الناس زا که سختان ارباب حق دا . 
نشنیده‌اند و نور یمان در دلایشان‌تتا بیده‌دحلاوت آن‌بمذاق)شان‌نرسیده‌بمز خرفان ,خود ازداه 
هییر ند و بترهات ضلال واضلال خود گرفتار میسازند و آن رسالهة در اثبات امامت دربیان بعضی 
ازجکم و مصالح غییت | نحضرت و کشف ظلمت, حبرت مخالفان عبارتی دافی و در بیان 
دلایل ددفع غوایل ادیاب ضلال داضلال اشارتی‌کافیست ودر بعضی, از کتب هعثبره بنظر, این‌قاصر 
رسنده که پنو عبد المومن که در دیار مغرب میباشند و بر دقایق علم جفر اعلی اطلاعی دارند 
همگی, شی‌اند و اهالی دیا ایشان نیز تابع مذهب ایشنانند ۰ , له اعلم پحقایق الامود 

( همدان ) 
بفتح هاء و هيم ذر کتاب نزهة القلوت مسطور اعت که همدان از اقلیم چپارم است 

جمشتید ببشدادی ساخت و در از قلعَهٌ کلن است در مبان شبرستان و کویند داراب بن داراب 


ساخت اکرچه ان قلعه اکنون خرابنت در اول شهری برد بوده و دور بازوی اق دوازده‌هزار 











(۸۰) مجالس المق‌هنبن 





گام است ۰ هوایش سرد اننت. و .]بش از کوه آورند ( اروند ل ,)و در اندرون شهر چشمه 
ها است و میوه‌اش در غایت ارذانی بود و مردم آنجا اکثر معتزله ومشبهه‌اند - اینست کلام اق.. 

مؤلف گویی که در کتاب خرایج از مولفات شیخ اجل راوندی مسطوراست که بعشی از 
خانواده های همدان شیعی بوده‌اند و بکرامتی شیعی شده ائد . 

و ازجمله اکابر موحدان آ نیما که در تشیتم؛او ترددی تست سید الما لین امبر سیف غلی 
همدانی است که تفصیل او درمجلس صوفیه دراین کتاب هذ کور خواهد شاد و عان‌القضات همدانی 
وغبرهما و دراین دولت ابد پیو ند صفوية موسوایه انارالة برها نهم الجلية جمپور اهالیآ نجااماهی 
هذهب و محب خاندان شاه مردان واز فدائیان اویند. 

( تبریز ) 

صاحب حبیب‌المیر گفته که تبریز را زییده خاتون که زویجة هاروت‌الرشید بودبنانمود 
وبعدازمدتیبزز له‌خراب شده‌ودیگر بازمت و کل عباسی بتجدبدعمار ت آن‌بز داخت ودرایام دولت 
لقیمبامر هدر چاو دهم ضفر سنهع ۳۳ ابوطاهر منجم شبرازی تبریزیانرا كفك که‌امشب بجهتزلزله 
آفتی یہ بساکنان این شپر هرسد بنابر آن داروغةً شهر بخروج مردم از دیواردبست تبزیز 
فرمان داده زمره انقیاد حکم کردند وفرقة بموجب ظاهر کلمه کنب المتجمون ودب الکمبه 
عمل نمودند وبضب انفاق در نشب زلر له اقع شد دییش از چپل" هزار کس دز ريراك 
ماندند وروز دیگر حاکم آذربایجان متصدی عمارت آن بلده گشته ابوطاهر ساعتی اختیاز 
کرد کة طالع وقت برجعقرب بود و گفت چون دراین شاعت آغاز تعمبر نمایند نیریز له 
خراب نشود استادان بنا درا نساعت بنیاد کاز کرده بعداز آن بواسطه زلزله انچدام بمبانی‌آق 
خطه راه نیافت ودر زمان هلا کوخان واولاد او تبریز دارالسلطنه کشته چندان عمادت عالیه‌در 
آنجا ساخته شد که شرح آن هیسر پذیر نيسنت و در زمان پادشاه مفقور تبریز معموزترین 
بلاد دبع مسکون بودو بواسطة وفور عمارات وزراعت غیرت افزای فسای چرخ بوقلمون بود 
کوب کلم ادخلوها بعلام آمنیی آیتی اشت دز شأن او و کزیمه «جنة عرضیا لمات 
اکتا تست ازفسحت ساحت جنت نشان 

) بیت‎ ( 3 jı 
اب حیوانست ابش یا زلال سلسبیل‎ 
آب و باداوست چون باد مسیسو آی‌خضر _. باد جان بخشش چوجان و آب دلجویش روان‎ 

)چ( 


عرصه چرخ است. صبحش یا. بپشت جاودان ‏ 


ودر تبریز بافستان فرادانست واکثر ائمار واشجارش دزلطافت رشك ميو بستان جنان 
اما هوایش در زمستان بغابت سرداست چنانکه دز بعضی سنوات بزودت هوا و کثرت‌بادندگی 
بمرثبهٌ می‌رسد که دوسه ماه‌مردم بسپولت تر دد نمیتوانند کرد اباق دیل زمستان‌تبریزیان 
آذوقه وسایر ضرودیات آنفصل راگرفته ودر خانهای که درزیرزمین ساخته‌اند ترتیب‌هیتمایند 
ودر وقت دم سردی در آن متزلپا نشسته بفراغت اوقات می گذرانند و چون اکثر مردم تبریز 
افیون فیخوزند درصباح هکس با یشان سخن میگوید جواب درشت می‌شنودو بعد از پیشین 
که کیفیت ایشان رشیده باشد اگر از کننی صد دشنام شنو د بزبان تواضع و ملایمت جوأب 
گویند مشپوزاست که تبریزیان صاحب نخوټ ومنکبر باشند وبسرعت خلل در مبانی مودت 
ایشان زاء یابد بناء علی هذا یکی از شعرا این‌دباعی دا بنظم آورده 
( رباعی ) 
مغزند همه جپان و تبربزی پوست 
کر نیزغریبی است که تبریزی‌خوست 
و خواجه همام الدین تبریزی در جواب این رباعی فرماید 
( رباعی ) 
تبریز نکو هرچه از lai‏ است‌نکواست 
با طبع مخالفان " موافق نشوند 
ايشنت تمام کلاممو لف‌حبیب‌السیر 
مق لف ورد که شاعر مقدم که رباعی ذم آهل تبریز را در افواه و السنه انداخته‌ظاهرا 
نظر بر عوام و بازادیان انجا انداخته و مغز از پوست نشناخته یا بنادری از ایشان نرد محبت 


هرگز نشود بطبع تبریزی دوست 
1 


ثرا که بوسش نیابی صادق 


هرز نشودفرشته‌با دیوآن‌دوست 


باخته و چون بوی وفائی از او نیافته از غایت آذاد Be‏ را درپودوتار ذم‌درهم بافته‌وشپادت 
خو اچه‌همام | کرچه‌نهمت ‏ لوداو هام است اما بموافقت‌جمعی ازا کیاینام‌وعلمایاعلام معذلگشته 
زیراکه علامه‌شیرازی در شرح کلیات قانون‌مبالنة تمام درتعریف تبریزوخویی آب وهوای آنجا 
نموه ز وت م المتاغرین اشر غیاتالذین منصور شیر ازی دز رسالة حافت اشد 
خود میر صدرالدین محمد نوشته . 

أن اح الناس خلقاً و خلقاً اهل آذر بایجان و ان بلدة تبریز بلدة طيبة فیهاما 
تشتهی الانفضی و تلذالاعیین و فى وصفها تکل الالسی انتهی کلامه 

و مخفی نمانی - که در کناب معجم البلدان شرح عقاید اهل تبریز مذ‌کور نیست و از 


در ذذکر بر یز )۸۱( 


۱ 











۸۲ مجااس الہ ومنین 


کتابی دیکر چیزی بنظر رسیده امااین بتواترمعلوم شده که اززمان‌وضول قطب‌الدین سیدحیدر 
تونق قدس‌الله سزه با ندیاربمیاری اذاهالن. آ نج که بسك راذن او دون [مجه‌اندمنهب‌ستذ ایا 
انناعشریه داشته‌اند و چون در طریق سلوك حضرت میر.عقرد. بوده که بدو وقت,اتابت ‏ مریدان 
تلقین پلعن فراعنه زمان اهلا لبیت الار بنا بز تفیه بطرریق: ‏ گوشی, بسر گوشی..نمایشد » لذا 
الحال تقیه برطرف شده خلفای او تلقین, لعن,بهمان دستور مینمایند و نمیخواهند که,از طريقة 
مرشد خود تجاوز نمایند اما جمعی, دیگر اذاهل تبریز ,که خودرامرید سید نعمقاله اقدیی اد 
روحه میدانند کات آن‌که سید مذهب, شافعی داشته سننی اشافعی بوده‌اند و الخال در ندتار 
بغیر از سادات لاله و حافظان ذادیه جن لمم اله کسی که متهم تسین پاشد نیت امد 

ابضاً بوشیده نماند که نرد این بیچاره بوضوح,نرسیده. که تحماعت حیدریه تیریزدراصل 
همگی شيعه بوده‌اند و بهمان علاقه در سلاك ارادت مير حبدر در آمده‌اند با آنکه تا مت 
بوده‌اند و ی موحد صاحب تصرف سای ابشانرا هدایت و ارشاد نموده و اجتمال اول‌نظر 
بحال نيا اصل تبریز که زییده خانون بود ظپوری :»ام دارد ذیرا که ريده شیعه فا یه بوده 
چنانکه شیخ اجل عبدالجلیل رآزی در کاب نفض آورده که چون هارژن‌الرشید غلو ريده 
را در تشیع بدید سو ند بخوزد که اورا بدو کلمه طلاق دهم دیشتر نة ہس اعد او نوشت 
که کنت فبزت ببني بودي آنچه بودی زبریده شدی و آنرا پریندة فرستاد زنيدة از داد 
محبت مرنضی ورهرا در پس کغذ او" نوشت که کنا فاحمد نا و بناو ما ندمتاینی بودیم آنچ 
بودیم وبدان حمد وشکر در دی وبریده شدیم ودر آن پشیمانی نداریم راجتمال دویم نظر بحاا 
مجد دعمارن تتریز, که متو کل عباسی بود بغایت ظاهر است چه,مقرر ومشېور است که‌متوک 
سنی ناصی‌بوده لعنه اه ۱ 

( بلده قم ) 

شهری عظیم وبلدة کرم است واز حملة ary:‏ که همیشبه دالا لمؤمنن بوده وبسیارء 
از اکایر و افاضل د مجتهدان شیعة امامیه از نچا برخابسته‌اند,و ایا باین‌جنن پلدی ,| 
قوی ادله صحت عقیده منسوب‌اليه است ودر کتاب معج‌البلدان وع آن مسطور ایت که بل 
طیبه قم از مداین متحدثه اسلامیه است داهالی | نجا همیشه شیعه ,امامیه بوده‌اند وانتدای بناء 
ان ,در ,سنه فلت وٍنمانین,درزمان عبدالملك بن مروان علیه‌اللمنة والتبران شی آنچنین‌بود ؟ 
عبدالرحمن بن محمد اشع بن‌قین که قیل‌از حجاج بن یوپ ف امیر میستتان بود چون"نز ,| 
خروج. کرد. دن لثبگر .او هفده| کی جلما تایعین عراق, بودند وچون پسر, شم ار چنیا 
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ف کر بعض اما کن شر بفة (۸Y)‏ 


هنهر 6 شد ا بناحیه قم افتادند از آنجمله چند برادد بودند نام ایمان کاله و اخوص 





وعبدالرحمن و اسحق دنعیم پسران سعدبن مالك بن‌عاقر الاشعری اود آنموض‌چند قریه ‏ بود 
که یکواز انیا گمندان نام داشت و برادران فن کور در نچا بقبرر دعلبه تزول کردند او بنی 
اعهامایشتان ازعر اقعرباست‌بر ایشان جمع شدنب و آنچند موضع دا از کثرت عمادت,بهم‌متصضل 
ساخته بام کمندان, که یکی از مواضم بود تسمیه نمودند بعداز, آن بمقتضای مثل مشهوز که 
عجمي, فالعپ به ماشثتٍ بعضي از حروف آن نام دااسقاط کردند از روی تعریب ر قم گفتند و 
ایض در کتاب معجم مذکور است که مقدم برادران مذ کود عبدالله بن‌سعدبود واو سری‌داشت 
که در ميان شیعۀ کوفه نشو ونما کرده‌بود,و امامی مذهب بود مقادن آ نحال از کوفهبق انتقال 
نموده اهل اورا قبل از آنکه نقش غبار اغیار در لوح خاطر قرار کرد در متابعت 
مهب آئمه آطبار و التزام احکام طريقهُ , ایشان امیتوار ساخته و لهذا هر کز سنی, در آنجا 
پیدا | پمی‌شود 

اینست. کلام صاحب معجم ژاخباری. که در فضیلت قم وال قم ازرسول» له وائمه لا 
روایت شد بی‌نهایت است داز امام جعفرصادق ا روایتست که گفت : 

الا اك لله حرماً وٍ هو معة الا ان لرسول‌الله‌حرماً وهوالمدینةالاانلامیر المومنین 
حرماو هو الکوفه الا ان حرمی و حرم و لدق من بعدى قم الا ان قم کوفة صغيرة 
الا ان للجتة ثمانية ابواب ثاث متها الى قم تقبض فیها امراخ هى من دلدی و اسمها 
فاطمة بنت هوشی تدخل بشفاعتها شیعتی 

و هم ازا تعضرّت روایشنت که گت . 

اذا عت البلدان الفتن و البلانا فعلیکم بقم و حوالیها و نواحیها فان البلابا 
مدفوع عنها ۰ 

واز حضرت‌امام رضا 4ا رواب بت كردة‌انة که فزمود: 

انجنة ثمانية ابواب فئلث منها ال یی اهل قم فطو ای لھم ثم طوبی لھم 
بت کرد از آنحضرت که فرمود باشتید: 
می زارها فاه | لحنه او هو مین اهل الحنة 


اة باجدعهم 


و سعدد ن سعد‌الاحزم روا 


و از حضرت امیرالمژهنین 1 روایتست که فرمود : 
سلام الله على اهل قم و رحمة‌الله على اهل قم سقی‌الله بلادهم الغیث و تنزرل 
علیھم البر کات فیبدل‌سیثاً تهم <سنات‌«م اهل ر کوع و خشوع و سجود و قیام و 








)۸4( مجالس المومنین 


صيام هم الفتهاء العلماء الفهماء هم اهل التين والولارة والعیادع و حسی العیاده 
صلوات‌الله عابهم و ر حمةالله و بر کاته 

داز ظرایف حکایات که صاحب معجم در باب شتیع اهل قم ذکر کزده آنست کله دز 
زمان استیلای سلاطین اهل سنت و جنماعة یکی از ستيان متعضبٌ راادر آ نا خاک ساختنة و 
چون او شنبده بود که اهل قم بنابز عداوتی که با خلفای له دارند و دز مبان ایشان کسیکه 
موسوم بابی‌بکر د عمر و عنمان باشد پیدا نمیشود حکم باحشار اهالی آ تداز موده باعیان 
ایثان خطاب فرمود که من شنیده‌ام که شما صحباه سه کانه را دشمن میدارید وبتابرآن اولاد 
خود نام ایشان نمیگذارید بخدا سوگند که اکر از مردم خود کسی پیش من نیارید که 
اپویگر با غر با عتمان تام داقته شتا فا زا قوانه ز طررت نمام آنگاه یک 
روز مېلت طلبیدند واز روی اهتمام بخانه هريك از اهل شهر خود دسیدنده بغیر ازمردمقلوك 
منکوب سروپا برهنه روې ناشسته احول که اقبح‌خلق‌خدا بود موسوم بنام ابوبکر تدیدندواین 
هم دراصل از قم نبود بلکه پدر او مردی غریب بود که در کناره از شبر قم آرحل‌قامت‌انداخته 
پسر خوددا بآن نام مکرم نامی ساخته‌بود. 

القصه ابوبکر موسوم بېیاتی که تقریر نموده شد در حضور حاکم بجلوه دز آوردند. و 
چون نظر حاکم نيك محضر برابوبکر گریه منظر افتاد آنجماعت رادشنام داده گفت پعد, از 
چند روز که ابوبکر نام جبت من آورده‌اید این چنین کسی استکه‌اقیج‌خلق خداست‌ودراتنای 
خطاب وعتاب او یکی ازظرفای قم عرض نمود که ایپاالامیر هرچه میخواهی,یکن که در ابو 
هوای قم ابوبکر نام بهتر اذاین پرورش نمی‌بابد وچون امیر خالی ازلطافت طیفی‌نبودبی اختباد 
بخندید وایشان را ببخشید واين حکابت بعینه درباب شیعیان سبزوار نیز مشروداشت: وخضرت 
مولوی درمثنوی معنوی بان اشعار نموده وفزموده : : 

« بیت » 

سبزواد است این جهان کج مداد ما چو بوبکریم دژوی خوار وزار 

بهرحال ماد هريك ازاین دوشهر آتحکایت ا قابلست وتحقیّق و تیف پیکی" دون 
دیگری امریست بیحاسّل . 

ودر تادیخ آبن کثر شامی هسطور اننت که درسال ۳4۵ فتنه عظیم واقع شد ميان 
اهل اصفهاند اهل قم که انا برسم تجارت رفته بودند پسبب آنکه آهل قم در آنجا سب 


در ذکرقم :)۸°( 
صحابه نموده بودند تا آنکه اهل اصفهان جمعی کثیر ایشانرا کشتند واموال‌تجاررا غارت کردند 
دچون این خبر بر کن‌الدوله بویهی دسید بواسطهُ تشیعی که ,داشت درغضب شد اهل اصفهانرا 
مؤاخذه ومصادره بمال زیاد نمود. 

وشیخ عبذالجلیل رازی در کنات نقض اوزده که اصفهاأنی اذقمی بر سید که ار کدام‌شهری 
گفت من ازشهر دندات کنان مرد فرومانده گفت معنی مفیوم نیست فش کت فش سیه 
چون بگویم اقم گومی آه وازاین جا مفهوم میشود که قمی نباشد الاشیعی و اصفهانی نبودی‌الا 
سنی دالحمدله والمنه که در ایام دولت سلاطین صفویه موسویه اناراله برهانهم انوار ایمان و 
هدایت بمرتبۀ بردر ودیوار آنولایت.تافته که صدقم در اصفهان گمست دبا دارالممنین‌کاشان 
در برابر گوئی و اشتلم. 

ومولانا عبید ذاکافی در بعضی از رسائل خود آورده که عمران نامی در قم میزدند 
کسی گفت چون عمرنیست چرا اورا میزنید دیگری گفت که اوعمر است دالف ونون را از 
عثمان دزدیده وبر آن افز ودی 

و از حمله ما جرأت وشدت اهل قم که دراواخر کتاب کشف الغمه‌من کور وج بت 
درزمان بعصی از خلفای عباسی از اطاعت حاکم امتتاع ردد وکر گرا" بخکومت اتان 
فرستاد بالق مقاتلة ومخاربه نمودئة ومجال تصرف ندادند مکردا لشگرها برسرایشان‌فرستادند 
قفید تشاد آخر آهیر تاصرالتوله بن حمذانر! کة-امیزالامراء خلیقه بودبزسرایشان فرستادنده 
چون تاصرالدولهتزيك بقم زسید اعیان آنجا باتحف‌وهدایااستقبال انمودند و گفتند مابحکومت 
غیر مذهب خود داضی نبودیم والحال AG‏ بالطوع والرغبه امتثال حکم و ميکنيم‌ودد 
نسال اهل قم زیاده ازمال و جات سالهای گذشته بناصرالدهله زسانیدند تا بخلیفه فرستادبعد 


از آن خلیفه از مواققت آهل قم ناصرالدوله را انديشه نمود داودانزدخودطاب‌فرمود : 

اھا از مأثر جرا آن‌ایعا نست که‌درروزر گاده لت‌ساطانحسین میرذاوالی‌خر اسان‌یکی ازسادات 
قم در شهر هرات بسرمیبرد اتفاقا زوزی در ميان جمعی ازسنبال هرات نشسته بو دو سخنی 
در باب خلافت صحابة سنه گانه مت کود میشدسید مذ کور در مقام ابطال خلافت:ایشان در آمد 
وبان نیز اکتفا نمود بان طعن و لعن کشوده سای اورا گرفته نزد شیم .الاسلام آنجا 
که از اولاد سعد الدین تفتازانی بود بردند وادای شهادت بررفش او کردندا نگاه شینرالاسلام 


من کور اورا بر داشته بخدفت سلطان حسین میرزا رڌ و صورن حالرا عرض نمود یرذا بتابر 
مخبت سادات در مقام اصلاح شده بان سید خطاب فرموده گفت که‌ظاهر | در | نوقت تورااشکاری 











۸( مجان ألمق‌منین 





کاری یاجنو نی‌ادواری‌طاری شده باشد سیّد.د. حواب کفٹ هر کز در مدت اعمرم رکټ تناول 
مسکرات نگردیده ام و آفت جنون و خرافت پیرامون پیراهن من نرسیده بلکة چون عداوت 
خلفای تلثه را باه آبا و اجداد اطهار خود.یقین دارم طعن ولغن ایشان را از ,روی قصد. صواب 
بر زبان می آرم وا نرا از جملهعبادات میشمارم.« چون میرزا | نجواب‌شنیدسر دز بیش انداخجته 
متأمل گردید ذیرا که باقطع نظر از محبت ذدیه سيد الانامعلیهالسلوة و السلام از باس سلطان 
شاه اسمعیل صفوی انار الله برهانه که در آن رمان قهرمان ایران وحامی سادان و 
شیعه خاندان ایشان بود ملاحظه تمام داشت و شیخ الاسلام را که فى الحقیقه شیخ الفجرة رو 
ریس الکفره بود از مشاهده تأمل میرزا نایرة غصبیت حاهلیت اشتعال‌بافته ہے ذا خظاب مود 
که اي سلطان‌میخواهی که در امور دین‌مساهله .و مداهنه نمائی,وچون میرزا در آنزمان مفلوج 
شده بود و اولاد و ار کان‌دولت_متابعت. کما تنیفی نمینمودند بالشروره آتمعامله را براع‌شیخ 
الاسلام وا گذاشت و آنمعاند متعصب از روح مط رحضرتدسشول تقو شرم‌نداشته حک بقتل آآن 
سید مظلوم نمود و بعداز شهادت آن سید خویشان او بخدمت سلظان شاه اسمعیلزفتندوعرش 
تظلم خود نمودند و ایشانرا تسلی داده حکم فرمود تا فرمانی, نوشته بایشان دادند که هرگاه 
ولایت خراسان در تحت تصرف اولیای اندولت در ابد شيخ الاسلام دا ایشا بقصاص خون 
برادر خود قتل نمایند و چون بعداز زمانی سلطانحسین میرزا وفات یافت وشيك خان والی 
خراسنان, شد و بادشاه مذ کود توحه نتسخیر اولاني شبيك دا باسفل درك روانه ساخت و 
و بدار. السلطنة‌هران نزول احلال فرمود, خویشان آنسید مقتول که همراه ارددی معلی. بودند 
شیخ الاسلام را گرفته بنظر پادشام دین ناه آوردند بموجب | نعېد و فرمان‌سابق,اورا تسلیم 
آنجماعت نمودند تابخون | ن‌سیدمظلوم‌سنکسارساخته در سرچارسوی‌بازار سوختند وخا کشت 
اورا بباد دادند فقطع داپر القوم الذین ظلموا,و :الحمد له رب العالمین 
« کاشان صان الله .شان اهله عماشان:» 

در کتاب معچم البلدان مسطود است که کاشان شهرینت‌نزدبك باصفهانو درزبانها 
باشهر قم مان کور مشود ودز آ جا طبقو کاستة کاشیمل آوژ ند ومردم| نجاهمگی هة امامیه‌اند 
و دز مذهب خود رسوخی تمام دار ند شمعانی در کتاب, انساببا گفته که. کاشان شهر بت تر دیاگ 
بقم و از او تا, اصفهان.سی فرسخ راهست و کنته که من با نا رسیده اام ودرا [ نجااقامث نمودهام 
و.مردم تسا همه شيعه اند و اهل قضل و علم در میان اتان بسیان اس :ودر ]با بخنمي 


ذ کر کاشان (av)‏ 





بیدقاضی ابوالرضا فضل الدین ین علی‌العلویالجنینی الکاشانی رسیدم وچندحديت ازاو.شنيدم 
و نوشتم و چند قطعه از شاو نیزا نوشتم و چون بدر خانۀ او دسیدم,و چېت انتظار جروج او 
ساعتی بردکه خانۀ اد نشستم ديدم که بر کتابه انوان او اين"ابه نوشته بودند 
انما بر بدالله لیذهب عنکم الر<س اهل البیت و بطهر کم تطهیرا 
و شیخء د الجلیل رازی قزو بنی در کتاب نقض نوشته که کاشان الحمد له و المنه منور و 
مشهور بوده‌د هست و بزینت اسلام و نور شریعت و مساجد و مدارس معظمه اراسته است از 
جمله مدازئن بززك دوه صفویه دامجذیه و شرفیه وعزیزیه بازینت و ألقوعدة واوقاف‌موجود 
دعوو ات وتان ماع سین اما یال لذ ہر وال تا فان ا رها لخشیشی که در 
عل و فضل و زهت بی نظیر اسك و غر او از المه و قشات و فقهاه ومقزبان و موذنان دز آنجا 
کا حا ورساظزه او دک و فکر*. فیتکفرانتید3 عنارت فتهت ماهر اوہ علی بن محمد لباز 
یار کزر, که مجد الدین بناه آن دز آنحدود نموده ینت وتا لة وررولق و نزو چ کان 
قبلة مرادات سلاطین و وزرا دسایر اهالین" ان الیل او دیگر آنار در آنجاست که همکی 
دلالث میتکند برصفای ایمان ونزاهت طاعت موّمنان کاشان عم ھال با لعدل > و التوحید 
و قبول الرسالة و اثبات العصمة فى النبوع والامامة 
وهی مخدوم شریفی, شیرازی,علیه ها علیه. دد کتاب نواقض الردافش اورده یله اپل 
کاشیانر! کما ست که ابولؤلؤ که قال عمر خطاب بود چون اودا ببکشت گریخته ‏ بکاشان, می 
و از خوف اعدا در آنجا پنهان شده اهالی کاشان بواسطة محبت خاندان اورا تعظیم د تکریم 
نمودند و از شر اعدا مخافظت فرمودند تا آنکه ان دز آنجا وفات یافت و مزار او درخارج 
شر کاشان واقسنت و ینابر آن ازو تعبیر به بابا شجاع الدین میکنند وفیگوبند که هر که او 
دشمن دین را" کشته باشد شجاع دین است و با با اگزچه در اصل لغت عم نام پدر است اما 
گاهی اطلاق او بر کسی که کاری عظیم کرده باشد میکنند وبالجمله عوام و ادباش شهر کاشان 
ور روز پیت او ششم دی حجه که روز فتل عمر است ضوزتی از خمیر میساژند و شکم اورا 
دک وشات شرح پرمیگرذانند و از زا عتر نام" مینچنڈ آنگاه‌او را برداشته بحر کت ورفص 
در میا وزرند و مقازن" آ تفر کت طبل و دهل وغیز آن‌از: آلات لو بکد میبرند اودر اطع ر ون 
عمر بالغ یار بای ارده فراتاد و ولولة یاد میکنند و از اول زوز تا آخر باین کیفیت 
کد انورو جوا شب اد رسد وا شغوامتک که ازشر وا لیا باتو کرو تد ای غ وگ راجت 
نمایند بعضی از اراذل و اوباش ایشان, کاردی‌یا خنجری‌برشکم | نصورت میز نند ټادوشاب ازشکم 

















۸۸( مجالس المقومنین 





او پرن میاید پس آنجماعت آندوشاب را از جبة اظهاد آنکه بخون عمر تشنه ایم میخوزند 
و عمر در نظر اهل کاشان چون ابوبکر در نظر اهل‌سبزوار خواد وبی اعتبار است و لپذا ملا 
حبرتی گفته 


خوارم اندر ولایت قزدین 


بیت 
چون عمر در ولانت کاشان 
و مولوی در مثنوی معنوی گفته ت ۱ 
سبزوار است این جران کجمداد ما چو بوبکریم در وی خوار وزار 
و در بعضی از رسایل ملاعبید_ذاکانی مذ کور است که شخصی. دراز گوشی در 
کاشان بفروخت تمغاچی خواست که کاغذ نمغا نوسبد برسید که چه نام دار ی گفت ابویکر گفت 


بددت گفت عمر گفت جدن گفت عثمان تمغاحی متحیر قرو مانده گفت جه نویسم دلال گفت ' 


گپی میخورد بنویس خداوند خر دیزه (۱) 
( ۲ به بیاء موحده) 
صای معجم گفته که ابن سعید از حافظ ابوبکربن موسی مردویه نقل نموده که | به 
قریه ایست از اعمال اصفهان و دیکر گفته که قربه ابیت از نناوه و خریربنعبدالحمید اکن 
شیر ری از آ نجا بود و من میگويم | به دز مقابّل ساره مذکود مشود وغافه زا آوه بوا و 
می‌گویند اهالی انجا شیعه اند و اهل ساژه سنی‌اند دهمیشه برسر مذهب‌میان ایشان جنك داقع 
میشود و در بیان نشیم اهل آبه بکی از شعرای اهل شنت اینقطعه را تقل تمود 


با لعر بية 
و قائلة اتبفض اهل ابه وهم اعلام نظم و الکتابه 
فقلت اليك عنی ان مثلي بعادی کل من عادی) لصعا به 


لشت آنه صاحب‌معجم در ترجمۀ | په گفته و در ترجمه ساوه. کفته که نزديك ,بساوه 
مدینه است که آنرا آوه گویند و اهالی آنجا شيعه امامیه اند و میان هر دو بقدر دو فرسخ 
راه است و هميشه در میان ایشان تعصبونزاع»واقسست و همواره معمور بودند تادر سال‌ششصد 
و هفده که لشگر تتار با حدود دسید شنیدم که هر دو شهر را قتل عام کردند 

وشیخ اجل .بدا لجلیل رازی در کتابنقض گفته که شهر | به اگر چه شهریست‌بصوزت 


۷۳ دیزو رنگی را گویند که شییه به خاکنتروخری که این رنك دازد از همه خرها واستر است 








در ذ کرشیر از (۸٩)‏ 





کوچلت اما بحمد اله و المنه نف بزرگوار استاژ شعاد مسلمانی و آناد شریمت مصطفوی و 
سنت مرتضوی در جامع معمور کییر و صفیر هميشه مراسم جمعه و جماعات بجا میآورند و 
بر تربیت عیدین و غدیر و عاشورا وبرات ذ ختمات قر آن‌همت میگمارند ومدرسة عز الملکی 
و عرب شاهی رشان ایی وق سید آبوغدانه و سید ابوالفتح الحنینی و دیگر علماء و 
فاه مزین و مجلی است د مشہد امامزاده عبداله موسی و فضل و سلیمان ادلاد امام موسی 
کاظم در ایا شاد منوزه اشت همکی مشحون بعلماهء و فقهاه متبحر متدین و روایت 
کرده‌اند معتمدان از سید اولین و ارا لاف 
لماان‌عرج بى الیالسماء مررت بارض ببضاءكافورية شمت منها دانحة صيبة فقلت يا 
چبر یل ماهذه‌البتعة قال يقال لها به عرضت علبها رسالتك وولاية ذريةك فقبلت فان 
الله تعالی بخلق منها رجالا بتو او نك و یتولون ذريتك فبارك الله فبها و على اهلها 
معنی آنست که مپتر انبیاصا فرموده درشب معراج‌نظرم بربقعهُ افتاد سفید ونورانی که بوی 
خوش آن بقعه بدماغ من افتاد از جبرئیل لا پرسیدم که این کدام بقعه است گفت این بقعه 
را آبه خوانند رسالت تووولاية آل تو بروی عرض کردند قبول کرد بادی‌تعالی از وی مردانی 
را آفرید که متابعت تو و فرزندان تو را میان بسته دادند مبادکباد بر آن شېر د.اهلش 
ولایت و مودت شما 
واگر چه اخبار در فضیلت آبه بسیار است مارا دراین کتاب اینقدر گفایتست درموضعی 
دیگر از کناب مفکور گفته که اعتقاد اهل آبه معلوم است که الا شیعی نباشد و گفته اند که 
ساوه باشد که شیعی باشد و آبه الا خود شیعی نباشد و از اکابر متأخرین آنجا مبر شمس‌الدین 
محمد آویست که‌ازجمله صلحاء و فضلا ومقر بان‌ملك‌خراسان سلطانعلی مؤید بوده وشیخ اجل‌عالم 
ربانی شپید شعیذ قدس اله.روحه کتاب لمعه دمشفیه را بالتماس او نوشته و مصحوب او بسلطان 
مذ‌کور فرستاده و مراد از بعض الدیانین که دز خطبه مذ کور واقعست مبرشمس الدین محمد 
مذ کور است . 
( شیر از حفت بالامن و الاعزاز ) 
دار الملك فارس واژ سایر بلاد عالم بشپریت وجامعیت ممتاژاست‌چه مصر وچه شام وچه 


بحرو بر همه زوستایند وشیراز شهر در حبیب السیر مسطور است که بانی‌شهر شیراز پسر عم 


حجاج بن‌یوسف محمد بن قاسم بن عقدل ثقفی بوده ‏ شیراز بوسعت ساحت و تکاف امنیت و 











(۳۰) مجااس المق‌هنین 


عمادت اتصاف دارد و ډر زمان عضدالدولۀ دیلمی ازدجام خلایق در ن پلډهپمرتبۀ رسید که 
لک ان حاي, نهستن_نما ند بنا بر, آن عضدالدوله نزدیاک,بشیراز قصبهٌ,ساخت ,و ,سیام را در 
آن مقام که موسوم بفنام خر وجرد کرد .و مشپور, بسوق الامیں بود ساکن گردانید د اکنون 

آنموضم خراب و بایر است و هوای شیران در غابة اعتدالست و ,| بش از قنوأت جیریان میب ید 
و بهترین کاریزهای آنجا قنات رکن | باداست که رکن‌الدژله حسن بن پویه احداث ان نموده 
و خواحه حافظ دراشعار خود بلطافت و عذویت آن آب اشعار نموده واین جع از | وهی 
رشعر ) 

غیبش مکن که خال اس 
و درشپرشیراز بقاع خیر وخوآنقومدازس ومساحد سلا اھ و تفش کات غ مرو 
ب لسف‌صفیار است کل ۱ 

و مخفی نماند که ال فطرت اصلی شراز همیشه ازنسیم محبت و ولای_اهل بیت (e)‏ 
در اهتزاز بوده و بنابرهمان فطرت متازسلمان فادسی‌بشرف سلمان منا اهل الیبت سرافراز 
گشته غاية الامر اکثر اوقات نبب استبلای علوك و رژسای اهل سنت نوز ایمان در نماد اهالی 
ا دار مخفی ۶ پنهان بوده چنانکه در ژمان غضدالتولۀ دیلمی شیوع و ظپور تمام داشث د اد 
خمله اهالی ‏ تجا سادات دفیم الدرجات خصوصاً سادات ابخوا بقدم تشیع مشهورند د همچنین 
طایفه خا کیه و مانند ایشان از خاندانهای قدیم در سك اهل ایمان مذ‌گورند 


شنراز و آب راک وان باد خوش زسیم 


و بالجمله خاك آ ندبار فایش‌الانوار از محبت اهل البیت بی نصیب نیست 
(مصرع) که سعدی زین سعادت ليست بی‌بر 

و اهالی آن حوالی از هعتفدان خاندان نبوت شالی تشد 

(مضرع) خافظ از معتفداشت کرامی دادش 


دی( 
صاحب معجم کو یں : که ری بفتح اول وتشدید ا مشود از امپات بلاد 
و اعلام مدینهای عالم است ومن بشپر,ری دسییمام و. آ نجارا دبده‌ام وان شهریست‌عظیم واطیف 
وعجیب که پنای ان باجر محکم ملمع بکاشی کبود کرده‌اند و آنمپزی عظیم بزږ اه بود که 
الحال | کثرآن خرابنبث. ومن ازسال غشصد رهفده از همجرت که از خوف لشسگر تتارمیکر بختم 
چون با نجا,رسدم و دیوارهای عمارت Î‏ را بریا دیدم و منابر. بحال خود باقی بود و ددنق 


کر "ریق ۱ )۹۱ 


دیوارها بواسطة قرب عهد بخرابی برطرف نشده بود واز یکی از عقلای آنجا سوال نلودم کلسله 
سب خرابی این شهر چه چیز بوده » گفت : :سیب حقیقی اراد غالبة حضرت الپی بود و سبب 
شا مرج آل بود که در شهر ری سه طایفه سا کن بودند شافعیه که اند بودند و حنفیه 
که از نپا پیشتر بودند د شيعه که سواد اعظم بودند زیرا که نصف آهل شر شيعه بودند واهل 
زوستا اکر شیعه بودند و قلیلی از ایشان حنفی بودند و در میان آیشان شافعی قذهب نبود پس 
اول عصبية و نزاع میان حنفیان دشیعیان واقعشده وحرب وقتال میان ایشان امتداد بافت تا خر 


شافعبه و خثفیه برشیعه غالب آمدند ایشانرا برانداختند و بعداژ افنای شیعة حرب و نزاع در 


مین شافعیه وحنفیه قایم‌شد ودرجمیم حروب با وجود قلة شافعیه ظفرایشانر| بود تا آخربحسب 
تقدیر آلهی جنفیه بال‌کلیه فانی و تباهی شدند و این خرابه ها جای شیعیان و حنیفیانست و این 
بك محلهُ صغیر که ,| بادان مانده محله شافیعانست و از شیعه و حنفیه کسی باقی نمانده مگر 
آنکه مذهب ودرا پان دارند 
و اصظخری گفته : که شبر دی بز ر گتر از اصفهانست و نیز گفته که در مشرق زمین 
بعداژ بغداد شپری معمورتر از شهر دی نیست و اگرچه عرصة نیشابود از آن بزد گتر است و 
گفته که طول وعرض ری بکفرسخ ونیم است ودر خارج آن قریه‌ها هست که هريك دربزدگی 
براثر شپرینت و ف آنجا در زمان عمرین الخطاب پردشت عماز یاسوشد . 
واز جعفر بن محمد رازی منقولست که چون میدی عباسی در ایام خلافت منصوربری 
اهت[ شهریرا که الحال هسبت "ينا نیاد و برگرد آن حفر خندقی بود و مسجد جامعی ساخت و 
پاهتمام یکی از کماشتکان اردرسسال یکصدو پنجام وهشت صورت اتمام یافت ومال وخراج ری 
همیشه دوازده هزار هزار درهم بود تا وقتی که مامون از خراسان متوجة بغداد شد. وچنون بری 
ربید اهالی آنجا از تقل مال دخراج خود نزد او شکایت تن مت 
ال ایشان تخفیف داد و منقول است از بعضی علماء که گفته‌اند که در تورية کتوبست که 
الری باب من ابواب الارض والیها منجر الخلق 
واضمعی‌دزوصف ری گفته که 
افری عروس الدنیا و الیه منجرالناس 
د در وقتی که عبیدانه زياد علیه‌اللمنة حکومت ری را نامزد عمرین سعد وقاص نمود که لشکر 


برداشته بقتال امام حسین ا بیکربلا رود عمر, در اول متردد بود در خروج و قعود و این 











)۲( مجا لس المو منین 





ابیات پزبان راند 
با لعر بيه : 
ااترك ملك الری و الری رغبتی ام ارجع مذموه-] بقتل ‏ حدین 
و فى قتله الناد التی لیس دو نها ححاب و ماك الری فرة عینی 

و آخر حب دنیا ورپاست برو غالب شد وحکومت آنجا دا برقتل جکر کوش مصطفی 
و مرتضی اختیار مود 

و از حضرت امام جعفر صادق لا روایت استکه آنخضرن فرمود الری و قزوین 
وساوه ماعو نات و مشئومات دی ۳ 

و اهل ری دزاصل اهل سنت و جماعت بودند تا آتکه احند:بن الحسن ماودانی بر 
غالب شد و اظپار مذهب ار نمود ودرمقام تربیت شیعه شد بسن مردم بتصنیف کتب درمذهب 
شيعه باو تقرب جستند و از ۴ عبدالرحمن ابوحاتم درفضایل اهل بیت علیپی السام وغیر آن 
کتابها نصنیف‌نمود وان درزمان معتمد عباسی بود واستیلای احمد هن کور برولایت‌دی در سال 
دویست وهفتاد و پنج بود واو قبل از آن در حدم صاحب خود کوتان بنمناتکان زك بود د 
از آنوقت که او بر ری استبلا بافت و مذهب شیعه را رواج داد نا ایال آنمذهب دز نار 
استمراز اقل اغف جوا از کتاب معجم نقل افتاد (۱) 

مخفی نماند که آنچه بسّی از غقلاه درییان سبب ظاهری خرابی دی روایت تموده 
خلافی ظاهر است و ظاهراً آنمرد عاقل بخوش آمد صاحب معجم که شافمی مذهب بوده تقریر 
خرابی ری بروحه هذکوز نموده و الا بروجپبکه از کتاب نقض مستفاد هیشود شافعی در ولایت 
ری از آن کمتر دناچ بوده‌انن که ظرف نزاع حنفیه واقع شوند وهنیشه حنفیه در آ تجا دد 
انکار شافه با شیع موافق بوده‌اند و شاقعلة زا بنابر آتکه دراضول تاب‌آشعری‌ومجبره بوده‌اند 
هميشه خواز میساخته‌اند و چند مرتبه ایشانرا الزام کرده بربالای منبرفرستادند که اقرار,بطلان 


آنمذهب نمایئد ودر کتاب نقض شرح شوکت شید ری و بیان مواضم و اما کن متعلقه بایشان 





(۱)وجدت بخط مولانا قطب الدین رازی رحمه الله انه‌کان یثیغی:ان یکون النببه الی الری دئیا 
ولکن‌سبب زيادة الالف والزاء آٌنه کان رجلان بنیانالاقلیم |حدهما یسمی‌د با و الاخرراز ,فا تفقا فی بناء 
مدينة رى فلما کملت اختلفاً فى تسميةالمدينة ری‌اوراز فاتفقا علىاصطلاح وقاعدة وهی انيسمى برى و 
ب براز زغاية لاسمپما فحضلت من‌الاختلاف هذه‌|لنتيچة کذا من خطه نقلت منەرحمهالله 


نقلته من خط المولی الفاضل خواجکی شیخ| لشیر ازى وهو نقله‌عن الشيدمعين الدین لصفوری‌الاتحی 


س 


در ذکر ری )۳“( 


نموده و گفته که الا از مواضم متبر که ایشان در آنجا مدرسةُ بزرك سید تاج الدین محمد 
کبکی«روح لتذروحه»مشهور بکلاه‌دوزان که قریپ نود سالست که در آ نجاختمان‌قر آن و نماد 
بجماعت هرقبان روز پنج بارومجلس وعظ هریکفته دژبار منعقد میشود وهميشه مشحون بعلماه 
وفقهاء وساوات ومترددین منباشد ودرعهد طغرل تزرك بنای آن نموده‌اند و دبگر فده شس 
الاشلام تحکابا تویه که پبراین‌ظایفه بود وبنزديك سرای ایالت‌است ودر ‏ تجا نماز بجماعت وقرائت 


قران ومجلس رغظ وطریت فتوی موی ظاهر و فعن بوده است دهست ودر غود سلطا محمد 
81 


وتات مات شاه شا کرد دبک مددسا ماق ایند مدرسة أس که ملق ادا کیتکی 
دازد و آنرا خانقاه زنان گویند و مصلحان در آن هقیم باشند و در غد سلطا محمد بنای آن 
نادند دیگرمدرسة دروازه آهنن که عنسوبست‌بسید زاهد ابوالفتوح همدرعهد دولت ملکشاهی 
ساخته‌اند ومدرسۀ علی چاستی که بکوی اصفمانیان خواجه مرك درعهد سلطان سعید ملکشاه 
ساخته‌ائد وبآن تکلف دز هیچ جا بقعة پیست و سادات دارند ودرا نا مجلس وعظ وختم ترآن 
ونماز جماعت همیشه منتظم است ومدرسۀ غبدالجبار" مفید که چپارصد مرد فقیه و متکلم ازبلاد 
عام دراین‌مدرسه بمطالعه رمباحثه اشتغال دارند ودر عبد مبارك ملکشاهی و روز کادبر کبارق 
نا کرد الحال میور ومشپور است دشجون یمدرسين وطلبة علوم د نمازجممه وخ قرآن 
دحنور فتهاء و اهل صلاح که یانی رآن شرف الدین مرتشی است که مقدم سادات و شیمه است 
و مدرسۀ کوی فروز که درعید سلاطان,مذ کود بنا کردند و خانقام امتر اقبال که در عبد کریم 
غیائی بنا کردند و.خانقاه علی عثمان که هميشه منزل سادات عالم زاهد متدین بوده و در | نجا 
نماز بچجماعت و ختم قر آن هترادف و متواتور منباشد و درا پیا ببلطان فلکشاه پنای آ نشده و 
هنوزمعمور مشهور است و مدرسة خواجه امام رشید رازی بدو زده‌اند جاروپ بندان‌که زیاده 
از دوست دانشمند در آنا بدرس اصول دين د اصول فقه .و سایر علوم شریعت اشتفال دارند و 
در عن دولت ساطان: سعید محمد نا کردند,و کتب خانه دازد که بانواع کتب مزین است و 
مدارسآشیخ‌جنیدمکی بدر مصلا گاه کهاهم در میب سابل ادد گرجندا تردن ازاینکه:شرح 
نله قز زک جنلاین منزسا معمود هست که دز ھا دزی وق و اروت ان و تاز 


وطاعت مستمر است واز مشاهدمتبر که‌ری‌سیدمشهدعبدالعظیم , حسنی ومشهد سل شاه انش 


ژهشیود سید مزه مولنو نات که ل رو نب و سوام ورن 


در کتاب ب فضایح الاج دس آن تصریح واقعست بلکه شیعة ری د 


بیشتر ازسنیان | تجابودداند 





6 ی مس سس 2 


)٩:(‏ مجالس المق‌هنین 


چه صاحب فضایح در مقام تعریض شیع ری‌گفته که مذهب شهر نباید داشتن بلکه مذهب حق 
بابد داشتن و بلکه در ری اغلب رافضی‌اند مغرور نباید بودن که بعدد اعتبار نیست و صاحب 
قض در حواب؛ کفته که این نسخن اذ قائل محض مکابزه استزیرا که آنجا که سلمآن»وبوذد 
و مقداد وعماروحابر وا وایوب وخزنمه وزید برامامت امبرالمومنن ۲ اتفاق نمود ند کون 
که آن قلت دا قدری نیست:واعتبار ہکرت ههار دایار باشد و اینجا, که وازیان بلقت شیعی 
باشند گوید که بر کثرت اعتمادی نیست و التفاتی نباشد تا بیچاره هرچه در اول میکوید پاچر 
باطل میکرده باشد و این مذهب د اعتقاد شیمه است که اعتماد نه بر کثوت وقات است بر عقل 
ونظر و معرفدست محق محق باشد داگرچه یکی باشد و مبطل مبطل دا گرچه صد هزازباشند 
ان الحق لایعرف بالرجال وانما الرجال یعرفون بالحقو الحدلله الذّی‌هدانا الى طرية: 
الحق و تحقیقه وجنبنا عن الباطل الذمیم و تصدیته ۲ 

ورام - صاحب معجم گوید که آن بلده ایست نزديك شهر ری و اهال ی آ بجا شیمه‌ائد 

( ورامین ) 

ضاحب مع نته :که آن ما ششابق‌خوداست وزیاد‌واینغازتدواعتتال دارد اتکی 
آنکه‌نام او مغل اولست‌با زیادتی‌یعنی‌زیادتی حروفدیگر آنکه‌لاول‌است‌دز آنکة اهالی آنجا 
همه‌شیعه اندومراداو بز یادتی‌غلو درتشیح باشدومحتمل اس ت که هراد هرژوباشه 2 و اکتا اټ 
مفچنم در ترجماً نوبهار که قریه‌ایست از ری گفته که ورامین قریه‌ایست مانند مدینه 

و »ارت انساب سمعاتی مسطور است که وژاهین دهی بزر کشت شبیه بشهرهنا وااز 
آنجا بسیاری از اهل علم بیرون آمده‌انن و در زمان ما دئیسی مالدار بود که عمادت رمان 
شریفین کرده و مال بسیار در آن‌ صرف نمود پسر او حشین وراهینی خح بسیار مینموّد و دز 
خبرات و صدقات رغبت تمام داشت اما شیعی بود اودر ان باب غلوی عضیم داشت 

م اف و ند که از قدیم الایام هسگی اهل ورامین از اضخات یمین و در دوشتی خاندان 


امین اند و از اعبان متاخرین سادات انشان سبد فاضل محصوب القلوت قاضی هحمد ای که 


وجمال الدین ورامینی که یکی ازاکابر متقدمین اندیار است این قطعه از اشعار اوست 
العتال والتوحیددین النضصطفی لا الجبر مذهبه ولا الاشراك 
لکن. اخصوم الحق عمی كليم د مم,العمی یشذر الادراك 


منه رجمه الله 


کر وراهین )٩(‏ 


بمصاحبت و تدیمی بادشاه صاحبقر ان مغفور شرف اختصاص و امتباز داشت و در بده کا 
حاضر جوابی نظیرخود نداشت 

واز مله لطاف مقامات او اگ که ,زوزي در متجلس, بیش ی آئین حاضر ‏ بود و 
بادشاه صاحیقر ان مغفور تسبیح مر وارزبدی که سلطان لیم عنمانی والی‌روم برسم نحفهفر ستاده 
بود دزدست ميارك داشتند اودر لطایف جوهر آن تامل. ‏ هیفرمودند و بخاطر اشرف سید که 
آن تسییح ژا,اویرة کردن یکی ااهل مجلس سازند واز دور نظر بر کیفیت سفای آن‌انداژند 
اتفاقاً آقا حمالی که خملةالملکی و از جملهُبد نفسان‌عا لم ا جهنم بود در برابر, نشستة‌بود 
آنترت نسپیج هن کور روېز گردن.او نمود واژ دور هلاحظه لطافت جوهر آن میفره وډ و 
مقارن نحال قاطی مجمد.من کور این‌بت,مناجب مشهور بخواند 

( بیت ) 

در کڻڏن کال جهدم طتان ر 


و شيخ عبدا لجلیل رارق دز مقام تعداد بعضی از بلاد شيعه کفته که اما ورامین اکرچه 


سیم خارحی که نه درد کر ضدزاشت 


دهی‌است اما بمنزلت‌از شهر ها باز نماند ازا بار شرایعت انوار اسلام از طاعات و عبادات د 
مازخ شاوات واحانی که آ تجا ظاهراسنت ازبر کات رضی‌الدین ابوسعید اسعدهالنه فی‌الدادین 
مانئد سجد جامع وم دزاسة رضوبه وغبر ن با اوقاف بسار ودر آ نجآمدرسان عالم ومتدین 
وفقہاء متورع بذرس علوم اشتغال دارند ودر خرمان هکه ومدینه ومشاهد ائمه خرات ابوسعید 
ازشمع نهادن برك فرشتادل هميشة جازیست وذر ورامین دزهرماه رمضان همه طو ایف‌اسلام 
از حتفن وسنی و شیمی ازخوان انعام عام انشان محظوظ بره ور هیگردند . 
( ڈور بست ) 

در اينزمان ( درشت ) بفتح ۰" و سکون شین معجمه میگویند . ود ر کتاب معجم گوید, 
که دوربست بضم دال و سکونّ .و ور نیز بالتقاء‌سا کنین وبعد از آن باه مفتوحه وسین مرملة 
ساکنه و تائی که ده له در بالا دازد. از مله قربه‌های ری‌است . و از حمل منتسیان آنجا 
تال ین جففر پن محمد بن موسی بن جعفر آیوهحمی دوربستی است که خودرا از اولاد دة 
ین الیمان می‌دانست و او یکی ازفقهاء شيعه مامه است ودرسال ۵13 ببغداد امد و مدتی دز 
نا لقاقت شوه از اة انالد که انس خود ععمد ب موسی فراگرفته بود در 
آنجا روایت نمود و بعد ازآن بوطن اصلی مراجعت کرد و بعد از سال ششصد باندك زمسانی 











)۹1 مجالس المومنین 
وفان کرد 1 


( طالقان قزویی ) 

صاحب معجم گفته که آن نام دو بلدها ست ا درخر اسان و دیکزری درمیان قزوین 

و ابر و اچ ا نام طالقان دا برا نما اطلاق مبکنند ‏ 
و از اکابر طالقان صاحب بن عباد مشهوراست ودر او عباد بن‌العاص ابن عباد ابوالحسن 
طالقانی است . 

و مخفی نماد که اهالی ولایت طالقان قزدین همیشه از محبان شاه ولابت «ده اند و 
از ائم اهل البیت (ع) احادیت بسیار درفضیلت این طالفان و اهالی آنجا وارد شده و در بیان 
احوال صاحب‌الزمان 3 از کتاب کشف الغمه هسطوز است که : 

روی ابن اعثم الكوفى فى کتاب الفتوح عن امير المق هتن (ع) انه قال وبحاً 

للطالقان فان لله تعالی بها کنوزاً ليست لذهب ولا قضة ولكن بها رجال مق‌منون 

عرفوا الله حق معرفته وهم انصار المهدى فى آخر الرمان.. 

( چیلان ) 
FY ARS‏ وعقبات بسیاد دربیشه‌های آن شا يك اشچار پمر تبه 
است که مسافر صبا و شمال از فرود وفراز آن افتان وخیزان میگذرد و آ نولایت منقسم بدو 
قسم می شود قسمی لاهیجان و توابع آن و قسمی رشت و فومن و لواحق آن و والی ولایت 
لاهیجان و مضافات آن از قدیم الایام سادات رفیع الدرجاتند که,ذ کر ایشان در مجلس سلاطین 
اهل ایمان مذ کور خواهد.شد و اهالی آنجا از زمان ناصرالحق که باعت اسلام ایشان بود تا 
ظیور پادشاه صاحبقران مغفود زیدی جارودی بودند بعد ازآن سلاطین آنجا با اکثر اهالی 
لاهیجان بمذهپ فرة4ٌ ناجیه امامیه در آمدنده فقپای امامیه درمبحث وقف از کتب فقپیه گفته‌اند 


واشیت مشتمل برحبال سب 


که اکر کسی وقف کند برمسلمانان اطلاق آن منصرف میشنود بیع ائثی عشریه و اگر ازایقان . 


المیاا با کسی فاد فتصرف مووا ای فرق ا روا کل اتا بان نی نو اما ری 
میشود بجارودیه از فرق زیدیه و باقی فرق زبدیه و اهل سنة درحکیم مساوی اند. 
( دیلمان ) 
بلده‌ایست چنت نشان از مضافات گیلان که سلاطین و خواص اهل لاهیجان در بعضی از 
)ع1( 


در ذ کر طبرستان )۷( 
فصول ردیهٌ گیلان عرضة دلکهای آنجا را مأفای خود میساژنه واهال ی آنجا ازمبداً دخول در 
اسلام تا الحال مذهب آمامیه دارند وقش محبت خاندان بر لوح خاطر میلکازند 

در ایأمی که ناصر الحق اهل کبلانرا باسلام در رة امالن دیلمان بواسطهً ای 


«قزواین و آهراه آ دود که ابر سی بودند تقبه میلمودئن لاخرم نازاخ بکلناینآمکهایشان 


نیز هذهب اهل سنه دارند لشکر بدابلمان کشید و کار بقتال رسید ڌچون شتگول که امر اهل 
دیلمان بود از کلمانی که لشکربان ناصر در اننائ حنك میکفتدد باعث ایشانرا بر قتال تعیین 
نمود فرباد بر کشیده اظباز مذهب حقه حعقزی نمودة از نار مات طلبیّد ناضر "گفت اگز 

بیش ازا: ین آشپب مذهب خودرا درمضمار اظهار میساختی از ورطه عرض من خلاص می بافتی 
ا اکنون کة ناثرة حرب مشتعلگردیده و باد نصرت بر اعلام ظف انجام من وزیده بی آنکه تو 
نزد من آمی و خودرا تسلیم نماتی خلاصی متضور نیت ؛ چو شنکول تلم خوددا مسلخت 
ندید همچتان جنك میکرد تا کشته کردید و باقی اهل دیلمان امان طلبیدند وخودرا در ظل 
رابک فاص کدی وال اعلم بحقایق‌الاحوال 

( طبرستان ) 

بفتح اول و دوم د کردا صاحب معجم کو بد آن بلادی وسیع «شهرهای بسیاراست 
که این نام شامل ا نها است و از ان نواحی جماعت بیشمار ان اهلعم دا ر اانه 
و از اعیان بلاد طبرستان دهستان و حرحان و استراباد و ام نست که بای تخت سلاطین 
آندیار ټوډه و ساری که مثل آماست و قالوش که نزدیکست بان و بعصی حرخان را از بلاد 
خراسان شمرده‌اند وطرستانرا از بلاد معروف بمازندران دانسته . 

و در وجه تسمية آ ندباز بطبرستان‌وحوهی گفته‌ا ند و آئچه حقست وازم‌شاهد؛احوالاهل 
آ ندیاز هویدا است اینیتکه چون درمیان اهالی آ ندپار حرب وقتال بسیار داقع میشود داکثر 
اسلجة انشان بلکه همه ہے است تا آنکه صغبر و کی و غنی دصر آیشان همگی تبر در دست 
می‌وازند قل ان حبه کرت تبر دز آتدیار آنرا طبرستان نام کرده‌اند ا از روی تعریپ تا 
را بطا بدل کردند:و طبرستان گفتند ‏ جسن بن زید ومجمد بن زید در اهل مقام داشتند . 

و از روستای آملست ( ارم خاست اعلی ) و ( ارم خاست ادنی ) و (مپردان) د (اصیید) 
و( نامیه) و (طمیس ) . 

ودر کتاب ابانه که ازمو لفات علمای ز بدبه است مسطور است که : 





)۹( مجالس الم منین 


از کنار آپ سفید رود تا آنجا که ازتوابع تتکابشست تا جرجان ظبرستان خوانن و از | نظرف 


سفید رود تا فومن جیلان گویند و اکثر اهالی بلاد طبرستان شیعه بوده‌اند ‏ در بعضی از بلاد 
آنجا مانند. آمل هرگز سنی نبوده چنانکه بعد از این مذ کور خواهد شد انشا - 

آو رده‌اند که ماز ندرانی را بیکی از بلاد اهل سنة گنه افتاد روزی درخارج بعضّی از 
مساجد آنجا بول وبراز کرد و خود را از روی تقیه نشست دبرخاست و وضو ساخته غسل‌رجل 
کرد و افسار کشید و با امل مسجذ دست بسته بنماز جماعت موافقت نمود لیکن چون آن 
ینچاره مهارتی درباب وضو ونماز اهل‌سنة نداشت برحاضران ظاهر شد که او در نک نا آموز 
است لا جرم از دوی تعصب برفضش متهم ساخته درعقام ماه او شدند. بیچاره چون! تجال 
مشاهده کرد بز بان مازندرانی گفت : سبحان‌اله کون خودرا خونشورم به وپا شستم به و, اوسار 
خود کشم به ودست دا بندم به مگر بهتر ازمن سنی ساك بود! 

( آمل ) 

صاحب معچم گو بر بضم میم و لام بزر گتر مدینه‌ایست در ظبرستان و درآتعا ا 
های طبری و کلیمپای خوب می‌بافند و در اول‌اسلام دو هزازسوار مسلحاز آ نجا بروتهمی آمد و 
بسیاری ازعلماء از آ نجا ببرون آمده‌اند اماایشانرا طبری میگویند و نسبت ایشان بر ظبرستان 
اند کی و از نجا آست اپوجفر محمد ین تعربرالظبری صاحب تفر وتاریم مهو رکه اصل 
ومولد او آملست وهمچنن ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی که اصل او از املست دابوجعفر 
طبری را خال خود می‌دانسته ودر بیان اصل دنسب جود این شعر فته « بيت » 

بال مولدی و بنو جریر فاخوالی دیحکی المرء خاله 
فیا انا دافضی عن تراث و یری دافشی عن کال" 

اما او در دعوی نسبت خود بابی‌جعفر کاذبست زیراکه ابوجعفر دافسی نبود لیکن‌حنابله 
از روی حسد همت رفش براو کرده بودند و خوارزمی مذ کو که برفض وب شحاه مجاهر 
و مفتخر بود آن تهمت دا صلاح حال خود دانسته اظپاز رافضی بودن خال خود نمود و اعتقاد 
مولف آنستکه خوارژمی در آن مقاله کاذب نیست و مراد او به بنی جریر نه هخمد بن جزیر 
طبری صاحب تاریخ و تفسبر آست که از فقهای شافعیه بوده و نوادی در کتاب تپذیب الاسماء 
مدح او نموده پلکه مراد محمد بن جریر طبری متکلمست که از اکابر متکلمان اقامیه بوده 
و شيخ علامه جمال‌الدین حسن ين مطېر حلی قدس‌الفسره اورا در قسم مقبولان از کتاب‌خلاصة 
الرجال ذکر نموده و کتاب مسترشد و کتاب ایضاح درامامت ازجملۀ تصانیف آوست . 





در ذکراشازی 3 جرجان ( .7 با ا۹ 


RE 
وبالجمله بروحهبکه محققان علمای دجال بان تصریح نموده‌اند صاحب تفسیر و تاییخ‎ 


محمد بن جریر بن غالب طبری‌است ونسبت او بخصوص شهر. آمل معلوم نیست زیرا که آملی 

الاضل بغایت نادراست که سنی باشد و صاحب کتاب‌مسترشد و ایضاح هحمدبن جریر بن‌دستم 

طبریست که مولد او مق بوده است و مثل این غلط از خواجه ملای صاغدی اصفهانی ددشرح 

کشف الحق و نهج السبدق واقشده ولیس هذا اول قارورة کسرت ۳ له من 
بحقبقة المرام ۱ 
( سادی ) 

الحال دارالماك ملوك طبرستان است و محبت اهل الت ا چ ی ور تیان 
سارى و لوح خاطر اشان از نقوش اعتبار اعیار عادیبست 

« ارم » 

صاحب معجم گفته که آن بضم اول و فتح دویم بوزن‌زفریابسکون دویم بلده‌ایست‌نزديك 
بساری از نواحی طبرستان اهالی ان جا شیعه‌اند ودر کتاب نقص شیخح عبدالجلیل رازی‌شطری 
از مأثر تشیم اهالی ارم وساری مذ کور است اگر خواهند با نجا رجوع نمایند 

( جرجان ) 

و آن‌را استرآباد نیز گویند صاحب معجم گفته بضم ال و تانق رنه ایس 
مشهوروعظيم وبزرك درمیان طبرستان و خراسان و بعضی‌اوراازخراسان میشمادند و بعضی اورا 
داخل طبر ستان می‌دارند و گفته‌اند اول کسی که این‌شهردا بنانمود یز یدبن‌مهلب ابن ابی صفره 
بود ودر جرجان.آب بسیار وقری وضیاع بیشمار است ودر بلاد مشرق ازعراق گذشته بهتر از 
جرجان در جامعیت حسن و خوبی نیست وبا آنکه در آنجا برف مي‌بارد انواع فواکه پیدامی 
شود ومردم. آنجا بحلم قمروت و اخلاق محموده آراسته واز آنجا بسیاری از مردم صاحب‌ستر 
ناسون آمبعاند و از آن بجیله عمر کیست .که صاحب.قامون عباشی بود لا هوای آ جا 
اختلاف عظیم دارد ولهذا صاحب بن عباد در منمت هوای آ نجا این چند بیت گفته 

(بالعر بیه) 
نحی و الله مر هوائك با جر جان فی خطر و کرب شدید 
حرها بنضج ‏ الجلود فان هبت شمالا تکدرت بر کود 
کخبیب منافق کاماهه---م بوصل احاله با لصدود 

و بالحمله اهل جرجان در نشیم مشپورند و در السنه حمپور بتصلب دران مذ‌گور و 
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مؤیداینست آنکه ازملاجامی علیه ماعلیه تقل میکنند که روزی‌مردی غریب باآوادوچار شداز 


او پرسید که تو چه کسی آن مرد گفت که سیدم و طالب‌علم واسترابادی ملاجامی گفتاختصاد, 


در کلام مطلوبست میبایست گفت کافرمطلق و خودرا وا ما را از این همه گفت و.-شنید. فارغ 
مناخت و در کتاب کشف الغمه از کتاب املم قطب الدین راوندی نقل کرده که "او تاسناد 
خود از جعفربن الشریف الجرجانی دوایت نموده که گفت ۰ در سالی که متوجه حج بودم 
درسرمن رای بخدمت‌حضرت‌امام حسن‌عسکری ا رفتم وچون‌اصحاب ما بعضی ازاموال همراه هشن 
کرده‌بودند که با نعضرت‌دسانملاجرم عزم‌آن نمودم که در آن باب سخن گویمآنحضرت پیش از 
آنکه من بسخن در آیم بر ما فی‌الضمبر من اطلاع یافته فرمودند که آن مال را بمباركخادم 
هن بسپار من چنان کردم و عرض نمودم که شیعة جرجان بشما سلام زسانیده‌اند بلعد از آن 
آنحضرت فرمودند که چون از جج فارغ شوی‌بجرجان معاودت خواهی‌نمود گفتمبلی آ عضرت 
فرمود از امروز تا یکصن وود روز دیگر دراول روز جمعة سیم شهرژییم الا َرجرانخواهی 
رسی وچون آنجا زسیدی باید که شیع آنجا دااقلام کنی که من در خر آنروز بجرحنان 
حاضر خواهم شد آنگاه مرادستوری داد و کفت‌برو که دای تعالی ترا وهزنچه بانشت بشللامت 
بمنزل خواهد دسانید وسرت را که شریف تام دازد بسری متولد خواهد شد اورا صلت نام کن 
که او بدرجة کمال خواهد رسید واژ اولبای ما خواقد بود پس عرضکرد که این زسول ال 
ابراهیم بن آسمفیل خلجی که ازشیعه شماست و احنان او باقلنای شما ار س 0 ات1 
دزسالی زیاده از ششپزار درم بفقراء شیعه ضرف میکند فرزند ندارد آق حضرت کرد که 
خدائ تمالی مشکور ساحت احسان ابی‌اسح ابراهيم بن اسمعیل را درحق شیعفما و آمرزیة 
کناهان اورا و اوزا بسری درست خلفت که باری دهندةحقباشد روزی گرذائید یاو بگوق 
که تختسن‌بن علی ترا ببغام فرستاده که نتتر خود "را"اخمدت ام نین اک۴ نهر )ا وداع 
نموده بح دفتم و ببرکت توخه حضرت اننام خدای تعالی هرا دزا نسفر بسلامت داشتتا آیکه 
بردجپی که آن حضرت خبز داده بوذ اول زوز حم مذاکود بجر حان زسیّدم و چون اکا 
بتپئیت من آمدند نويد وعده امام 1 ".بایشان رسانیدم و گفتم که مپیای عرض حوائج و 
مشکلات کشا بل تخود شوید و چون انشان نماز ظبی فعصر گذاراند همگی در خانهة هن‌جمح 
شدند ومنتظر قدوم سعادن لزوم حضرت امام معصوم بودند که ناگاه آ نحضرت بی‌خبر بر ما 
ظاهر شدند و ابتدا بسلام ما تمودند بس ما پیش دویدیم دوست مارا آن حضرت را بوسیدیم 


۱۰۱( 


در ذف کرر سقمد ار 


آنگاه ق اشرات بان جماعت خطاب فرمود که من وعده کرده بوذم بجعفر بن الشریف که 
آخرداین روز:نزد شما خواهم آمد اينك من ثماز ظبر دعصر دا در سزمن‌دای گذاردهام وانرد 
شا آنندهام که تجدید عد اشا کم بشتابید و حواقج و فسائل خود دا بر من عرض کنید 
تن اول باق نطربن جابر در مقام عرض حاجت خود شه و گفت سر شن که انام اژجابر ات 
نایاش اتی طز اھک دعا کنید تابر کت دعای شما تیا شود آن حضرت پنسر اورا انزد خود 
طلبید ودست مبارك برچشم او کشید تابنا گردید بعداز: آن بکیاك مزدم از حراج و مایق 
خود ؤال مینمودند و آن خضرت جوا می‌فزموفاتا قضای تخواتج همگی نموّد و ایشان را 
دغای خر گفته همان‌روز معاودت فرمود والحق‌بسبب این کز امت که اهل‌حرحان با ن‌اختصاص 
یافته‌اندا؛ مق گنجد که بر اهل اقم و کاشان ژیادتی خویند و بر اهالی مشهد و سبزوادطرینق 
انتخا ,بود . 
( رستمد ار ) 

ولا یتسمت . مشهور مشتمل برآب و هوای . خوشگواد و,درختان.میوه , داد ,و کوه 
های فلك مدار و قلعهای بلئد و استواد که دست وهم ازدامن ان کوتاه و, بای خیال‌ددببردن 
مپالك, آن کمرام است قل نورش توامان شاهق طور د حصن کجورش چون بیت‌المعمور .از 
حوادث برران دور و امالی | نجا در شجاعت مانند رستم مشپور و در مذهب تشیم بضایت 
راسخ‌اند ی محکم داز متأخرین فضلای [ ندیاد مولانا محمدبن فخرالدین على دستمداپست که 
در مشپد مقدس"رضوي منصب خدمت روضه منوره وتددیس بعضی از مدارس آن | سيان ملايك 
پاسبان باو مفوض بود ودر تاریخی که عنداله‌خان اوزيك مشهد مقدس رامحاضره نمود یکی 
از فقهاء مشہدمقدیں کتابتی بخان مذ کور نوشت که‌حاصلش این بود که جناب خان‌ولشگریان 
ایشان بچه دلیل دبرهان محاضرة مشہد/مقدش و استیصال مردم آنجا که اکثر ذدیه حضپرت 
پیغمپر ند بر خود حال ساخته‌اند و دست نېب و تاراج و قتل برجان و اموال و مزازع مردم د 
ارقاف سر کار فیض آثار کناده‌اند و چون این کتاب بان مذ کور رسید بافاضل, ماوداء النهر 
که ملازم رکاب بفی اساب بودند وفتوی باباحت قتل وغارت اهل فشید داده بودند گفت که 
جواب کټا بت اهل مشهد نوسند وایشان جوابی مشتمل بروجوه‌فاشده ودلایل کاسده.در بیان 
اباحت خجون و مال اهل مشهد رقم نموده بایشان فرستادند و چون‌نوشتة اهل ماوراء الثهر بتظر 
مولانا محمد من کور رسید نامه نامی مشتمل بر دفم تمامی دلایل آن افاضل نوشته فرستاد. و 


۱ چون.آن" نوشته بنظر خان مذ کور دسید نظری اجمالی در آن.انداخته بافاضل مذکورین امز 
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فرمود که جواب نویسند وچون ایشان بعداز مطالعه خودرا از نوشتن جواب آن عاجز دید نك 
درجواب خان گفتند که گفت وشنید: بااین مردم موجب ضعف اعتقاد دیگر ان میشود بنابراین 
باید که آیات قرآنی که در آن نامه نوشته شده بمقراض ببرون آورند وباقرا درنظر حاضران 
بسوزانند و بکویند که سخنان آنطایفه قابل جواب نیست و آخر چنان کردند و مؤلف جبت 
عبرت ارباب اعتباز بنقل‌صورت نامه افاضل ماوراءالنېر وپودت این که‌مولانا محمد مذ کور 
دردفع سخنان ایشان نوشته مباددت میتماید. 
نامةٌ که افاضل ماوداء النهر باهل مشهد مقدس و شتها نز 

پوشیده نیست برهیچ مؤمن عالم که تعرض‌باموال و نفوس کسانی که کویندة لاله الا 
الله محمد رسول الله اند مادام که از ایشان افعال د اقوالیکه موجب. کفراست صادر نشود 
دعمل بطریقه مرضي سلف وائمه انناعشر 18 مینموده باشند جایز نیست آماوقتی که پا تکلم 
باین کلمه مذهب اهل سنت د جماعة و طريقة علماء اتبا را بالکلیةمپجور کرده مومنان بامان 
ال نگذاشته اظبار طریقه شیم شنیعه نموده است سب ولعن حضرات‌شیخین ذوی اللورین و 
بعضی ازازواج طاهرات که کفراست تجویز کنند بر پادشاه اسلام بلک بر سار اتام بنا بر اهر 
ملك علام قتل وقمع آنهااغلاه لدین الحق اجب ولازمست دتخریب ابنیه و اخجذ امتعه و اموال 
ایشان جایز و اگر پادشاه زمان و خلبفۀ دوران خلدانةٌ تعالی ظلال لاله على رس المسلمن 
الی يوم الدین در جپاد که بافاق و اجماع علماء داجب و طریق حضرت دسالت 497 
و اسحاب گرام د اولاد عظام ات با جود استطاعة و قدرت تساهل نمابند چکونه از عېده 
جواب و سوال ملك متعال 

یوم لاتجزی نفس عن نفس شيا ولا بقل منها شفاعة ولا پوخذ منهاعدل ولاهم 
بنصرون کہ بآ کر بو لنسثلی الذیی ارسل‌الپهم دغبرها تابت شده توان بررون آمد 
و برهر عافلی که بمقتضای عقل‌رفته‌در آ بان‌واحادیه واخبار تأمل‌نما پدظاهر مگ دد که‌جماعتی 
که مشرف بشرف صحبت‌حضرت رسالت# شده طربقة نبعیت حدمت مرعی داشته سالهادد 
اعلا کلمهٌ حق پا کفازدر رکاب آن حضرت مفاتله نموده باشند خالی از شوائب نقصان‌دستحق 
جنان خواهندبودخصوصا! نها که بمقتضای به کریمه لق رضی‌الله عن المق‌ملین اذیا بعو نك 
تحت الشجرة بثترف رضوان حضرت ملك منان مشرف گشته اند او ثثك الذیی هذى الله 
فبهدیهم اقتده د شاك نیست که‌حدرات شیخن ذوی النورین از این حمله‌اند و بمصاهرن و 
محات آن حضرت معزز و عکرم‌ائد و صدیق اعظم‌را حضرت علیم در کلام قدیم صاحب‌نامیده 


نامه علمای ماوراءالنهر )۱-۳( 


كما قال .اذ بقول لصاحبه لاتحزن و بمقتضای و ما ينطق عن الهوی ان هو الا وحی 
بوخ جمیع اقوال و افعال آن حضزت لواپ وی افا وا انا لرن مال تعظیم و 
و توقبر. ایشان می‌داشته در توصیف هر يك احادیت کثره وارد گشته بن منکر کال ایشان 
دز کال گمراهی و خذلانوبالخقیقه منکر قر آن و نسبت کنندة تقص بسرورانس وجان بوذه 
باشد و معتقد اتان مرضی و متابع آن سرور بوده باشد قل ان کنتم تخبون الزه‌فاتبعونی 
یحببکم الله و یغفر لکم امینداست که بشرف‌محبو بیت‌سبحانوعزغفر انبر سدوایضشجاعتواهتمام 
امترالمومئن علی 1 در اغلای حق از آن مشپورتر است که برکسی بوشیده ماندو آن 
جناپ در زمان متابعت و مبایعت‌باخلو ایشان بوده و خود نیز متابمت و مبایعت نموده پس این 
جماعث که اثبات تقض با نحضرّت میکنند غافلند از آنکه ثبوت نقص به آنجناب می‌آید دایضاً 
زک باآنکه متفق علیه‌است که شرف فراش آن حضرت بافته و محبوبه 
آنسر ور بوده ببعضی امورشن, 4 با شنیدن تجا باشد ودر قر آن مجید واقم‌است. 
الخبیثات لاخبيثين و الخبيثون للخبوات و ااطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات 
پس ملاحظه باید نمودکه نسبت خبث باو منجر بنسبت خبث بکجا می‌شود و ایضازوحة 
کمینه بازاری را که نسبّت باهر شنیعی کنند آن باژاری در کمال وحشت مبگردد بل چگونه 
صاحب فراش خیرالبشر را بامثال آنچیزها که بعضی از طایفه شیعه نسبت می‌دهند نسبت توان 
داد تعووبالة من ذلك فاعتبروا با ادلی الالباب و اگر بعضی راد که از ما.مثل این امورداقع 
نشده و نخواهد شد شاگا نیست که ابن مهملات را میشنوندومنع نمیکنند پس ایشبان نیز حسکم 
آنا داشته بشید ر آنچه نوشته‌اند که بحکم با ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل و 
حدیث لایجل مال امرء مسلم الامن طیب نفیه چگونه اتلاف محصولات و زراعات مشهید 
مقدي حاال باشد جوابش آنیتکه در آپه و حدیب اموال تخصیص بمژمن دمسلم بافتهرآنچه 
بتواتر ثابت شده که جماعة شیم شنیعه میکنند و میگویند از زمر ال اسلام د ابمسان" بر 
آمدهاند و این آبه نیابر مفیوم مخالف که بعضی علماء اعتبار کرده‌اند وآ بان داحادیف‌دیگر 
که احتیاج پنوشتن نیت دلالت دارد بر آزنکه قتل و غارت اموال وسوختن وویران کردن‌باغات 
و زراعات و,عمارات اهل کفر جایز است د هیچکس دا دداین خلاف . نیلست وار ق 
حماعتی. که تبعیت پادشاه اسلام و خلیفه ننمایند و بعداز بیعت عصیان ورزند حایز است‌باتفاق 


علماء هرچند. نجماشت. کوند؛ کلم توحید و. مسلمان‌باشند.و: بزاين دالنت حروب ی که‌اسدالة 











و n‏ ی 


)14( مجالس المق‌منین 


الغالب علی بنابیطالب ا در زمان خلافت خویش کرده‌اند.از اين قبل ااست نخرویی کنه 
عالیحضرت خاقانی بابعضی از مسلمانان نموده‌اند و | نچهنوشته اتن که زراغات .و باغات 
اطراف مشهد مقدس وقف سرکار مزار فاتض الانوار.استکه. آبایو اجداد حشرت خاقانی وقف 
کرده‌اند چون ان دیار از جمله دادالحرب است‌دنزد لثگر اسلام,موقوفات ممتاز وقعن نتت 
آن نیز چ کی سابر باغات و زراعان ادو ل بر تقذیریکه قسن و لمتیاز باه مدر نے آنها. از 
مسلمانان خواهد بود وقتبکه بمصرف._نمبرسیده باشد خلیفه.را جایز است که آن‌را بغازیان و 
لشبگریان اسلام حلال گرداند و آنچه نوشته که اکثر ساکنان ان یار فزییغمیند برتقدیر 
تسلیم گویا آيۀ انه لیس من اهلك انه عمل غیرصالح دا نشنیده‌اند و آنچه ,نوشته‌اند ,که 
همه صالحند اصلاح فرع اسلام است و آنچه نوشته‌اند که در مکه ,و مدیته. و شام با علمتاه 
صحیت داشته‌اند. 
) لا نه 

هر که اوروی ببپبودنداشت دیدن روېنپیسود نداشت.و | نچه‌نوشته‌اند که‌علماء تحسین‌ایشان 
نموده اند ممنوعست وبر تقدیر تسلیم بنابر عدم اطلاع برعقيده فاسدء ایشان خواهد بود و آنچه 
نوشته اند که رجپ ازحملۀ اشهر حرمست وقتل د حرب در آن باجمعی که درمقام حرب‌نباشند 
جایر نیست جوابش آنست که حرمت اشپر حرم منسوخ است ینابر احادیث صحاح مشپوده و 
بعضی از غزوات امبرالمومنین على ا ورفتن تنجنات بر سر اعادی ددین اشپر دال است برین 
و آنچه نوشته اند که ره وماخلقت الجن والانسالا لیعبدون از جملهٌ محگماتست در آن 
شك نیست لیکن‌نیزشك نیست که جپاد با کفارازاعاظمعبادانست‌دای‌بر آن‌جماعتی کهترلعبادت 
نموده است لقن اکابر مینمایند و | نرا مکفر ذنوب و باعث نواب میدانند با آنکه متعین و 
متیقن سب که در لعن کردن شیطان که نصوص بر هلموئیت او ناطقنت تواب نیست (1)و 
عخیبست که با اقکه در میان ابتان جمعی هستند که معاتی ظاهر | بات و اخاذیث را میتوانند 
دریافت و در ترجمةٌ آیات و احادیث مکنوبه‌اظارایتمعنی" نموده‌اند زاین مهب ار البطالات 
بر نمیگردند وب رنمیگردانند و تبعیت ائمهٌ ائنی عشر نمینمایند قذ پینا الایات قوم بعقلون 
د اگر بعضی از مضلین افترا ءتموده از بعضی ائمة "سلف ؛ دد تقویت معتقداث. فاشله "بر ایشا 


۱ چیزی دسانیده اند بابدر آنجه ذکر شد کسی دا شخنی باشد باید که رئیس‌خود عبدالنه راپبرون 


فرستند تا امان داده با بعضی از ملازمان د کاب همایون مناظره نمابد باشد. که مذهب حق بز 
همه کنس ظاهر گردد و السبلام علی,من! تبع الهدی 


5 کر ۱۳/۸ 


ذ کر سبزواو (۱۱۳ 





امام,بچای آورده بسعادت زبارن حضرن‌ملنتسعد شوند. و فقیزان بر کت صخحبت ایشان‌فروزی 
ابنذ و این معنی بوحود نیاهده فتوی تقبل دادند با ال عظم له اجود کم واصلح امود کم 
: » شعر « 
مکن مکن که ره جور راکنارهنباشدر .., .. مکش مکش که‌پشیمان شوی‌دچاره نباشد 
« تون > 

صاحب معجم گویدشهریست از ناحیه قبستان خراسان ر نزديك بقاین و مخفی نماند 
که اهل تون از قدیم الایام شیعة اام انی عشریه بودند و اهل قاين و اکثر قبستان درادایل 
حال شیعة انمعیلیه‌بودند و نزاری قهستانی, که در تخلص شعر نسبت خود بنزار نموده که‌یکی 
از باق اھان اسمعیلی بود از آنجا از آن طایفه, است وبغدازمدتی اکثر اهالی‌آن ولایت ہیں کاٹ 
ارشاد افاضل و اولیای صاخب کزامات بمذهب شیعة امامیه ائنی‌عشربه در آمدند آری 

۲ مصوع.» 

گل‌نم دیډه را آبی تمام است ۱ 

و خصوصا قاين که از دقتی که سید اجل زاهد امبر عبداله لحاوی که والد ماجد تور 
الموجدین سید محمد نوربخشی است نوراله مرقده آن دیاددا بنور حضور خودمنورساخت و به 
هدایت ازشاد اهالی آن دیاد برداخت آثار تشیعم در آنا شیوع تمام بافت و انوار آن بر درو 
دیوار آن حدود نافت 

( سپزوار) 

صاحب معجم گفته که آن بیرق است و بعضی کفثه‌اند. که قصبةٌ آن‌خسروجرداست واز 
آنجا جماعت لابحصی از فضلاء و علماء و ققهاء 3 ادا پرون آمده‌اند و معهذا غالب بر اهالسی 
آنجا مذختب را فض غلاة است داز مشهوران آنجا که متهم است برفش امام ابوبکر احمدبتن 
الخسین البیهقی است. صاجب تصانیف مشهوره این است کلام صاحب معجم و سابقاً ,مذکور شد 
قصه صاحب معجم دزباب یه قم هذکور ساخته و دیگران درباب تشیم اهل سبزواد ذکسر 
کرده‌انه چنانکه ین بیت مشنوی. معنوی بر آن دلالت , دارد . 

( شعر ) 
سبزوار است این جپان کج مداد ما چو بوبکريم در وی‌خوار و زار 
و..مقاف این کتاب_دد وقتی که در مشهد مقدش بتحصیل علوم و تکمیل نفس, شوم 
اشتغال داشت از بعضی اعیان آن ديار شنیده که چون کنال الواعظن مولانا خسن کاشفی 





(۱۱4) مجالسی‌المومنهن 


سبزوازی جپت نظم بعضی از مصالح دنیاداری بدارالسلطنه هرات رفت ومدتی بعذاب "صحبت 
مر یز و نت کرو ناخ سا تاش ی را 
او بدگمان شدند و چون بعداز مدتی بوطن هالوف مراجعت نمود آهالی آنجا دزمقامامتحان 
او بودند تا آتکه ررزی که مولانای من کور در جامع شبزوار بمراسم وعظ و تذکر اشتغال 
داشت بیرمردی از محبان سبزوار عصا بر دستٌ گرفته بربای منبر مولانا بایستاد و میخواست 
که از وی‌سوالی تماید که کاشف حال اعتفاد مظنون او باشد اتفاقا در آن"اننا برزبان‌مولانا 
جاری شف که دوازده هزار مرتبه جبرئیل بر حظرت پیغمیر ا4 نزول نمودیر سبزواری‌چون 
سید ای تن ماب نت توا وگو 
4 نزول نمود مولائا چون ب کا اهل سبز وار را در حق خود فرمینده بود می‌داننشت که آن . 
پیر در هقام نکته گری و امتخان است هتخیر م‌اند که اگر کوید که جبزئیلن بز حطرّت )امیر 
ناز اشد بظاهر دروغ گفته باشد وا گر کوید که تازل نشد سبزواری ها که محبان و فداشی 
خاندان‌اند نسبت تسنن يراو خواهند بست و آن پیر صافی ضمیر عصای تعزیر برشر او خواهد 
شکسکا ار اعتفاد امداد مولائا تموده در جات گفت که خبرگیل نيشت تخپار هزار 
راب بر حضترت امیر تزول نمود و دیکر باز آن پیز گفت که جت وش آمند انی بان 
شید یا دلیل بز این معا داری مولانا کشت دلیّل انست که حضرت بیفمیر تفا فز موده اد 
که انا مدینة العنم و على بایها پس هر گاه حبرئیل دوازده هز آزمرتبه بمدینه علم دز زین 
باشد باید بيست و چپار هزار بار در رفتن و زان | من بان حخضرت که باب مدینه اسّت 
وازد شده باشد: 
( نیشابود ) 
ام یروت ای فرسخ از فش ددن دور که‌حشرت امام ژضا لا زامکزر 
بر اجا عنور افتاده از برو اشعه حضوز او نور تشیعم بر" مستعقان" ان د بار تافته و سای "از 
مجتهذان و فضلای امامیه از آنجا بوده‌اند ودر مذهباحن اماميةه کتب علميه تضتتف :از ده اندو 


در کتاب نزهة القلوب مسطور است که نیشابوز را طممورت: دنوبند ساخت و نفد از خراتیش 


اردشیر بابکان (۱))در موضع دیگر آن را بساخت و شابور بن‌اردشیر حا کم‌خراسان بود از بدر 


۱ اردشیږ پابکان مبدآء تبا شیر صلح دولت.ساسا نیان و آفتاب حشمت ومکنت ایشان بود 
وا طممورث‌بن هوشنكت بن سيامك بن کیومرث اشت و کیومرث اول‌بادشاهان‌پیشدادیان"بوده ودیو بند 
از آن گوبند که دیوان ماموز او نوده‌اندکذا یفپم من تاریخ الگزیده وغبر‌ها 


ذ کر هشهد مقدس )۱16( 


ان شزرا در خر اتاو غشایقه کنود: 

شابور باز آن اورا تجدید عمادت کرد و ذوی‌الاکتاف درزیادتی آنقهر شغی نمود 
و دارالامازه خراشان تا آخر زمان‌طاهر بان(۲))در بلخومروبودی و چون دولت به بنی‌لیت‌رسید 
دز نیشابور دارالاماره ساختند و نیشابور دارالملك خراسان شد ودر سنه تمس زاء نکی 
بزلزله خراب شد در آن حوالی شیر دی رگ ساختند و شاد حپان خواندند و دوربادویش 
ششبزار و نهصد گام بود ودر سنه تسم و سیعان دستماه آن.نیز برلز له خر اب شدو بگوشففیگر 
شهری ساختند که اکنون آم البلاد خراسانست اینست کلام او و بر واقف بر اعتقاد ملوك بنی 
لیف مخفی نخواهد بود که حریان‌سلطنت ایشان در نیشا بور باعئی عظیم درترویج مذهب حق 
مامیه در آنچابوده چنانچه‌بمد از این مجملی از اعتفاد ملوك در مجلس سلاطین مذ کورخواهد 
شد انشاء‌الله تعالی 

[مشهدهقدس رضوی) 

رامق بان بود سناباد تام داشت از توابع ظوس و بعداز آنکه مرقد قنور حضرت امام 
زضا درا نجا واقع شد باندك مدتی از اعاظم بلاد خراسان شت و شپر طوش منسوخوبلکه 
مندرس و مطموشس گردید ویسب بر کات مرقد مناز حضرت‌امام رضا لا و حسن اهتمام ساذات 
فیح الدرجات موسوی"و رضوی اهالی آنجا " هميشه تابعان دين مصطفوی و ناهجان مناهج 
مرتضوی بژده‌اند و شرح رواخ و روقی که در زمان بادشاه صاحبقران مغفور در آن: آستان 
ملايك پاشبان بظهور. رسید حابعت به بیان تاد 

(مصر ع) بماهتاب چه حاخت شب تجلی را 
٩‏ - طافریان اول طبقه "و نعستین: پادشلهی که نام خلیقه را ازخطبه بیفکند طاهرذوّالیینین 

بود.چه مامون دز ایام خلافت: خویش طاهررا بحکومت خرآسان فرستاده وطاهن باندك زمانی داعية 
استقلال کرد درروز جمعه بربالای منبر بچای خلیغه بر ز نان راند که اللهم اضلح تنو اة 
به اوليائك وا کفها شرمن نی علیپا وخنها پلم الشبث وحقن‌الد ماء و اصلاحذات البین وروژذیگر 


اش تیه سلطنت را وداع کرد بعداز وی اولادش در خراسان بنو بت حکومت‌نمودند وخلاصه‌دودمان 
باه طاهر بود چنانچه کتب مبسوطه بدکر مأثر آو ناطق است 


واین دف سنت»مشتمل اس براساس,ملوك طاهر به 
در خراسانژ ال مصعب شاه 
باز طاهر دگر محمد دان 


زين العا بدین نقلها من مائرالملوك 


طاهر و طلحه بود و عبدایٌ 
کی تفقدوزین و ان و لاه 








(WY‏ مجالس المق‌منین 


در فضیلت مشمد مقدس و تواب زیادت آنحضرت رذایات بسیاد است اگز خواهند ببة 
کتب زیارات اصحاب رجوع نمایند 
ز سیستان ) 
صاحب کتاب معجم گوید که سیجستان معرب سیستان است نام‌ناحیه‌ایست کبیروولایتی 
دسیغ که در جنوب هرات واقع است و ذمین آنجا اکثر ربك وسنك است و همیشه بادهای نیز 
در آنجا وران د گردش آسیاهای آنجا از آنست و در آنجا نخل بی‌شمار و خرمای فرآوآن 
بسار است و در فردم آنجاً نوخاستگی و جلادت غالب است تا آنکه بکوچه و باراد بقتر 
سلاح رآه نمی‌روند و بازاریات آ نجا بغایت نيك معامله‌اند ودر ميزان ودر تسعیر بقدزنقبری‌کم 
نمی‌نمایند و در فربادرسی ملموف و تدارك حال شعیف مالوف د آمریمعروف و گر چه کار 
بقرع سيوف و جذع انوف کشد خوددا معاف نمیدارند و بزرکتر ازاین اوصاف کهمذ کور شد 
آدییت که بروجهی که فجن شامی در کتاب میزان کر نموده دزمان فراعنة, نی ایھب ر عتا بر 
شرق و غرب مکه و مدینه لعن علی ابیطالب کردند و اهل سیستان ازا ن امتناع, تمودندتارا نکه 
در عهدنامةُ خود با بنی‌اهیه لعن نا کردن | نحضرت دا داخل ساختند والحق همین شرف ایشان 
را کافی ودر صفای فطرت اصلی ابشان برهانی دافی‌وشافیست و از اکابر آن دیا که بفضل :و 
تقوی اشتهار دارند جریر بن عبدالنه(۱) است ت که ازاصحاب‌امام حعفر صادق ڳا بوده و خلیسد 
سچستانی که تاریخ آل محمد ايو تألیف نموده. 
« کشمیر * 
چنانکه افضل اشرف‌الفضلا مولانا شرف‌الدین علی پزدی در کتاب ظفرنامه مرقوم خامة 
مُشتکان شماهه: گرداننده کشم ولابتنیت درو شط اقلي‌چهارم وعرصه آن ملک‌طولائی افتاده: از 
جمیع جوانب محفوظ الت بجنا بلند کوه ہق وتا باغ 1195 ق بخ فیک ازا دال 
اتصال دارد و کوم‌شمالی بطرف بدخشان ومواضع‌خر اسان وجبل‌غربیش پیوسته بمنازلیستکه‌محل 
توطن اقوام افغان باشد وشرقیش منتهی میشود بمبادی اداضی تبت و مسیاحت طول آنعرصه 
آنچه همواداست از جد شرقی تا جانب غربی نزديك بچپل فرسخ است9 عرض,آن از جانب 
۱ب جریر بن عبداله السجستائی کوفی وسافر الی السجستان کثیراً فعرف بها من اصحابالصادق 
ع) و فی رجال آلشیخ انة ثقة و روق‌النجاشیان الصادن ع) خجبه‌عه وعلی‌تقذیر صحةالر وا بةلايقتضى 
الجرح لجوایز غيره کذا فى رجال ابن داود واله اعلم زین‌القا بدین 


اي که ۱۱۷ 


جنوب تاخدشمالی بیست فرسخ است در نفن إا بدشت هموار که درمیان کوهسار دقوع یافته 
ده هزار قریة معمور هست مشحون بچشمپای آی‌عذویت ماب و مرغز ارهای نضادت. ایاپ د 
زبانزد عامه خلایق آندیاد آنکه در تمامی آن ولایت از کوهستان و هامون. صد هزار قر 
مزروعست و از امادات حودت آب د هوای کشم آنکه جن رخساد و لطف شمایل خوبان 
آنجاقَ در السنه و افواه ناظمان مناظم دانائی مثل گشته ودر اسان بر زبان ۰ بلاغت بیان 
ی از شعرای من آرای این دبای گذشته د ۱ 
( ر باعی ) 
شاه همه دلبران کشمیر تو خرم دل آن سپا کش میر توئی 
آن حوز که‌روخرا سزدکش قیر ند اندر کف پای_ناز کش هیر توئی 
ودر کوه و دشت کشمیر انواع اجات میوه‌داز ا یټ وائمارش بفاية خوب وسار کاراست 
وا گرنچه بسب سردی هوا دز.آن ولایت میوه‌های گرم سیر مثل نارنج و لیمو وخرما حاصل 
نمیشود ولیکن از سردات نز دیاگ قل میکنند ودر وسط این ولابت شهریست ردام کهتختگاه 
حکام آندیار می‌باشد و ما نند دخله بغداد نپری عظیم ڌر ميان 1 بلد ه حربان دارد وعجب 
آنکه چنان آبی فرادان از یك چشمه ترشح مینماید و منبعش هم در آن ولایت است و اهالی 


شین PE‏ برآن نهر نزديك به بنجاه جسر بسته‌اند و راه آمد وشد کشاده و هفت جسر از 


آي تیاه _ تة سراد وان کن از بالای مولتان باب جناده می پیوندد و از مولتان 
واجه نیز گذشته درحدودنته بدریای عمان مَیْرّیزد و از دقایق عکمت ال یآنکه معمادصنم 
«والقیتا فیپازواسی* سوری از ژاستات خبال به آبرامن آن فضای وسیم المجال کشیده که اهالی 
آن سرزمتن سیب آن وز از مام عرض اعدا فراغت دادند بی تکلیت مرمت 3 اندیشة ن 
کر تیب باد و باران اخلال بان زاه‌یا ید زیرا که معظم شوادع تمام آن ولایت 
شه طریق امت یکی بطرف خراسان و رات بسار هصيق ودشواز جنانچه نقل اخمالو 
اننال از" لاه برشت دذواب هسر تمیشود و مردمیکه خو اهند از rs‏ جیزی بجائی برند 
آن‌را بزدوش گرفته طی عقبات ناهمواز نماینك تانجائی دسند که آنچد برذاشته باشند برجپار 
بای تار انوا کرد وزاهی که بصوب هندوستال است بهمان طریقه باشد وطریقی که بطرف‌تبت 
افتاده اگرچه از آن دوراه آستانتر است اما درچند منزل علف زهر دار است‌سلامت بردن‌چپاد 


-پای از آن ممر بغایت‌دشوار وال اعلم بحقاین‌الاستراز 








)۱۱۸( +ججالسا لمق منین 


و در کتاب معخم اابلداق مسطور استکه کشمیرا شهریست در هند که از ییکطزق 
مجاور قومی از ترك اقع شده دنسل اشان بسنل ان تر کان آمیخته شده بت تراین فردم۲ نا 
در حسن صوّرّت اخسن خل الائن تا آنکه خسن زان ایشان ضرب‌المثل شده و کنیژی‌ازایشان 
را بدویست دینار ‏ بیشتر بیشتر خرپداری مینمایند ومخفي نماند که شرح مذاهب اهل کشمیر از 
هیچ کتاب بنظر ga PERE‏ با ندیاد تحقیق نموده آنبتکه اهالی 
نا قریب‌العهد به اسلام‌اند و هنوز در میان اپشان کفار بسیارند و از زمانی که سید اجل 
عارف سید محمد خلف ضدق سیدالمتالیین سید علی همدانی قدس سرهما در آندیار اقامت 
نموده بعضی از مردم آنسا بمذهپ شیعه در | مدند و بعداز آن میر شمس عراقی که ازخلفای‌شاه 
قاسم نودبخش بوده بکشمیر آمد ودز اھا اقامت نمود وچون حکومت آنجا بطایفه چك‌تره 
کام(۱) دسید در تقویت سید هذ کور اهتمام نموده مذهب‌شیعه‌پیشتر اژپیشتررواج یافت و اکثر 
سپاهیان آنجا ماد طابغۀ ما کیان وطافةدانکر و غیرهم شیعه‌اند وازاهل شهر سا کنان‌محله 
رذبیل که مزار خانقاه میرشمس عراقی در آنجا است دهمکی شیعه‌اند و همچنین اولادباباعلی 
که ازخلفای میرشمس بوده ومریدان ایشان که جمعی کثیرندهمکی شیمه‌اند و از قصبات آنا 
اهالی قصبه شپاب‌الدین پور که از نفایس مواضع کشمیر است همگی شيعه فدائی‌اند و از 
بر کنات آ نها بر گنه بسو که مشتمل بردویست ده‌است‌همگی ی و ا 
متفرقه هست که اهالی نا شیعه | ندو تفصیل آن بتطویل می‌انجامد 

« تیت » 

نام دو دلایت است‌قریب بکشمیریکیراتبت کبیر گویندو سا کنانآنجاهمگی کافر ندودیکری‌راتیت 

سک تیا ند ودر سنه الف میرعلی دای که الحال نیزحا کم تبت است‌بتوفیق|لهی‌تبت کبیرداتسخیر نموه 
وروسای کفر را بقتل رسانیدو بتخانهای آ نجارادرهم شسته و اموالدخز این‌ستیار ۳۷۳۹ 
و اهالی آنجا از زماني که میرشمس مذ کور بدانجا دستید. مسلمان شده‌اند وهمکی ازحاکم و 
سباهی و رعیت شیعةٌ امامیه با اخلاص اند غلو ایشان در تشیم بمرتبه‌ایست که اگر احیاناً از 
سنیان کشمیر با نچا میروند از ایشان جزیه میگرند و با انکه درحواد.پادشاه عظیم الشبأن 
هندوستان واقعند خطبه بنام نامی پادشاه عالیجاه ایمان کلاه ابران سریر, صفویه, موسوببه 


انارالة برهانهم الجلیه میخوانند و اراقسام میوءٌ سرد سر آ نیا بهم هبر سب ومشك و طلا و بلور 


۱- تره کام دهی است از والایت. کوت 


حال طوایفی که بقشیع مشهود ند )11۸( 


از آنجا می‌آوزند واه اعلم ییالال والية المرجم و المأل ق الضلوة لى سوله العتعال و 
عترئه حبر عترة و ال ما لمع آل او طلع هلال 


در بیان حال طایفۀ چند که به تشیع. مشهور ودر سلك 
مجلس دوم - اهل ایمان مذ کور ند 
الاوس والخزرج 

ډو قبیلهُ بزر گند از انصاد که حال انشان از غابة اشتهار حاحت,باظهاد ندارد و احلاص 
ان دو ظایفه خسوا سیب یبن عبادهبخزرجی و اولاد امجاد, لو نبت بجی ت صلی | مر تضویة 
خابة هون دارد د شام قاض میر جیبین شافمی, کوید که ابید ب ہیں ریس که .چون 
حضررت مرتضی علی 488 متوجه حرب معاویه میشد نود هزار مرد همراه داشت که از ان جمله 
هشتصد مرد انصاربود ونبصد مرد ازاهل بیعت رضوان دحضرت امیر 3 در بعضی از اشعاراعجاز 
آثار خود ایشانرا ستوده داظهاد خوشنودی خود ازایشان نموده دفرموده 


بالعر بیه ۶ ۰ ۳ 
الاوس و الحزیج القوم الذین هم آووا فاعطوا فوق ما وهموا 


یعنی قییلۀ اوس و خزرج آن قومند که ایشان جا دهند. مردم را پس بخشند بایشان بالاثر 
از آنکه بخشیده شده باشند. وال اعل 
غا از غرب بادیه‌اند که دز زمان حشرت زسالت بناه ووو مسلمان شدند ودئیس آن 
قوم مالك بن تویره بود که ازارداف ملوك وشجاعان روزگاز وفصحای زمان بودوشرف صحبت 
خضرت رسالت پناه مب دریافته بود و همگی ایشان از جملة محبان ال البیت غلیهم الشلام 
بودند آوزهه‌اندة که چول مالك شید که ابوبکر را خلیفه ساخته‌اند آثرا بسندید و از صخرا 
جه مده کردیک اقا وور یمه یدنا رسد وون باشتجه درآ هل دیک کا ابوک برشتبر 
خضرث رصالت واو خطبة میخواند پس با آبوبكر خطاب نمودا: 
ار بع (۱ "علیی ظاعك‌و الزم ذعر بيتك و استغفر لذ نيك ورد الحق الی اهله ما تستحی ان 
تهوم فی‌مقام اقام الله و رسرله فيه غور 2 وماترك الیوم الغدیر لاحد حجة ولامعذدة 
انمیت تسلیه‌اك على على بامرة المسلمین فى حيوة دسول الله (ص) با آل المهاجرین. 





مجالس المق هنين 

با ل الا نصار ان ام ترددا الحق لیتفاقمی: ۳) علیکم الاهر 

یعنی ای ابوبکر برنفس خود زیاده از قدر. طاقت باد مکن و در کوش خانۀُ خود بنشین 
وطلب آمرزش گناه خود بکن وحقرا بصاحب حق بسپاد آبا شرم نمیدادی از آنکه در جائی 
مقام هیسازی که خدایتعالی ورشول:او آنزاا,برای‌دیگری هقرزساخته‌اند بامگر فراموش کردی 
سلام کردن خوددا ددا آ تزوزبرغلی ین اببطالب 1# بدین عبادت که آلساام علياگ بااهیرالمومنین 
ای آل مهاحر و انصار اکر حقرا بمر کز اصلی او قراد ندهید کاز برشما دشوار خواهد شد 
ابوبکرچون این سخنان شنید بر آشتت ومالك دا گفت خاموش باش که تو از اهل سابقه نیستی 
وا در زاه‌اسلام مجاهده تتموده بن مالك کفت راز مقاهدھه نتب انش ا ونان 
افتخار کنی و هميشه آل تیم که قوم تو بودند در حاعلیت "و اسلام از ناب و تابقال دبگر 
اقوام بوده‌اند ابوبکر چون آن سخن درشت از مالك شنید خاضران را گفت که کفایت كنيد و 
دور سازید این اعرابی بوك کننده بر باشنه بای خوددا بس حماعتی برمالك "۳ ویختند و او زا 
لکد کاری کرده از مسجد KATE‏ او دزآن اا ابشانرا ہدید می‌تمود و چون اتویگر 
از قماز فارغ شد و بمئزل خود رفت خالد تن ولید را که درمیان او ومیان او ومالك در زمان 


جاهلیت کینه و کدورتی بود نزد خود طلبید وبا اد گفت هرقدر مرد که خواهی بردار برو 


ومالك بن‌تویره زا بیهانة هنع ز كو بکش‌وقوم اورا اسر ستان 95 میترسم خللی در کارما اندازد 
بس خالد صد سوار برداشت و از مدننه بیردن رفت وچتول بمیان قوم پنی حف زشید و صرفه 
در جنك ندید و از شجاعت مالك که دلیرنامدار بود بترسید اظهاد آن نمود که من بجای 
یکر میروم و.امشب اینجا مهمانم لاجرم مالك وقوم او اورا کرام نمودند و ضیافت کردند و 
چون نصف شب شد خالد برخاست و شمشیر برداشت وبربالین مالك امد که برفراش خود 
خواییده بود اورا همانجا بکشت دبعداز آن لشگریان را آواز داد سوال شده مردان آن ق 
دا کشتند و زنان وفرزندان ایشان را اسیر ساختند و مالهای ایبان را میت کو همان 
شب خالد بزن مالك دخول کرد و اسیران وغنايم دا نرد یی بسک ندید 

نقل است که مالك بن نویره در ایام حاهلیت حلیف د دوست عمرین الخطاب بود چون 


قصه کشت. مالك و آوزدن اسیران قوم او نمدینه شمید , یمسیحك در آمد دید که خالید حامه 


حال طوایفی که بتشیع مشهور ند (۱۲۱) 


پوشیده که,ازساویدن, زره زنك گرفته و سه نیز بسرزده ودر مسجد از رزی خوشحالی و افتخار 
بکشتن مالك وانیو کردن‌قوم اد میترامد پس عمر با ار گفت که ای دشمن خدا از اروی وی 
کارا میکنی او دزا اجرد رسون خدا مشکیوانه وتان میخرامی وحال آ که تعدق کرد برمردی 
از مسلمانان و ادداابغدد؛ کشتۀ وزن اورا بحرام مباشرتنموده٤1نکام‏ دست دراز کرده تیزها 
از عمامه اد یرون کشیده بشنکست و اودا از مسجد یرون کزدا و گفث والة که !اکر مر قنارتی 
بهمرسد ترا بخون مالك خواهم کشت پس خالد از مسجد؛ کر بان یرون :ورذ ابو بک ر درفت و 
ماچرای خوددا, بابابکر هذ کور ساختبعداز آن ابزبکر عمر را طلییده واورا نصیخت نموده 
که خالید دا در این واقعه ملامت مکن. که او شمتین ماست و آنچه- کرده نامر من کرده و 
مضلحت دز آن بودالاجرم غمر دیگر دران باب چیری نکفت تاا نک چون خلافت بعمرزسید 
خواست که خالد را بخون مالك قصاص نماید, خالد ازا گریخته بشام رفت ودر آتجا برد 

وشیخ‌فاضل محمد بن ابی‌حمهور دز کټا جمع لجمع پاسناد خو د ازدعبل بن علی خزاعی روایت 
نموده .که ,گفت.ازخضرت امام رض ااا شنیدم که او از پدرخود ازحد خود روایت نمود که 
گفت روزی جمعی .از شیغه که از آن حمله جابرین يزيد جعفی بود بخدمت حضرت امام مضمد 
باقر تم آمدند از تخضرت ادنو :کچ آ با بجر نو علی:المر تضی باماهت اول و اا یغثی 
ابویک د عم ړاښۍ یود + ,| نحضرت گفت الل لا گفتند پلن-چر | خوله حنفیه را که از اسیران 
خکم. ناصواب ایشان. بود ابکنیزی از ایشان‌گرفت » امام هحمد باقر ا گنت جواب این ال 
فا ادا جابانساري باید پپرسید. پس کسۍ دا فرستادند وجابررا نزد خود طلییدند و درا آن باب 
از اد سوال نمودندجابر گفت من خاضر بودم که خولنه رابا سایر اسیران به نجد حضرت 
رسول لاف ود وچون نظر خوله برقبر اقدس حضرت رسالت یچ افتاد تک و فریاد 
ورام وکین السلام عليك یا رسول نهآ نجماععا کذامت توبودندما را بطریقی کهنو بل یل 15 

یز متام کرده‌اندوهیچ گناهی جزمحبت ومیل بااهل‌بیت‌توندارم بعداز آن‌بااصحاب. 
بیغمیر که در مسخد حاضر بودند خطاب نمود که ای قوم چرا مارا اغیر کر ده‌انن وحال آ که 

ما کلمه ۷ محمد رسول له میگوتیم: ابوبکر گفت بواسطا آنکه از اداای: زکوة 

امتناع نموده‌اندا خوله گفت چنین نیست‌ دا گرچنن باشد که هردان ها از آن امتناع نموده باشند 

زنان مومته را چه کناهست و بعد:اللتبا و لت هر که بود آن زنان زا بطرین تمايك و برذگی 

بر جود حلال ساخت الا حضرت امین که خوله بنت حعفر را که مادر محمد بن حتفره اسك 

بمقتضای کرامتی که دز کتب اصحاب مذ کوداست ازایشان ,گرفت وعقد ونکاح نود و بالجمله 











)9( مجالس المقمنین 

قت مالك اوقوم اد و اسبر کردن زنان و اولاد ایشان بسب منع زكوة نبود؛یلکه بواشطهمیل و 
محبت او بچانب حضرت امتر و انحراف او از اعتقاد.خلافت ابویکر بوذ چثانلکه«ازا بیشن گذشت 
وغرض اواز قتل ایشان ضایع ساختن انصاد داعوان جضرت امین بود پلکه. کثر جماعتی. که دد 
زمان خلافت ابوبکر تهمت رده برایشان. نهادند درمقاع اسلام ات قدم بوذند اما اظهاداستسقاق 
خلافت اهل البیت رسالت وانکارخلافت ابوبکر مینمودند موّید اینست,آنچه احمد ان اعثم کوفی 
درباب قصد ااهل حضرموت از اخبار حادت بن سزاقه و, غيره نقل"نموده و گفته که چون ابوبکر 
بعداز کشته شدن کذاب زياد بن لبيد انصاری دا جة تقریر خلافت و طلب بعت خود بت‌اهل 
حطرموت و کنده و حن فرستاد «بعضی از آن‌قبایل مانند اه عا ابن اقا که بیکی از ال7 
کنده بود قبول خلافت ابوبکر نکرد گفت.هر گاه اتفاق تمام اسلا ترخلافت ابوبکر ظاهرشود 
ما نیز موافقت خواهیم نمود د بعطی از آن قبایل بسخنان زیاد بن لیید گزویده بلغت نمودند 
چون روزی, چند بر آمد زیاد مردمان دا جمع کرد و گفث ای مسلعانان صدقات:درهم یذ که 
نزديك صدی میفرستم که آنجا لشگر انبوه است و اخراجات بننبار وخدای عزونجل شر هکل 
رده کفایت کرد مردمان ادای صنقات. آغاز نهاذنن وبعضی از میان دلفجان وقومی آزابن نش و 
دو دندان و ریاد اموال بنرهی.وتندی میستد تا روژی شتری از آن جوانیرا داغ صدفات بر نهاده 
ودر کل بیت المال حواله کردحوان آمد د گفت من این بکشتر را دوست دازم این را ازدست 
بدار دیگری بہتر از این بعوض میدهم.آنرا در گله بگذاز زياد این:سخن:زا اجسابت انکر د 
جوان که نام اد معادية بن یزید المضوی بود ترديك جادث بن سراقه که یکی ازسادات: آن بلاد 
بود رفت و گفت حال زیاد با من چنین است طمع دارم که توشفاعت این کار کن ینا آن شتربهن 
دهد ودیگری بستاند که من بان شتر بسی الفت دارم حادث تز دبك زیاه بن اوا ىنى 
را از اه التماس نمود که. کاد.اين. شتر-سپل است.عوض آن‌شتز دیگرامیدهداو این شترا را کو 
باز ده زیاد انکاد کرد که آن شتر بداغ صدقات موسوم شده باز دادن روا نباشد پسر سزاقه 
درخشم شد نزديك گل | شتران صدقه رفت و٠‏ آن جوا دا کفت شنز خویش باز کن وا و 
بحضور من بسلامت بخانه دو و اکر کسی سخنی گوید بشمشی مغز.اورا از دماع اوپتزوت کنم 
ما بفرمان خدایتعالی دسول اودا مطیم بودیم و چون اودا فرمان‌حق رسد اگر از اهل ابیت او 


کی ا یلیر اطاعت داریم پسر ابی قحافه را برما چه فرمان رسد وباما چه کار دارد . 
ودر این معنی شعری انشاء کرد و در التجا و انتما بخاندان مصطفی وتبری از ابو بکر نزدژیناد ١‏ 


فرستاد زیاد چون شعر شنید هراسان وترسان بایاران خود زاه مدینه گرفت داز دو منزل شعری 


حال طوایفی که بتشیع مشهو ر ند (r)‏ 
IL‏ .۰ ۱۳۳ 


در معنی تهدید باز پس فرستاد و از آتجا بقبیلۂ بنی زییده رفت و از ,بنی کنده شکایت کرد و 
ایشانرا باطاعت ابی‌بکر خواند اشان گفتند ای زباد مارا چرا باطاعت کسی میخوانۍ که دسول 
باطاعت او کشی را وصیت نکرد ودر معنی کار ارمثالی نداده زیاد گفت راست میکوتید ولیکن 
حماعة مبلمانان باتفاق اورا اختیار کرده‌اند گفتید چون اجتهاد میکردند چرا اهل بیت رسول 
را از میان برون نادند و این کار حق ایشان بود بقول خدای عزوجل که فرموده : 

و او لوالارحام, بعضهم ادلی بعض فی کتاب الله یاد گفت مپاجر و انصار در کار 
مسلمانی اد شما داناتر ,باشند گفتند بخدای که جسد کردندوحق ازمستجق پبردند ومادا.یفین 
است که رسول پاچ از دنبا نرفت تا امت دا مقتدائی از اهل بیت خود نصب نکرد اکنون ای 
زیاد از فببله مسا برون شو که دعوی تو بقرار نیست.و سخنبان تو را در حبق 
قبول نخواهیم کرد - اینست | نچه ابن اعثم در اینمقام از کتاب فتوح ذکنآلموده. 

ودر بعضی از روایات مذ کود است که چون ابوبکر مال ز كوة ازمالات طلیید بیفام 

فرستاد که پیغمبر لت ما را ام نفرموده که كوة دا بتو دهیم و نه تو را امرکرده که آنرا 
از ما طلب کنی پس چرا طلب چیزی ازما میکنی که خدا و دسول تورا بآن مأمور نساخته اند 
لاجرم ابوبکر نام ایشان دا اهل رده کرده و بآن بهانه خالد را بر سر ایشان فرستاد تا مردان 
انشان را کشت و زنان ایشانرا اسبر نمود . 


جهیش 


وشیخ ابن حجر ءسقلانی در کتاب اصابه وراه که حضرت دسول اغ مالك 
بن نویزه دا عامل صدفات قوم خود ساخته بوڈ وچون خبر وفات حطرت رسول چا وخلافت 
ابویکر پا رسید. آ نصدقات را بز ففرای قوم خود قسمت نمودا و چون خالد اورا بکشت. وزن 
اورا متصنرف شد وقوم اورا اسر ک د برادر مالك تج لبق یک اد ودر آن باب با اپو بكر سخن 
کرد ابوبکر اسران‌را یاو ردکرد . 

و از زیم بن بکاد دوایت نموده که ابوبکر خالد را ام رکرد که زن مالك را ر 
متصرف شد؛ دشت از او بگذار ! و عمر در آن باب غلظت بسیاز بخالد نمود اما ابویکر اد را 
معذور داشت ! 

و نیز ابن حجر از ثابت بی قاسم دوایت نموده که خالد زن مالك دا که درغایت 
حسن وجمال بود دید رچون مالك ازآن یل خالدرا بجانب زن خود فی‌یده با زن گفت کشتی 
هرا دمن کشته نخواهم شد الا ببب نو - اینست کلام ابن حجر . 





(۱۲4) مجالس المومنین 


و بالجمله بنا بر وضوخ آنظلم عظیم عمر بن خظاب خالدارا آ ثهمهاملامت کرد :"و یر 
روایتست که عمر در ابام خلافت خود جماعتی را که ازقوم مالك باقی مانده بودند جمع کرد و 
از تسا و اولاة و اموال شان آنچه زد مسلمانان بود گرفته ا شاك داد . 

وذد بعضی از رقایات وارد فده بنا بر آهتمام عمر دز آل باب بعسی از نان 
ایشانر| که سترحد شوشتر برده بودند وحامله شده بودئد آوژدند وبشوهران ابشان سردن 

و بالجماه در قسمت و استرداد اموال و نساء و رارق امتا لود کان ارتداد یکی از ڈو 
اهز لازمست يا ا نک تقسیم آبو تک سقیم باشد ومسلمانانزا درورطه تناول حرام ومباشرت 
فروج حرام انداخته باش و احراز را کنیز وغلام ساخته باشد باانکه عمر دران استرداد خا 
کرده باشد و اموال و نساء و ذرازی‌که حق مسلمائان شده بود اراسان بناحق رة بجماعتی 
داده باشد که مستخق آن نبوده‌اند تا هباشرت و تناول اموال بحرام نمانتد! و هرك از این‌دو 
شق‌راکه اولبای ابوبکر وعمر اختبار فرمایند حاکمند ومطلوّب موالیّان خاندات بان‌حاصلست 

و یافهی دز تاریخ خود خقدمة دجوب حسن ظن بصحابه راکه در بسیازی ازمباخث 
گزیرگاه اهن کشت حصار ود ساخته وکفته که چون ابه وور کف از آ دک چن 
امور قبیحه از ابشان صادر شود میبابد که محامل و مخارج و تأوبلات جبة ایشان بیدا کنند و 
بنا براین مقدمه کاذبه کذب را در اصلاح حال کثبر الاختلال خالد مباخ داه 2 فاه که 
هزارمن سر کهرا بکقطره چاشنی کفایت نکند"! 

و پالجمله در بیان ماجرای خالد با مالك ددغ بسیاد گفته که انو یاز آن دږ ,کتب 


توادیخ و سیر نيشت و بار وحود اننهمه اهتمام دز دروغ و ارتکاب انیل و نا وین بیفردغ چون 


مقرر است که دروغگو را خافظه نعیباشد در آخر اش تغنان کو داز والطدق تفل نموه که چون 
خبر ,کشتن خالد هالك را واتصرف .زن. راو بمدینه رسید افر بای یکر رسید لفت که خالل 
زناکرده اورا رجم باید کردا ابوبکرگفت : ھر گر من شالارا بان کا تظوام کشت چه می 
تواند بود که او دران باب تاویلی کردء باشت و دران اويل خطائی نموده باشد! عمر گفت 
پس اودا عزل کن » ابوبکر گفت شمشیری دا" که"حقتعالی ازلاف بون آورده‌است هن در 
غلاف نهان نمیسازم! 

و باين تقل نیز اکتفا ننموده اشعاری را که ابی ذهیر در باب اعت عمل خالد تة 


حال‌طوایفی که بتشیع مشهور ند (۱۲۰) 


نل نموده و ابیان ات : ( بالعربیه ) 
اصبت تمیها غثها و سمینها 
الا قل حى اوطوا با لسنابك 
قضی خالد بغیا عليه (عرسب4 
فاه‌ضی هواه خالد غیر عاطف 
و اصبح ذا اهل و اصیح مالك 
فمن للتامی و الارامل بعده 


ومخفی نماند که همچتانکه الد صحابیاست مالك یز صحابی بوده و هرا دو شيك اند 


بفارهها المرجو شجب | (حوار له 
لطول هذا اللیل مى بعد مالك 
و کان له فيما هوى قبل ذلك 
عنان الهوی عنها ولا معمالك 
الی غیر شیء هالک فى الهوالك 
و اهن للرجال" النندمین الصغالك 


درعدم ساقه دراسلام وعدم حضور درمتاهد وغزوات حضرت سبدالانام ماش باآنکه صاحب 
استیعاب در احوال خالد گفته که : 
« لا صح له مشهد قبل الفتح » 

و نیز گفته که بصحت دسیده که حضرت رسول 6 یکبار خالد زا پفمیصاکه نام آب 
طایه ارهر نود بلبقی:فر شعاد و از حممی از سردم شا را بتاعی بکت وود بر برسول 
خدا ملق رسید آزرده شده فرمود : 

« اللهم انى ابرء اليك مما فعل خالد » 

وا کر رسولخدا ایر خالد دا کار بغمیصا بکاری فرستاد و از کرد او بیزار شب مالك 
رابچند نال عامل صدقان. قوم او نموده تاوفات حضرت رسول لفط ازاو تقضیری.بظمود نرسید 
بسن ازا انیل تأویل ذر خون ناحق ریختن و زنا کردن خالد وترك تأویل دز امتناع مالك 
ازتسليم زکوة بابی بکر تحکم امخض ومکابرۂ صڑف باشند با آنکة از کلام صاحب اصابه و 
اال اد معلوم شده که مالك ال ر كوة دادن را ممنوم وحرام نداشته بود بلکه نليم آن را 
بابوبکر حرام میدانست و لپذا تقل نمود که مالك ذ کوة زا بکرفت ۶ بفقرای قوم خود تفسیم 
مود و اگر او اصل زکوة را حرام دآنبتی پاس که آن دا یش صاخبان کان کذاشتی وبراهل 
انساف پوشيده تست که پاعف فضالای اهل سنت ډه ارتکاب امثال این تمحلات ‏ کلمات چیست؛ 

اینبمه از آ ستکه مالك دوستدار خاندان بود وخالد دشمن علی 9 است چنانکه شاعر گفته 
( شعر ) 
هه تيثزيري چون فا للق باشد مرد زود بخردشی د گوئی نه‌صوابست وخطاست 


بی‌اگمان گفتن نو بان تماید که تورا بل انی خی رو دای ال عا ست 








(U‏ مجالس المق‌منین 


وجه خوب گفته شیخ اجل عبدالحلیل رازی رحمه الله که : 

در سین که بغض پسر ابوطالب قراد گرفت طرفه نباید داشتن که توفیق وهدایت وسعادت و 
اقبال و شریعت و. کمال»بضیرت"و ضیاق انصاف از آنجنا هجو کر دفاتانطرچهکولگ وا کند همه 
خطا و ریاباشدا: خسر الدنیا و لاخزخ ذلك هو الخضر انا لمبی 

تنبیه - مخفی نماند که دجوب حسن ظن بخدایتمالی و انیا و ادصیای معصومین معقول 
د مسموع است اما بفیر ایشان که جایز الخطا باشد ممنوع بلکه آزمایش حال رحال واستعلام 
احوال باطن ایشان درنظر ارباب عقل وحکمت واجبست زیرا که بسیار باشدکه حسن ظن‌مردم 
موجب آن نود که‌ریکی از ما بیشعور در دام حیله ومکر و غیله و غدر دیگری داقع شود . 

و صاحب کتاب احتجاج در این باب فصلی بر اصلی ازحضرت امام زین الع بدین فلا روایت 
نموده که عاقل را در اذعان بفساد مقدمه كاذه قوم کانیست دچون این کلام,اعچاز نظام درغایت 
فصاحت وبلاغت بود آن‌را نقل بالمستطر نمود : 

. فال فی کتاب الاحتجاج وعنالرضا(ع) انه قال قال على بن الحمین ۱ع) 9 اذا 
دایتم ار جل قد حسن شیمته وهدیه و تمادت فی منطنه وتخاضع فی‌حر کاته فرویدا لا 
بغرنکم فما | کثر من بعجزه تناول الدنیا و ر کوب‌الحرام منها لضعف نیته ومهانته و 
جبن قلبه فنصبالدین فخالها فهو لایزال بحیل الناس بظاهرفان تمكن من حراماقتحمه 
و اذا و جدتموه بف عن‌المال الحرام فرویدا لا يغرانكم فان شهواتالخلق مختلفة قما 
| کثر من یلنوا عنالمال الحرام و ان کثر و يحمل نفسه على سوءها قبيحة فيا تى منها 
محرماً فاذا و جدتموه یعف من ذلك فرویدا لا یغر نکم حتبی تنظروا ما بعقده عقله فما 
ا کثر من ترك ذلك اجمح ثم ابرجع الى عقل متین فیبون مایفسده بجهله | کثره‌ما 
بصلحه بعقله فاذا وجدتم عقله متیناً فرویداً لاپفر نکم حتی. بنظروا مع هواه پکون 
علی عقله اویکون مع عقله على هو!ه و كيف محبته للرباسات الباطله وزهده فیها 
فان فی‌الد نیا من خسر الدنبا دالاخرة بترله‌الدنیا و بری ان لذة) لرباسة البا طلةافضل 
من لذغالاموال والنعم المباحة المحلله قیتر له ذلك اجمع طلباً للر باسة حتی اذا قیل 
له اتق الله اخذ ه العزخ بالائع فحسبه جهنم و لبش المهاد فهو بخبط عشواء بقوده 
اول باطل الى ابعد غابات الخسارة و بمده ربه بعد طلبه لما لایقدر عليه فى طفیا نه 
فهو بحل ما حرمالله و بحرم ما احل‌الله لایبالی ما فات من دینه اذا اسلمت !هر باسته 
التی قد ینق‌الله من اجلها فاو لئك الذین غض الله علیهم و لعنهم واعد لهم عذا بآمهینا 
و لکنالرجل کلالرجل نعم‌الرجل هوالذی جعل هواه تبعاً لامرالله وقواه مبذولة فی 
زضاءالله بریالذل مع‌الحق اقرب الى عز الابد من‌العز فى الباطل و بعلم ان قلیل ما 








حال طو ايفن که بقشیع مشهو ر ند (AYY)‏ 


بحتمله من ضرائها و بودبه الى دوام لنعم دار لا تبيد و لا تنفد و ان کثر ما نلحته 
هن سرائها ان تبع هواه ىديه الى عذاب لا انقطاع له و لا یزول فذلك"اارجل نعم 
الرحل فتمسکوا پسنته فا فتدو االی ربكم فیه فتوسلوا فاه لا ترد له دعوة ولا" تحیب 
له طلبة . 

و در کتاب انساب سمعانی مذ کور است. که بنی حنیفه قومی‌اند که اکثر ایشان‌دریمامه 
میبودند و حضرت. امیر المؤمنین علی فلا خوله حنفته دز سی ین حنیف‌از آیویگی گرفت ومحمد 
بن حنفیه ‏ از او بیدا شد و اهل اا اسل و برصیحت‌آهاها ی بک م ین که 
که اکر امامت او صحیح نمیبود بایستی, که قسمت وتصرف او در خمس غنیمت صحیح نبودی و 
جال | نکه امیرالممنین لا خوله داازغنیمت گرفت وعقد ونکاح فرمود اینست کلام سمعانی 
ومو لف را در آن نظر آست 

اول آنکه التزام میکنم عدم صحت قسمتو غنیمت را چنانکه‌سایقا وجة آن‌معلوم‌شد 

و دیگر آنکه وقوع اعتقاد اعتاق خوله از آنحضرت ممنوع است بلکه چون ۳ 
معتقد صحت و فم نود ر اصل خاافة ابشان بود اورا بطر بق آزاد ان 


ت از چنب وجه 


عقد نموده رل خود ساحت به i‏ نڪرت آن غنیمت را ضحیح و خوله زابنده هیدانست 
وچون عقد هوقوف بر آزابی بود اورا آزاد نمود عقدا نمود. 

ودیگر بر تقدیر تسلیم صحت آن غنیمت غیر منقسم و تقسیم سقیم میگولیم که‌امامحقیقی 
در آنزمان نیز حضرت امیر پود پس مي‌تواند بود که آن فسمت وغنیمت داتجویز نموده باشد 
ین هنکام تصرف او فرع صحت قسمت ابی‌بکر از آن حیثیت که او خلیقه بود نخواهد بود تا 
صحت خافت آو لازم آید پلکه فرع تجویز ا نحضرت بود و نظیر اینکلام است آنکه اهل‌سنت 
می‌گویند که حضرت امیر دز شاف اکتا بات کی کرد سن اگر امامت و خلافت ابربتکز 
درست وکیا بترن اورا منکر بودی بایستی که نماز او درست نبودیواصحاب ما گر 


جواب گفته| ند که بر تقدیر تسلیم آنکه حضرت امیر در عقب انوبکر نماز گذارده‌باشدنیت" 


اقا کردن او متو دون انبانهخرط القتاد واچاؤن اام تا زی بود نتفای بکر 
و هر کس که براق تقدیم تماید باطل خو 
استدلال اهل‌ستة از وقوع قتال ابی‌بکر خماعة بلی‌حتیف‌راکه‌ابشازنزا اهال رده نام" کرده :بودبر 
آنکه یه رة 

با اذهاالذ ین اهنوا من بر تد منکم عن دبنه فسوف باتی‌الله بتوم بحبهم و بحبو نه 


خواهد بود.ته تما اتخطرت و باين تهر بر ظاهر شدفساد 





)۸( مجالس "ال ومئین 
اذلة على | لمق‌منین اعزة علی الکافرین بجاهدون‌فی سبیل‌الله لايخافون لومة ر 

در شبان ابوبیکر نازل شده ازجمله تشبکیکات و.هفوات فخرالدین رازی آنکه 3" 

بو 4 مذ کوره گفته که این آية از ادل دلانلست بر فاد مذاهب امامیه زیرا که ن اشاق 

کرده‌اند برامامت ابی‌بکر اگر مذکر نص جلی‌بر حضرت‌امیرشده‌باشند ه رآینه تمام ایشان مرتد 
خواستندی‌بود و بایستی که‌خدایتعالی‌قومیدابرا یشان‌فرستاد کة باایشان‌مخاربه کندوردایشآن‌بدین 
حق نماید وچون چنان نیست بلکه اهر بر عکس است ذیرااکر ورت شیعة هک چیو ریا 
جزم حاصل شد بر آنکة نص جلی دزباب امامت‌حضرت‌امبرنبوده وفاضلشابوری دراینمقام از 
تفسبرخودبرفخر الدین‌رازی‌اعتراض نموده و گفته که کسی راهب رسد که نصرت‌شیعه نموده‌درجوان کو بد 
که تواند بود که خدایتعالی بعداز این قومی را بر اکا د وه با ان جاه اند و دوز 
نیست که مراد ازخروج مپدی موعود همان باشد زبراکه محاربه کسیکه تار بع دین اوایل‌باشد 
در حکم محاربهُ ادایل است وفاضل مد کوربا آ نکه‌اشعری الاصول شاف الفروع است چنانکه 
در تفسبر خود تصیح‌ربان نموده از متعصبان زمان خود ترسیده از ايشان هعذرت طلبیده 
و گفته که این بحث دابطریق منع کر کرده‌ام ونه ازدوی تعصب ومیل بمذهب شيعه . بواسطة 
آنکه اعتقاد ارتداد ضخابة کرام امری شنیم است 

ومؤلف گوید منم مذ کوز اگرچه حق است اما سند ادخالی از تکلفی نیست و اصوب 
در خوان اناس که مراد از مرتدان در أيه کریمه نا کنن و قاسطنو مارقان بودند که‌حضرت 
پیغمبر له امبرالمزمنین علی ا را خبرداده بود از آنکه او باایشان مقاتله خواهد. نمودو 
قاری نلثه درانکار نص جلى وغصب‌منصب ,حضرت امبرشريك پودند و موید این 

ست آنکه از ان حضرت روا: بت کرده‌اند که درردز حرب جمل ای مذ کوره راتلاوة نمسوده 
ا فوتل اهل هذه الاب حتی اليد یمعنی‌اهل‌این آیهرا امزوز کسی باارشانستاتله 
ننموده بود آينك من امروز بان مأمورم. 

ایضاً موید این است آنکه فاضل نیشابوری‌دراین مقام از شیعه تقل تموده که گفته‌اند 
جمیع آنچه حضرت پیغمبر راو در روزخیبر از اوصاف حضرت امیر ظاهر نمبوده فرموده 
لادفعن الراية الی رل بحب‌الله و رسوله و بحبه‌الله و رسوله دلیل آنستکه یشم کوده 
بنا براشتمال او بر آن اوصاف در شأن حضرت امار نزول نموده و ایضاًقول بخدایتعالی در ٣‏ 


مذ کوره «ولایخافون لومة لائ“ موید مطلوب است زیرا که در قتال ناکین و قاسطان و مارقان 


(ج۸) 


۱ 





زر بو 


( جاب نامه افاضل ماور اء النهر که مو لانا محمد نوشته ) 
نتایج افکار و زشحات اقلام در بار افاضل ماوراءالنو هداه الوا یاناسبیلالر شادو حفظی وایاناعن 
التعتتفت و العناد بوقرف پیوسته در آن باب آنچه صواب دموجب اجزو توابست مذ کوزمیشود 
بازائ کد آ رای محر ان عالیتات حفن نیت که سی المرسلین برونخپ ی که در کتب‌اهل 
سنت و شیعه سطوراست 
اهام الجن .و الاش ابوالحسن على بن موسی الرضا علیه التحية اق آلنتاء در بلاد عجم غریب داقع 
شاده اند راقم این حروف محمد خادم برای احتر ام حدمت نسر و بواسطة فوص و بر اتی 


جواب نامة (۱:۵) 


ت امت‌زا بمتابعت کتاب ایو عترن طاهرهماموزٌ ساختند و جون حضرت 


که از روح مطهر آرت یافته و ذکر آن‌ذراین‌ضحیفه‌مناسب ثیست ازساین عزتپا خناست" و 
ملازمت ایشانزا اختیاز کرده نه با قزلباش الفت دارد و ته با اوزبك کلفت‌ونی ميل وعنادنسیت 
بطایفة بعدازاتفتيش واتحقیق در امور دين تحصیل ین کد مداه نمفتضای خدبث وق رآ و 
موافق بامر حضرت اهلك هنان است اختیار نموده از روئ انصاف کلمه چند بعرض مبرساندا گر 
مقبول انظان افادت تاز حضر ان عالبمقداد شود فپو المراد والا : 
من "آ نچه شرظ بلاغلت با تو كۇم 
و ممیز ائن افحت کسی که ضاحب ادزا ك کاقل و اتصاف شامل‌باشد میتواند بود وا نچه 
از طلبة قاوراء النپر که متردد این دود بودندمسموع شد | نتت که نواب عالیخضرت خاقان 
دازانشان"باین دوضفة حمیده آر استه اندوازافرایایشان ک و کلتاش بپا در و جمعی دیگر بسنت 
تمیز و فضایل"براسته اند اما تصدیقی که الى الان از اتشان بحکایات علماه ماوراء اثبر داقع 
شده-بنا بر فثل اهل خراسان که چون تنها بقاضی وی راضی آئی معتبر تیتتچه فسان متحت 
حضرأت ائمه ائنی عشر بمجلس سامی ایشان هشرف نشده اند علمای‌اهل سنت جنان خاطر نشا 
کرده اند که هذهب شیفه مبتدع و مخترعث و اصلی ندارد و اگر بعداژ تحقیق حال و تفتیش 


تو خواه از سخنم پند گیز و خواه ملال 


اضول ,3 احوال فریقین کر اختیار احد المذهیین.امری فرماید بتک" کلام الملوود ملو“ ٠‏ 


الکلام نیع دحقاد خواهد بود د مجعلا دا طریق شیف وسنی کنبا کدرا ابو 
دج سنجمه متفق علیه هرد فرقه است هعتمد هلت و مقتضی آنستکه آنچه متفق عله 


ت هد ینافی ما"ذکره امامپم الرازی فى تحث الاستمارة من‌تفستر القاخة حبك تال لسك 


آن i‏ والعلماء المحققينيدعون, الناس الى لعن الثیطان و لاه منه- انتبی وجه (لمناقاة,ان 


" دعاء الانبیاء و" العلماء التاس الی فغل امر لا اقل.من ان یکون مستحاً با مورئا اللواب و اه اعلم 
وان سته ره 














سب 


باشد برای منافات مختلف فيه مثروك نشود زیراکه اهلا سام نادد ین دوف قه‌اند(۱)چها گر 
خلیفه بحق بعداز حضرت پیغمبر بلا فصل حضرت ابوبکز (رض) ان لم یؤذزسول‌ایه میداننداهل 
سنت اند و اگرح ضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ا دا میدانند شیعه‌اند وقول ثاله‌نیست 
پس آ نچه متفق علیه‌فریقین باشد مجمع عليه اهل اسلام است و ترك مجمع علیه برای مختلف فیه 
باطل بعداز تمهید این مقممات گوئیم | نچه مرقوم قلم افادت رقم حضرات, عالیات شده بعداز 
تنقیح و تلخیص حکم بکفر شیمه آل پینمبر است بدلایل معدوده‌دلیل اول آنکه جضرت پیفمبر 
نو مدح خلفای نك فرموده اند و سخن آ نحضرن‌بمقتضای أ ية کریمهو ماینطقعن الهوی 
انهو الاو حی پوحی است د شیعه که مذمت ایشان کنند مخالفت وحی می‌کنند و مخالفت 
وحی کفر است جواب آنستکه ازین دلیل قدح خلفای تلف و بطلان‌خلافت ابشان لازم میآید 
زیرا که در شرح مواقف از آمدی که از اکابر علمای اهل سنت است منقولست: که قریب‌بوقت 
رحلت حضرت پیغمیر 4و در ميان اهل‌اسلامدد مخالفت‌داقم شده و مخالفت اول این‌بوده که 
حضرت پیغمبر و در مرض الموت فرمود کهایتو نی بعر طاس ا کنب لکم شینالا اضلوا بعدی 
و عمربان راضی نشده گفته ان الرجل غلبه الوجع و عنذنا. کتاب الله حسبنا پس, صحابه 
اختلاف کردند تا آدازسیار شد حضرت پیضبر پا از این‌معنی آ زرده شده‌فرمود که‌برخیز بد 
که پیش من نزاع سزادار نیست د اینحدیث در اوایل صحیح بخاری و دز اکثر کتب. اهل مشت 
بعبارات مختلفه مذ کوراست و مخالفت دوم آن بود که بعداز قضیه مزبوره حضرت پیغمب رم 
جمعی را مقرر ساخته که همراه اسامه بسفري روند و بتضی‌از آن جمم‌تخلف نمودند ر بعرض 
حضرت رسیده آ نحضرت یکر ڑا هبا لغه فرمودند که جهزوا جیش اسامه اعن الله من تحلف 
عنه د مع هذا آن بعض متابمی نکردندپس گوئیم امری که حضرت‌پینمبر او درباب‌نوشتن 
وصیت فرمودند و بمقتضای آيۀ کریمه و حی است و هنع ی که عمر کرده هنع و رد ,وحی؛ است 
و رد دحی کفر است على ما اعترفتم به وعلی ما دل عليه قوله تعالی وومن لم یکم اما 
انزل الله فالنك هم الکافرون دکافر قابل خلافت حضرت پیغمبر نیست‌د هرگاه کفر وسات 
قابلیت او ثابت شود بنابر دلیل شما لازم‌است که ابوبکروعنمان نیزخلیقه نباشندتاخلاف اجماع 
هر کب نشود چه بمذهب جمهوز اهل سنة‌هر سه ایشان خلیفه آند د بمذهب شیمه هیچکدا؛ 


۱ این تقسیم وحصر نظر ناین‌زماناست که‌معتر لهرا بعساب نیاو ریم و ایشان ازفرق اسلامیمنقر ض‌شده|ند 


بس متوجه انشود. که معتزله درمسئلهُ |مامث با اهل سنت شریکند وحال آنکه ایشان را اهل سات 


تتیتگویند منه ره * 


جواب نامه افاضل ماود ا۰النهر ۱۰۷ 
یچ ی کی ب 


خلیفه نیستند اینکه عمر خلیفه نباشد و ابوبکر و عشمان باشندموافق رای‌هیچکلی از اعن‌اسلام 
نیست و نیز تخلف از جيش اسامه بمقتضای دلیل من کور کفر است و متخلفان ‏ اخلغای ‏ لعه‌اید 
باتفاق و از هرك از. روایتین مذ کورتن‌بوجوه متکثره انبات مذهب شيعه و نفی خلان آن 
لازم میا بد وتفصيل آن هزین صحیفه نمیکنبمن و الله بحق الحق و هو بهدی الیل 
دچون حضرات در صحفه شریفه اعتراف نمودند که فعل حضرت نیز وخی است والواقم ایتا 
کذلك سل گوئیم اخراج حضرت ییعنبر اکور دارا از هدینه الست ور مزعب نٹ وآوزدنعتمان 
اورا بمدینه او تفویع آمور اباو و تعظیم او کفر است بدووجه اول دلیلی که حضرات فزمودند 
و جه دویم قوله تعالی 

لاتجد قوماً پومنون .. بالله و الیوم.الاخر یوادون من حاداللهورسوله و لوکانو) 
آ باهم و ابناء همو اخوانهم و عثیر تهم 
ودلایل هټین برای تحقیق حن د تزییف باطل در مسئله امامت‌برهاناً و جدلانا بسیاداست ولیکن 
در خراسان‌مناست. که بوسه به پیغام نمی باشد اگر ملازمت میسر شود.معروض خواهد شه 

( شعر ) 
بهر حمعيتي. دصل تو | جویم لمل, اله يجمعنى ,وا يلاك 

اما بشرط آنکه‌مناظره پمقدمات علمی باشد نه بشمشبر و بکده و قلمتراش و نیز ورود 
مدج خلفای تلث از حضرت پیخمبر متفق عليه فریقین نیست چه در کتب شیمه‌اثری ان آن نیست و 
آنچه دلالت بر ذم کند مثل روایتین منکورتین ذاغیز اهما در کثب فریقیرن نطور ات و نیز 
بعضی از اهل سنت نجویز وضع حدایش برای مصلحت. کرده اد بس اعتماد بر حدیت غير هتفق 
عليه نیت خصوصاً وقتی که ناقل آن تجویز وضع حدیف کند ایا عادل نباشد و خبر متفق عليه 
دلالت بر خلافی: آن کند و مخالفت خبر واحد سیما با خصوصیاتمذ کوزه لانسام که کفررباشذ 
و الا پس دد.همه دهريك مسلمان: نبود چه مخالفت اخبار آحاد. از مجتهدینداقم‌شده وتعظیم . 
د توفیر حضرت پیغمبر 46و نسبت بخلفای نكك قبل‌از صدور مخالفت از ایشان‌دلالت برحسن 
و سلامت عافیت نمیکند چه عقوبت قبل از صدود عصیان با آنکه معلوم‌الصدور باشدلایق نیست 
لذا حضرت امیر از عملابن ملجم خبرداده وعقوبت نفرموده وروایتی که دلالت بر حفن خصوض 


فعلی کند. مفید مطلوب نیست چنانکه در آیه لقد رضی اله مذ کور خواهد شد 


دلیل دوم آنکه بمقتضای لهد رضی الله عن المقمنهن اذیبا بهو نك تحت الشجرة 
خلفای ثلث برضوان حضرت ملك هنان مشرف شدند پس سب ایشا کفر باشد حواب آنکه 
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(۱۰۸) مجالی الم منین 

مدلول آبه عندالتدقین‌رضای حقتعالی‌است.از آن اقفر اخاض که بیعشنت و کی مشکره این ییات 
که بعضی از افعال حسنه مرضیه از ایشان واقصت سخن دد این استکه بعضنی از افعال قییحه از 
ایثنان بوچود آمده. که مخالف | نعهد و نیعتست چنانکه: درت امن خلافت میقالفتنص) - حطراث 
پیذء بر باو که در کتب فر یقین‌ مسطوداست نمودنده غصب‌خلافت کردندوحضرت فاطمه علیهاسلام 
زا آ زرده‌تباختندچتا نکه‌درصجیح‌بخاریمسطوا راست‌داینعبارتدرصحیحمن کورنتمه‌ایْن دوایتست 
فخضبت فاطمة فخرجت عنه ولم تکام امع حعی‌ماتت . دافقیر خود دزصحیح امز بورمشاهده 
کرده ام و نیز در صحیح بیجاری‌درمناقب حضرت فاطمه‌من کوراستکه من اغضبها فقد اعضبنی 
ودر مشکات در مناقب آ نحضرت‌نقولست که من اذاها فقدا ذانی و مناذانی "فتداذی له 





و کلام مخبر ضادق بمضمون ان الذین نقذون الله ورسوله لعنهم الله فن الدنیا والاخرج* 


ناطق است حاصل که بواسطة این افعال ذمیمه و منغ وصینت حضرت پیغمتر و تخلف از جیش 
اسامه و غیر ها مورد .مذمت شدند چه سلامت عافیت‌بحسن, خا تنه افعال وژفا کزدن عد اؤ 
و بیعت بحضرت دسول متعالست و هر کس بسعادت سلامت عاقبت تمد نشود. بواشطه تقض و 
فمن نكث فانما ينكث علی نفسه ومن اوفی بما عاهد علیه اللة فسی تیه "جز عظیما 
بز, ان شاهد اہنت 

دلیل سوم آنکه حضرّت,خدایتعالی ابوبکر: زا صاحب پیخمیر خوانده و صاحنبه پیخمبر 
قابل ذم‌دلمن نیت چواب آنکه آیذ. کریمه قال لصاجبه و هو ابحاوره1 کفرزت 
دالیت بر این که‌مصاحبت‌میان مسلم وہ کافر واقعست« مصاحبت از نمب متوافق.الطزفین اسيك 
همچو اخوه پسن همچنانکه هز يك از براددان نسبت بدییگری براادز اس راه رمل "و خواه 
کافر اهرك از همراهان, نسبت. بدیگری مصاحب:و همراهست خواه سد اق د جوا کافرر و 
کریمهیاصاخبی السجن "ار باب متفرقون خير ام اللها لو احد القهار نیز عزید عقصود. است 
چه صاجب کشاف د | یشاوعا فسن :ان ابی فن اللعون کرده ان ٍتی ایادوضاجنبه موا وز 
زندان بس/حضرت‌بوسف لا که بیغنبر است دوکس زا صاحب خودخواند که بت بر سا بو ند 
چنان‌که:نتمه ا بذ ماذكورة دلإلف بو . آن,دادد. پسظاهو: شب که هاچ رج املاب یغار ردان د یل 
خوبی نیست و نيك جاری شده‌پقلم خجسته برقم خضرات درصحیفه شریفه ‏ که : 

« سعر » 


هر که.او دوی‌ببهبود نداشت دیدن روی بنبی سود نداشت 


کر بعض‌اهاکن شر بفة (۱۰۰) 


اما ازحضراتی که بأبلخ وجوه دعوی ادداك دقایق قر آن امجیاد نموذه‌اند بخابت‌مستبعد 





بود. که درییت مذ کور بجای هر کرا هر که او نوشته‌اند و رابطة مصرعها را بر‌داشته وهر هضرع 
رافی‌تفسه‌ناتمام"_گذاشته‌اند و بان معنی. متفطن نشده راوح حضرت ملاجامراآزرده‌ساختنه 
ولیتکن چون غادت وتالان بر کافه اهل خرآشان داقعشده:خانها خراب شده.و حضرت مولوی‌نیز 
اژاین حماعتنت ار يك بیت او خراب شده باشد باکی»نیست البلیةاذا عمت طتابتوازاشعار 
عرّب نیز استشهاداهست ولیکن صلاح ذرذ کر آن نیستاما الشناس ازحضرات" آتشتکه‌بم‌جرد 
ابهام لفظ بلاأمل درمعنی استدلال نفر مایند 

دلیل خهارم ET‏ اهر باوخود کمال شجاعت دروقت بيعت مردم با خلفای 
ثلث بودند وعنع نفرمودند واين دلیل حقیت ببعتست وا گر نه قدح آن حضرّت لازم دا چوا 
اتک اقلا آنکه حظرت امیر ازتجپیز وتکفین حضرت پیغمب لته فارغ شود خلفای ثلث 
درسقیفةبتی‌ساعده) کثر اصحاب راجتم کزده بای ابی‌بکر اعت گرفتندبوحوهی که ذ کر آن 
در این‌جا تمیگنجد ۴آ ن حضرت بعداز اطلاع برای قلة اتباع و بیم هلاه اهل حق با باعث 
دینگز غباشرا حوب نشدندواین دلالت برحقیت بیمت یشان نمیکند چه حضرت امیر با کمال 
شجاعت وقوت حضرت سغمتر بوده ولون دمر ادز شتطاعت وقوتت از | تعضرات کم نبوده 
چئانکه اخبار و ثار براین دالشت وحضرت ببغشر باخضرن امز وشایر ضخابه با کفاد قریش 
تمارک دان ناا نم اچ ران نمودند و بعداز اتان که متوحه که شدند در" خدیبیه 
طلخ نموده مراجعت نمؤدند :ہش هروحپی که برای جنك نکردن خضرت پیقمبر و حضرت اهيز 
وتایز طجاپه بتکنجه برای جنك نکردن خضرت امیر تنما میکنجدمع شیتی زایذ چه‌ظاهر است 
که حقیتکفار قزیش مطلقا متصور نیست ونزد ال تحقیق این نقص درابالا نی جار سنت چه 
فرعون درآ دعوی خدائی‌چهار طد سال بسند“ سلطنت بوڈ وهریك از شداد و تمرود و غرهما 
یربا لہا دراین<دعوی باطل بوذه‌اند حضرت ال تعالی با کمال قدرث ایشان راهلاك نکرده تا 
خلق بسیاد باعتقاد فاسدی که,ازایشان .حاصل, کردند, با خرت,رفتند وه گاه, درمادء :حقتعالی 
تأخیر ده دفع؛خصم گنجد در ماد بنده بطریق؛ارلي,هی کنجد و آنچه فرهودند: که حضرت امیر 
باایشان بیمت. کرده وقوع آن بلا کراه و تقیه معنوع است و تحقیق آن دراین صحیفه نمیکنچد 
غرض, که شارح عقاید نسفی در اينکه مب شیخان, کفر باشد اشکال کرده و صاحب جامع 
الاصول شیعه دا از فرق اسلام اسلامی شمرده و صاحب مواقف نیز بدین رفته وجوهی که برای 
تنکفیر شيعه توهم کرده‌اند رد .کردم دنزد امام مجمد غزالی سب شیخین کفر نیست وشیخ‌آشعری 











)۸1۰( »جالس المق منین 


شيعه بلکه جمیع اهل قبله دا کافر نمی‌دانند پس آنچه حضرات ادر شکفی شيعه فرموده‌اند نه 
موافق سبیل مؤمنان است ونه مطابق حدیت وقر آن‌با آنکه مفپوم تشیغ. آننت که زصدر 
صحیفه معلومشد و سب و لعن در او معتبر نیست میگنجد که نام خلفاق فلت مطلقا بر زبسأن 
اهل شیعه جاری نشود و لمن ایشان داجب نیست اکر جاهلان شیعه کم بوجوب لعن کننذ 
سخن ایشان معتبر نیست چنانکه جاهلان اهل سنت حکم بوجوب قتل شیمه میکنند وایتعکم 
اصلا مقتض‌ای افکار سلف وانظار خلف نیست واما آنکه فرموده‌اند که هرکش استماع بعضی 
حکایاټ کند و منم نکند کافر است عقلا وشرعا دلیل براین سنت. 

و قالا لشیخ ابن سينا من تعود ان یصدق می‌غیر دلیل فقدااسلخ عن فطرة لانسانیه 
دانچه از خبت,و فحش در بارٌ عایشه‌نست بشیعه کردند حاشا و ثم حاشا که هر کز واقسع 
باشد چه نسبت فحثر باکافه | دمیان‌حرام‌است چه‌جای حرم‌حضرت پیغمبر اما چون عایشه‌مخالفت 
امر وفزمان وقرن فی بیوتکن نموده ببصره مه بحرب حضرت امار #( اقدام نموده دبحکم 
حدیث حربك حربی که فریقین در مناقب حضرت امین زدایت نموده‌اند حزّب حضرت امرحرب 





حضرت پیغمبر است و مجادب پیغمیر مقینا مقبول نیست بنابراین مورد طعن شده‌واین ضعیف‌در 
کتاب حدیشی از کتب شيعه دیده که عايشه در خدمت حضرت اهر از جرب توبه کرده هرچند 
قضیه جرب متواتر است د حکایت توبه خبر واجد اما بر تقدیر دقوع پعداز خرابی بصره و قتل 
چیل هزار نفس چنانکه گفته‌اند از صحابه وغبرهم اگر آن توبه مقبول باشد لعن او از برای 
حرب نباید کرد انه اعلم بحقایق الامود و هو یحکم پالحق يوم ینفخ فی‌الصور و أيه کرينة 
الخبیثات للخبیثن نه این معنی دازد که زدجتن در ممدژحیت و مذمومیت من جمیم الوجوه 
شریکند چنانکه ا گر یکی اذایشان مستجق, بیشت باشد یادوزخ آن دیگری را همچنان باید 
بود دالا منقض شود بحضرت نوح و حضرت لوط و زوجه ایشان و بآسیه و فرعون بلکه‌میخواند 
بود که ای کریمه منزل باشد با نچه در یۀ دیگرتصریح شده که الزانی لاتتکیم الا" زانية 
او مشر كة والزانية لاینکجها الا زان او مدرك فيه نظر وله جواب و آنچه در عکثر 
سادات عظام که فرزندان حضرت‌سیدالانام‌اندمن کور ساختندمحلتعجبست چه‌هر گاه‌حرام ییشمبر 
له برخلاف اهران حضرت سفر کند وبا کسی که باتفاق کافه متلا تان خلیفه اشد و او 
خود مناقب آن حضزت را از حضرت پیغمبر شنیده وزوایت‌کرده باشد جنك ند و بواسلتة 
این بحکم حذیت اصحیح مخارب پیقمبر شود و با قتل چپل عراز از نفس از صحابه وتابعن 
گرڈ و فززند بیغعبر نسبت بکسی که پیش بعطی ازمسامانان‌خلیفه باشد سخن شتت گوید و 


سس سس سس oo‏ س 


چ 


(Y1) 
حال آنکه پیش آن فرزند پیغمبر خلافتا آن- کل ثابت نباشد ذ بمقتضای دلایل بر او چنن‎ 
ظاهر شده باشد که آن کس مخالفث حضرت یغمبر و نقض عد آن حضرت کرده ونیز ازین‎ 
سخن فرزند پینمبر" ضرد عالی و بدنی: بکسی نرسد و اگر آن سخن خطا باشد برای آن کسی‎ 
که درحق او گوند ثواب حاضاشود آبا کدام از این دو عمل اقبح واشنم است. و سیب اینکه‎ 
اول اصلا باعت قدح نشود دوم موجب کفر باشد چه تواند بود اگر بمعْمون حدیث مصنوع‌سب‎ 
آنتیخین: کفر متمسك  شوند جواب آن ظاهر شود واگر چیزی دبگر فرمایند مستفید. شویمبپر‎ 
حال انصاف مطلوب است و منقول در کتب شیعه چنین است که در وقت حضور ابن ام اكام‎ 
اعمی دز خدمث حضرت پیغمب راچو کسی ااهل حرم آن حضرن عبورنموده حضرت پیغمبر‎ 
لو ازاین معنی اعراض فرمودند: آنکس گفت با دسول‌اله اینشخض کور است پیغمبرفرمودند‎ 
که تو خود کوز نیستی وعلمای اهل سنت نقلکرده‌اند که حضرت یفمبر تفه عايقه را بکتف‎ 
هبارك خود برداشته تاتماشای جمعی کند که در کوچه ساز مینواخشند و بعداز هدتی فرمود‎ 
که‌یاحمبرا هل شیعت این عمل را بارذل ناس نسبت‌نمی‌توان کرد و قباخت این عمل بمرتبه‌ای‎ 
است که تصریح بآن مقدور باشد و آنچه لازم این قطیه است اگر کنی اعتفاد کند هیچ شك‎ 
نیت که مرند گردد بهر تحال مابفداز خضرت انه تعالی هیچ هوحودی را اکمل و افضل و‎ 
اشرف اذ حضرت غم تافو نمی‌دانیم د بچیزیکه منافی جلالت شان | نحضرت باشد اعتقادنمی‎ 
کنیم امافریاد از جرآتهای حضرات که بواسطهٌ ميل وتعصب باحادیث موضوعه شرع و دين را‎ 
) ضایع کرده‌اند . ( شعر‎ 
اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم‎ 
وآنچه در ماده نشخ اشپر حرام فرموده اصل عدم آنست که تا ناسخ معتدبه که رفع‎ 
حکم قرآنی تواند کرد ظاهر شود محاربهٌ حضرت امیر بر تقدیر تسلیم که دربعضی ازاین‌آشهر‎ 
باشد بعداژ تعدی خصم بوده نه ابتداء بلکه حروب آن حضرت همة چنن بودة و ه رگاه کفشر.‎ 
شیعه ثابت تباشد چنانکه ازاین جواب معلومشد وجپی که برای حلیت قتل وغادت ساکنان‎ 
مشهد مقدس فرمودند ناتمام است وبر تقدیر تسلیم حضرات را اطلاع برضمایر و سرایر جمعی‎ 
که هر گز ندیده‌اند چون خاصل شد واه اعلم بذات الصندور علی ای‌حال مزاج پادشاهان‌همچو‎ 
آتش است ولایق علمای گرام بر آنست که بزلال‌مواعظ حسنه سکن التهاب آن آتش‌فرمایند‎ 
تا خلق‌اله نسوزند نه آنکه با5 فتنه آن آتش را مشتعل سازند و اسّل و فرع تبال اعماد د‎ 
. آمال بندگان خدارا سوخته بخاك مذلت اندازند‎ 


در ذ کر ر ستمد از 


که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیاراست 





























)1( مجالس المق‌منین 
4 (شعر ) ۵ 
چو ,ا تش مشوتند و سر کش.مبادا که دود از دل ,مبتلاتی, برا اید 
و ظاهر اشت که این فتواهای بی‌ملاحظه برای سپاهی, بهانه اهتمامء در استیصال بند گان 
ملک علام بہم میرسد و استیصال ایشان | کرچه کافزا باشندآملایم‌له تعالی که ,درا کمال حلم اسات 
نیست, چنانکه دوایت.شرمند گی, حضرت نوج دز روز قیامت پبرای هلاك کفادخلایق و .]انار بو 
اخبار کیک نیز بیان دالاس :و تفصیال با ها در این صفحه, نمی کنجد ۶ هر گاه شیاهی‌پفتوی 
علماء این کارها کنند. و معظم جواب آن ,روز قيامت بر علماء‌خواهد بود 
۳ ایت ¢« 
در آن,روز کز فعل رخو و قول 
بجائی, رکه , دهشت خورند, ,انبیاء 


اوزلوالعزم را دل پلرزد ز هسول 
تو عذر گنه را چه دابی بيا 

و مخفی,نباشد که ابن‌طاوس از اکابز علمای شیحه در اصول د فردع, مجتهد بودمعپذا در 
فقه تصنیف نفرموده بای | یک جر ن ال تمالی دز ماو حضرت یخن که دوس آن حضرت 
است ودنیادا بطفیل اوخلق کرده و کفته رکه | : 

ولو تقول علینا بوض الا قاویل لاخذنا منه بالیمین ,ثم لقطعنا منه الوتین فد.ا 
منکم من احد عنه_جاجزین 

و هرگاه در ماده حضرت پیغمبر این همه تهدید و مبالفه واقع شده باشد اگر دیگری دا 
غلطی در فتوی داقع شود چون از عهده ببرون آید پس حضرات عالیات طریق اتقهای سلف را 
مسلوك داشته شیوه احتیاط را مرعی دارند ظاهراً اصلح خواهد بود چه‌در عرصاعرصات‌جواب 
مظلومان خصوصاً اطفال را که بمضمون رفع, القام عن الصبی حتی «بلغ متمبك شوند 
بغایت صعب است. (شعر) 

بجر عشق مرا گر کشی, چه‌خواهیگفت 

بهرخال. مرامرادازانن‌جفله نیکخواهی‌نست , .و گرنه زین همه گستاخیم چه,مقصود,:است 

چون.ا کثر مفاسد.عالم بلکهتمام آن بواسطه اغراض فاسیده دنیویه 2 0 
ای رکه ایاپ فتیل زین افراش منز باشند لابق آن بود که بعداز عمري که افاضل‌ماودا: 
النهن بجوالی مشهد,مقدمن تشر یف آورند فقبران دا بشرفت حضود,مشرف سارو وا گس بواببطة 
قاری نواپ خاقان,فریدون شان فقران از شهر بزون نتو|نند, آ مد ايشان لوازم احترام حضرت 
(۷) 


جواب خون ,رقیبان که بی گناهانند 


هرا زصوز 2 , 


که بسیاری از انان صحاباا سید انام همگی متظاهر باسلام بودید ری از لاک ردم 
کنجایش داشت اما مرتدان‌عرب دا در قتال ايشان توهم ملامت نبود تا خدایتعالی فاعل‌اورابعدم 
خوف ازآن مدح تما ید وال مک علی‌التوفیق 
( همدان ) 
در,کتاب انال سمعانی مسطور استکه همدان بفتح ها دسکون میم د دال. ههمله قیییله 
از .یمن که دز کوفه نزول نموده‌نودند د سلسله نسب ایشان بقحطان می‌رسد و همدان‌دا بطون 
بسار استکه از ۲ تجمله سبیم است ويام و شبام ومرهب دوارحب ودر هر بطن جماعتی هستند 
که در موضم‌خود ایشا راذ کر خواهيم نمود وروایت نموده که‌اهل کوفه واهل بصره‌تاهندیگر 
در مقام فقاخرّت شان اا تک سح بذ کر قبایل کشید. کةادر دیار اغنان نازل شاق بوذند 
بس هر قبیله را که اهل کوفه نام بردئذ اهل بصره ظاهر ساختند که جمعی ازآن قله دربطره 
هستند وا سنا بقببله همدان رسد آنگاه اهل بصره شا کت شدند داعتراف نمودندټا نکه 
در بصره از قبیلۀ همدان ,کسی تست ونیز درانساب مسطور است که 
بسیار است وبسپاری از ایشا راذ کر کرده وتصریح بتشیم وعلم وزهد ووزع ایشان نموده و 
نیز روایت نموده که حصرت امبرالمژمنن 1 در شأن قیبله همدان فرمود ؛ 
۱ « پا لهر بیه» 
فلو کذت بوا با :على باب نة لقلت لهمدان اذخلی بسلام 
در کتاب سفرالشفاده که از تضانیف شی مجدالدین فبروز | بادی شافعی صاخب کتاب 
قاموس الاغه اشت مسطور استکه روات نموده بیهقی باسناد صنحیح که چون کتابت حضرت‌امن 
المومتان عل له ازیمن بخدعت حضرّن رسالت رشید که قبتلة همدان دردست اه مسلمان 


شدند خطرنت تال یکی از غابت سرور فی‌الحال ربنجد شنک نپادند و مکرر فرمودند. 


السلام علی هادان 

ومخفی نماند که بیت مذکور که‌سمعانی تقل‌نموده مقطع یلته سرت یر و 
حکابت حرب صفین وذکر قبایل همذان وباز نمودن فضائل ی انشاء فرمودند" و 
آڻ آیبات زا با خا ااا شر ی کاش میرحنبین مب ا ناو ستل تاب و 6ن بقن 
( شەر ) 


و لما ریت الخیل تفرع بالقنا" فوارسها حمر العیون دوام 


قبیله همدان (۱۲۹) 


نسبت ممدانیه دراهل گوفه: 














۱۳۰( 


و اقبل دهج فی‌السماء کانه 
و نادی بی‌هندذاالکلاغ و حصا 


تیممت همدان الذین هم هم 


مجااس المژ‌هتین 
غمامة و جن ملسی بقتام 
و کندة فی‌لخم وحی خحزام 
اذا ناب امرجنتی و سهام 





هیفر مایت که چون‌دیدم اسبان زا کوفته میشدند بر نیزه سوادان سرخ چشه‌ان که 
بودند خون ا لود ها و گرد حرب"«در آسمان کون آن‌ابری بود برای پوهافن آسلنان 
پوشانيكه گر د لاه ویدا کرد پسر هند ذوالکلاغ را وقببلة بنی بحصب را و قببلهُ کنده‌را و 
قیلفحزامرا اهنك کردم‌عمدان را که‌ایشانآنانند که‌چون‌بز سان کاری‌سختاشتر هن[ تیزهای منند, 
۱ دم ) 
و نادیت فیهم دعوخ فاجالنی فو ارس من همدان غتر ر لام 
غداخ الوغا من شر و شد ام 
ورهم واحباء ااسبیع, و يام 
دوي . زجدات لدی اللقاء کرام 
اذا اختلف الاقوام شعل. ضر ام 
سعید بن, یی ی الکریم یجامی 
و کا زوا لدیالهیجا. کشر ب‌مدا۵ 
می‌قرماید بدا کردم در میان ایشان یك خواندن س حواب. دادند مرا سوادان از 
همدان غیر ناکنتان سوازان از همدان که" بنشستند بی‌شلاخ بامداد جتك از فبیلة پهکر "و 
قبیلۀ شبام واز قبیلة ارحب بزرگان ز ننده به‌نیزه قبیله رهم وقبیله‌های‌سبیعویام‌ازهر قبلةیحقیقت 


فوارس "من همدان لیس ب«زل 
ومن ارحب ااشم ا لمطاعی. بالقنا 
ومن کل حی قدانتنی فوادس 
بکل. ‏ ددن و غصب تخاله 
بقودهيم جامی الحقيةة منهم 
فخاضو الظاهاواصطلوا بشر ار ها 


فن بمن سوازان خداونذان شجاغتها در ۳۳ بزر کان پر نیز ردینی و شمشیر که‌پنداری 
آن را چون اد و ود کنند قومبا اش افر وخته کک ایشان‌دانگاه دار نده وا نچه داحیست 
نگاه‌داشتن آن از ایشان‌سعید پسر قیشن د بژر کوان حمایت کند سید مدند در زبانهة ‏ آن 
آتش وگزم شدئد با نچه انم اتات اهیچست و بودند. نزد کارزاد چون یامد گان باده 
( تمه ) 
سهام العدی فی کل يوم خصام 
ولین ‏ اذا لاقوا و خسن کلام 
تبت عندهم فى غبطة و طعام 
کما عز ر کن البیت عند متام 
سراع اای الهیجا: غير کهام 


جزی الله همدان الحنان . فا نهم 
لهمدان اخلاق و دین بزینهم 
متي تأتهم فى دارهم . لضيافة 
الا ان همدان الکرام اعزة 
اناس بحبون النبی و رهطه 





فاو کنت بوابا علی باب جنة اقول لهمدان ادخلی " بتلام 
می فر ماين حزادها. خدا همدان دا به بپشتپا چه بدرستی که ابشان تبرهای‌دشمنانند 
در هر روز خضومت . کردن مرهمداترا اسث خویبا و دینی که می آراید ایشاق را و نرمی چون 
برسند و خو لی خن ھڑگ که تی اشانرا در سرای یشان بزای مان شدن شب گذاری‌نزد 
ایشتان دز" رشك "و طعام بدرنتی که همدان بزرکان ارخمندانند چنانکه ارجمند است کوشة 
خانه کعبه نزد مقام آبراهیم مردمی‌اند که‌دوشت میدارند پیغمبر را و کروه‌اورا شتاب کنندکان 
در کارزار نداته درناک کنندة چون من باشم دربان, بپشت گویم من هندان را در آئید بسلامت 
حکایت "ان اعثم کوفی گوبد عفربن حصین سکوفی درحرب صفان از غقب‌هرتضی عغلی 
در امد و هیخواست که آنحضرن‌را به نیزه بزئك و شعیدبن قبس اورا بقتل آوردواین‌ابیات گفت 
(بالعر بية ) 
و ر جم القیب بكشفه الظنون 
طوال الدهر ماسمع. الحنین 
الم نر ان والدنا عل.بی ابوحسن و نن له بنون 
وانالانربد به سواه و ذاك الرشد و الحظاشمین 
و چون معادیه بشنید جمعۍ کثیر از قبایل جصیب و کنده ولخم وجزام همراه ذالکلاع 
الحمیری کررد و کفت«اخزج و اقصد بحر بك همدان خاصة» چون علی ر , ایشانرا بدید فرمود 
با همدان گفتند لبيك ليكبا امیزالمومنن‌فر مود علیکم بهذا الیل فان معاوية قد قصد کم 


الا ابلغ معاوبة بن صخر 
بانا لانزال لکم ء دوا 


بها خاصة دون غر کم پس سعید بن قيس بامردم همدان متوجه شد وخصم زا بشکست و 
مرتضی علی با قبایل همدان گفت اننم درعی و رمحی و سنانی و جنتی والله لوکانت 
الجنة فى بدی لادخلتكم حاصة بامعشر همدان پس این ابیات انشا فرمود و امام غزالی در 


احیاء العلوم گوید على از کثرث طلاق گفتن امام حسن ملول بود دبر منبر میگفت « انح 


مطلاق فلا تشکحوه" مردی از قببله همدان برخاست و گفت داله ای امیرالمومنین ما دختر او 


دهیم و آقدر که ارادءاو باشدا گر خواهد نگاهداردوا گر خواهد,گذاردوعلی‌زا خوش‌آمدوست 
اخیر این قطعه خواند . 


( شیام ) 
سمعانی‌در کتاب انساب گفته که شبام بکسر شین معجمه و فتح باه موحده ودر آخر هیم 
بعداز الف نام مدینه‌ایست دز یمن و آهل آن مدینه همگی از غلات شیعه آند وشبام طابفه‌آد 


ف کر قبیلة شبام )۳( 








(r)‏ مجالس‌الم منین 


از همدان, که ,در کوفه نرول نمودند و عبدالجبار بن عباس شبامی همدانی , کوفی محدث,, از 





آنطایفه‌است و دد تعیع اغلوی تمامداشت داین بیت دردیوان آ تعضررت در اظپار ملال واندوه 
از قتل اعیان قبیلة شبام در حرب باغیان.امل اسلام مذکود انت (بالعربیه), , - 


وصحت علی شبام فام تجینی يعز علی ما لقیت . شبام 
می‌فرماید بانك زدم بر قبیله شبام پس جوا نکفتند قرا سخت ابات برهن .| نچه دیید 
قبیله‌شبام (ر باعی) 


جمعی که ندارند.بدل کینة من 
گر دفت‌بای این جماءت‌خاری 
( مذحج ) 
در کتاب انساب سنمعانی مسظور است که مذحج بفتح میم و سکون ذال معجمه و کسر 
حاء مهمله و جيم قبیله‌ایست از یمن واین قبیله نیز پیش‌از زمان خلافت نان امیر 11 اظهار 
هواداری او فیکردهاتن چنانکة بعداز اي مذ کور خواهد شك وقردیوان اعجاز بان آتجضرت 


هستند زحان مج دیرینه من 


دیدم که شکافت‌خنجری‌سینامن 


قطعه‌ایست در تحريك سلسله حر صفین د باز نمودن هواذاری و جانسپاری طایفةً مذحج و 
دیگر قبایل سعادت قرین از ارباپ دین و آنقطعه‌اینست:: 
( قطعه ) 
ما علثی و انا نخان حازم 
وعن یمینی مذا<جالففاقم , 
القلب‌حو لی«ضر انحماحم 
والا زدمی بعدلنا دعائم 


وفی بمینی ذوغراد صارم 

وعن یساری وائل الخضارم 

و اقبلت‌همدان والا کارم 

و.الحق فیا لناس قدیم‌دا ثم 
می‌فرمایدچیست باز دارنده من و من جلد وبیدارم در کار ودر دست‌راست‌هنشست‌خداو ند 

تیزنای پررنده واز راست منست قبیلة مذحج واز دست چپ من است قبیلة وائل شيار عطایا 

مبان لشکردییرامون من قبیله مضراست اصول قبایل عرب ورو کرده است‌قببلة همدانو بزر گثر 

ها و قببلة ازد ازبس ما راست ستونها وحق در هیان مردم دیرینه‌همنشه هست 


( ربیه4 ) 
ن کنات اباب سمعانی مسظور است که دبيعة بن‌نزار نام بدز قبیله بزرك وسیم است 
که در ضمن او قبایل بزر کنت که هريك از آن قبایل بواسطه پر کیاخود مستفتی است از 
نسیت پربیعه داز جملهُ قبایل رییعه قبیاةُ بکربن داثل بن قاسط بن نهب بن آقصي بن دعمی بن 


س یس ‏ ت ری وس د 


ج 


حال طوایفی که بعشیع تشهود ند (۱۳۳) 


حلدیلة بن اسدبن دبیعه بن نزاراست ونيز دییعی فیگویند کسی زا که منسوب بربعه ازد 
باشد و ابن‌درید گفته که رنیعه بکحی است از ازد و شيخ اجل عبدالجلیل قروینی در کتاب 
تقض ایشانرا از شيعة با اخلاص حضرت امیر ا شمرده و در دیوان اعجاز بيان انحضرت 
قطعه‌ایست در بیان مقائله قبایل عرب در صفن و غلبه کردن اباب حن و اصحاب بقن که کمال 
بزرگی و شنجاعة و هواداری و خانستاری قبیلةریلعة "از آلن مستادفیگروه و آ قلاا این ات 


« با لعر ية» 
لا الراية الموداء یخفق ظلها 
فیوددها فی الصف <عی بز رها 
تراهم اذا ماکان بوم كريهة 
و اجمل صبرا حین یدعی الى الوغا 

می‌فرهاید هرما رامیت علم سیاه که می‌حنبدماية آن چون گفته شود پیشدار آنرا ای 


اذا قیل قدمها حصین تقدما 
حیاض‌المنابا بقطر المو توا لدما 
ابی فيه الاعزة و رما 

اذا كان اصوات اارجال تعمنتا 


حصین پسر منذر از قبیلۀ ربیعه پیش پت بس در آرد لر ادد صف تابر بارت برد آن] بحوضهای 
مرك که چکاند مرك را وحونرا بینی‌اوراجون باشد روز جنك که منم کند درخود مگر غلبه 
راو ۳ 6 را نطو ور کا له خر(ندم شود بکارزار چون باشذ که آوازهای‌مردم 
( تتمهبالعرییه) 
لمذخج ختی اودئوها تندما 
جزی الله شرا ايا کان‌اظلما 
و ما قرب الرحمن منا و عظما 
لدی | لموت‌قدماما اعز و | کرما 
و باس اذا لاقوا خمیساً عرمرما 


و قد صبرت عك و ظم ر حمر 
ونادت حرام بالمذحج ویحکم 
اما تون الله قق حرماتنا 
جزی الله ,قوماً قاتلوا فى لقالهم 

ر بیع اعنی انهم اهل نحدة 
میفرماید بحقیقت صبر کردند قبیله عك وقبیلفظم وقبیلهٌ حمبرمر قبیلهٌ منحج دا تابمیراث 
گذاشتند قبیلۀ منحج ایشانرا پشیمانی نمودن وندا کردند قببلةٌ جزام که قبیله مذحج وای مر 
شمارا بجزاي دهد خدای پدی هر کبام را ازما که,باشد. ستمکار تر | یا نمی پرهيزید از خدا,دد 
زنان ماو آ نچه نزديك ساخته است بخشاینده از ما و ,زره داشته اش جزا دهاد. خدا:قوفن 
راکه کشش کردند در کارزاز ایشان نزد هرك در زمان قدیم چه غالب اند وچه بزنکنته نبل 
دبیعه را قصد هیکنم از این سخن, بدرستی که ایشان اهل شجاعت زسیختی, اندیون بنند یکر 
بسیازدرشر چ ديو انمسطور است که‌حضرت‌مر تضی‌علی ا روزی درحرب‌صفن علم‌سیاه بحصین‌بن 








محتصت. س ی ر سس ج س س مس 


سر س 


(۱۳۵) مجالىن ,المۇمنىن 

منذر که‌سید قبیله ر بیعه بود داد و اوراربا بانصد مرداز پهلوانانربیعهر صد مرد اژدلیر ان مذحج 
بحرب فرستاده د حصین قصد سراپردة معادیه کرد دمعادبه جمعی از قبایل عك وظم .و جمیر را 
معادض ابشان ساخت دحرب عظیم واقعشد و حصین و اصحاب اوغالب شده بسرايردء معاویه 
رسیندند دشخصی از قبیلة جزام گنت و یحکم پا ال الکوفه اما تتفون الله فى الحرمو 
نحن بنو! اعمامکم فاقصروا فمح الیوم غت د مرتضی در آ نوقت این ابیات فرمود 


( بالعر بیه ) 
اذ قنا ہی هند طعنناو ضرا با باسیا فنا حتی تولی و احجما 


وولی بنادیز برقان بن ظالم وذاکلع بدعوا کریباً و انعما 
و عمرواو نعما نآو بسر آومالکا و حوشب‌و اند اعی معاو یو اظلما 
و کر ربن نبهان‌وابنی‌محرق و رثا و قا عبیدا وساماً 
زبرقان زاء معجمۀ مکسوره و راء مپملۀ مکوره و ذوکلع بفتح کا ولام او از 
قبیله حمیر بود از ملوك بمن د درصفین کشته شد و کریب مصغر کرب بسر صباح بن ی یزن 
حمیری و او روژی در صفین بمیدان آمد و مبارزجست 3 مترقع بن وضا خولانی پیش زاف و 
مقتول شد ہس شرجیل‌بن طارق بکری پیش رفت ہس حرت‌بنلحلاج‌حکمی پس عبادبن مسروق 
همداتی همه کشته شدند پس مرتضی پیش فرموده اورا بکشت و انعام نعمت دادن و عمرد بسر 
عاص دتعمان بضم نون پسر بشیر قیسی و بسر پسر ارطات فپری و مالاك پنر مسهرقضاعي و او 
در صفین بدست سلیمان بن‌حجربن‌عدی‌کندی کشته کشت وحوشب پفتح‌جاه مهمله دشین معجمه 
او زا ذوالظلیم گفتند و در صفین بدست سلیمان بن صرد خزاعی مقتول شد و شعادی. مرخم 
معاویه برای ضرورت شمر و اظلام بتاریکی شب شدن کرز بض كاف و تقدیم زاء مپملة برمعجمه 
و نبان بتقدیم نون مفتوحه بریاء موحده و محرق بحاء مهمله "و راء ده و حرت بثاء مثاثه 
پسر وداع حمیری و قیسی مطاع بن مطلب د این د بعداز کریب بدست مرتضی" علی کشته 
شدند ق مرودست که مرتضی علی فرود مدو بعضی ازایشان زا بر بالای بعضی‌انداخت ومیخواند 
ااشهر الحراع بالشهر الحر ام و الحرمات قضاض فمن اعددی عليکم فاءعدوا) عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم و اتقو الله و اعلموا ان الله مع المتقین 


و عبید الها پسر عمزخطا پست واو بدشت اعبداله بن سوار غبدی مقتول شدا و بهضی کویند بذدست 
حریتبن خالد ویعضی_ گویند هانی بن خطاب و بعضی گویندهانی بن عمر وا بعضتی . گویند 
محرزین صحصح حاصل نظم شزیت تست که میفرماید چشانيديم پسر هنده را نیزه زدن ما و 


جال طوایفی که بقشیع مشهور ند (۱۳۶) 





و زدن ما بشمشیر ها پشت کرد و باز ابستاد و پشت کرد در حالی که‌خواند [إرقان | پسر 
ظالم او را وذاکلع را خواند و کربب زا و تعمت داد عمرو را و نعمان را و بسر راو مالك 
راو خوشب.را و خواننده معاویه بود بتادمکی شب دره.آنمد وخوّاند کرز بسرئلهان را ودو سر 
محرق راا وحرث:وقیثی دا وعبیدالنه را دابوالاغور سلمی‌را 


(مضر)(۱) 
در کناب انشا سمعانی قسطور است, که مضر بصم میم و فتح ضاء معجمه و راء مپمله 
نام پدر قبیله ایست معرژف که قريش باه میرسند و او مضربن نزادین معدبن عدنان ابوربيعة 
بن نزار است و دییعه د مضر دو قبیله بزرکند ما آنکه گفته الد که در قبایل غر بزرگتر . 
از اين دو طایفه نیست داز این ده قبیله‌جماعتی از علماء ومحدنین ازمتقدمیرن ومتأخرین‌بیرون 
امه آنل و لطمة که ساقا از اشعاراعچاز نار شاه ذوالفقاردر بیاناحوال قببلة مذحج‌من کور 


شن دلالة تمام نیز پر هوا دازی و جان سباری قببلة مضر در ر کاب ولابث اانتسان دارد 


( از ۵) 
در کتاپ انساپ سمعانی مسطور است که ازد بفتحالفت دسکون زا و کسر ذال مېمله نام 
بدر قیبله ایست ازعرب واو ازد بن‌غوث بن‌بنت‌بن‌مالك‌بن يدبن کهلانستوحضرت‌امیرالمزمنین 
على 488 در بعضی از اشعار که سابقاً هذکوز شده ایشان را ستون ایوان خلافت خود خوانده 
ودر بعضی ایشانرا شمشیر خود گفته و در این قطعه بی نظیّر, در در ستایش ایشان گفته 
الازد سیفی على الاعدا. کلهم وسیف احمد من دات له العرب 
قوم اذا فاجاو) وافوا وان‌غلبوا لابحجمون ولا یدرون ما الهرب 
میفرمایك له ارد شمشیر هتندبر دشمنان همه ایشانو شمشیر احمذ‌ند آ نکش که‌اطاعت کردند 


مرا و دا تازی زبانان ایشان قومی‌اندکه چون ناگاه کسی دا بگیرند وفا کنند با تمام کنندحق 


(۱) اقول مضر من اجداد النبی(ص) قیل‌کان نبیا و قیل کان ملکا لم یره احدا لا احبه لحسنه وجماله 
و کیا له منه ربيعه وقیس,وایاد.ابنه الیاس النبی المذ کور فی‌القر آن ابنه؛ امدر کة؛النبی وقیل الوصی 
ابنه خريهة النبی و قیل الامر ابنه كنانة النبی ابنه النضر الءلك سمی بذالك لجننة و جیاله وهو 
قر یش‌الاول ابنه مالك الملك وهو قریش الثانی ابنه فب الملك, وهو قريش الثالث والقرش‌الکسب 
و الجمع و به سميت قریش و هی قبيلة وابوهم النضرین کنانة بن خزیمه مدرکة بن اليا بن 
مضر فکل من کان من ولد النضر فهو قریش دون ولد کنانه‌فمن فوقه زین العابدین 








(ry‏ مجالس المق‌منین 


آنرا و اکر مغلوب شوند سر بکریزننپند وندانند چیست کرابختق 
( شعر ) 


معنی گر بختن ندانند که‌چلمبت باشند بروذحرب چون شر همه 


( تتمه ) 
قوم لبوسهم فی کل معترك 
البیض فوق رۇس تجتها ااسلب 
البیض تضدك والاعجال تمتحب 


بيض رقاق و داودية سلبوا 

وفی الانامل‌سمر الخط و القصب 

و السمر ترعف والارواح آندهب 
میفرماید ایشان قومی اند که لباس ایشان در معر که شمشبرهای تنك است و زرهپ‌اي 

داودی که ربوذه‌اند از اعدا خودها بربالاي سر ایشان در زیر خودها زرههای یمنی ودرسرهای 

انگشتان بنیزه‌های گندم گون موضع‌خط وشمشیرهایا نیزه‌های تراشیده است. دشمشرها میخند ند 

د جانهای دشمنان میگریند خون از بینی نیزهای گندم گون پرون میآید د جانهای دشمنان 

غارت کرده هیشو ند . 

» شعر « 


شد حامه قوم من زره روز مصاف دارند. تمتام بیرف شاك رششکاف 





حال طوایفی که بتشیع مشهور ند ۱۳۷ 
نمیشوید چون سخت شود روز کاردفا کردید ووفای عپد خوی شمااست و آميخته نشده درزمان 
قدیم راسك شذا بدروغ چون غضب کنید تررسند خلایق ازحمله کردن شما و بحقیقت سبك است 
پرشما از.شما غضب 

( تته4) 


یا معشر الاژد انی من جمیعکم 
لن ثبشس الازد من روح و مغفرة 
ط تم خد ٹا کما قد طاب او لکم 


راض واثتم روس لاملا لد 
و الله یکاو هم من حیث اذ :وا 
والشو لد لا (جتفی من قر 42) لعنب 





میفرماید ای حماعت ازد ندرستیکه من ازهمهةٌ شما خوشنودم و شما سرهای کار خلافت 


کیا هر کز نا اميد نشود ازد از راحت و آم رتست وخ نگاه دارد ایشانرا هرجا که زوند 
پاکید شما درحالی که نوید چنانکه پا کت اول شما وخارچیده نشود ازسر شاخ انکور . 


( تقمه ) 
و الازد جر ومة ان سو بقوا سبقوا 
او کو روا کثروا اد صو بروا صبر وا 


او فو خر وا فخر و ا او غو لبوا غلبوا 
او سو همواسهموا ار سو لیوا علیوا 





صنوا فاصناهم المولی ولابته 
هینون لینون خلفاً فى مجالسهم 


فام يشب صفوهم لهو و لا لعب 
لا الحهل عرد هم ذها ولا الصخب 


ازبس که خورد نیز این طایفه حون 


بیدا شده است در سرش رنج رعاف 


فای يوم من الابام لیس لهم ۳ فيه من الفعل ما دونه | لعجب 
الازد ازید من بمشی علی قدم فضلا و اعلاهم قدرا اذا ر کہوا 
میفرماید کدام روز از روزها. نیست مر ایشانرا در آنروز از کرداژ آنچه از این سوی 
اوست عجب قبله ازد فزدن ترند از هر که بقدم میروند یعنی افراد بشر و بلند ترند از روی 
بز گی چون سوار شوند . 


( تتمه ) 
با معشر الازد انتم معشر انف و تطعفون اذا ما اشتدت الحتب 
وفیتم و وفاء العهد شيدتکم رلم یخالط قدیما صدفکي کذت 
اذا غضبتم يهاب ا لخلق‌سطو تکم و قد بهون علیکم منکم الغشب 


میفرماید اي فبیله اید جباعتی سرانید, با جماعتی, کچھ دست , کس بشما نرسیده. بیست 


میفرماید بل ازد بیخ درختی است که اگر پیشی گرفته شوند پیشی گرند و اگر فخر 
کرده شوند فخر کنند و اگرغلبه جسته شوند غلبه کنند واگر نیرد کرده شوند به بسیاری بسیار 
اھ کر کار کرد شرف شیر عبر کد واگ گرد بسته شون کرو یراگن زیون 
شود چیزی از ایشان بربایند صافی‌شدند پس خالص ساخت برای ایشان دوست دوستی خودرا 
پس ئیامیخت بصفای ایشان صرف همت بامری غبر لايق و نه طلب شادئ بچیزی نامناسب یشان 
آسان وترم اند از روی خلق درجایپای نشستن خود نه جمل فرو میا ید ایشانرا در جاسسا ٍ 


نته بانك زدن . 


الغیث ان ما رضوا ین دون نائلهم 
آندی الانام اکنا حبن تستاهم 
و .ای جمی . گنیر لا تفرقه 
فالله جرهم عما اتوا و حبوا 


و الاسد ترميهم بوما اذا غضبوا 
و ار بط الئاس خاذا ان شم .نذبوا 


اذا تدات ھم غسان و الندب 


به الرسول وما من صالح کسبوا 











۱۳۸( مجالس المژ منین 


میفرماید: باران اکر داضی شوند ایشان از این شوی,عطای"ابشانت وشیران میترسند 

از ایتان چون خشم گبرند روزی اکرم خلایقند باعتبار کفپا آنزعان کهخواهی از ایشان‌عطا 

واشجم مردمند ] فان "کاخ انده شوند بحرب و کدام گروه بسیار که-برا کنده انسازد این 

قبیله آترا چون نزديك شود مر ایشا نرا قتلقضلان باقن انداختمن, بيك چانش یی خد! زاداش 

دهد ایشانرا از چیزی که ا ودنن وعطا کردند بان رسول ختدا زا و آنچه کب کرده‌اند 
( رباعي ) 


باران منند بحر احسان و ادب شبران ولابتند در وقت غضب 


در نصرت دین مصطفی میکوشند 
و شجاعت ازد و محبت ابشان با اهل بیت دسالت بعرتبهٌ بود کنه‌چون شر امام حسان 
ا را نزد غبیداله بن زیاد آوزدند و مردمرا جمع کرد وبمنبر مسجد. کوفه رفت و گفت : 
لحمدلله الذی اظهر الحق و نصر اهر آلمومنین وحزبه دقتل الکذاب بن الکذاب 
پس عبیداله بن عفیف الازدی برخاست و گفت ای دشمن خدای و دزوغ می‌گوئی دپدز تو و 
انچ از قیل اديه اهر مرجانییه پسر غ ا میدقت مینشینی 
عسست اد فز هود تا اورا ببگرفتتت ومردم ازد هجوم نموده اورا ازمردم عتندالنه عليه تماعلیه پتتیتد ند 
(وایل) 
در کتاب انساب سمعانی مسطور است که وایل بفتح واو و کسر با+‌منقوطه بدو نقطه 
از تحت نام پدر چند قییلهاست ازفروع قبایل دیگر مانند قبيلة مضر و قبیلة ازد و قیبلةً هوازن 
وغبرهم و ظاهراً مراد از وایل که سابقاً در ضمن اشعار اعجاز آغار حشرت لمیر ن کور شده 
این قبیله خواهد بود که در هوادازای‌وجان ستازی در خدفت آ نار او حسالال زا ذگی ما نند 


پابند جزا ز فيض فضلت یبا دب 


ازد ر مضر باشند 


( خزاعه ) 

در کتاب انساب سمعانی و کتاب صحاح اللغة مسطور است که خزاعه بض خاء معجمه 

وفتح زای ودر آخر.عین-مپمله طایفه‌اند از قبیلة ازد وبنا بر آن ایشانر| این نام کردند که خزع 
یمعنی تخلف و جدا ماندنست از, کسی و چون قبیلة ازد از مکه ببرون. آمدند و خو اشد که 
دربلاد متفرق شوند خزراغه از ابشان تخلف نمودند ودرمکه ماندند وشاعر ازدی در اینبا بگفته 
فلما: هبطنا بطن مر.تخزعت 


خزاعةعنا فی جلول. کراکز 


حال طوایفی که بتشیع. مشهور ند ۱۳۹ 
ا ر 


ودر احوال عبدالة بن بدیل بن ودقاء الخزاعي از کتاب استیعاب مسطور است که خزاعه 
غیبه حضرت دسول لاه بودند یعنی صندوق اسرار و خزانه اسلحه سید ابرار بودند و همچنان 
در این مقام از «کتاب مذ کور مسطور است که معادیه گفت که محبت قیل خزاعه با علی ابن 
ابیظالب ا بمرتبه‌ایست که اگر زنان ایشان توانستند که با ما جنك کنند تقصیری نکردندی 
تا تمردان ایشان چه رسد 

شیخ اجل ابوالفتوح دازی TOE‏ خود کفته که.بنی‌خزاعه مسلمان و کافر 
ایشان هوا خواه حضزت رسول صلی‌النه عليه وا له و سلم بودند و با حضرت دسول خدا تقو 
و رزایت نمود کسبه ابو سفیان و اسیا از خرب احیید 
باز گشتد و بروحا رسیدند از باز گشتن خود پشیمان شدتدا و .نکد نک زا فلامت ‏ نمورند و 
گفتند ماه کردیم نة محمیرا کشتیم ونه غارتی کردیم زنان ایشانرا قومی‌رابکشتیم د جماعتی 
اندك ضبیف,دا بگذاشتیم باز گردید .تا بتمامی دماد از ایشان بر آددیم چون خبر بان گشتن 
ایشان برسول "رسد خواست تا کافرانزا بترساند و از خویشتن شتی وشوکتی بنماید تاکافران 
گمان برند که مسلماناترا قوتی هست که از قفای ایشا می‌روند" بابد گردید دیفرهود تا نها 
کردند که دشول از قفای این کافران بخواهد دفتن و ساز زفتن باز گرفتن. با آنکه صحابة 


غهد داشتند - 


نحضرت بیش ر هجر وح ور نجور بودند حانربن عبدا قاری گویددزمزا کشنته بودند واو اخفت 
دخثر رها کرده بوڈ من گفتم ا دسوالنه چه فرمائی هرا دانی که پدر من هفت عور بمن رها 
گرّده اش ذبر سر انشا مرة نیست و من نخواهم که تو بجهاد روئ وشن در خدمت تو نباشم 
دسول ایک گفت برایشان خلینه بدار و تو بامن یبا من چنان کردم و رسول برخاست. وا با 
وجوه اصحاب رفت تابچائی رسیدند که a‏ الاسد گوینف واز آنجا تابمدینه هشت‌میل 
است ابن السایپ روایت کند که مردی از بنیعبدالا شپل گفت من از جملةٌ مجروحان بودم و 
پرادرم دا جراخت سختتر بود با یکدیکر گفتیم که چه چاده است ها مجح و دنجوريم و . 
م کوبی دایم د قوت پیاده رفتن نیز نیست ورنئول خدا داچگونه رها کنیم آخر عزم عضمم 
کردیم بر رفتن ساعتی می‌رفتيم هرگاه برادر رنجور مانده شدی من اودا بر گرفتمی و یار راء 
بردمی از ار برفتی تادر حمراءالاسد بز سو لمشتل رسیدیم دز ائنای این حال معیدالخزاعی 
که درا نوقت مشر بود برسول بگذشت و گفت یامحمد سختست پرا این زنج که بضحابه تو 
سید اگز اا بودی بهثر بودی وبگذشت وچو در موضم روخا پابوسفیان رنید واو "را 
دید که میخواهد بعقب رسول 6ات رود ازاق" پرسید که بکجا میروی ګفت عزم آن دارم که 

















(۱4۰) مجالس المق منین 
بریم و بقایای اصحاب محمد ارامستاصل کنیم معید گفت بی خر د مردی محمدا و اطا بش رابا 
لشگری ددم که مثل آن ندیدم همگی ساخته خرب وآنانکه حاشر نبوده حاضر شده و ساز 
جك نموده و بتعجیل از دال شا بد واف می‌خوز ند با شمارا چرا رها کرده‌اند 
و همانا نا در مکه از قفای شما با نگردند ابوسفیّان و قومش را خوفی عظیم از سخن معید 
دردل آمد وبا او گفتند که چه می‌گوئی ما ایشانرا مجروح دمنهزم و متفرق رها کرد گفت 
آن ندانم که شما کردید اماا کنون لشکریدا دیذم که آزشو کت وعاتوخرطن یشان برحرب 
شما مرا دردل آمد که بیتی چند گفتم ابوسفیان گفت آن نیتها ینت گفت ات : 
( بالعر بیة) 

اذا شالت الادض_بالجرد الابابیل 

عندا للقاء و لاخرق معاذه-ل 

لما سمو بر لبس غبر مخذول 

اذا نعطل بالبطعاء بالخیل 

لكل ذی اربة منهم دمعقول 

ولیس ؛وصف‌ماا نذرت بالفیل 

چون ابوسفیان و اصحابش این بشنیدند بت سید ند و توقف کردند و متامل ,لییپب ,از 

روایات مذ کوره متفطن می‌شوذ با نکه دوستی واخلاص خزاعه و تمادف و ایتلاف ایشان با 
حضرت دسالتعَلٍِِ و خاندان او در مجنده‌ارواح ومسکراشباح خزاعه‌قرنا بعدفرن‌ازصجابه 
وتابعين دتبع تابعین‌هميشه ازاهل ایمان وشیعه‌خاندان بوده‌اند چنانچه آنار اخلاص د يك‌جهتیو 
اختصاص بسیاری اذاکابر انشان درطی هجالس آ بنده مذ کور خواهدشن انشاءالة وخده‌المزیز 





کاذت آهد مر الاصواتر احلتی 
تردی باسل کرام تبابله 
فظلت عدوا ظو‌الادض مايلة 
فقات وی لابن حرب من‌لقائکم 
انى نذیر لاهل السیل صاحية 
من چیش‌اح<مد لاوحش تنا بله 


» طی « 
کفته‌اند که سه کنتن از قبیله(علی اببرون آمده‌اند که نظر خوډندارندحاتې درجود وداود در فقه 
و رهد وابونمام‌درشفر 
و . شیخ اجل ابوجعفر طوسی طیب‌اله‌مشهده در کتاپ امالی باسنا جود از پزید تن 
خابر حعفی روایت نموده که کفت از حضرت امام محمدباقر ا شنیدم که گفت حکابت کرد 
مرا پدر من ازجد من که چون حضرت امبرالمزمنین: لا از مدینه رون آمد منحبت " دفع 


اکسان‌نا کنین متوجه بصره‌شدند بربذه نزول نمودند دچوناز انجا کوج کردند عبدالله بنبن 


حال طوایفی که بتشیع, مشهو ر ند (۱4۱) 





حلیفه طائی بخدمت آنحضرت دسید درموضي. که, آنرا قایب. گویندو آ نجضرت اورانزديك‌خود 
طلیید. پس عبد ال رسن خدمت جا ا درد لفی 

| لحمد له الذىردالحق الى اهله ووضعه فى موضعه کره ذاك قوم اوسروا به 
فقد و الله کرهوا محمداً ض) و نابذوه و قاتلوه فرد الله کیدهم فی نحورهموجعل 
داترة السو. عليه والزه لجاهدت معك فى کل موطن حفضاً بق رسول‌الله 

بس حضرت امیر اورا نوازش نمود ۶ بپلوی خود نشانده وچون او از قدی‌الايام دوستد 
هواخواه حضرت ام ابوڈ لاجم آنحضرّت در امور خود بااومتتوزت نمود و کیفیت خال‌دوشت 
وذشمن خود اراو میبرسید تاسخنْ بایو‌موسی اشعری رنشد عبدالله کفٹ مرا اا اغناد شات 
وگنان اسك که اکر کسی بالا مساغدٹ نماد طریّق آمخالفت شمارا باقدام بغی‌وعتاد" پیماین 
آنخضرت فرهو3ند که من نیز باژاتمادندازواژاز حملغمعنقدانآ نپاانتکة برمنْ تقدیم مود ند 
و اوزاً ساطنت وحکوعت دادند ومن دراول خلافت خود خواستم که اورا از حکو مت کو فه‌عزل 
کم لیکن اشتز ازهن درخواست تمو که اورا چند زوزی بال خود بگذاره و من از روی 
کراهت قبول التماس آشتر نمودم ودر این سخن بودند که سباهی بسیار ازمواشی وپناده دسواد 
از جانب کوهباز قیلة طی پیش" آهدند پس حشرت اماز باصحاب خود گفت که تحقیق نمائید 
که این چه ستاهی است خمعی‌از اصحاب ۲ نحضرت سوار شدند با نجانب دوانیدندو بعدازساعتی 
ات تلو کچ ونبالیدید که این مردم«قیبله طی‌انها که" اماب قاشتر و گوسفندا خوفدابر 
داشته آورده‌اند که صرف راه شما نمانند و بعضی از رشان استعداد خپاذ کنوده میخواهند که 
دراین سفر ظفر اثر در کاب ولایت انتساب بمرأسم منجاهده اشتفال نمایند. ان حضرت. فرمود :" 

جزی الله طباً خيرآ و فضل المحاهدین على القاعدین جرا عظیفاً 

عبذاله بن لیف مد کور گوید. که چون آن جماعت بخدمت حصرت زسیدند" و شلام 
فردند خوترن اعد مر انیت ی خسن یف ایشان وجون بسخن در آمدند چفتم من بیخنان 


۰ اپشان روشن شد وندیدم خطیبی ابلغ از خطیب ایشان پس‌عدیبن‌حاتم که دئیش‌قییلطی بود از 


a‏ برخواست و حمد وثنای‌خدایتعالی گفت و بعداز آن گفت من درعهد " حضرت پیغمبر 
له مسلمان شدم وادای ر گوة درعهد | نحضرت نموده‌ام وبا اهل رده بعد ازاومقاتله‌نموده‌ام 
وقصد من در آن ثواب وفضل مرحمت رب الاربابست و مې دانم که خدايتعالي نیکوکاران را 
ثواب خواهدداد و چون دراین روز کار شنیدیم که حمعی ازاهل مکه نکث سعت نو کرده‌اند و 
اطماز مخالشت می‌نمایند. آمده‌ايم که از جملۀ انصار تو پاشیم «در رکاب ظفر انتساب بپر چه 


ماقف 








GE‏ مجالس ال وهنین 


فرمائی اقدام نمائیم حضرت امیر اورا و سایر قبیلۂ ظیراڈعای حر گفت پس سعیدبن عبیدبختری 
که از بنی بختر بود برخاست گفت ای امیرالمؤمنین بعضی از مردم میتوانند که بزبان خودتف ا 
نمایند از آنچه دردل دارند و بعضی قدرت بر ندارند وا گر خودرا سکف دا اظهار آن 
دادند آخر سرا بگریبان عجز و.فردماندگی جد..آرنداوا گر بیارکت کوای یا ردچ وماان 
خاطر میشود بخدا سو ند که من از آنجمله‌ام که آنچه در خاطر دادم از مهر و وفای تو نمی 
توانم که بیان آن بزبان نمایم لیکن.باوجود بی‌زبانی جېد مینمایم که مافیالشمیر خودرا "بر 
رای منیر تو ظاهرا بازم واز خدای تعالی در آن باب توفیق میخواهم والحال باین قدر میگویم 
که من هواخواه توام در .نپان و | شکارا و بموافقت تو مقائله دشمنان تو خواهم نمود در کارزار 
او اغتقاد دارم که حقیکه تراست دیگرانر! که پیش از تو, بودند نبوده نه ديگري از اهل 
زمانر | اهر زز هست بواسطه فضیلتی و سابقه مجاهدتی که ترا دراسلام هیبت د خویشی تو. یا 
حضرت سول ا4 و هر کر از خدمت تو مفارقت نخواهم نمود تاآنکه ظفر یابی یا درقدم‌تو 
بمیزم آنگاه حضرت امیر اورا گفت که دحمت خدای برتو باد که زبان تو ادا نمود آنچه در 
ضمیز تو پنهان بود داز خدای تعالی میخواهم که تورا عافیت روزی کند وبہشت کراهت نماید 
عبباله گویف: که خمعی دیگراز آنطایفه‌سخنان گفتنن غرم اخلاص خود برحضرت امیر نمو دند 
اما سخن غیر. آن دو براك بیاد من نمانداپسن_خضت امه از آنمنزل کوچ فرمود واژبزرگان 
و خبارزان طی. ششمید مرد بااژ همراهی نمودند رال اعلم 
( الضميريه ) 

ودر کتاب انساب سمعانی هسطور است که ضمیر نهرست از انهار بصره که چند 
فریم ر اد آن واقست و طایفۀ ضمیر در خارج دادالخوادج بصره متزل دارند. و از قدیم 
الایام نقش مذهب اهل الییت با بر لوح دل , می نگارند و در زمان ما زیاده از بانصد خانه 
وارند زادهم اله تعالی 


(النادد به) 
نام طایفه‌اٍیست از اهل نادر و آن دهی است از بنداد و این طایفه مدتی بسیار استکه 
از آنا ببصره آمده‌اند و در اندرون‌شهر نزول نموده وبعذاب‌صت خارجیان هان وتاصیاق 
وی الاذناب .گرفتارند.و از قدیم الابام مذهب شیعۀ امامیه دارند و دئیس ایشان در زمان 
ما تاخ صالح قاضال شيج تاصر "است له همه ساله خمس و ز کوة خود را که مبلغهای کلی 
میشود بنجف آشرف و کربسلاه معلی آورده سادات و فتزای طلبة آنجا ضرف مینماید 


س 


ذکر کمونه (er)‏ 
حون اد خی 
(عقبر او به) 
طا یا ند که در داحل شهر صره بعذاب صحیت خارجبان گرفتارند 9 از قدیم الایام 
یک ری منافقان‌درسلكت موّمنان| نتظام دارزند ررئس‌اشان‌دز ایام این‌مستهاممحبوب القلون خواحه 
یعقو بت که رحوه امثال اودز مبان اهل ایمان مطلوب است. 
» انی شکر » 
طایفه مشکورند که در خارج شهر بصره منزل. گزیده‌اند و از خارجیان داخل خارج 
کردیده‌اند قرب دودست خانه وارند همکی ازمحباناهلیت اطیارند وشکر نعمت‌محبتجای 
مر[ نند شکر ال مت عم و انجح مسائلهم ردو آعيهم 
(مزرعیه) 
طایفه] ند که هموازه تخم محبت اهل‌البیت در مزرع‌دل احلاص منزل می‌کاز ند دو ست 
خانه وارند ردر خادج شهر, بصره منزل دارند سقی‌الله زرعهم درحم اصلهم. دفرعهم 
( معتز لیه ) 
در اصل از شېر حویزه ببصره رفته‌اند ودر بیرون شهر میب‌اشند وبر طبق کلام معجز 
نظام «هذا عذب‌فرات و هذا ملح اجاج به‌نی ازابثان مشرب عذب محبت خاندان دسالت‌دار ند 
وبغضی مرمروانی شعارند وهمچنین عباس کیلان و جمیع قربهای ناجیه شمال بصره از مواضع 
عشار تا قلعه فر نه که دو رزه راه است از جانب بحر و FÊ rm‏ از قدیم الانام شععه‌اند و 
هر گاه در بضر؛ خراب که دیار خارحیان ذوی‌الاذناست اینقدر طوایف شیف باشد درولایت 
مصر و یمن و ججاز و مال آن که اهالی آنجا بخروج شپرت ندارند و سنیان بی‌تعصب و کم 
آزارند جقدر از شیعه 1 ابشان خو اهدیود 
(بنی کمو نه) 
که ایشانرا بنیعبد اه نیز گویند خانوادء بزر گند و سادات عالیدزجات که بعلوحسب و 
نسب‌مذ کورند درارض‌عر آقعرب و کوفه بکثر#عدة وعددمشپورند داصل‌بنی کمونه‌بنی کمکمه‌است 
که‌از اولاد شیکرالاشوذین جعفرالنفیس:ن ابا لفتح‌محمد نیب کوفه‌بوده اندومردمتحر یف نموده‌آند 
و کمونه گفته‌وبان مشهورشده‌واین ازجملهٌ غلطهایمشموراست‌چنانکه گفته‌اند میدان‌میدان‌میدان 
میخوان. ۰ و سید فاضل نسابه مبر محمد قاسم نسابه مختاری سبزواری در بعضی از هؤلفات 





۱ 
1 
۱ 











(۱44) مجالس المؤمنين 
خود آورده که جماعت سادات کمونه از اکابر نقبای گرام کوفه بوده‌اند و از قدیمالزمان نقابة 
و ابزر کی سادات عراق عرب خصوضاً کوفة درخانوادء ایشان بوده ودرمیان ایشان علما وفشاحی 
بُسیاز بوده‌اند ددر رمان سید المرتضی علم‌الهدی (رضا) بنیابت او و اصالة خود مرتکب نقابت 
بغداد و عراق عرب میشده‌اند و از اکابر شیعیان نقبای آنجا بوده‌اند؛ 

و آزاینجا معلوم می‌شود که ه رکسی‌زا که درچنین آمری مهم بمثل سید مرتضی علم الدی 


مفوض اليه و معتمد عليه دانسته باشد سیدی خواهد بود اید بزرك فاضل. دین‌دار » واقف , 


ذیشان > مطلع عالیمقداز . د همین بس است ایشانرا در دلالت بر فضیلت دصحت سیادت وعظم 
شان و علو مکان ابشان. 

و سادات کو مذ کور بکمونه هشور از سل یلا دابع اند که منتهی می شو ئد 
بعبدالله نالت که منتپیمی‌شوند بدا ثانی که منتبی می‌شوند بعبدایه اول که عبداله الاعرج 
بن الحسین الاصفر بن الامام الهمام ابوالائمة الکرام علی زين المابدین له است ؛ 

ر عبداله ثالث است که ممدوح ابی طیب بوده که او را در قصیدء اول دیوان خود مدح 
کرده‌است ,. و اودا بیست فرزند بوده که از آنجماه هشت فرزند از ایشان. نببل وعقب ذکور 
دارد . و مقدم و پیشوا و مالك جمیم کوفه بو دهآ ند بحیئیتی که مردم چنن گفته‌اند که : 

« السماًء والارض لبنی عبید الله » 

د مراد ایشان عبیدالنه ثالت‌است و عبیدالد اول که بمیداله اعرج مشهوراست درعظ‌شان 

و ارتقاء مکان معروف و معلوم‌است و ازحملة حکایات او اینستکه مشارالیه بصحبت ابی‌العباس 


سفاج خلیفة عباسی رسید و ازجمله اکرامی که اورا نمود آن بود که ضیعه باقطاع باژ داد که 


هرسال هشتاد هزار دینار حاصل ورن ورا ضرف سادان علویان محتاج هی نمود 

و بخراسان رفته بود و ابومسلم بغایت تعظیم واحترام او بجای آورد و اهل خراسان نیز 
نهایت تعظیم و اکرام او بچای اوردند . 

و از اکابر متاخران آن سلسله علیه ید ملشمد کمونه‌است که نقیب مشهد نجف ورئیس 
شيعه عراق عرب بود در وقتیکه حضربت پادشاه غفران پناه شاه اسمعیل صفوی (آنار اله برهانه) 
متوجه تسخیر غراق عرب شدند والی‌بنداد (باريك‌بیك‌پرنا2) کال شمارداری عاط کدرا 


چون از سید محمد متوهم بود اورا در سياه چاه کرده آذرقه بحصار کشید وچون ادات 
لک اهالی تجا شيعه ند ودر مخالفت بااز اتفاق تخواهند کرد بالشروره فرارنمود بغدادیان 
(e)‏ 





درذ کر بنی‌مختاد (é0)‏ 
ڪڪ تسس تت سس 


سید محمد را ببردن آورده خطبه دسکه باسم‌سامی حضرن شاءغفران پناه کزدند وچون رابات 
نصرت: | یات ببغداد دسید, سید محمد را بتولیت عتبات عالیات با خبل و حشم و طبل و علم سر 
افراز گردانیدنک وهنوز منصب امارت رتوّلیت در اولاد امجاد ایشان باقیست» 
( ہنی مختار ) 

از اخیار ذريه رسول مختار انچ اند نسبت شریف ایشان بابوعلی المختاد النقیب اهر 
الحاج مبرسف نقابت مشهد منور امبرالمؤمنين 8 و امارت اسلام مدتی با کابر 9 
عليه مقوض بود و يد جلیل قیب نیال قران و خراسان شمس آلدین بوالقاسمعلی 
بن عمیدالدین عبدالمطلب بن نقیب التقباء جلال الذین آبونصر ابراهیم بن سید العام الفاضسل 
التقيب عمیدالدین عبدالمطلتبٍ بن شمس‌الدین على ماضی‌است که آخر تقبای زمان بنیالعباس‌بود 
واین شمس‌الدین علی‌تانی درزمان سلطنت پادشاه عالیجاه شاهرخ مبرزا از نجف اشرف بخر اسان 
آهده ودر بلدة دازالمزمنن سبزواز متوطر شد 

و از آ ابر متاخرین ایشان مر شمس‌الدین علی دیکر است که بتفویش حضرت بادشاه 
مغفور صاحب طبل وعلم بود و ایالت سبزوار باو متعلق بود و همچنین سید فاضیل مير محمد 
قاسم نسابة که در سبزوار متوطنست و مبر شرف‌الدین علی بر که درزمان سلطنت پادشاه‌مر جوم 
سلطان حسین مبرزا دز تأزیخی که آستانة بلخ که بحضرت امیرالموهنین ل منسوبمت ظاهرشد 
از سبزواز بلج رفت و پادشاه مذ کور نقیب‌النقباه پلخ وتوابع آنرا باه تفویض فرموذ و بعد ار 
وفات باذشاه مذ کور د دقوع حوادث نا محصور از آ نجا جدا شدند وبپند رفتند و الخال اولاد 
امجاد انقان درهند اقامت دارند 

( موسویه") 
نسب شریف اعلی حضرت شاه دین بناه حلدالنه ملکه و سلطائه وسادان و نقبای هشهد 


مقدسش رضوی به احمد بن محمد الاغرابی ابن قاسم بن ابی‌القاسم حمزة ن امام هموسی الکاظم : 


کا یر سك بالل نسل احمد بن محمد اعزابی مذ کو از چت پشتر ات ابر همد اسمعیل 
که تج اعلبحشرت: شاه دین پناه است و موسی و محمذ المجنتور که" شاب تقبای عظام موننوش 
شما مقدس رضوّی بایشانهنتپی می‌شود . 

وا متأعران ایشان سید اتیب غیات الدين مح بن شریف بن ظام الدین غاد الماک 
بن بالطب بل نظامالدین غبدالحی ین طاهر بن شحمودشاه بل تین بن طافر یب الك 
و این ظاهر ذز رمان بادشاه مغفو ر سلطان غازان از مشهد مقدس هنور وی باتفاق برادز 








(EU‏ مالس المؤمنين 


ا ل 


خود سید علاءالدین د بعضی از بنی اعمام متوجه تبریز شدند سید علاء الدین در زاه بقتل رسید 
د سید طاهر از پادشاه مذ‌کور نشان نفابت باسم خود گرفت - و اول کسه از سادات عم 
مو« ويه دز مشهد مقدس رضوی نقیب شد او بود و از آن وقت تا اینز مان تقابت موضوبه درنسل 
او باقیست . 
( رضویه ) 
نسب شرف سادات عظام بت 3 ا ل ۳9 اسان 


می‌شود و سمل ا ا ال 


رسد در زمان سلطنت میرزا شاهرخ از مدینه قم بمشهد منور ۳ 2 میرزا ابوطالب مشهور از. 


اولاد امجاد ادست و عدتی بنا بر تفویض پادشاه مغفور بحکوعت ولابت قران آشتفال داش و 
الال فرزندان و برادر زادگان او در مشهد منور رضوی باغاية حشمت وشوکت ساکن‌انذ 
( بخاربه ) 
طافهٌ بزرك اند که از سادات صاحب سعادان که در ولابت هند مانند ملتان و لاهور و 
دهلی و غیر آن میباشند و جد اعلای اینان سید حلال ماضی از حانب عراق به بخارا افتاده و 
چون بعضی از ایام بعذاب صحبت مرژانیان آنجا گرفتار کر دید و دید که درمیان اشرار آن دیار 
اقامت بغایت دشوار است از روی اضطرار متوجه دارالحرب کابل کردید و چون بکابل رسد و 
دلهای انجماعت را مانند اهل بخارا در مرتیة سنك خارا دید مچاودت ایشانرا نیز نسبتوید از 
غایت حيرت دماالت که باو رسید زبان بمضمون این بیت بر کشید : 
(بیت) 
قل عامی ارزو دارم هلا (کوخان کجا است_ زانکه اژسرحد کابل تا بخارار کشتنی است 
و آخرالامر از نجا , بولایت هنت آمد و با|اهالی آنجا که بفضله عقاید جنْفية بخارا قناعت 
نموده‌اند اظهار فرمود کة ما از بخارانیم وذر تسین ستك خارائيم وبنا براین.سید مذ کور و اولاد 
امجاد او مدت بسیار درسواد هند روز گاری بتقیه میگذ رانیدند وارسا(ظین آ نجا : ظیم ورعایت 


بیغایت می دیدند تا آنکه بسپب بسپب استمرار زمان مدارا و تقیه جمعی کثیر از أنطایفه عله مذهب 


HETI‏ که پوس نات ملس 
بعضی از ایشان که صاحب فضل و کرامت بودند مانند سید راجو حق را حستجو مینمودند ذیل 


سس 


کت سس 


mm” 


حال طوایفی که بتشیع مشهور ند (۱4۷) 
همت ایشان از لوث التزام تقیه و روت خوشآمد جفتائیه ( حنفیه خجل ) منزه و باك بود و ذبان 
حالشان: بمضمون, این دباعی ترنم مینمود : 

۱ » ر باعی « 


در مذهب ما ثقیه و توریه نیست در ترك و شروع کار ما توطیه نیست 


از گردش چرخ شاد و غمکین نشویم 


° ٠ 
( ازج وه‎ ) 
از اعیان سادات شیراز اند د دد قدم تیم از دیکران ممتازند نسب شریف ایشان بقاسم‎ 


در خانۀ ماعروسی و اتعزیه نيشت 


الرسی بن حن بن (ابزاهیم طباطبائی حسنی منتهی می‌شود . 
و از اکایر متاخرین ایشانکه بر شمس آلدین اسدالله الشوشتر 


منظوږ نظر کیمیا اثر پادشاه مغفور شدند سید احل مير شاه محمود است که شیخ الاسلامی 
دارالملكث فارس باو متعلق بود و سید فاضل هبر شاه ابوتراب که اقضی یت ا 
است واشان را دز اجا ارلاد امجاد هبستِ ؛ و بعضی از بنی اعمام ایشان پولایت هند افتاده‌اند 
ود آنجا نیز تقیه نمیکندد و نزد سلاطن آن دیاز معظم و مکرم د صاحب خیل و حشم و 
طبل و علم اند . 


بیمن امداد صدارن ناه مغفور هیر ن 


( مرعشیه ) 
مخفی نماند هرعش بر دجهی که در کتاب صحاح اللغة مستفاد میشود نام بلده‌ایست 
از جزيرة موصل . 
و از کلام نید اجل عزالملة و الدین نسابه"چنان مقپوممی شود. که آن نام قله (قملعه) 


است مبان‌ارمنبه و دیار بکر وظاهر أ] مال هردو قول یکیست و همچتین در کلام سید هد کون _ 


اشازتننت بآنکه علی هرعش که جد اعلای سادات مرعشی است متسوب بان قلعه باشد زیراکه 
کنته «علی المرعشی كان اهارا کپیرآ* ومرعش قلفة بن ارهنبهاست"وذیار بکر و این کلام ظاهر در 
آنستکه‌علی را بمرعش هنسوب میدازد و بنا بز که شنی م زیی دا بعد ارذ کر غلی| وتف 
امن کور ساخته و اضافه دا نی نسبت دانسته لیکن بثبوت نرسیده که علی در آن قلعه توطن 


" نموده با در | نچا امير باشد وا دییگر آ که اضافه منسوب بمنیوب اليه و اراد نسبت از آن 


وضوجۍ ندارد و ادلی آنستکه حمل هرعش برمعنی دیگر کنند که صاحب اصحاخاللغة نیز آنرا 








)14۸( مجالس المقمنون 





ذکز نموذه و گفته کبوتر بلشد پرواز را مرعش میکویند دچون علی ملد کور بعلو شان و اروت 
منزلت ومکان انصاف داشت توصیف اد بمرعش جبة استعاره علو منزلت او نموده ناشد و وب 
اتمه سمعانی در کتاب انساب بعد ازذکر مرعشی و تفسیر او به نسبت بلدی از بلاد 
ساحل قل نمو دهاز اخمدبن علی علوی نشابة که مرعش تام شخص عغلوی اس وه تیان سلسلهٌ 
وک ازسادات مرعشی که در اتقام ذکر نموده چون بعلی ان کود زسنده گفته" که : علی 
د هو المرعش ين عبدال بن محمد الملقب بالسیلق.اپن‌الحسن بن حسی‌الاصفر بن على بن جين 
بن علی بن ابیطالب ا . 
و بالجمنه این طایفة عليه چهار فرقه اند : 

فرقة اول . سادات عالی درجات مار نوزان که بتشیم مشسپور اند" و دز مجلس 
سلاطین از اینکتاب مذکور خوآهد شد ۱ 

ف فَهُ دوم . سادات صاحب سعادات شوشتر که دراصل آزمازندرآن با نجا آمده 
اند و عساعی جمیلة اسلاق واخلان آن‌گ زه عالی تبار در ترویج واظهار مُذهب امه اطهاز(ع) 
کالشمسن فی تصف‌اللمار غانث وضوح‌واشتهار دازد . و از کار متأخزان ایشان ضدر عالی‌قدز 
ام شمش الدین استذ اله الشپیر بشاه ميد بدز هنشرخ الصد هيز سید شریفست که ريف 
کرامت و فضل وتفوی بطرز وطرازی که لطف حقتعالی دا ادادت و خواست بوده باشد بر قاهبت 
با اعا او ناشت آمید . 


سم 
3 
13 
2 
~~ 


فتاد کبان ,ضر_کوی ,دوست «بسمارنه دلیکن ازسر کویش جوم فتاده نو است 
فرقة: سوم -,مرعشيةٌ اصفهان که دراضل ایشان نین ازمازندران باصفهان آمده اند و 
از افاضل متأخر ین ایشان خلیفهاسدالهاشت که بحسن مداد امیزشمن|لدین اسدال مد دمن کور 
منظورنظر کیمیا اف پادشاه منفود گشته منصب جلیلالنداد تولیت عقبید مقدس ادضویآباو مفوش 
بود ۰ فرقه چهادم - مر عشية قزوین که از قدی‌الایام در آن ویار که خاز .زار وجوذستیان 
مردم آزاد است از زوی تقیه زوز کار گنرانیدهانن 
و منت بشیار از اغبار حفا کار دیده‌اند و همواره بمذهب عق اة اننی‌عشر عمل نموده‌ائد ۇز 
این یام یمن عنایت وخسن حمایت و رعایت امیز شمس الدین ادا من کزاز هعزن اف 
بي‌دمیغ شاهی گشته بعضي از اشان نقیب و متولی آسستانة حضرت شاهزاده حسن اند و بعضي 





بعض‌طوا لف شيعه )5۹( 


دد.قزدین مجتسب اند. و از, افاضل. ایشان در اینزمان‌میزعلاء الماك مرعشی است. که از جویبار 
تربیت قهرمان زمان خورده وبقدرفهم واستعداد آپی‌بردی‌کار ى دوحه خزان رسیده هوان 
ذیده آورده منصب فضای عسکر ظفر اثر باو متعل است 
( عقیلی ) 
طایفةٌ مشتمل برهزاد خانواد از مزمنان هروت شعارند که صحرای دلکشای ترین .که 
خوبترین اعمال ولایت, شوشتر د بهترین مواضع آن بوم و بر است محا خیام و احشام ایشان 
میباشد ودر این روزءکاراز امرای کباد ایشان که خوددا بعقیل بنبیطالب (رض) منسوب میسازند 
امیر کپیر وبجر عزیز نمك عقيلی و خال جمال بزر کی و نبیلی میرجسین عقیلی است که درجودو 
سخا جاتې زمانه ودرشچاعت ومردانگی بهادرفرزانه است وجوه سادات شوشتر دا خال وعروس 
مجیت خاندان بیغمیر را خلخالست 
( دیلمیه ) 
اینطايفة جلیله از اکابر قزوپن اند و خودرا از نسل مالك اشتر (دض) میدانند و از اکابر 
متاخران اشان ملك محمود خان ديلمياست که در اوایل جال بوزادت سلطان یعقوپ بابندری 
اشتغال داشت وبعداز این بخدمت صاحبقران منفورسر افراز گشته قامت با استفامتش را بخلمت 
کرانمايهةٌ منصب جلیل القدرمذ کور بیاراستند داز اعیان این طایفه نیز شاه هیر پسرملك محمود 
من کور است که نام او در جرید؛ اهل فضل مسطور است در اکثر علوم شاگرد ملا شاه محمود 
زیی و طبعش در غابت تصرف انگیزی بعداز پرادزش امیر بيك بوزادت صاحبقر آن مغفود 
رسید و بعداز اندك وقتی ترك آن کرده شوه قناعت وززید 


( کرجیه ) 
در تاریخ گزیده مطوراست که اصلثبان از نس ابوذلف عجلی است که بفرمان هاروّن 


الرشید بمجم امد وشهر کرج بساخت و آنجا ساکن شدند و فرزنذان را بقزوین تل کرد 


و احوال ابو دلف عجلی و شرح تعطب او در نشیم در مجلس امڙاء از این کتاب مد کور خواهد 
شد وا میا از پعضی تفات اهل قزوین مسموغ شده نست که در طایفة ازاهالی 
آتجاشیعه اماهیه‌انک وهشت طایفه حثفی اند و بافی که شواد اعظم اند و دیگران سیت باتتان 
بحشب عدد بیمیار کم شافعی مذهب‌اند وله اعلم 
( بو هره) 
طابفه از مومنان با کیره روز کارند که در احجمد باد کجرات اند و در نواخی آن وطن 





۱ 





(1٥۰)‏ مجالس المق‌هنین 





دارند و اسلام ایشان در ضمن ایمان قبل از این به سیضد سال تخمیناً بار شاد یکی از؛ ضلای 
فضاا که لا علی نام داشت و فبر او در شیر کنبانست ذر ساحل دریای هند اتفاق افتاده و 
تصرف مولانای مذ‌کود عليه الرحمه در اسلام ایشان بدین ونه بوده کته چون.ذد آترمان اهل 
کجرات کافر بوده اند و ایشانرا ببری کهنه گر بوده که بغایت معتقد و رید او بوده‌اند لاجرم 
مولانا تدبیر درآن دیده که اول بار پیش آن پیر رفته اظهار مریدی نمایف و آورا بدلابل قاطعه 
مسلمان کند و اور با خود متفق الکلمه سازد KAT‏ درهدایت و اسلام دیگران شروع نماید 
بنا براین چندسال درخدمت آن پیرژوزگاز گنرانید وزبان ایشانرا باذ گرفته و کنب اشارا 
مطالعه نموده برعلوع ایشان استیلا یافت و بتدریج حقية دین اسنام دا پیر دوشن امیر اظ اشر 
ساخت و اورا مسلمان کردانید و چون او مسلمان شد بعضی از مریدان بموافقت بیز مسلماق 
شدند و آخر وزير پادشاه آن دیار مضمون اسلام پیر را شنید بخدمت او رسید دطربقة متابعت 
ورزیده مسلمان گردید اما مدتی پیر ووزیر دباقی نو مسلمانان اسلام خوددا بنهان میداشتند و 
از خوف پادشاه همت براخفای آن میکماشتند تا نک بردفق مصراع مذ کور 


(چه حای محتسب وشحنه بادشه‌دانست ) 


(میغ) 


خبر اسلام دزیر ببادشاه رسید و باذشاه در مقام استعلام حال او شد روژی بیخبر بر خانة 
او در آمد و اورا در رکوع نماز دید براو متفیر گردید دچون وزير موجپ حضور بادشاه را 
دانست وتغبیر اد دا از مظنةٌ نماز كردن در کوع دسجود بجا آوردن ادراك نمود لطف ربانی 
شامل حال او گشته فی‌الحال بتعلیم البی گفت که من بسبپ مشاهدة ماري که در زاوي خان 
ظاهر گشتهافتان خی ز انبودموحیله‌دردفع ادمینمودم‌چون پادشاه نظردرراوية آن خانه کرد باذن 
ا تعالی,ماری چد ن او آمدء عذر وزير مقبول افتاد و رفع مظنه پادشاه شد آخر پادشاه نیز 
در باطن مسلمانشد و بواسطه مصلحت عامه حال خوددا پنهان می‌داشت دچون وفان او نزديك 
رسید وصیت کرد که اورا طرق کفار نسوزانند دبعداز فون اد چون سلطان ظفر که ازامزای 
معتبر سلطان فیررزشاه دالی دارالملك دهلي بود یر دثاد,کچرات ظفریافت جمعی از علمای اهل 
سنت که با او همزاه بودند مردهرا باسلام و التزام منهب_ اهل سنت دلاالت‌مینمودند بنا بر این 
بعضی از طایفهٌ بوهره.نیز بمذ‌هب اهل سنت در آمدند و جمعی, بهمان مذهټ اصلی خود ماندند 
د این جماعت که مذهب امامیه دارند قريب بو هزارخانه وارند ‏ هميشه درمیان ایشان یکی 
از صلحای فلا میباشد که تعلیم ممایل شرعیه بوفق مذهب.امامیه بایشان میتماید وا کنرایشان 


حال‌طوایفی که بتشيح مشهور ند )10۸( 
کیاد 3 تجارت اوقات مینگذرانند چنانکه اسم بوهره که دو.زبان کج ران بمعنیتاجزاست 
بر آن فلالت دارد و ادان خمس مال خودرا بسادات مدیئه طییّه هیفرستند و ژکوة زالزگیس 
فاضل از قوم خود میدهند که بفقرای آنهوم قسمت مینماید وخاض وعام ابشان صالح و متفی 
دپرهیز کارند وهموازه گناب محبت اهلیت علیهم السللام آن‌ناصبیان تاهموار که دز آن دیارحا کم 
دصاحب اقتدارند آزار بسیار دارند وبه بلیه تقیه گرفتارند 

( صدیقیه ) 

طایفه‌اند از ولابت هندوستان آزمومنان صاحب بقان ومریدان سید کبیرالدین که سلسلة 
نسپ خودرا باسمعیل بن امام حعفر لا میرسانند و این طایفه دا بسبپ تصدیق دعون سید 
مشارالیه صدیقی میگویند اگرچه بحسب ظاهر متبادر از آن بمرف جمپور انتساب بابوبکر پن 
ابی‌قحافه است که برربان ادلیای او باین لقپ مذ کور است و دور نبست که طایفه مذ کوده این 
لقبرا جهة تقیه اختیار کرده باشند اگرچه هر گز. فایدة آن بایشان عاید نمیشود بلکه منغصبان 
اهل هند که هندوی پسر هنداند تشیم ایشانرا فېمیده‌اند و رقم تهمتی که پانصد سال بیش ازاین 
برظایفة اسمعیلیه میکرده| ند برایشان نیز کشیده‌اند و از روی عناد نسبت الحاد بایشان مکنند 
وچنانچه درشیوه دیرینه ایشانست حن دا میبوشند و در استیصال آن بیچازه‌ها میکوشند لاجرم 
سنك نهمت بربام و نام و ننك ایشان میریزند و گواهان دردغ در ابات گناهان نا کرد ابشان 
می‌انگیز ند ونه از حقتعالی شرم.دارند ونه از دسول معلی آزرم دادند تا" نکه شنیده شد کی 
از جموشی و عقوری ملا عبدالله لاهوری مشهور بمخدوم الملك که مخدوم کر مردان حمار و 
سك بچه معاویه و یزد خماد بود خواری سيار و آزار بیشمار بسادات بزر گوار ایشان رسید 
وخر آن بك سنی‌نا بکارموچب کلام وحی آ تار : ۱ 
نجن بنو عبدا لمطلب ماعادا نا نیت الاوقد خرب وما عاوانا کلب الاوقد جرب 
بحال سکان: کرخانه‌اش خراب گردیده در قعر سرمستقفر مق رگزید [با آل على هر که درافتاد 
برافتاد] گویا ابوحنیفه که امام ان متعصبان جفا کار است این ایباترا که شارح دیوان مرتضوی 
از اونقل نموده دز شان ایشان گفته 
( بالعر بية ) 

و ولاوهم لبنی اخیه باد 
بهم اقندوا ولکل قوم هاد 


لمسيحهم نجرا من الاعواد 


حب الیهود لال موسی ظاهر 
وامامهم من نسل هار ون‌الاولی 
و کذا النصادی یکرمون محبة 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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فمتی. بوالی آل احمد" مسلم قتلوه . او سموه ‏ .بالالحاد 
هذا . هوالدار . العیاء . لمئله صضلت هلوم حواضر. و بواد 
لم يحفظوا حق النبی محمد فى آله والله ‏ بالمر‌صاد 
و بالجمله در دلایت هند مانند ملتان ولاهور و دهلی و کجرات قریپ بسی هزار کس از 
این طایفه هستند ا کثر ایشان اوقات بتجارت میگذذانند و خم مال خوّدرا باولاد شید کسر 
کد رادهای ایشانندمیرسانندوپیر ومرید وسادات رانا همگی تسان موالی بلکه مان * 
غالی اندکشف الل عنهم الضراء وصرف عنهم کیدالاعداء 
هزارخ کابل 
۱ طایقةبیشمارند که در میان مردم کابل وَغزتین وقدهاز مقام دارئن ۶ اگذر انآ 
۱ ال بت اطهارند و درایتزمان از رسای شعةً ابشان عیرزا شادمانست که اهل آیمان از جود 
اوشاد (خارجیان کابل و غزنین از ر کتازاو در ناله وفریادند 
( بلوچ سند ) 
اکثر ایشان‌شيعة فدائیآند واز خود وسایر اهل :ایجان ابعل دوست متیر مکنا و لا 
راحوی بخاری در-هدانی ایشان سعی بسیار نموده و الحال اولاد او در مبان انشان مبباشنن و 
باصلاح ایشان مشغولني و از مشاهیر ایشان عازف لوچ صاحب این ر باعنست 
( ر باعی ) 














عادف پر: تیر نیز کی خواهنم. کرد 


در رشته جان خمم پی خواهم کرد 
بر سین دشمن علی خواهم کرد 


شنجرف ز خون‌دل ی خواهم کرد 


چا الك _ درذ کرا کابر سیعه از اصیحاب گر ام <هصرت سیدالانام علیه و 
آله افصْل الصلوج و السلام و آن مشتمل اقات بر دق طانقه 
و +جلس. آداق مسبوقست بعقديم مقدمةٌ چند 

مقدمة او لی در تعر یف صحابی 
بدانکه صحابی بنا براظیر اقوال انست که ملافات نموده,باشد با پیتمیر ما و در 
حالتی که ایمان باو آورده باشد و با سلام مرده باشد اکرچه تخلل رده درمیان‌انمان اوومردن 
او با اسلا شده باشد و مراد بملاقات اعم است ار مجالست و مماشات وبرسیدن یکی از انان 
ریاف با آن ریا اد مین نیکرده باشاں داددا ندیده باشب تعییر بلاقان اولی انت ازتمییز 
برذیت ذیزا که۱ ی مانند این مکتوم ازتعریف‌ببرون میزرود وجال ا[ نکه او ستاغازلات لر 


حال طوایفی که بقشیع «شهور ند 00 


خلاف و احترا زکرده بقول تحال ت ایمان از.آ نکن که درخات کفر خود ملاقان با نمار لته 
نموده باشد ‏ اگرچه بعداز رحلت ییغمیر مسلمان شده باشد زیرا که اینچنین کسیرا صحایی 
نمیشمارند و بقیدایمان‌باً نکه‌ایمان‌باو] وز ده‌باشداحتر از است از آ نکه اقات پیخمبر ‏ کرده 
باشد درحالتی که بغیر اد ازانییاهایمان داشته باشد و همچنین احترازاست از آنکه ایمان اا 
باشد با نکه پیفمبر و بعداز این مبعوت خواهد شد و ادراك ایام بت اوّنکرده باشد زیرا 
که پیغمیر در آنوقت یغمبر نبوده وابقيك مردن"بائتلام احتراز کرده از آنکس که مرتد شد و با 
ارنداد:مرد چون عدا بن.حجش روا غیره وقید تخلل برده : الی آ خره نی شاملینت. نکس را 
که ږ چو با یلام در زمان حیات, حضرت یالت رایت کرده باش دو کنی دا که رجوع بعداذ 
دفات, ‏ نحضرت کرده باشب خواء با توبه ملاقات. | نجضرت نموده: باشد. ژخوام نه وظاهر میشود 
فایده قید رده دد,مبل اشعث.بن فیس کهراد بضحبت: پیغمبر شید و. بعداز آن مرد شد.و در 
زمان لیف اول اسیر شد وبردست اور اسلام آورد چئ خواهر کور خودرا جهة افتخار باو داد 
تا محمدٍ نامک ریکی, از قاتلان حضرت امام جسین کک است از اد تولد شد بازدرحرب صفین 
معاوژیبه او رار بمال بقرریفت تا ازرموافقت حضرن امیر المومنین. لا دد جرب متوقف. شد 
و اورا پقبول حکمین مضطر ,ساخت ,و آخر قبول حکمین دا موجپ, عیول | از ملازمت 
آن ضرت سباخته, در نهر وان! بن او جروج کرډه دږ مزتبسنیه دیگر. ابیکفز اصلی . رجوع 
نموده ود« نهروان, کشته شد ونبیه ,نمود بقول خوددد اظهر اقوال برخلافی .که در.بسنیاری. از 
قیود, ونعر نف واقع شد وار نیل ید تلل رده‌استت راسا بعضی در" صحابی, رو ایت. حدیت 
اعتباد., کرده‌اند ی بعضن اقامت, یکسال امسلل ار یکم رای دوغزا بآ نخضرت اشرط نموده‌اند 
صاحب روضةالاحباب آورده که صحابه در عددی معان معلوم. نیست ولیکن ضبط عدد ابشان‌در 
بعضی غزدات واپیفاد. ولود دو ماتند تبو ك و حجةالوداع درم تبوك,شی هزاز با چرل هزار با 
هفتاد, هزار ودر حیةالودا زیاده از صدهزار ملاژم حضرت رسو ایر بوذندوخانمالمجتهدین 
شيخ زین العابدین على العاملی در شرح درابه‌اصول نف" که از مصثفات عليه اوست نقل‌تموده 
که صحابه بعدازوفان حضرت پیغمبر لت چپارده هزار وبکشد صحابی ودند 

مق لف را بخاطر فبرسد که آنکن که عفتاد هار صد هزار گفته طلق صحبت .را 
آغتبار ہروا کن که کمتز کفقه دوکر ستمایی وه هه ا ( کا بابعضا اعتباز 
تاه وان اعلم. 
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دصحابی در مراتب کثبره داقع‌اند بحسب تقدیم دراسلام د هچرت ملازمت و غزا کزدن 
درر کاب آن حضرت و کشته شدن در تحت رایت او ودرابت ازاو و مشاهده و مکالمه ومماشاة 
باد و اگرچه همکی شربکند در شرف صحبت و معرفة صحابی حاصل‌میشود بتواتر واستفاضه 
و شهرت و اخباد کسی که وئوق بقول او باشد. 


د مقدمه تأیه » 

بدانکه نزد علمای فرقه ناخنه حکم صحابی در ایمان ۶ عدالت و عدم آن حکم غر 
ایشانست و هجردصحابی‌نودن موحب حکم بایمان‌و عدالتو موّدی بنجات‌از عقبان‌ناروعقاب 
پزؤراد کار تمیشود مکرانکه باانمان و خلوص جنان حسن‌اقوال و افعالوسلامت عاقبت و مال 
روزی گردد و اهل بدعت و ضلالت که فی‌الحقیقه اهل سنة و مجاعتتد و برعم باطل و اعتقاد 
لاطایل خودرا موسوم باهل شنت و حماعة ساخته‌اند بنظر ستخیف" رای تخیف چنن دیده و 
دانسته‌اند که جمیع صحابه بصفت ایمان و حقيقة و کیفیت داستی و عدالت آراسته‌اند د برهیچ 
يك از ایشان طقن ولعن وتشنیم روانیست و طاعن ولاعن ایشان انم و خارج از دایرءشرع است 
واین سخنی است واهی ناشی از محض کمراهی زیرا که حقبقة ضحابی همانستکه" در فقذ 
ادلی مذ کور شد و ایمان و عدالت از عوازض کسبه است نه از امورجلیه س ایمان وعدالت 
صحابی همچون غبراد ابت نعود مک بحجتی و دلیلی و چگونه چن نباشد وحال آنکه" در 
عهد حضرت پیغمر ما بسیاری از منافقان بوده‌اند که با من ملطیت می‌داشته‌اند و هتم 
نشینی دهمزبانی مینموده‌اند و هردم ایشانرا صحابه میخوانده‌اند و بنفاق‌هغروف نبوده‌اند و 
سبحانه وتعالی درشان ایشان فرموده: 

و لو نشاء لارینا کهم فلعر فتهم بمیماهم و لتعرفنهم فى لحن القول 

دب تقدیر ثبوت اینان وعدالت ممکنست زوال آن آنچنانکه در بل باعورا صاحبٍ 
موسی 488 داقع شده وچه‌خوب. گنته‌ملاجاهی: 

هر کراروی ببهود نداشت 

د بعضی ازشعرای شیعه‌نیز گفته(دون شود از قرب بزد گان خراب .. جیفه دهد بوی بداز 
آفتاب)وتمام کلام در توضیح این هرام آنستکه روح را که پاعتبارات دبک قلب دنفس مجرد 
د نود اسپهبد گویند حالی هست اصلی. که‌لسان حقایق ترجمان‌نبوت‌تعبیر از آن بفطت فرموده 


دیدن روی نبی سود نداشت 


دد معنی صحابی )15°( 


ق 


د تصزیح نموده که «کل مولود یولد علی الفطره» و تا انف برصفای فظرت اصلی باقیست محل 
انعکاس اشراق نوز هدایت د مب نیم سعادت‌شميم رحمت وعنایت باشد وپیوسته از امداد الپ‌امبات 
دبانی وواردات رحمانی ميل او بعالم ردحانی بود «مطمح نظر همتش « تکمیل ذات و تحصیدل 
کمالات انسانی وا کر یبال از آن فطرت سلیم اصلی انحر اق یاف وعنان قصد بجانب لذان 
جسمانی ومزخرفات فریبنده سرای فانی قافت واز تلاطم امواج حس نفسانی و تعاقبت افواج 
دسادی شیطانی غرق ددیای غوایت و حهالت و سراسیمهُ وادی حبرت و ضلالت کشت نعود 
بالله من ذلك 
» لیت »4 
دام سختست مگر بار شود لطلف خدای ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان دجم 

هر گاه حال ادمی بحسپ احوال فطرت در معرض تبدل و انتقال باشد ناچار است از 
تټبع احوال و اقوال صحابهٌ سید انام تایقین شود که از ایشان کدام گوی . ایمان وعدالت از 
میدان سعادت برده و کدام در پیابان کفر وضلالت بلب نشنتکیرو سوه چاو مرده وا گر عجب 
دانند که بعضی از صحابه باوجود مجاورن و مصاحبت حضرت دسالت حق داندیده باشند با 
آنبکه دیده و داشته چهر؛ خودرا بناخن شقاون خراشیده باید که عجیب‌تر دانند آنکه خودمی 
کویند که عبداله و عیدالمطلپ و ابوطالب با مصاحبت و مچاورن نور مصطفی دمرتضی آن‌نور 
را ندبده| ند تثبوت حضرت رسالت نگرویده‌اند و با أن همه قرب رقرابت‌بدوزخ روندوحطاب 
و دیسمان تاب که بعداز هزار سال بوجود آیند همه ناجی باشند ویبهشت روند و ایضاً چرن 
اهل سنت صدور کیایر را مزر انی ذارقینا از انبیا لا تجویز کرده‌اند پس حال‌دیگوی 
جه خواهد بود و هز گاه از قاییل شر آدم دپسر نوح و برادران بوسف که بیغمبرزادهابودند 
مجاصی زاید پس از دیگران که در فطرت کفرزاده‌اند چە آ ید واگر مخالفث خلفای ثلث بنابر 
عدم احتیاج ایشان در تغلب خود باستعمال تیر وشمشیر ظاهر نبود مخالفت و مجاربت عایشهو ۰ 
طلحه و زیر ومعاویه و صحابه که بایشان بودند انی نیست پی معلوم شو که آن اک 
و استبعاد از روی عناد دمحض غلط دوهن بی بنیاد است و بالجمله عقل ونقل‌حا کم اند بر آنکه 
بیصفای فطزت اصلی و گوهر ذاتی دیدن روی انییا سودی ندارد و مجرد صحبت دلجوی اولیا 
کسیرا زدی‌بمهبود نمی آرد پسر نوح اگرچه بیغمیر ژاده باشد هالکست و موّمن آل فرعون 


ج ندیده باشد مسلاك نجات را سالکست ولهذا اهل سنك نیز میکویند که بلال 


عبشی بهتر است از ابوطالب قرشی با آنکه مضاحبت زقرابت ابوطالب نیشن است اور 








این قباس باید که آية «اد قال لساحبه» دلالت برایغان !یار غاد لکند همهتانکه. آیذه سا 
صاحبی السجن» دلالت برایمان بارزندان ن کند و گفتن «اخواننا یفواعلینا» ادلات ټل نجان‌باغیان 
نداشته. باشد همچنانکه‌خواندن‌کافران‌رابر اد پیخمبران در آ یه 

والی عاد اخاهم هوداً والی مود اخاهم؛صالحاً واذ کر اخاعاد 

رمانند آن دلالت بر سلامت.غادیان ندازد.بلکه کافر به دوزخ رودهر چندخدایش بر ادر 
هود دصالح و پیغمبرش صاحبو مصاحب گوید.و خارجی:به دوزخ. رود اکررچه غلی. او را 
برادر خواند «ران الذین آمنوا » گاهی مشعر بتعظیم و اجلال‌باشد که اهانت واذلالثم کنرواه 
از دنبال نباشه «ررضی‌اله عنهم» گاهی موجب رضای ابدی بود که «من نکت فانما بنکت » در 
عقبشن مشعر ببدی نباشد و قول اخواننا آنگاه دلالت بر محبت ومیل کند که ول *بخوا علیناه 
در یل نباشد و حدیث حوض که در صحیح مسلم و جمم بان‌الصحیخند غرهما مذکوز ومخبر 
از وقوع اداد بعضی از صخابه است دږ این باب دلیلی وافیست و آ نچه بغازی و مالم هم از 
اين مقوله دز تفسار یه کر یمه «کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم الایه" ذ کر نموده‌اند در آثبات 
مدعای مذ کور برهانی وکافی شافیست 3 ایضا این‌جماغت که بپوا وهوس خود زا اهل‌سنت رو 
خماغت نام نهاده‌اند معترفند که اک صحابه مانند طلحه وزیبر د غرهما اتفاق نمودند بر قتل 
عثمان بن عفان نیز جمعی از ایشان محاربه نمودند با شاه آدلیا و حال آنکه بیخمیر تلا 
در شأن امام المتقین فرموده استکه یا على حر بك حربی و سلمك سلمی د ذبکر فرموده که 
با على لايحبك الامقومی ولا ببقضك الامنافق 

و همچنین در کب معتبره‌مذ کوزاست که از مان بن عفان انواع اهانت و ایذا" و 
آراز بصحابۀ کبار چون ابوذر و دا بن مبتعود ۶ مار زه چناد ار NESE‏ 
آن جبار بمرض فتق گرفتار شد و ابوذر را بعداز ضربت و اهانت پسیار اورا از مدینه اخراج 
ن عقوبت از دنیا رحلت نموده و ظاهر استکه بنابر اصل 


mw 


نمود و عبداله بن مسعود از شدت | 


بي‌بنیاد مذ کور لازم میا بد که عثمان وهر که کشندة ادست همه برطریق صواپ باشند وبزینت 
عدالت آراسته و همچنین امیرالمزمنین علی ا در کشتن طلحه و زییر صیب‌بود و همچنین 
محاربۀ طلحه و زییر و دیگر صحابه با شاه ادلا بطریق صواب باشد و برهیچيت از ایشان طعن 
و تشنیع روا نباشد و همه بزینت عدالت آرایته باشند و این غاية سفه دعین گمراهی و محض 
ماه است دبراصجاب عقول و ار باب افیا بطلان این سخن دوشن است, دچگونه اجتماع‌حق 


(۷) 


درا معنی صحابی 


وباطل در شخص واحد متصور شود 
گمرهی دا که مذهبش آینست نیست سنی که هخرب دین است 
ایضاً بتواثر رسیده دقر آن و جدیت بان ناطق است که هلال بن مير زوجه خود خوله 
اھ با چ بشریل بن_سمجا, وآ ب لقان برایشان. نازل شدم میان اتشان لمان جخاری گر دید 
اکر این نهمت داقع بود پس خوله دشريك از صحابه بودند ارتکاب چنین کبیره کرده باشند و 
اگر نمت داقع "نبوده در لمان از هلال وخوله یتکی‌اییقین کاذب بوده و رسول بر کنب احدهما 
کواهی داده و خقتعالی را گواه ؤرد و کفته : 
ان الله تعلم ان احدهما کاذب فهل منکما تایب 
دچنن کذب وچنین ایمان مؤ کد وچنین لعنت د نفرین بقضب خدای برخود. که دز محضرحضرت 
رسول علافعب وضحابه راو (رض) حاری شود وایشان آهین زان گویند هم کناهی بزرکگ وخرانی 
عظیم است پس هلال وخوله که هردو از صحابه‌اند ارتکاب چنین معصیت کرده باشند 
ایضااکتر مفرین حتی صاحب کشاف «فخرالدین دازی و قاضی تیضاوی در تفسیرسورة 
حجرات د کر نموده‌اند که رآ به کریة: 
با ايها الذین آمنوا ان, جانکم فاسق بنباً فتبینوا ان تصیبوا فوماً بحهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمین 
درشآن دلید بن عقبه که یکی از صحابه است دبرادر عثمان بوده واقع شده دروقتی که حضرت 
پینمبر وتو ادرا بسوی طايفة نی مصطلق فرستاد که از ایشان مال زكوة بگیرد ايشان چون 
خير قدوم اوزا شنیدئد تعظیماً لرسول الط استقبال اد نمودند وهمانا در قدیم الایام میان ولید 
واین طایفه کلفتی بود همینکه نظر او از دور برجمعیت اشان افتاد از غایت, دلتنگی گمان برد 
که ایشان قصد مقائله پا ار دارند ازهمانجا مراجمت نموده بخدمت پیغمبر نو آمد وعرض 
نمودکه این طابفه فرب کر 5دا از تسلیم ز كوه امتناع ورزیدند پس آ نحضرت عزم قتال آن 
طا مود ور مام تجییز لشگر بود که درآن اھا یف ریسم کو اسان ون رون 
فرمود و کذت ولد برهمکنان ظبوز نمود د عجیتر آنکه با توحه انذار و تصذیر ملك قدیر از 
تقصیر خود پشیمان و دلگیر نگردید و در ايامیکه عنما متصدی آمرخلافت بود ابالت کوفه 
را باد تفویش نمود آنقدز درارنجاب فسق دمناهی آفزود که عتمان با آن که درمقام رد اندود 


فساد وطغتان از نود "از کرت طعن هردم ملاحظه نموده او دا عزل نمود " و در کتاب 


روضة الاحیاب مذ‌کوز است که چون صیت اشتغال ولید پشرب خمر در افواه والسته اهل کوفه 








(۱2۸) مجالس المق منون 
تست سس 
افتاد وبمقتضای آنکه کفته‌انر 
( شعر ) 


عاشقی و هستی و دیوانگی نتان پافت 
بین الناس شايع کشت دو رد توحه بمدینة سکینه نموده مضمون ین عنظوم را بعرض 
عنمان رسانیده : 
( شعر ) 
دوش از مسجد سوی میخانه آمند پیر ما چیست باران طریقت. بعداز این تدییر ها 
مامریدان زوبسوی کعبه چون آدیم‌چون رو بسوی" خانه خمار دارد ر 
پس بنابر آن ذوالنودین ولید 5 بندینهطلید و تیش و تفس آق کار کر دب ی 
که اهر مسموع درشان ولید مظنون عثمان شد در احرای حد بروی توقف وتانی میورزید :۳ 
مر تیه ظن بدرجهٌ جزم ویقن رسید هردم این‌توقف را از عثمان برمسامحه ومساهله حمل نموده 
ذبان طعن عيب در شان دی کشیدند و سخنان غیبت آمیز در باب وی میگفتند عاقبت الامر 
عثمان آن دومرد را بدارالحکومة خود طلب کرد و از ایشان پرسید که شما بچشم خود دیدید 
که ولید زان آب بلب خورد گفتند ما خوردن اوخمر را ندیدیم ولیکن آب انگورازشانحا 
و تارهای شعور لحیهٌ دی معصور ساختیم درحالی که بیشعور افتاده دخمر قی نموده بود ! پس 
فرمود که على مرتضی کا اجراء حد خمر بر وی کند ؛ جناب ولاشاں ل یه این جع 
فرمود تا ولید را چپل دره زد . 
د بعضی از اهل تاریخ برا نند که روزی ولد بن عقبه بی عاقبتی نموده حرعه چند از 
شرا در جوف خراب کشیده‌مصداق این منظوم گشته : 


» شەر « 
حافظ خلون نشین دوش بمیخانه شبد 
دفت نماز بامداد ازخانة خود سرخوشان و دامن کشان ببرون.آمد زد محراب اغامت 


ار سر پیمان برفت بر سر پيم‌انه اشد 


با آن فجور.بادای‌فر سه قیام نمود و نماز صبح را چپار رکعت ګتارد وروی بمردم آورده بجای 
اوراد گفت : زیاده کنیم برای شما ؛؛ (یعنی ر کعات نمازرا) 
ابن مسعود که از جملهٌ مقتدیان بود گفت :. امروز از اول روز ما با تو در دپادتی بود ؛ 


و اهالی کوفه د! این بغایت شاق آ مد و زبان یملاهت ونعیبر دی بمضمون این‌نشید بر کشتداند 





در تقسیم صحالی )9۹( 


سحتتتت ""» تاد 


» دباغی « 
ردی در کعبه و دل جاتب خمار چه سود خرقه بر دوش وکمر, ببته بز ناد چه سنود 
هر که او سجده برد پیش بتان در خلوت لاف ایمان زدنش, بر سر بازاز. چهبنود 
الی تتمة القصة ألسابقة . 

و ازعچایب آنکه ابن حجر عسقلانی درمقدما کتاب‌اصابه که‌در هعرفة صحابه نوشته 
میا له بسیاد در تعدیل جمیع صحابهُ سید ابرار لو نموده.د اتفاق اهل نة را بر آن اظهار 
کرده ومخالف‌را شاذ دمبتدع شمرده. ودراننای تفاصیل | حاد. صحابه آن دعوی دروغ دا فراموش 
کرده وجمعی کنیر ایشان را بفسق نسبت داده و کفته که ولیدین عقبذ مذ کور بموجب یذ مذ کور 
فاسق.بوده و قصف شرب خمر اد و نماز منهود. اد مشهود. ودرصخیحن مسطور امت» قیس بنعمز 
نجاشی را شاعر هجا. گوی شارپ‌الخمر ‏ گفته ؛ وا همچنن قدامة بن مظمون دا از شاربان خمر 
شمرده رود قرة بن هبیره را درسلك مرتداان نام برده ؛. ومسطح.راء که پسزخالۀ ابوبکراست 
قاذف خوانده و گفته که حضرن سول تفه حد قذف بر او رانده ۰4 و یکی دا سادق عنیزه و 
دییگری دا سارن سپر. گفته ؛,د.الحق بزر گان داست گفته‌اند که دروگوی را حافظه.نمی‌باشد 
واه اعلم . 

( مقدمه ثالثه ) 
« در تفمیم صحابی بحسب رد وقبول » 

بدا که صحابی تخالی از آن نبت که اسلام او مسبوق بکفر بودة چنانکة غالب الوقوع 
است یا هسبوق بکفر نبودة بلکه در فطرت اسلام نشو و نما یافته و آن فلي الوجود است هثل 
خضرت امیرالمومنین 388 و سبطین از مقبولین و عبدالة بن زیر و امتال از از مردودین و هرف 
از این دو قسم خالی از آن نیست که کنر الصحبة بوده‌اند با یشمبر باهو و اشتهاز اتسنا 
مجلس عالی آ تخضرت داشه‌اند با چتن نبوده‌انن؛ اکر کثیرالسحبة بوده‌اند خالی از آن نیست 
که تص جلی اا که درشان خضرت اهیر لالز واقدست استماع نموده چنانکه ظاهر حال اوست با 
استماع ننموده + آنکه استماع نموده خالی از آن"نیست که بمقتضای نص عمل نموده و طریق 
متابمت حضرت امیر لا پیموده همچو مقداد و سلمان و ابوذز > یا عمل بمقتضای نش نشموده 
-اول مقبولستِ قطعا و انی خالی از آن نیست که عمل ناکردن او بموجب نم از روف ناد و 
داستکباد بوده با ازجپة اکراء واجبار اغبار ؛ اول آنکه اگر مسلم فطری بوده الحال نزد بوضی 











(۱۰) مجالس الموومنین 
-طوایف شیعه هرتد فطری اسټ و دجوع و توب اذاه ر گز مقبول نیست و اکر مسلم فطری نبوده 
پس اک در انی‌الځال مشتبصر کزکیدہ ور جوع بحضرث ايرا لمؤ تان 4 نموده فقبول خو اهد 
بود رتد غير غطرې وخردده وعاليکه در دمت شا مک بود کیب لبیل ی 
اگر دیگر شرایط اد متحق گردد در سلكت رجال حدیث تتتم تواند پود 

و آن قسم که استماخ نص لی تنموده خا از آن نشت که عقا نموده بهلیلی| دب رغیر 
نص جلی با نکه خلافت حخضرت بینمی بشنت بلا فصل حق حضرت امیز ‏ اتو او را مب 
دوی نداده :با آن تجویز صاحت متاپ افیا تاتا نا اعتقاد ان مات ناوا ولگ سید اح 
بپ بوده د ال باعدول بحرت امیر 19 کزڈہ با کرد پحنت اکراه واخبار با از ووی ایت : 
د اترار دو قمم اول مقبولند و قسم سوم اکر سم فطری نبوده در ثانی. الحال وجوع بخضرت 
امیر 38 نموده مقبول خواهد بود د اکر متلم فظری بوده با جوع شموده مردود اهدو 
و ثانی یعنی آنکه اعتقاد تمیین حمترت امیر لا از برای خلافت ننموده "و گرفتار شبه"نوده 
خالی از آن نیست که شبېۀ‌او استمراز نیافته بلکه اختپاد در تحقیق حق نفوده وبع ازآن رو 
بمتابمت حضرت امیر لا نموده با آنکه شبهة او امشمر از یافت و نور هدایت برصفحه ضمیر او 
تافته ادل مقبولست قطعاً دنانی نزد بعضی ازعلمای فرقة ناجیه معوز ات بر دجهیکه کم به 
فسق او نباید کرد و نزد بعضی ممذوز ن رها د محکوم علیه بفسق است زیرا که مطلب نزد این 
بعض ضروری است د شجهیات این مطلب به ادنی توجهی مضمحل میگردد پس دعوی استمراز 
شبهه را نباید شنید مگ آنکه مدعی بلید و از مرتبة قابلیت خظاب ساقط ویعید باشب 
د بالجمله این قسم محکوم علیه کنر د آرتداد نغواهد پودبلکه بسن ماقی با باه عدات 
باقیاست + و قمم انی از تقسیم اول یعنی| نکه كثير الصحبة نبوده و استماع نص جلی ازحضرت 
یغمبر َو نتموده خالی از آن نیست که علم بثبوت نص جلی از طریق دیگر داشته با ندأشته 
د اول اکر پمقتضای علم خود عمل نموده مقبولست و | کر عمل نتموده, پس اکر از روی عاد 
عمل نکردم مرند است و توب او قبول یسن اکر م اام فطری بوده و ال مقبول را () 
و اگر بنا را کرام داجبار اغیار عمل بمقتضای:نص موده مقبول خواهه بود و آن قسم که‌عیل 

(- ق ا که مقصود اصلي از ذکر صحابه بیان آنستکه علمای اقامیه جمعی. کثبر را از 
صحابه مقبول میدا نند مدار بر تصحیح اعتقاد ايشان از کتب امامیه نهاده بخلاف. دیگر مجالس در 
اکثر آن مدار بر تصحیح اهل سنت اشت با استدلال باقوال وافغال مشپورة جماعت مد کوزه(منة) 





(ج۱۰) 





ذ ار معنی‌ صحا بی (vv)‏ 
بشبوٹ نمل مطاقا نداشته بعضی ازتقسیمان سابقه در او جاریست و انقسام بحسب رد و قبول در 
اواتتازی- 

مقصود آزایراد اتن مقدمة دفع توهمی‌است که دز اوهام عاس عاهیه استفرار یافته که شبعةٌ ` 
امامیه تکفبر جمیع یا | کنر ضحابه هینمایند و این ماس را مستبند شمرده ع ۋام مهب خوق زا 
و ازمذهب چ تفر نود از راه برد‌اند وچکوله چنن باشد و سان آنکه افش 
لمعققین خواجه نصیزالدین اهنش طوسۍ طیب‌اله مرقده در کناب تجرید فرموده که 

« معار بوا علیء) کفرة و مخالفوه فسقه » 

و ظاهر اسن ت که الثر ضحانه با نوج محاز نه نکر تانق بلکه فوت کرات حال دحشم 
بی منت استعمال سیف وقلم در عقام مخالفت در آمده باستقالال عصب منصبا عترت زسول متعال 
تملودندت ورايشاً خاتمالمجتمدین شیخ چلی ن غب دالیالئ قیس سره‌العالی با نکه اول کسی است 
که حکم بلعن اعدای اهل‌البیت علائیه نموده در رساله لعنیه که ازمؤلفات اوست زیاده ازسنت 
کر ازضحابه را نام تیُرده . 

و شیخ نجاشی که یکی ازعلمای امامیهاست در کتاب رال خود نزد ذکر احوال محمد 
بن على بن بابویه که ازاعاظم مجتهدین |مامیه‌است_ذ کر کرده که ابن‌بابویه مذ کو رکتابۍ علیحده 
دربیان ذکر رجال مختارین از صخابۂ جضرن سول افا تألیف نموده با نکه استبعاد مذ کور 
بعد از ضوح حجت وجهی ندارد خضو ا نزن کیش کی بر احوال موسی 4 و ارتداد زباده از 
هفتاد هزارٍ کس از اصحاب او نظر اعتباز وتأمل گمارد جه هر گاه جایز باشد برهفتاد هزاد کس 
از امت موسی 4۶ در حال حبان موسی"و با وجود خلیفة منصوص منصوب مثل هارون پیغمبر 
درمیان ایشان آنکه چون موسی 1 در کوه طور بمقدار ده روز زیاده ازسی روز موعود توفت 
نماید مخالفت وصیت او نماند و قصد قتل وص او کنند و هعتقد و مرید سامزی هناف مردود 
کزدیته مرند و گوساله پرستب شونه چکونه بطریق اولی جایز نباشدکه بعد ازا وفات ا ' 
مزال ده هزار با بيست هزار ازصحابه او مخالنت وصیت د وصی او نمایند ودر معرض آرنداد 
و گوساله پرستی ور ایند !با اتک بني اسرائیل را از آن‌گوساله دلایتی و انعامی‌حاصل نمیشن 
د اینجمافت ا از صنمی قريش, توفع امال ومنال بر دجهی بود که از حضرت غا 6 منصوز نبود 
بلکه امتثال حکم آن حضرت د رعابت حقوق او بر غر مژمنان متعصب تقیل مینمود چنانکه 
حدیث (تر کت فیک التقلان ) بان ناظراست . 








۱2 مجالس المق‌منین 


(تنبیه) 

مخفی نماند که سخنان داهی که گاهی اهل سنت بشیعه اماهیه نسبت می‌دهند بیشتر 

از آن قیبل است که جهة تردیج متاع کاسد خود بر ایشان افترا میکنند و بعضی,از آن قببل‌است 
که چون از مناظرء و مباحنة علمای شیعه و مطالم کنب ایشنان اجتران مینمایند: لاجر بمجرد 
آنکه از افواه و السنهُ حاهلان شيعه میشنوند مدار مینپند دمعهذا در وقتیکه مبدان ار مردان 
خالی باشد قلم پرمیداز ند و هر رطب و یاپس که بخاطر ایشان مبرسد در رد تمرم ای مد 
مینگارند و بیچاره سنی دراین اهر بشطرنج بازی میماند که چون تنها باشد همه بازیپای سزء 
بیتدو با حریف چابك عاجز, و اسبر باشد و ندانسته است که هر کس در خواب دشمن را بیف‌کند 


تعبیرش اینست که هر گز برنخیزد , 


2 ظا ود اولی 1 


در مشاهبر بنی‌هاشم وسادات ایذان از صجابۀ عليه و شيعه علویه که جمعی از 
اغیار نيز اعقر اف بفصضل واعتبار اشان دار ند ودر کتب خود مدح و ثنای 
ایشا ف موده‌اند جهة زيادتي استظهار اکثر اسامی اینکتاب سامي 
دا موید بنقل وشهادت اغبار ساخته و الفضل ماشهدت به‌الاعدا؛ 
( ابوطالب بن عبدا لمطلب ) 


السب الکییر المطاع ابوطالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی الپ‌اشمی 
الفرشی ( رخا ) عم حضرت پیغمبر اش و برادر بدز E‏ از جانب پدر و مادر است ؛ 
e‏ مشپور شده ودر اسم سامی او خلافست بعضی گنتهاند که اسم او همان .کنبت اوست 
د حضرت خانم المجتهدین على بن عبدالعالی (قدس اله روحه) دربعضیۍ از افادات شریفه خود 
حكن بغلط اینقول فرموده‌اند ذیرا که اسم انستکه مقترن باب و ام نباشد و اشعار بمدح و ذم 
نداشته باشد ۰ و بعضی بر | نند که اسم او عمران است و ال عمران زا در بعضی از | یات قر انی 
بر ان حمل نموده‌اند. و پعضی گفثه‌اند که اسم او عبد منافست پمعنی عیدالعالی زیرا که بای 
حوشر کله نوف و مادء او بروحهی که از کتاب صحاح اللغة و قاموس و غبران مستفاد مشود 
دلالت بر علو وشرف و ارتفاع و ریادنی میکند وآنکه صاحب قاموس گفته که مناف نام نمی 
است بر تقدیر تسلیم توآند بود که از قبیل اعلام مشترك باشد میان خدایتعالی وغر آن چنانکه 
در ذب و اله و رحمن غار آن این حمل موافق مذهب اهل‌البیت(ع) که آبای انبیا د حجج 


۱ 
۱ 


دراسلام | بو طالب (رض) )۳( 


و اوصیا صلوات‌نه علب از دنس" شرك و درن.کفر باك و پا کیزه اند بموجب نص ضریح.قر آنی 
«ونقلبات فی‌الساجدین * از اضلاب طاهره تقل فرموده‌اند . 

و شیخ عبدالجلیل فروینی دازی در کتاب تقض فته که امنل دوا باب بتک اعتقاد 
بدل وئیت وعلم تعلق دارد تهباشم وباجرایالفاظ کفر وایمان نايت شود دازتوادیخ وانسباب 
عرب معلوم است که بهری از قبایل دابه پنی کلاب و نی کلیب او بنی‌تمیر و بنی ضبه وامثال این 
خوانبت, که امتمای منمت وفذقصت است لینکن در اختیاز ااه بتېع وضع و فال بوده اند نه 
باعتقاد اوضع آن کرده‌اند وهمچنین احداد مصطفیرا پیر در اجرای نام اصنام تبغ وضم و فال و 
امثال آن بوده‌اند و سیب اختیار ایشان مر آنااسامي‌را آن بود که فراعنه وطفات روز گارابعان 
در کتپ میخواندند که نوړۍ دریشت این قببله هست که بوجود.و ظبود آن؛ادبان وملل مدل 
شود و بت پرستی ابل گراددا و همواره در مقام آن بوده‌اند که قمع و فلغ آن نود" کنند لاجرم 
بزرگان احداد مصطنی پټ این اسامی مضاف به بتان اختیار میکردند. تا بدا شیپه آن نور 
منقطم نشود # وا عجبشت که عباتا لفْزی را باضافة عزی کافر میداد اما أعبد اله را باضافة اش 
هومن نمی‌دانند ۱؛ و آمنه را هالکه همخو | نند تا دیگر بار نیمه خواب دردغ ونیمه صوان‌باشد 
و ابوطالب دا با حضرت وسالت یلق محبت تمام بود و یکدقیقه از دقایق تقوبت و نصرت.او 
فزو گذاشت نمینمود و از اشعاد آن بزر کوار واخبار ائمة اطبار(ع) فم میشود که تصدیق نبوت 
داشته ین بذابرمصلحتی که عنقریب مذکور میشود آخفای‌تلفظ بکلمهٌ شهادت مینموده وبزهان 
بر ایمان او احماع اهل‌الییت(ع) است چنانکه شیخ ابن آثبر جزری شافعی نیز درجامم‌الاصول 
نقل این اجماع نموده وگفته كه ( اجمع اهل الییت على ایمانه ) دنام اقلت تست |[ 

۶ در جامغ؛ کلینی از افام رضا لا رای مود که من اعتقد.ان ابوطالب نما کافر فو 
کافر » "چه ظاهر است که آن اعتقاد مستلزم انکار اجماع ائمة معصومین علي السنملام_بلکه 
مودی بانکار عصمت ایشانست پس معتقد آن کافز خواهد بود. وایضاً از حضرت امام را لا 


مرویشت که تفش نکن ابوطالب (رض) این بود که 


دضیت بالله ربا وبابن اخی محمد نیا وبا بن على له وصیاً 
و بالجمله بر وجهی که این ییا لحد ید در شرح ج البلاغه کر نموده تمام آماهبه و 
اکثر زیدیه و کثری آز معتزله مانند ابو القاسم بلیخی د ابوجعفر اسکافی وأمثال یشان بر نند که 
ابوطالب هومن بود و اهل سنت بعداات امیرالمومنین 198 و متابمت معاوية الان طرین انار 


میپویند و آن شریف بزرگوار زا کافر میدانند 


مهم 











س_س__ 


(r)‏ مجالی المومنین 


شیخ ابن حجر عمقلانی در کتاب اصابه فی معرفة الصحابه اورا ذ کر نموده و گفته که 
دلادت او قبل از حضرت رسول توش بسی و پنج سال بود و چون عبدالمطلب" زا وفات سید 
دصیت حضرت پیفمبر 5و بابی‌طالب فرمود او تتکفل حال آنعضرات اتود و دز رتیت او 
کمال شفقت بجای امیا وزد ودر سفر شام اورا همراه برد وچون اشر مبعوت شد کمرتقویت 
دنصرت او برمیان جان بسته اعادی را از او دفع مینمود ودر چند قصیده وقطعه از اشعار خود 
اورا مدح فرموده و از آ تجمله در وقتی که اهل مکه از | اشاراق التفاش دعای باران نمودند 
وبدعای او باران افزون‌وفزاوان بادید این قطعه را گفتة 
( بالعر بية ) 
الم تعلموا ان ابننا لا مکذب لدیناو لایهنی بو ل الا باطل 
وابیض تستستیالغمام بوجهه مال الیتامی عصمة للادامل 
داز جملهٌ قصیدة که در مدح آتحضرن گفته ات : 
و شق ۰-1 هن اسمه : لیحاه فذ وا لعر ش‌محمودو شد امحمد 
واز تادیخ بتعاری محدث نقل نموده که روزی قزیش ابوطالب دا گفتند که برادر زا 
تواما را | زار مسا نی ددر شکایت اوبسیار, مبالغه کردند تا آنکه ابوطالب عقیل را بطل .آن 
حضرت فرستاد چون. آ نعطرن تشریف آوردند ابوطالب باق گفت.بنی اعمام ترا گمانست؛ که 
آزار ایشان. کرد اگر چنینباشد دیک ایشانزا آزازمکن,آ شر زمره کنه آزاز از آن 
دارند. که ایشانرا براه واست دعوت هیکت دمن قادر نیستم کسه خودرا:از آن با دادم نی 
ابوطالب گفت : « واله ما کذب این اخی اقط» 
و ابضاً ابن حجر کفته که جمعی از:رافضیه بر آنند که ابوطالب مسلمان وفات یافت و 
تمسات اشان دز آن باب پاین دویت از. اشعار. او اسی 
(شعر) 
و دعوتنی و علمت انك صادق 
و لقد علمت بان ذين محمد 


و الله ان يصلوا اليك بجمعهم 
فاصدع بامرك ما عليك غضاضة 


و لقد صدقت و كنت قبل امیناً 
هی خير ادیان البرية ديا 
حتی. ادسد. فی .اتراب. دفینا 
و ابشر و فربذاك منك عیوناً 

داز ابن عساکز نقل نموده که بعضی گفته اند او مبلمان شده بود و بعداز نقل اینهمه 
اخباز واشعار صریحه در ایمان آن بزر کوار در انکاد ایمان او اصرار ورزیده و اعتقاد علمای 





در اسلام ابوطالب (رض) (۱۰6) 





شیعه را رشان اتمان او نبسندیده و گفته که در تصنیف بعضی از علمای شیعه دیده‌ام که انان 
اسلام ابی‌طالب بچند حدیت نموده آ نگاه ازروی تعض بد گمراهی بعضی از آن‌اخادبتراواهی کنته 
دبعضی را تاابلات بازده وتوجیهات‌فاسدء نموده وسند بعضی را صحیح ودلالتش را ضز بح اشمرده 
اما گفته که معارض‌است ب اصح ازآنن 

د مخفی نماند که بمضی‌ازآن اخادیث که عالم شیعه بآن تمننات نموده وابن حجرحکم 
نیج فرموده متفق عليه فریقین است و اخادیثی" که آنرا معازض‌پنداشته ازموضوعات اهل 
سل است قشیفه ضحت آرا قبول ندارند بش جکر ته احادیئی که مختلف فة اهل اسلام باشد 
چهرة حدبث هتفق عليه را بناخن‌معارضه خراشد 

و از حمله احادیثی که ابن ججر م‌کور آترا معارض پنداشته حدیت موضوعست که در 
ان نزول این آبه که : ۰ 
وما کان لانبی و الذین آهنوا معه ان یستغفروا للمشر کین و لو کانوااو لی‌فر بى الا به 
ددانشکراده اند و حاصلشان و معارضةُ ایشان. آنستکه میگویند چون ابوطالب رازوفات ,نز ديك 
رسید رسول ا ببالان او آ من و اوزا گنت ای عم برت گواد حقوق بدری و یاری تو در حق 
من .سيار است میخواهم که درء‌اینوقت مرا بگفتن کلمه شهادت باری دهی ابوجهل وعبدال بن 
آمیه حاضربودند گفتند 2 آترغب عن‌ذین عبدالمطلب» ابوطالب گفت« اناعلی دین عیدالمطلب » 
و ردایتی کر آنشکه اورا گفتند ۳ اباطالب نه ها در همه عمر از تو ميشنيديم که هینگفتی 
برملت ابراهیم خلیلم._گفت چنین گفتم و امروذ هم چنین ا میگویم رسول بات فزمود لاجرم 
استغفارا هیکنم:بزای تو چون :استغفار کرد: آبه آمد و هردگاه خدای تمالی بعوچپ‌شان نزول 
1 مذ کورخفرت رسالت ززا آزطلب مففرت اییطالب منم فرموده معلوم اش د که ادیکلمذ توحید 
فائل نبوده که اگز چنن بوذی هر آینه منم انار از استغفاز بوای او نفرمودی: 

واز خملهٌ آن احادیث نیزحدینی است که درشان نزول آیة انك لا نهدی .هی احبیت ` 
درهم بافته‌انه وجواب از ععارضة اول آنستکه درظاهز آیه دلالنی برطلب منفرتاجمة :اب وطالب 
نیست و حذینی. که دز شان نز ول او روایتکرده‌اند صحبت سند آن همنوعست زیر که بر دجبی 
که درفتو نیشاپوزی وغیر آن مسنظورشنه است راوی آن سعید بن مستیب است ازیدر خود از 
حضرت مصطفی 95و ؛ وشفادت سمید مذ کور وعداوت او با آل اییطالب ظاهر است تا که 


واقدی که از علمای اهل سنت است روات نموده که برجنارۂ خضرت امام رين العابدين 4 


نماز نکرد وچون چنازه حاضر. شد و مردم از هزطرف حبة ادراك شرف بنماز او جاضر شدند 








(an)‏ مجالس المو‌منین 
علام اد حشرم باو ُفت که آ با حاضر نمیشوی بنجاذ این مرد صالح از خاندان صالح سیعید گفت 
دو.ز کیت نماز که میگذارم بهتر است مرا ازنماز کردن براین مرد صالح 

و ایضاً اضطراپ داختلافی که در آن داقع شده بروضم وفساد آن دلالت تمام دارد زیرا 
که صاحب کشاف یکبار روایت نموده که ی مذ کوره درمنع استغفار جمة ابنظالب نازل ده 
کر باز تقل نموده که در ایبام فتح. مکه چون حضرت دسول رای بزیادت قبر مادر خود 
دفتند د از .برای او استغفار نمودند این ,ابه وارد گشته داز بعضی نقل کره که دریاب استغفار 
اد جهة پدر خود چبدانه فرود. آمده و از بعضی ردایتکرده . که منم متتلمانان از استغفار جپت 
پدران کفار ابشان نزول نموده Tel‏ روا 


بت دوم:زا اصح شمرده و دلیل بر آن:چنن. کنته که 
ابوطالب قبل از هجرت فان 


یافته بود.د. این سوده دراداخر عهد حشرت «سول لت درمدینه 
نازل شده وصاحب‌تقر پب‌بردلیل او اعتراض نموده و گفته که جایز است که,حضرن پیغمیر مشب 
جهه ابوطالب استغففار برسبیل استمر از تا وفت نزو | به دزمدینه کر ده اشن 

و مخف نماند. که اين اعتراش بسیار نا موجه است زیو( که ,هلر گاه اشتففار: ابو طالب 
بزعم اهل سنت جایز ناشن هر آنه تقربر حضرت سول و برفعل آن دران إسیار حایز 
نضواهد بود فیرا. که هر کش از اهل شنت که تجویز سدور خط انا کرده تجویز نکرده 
که خدایتمالی ایشا نرا زا انعر پا استدامت فرماید بلکه کفته‌اند که برخدایتعالی واحنت 
که ایشانزا فی‌الحال بزآن خطاتنبیه تماید دبرایشان انکاز کند همچنانکه دراذن متخلفان مدینه 
راخذ فذية اشبران بدد برحضرت «سالت انکر کرد وعجبترازاین آنکه امام فخزرازک با نمه 
کاوتازی تقریز اعتراض برجهی اهن نموده و گفته که میتواندا بۇد که پیش آزنزول آ به استغفار 
موّمنان حبة بدران «مادران. کافر, جایز. بوده باشد دحضرت دسول وق د سایرهوّمنان آن‌را 
کاو تین الاستمرار کرده باشند دنزد نزول این آبه در مدینهباز آن ممنوع شده باشند 

ملف ,گوید»: فسا این تقربر ظاهز است زیراکه نص وماکان نین آله » که بصیغۀ 
نفی اد ماضی داقع شده صریحبست در آنکه عضرت اپیغمبر ونیا پل مومتان‌ارا یپش ان :رول آیم 
استغفار حهة کفار جایز نبوده بل عشگونه ال وت سالهای بسیاز بر چنان خا استمر ازمیفرهوده 
دبز تقدیر تسلیم صحّت حدیت مییگويم که اینعدیت دلیل ایمان ابوطالبست نه دلیل کفر او پرای 
آنکه او کفت من‌بردین بدا لعطليم وعبدالبطلب نود اصحاب ما د محققان اه منت مانند. شخ 
جلال الدین ننبوطی و امثال او مسلمان بود 

اما بردایت دیگر که گفت برملت ابزاهيمم آتکس که گوید که گویندة این کلمه کافر 






در اسالام ابو طالب ‏ (رض) (VW)‏ 





باشد او کافر باشت برای آنکه خدای‌تمالی‌رسول لته را میفرماید « و اتب علة ابراهیم تیف 
وزسول َو خیکوید « انا علی ملة ابراهیم » و از یوسف ا حکایت اینستکه دو اتبعث ملة 
آبائی اراهن اسن و قوب »و تعقیق آنلتکه آیة برای آن بازلهد .که چون ضرت 
پیفمیز. گفت برای ابوطالب استغفار میکنم واستففار :کرد مسلمانان که حاضر بودند نی دوزسول 
نگاه کردند و برای بدر شرك خود طلب مغفزت نمودند خدای تعالی بان به,نپی ازاستغفاد 
ایشان نمود و موی اینست آنچه در" آخر رایت داقدی واقمبت که چون ابوطالب گفت انیا 
على علة عبدالمطلب * حشرت رسول بات جبة او استغفارا نمود پس,مسلمانان گفتند که چرا 
ها نیز جہة بدزان وخویشان خود استغفارنکنيم وحال؛ آنکه ابراهیم جهة بدر خود اس تغفارنموده 
و انك حضرت رسول لته جبة عم خود استغفاز نمودچون ان گروه حبة بدران و خونشان 
انتفتار نمو دند ا مان کوره ناز لت و بتو اند نود که در وفت استغفار حضرت: سول تاش 
جب ابوطالب بعضی از خاضران را اتان ابوطالبمعلوم نبوده باشد وء کسان برده باشند که 
آنحضرت برای مش رکی استففار میکند ایشان نیز جهة پدران شرك خود اشتغفار نموده باشند 
پل خد‌ای, تغالی ان ا به فرستاد و ایشان را تلییه کزدتر کمان بد و ظن خطا در بارهٌ حضرت 
رسول بات و گفت نمیدانید. که پیخیبر را نباشد که از برای مش ر کان استغفار کند وبعدازآن 
خدای تعالی جهه دفع سوّ ال مقدر بیان کرد که ابر اهیم‌چرا براکع مشر لكخوداستففار نمود وعلة 
حسن نابز نیماعب‌ظاهز بات و گفب.« ماکان استنفار براهیم هلان موعد: 
وعدها ایاه » یعنی نبود استففار ابراهيم برای پدرش یعنی آذرعم ابرا که دز رهز او 
نود چنانکه اصحان ما بر آ ند با ُدرحقیقی او ابا جد مادری او چنانکه دیگران بر آن رفته‌اند 
الا بواسطه وعد ایمان که بدر او باز نموده بود و استففاری که ابرامي لا ج او نمود هقید 
بود باین ریق که « الب اغقر لابن آذر اذا آمن * واکرچه آیه دد ظاهر لفظ مقید شت اف 
ذر نیث خواهد‌بود ووعدة ایمان وعلو شان ابراهیم ا زاازجهل بآن‌مستله‌تر :ن توآند لو و 
قریبت باین معنی اساك نکه فاضل نیشابوری در تفسیرخود از بعضی مفسرین تقل نموده که مراد 

از استغفادابراهيم هه پدارخود تضرع آوست بجانبت خدای تعالی جهة آنکه اورا امان زوزی 

کند که موحب غفران باشد و ظاهر مخالفان ظاهز بین از مجردلفظ « ولوکان اولن قریی »که 

ذر ةمذ کوره‌واقع است واقتران او بذ کر استتفار ابراهیم ف جبة عم یا پدرخود اختراع یت 

مذ کور را دز شان.ابوطالب که از اولی القری و عم دسول مجتبی وبمنز له بکد او بو" مثاسشب 

دیده‌اند بخوش آمد معویه ويزید پلین رخت سلامت دراین ورطه. کشیده‌اند وبربالایا یوب که 








۳ ا 

مذ کور شذ ميگوتيم .که حدیت مذ کور بر تقدیر ,صحت اد از ادل: ذلا لت برایمان. ابوطالب 
ذیرا که حضرت دشول ی که مجموعنة علوم البی است‌چنگونه شاید: که اینقدار از اصول 
دين نداند که از مشر کان هصر بر کفر تبرا بايد نمود وبرای ایشان استغفار نباید کرد وحال 
آشتکه*کتود کنن, از امت او این دو مسئله را تمیداند: و از اينچا ظاهر شد که فق الخقيقة آن 
معارضه مدخول طعن بر حضرت.رسول است و حواب از معارضه دوم آنتکه درظاهر آیه خضم 
رااتاستکیل نیست ,وا گر مسلم دادیم" که آیه ور شأن ابوطالب آمده از یف بیش :از این مفیوم 
نمیشود که تو هدایت موصله کامله که موقوفست بزاعطای قدرت دعقل وتمکین وازاحةً علت و 
نصب ادله. مانند. آن 





نتوانی»کردن این نوع هدایت بمن تعلق دارد د کار, تو,دعزن وراه نمودن 
است و نگفته استکه من هدایت تنمودهام ابوطالیر| 

و ابضاً ده لفظ من‌احببت انبات مجبت دسول استابوطالبزا ومخیت و 
نیت چنانکه خدای تعالی فرموده «لا تتخذوا عدوی وعدو کم ارلیاء » 
باشد تا مخالفت خدای تعالی لازم تباید 


مو الات کافر روا 
پت تباید که وې | مزمن 


و.ابضا رسوا خدا وات فرموده : او ق‌غری الایمان الحب فى الله و البخض فى الله 
استوارثرین در کنی ازارکان ایمان دوستنست با دوستان خنا 
ازحضرت امام زین العابدین ل زوایتست که گفت: 


| لحمدلله الذی لم بجعل الفاجر علی بدا لکیلا برزقه فی قلبی: مود فان مودخ 
الفجار تجر الى النار 


سپاس هر آن تخدای را که هیچ فاچر و کافر را 


ددشم‌نی است بادشمنان خدا .و 


بر من دست نعمت نداد تا او را در دل 
هن دوستی نباشد که دوستی فاخران مردم را بدوزخ میکشاند پس کنام عاقل مسلمان, را روا 
دارد که حضرن پیخمیر شل دوست کافر ان باشد و اخباری, که:از طرییق سنی وشبعه بز. ابمان 


ابوطالب دلالت:دارد بیش از آ نت که شمارا ید از .آن یل جدیشی است ؟+شیخ‌سیوطی .در 
انبات اسلام, آپای حضرت ر سول راو بان تمسك نموده و آن انستکه در تفسیر.ابنحریتر 
بسند او ازابن عباس منقولست که مراد از قول خدایتعالی «ولسوف بعطيكت دبك فترضی » رضاه 
حضرت آپیغمبز است در. آ نکه هیچکی از اهل بیت او بدوزخ نرو ند وظاهر: استکه همچنانکه 
عبدانه و آمنه رعبدالمطلب بالات از اهل بی ان راون بودند و پنوزخ,نارقتن, بان 
دلیل تحقیق, اسلام انشا نست دهمچنین عم ,او ابوطالب نیز که داخل اهل بیت ادست .و پذوزخ 


نارفتن او ازاو لازم 1 می‌باید که مسلمان از عالم رفته باشد چه اجماعست بر FS‏ 


۳ ٩ 







و ا نا سید | لشهداء 


۱ 
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حمزق بر عبدا لمطلب 


۰۰« سس 


)¥( 
اواب تحضیل ظاهر. کردد که اقتحام مخالقان خسران تقال در این غرقاب ضتلال و گزداب کثر 
الامو که خلاصی ایشان اذآن امطالشت از رزی بنین خانقان سید زل و عذاون. آن ای‌دی 
سبل‌است تا آتکه.همن گروه ضال زیاده از ,هشصد سال درتکفیر آبای رسول متعال به امشال 
این قیل وقال و بخنهای نیتال اشتغالداشه‌انه. ودر این باب کتب پر داختهاند وق آن ال 
کاری از پیش نبرده‌اند و چون نوبت بشیخ 
جلالالدین سبوطی که از متاخران وم است ريده خدایثمالی شر مرو ار 


نەز باطل بود لاجرم همه جا سرشان بدیوار خورده 


دمی در چشم دل او 


انداخته حق دا بر دبا او حاری ساخت تا ذرآن باب رساله ها" پرداخت : 

و الله بحق الحق و یبطل الباطل بینات ناته وله درالشیخ عزالدبن عیدا لجهید 
بن الی ا لد ند معتزلی حیث مدخ اباطااب (ز ط) و ابه ام المومنن فی شر حه لنهج 
البلاغة بهذه الابیات : 
با اهر بية 

لما مثل للدیی شخصاً و قابا 
و هذا بیثرب خاص ااجماحما 
واودی (ای هلك) فکان علی ماما 
قضی ما فضاه و ابقی شهاما 
و لله ذا للمعا لی حثاما 
جهول لفي و ابو بصیر تعامی 
من ظن ضوء النهار ظلاما 


و لو لا ابو طالب و ابنه 
فذاك بمکة آوی و حامی 
تکفل عبد مناف . پاه.سر 
فقل فی ثبیر هی بعد ما 
فلنه ذا فاتحاً لله-. دی 
و ما ضر مجد ابیطالب 
كما لا بضر آیات الصیاح 


) سمل الشهد(. مز و بن عیدالمطلی الپاشمی «ر ط,» ( 


عم حضرت سول راپ و براتر رضاعی انا اناق جلالت بوده › همێشەدرمالازهت . 


تخصر تن بوده ودرنصرت او مساعی حماله نموده ؛ و همچنان رقم دوستی علی مرتضی بر لوح. 


آ1 
بمعارجسروری اعترات بتقدم او داشته . 

در شرح دیوان حصرتن مر تضوی مسطور اسر که حمزه در سال ششم از نبوت لان 
شاد و سیب ان‌بود که ددری بیغمبر اد درمقام صفا اقامت داشت و ابوجپل می‌گذشت بی 


کر : 5 
" نی انذاه بانحضرن رسانید. ۶ حمزه بصید رفته بود. و عادن,او ك بود که در وفت ھراجعت 


از صید طو اف کعبه #1 ۳ جول از ذشت و واف هد کرد کین ان عبرل الله بن حذعان صوارن 








)1۷۸( مجالس المق‌منین 
حالی که میانة حضرت د ابوجل گذشته بود عرض کرد او دربحال بمچلس قزیش رفی وبکمان 
سر ابوجول بشکست واظیاد اسلام فرمود.و ازیتبلة اشغا آزیست : 
( بالعر بیة.) 
حمدتاللهحین هدی فوادی الى الاسلام والدین الحنیف 
بدین, جاء , ی دپ ,عزیز خبیر ‏ با لعبا د بهم . لطیف 
اذا ثلیت دسایله علین.-) آهمرو مع ذی السب الحفیف 

در کتاب کامل بھا ئی ازحضرت امام محمد باقر «ع» روابت نموده که حصضصرت 
امیر در ايامیکه خلافی در دست غاصیان پود دائماً طفتیی: 

« و الله لو کان حهزة و جعفر حیین ما طمع فیها ابو بكر ولکن ابعلیت بجلفین 
جافین عقيل و العباس . 

و از اینجا نیز معلوم میشود که تعضرث حمزه را معتقد استحقاق خلافت خود از قبل 
بیغمبر واچ می داننست! 

وبالجمله حمزة نیز مانند ابّطالب درنصرت وحمایت مصطفی راچ وم ری ا بسیار 
کوشید و آخر در حرب احذ شربت شمادت نوشید د شهادت اد براین ژجه بو که : 

جیید بن مطعم که پکي از اشراف عرب بود غلامی داشت حبشی والورا وحشی میگفتند 
مردی مبارر بود 4 پیوسته بزدیین حرب کردی و چون لشکر قریش عزيمة مدینه گردند جببر 
رحشی دا طلبید و رکفت ای غلام دانستۀ که روز بدر عم مرا ( طعیمه ) بزاری زار بکشتند ومن 
يکي داشتم د محمد دو عم دارد حمزه و عباس عباس خود درمکه‌است ژرحمزه در مدینه‌است 
اکر دد این حرب حمزه را بقتل رسانی ترا آزاد سازم و بمالهای وافر شادمان گردانم وحشی 
انمام | نكر را درعهدء اهتمام گرفت و هد که رن ابوسفیان بود ودر قبایل عرب بحسن و حمال 
شهرت با. کمال داشت پدز اد عتبه در روز بدر درچاه هلال افتاده بود دحشی را طلبید و گفت 
اگر تو محمد دا یا یکی از خویشان او را بخون پدد من بکشی؛ آن متصود که ترا از .من در 
خاطر ,اشد بحصول, دصول بابب ! 

E‏ بعتادی, | زادی,و.وعرع دصل.هند. ز ند ده کشتن یکی از خاندان رسالت عازم 
شده ودر ,رور حرب احد. تفعص تمام بجای آورد دید که سرداران مپاچر دانصار در مصافظت 
سید ابراد غابت اهتمام بجای میاوزنداد ممکن نیست که کاری توان. کرد بجستجوی جضرت 
امبر تا در آمد دید که مبارز میدان لافتی د حطیب منبر ایوان هل اتی دد حرب مهادتی تتام 





در حالات حمزه (رض) )۱۷۹ 


دارد و ازجوانب و اطراف خود با خب ر است انت که بر او دسث نادازد بجسانب جمزه روان 
شاد دید که حمزء (رض) چون شتر مست شمشار بدو دست گر فته بمیان قوم خویش در مده صف 
لشکر قریش زا دزهم شکسته اتفاقا بسیاع بن عبد العزی رسیده بی-تعلل اوا بمقر سقر فرستاد 
و رجز گویان هبار طلبید کسی دربرانر او دزنیامد دزغشب شده بی محابا خودرا درمیان قوم 
انداخت و بضرت شمش آبذار ایشان را متلاشی و بریشان ساخت و کف بر لب آورده بروای 
حفظ اظراف نداشت . وحشی در کمن نششت فرصت میطلبید که نا گاه مر کیش بنتر در آنا ؛ 
وجشی نکیا رون آمد زوین بر دی انداخت بر عانه‌اش آمد که ازطرفی دیگز سر پذر 
کرد ؛ حمزه برخاست وبرجانب کمینگاه وجه نمود تا بمیند که زخم بروی زد که بردی افتاد 
و پیشانی مپارك برزمن نهاده کلم توحید برزبان رانده چان بجانان افشاند ! 

حشی سین کرد تا مردم از نزديك آد دور شدند پيامد و شکمش دا بشکافت و کرش 
را تیرو ارده پنزديك هند زند برد. که انك چک قاتل بدرن را کک هند ا نرا تفت 
د بمکید و بینداخت پپرایه که در گوش و کردن ودست داشت بوی داد و گفت چون بمکه برسم 
دیک خدماتر | ابستاد کی دارم ؛ پس برسید که حمزه را در کدام موضع کشتی ؛ دحشی اورا بر 
سر حمزه ا ورد هند کارد بر کشیده کوش وبینی وبعضی از اعضای دیگر ادرا ددر رشته 
کشیده و با خود بیرد ؛ 

بس بعخمیر وتو چون حمزه را ندید از صحابه پرسید. که جال عم من جمزه چون است 
د چرا نمی بینم ؟ حارث بن ضمیر از نزد | نحضرت بطلب حمزه روان شد و دیر آمد » حضرت 
امیر ا از عقب او برفت چون حمزءدا بدانجال بدید اندوهناك شده وبکریه در آمد وباز گشته 
انحضرن دا خبر دار گردانید» سید عالم واپ بیامد و حمزه را بدانحال بدید واندوهناك شد 
لته امک ذیرا که حمزه را بسییار دوست مبداشت که هم عم بود د هم برادر رضاعی او 
چنانکه از پیش گذشت ؛ ودر آن مصیبت غم دون در دی E‏ لن اصاب بمثلك ابدا » 

بعنی, هر گز مصیبت هیچکس نزد من مثل تو نخواهد بود؛ آنگاه فرمود که حمزم را کفن 
نکنند و بهمان جامۀ خون الود ,در قر نیند 
( شهر » 
شهید تست شهبدی که اد کی اا که از نشاط و طرب ذر کفن ی ول 


صاحب استیعاب روات نموده که خضرت رسول َو وحشی قانل حمزه را در وفتی 
که اسلام آورد گفت :« عیب جك عنی با وحشى لارا » 








۰۰۰ _ تیار 


)۷۸۰( مجالس المو منين 

مق لف گوید که هر گاه حضرت رسول اتو با آن نفس قدسی طاقت دیدن روی وحشی 
قاتل عم خود که مسلمان شده داز جمیم گتاهان سابق پاك گشته بود نداشت دیگران. که در 
ظلمات کفر وجاهلیت نشو دنم پافته بودند ودر قاذورات تعلقات دتیوی فوو رفته چگونهبیجزد 
اظهار اسلام وصحبت چند روزء سید انام کينة خون آباء و اعمام و اخوان و دیگر اقوامُ خود را 
که در دست على بن ابطالب لا کشته شده بودند ار دل پر نغش وغل توانند پرداخت و چگونه 
فلاا جاع * د تزعناها فی صدردهم من ل٤‏ دا پو جال جمیع صحآنه: فنطیق 
توانند ساخت ؟ 


۱ جعفر ن انبطالت الهاشمی «رصض» ( 


صاحب کتاب استیعاب گفته که او شبیه ترین مردم بود بحصرت پیغمبر ملق از روی 
خلق وخلق RE‏ بسیار اورا ددست داشتی ودرباز؛ او فرموده که «اشبهت خلقی وخلقی» 
تو مشابهی با من, درصورن و سیرت د این نهایت شرفست در وصف وی و جعفر اکير بود از 
علی ا بده سال و عقيل اکبر بود ازجعفر بده سال و طالب اکبر بود اژعقیل بده سا 
۶ سفر انمهاجرآن این بودکه مجانب ديار حبقه هجوت کر ا ودر آبم ون یر ا 
پیغمبر تلف رسد ا مت اور استقبال نموده دروقت ماقا دست مبارك خودرا در گردن 
اد حمایل ساخت دفرمود که نمیدانم که شادی من بکدام بیشتر است بقدوم جعفر یا فتح خیبر ؛ 
د ودم فر در سال هفتم از هجرت بود ۰ حضرت رسول 4 دز او مد انا ية او 
هقر فرمود و آخر در عرای موته شربت شهادت چشید و بروة رتوال برید : 
و در ردضه الشهدا مسطور است که در سال هشتم از هجرت که حضرت زستالت 
و نشخری نامز فرموده بو د پصرب رل ین ان فر تادا یر و بآ لت 
بود چود بموته دسید و آن موضعیست نزديك بلقا از دلایت شام با لشکر کفار روی بر روی 
فد د لمکم حشرت ژنول و مه هزار کون بودند وشکر شرحل سین زار مرا 
بیاده بلکه اد این عدذ نیز زیاده بود مبارزان معر که جهاد و یکجهتان پاك طینت پا کیره اعتقاد 
از بسباری دشمیان آندیشه نا کرده دست اهتمام در دامن توکل استوار داشتند و بای بات در 


ر کاب وقار و قراد در آورده عنان اختیار بقیضهٌ مشیت پرورد کار باز گذاشتند . 


» ایت > 


بگذاشتيم تا کرم اد چه مبکند 


در دست ما چو نیست عنان ارادتی 


ج س 


أ 





عباس بن‌عودا لمطلب(رض) (۱۸۱) 


مردانه دار دوی بکارزار کفاز آوردند و در اثنای قتال که رید بن حارث ( رض ) شپید 
شد جعفر بن اییطالب علم برداشت و از مر کب پیاده شد که اسب اورا پی کردند و اون ای 
که در راه اسم ى لردند آن اسب بود و آزگاه بمحاربه مشغول شد و اعدا ضربتی بر دست 
راستش زدند چنانچه از تن وی حدا شد و او علم را بدست چپ گرفت دچون دست چپ اورا 
نیز بینداختند علمرا ببازوی خود نگاه داشت مردی از رومیان اورا زخمی زد که ازبای در آمد 

و دږ صحاح اخبار وارد شدم که حفتعالی بیغمیرش را بر احوال اهل موته اطلاع داد 
د ذمین دا مرفوع گردانید تا معر که قتال ومحاربة ایشان را دید و اصحاب را خبر داد از ااهل 
موته و فرمود که ديد بن حارث عام برداشت وشربت شهادت چشید پس جعفربن ابیطالب راية 
فرا گرفت و بفزتبة شهادت رسید پس از آن ابن رداجه لوا برداشت جرعة فنا نوشید ؟ این 
سخن میفرمود و قطرات آب از دیدة مبار کش میبارید د فرمود که جعفر ببپشت در آمد و حق 
تعالی دو بال از یاقون سرخ بعوض دو دست او که انداخته بودند بوی ارژائی داشت که هر کجا 
که میخواهد طیران میکند د از مرتضی على 488 منقولست که رسول تفت فرمود عفر را 
دیدم در بپشت بر هتال ملکی که پرواز میکرد و از انجهت اورا جعفر طباز کفتند و مرا 
امیرالمومنین لا دربعضی از اشعار خود چنین فرموده 

( شعر ) 
و جعفر الذی تصبح و یم‌سی بطیر مع‌الملانة ابن امی 

بعنی آن جعفری که بامداد و شبانگاه با ملائکه طیران ,میکند پسر مادر من یعنی 
برادر من است. 

د در بعضی از قصص آورده‌اند که جعفر را در جنك پنجاه خم در ظرف پیش او رسیده 


بود و هبینکه دزمعر که بیفتاد هیچکس ار کافران بواسطۀ هیبت و سطوتی که در میدان از 


اد مشاهده میرفت. کرد اد نتوانستند کشت تا شر مبازك اورا بر بدند جمله جمله کرده او را 
بنیزه از رمین در ربودند در این مجل سید عالم واو ذر مدینه برهنبر بود د رفع‌حجاب‌شده 
آن معر که را مشاهده میکرد همین که حمفر را از روٍی زمین به نیزه در ربودند روی مبارله 
با سمان کرد د گفت الپی بسرعمم دا رسوا مساز حق سبحانه و تعالی در همان ساعت او را 


- دوبال بخشید تا از سرنیزه های کافران پرواز نموده برونه فردوس بريد و بنا بر این او را 


ذوالجناحین و طبار گفنند و عمر شریف او در وقت شهادت چهل و یکسال بود رضی اله ر,عنه 








WY‏ مجالس المق‌منین 


عباس بن ءدالمطلب الهاشمی صا 
عم حضرت پیغمبر از جانب پدر است و از سادات صحابة آن حضرت و اصحاب حضرت 
امیر الممنین بوده , بعد از حضرت ابیطالب ( رض ) .تولية سقاية حاج‌مینموده و حضرت ‏ میفمبر 
ا او دا کرامی داشتی و تعظیم و تبجیل او نمودی و فرمودی که عباس بمتزلۀ در من‌است 
دعباس,_ در تخلف از ایی بکر با سایر بني‌هاشم موافقت نموده تابع دای صوابنمای حضرت 


میر المزمنین_ 4 بود تاآنکه‌بمداز فوت پیغمب راپ بحضرت‌امیر گفت 
امدد يدك ابايعك حتی لابختلف فيك ائنان فتال له علی ع) هل ندازعنا او 
هذاالامر احد 


پیلک کف را انا دداین امر خلافت نزاعی: بخاطر. میراد 
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یه 


در کتاب استفاثه و غیر آن مسطور است که چون عمربن خطاب جهت تردیج. 


خلافت فاسدءٌ خود داعیه تزویج ام کلئوم دختر,حضرت امیر نمود د بخ وش اقامت 
حج فکردا اظار را باد امتناع نمود آخر عمر عباس را نزد خود طلبید وس و گند خورده گفت 
که ا گر علی را بدامادی من راضی تمیسازي آنچه دردفع ارمیکن باشد خواهم کرد و منصب 
به حج د زمزم دا از تو خواهم گرفت عباس ملاحظه نمود که آگراین سبت داقع نشود آن 
فظ غلیظ مرتکب چنان امر ناصواب خواهد شد از حضرت امیر ا التماي والحاح نمود که 
که ولاية نکاح آن مطیر؛ مظلومه را باو تفویض نماید و چون مبالغة عباس در آن باب از یں 
گذشت آن حضرت از رری اکراه سا کت شدند تا آنکه عباس از خود ارتکاب تزویج او نمود 
و جہت اطفاء نایر؛ فتنه او را بآن منافق ظاهر الاسلام عقد فرمود و ظاهرا پواسطة این وکالت 
فضولی د امثال آن حضرت امیر عباسدا مانند ‏ دیگر باران فدائی خود راخ در محبت 
و اخلاص نمی‌دانست ولهذا سابقاً دراحوال سیدالشهدا مذ کورشد آن حضرت از عباس و عقیل 
بجلفن جافان تعببرفرموده‌اند صاحب روضةا لصفا آوزدد که در دقتی که ابوبکر خلافت را از 
ددی حلافت غصب نمود عباس چند بیتی انشا کرد که‌مضمول‌آیان اینست ؛ 
« شعر » 

شد ازهاشم آنگاه‌از بوالحسن 

نه اد اعلم وحی بود- و اش 


معین جبرئیلش بغسل و کنفن 


ندانم خلافت چرا منضرف 
نه او ادلين مقبل قبله بوؤد 
نه اقرب بعهد ثبی بسود او 


عبدالله بی عباس (رض) (ar)‏ 
جز ا#مجمع‌جمله ادصافی کیست رقدر علی و ز خلق حسن 

صاحب کتاب استیعاب از ابوعمر که یکی از اعبان مذهب اوست روایت نموده .که 
عباس قبل از فتح خیبر مسلمان شده بود لییکن اسلام خود ارا پنهان می‌داشت و در روز نش 
مکه اظهاد آن نموده و از بعضی دیکر ردایت نموده که اسلام او قبل از غزای پیز بودواخباز 
مشر کان مکه را بحضرن بیغمیر لاف اعلام مینمود ومیخو است که بخدمت آن‌حضرت مسازعت 
نماید آن حضرت باو نوشت که اقامت تو در مکه جہت من بهتر است از آمدن تو ولهذا در 
روز پدر باضحاب خود فرمودند که هر کدام از شما که دز معز که با عیاس ملاقات, نمییاین 
او را نکشند. 

و مخفی. نمانن.. که این رواية از. آن جملة است که علمای اهل سنت بخوش آمد 
خلفای عباسیه درهم بافته‌اند و از قبیل احادیئی است که شیخ جلال سیوطی و امثال اودر ,عدم 
انقطاع, خلافت ابشان تا قیاع مودی موعود ردایت نموده‌اند و حکم بصحت آن. فرموده‌انند و 
الخال سالها است که خلافت عباسیه‌منقضیو کلك‌قضا وقد رمک آن گردیدهسن‌عباس(رض) بد 
سال یا سه سال زباده بر سن شریف حضرت بیخمیر ماش بوده ودر ماه رهسان سنه آئنین‌دثلئین 
قبل از قتل عثمان بدو سال وفات نمود دقبر متبرك اد در بقیع است 

عبدالله بن عباس (رط) 

از اعاظم به پیغمبز لت و افضل الاد عباتن و هرید و تلمی حضرت امبرالمومنین 
لا بوده ودر ركان آن حصرت همیشه با مخالفان مجاهده نموده علو درحه او در علم تفسار 
و فقه و حدیت مشور د مستغنی از ایراد تفاصیل آن دز این سطور است صاحب استیعاب 
ددایت نموده که حضرت پمیر شت دربارة او دعا کرده و فرموده که« اللهم علمه الحَکنة و 
تاویلالقر آن» 

ودر بعضی روایات داقم است که "للم بارك فيه و ابشر منه داجعله منعبادكالصالحن» ' 
سید المحدئین در تحفة الاحبا آورده که عبداله عباس در ایام واقعةٌ رب حمل باز بر ین العوام 
کفت که اباد تو می‌آید: که حضرت رسالت پناه اواز سفری بمدیثه مُراجت‌فرموده بودفرو 
برادرم قضل و تو زسم استقبال بتقدیم رسانیده بودیم وحضرت بر ناقة خویش: اسواد" ود آمرا 

وفضل را سوار ساخت تا آن حضرت و من و فضل‌بر یك شتر سوار و بمدینه در آمدیم و ترا 


ترك نموده پیاده بگذاشت: 














از (۱۸۵) مجالس المق هنین عبدرلله بن عبانس, . (۱۸۰) 








و ایض آدرده که در دقتی که امیرالمزمنین 188 او را بت لاله سوت طلعه و ورهطه عصمة فی دینناو هم فضل علینا و هو واچب فینا 
دبیر فرتتاد او زا بتوصیفف اینکلمات خجسته سراف از ساخ که: فقیم پمنعنا منهم و تمنعهم منا و توذیهم فینا و توذینا 
من کان (4 ابن عم مثل ابن"عباس فقد اقر الله عینه واست فاعلم باو لهم به رحما پاابن الز بير ولااولی به ذیتا 
بعنی هر کش که مراد را پشراخنتی باشدامتل ان علا بتططق که ری الاچ ۱ لن بوتی الله‌انسانا ببغضتهم فی الدینعزآو لا فی الارض تمکینا 
تعالی چشم‌اورا در امتیعاب روایت نموده از عبدال بن صفوان بن اميه که او گفته روژی ور مطاعغنی که از ابن‌عباس در باب خلفای تلثه خصوصا عمر داقع شده بسپار است از آن 
أ مکه از در خانه دام با داشت جماعتی از طلبة فقه را دیدم که از درت او یاه جمله | ست که حجةالاسلام محمد غزالی در کناب وسیط فقه نقل کرده که ابن‌عباس میگفته 
هینمودند وهم در روز از در خا ئه عببدالة بن عباس کشت دیدم که مردم گرو گروه درآن هر که در مسئله عول نزاع دارد با او مباهله ميکنم جمعی گفتند چرا در زمان عمر این را 
خانه داخل ميشدند و بر سفره انعام اد نشسته طعام تناول مینمودند پس بمجلس عبداله ریز ۱ نگفتی گفت* رجل مهيب خفته * یعنی مردی درشت صاحب مپابت بود از او ترسیبدم و سیخ 
دفتم که دران دفت بر بنی امه خروج کرده بود د با دجود نپایت بخل او جهل:دعوی‌خلافت اجل ابو جعفر طوسی نورلله مشهده در کباب امالي باسناد خود از ونس بن عبدالوازت 
هی‌نمود باو گفتم که امردز عجب حالتی مشاهده کرده که تو دغوی خلافت مینکئی د حال روایت نموده.. 
گفتم امروز بر در خانه یک گذشتم ديدم که مردم در؛استفاده علم فقه براا جمع شده نودندو نم قال اپتها الامة المتحیزة فى دینها ۱م والله لوقدمتم من قدم الله چ ا و نی | 


الله و <علتم الورالة والولارة حیث جعلهما الله ماعال سهم من فرایض الله و لاعال ولی 
الله ولا اختلف اثنان فى حكمالله فذوقوا وبال مافرطتم فة بما قدمت ابدیکم وسیعلم 
الذین ظلموا ای منقلب ينقابون 

د مخفی نماند که حاصل کلام ابن عباس بر وجهی که شاعا اشارتن بآن دفت و در 
احوال کمیت بن زیدالاسنی و حکیم خاقانی خواهد آمد آنستت. له بنیاهاسایر بلا ومع که 
بر هل پیت اطبار و متابعان ایشان از مپاجر د انسار واقم شده اهتمام عمر حطاب بودذرصرف 
منصب خلافت از حضرت شاه ولایتماب و عقد آن برای ابوبکر خطان تا آ که کنته‌اند که 


۱ | بر دز خانهةٌ دیگری عبور نمودم دیدم که شان احسان‌نهاده و صلای عام در داده پس غبداله‌ز یر 
درهم شده عبداله بن مطیم دانژد خود خواند و گفت که پیش پنراناعبانن, برو و بکوی که 

۱ امیرالمؤمنین امر فرموده که شما وهر که از اهل عراق پشما؛پیوسته از مکه ټیلزون رود وال 
۱ ۱ چنین رد رچنان. کنم پرنعبداله بن عباس پیغام فرستاد که ازدجام مردم برها غیرواقم است وبغیر 
۱ بک تفر که پیش من تحمیل فقه میکند ودد سه فقیر دیگر که گاهی از در خن براذرم گدافی 
| | وکل یسک کی رما راز نمیشود داین قصه دا ابن‌عراق دوتذ کر خود فق نبوده و کنته 
که دروقتی که عبداله ز پیز آن پیغام بسوی اولاد عباس نمود و مع ایشان از اختلاط مردم 


۱ 
۱ ۳ اقعهُ ها بله ( بسیب ان بیعت فاسده بود بلکه گفته‌اند کهقتل‌امامحسین ا هناب ورد که 
| ۱ فر موده انوا لطفیل عامر بن وائلة الکنانی حاضر بود و بر دف مقتضای‌حال اینچند پیت انشاءنمود و ۷۳ EAT‏ دح ee‏ 21 بن ا م e‏ 
اا کر بر سقینه پبی ساعده عقد بیمت جهت ابوبگر نمود ولهذا منقول است کهچون کمیت بن 
٣‏ زیدالاسدی حال ابوبکر و عمر را از حضرت امام محمدبافر 18۶ سژال نمود آن حضرت دز 
۱( لا در ذراللیا! بصعکنا 1 ۰ سکنا : 
۱ | ی مج ۱ منها خطوب اعاجیب و تب جواب فرمود که : 
۱۱۱ شل ما (حدث : E Sl.‏ 1 . 2 ِ ۰ ۸ 
۱ ۱ ۸ و ی !ان الز ہیر عنا لد نیا سلینا ماقطرت قطرة من دمائنا و دماء شیمعنا الاودهی فی اعناقهما الى بومالقیمته 
1 ۰ > 4 ف ۰ 1 ۰ 1 
از E‏ ۳۹۹ ورپک اجر د بهدینا و همچنن منقولسٌت که چون زیدبن علی (دن) در معر که قتال تر خورد گنت «هما 
ا ولایزال عبیدالله مترع--2 جفانه مطعماً ضیفاً و مسكيناً ۳ 1 ۱ 
فالبر والدين و الدنیا بدارهما تنال منهاالذی نبغی اذا شنا eh‏ جذا امقام ۰ يمني ایشان مر باینقام دسانده‌اند, د از اینجاست نیز که یکی از 


انا لنبی هو النور الذی کشطت به عمایلت ماطینا و باقیز) شعرای فرقهُ ناجیه گفته (شعر) 








(AY‏ مججاای الم منین 
بر عفر اج که نبا پیش اوست ۰ ۰ قل مقلوف امت کی ادارا انش 

چه ظاهر است که گر خلفای جلافتماب ردای بیغمبر تات را از دوش اهل الت تلو 

نمیر بودند و هضم اقدار ایشان کرده راز تقدیر ابشان نمی نمودند در ثانی الحال امثال معویهو 

یزید پلید را مجال خلافت و قتال با ایشان ملحق بمحال میبود و توهم نشود که این سخن‌هحض 

خیالی با مجرد احتمالست که در ثانی الحال ملاحظهٌ ادئی مناسبتی ری داده چ ارباپ‌الباب 

در میده تحقیق امثال اين اشباب حکم بظیورچنین ”تابيج و نمرات مینمایند و آثرااز ام 

فظعية عقلیه میشمار ند 

مصداق اینمقال آنکه صاحّب روضة الصفا در ائتای ذ کر وقایم‌روز مقیفه آوزده که بعد 
از قیل و قال انصاز چون بشر بن سعدالاتصاری مبادرت ببیعت آبی‌بکر نقوذ عبان ان اندرا 
گفت: ای بشر نرا چه باعت شد که جانب پسر عم خویش سعدبن عباده زا ضایع کردق و دز 
تضییع‌حق او کوشیدق اننهمه از نتیجۀ حسدست که نسبت باوداری بشر کفت ربا که من 
نسبت با ابن عم خویش در اینمقام باشم اما روا نمیدادم که حق‌مسلمانان اردست ایشان برون 
کنم حباب دست بقائمه‌شمشر برد بعضی از انصار دست خياب را گرفته اورا تسکین دادند گفت 
اکنون از تسکین من چه فایده که کار از دست و زمام اختیار شما از شست ببرون ررقت و 
کو ییا در اولاد و فرزندان شما مینگرم که بردر سرای این طبقه بعنی مپاجران ابستاده‌ازں و 
شربتی آب میطلبند و ابشان نمیدهند ابوبکر گفت ایحباب اال این افعال از رو بای 
من تصور نیست خباب گفت لاوالة تا من و تو در قید حیات باشیم در مقام مروت و حبا باشيم 
لیکن چون دور ما بکران و نوبت بدیگران رسد احوال بدین نسق نماند و تفر در اوضاع و 
اطوار پیدا شود. 

و همچنیی در روضة الصفا مسطور است که ناصر خلیفه عباسی بواسطة ملالی که از 
سلظطان محمد خوارزمشاه داشت اراده نمود که چنگیز خان دا بر تصرف در ملك او دلر سازد 
تا خوارزمشاه از معارضۀ او بخلیفه نپردازد یکی از درزا اینمعنی را نپسندید و گفت که ممکن 
است که چون طایفۀ چنگیز در ملك تمکن و استقراری بابند نسبت بسده امامت. . و خلافت 


شرابط عزت و حرهت نگاه ندارد و امری چند از آن حماعة ظاهر شود که‌موجب‌سامت‌وندامت 


گردد خلیفه فرمود که تا پنجاه سال دیگر ایشان در ممالك اسلام اقتدار نيایند و بالفعل بناء 
سورت و صولت خوارزمشاه انهدام پذیرد و آخر خلیفه چنگیز را پرنسخبر ملاك خواززمشاه 
ترغیب نمود.. تا بمستعضم خحلیقه" که نییر؛ او بود و سایر آل عباس رید | نچه رسیدوخلیژه 





عبدالله بن عباس (رط) (۱۸۷) 





بحقیقت‌فصد خاندان خود کرد و در انهدام قصر رفعت دودمان خود کوشد 

شیخ طبرسی دد کتاب احتجاج از سلیم بن قیس نقل نموده که در دقتی. که معوبة 
بمدینه دفته پود بجمعی از قریش مرور نمود چون اورا دیدند همگی از روی تعظیم برخاستند 
الا ابن عباس که در آن ميان بود د تعظیم اد ننمرد پس «عویه متوچه ابن عباس شد گفت تو را 
مانع نشداژ قیام برای من‌الاكينة آنکه باشمادرصفین‌مقاتله کرده‌ام اما از ایننبایستی اغماض کرد 
که هن نیز پسرعشمانم که اورا بظلم کشته‌اند د غرض معویه این‌بود که‌شمااوزا کشته‌اید 

اما ابن عباس از مقصود او اغماض نموده فرمود که چه بايد کرد عمربن ۰ الخطاب نیز 
مظلوم کشته شد معویه گفت عمر را کافری کشت ابن عباس گفت پس عثمانر| که کشت گفت 
مسلمانان او را کشتند ابن عباس گفت اینمعنی در ابطال مدعای تو حجتی بغابة قویست پس 
معویه حجل شدم:سخن دا بجانی دیگر برد و گهت که ما باطراف معلکت خود نوشته‌ایم . که 
مرکم الا از.ذ کر مثاقب علی و اهل ابیت نپی نمایند بای که تو نیز زبان خودرا از ذکر مناقب 
اشانٌ نگاهداریابنغیلن گفت.آ با فا را از قرائت قر 1 تی میکنی معاویه گفت نه ابن‌عباس 
گفت از تعقل معنی آن منم مینماقی معاوبه گفت بلی ابن باس گفت پس قر آن‌بخواني واصلا 
تحقیق معنی, که خدایتعالی اراده نموده نکنیم دبموجب آن عمل ننمانیم معاایه گفت معنی‌اور| 
سؤال کن از, کسانی, که تأویل آن بروجهی میکنند که مفایر تأویل تو و آهل بیت تست ابن 
عباس, کفت خدایتعالی قر ن را نازل نکرده گر بر اهل بیت ماپس چگونه سوالٍ آنمعانی 
از آل ابونتقیان کنیمنععاویه ازاین سخن ملزم شده گنت 

با ابن عباس‌ادبع على فك و کف(سا نگاو ان کنت ابد فاعلا فلیکن سرآلا ب معه 
احد ثم قال مایم بن قیس فنادی معویه انی برت ممن روی حدیثا فن مناقب علی‌وفطل 
اهل بیته و کان اشدالناس بلدج الكوفة لکثرة من بها من الشيعة وهو بهم‌عارف فنتلهم 
تحت کل حجر و مدر و اخافهم و قطع الایدی و الامجل و صلبهم 
فی جذوع النخل و سمل اينهم و طردهم "و شردهم جتی | نفوا! عن العراق 
فلم یبق بها احد معزوف مشهود فهم بین منتول او مصاوب او محبوس او طرید او 


شريد و کتب معاو به الی جمیع عمائه فى جمیع الامصار ان لا تجیزوا لاحد من شيعة 
عذمان دمحبیه و !هل يته واهل ولابته الذی بروون فضله ومناقبه فادنوا مجالسهم و 
قربوهم و اکرموهم و اکتبوا بمن پروی من مناقبه باسمه و اسم ابه و قبیلته فنعلوا 
حتی کثرت الروابة فى عثمان وافتعلوها لما كان یبعث الیهم من الصلاح و الخلع و 
والقظایع و ذلك فی کل مصر وتنافسو! فیالاموال والدنیافلیی احد یچییء من 














































۱۸۸ مجالس المومنین 


جج ن نے 


مصر من الامصار فیروی فى عثمان منقبة او فضیلة ال کتب اسمه وقربه واخبر کلیثوا 
فى ذلك ماشاءالله 
و كتب معوية الى جميع البادان انظروا من قامت عليه البينة اله يحب علیاً و 
اهل بیته فامحوه من الدنوان ۱ 
و کتب کتابا آخر انظروا من قبلكم من شيعة على و اتهموه بحبه فاقتلوه و ان 
أم يقم عليه المينة فافتلوهم على التهمة و المظنه و ااشنهه تحت کل حجر<تی لو کان 
الرجل بسقطمنه کلمة ضربت نة“ وحتی كان الرجل‌برمی بالژ ندقة والکفر کان بكرم 
و بعظم ولا عرض له بمکروه والرجل من الشیعة لایامی علی نفعه فی بلد می‌البلدان 
سیما الکوفة و البصرة حتی لو ان احدآمنهم اراد ان پلقی سرا الی من شق به لاتاه 
فی بیقه فیخاف خادمه و مملو که فلا زحر ه الا بعد ان باخذ عليه الایمان المغلظةً 
لیکتمن عليه ثم لایزد ادالامر الاشدة حتی کثر و ظهر اخاذإشهم الكاذبة و نا عه 
الصبيان بتعلمون ذلك و كان اشد الناس فى ذلك القراء المر ان وا لمتصنعون الد ين 
بظهر ون الخشوع و الر کوع. فگذبوا و اتحلوا الاحادیث و ولدوها فیخطون علی 
الولاة والقضاة و یدنون مجالسهم و .ییون بلك الاموال والقطایع والمنازل حتی 
صارت) حادیثم و رو ایا تهم عندهم حقآو صدقآفر ذرهاو قلبوهاو تە لمو هاو علم‌و هار احثوا 
علیها و ابغضوا هن رذها او ذك فیها فاجتمعت على ذلك جماعتهم و صارت فی ید 
المتتسکین و اامتدینین منهم الذین لابستحلون الافتعال لمثلها فتلیوها و هم 
ارون انها احق و لوعلموا بطلانها و تیقوا انها منفعلة لاعرضوا عرو ایتها ولم بدینوا 
۵ ولم ببخضوا من خالفها فضار الحق فى ذلك اازمان عندهم باطلار الباطل عندهم 
حقاً و الکذب صدقا و الصدق کذبا فلما مات الحسن بن على علیها:الملاغ ازدادالبلاء 
و الفتنة فام يبق له و لیا الا خایف علی نفسه اومقتول او طرید او شرید 
فلما کان قبل مهوت معو به بسنتین حج: الحسین ان على عایغما العالام و عبدا 4 إن چعفر و 
عبدالله بن عیاس معه وقد چمع الحسین (ع) ہنی هاشم رجالهم و نیاء هم و موالیهم 
د شيهم من حج منهم ورمن لم یج ومن بالامصارآممن یعرفونه و اهل بیته ثم لم 
یدع احدا من‌اصحاب رسول الله (ص) و من بنا هم وا لقا یں من الامصار المعروفیی 
با لصلاح و النسك الا جمعهم فاجتمغ اله امفی | کثر .من الف دجل و الجمیی (ع) 
ادخل فی سرادق4 عامتهم من الضحابة و التا بهین ۶ ابناء الصحابهة فتام الحسين فیهم 
خطییا فحهد اللہ واثنی عليه 
ثم قال اما بعدفان هذه لطاغیة قدصنع بنا و بشیعتنا ما قد علمتم ورایتم وشهدتم 
و بلغکم وانی: ادید ان استلکم. عی أشياء فان صدقت فصد قونی وآن کذبت فکذبونی 
اسمعوا مقالی وا تتموا قولی م ارجعوا الی امصار کم وقبايلکم و من‌امنتم و و نقدم به 


ست س ےس سے 


سن س سس ت س سے 





عبدالله بن عیاش (رض) )1۸%( 


فادءو هم الى ما تعلمون فانی اخاف ان یدرس هذا الحق و يذهب الدین و الله متم 
نوده و لو کره الکافرون فما ترك الحسین شیثا انزل الله فیهم من القر آن الا قاله و 
وقراه و لا شیثاً قاله الرسول (ص) فیا بیه وامه و اهل بیته الارواه.وفی‌کل من ذلك 
ول الصحابه اللهم نعم قد سه‌هناه و شهد ناه ثم بقول التا بمون قر حدثناه‌می نصدقه 
و ناتمنه حتی لمبتر لد ,غاا لا اه آم‌قال| نشد کم الله الا رجعتم و حدئتم به من تئقون 
4 ثم لم يزل و تفرق الناس علی‌ذلك انتهی 
مولد ابن غباس در شعب اببطالب بوده بیش از هجرت بسه سال و در قتبکه حضرت 
رسول تفه بروضه رضوان خرامیدند عبدال ببست وسه ساله بود و کمتر نیز گفته‌اند ودرسة 
تمان وستن در طابف بدارالبقا انتقال امود وعمر او هفتاد ويك سال وبعضی هفتاد ودو گفتهانن 
هردیست که چون غاد عباس (راق) زا تکفین کردئد مرغی سفید صورت بمبان کلف کا ای 
نایدا شد اواز تخل جوابات حاضرة ابن عباس کهدر جوانب‌غتاب آهیزاین الز نی گفته‌است نک 
چون ابن الز بر در ایام امارت خود باو گفت 
قاتلت ام اامق‌منین وجواری النبی (ص) وافتیت بتزویج المتعة آبن عباس گفت 
انت اخرجنها وابود وخالك وبا سمرت 6۱ الفق‌هنین و کنا اهاخی بنین وقاتلت ات 
و ابوك علا وانکان على مؤمنا فقد ضللتم بقتالكم المؤمنين و انکان کافرآ فقد یوتم و 
بسحط مر الله بفر اد کم من ا از حف واما المتعه فانا تحلهاسم‌عت النبی یحلها و برخص 
فیها فافتیت فیها وذ کرالحدیٹ 
و از مله اشعار عیدانه برن عبان این قطعة بلاغت اتتاس اسنت که در ایام جرب جمل 
عابشه بان عتاب خطاب نموده 
( شعر ) 
آبفلت تجمات و ان عدت تفیلت لك التسع من‌الثمن وللکل تملكت 
یعنی مخالفت اهر مغتبر_تموده از خانة خودکه بموجب اي کریمه و «فرن فی‌ییوتکن» ۰ 
مامور بودی بوفوف در آن رون آهدئ و گاه برشتز و کان براستر سوازشدی و اکر زنده بمانی 
برفیل نیز سوادی خواهی نمود. این ظلمرا نیز بمعاونی خلفای له کردی که جمیع ده حرم 
محترم پیقمیر با را نمنی از میراث میرسد چنانکه تزا که عايشه ای نه ربك از آن رسد 
وحال آنکه هجموع خانه ملاك شاد آتخضرن را گرفته تصرف نمودة 


7 علاهه لي اله الد فى اعلی.الجنان دد كتا خلاصة الافوال فى شر قة اران آوزته 


که عبداله عباس محب حضرت امیرالمژمنن إا و تلمین او بود و حال او در بزو کی و اخلاص 














)۰( مجالس .ال هنین 


با آ تحضرن اشراز آنستکه مخفن ماند وشیخ ابوعمرو کشی در کتان خود بعضی روابان آوزده 
که متضمن قدح آست درابن عبان 

وال رک شان این عباتن اجل واعلی از انست و آن روایات را در کتاب + رحال 
آورده‌ايم وجواب از آنبا کفته‌ايم اینست تمام کلام علامٌ حلی دراینمقام 

دحاصلقوادحی کا از دوایات کشی مفپوممیشود راجم بیعضی از اعمال رز عرلی است 

و هوّلف این کتاب را بایمان او اعتقاد است‌اما اجوبۀ که شیخ علامه در کتاب کبیرذکر 
کرده‌اند بنظر قاصر این نکته نرسیده پلکه از بعضی ثقات مسموع شده که کتاب من کود پیش 
از آنکه دود در فتراتی که بعداز وفات بادشاه مغفور سلطان محمد خدا پندْ ماضی داقع شد 
با بمنی از اسباب و کتب شیخ غلا ضایع شد و تاغایت نسخذاز آن پنظر هيچيك از افاضل 
روز کار نرسیده ونشانی از آن ندیده‌اند 

( استدر اك ) 

چون مسئلهٌ عول از غواممن علم فرایض است و استفادۀ تصویر دعواي این عباس (رن) و 
تقریر حقیت, جانب او از کتب مټداولۀ فقه امامیه بنابرضیق عبادات همه رکس را میس نیست و 
گاه باشد که کسی باین مقام دسد وجب تحقیق مرام خواهد. که رچوع بکتب آفقه این,.طایفه 
عليه کند وکتابی که حامل تقریر این مرام باشد بهم نرسد الاجر م مناسب دید مجبلی .از | نعل 
بازنمودن ونقاب خفا ازجهر؛ دعوای ابن عباس کشودن 

پس بدا نکه عول در فر ایض زیادتی است در فریضه د نقصان‌درنصیب امن سل و 
نزد عارف لبیب ممتنع است که خدای تعالی فرص نماید در مالی ازسهام آ نچه- آن مال بآن 
وفا نکند دبنابراین ابن عباس دسایر علمای شیعه پرا نند که هريك ازصاحبان فرض سهم خود 
را بتمام_هیگیرند دبموجب نکنه که مذ کور خواهد شاد نقص متوحه پنات و اخوان میشود و 
آنا که رشب تقوب پدر خود میراث از میت میبرند مثلا درصورتی که از میت تدر و مادر ودو 
دختر وروج با زوجۀ مانده باشد اضل فریضه ازشش گرفته میشود پدر ومادر را سدس میزسد 
د زوج دا دبع بنا بروجود فرزند دح د صحیح بهم تمیرند پس بقانون خسابی شر ميکنيم 
مخرج کسررا که دیع است دد اصل فریضه باين معثی که ربع را در شش ضرب هيکنيم پیست 
دچپار میشود پس دو سدس هشت شود دزوج را شش سهم میدهیم که دبع پیت وچپار شت 
اگر زوج موجود باشد وزوجه را سه سم که نمن عدد من کور است فيدهيم ,کر قولخود باشد 
دباقی را که ده است برتقدیری و سیزده بر تقدیری دییگر بان دو دختر میت میدهيم پس نقص 


ي 





عبیدالله بن عباس(ر ض) )%9( 


براینشان داقع شود بنابر. نکه بحسب فرض تلثین بایشان میرسد. و ثلثان تست وچهاد شانزده 
ميشود, نه ده پاسیزده لیکن چون هری اذ ابوین وزوجین دا سهمی اعلی وسهمی: ادنی مفروض 
2 مقرر, شده و بنت و بنتین داخت داختین را نمیباشد الاس واحدپس اولی: آنستکه نقص 
پزایشان واقع شود تا سهم ادنی نیز جهم رسانندوجمیع اولی السهام در تعدد سهم شريك و سهیم 
شوند و امتا مخالف پس او نقص,را بر جمیع ذوی الفروض جاری میسازد و تعویل بعول: نموده 
فریضه را پرتقدیږ دجود روج زیاده میکند ایی حصه میزساندواین هنگام بنتین دا شانزده 
سهم هیدهد, و بدرومادر درهشت سهم وزوحرا شش "سهم دبرتقدیر وجود دو جه فریضه را پیشت 
دهفت ,میرساندرینتین واپوین را بہمان ر ظرایق/ که هذ کور :شد حضه_میدهد ,زوحه را شه سیم 
میهد پس در ایتصورث نقض بی وجه بز جمیح ذوی‌الشهام واقع میشود تا آنکه نمت که ارای: 
زوجه بود تسع‌امیشودازبرا که سبح نمن بیست وچهار اسث که اصل فربنه بود ونسغ بیستت و 
هفت که مخالف | ن را اعتبار تمود و تفصیل و دلایل علمای امامیه در رد دلایل اهل سنی؛ در 
کت فسن وفقة اماهية برو جه وحیه مذ کوراست وال تعالی اعلم 
( عبیدالله بن عباس ) 

از اشر اف صجابة پیفمبر تلو و سادات اصحاب امیرالممنین حیدر اا است صاحب 
استیعاب آورده. که اواز پر ادرخود عبد ال یکسال اصفر بو ده حضرت امیر. که اورادرایام خلافت 
خود حاکم يمن ساخت و سه سال امارت حج باومفوض گردانیدامادر سال‌سوممعویة,طاغی زور 
اورده پزید بن شچره را از امرای خود بامازن حج فرستاد و در میان ابشان نراع واقع شده 
آخرالامر مصالحه بر آن نمودند, له شيية بن عنجان که یکی از آشراف فریش بود امامت مردم 
درنماز نماید ودر این خبر اختلاف بسیار میان اهل سیر واقم ات تا آنکه بیضی گفته اند که 
که امارت حج از جانب امیر بقثم بربادر عبدانه عباس متعلق بوده و آخر عبیداله با آنهمه نسبت. 
وقر ابة که با خاندان نبوت وطهادت داشت بواسطه طمع وزخاف دون دنیا پردة آزرم و جیا از 
بان برداشت دعلم بی وفاتی آمیرالمۋمتن جین را رافراشت 

در کشف‌الغمه مسطور است. ,که چون معاویه بعدازوفان حضرت امیر لا متوحه تسخیر 
عراق شد حضرت,امام حسن 1 نیز جهةدفغ‌اد از کوفه یرون‌آمدولشگری‌جرار بميدالة بن 
عباس فیس بن سعد بن‌عباده داد ویاستقبال معویه فرشتاد نا نگذارند که او پولابة عراق درآ ید 
ومقرد فرموده بود که امیر لشکر عبیداله باشد وا گر اورا حادة پیش ای امیر قیس باشد وآن 














(۲) 


مجالس الەۋامنين 


mn‏ سے 


حضرت در ظاهر کوفه با گردهی مختلف از لشگریان مانده بود که بعضی اذایشان شیعهٌ او و 
بدر او بودند وبعضی اصحاب فتنهوطمع درغنا یم بود ندو بعضی شكاكو بعضی اهل غصبلة و تقلین وتابع 
رسای قبایل خود می‌بودند «متابعت دین منظور ایشان نبود اتفاقاً در وقتئ که اج آثار 
غدر ونفاق این‌جماعت دا فهمیده بودند وبرمکاتباتی که میان ایشان ومعاوبه دای رشده بود واقف 
گشته درمقام اصلاح حال‌ایشان بودنه که نا گاه کتابت قیس‌رسید مضمون آنکه چون لشگرهای 
ما و معویه نزدیات رسید‌ند معاو ره کتابتی بدا نوشت و اورا بمتابت خود ترغیب نمود و 
باو وعده نمود که هزار هزار درم باو دهد نصفی معجل دنصفی نزديكك دخول کوفه و عبید ال 
بان فر یفته شده در نیم شب ییخبر. کوج نموده :با خوامن خود بعموبه لخن عدر وچون:آن 


1« بحضرت امام جسن ا رسد فساد نیت لشگر خود بقین فرمود ودانست که اورا مخذول 
خواهند گذاشت وخواص و شيعة او آنقدر نیستند. که . بجرب اهل شام .قیام توانند نمود لاجرم 
چنانچه مشپود است بمصالحة معویه وتسلیم خلافت بان مایهٌ کفر ضلاات مضطر کر دد 

قال صاحب کشف الغمه يجب ان بتخاص الك بما عر فتك به ان الجمن «ع» انما 
صالح معوية من توائل اصحابه و تخاذلهم ومیلهم الی معویه ومواصلتهم ایاه بکتبهم 
ورسائلم ورغبتهم عن حقه وصنوهم الى اهل الشام و باطلهم فخذ لو كما خذلوا اباه 
هی قیله فقسا لخاذ لهم و فعلهم باخیه من بعده دال علی فعاد عقایدهم و قبح فعایلهم 
فمتی امعنت النظر وجدت او اخر هم قد انهحوا سبیل اوایلهم وهمجهم قد جوا 
على منو ال امائلهم 


( 
باسیاف ذالك البغی اول ساها اصیب علی لابسیف بن ملجن 
ولهم حمیعاً یوم بطیر فيه ما انوا یکتمون د بجازون بماکانوا بعملون ونیعلم 
الذين ظلموا ای منقاب ینقلبون 


دفات عسداله در سنه تمان وخمسین بود ورعن بعد درسنه سیم وثمانن بود در زمان 
2 ا 2 اک ش. بو 
عمدالملث ر" مروان : 


۰ ۲ a 
» وئم نی قباس زو‎ « 


برادر رضاعی حضرت امام حسین ا بوده ومشایپت تمام به حضرن سیدالانام لاف 
اسه ازعبداله جن عباس منقو لست که او اخرالعید بود بحضرت تبغمبر ماش ززا که او اخر 


بت 


کی :3 که ازقبر بیغمبر و بیرون آعد ازعبداله بن جغفر منقولست که گفته من وعبداله وق 


NDE 


ا کے درو 


۱ 


۱ 





1 ۱۱ در اسلام ابوطالب (رض) 


حسلمان البته بدوزخ مبرود 

و ایضاً شیخ سیوطی از کتاب ذخایر العقبي روایت نموه که حضرت دسالت. کفته‌اند: 
اذا كان بومالقيمة شفعت بی و امی وعمی و اخ لى فى الحاهلية 

بعداز آن گفته که این چند حدیث را دربارث ابوطالب تاویل باید کرد زیرا دلاات بر 
تخقیف عذاب او دارد نه رقع عذاب بالکلیه و فساد و تعطیل و بطلان تاویل اوطاهر است واز 
<ضرت امام محمدباقر إا از پدران او روایتستکه حضرن رسول‌ال اه گنت : 

ان الله عزو جل جرم على النار صلباً و بطنآحملكو تدباً ارضعك و حجراً كفلك 
ددد, این سخنی نیست که کفالت‌او دد عهده ابیطالب و فاطمه بنت اسد بود و اصبغ بن‌نباته از 
امر المژمنن ا دوایت" کرد که آتحضرت گفت لاو اله‌ماعید ابیدلاجدي عبدالمطلب ولاهاشم 
دلاعبد مناف‌صنماً قط» بخدای, که بدرم و جدم عبدالمطلب و هاشم وعبد مناف هر گنز بت 
نمرستیده‌اندیلکه خدای را برشتیفاندی‌ودر نماز روی بکعبه کردندی دتمسك بدین ابراهيم 
کردندکا رهم از وی زوا کرذه‌انن کهروزی آن حضرت دررخبة کوفه نششته بود یکی او را 
كفت یا امبزالمزمتن [انت" بالمکان الذی انت به و ابوك یعذب بالثاد] امیرالموهنین گفت «مه 
فش الدفاك» خاموش باش که خدای-دهانت را بشکناد 

والذی امث محمداً بالحق بشيراً لوشفع ابی فى کل مذنب على وجه الارض 
لشذعه الله فیهم 

بدان خدایمهه محمددا براستیبخلق فرستاد .که اگر پدرم شفاعث. کند در جمله کناء 
کاربان دوگ مین خدای‌تعالی شفاغت‌اودا قبول کند [ابی نب بالنار و ابنه قسیم الجنتوالئاد] 
و از حضرت اهام جعفر صادق 4ا روانتکه ای ادلین نماز جماعت که دراسلام کردند آن 
بود. که*ابوظالب بگذشت دسول‌دا دید. که نماز میکرد و عیدب دست,وافیت اوایستاده بود و 
حعفرهمر اه ابوطالب نود چعفر. دا گفت [صل جناح ابن عماث ] اد بيامد وبر دست چپ رنول 
باستاد ددسول فقو باایشان نماز گذارده ابوطا لب. (رض) این بیتها تا کیٹ 


( بالعر بية) 
عند ملم الزمان و الکرب 
یخذله هن بنبی ذو <سب 
اخی لامی من بینهم و ابی 


ان علیاً و جعفراً لفتی 
و الله لااخذل النبی‌و لا 
لا زیخن لا وانصرا ان‌عمکما 
فآ رطا از اشعار ایمان | نار اوسی: 





۱ 



















۱ ۱۷۰۸ مجااس المژ‌منین 


( شعر ) اما شبهه مخالغا 
با شاهدا له علی فاشهد آمنت .با لواحد رب‌احمد 


واز حمله ایا او که حسن بن بشر آمدی در کتاب ملح القبايل ا این چند بیت است 


در اسلام ابو طالب(ر ط) )۱۷۱ 











ن از احادت موضوعه زهان امویه اقتاد که اولیاء غوبه ایشان حبت‌خوش 
آذ آن یر غلعونه"درهم بافته‌اند و متاخران ابعان بعلة تقلید اسلان فاد وضم " آن را 
نیافه‌اند واز جل آن احادیت روانه بودن ابوطالبست در ضحضاحی از نار که همکیمخالفان 
رواية آن ازيك کل کراده‌اند که آن مغر بن شعبه است دبقض وعدات اوشنبت به نر هشه 


| 

| 

۱ 
۱ 

۱ 

| « بالعر بیه » ۱ وکو حتترت اتر یزرد ووت فسق او در کنل پول یدموا ان و زا سبب شبیه ّ 
1 


ترجون ان نستحی بقتل محمد ولم تختضب سمرالء‌والی من الدم 
کذبتم و بیت‌الله حتی تعرفوا جماجم تلقی بالحطیم و رهزم 
و بنهض قوم فیا لحدیدالیکم پذودون عن احسابهم کل مجرم 
و اقطع ارحام و تنسی خلیله خلیلا و یغثی مجرم بغد مچرم ۱ 
علی ها اتی من بفیکم وضلاکم و غدیانکم فی امرنا کل مالم | 
بظلم نبی جاء یبدعوالی الهدا و امرائی من عند ذیالفرش مبرم 
فلا تحسبو نا مسامیه . و مفا.4 اذا کان فی قوم فایس «هسلم ۱ 
فهذا معاذ بر و تقدمه لکم اعیلا یکون الحرب قبل | (تتدم ۱ 
د در. شرح دیوان معجز بیان مرنضوی مسطور اسلشکه قُرا سال هشتم از تبون 
قریش‌اتفاق کردند که با بنی هاشم د بنی مطلب مناکحه وامبابغة ‏ ومخالطه نکنند. و عیں 


ايان :ران بود که ابوطالب ایمان خودزا بنہان داشث واظبا آن علی زوس الاشپاد نزوو 
ندانننک" که ظا درباطن مومن بودو جبة مضلحت ‏ اظهار آن نمیننود نا خلتایت "آن ۱ 
مر حظرات رسول را ازز گنر خویشی" پندار نات آنکه علت آنرا.از انحاقعات دانندکه گر ۱ 
چذبن بذک نتوانستی ترت آن خضرت کردناو هرا ینھ سفپائ قریش او را بسفاهت ملسون | 
ساخته دار متت دیاشتش می‌انداختند و هییت اذا از خاطر خود مخو ساخته بدفع حضوت ۱ 
۱ رشا لت مپزداختند لاجزم ہت مصلت سید انام واستعکام بناق اسلا ايان خود را بنبان ۱ 

هیذاشت و فیالحقتة حال ابوطالب در این باب حال اهل کیف استکه ۲ 


بطان ایمان خودنمودند ۱ 
و اظهار ضد ئ ازروی می و طلب اصلاح میفرمودند فا تال اجرهم مرتبن*وبتا بز آ ية 


نامه نوشتند و در که آویختدن غار ایذاء .جر متلم انان کراند 
ابوطالب پیفمبر دا با حماعت مسلمانان بشعب خود برد و محافظه تكردا و کار 
تضییق‌طعام براهل اسلممیکر دندو سه‌سال بر این‌منوالبگذشت پس‌مطعم بن‌عدیا بن‌توفلبن‌عبدمنای 
دهشام تن عمردین‌دبیعه د ذهیرین:اپی: احيةببن م مخزومین وربز ینوی ین غامن: بی اتام 
بن حارث بن‌اسد نقض آن ع کردند ومسلمانان خلاصی بافتند وابوطالب دزراین سال‌محافظت 
نیب95 بهرتبة مکرد که شبها درحنور مردم یرادا میگفت کار بستز که فز ماو 
بعداز آن جای اورا تخیر میداد وخود یجای اوتکیه میکزد ودر؛مضی :از شزا شمارا 
میفرمود که برجای خضرت تکیه میفرمود دچون ابوط‌الب را وفات نزدیكک آهد وصیت کرد 
پسران و اقر بای خوددا بیاری کردن حضرت پیغمیر ودر آن باب این‌اببات گفت : 
( شعر ) 

ادصی بنصر. النبیا اخیر شهده علیاً ابنی و شبح القوم عباسا 

و حمزع الاشد الحامی . حقیفته و جعفراً ان بذودا دو نه‌النایا 

کو نوا فذالکم امی و ما ولدت فی نصر احمد دون الناس اتراساً 





هذ کوز شت چون اتوظالب را رفاك نزدیك رسد خبرگیل آمد دحضرت دتتول را کفت دای 
تعالی ترا میفرهاید که ازاهکه برو که توا در این نا بعداز عمت ابوطالب ناضری نیست ویر 
متاعل متالیب دوخ از از طی این‌صیفه راز متکدف خر اهد شدمقاسد] نچه‌شارح‌مقا صددر این 
مقام ذ کر نموده و گفته که بنا بر آنکه اصرار میثماید درغدم اقرار بِکلمه توحید یا مطالیه آن 
پاتفاق کافرراست زیرا که اضر ارعلامت عم تصدابقشت لاجر ۴اطباق داقع شده‌بر کفرابوطالب وا گر چ 
روافش در آن باب هکایره مینمانند و تنل نمیکنند در آزکه اتوطالب با آنکه مشهورترین 
اعمام حضرت‌سبدالانام ودر بان‌ایشان احادیث‌مشرورمو عائوره‌ظرور زشیدوضاعی‌شکوره به 
شیور ا مرخ ددر یامه بوطالب‌چیز یاز آن‌ظاهر نکردیداتشست کلام حمقامندز دحه‌ظرو رمفاسداو 
EN‏ که اولا منت ميکنم اصرارابوطالب(رن) رابرعدم اقراز او چنانکه‌سند آن ازیین:گذشت 
بر تقدایر تسلیم اضراز وامتنا را از تلظ اة توحید لاتسلم که کفر لازم آید" غایت الامز 


انکه جائ مجرکٌ معاصی باشد که باایمان نیز مشحقق مشود جنا یک فاضل‌نیشا بوری‌دز اوایل 


تسیر سورة بقره ازخجةالاسلام غزالی تقل نموده و کنته که 


ات ھن عرف‌الله با لدلیل و کاتم العرفان فمات اووجد می الوقت ما امکنه ان 
بتلفظ بعلمة ) لشهادخ لکنه نم بتلفظ بها کان مما و کان الامتناع ‏ عن‌النطق جاربا 








(YY)‏ مالسا لمق مشن 


مجری المعاصی التی. یو تی بها مع‌الایمان و بهذا احکم‌الغزالی رحمه‌الله تعالیانتهی 
دیگر میکويم قول بایمان اد در کتب سیر داخبار مشپورا ابیت چنانکه نایقاً از لین 


ابی الحدید معتزرلی در شرح نهجالبلاغه نبت افتاد وحق آ نس ت که‌حدیت کفرابطالب ازموضوعات ‏ 


معاویه وانباع ادست که جهت ازراء ایشان حضرت امیر لت( راو اغوای ناصبیان‌شامبوضم آن‌اقدام 
نموده‌اند دلهذا ایمان اد درمیان عوامالناس‌چون‌انمان حمزه د عباس اشتهار نیافته ودیکرمسلم 
نمیداریم که درشان ابوطالب احادیث وارد نشده باک احادیث وارد کردیده بواسطه استبلای 
امویه و مبالغة ایشان در تکفیر آن حامی جوز احمدیه بسرحد توانر و اشتپار نرسیده ذیگر 
لانستلم که |بوطالب را مساعی مشهوده نبوده بلکه مساعی اد دردین زياده از آن واین بوده و 
هميش نصرت حضرت دسول ودقع ضرد .قوم یجہول ازاد می‌نمود چنا نک جر تیل از آن خیرداده 
د بسبب فون احضرت دسالت قدم دردادی هچرن نهاده واز عجایب آنکه بردجهی کهاز,کتاب 
استیعاب منقول خواهدشد مخالفان قبول دارند که عباس اسلام خودرا پینق‌ار فتح مکه بچندین 
سال پنهان میداشت و مصلحت جال حضرت دسالت‌را درآن می‌پنداشت, ودرپارة, ابوطالب قیول 
ماتند آن ندارند و عجر آزکه بعضی, ازاهل سنت فرعون را که ,جمپور مبنلمانان و کافة 
ببود ونصادی بر کفر اواتفاق دارنن مین که مسلمان وعارف بخدا پود اما عناد میکرد با 
جهت حفظ هيبت وسیاست خود درنظر قوم یمان خوددا از ایشان پنهان .هیداشت .و در انکر 
ایمان ابوطالب نهایت مبالفه واصرار بجای میآرند تا آزکه صاحب کناب فضایح الشیمه که‌یکی 
ار غلات ااهل سنتست ازروی تعصب دعناد گفته که رافضی ابوطالب دا.باظهور. کفرش موّمن 
گوید دا ر نویسدد و گوید همه اجداد رسول مومن. بودند دما ایشانرا گوئيم, نه سول کنتة 
است دایت و ابیظالب فی ضحضاح من النار ابوطالب رادرشب‌معراج در اتشی تنك, دبدمومحمد 
بن‌حسن در موطاء این مستله آورده‌است که [لابرت المسلم الکافروالکافز المسلم رد اشتهار 
آن آورده است که علی‌ین الحسین واسامة بن‌زید گفته‌ان که چون ابوطالب ‏ بمرد. حضرت 
رسول میرانش دابعقیل وطالب داده دون جعفر وعلی زیرا آن دو گانه کافر بودند اپویکروعمز 
را آباهمه فدمهای صدیق انشان ودنج انشان دردین خدا و تناهای رسول ایشان داکافر دانند و 
عباس را پا" نکه خدایتعالی اورا,باهمه کرامت مخصوص گردانیده است.داجماع امت است بر 
بزد کی رجاه او آورا ضیف رأی خوانند دچون عبدالمطلب بمرد وصیثها بعپاس کرد با آنکه‌او 
کپتر بود. بسال ازیازده بسر که اورا نیت حزالت رای دوقار وخواجه رافضی اورا,ضعیف رای 
میداند واز کر امت وجلالت خدایتعالی خلافت را درخاندان او. تپاداتا قبافت:زاعی.اعت باشند 






۹ بطوف به الهلال من آل هاشم 





در اسلام ابو طالب ارض) (Yr)‏ 


وبودند و آل ابوطالب که از ابشدا تاانها يك‌دره زا نتوانستند گشادن‌رایهای‌قوی‌داشتند واینپمه 
دلبل برجهل رافضی‌است.واینست تما کلام ناصبی غالی 

دشیخ اجل عیدالجلیل دازی در نقض :ان گفته که جواب, کلمات این‌ناصین نااهل گذاز 
سر پی‌انصافی وا جهل ایزاد. کردم آنست که ادلا گفته که ابوطالب‌را باظهود کفرش موّمن گویند 
د کر نویسند نميدانم که ظهور کفر ابیطالب شواجه ناصبی‌ر! از کجا معلوم شده از آنجا که 
چون رسول طفل ازمادر دپدر پماند وهمه اعمامش ازوی تبرا کردئد وابوطالب اورا بگرفت و 
بخانه برد وتزییت,کرد.دخدمتبجا آدرد تا بزیك شد بالز آنجا که چون رسول لو دعوت 
کرد قومرا.بندیناسلام دشریخت واحکام وهمة اعمام, وخویشان ازاو تبرا کزدند وابوطالب‌میان 
بنصر تاه بست.وشر کفار فریش د صنادید که ظاهر .و باطناً ازوی دفع میکرد یا از آ نجا که 
چون على در ناژ افتدا بمصطفی ,کرد و پسر دبگرخودتفردا گفت. که‌یاجنفر [صل علی‌چناح 
ابن عمك آتااد نیز اقتدا کرد. بااز آنجا که دروقتی که ابوطالب نامه پاهل حبشه مینوشت 
ابیات غرادا درجق مصطفی, گفته بایشان نوشت: 


این 


(بالعر ببه). 
نعلم مليك الحبش ان محمداً 
اتی بهدی مثل الذی اتیاب4 
و انکم یتلونه فی کتابکم 
فلا تجعلوال(4 ندا و اسلموا 
با از انجا که در حال 


ببی کموسی والمعیح بن مریم 
فکل بامرالله بهدی و بعصم 
بصدق حدیث لاحدیث مرجم 
فان طریق الحق لیس بمظلم 
حیات زباست و حرمت خویش در حضور قریش فرزند خود 
را ھی گوید : (شعر) 
ان علا و جعفراً لفتی 

و باقی این ایبات قبل‌از این مذ کور شد بااز آنجا که چون آثار کرام واحابت دعای 

او درطلب باران ظاهر شد ازغایت خرمی و هسرودی این انیات‌مشپور گفت: 
( شعر ) 

و ابیض تستسفی‌الغمام بوجهه ر بیع الیتامی عصمة للار امل 
فهم‌عنده‌فی عصمة وفواصل 
با از آنجا که در رض الموت که بجوار خدای تعالی عرفت دروصیت حضرت زسالت 











(Ye)‏ مجالس اله‌هنین 





این اینات نظم فرمود (شعر) 
اوصی بنصر النبیا لخیر مشهده علياً ابنى و شيخ القوم عباس 


تا آخر اییات یا از آنجا که انان اتفاق کرده‌اند بر آنکه تا ابوطالب ورقیدحیان 
بود خضرت ر سول ارا مزن از رکه حاجت تیقناهآوجون آنا شید کب ران مار پجوار 
برد کار قدیر رفت رسول مختار دا مماحرت ناچار شر ومگر آن خبر بخواجه مج ناصبی 
نرسیده اشت که جبرئیل مصطفی را بدین عبات بشارن داد و کفت: 

اتالله حرم علیالنار ضلباً و بنا حملك و ثدياً ادضعك و حجر] کفلاك 

داین خبر دلالتست بر ایمان عبدالة و امنا مهو ابوطالب وروج او فاظمة بنت‌انید 
داگر بتعدید دلالت بر ایمانابوطالبمشفول شویم کتاب‌ازحد خاجت‌ببرون رود امامعارظه‌هست 
اینکلمه را که عجب اینستکه دافضی‌|بوطالبرا باچندین منزلت مزمن کوید و 14 وید طرف 
آ لکا ام ازاب ہن وا اچ معاویهراباظهاز خصوعت‌علیمرتضی کهباجماع تما 
دعدادت او بفی داز کبایر اتام است امام حق داندو افیرالموهتان خواند آنجا نضرت مصطنفی 
کافریست و اینجا عداون علی‌المر تضی امیرالمومنینی است این همه عناد و سخنان ظاهرالفساد 
از چیست از عداوت و بغض علیست اما جوا آنچه گفته استکه حضرت سول گفت [ زایت 
ابیطالب فی ضحضاح من‌النار] آنستکه آن خبری بی‌اصل آستکه ارتاب عصبیت جاهلیت جية 
خوش آمد آمو به آن‌را دضع کر ده‌اند نمي‌دانم ابوطالي در درخ چرا بود و اگر بسیب کفر 
بود برخلاف مذهب خواجه مچبر است‌که چون جزا برعمل نیسبت ربمشبت وارادء مالك الملت 
تعلق دارد رواباشد که ابوجهل کافر ودر آخرن ببپشت ددد دیحیی معصوم بی گناه بدوزخ و 
ندانم که بیش از قيامت ابوطالب دا چکونه بدوزخ برده‌اند با نکه ممکنستکه ابوطالب خود 
مومن باشد اما خدایش بدوزخ فرستاده باشد که مالكالمالت است پس,براصل خواجه مچبربه 
بهشت دفتن دلالت باشد برانمان و بدورخ رفن دلیل بباشد بر گفر واز اجا ظاهر شود که آنْ 
خبر دااصلی نیست داگر ابوطات بدوزخ باشد دلالت نکند بر کفر اووحوالة از بمشیت ذاق 
تعالی باشد وروا باشد که دز ا خرن اززا پیهشت رنت وبدل او سلمان وبوذر رابدوزخفرستند 
پس خواجة ناصبی را دست‌ازاصل مذفب خود بايد داشتن باچنین محالات ترك کردن نادر يك 
ساعت چپار بار درلعنت وعذاب خدای نباشد. 

اما آنچه گفته اوه محمد بن حسن درموطا آورده که مؤمن میراث کافر نگیردو کافر 
هیراث هؤهن گیر جوا آئسشکه قول وبول صاحب موطا ترد شیع بزابراست وستخن او الرام 





در اسلام | بو طالب (دض) (Ye)‏ 


ا 
خصم‌را نشاود ومذهب علمای اهل‌الییت لا در این‌حملة انستکه کافر میراث مومن تکیرداها 


مهن میرات کافر گیرد. که آنجا کفر مانست وچون اینجا ایمانست مانع نتواند بود اما دروغ 
که برعلی‌بن ابی‌الجسین واسامه بن‌ژید نهاده بغایت ظاهراست ومعروف دمشپوز آ ننتکه دروقتی 
که هیراث ابوطالب را براولاد قسمت هیکردند حضرت ر سول کفتند که تيغ ردرع آرپیلی پدهید 
زیاده از قسمت همجنان کر دند وبه‌چنان‌خبردردغ بی‌فروغ ناقدال‌حدبت‌راالتفات نباشدو اما نچه 
درباب مساعیابوبکروعمردرخدمت حطرتپیفمب َو گفتهکسی از شیم رادرآن‌سخنی نیت ستخن 
دراینستکه موادا نخر تا بهضی اذافعال قبیجه‌از ایشان بوچود آمده که‌احباط کننده آن هحاسن 
اعمال و مخالفب عود وبیعتیاست که بارسول‌ملك متعال , کرده‌اند چنا ‏ که‌درامر خلافت‌مخالفت نس 
حضرت‌پیغمیر که‌دز کتب فر بقان‌مسطور است نمودندو حضرت فاطمه (س) را آ زرده‌بیاختند وبواسطه 
این افعال‌ذمیمه‌وغیر آن‌مانندتخلف ازچیشن اسامه مورد طعن‌وذم شد ندچه‌سلامت عاقت بحسر خانمه 
افعال وزوفا کردن بعهد و نیعت رسول متعال است و هر کس را که سعادن بانچ یت 
روزی نشود: بواسطهُ نقض بيعت «مخالفة حکم رسول موجب عقوبت میشود چنانکه یف کیم 

فمن نعث فانما ینکث علی, نفسه ورمن او فی بما عاهد عليه الله فسیق تیه اجر آعظیما 

برآن ,شاهد, است ور آتانکه نسبت. تکفیر عمر دابوبکر بشیجه نموده بخنی است بی‌اصل 
که ازکتب اصول.ایشان ازآن انزی انیست و مذهبایشان هم اینست که مخالفان علی فاسق‌اند 
و محاربان او کاقر که | با على حريك حربی د سلمك سلمی] وظاهراست که‌ابوبکروعمرباعلي 
جرب نلموده‌انذ بلکه بی‌ز<مت. د قتال و تکلف استعمال سیف و.نضال ,بکثرت خیل,ورجال حق 
اورا ابطال نمودند و غصب خلافت رسول متعال ازاد نمودند داما آ نچه گفته استکه عباس,را 
با آن کرامت: که خدایتعالی اورا بآن مخصوص گر دانیده ازرای سدید: وجای وسیع رافضیان او 
راضعیف رای خوانند «بی‌حرمت دانند محض بهتان ومخالف تصریح شیعیان است, بلکه‌ناصییان 
مخیں اورا کم قدر د.ضعیت دای و بی‌حرمت دانند ذلیل:بر این آنستکه اگر عباس .را ”ترد 
نواصب واسلاف اشن قدري و منزلتی بودی دعوی امامت درغ او بکرذندی و روز سقیفه 
اورا بافربت و قرابت از مرتبهُ خلافت نینداختند و غیر او را بر اق اهام نساختندی و باالجمله 
اکرامات از قبل خداست و خدای تعالی ابوبکر دا امام ساخته پس عباس زا خدای تقالی بی‌قدر 
و ضعیف رای دانسته باشدو اگر حوالۂ امامت باختیار امتست انشان قباس راضنیفب رای و ۳ 
قور دانسته‌اند پ‌رافضیان تا خواجه ناصبی گناه خود بردیگران ننهدو جواب جنك نداند و آنچه 
کفته است که از بزرگی قدر و قوت رای عباس بود که پدرش از ميان همه فرزندان بدو 

























































اییطالب و آبه نا 
خطا برقل 
اخبار متعارضه نقل کرده‌اند وبا و 
نتموده اشارمشرورة ابوطالب را که در ایتمان! 
نموده‌اند واز اینمر تیه 
ظاهر و مناقضة از با دیکر این 


از ددح معاویه و یزید بافته 


(۱۷۰) مجالس المق‌منین 

وصاية کرد جوایش اننتکه در این صودت حضرن رسول دا فراهوش نباید کردن که ذر حور 
عباس و شایر خویشان و صتخابه کبار از مپاجر وائیرار تست کی شوش دورن اکر بان 
بوصایت عبدالمطلب بهتر از فرزندان او باشد باید که علی المرتطی بتخصیّص وصابة سيد اول رو 
این بیتر" از عباس و ابوبکر و غمر و عنماق باو خواجه ناصبی باد که این احجة را به 


فیاس قول خود قبول کند و بادست از آن قول بدازد که جوان بك نیمه زاست. و يك نیمه 


دروغ نباشد . 
اما | نچه کفته استکه آل عیاش تابقیامت زاعی امت‌اند و آل ابوطالب یکدنه *نستده‌ازن 


اذالم تستح فاصتم ماشتت‌راعی رغیت وامام امت آنسمایتانر که مفترصا|املاء 
معصوم از خملا ولل منصوص از قبل خدای عزدجل باشند این صفاتدا بباید دید که در کنام 
اداشتن داولا علی‌دا کردم نستده‌انن عیبی نباشد که همه‌چهان بتیغ پدرشان کشاذه نوی 
وعباس وغر عباس از یم تیم علی ایمان آورده زگ دمنت خدای‌را که علی از بیم ينغ کلم 
ایمان نیاورد و دز قضه بار و کیفیت ایمان عباس وتشدیان پسرابوطالیرا براو و برعقیل مذ کوز 
شک وجب ی نیست اعا5ة یر دالخندشرنالمالیان. مولف گوید. که از سطاوی این نی دای و 
خاذی ایل اذل پردازی و کر افوالی که‌دراین مقام بنفت‌وابرام آن‌اختنامفت‌ظا مرش که کلام 
اهل سنت و روابان اشان در ابات مرام اختلاف و اضطراب تمام دارد چه پعضی موف که 
ور خا نو و بی ا میگوینن که نو ان امت است و بعشل مب اة که در شان 
ابوطالبست و بنا براین تقدیر اختلاف کرده‌انة ومیکویند که آبه بی فاصله بعد ازرقوع استغفار 
نازل شده و بی مینک رجا که تیب ترول آن بود اما بعد ازمدتها نزول نمود. 

د خلاف دیگر آنکه بعضی فییگو یلد بیغمبر 994 مرخص بود در اوازل ال در آستفتاز 


سح“ رخضت وجو از ان شده دا بعضی فیتگویند مرخص نبود و بر سبیل سهو و 


۳ تنبیه برخطای او نمیفرفود؛ نک دران باب 
حود خکم بصحت ر جحان احادیث تتکفیر کر دهان دیاین کتفا 


ان استمر از عینمود و خدایتیا 


و نص‌ضر محست تاو بلات بازده و نو حبهان‌فاسده 


نیز تجاوز تموده بعضی از اببات که رکا کن عبازت آن بر هر فیح واصم 
ن ددشن و باهر اسنت از بش خود بافته‌اند و رخصت الحاق آن 


اند و غرض از اتمه تطویل ر تقریر اجمال و تفسیال: آ نی کی بر 


)۱۱( 





فضل بی عبان (۱۹۳) 


رات عباس باهم نشسته بودیم که تاگاه حضرت دسالت پناه بما متوحه شدند دفرمودند که قثم 
دا پردازید اورا برداشتیم 


بس اورا ردیف خود ساختندومرا درپیش روئ خود فرار دادند و ذعا 
درحق ما بجا آوردند . 


در تذ کزه ابن عراق من کوراست که‌قن وقنی‌دالی‌بمامه بودوداود بن سلیمان که یکی از 
مشاهبر روز کار بوده درمدح او این جند بت ادا نموده ؛ 
( شعر ) 
با ناق ان اد نیتنی ھن ئم 
انك راذا او یت منی غداً 
في کفه بحر و فی وجهه 
اصم عن قول الخنا سمعه 
ام بدر ما ولابلی قد دری 


نجوت من حل و من ر حلة 
حالفنی الوسر ومات العدم 
بدد و فی العر لین منه شمم 
و ما عن الخبر به من صمم 
فعاقها و اعتاض منها فم 
صاخب استییان آوزده که ق ازجانب حضرت امیرالمهنین دالی مکه معظمه بود تا 
دفرع شهادت اقا رت بان اهر اشتغال نمود و بعضی گفته اند که او 


والی مدینه بود اخر در 
رمان معو به 5 سعیدین عنمان بن عفان بجانب سمرفند رفتند ودر | نچا بدرحه شهادت سید ند 


« فضل بن عباس » 

د غرف رحن ادد حجة الوداع با پیغمبر و بوده ودره‌هنگام غسل آنسرور حضرت 
امیزالمزمنین قفا را اداد نموده درسن, بیست ودوسبالگی درطاعون عمواس که درسال هشتم از 
هجرت واقع شد ودر آن طاعون هچده هزار , کس از صحابه و تابعن روی بعالم آخرت نادند 
بجنات عدن خر امید . 

« مام این العیاس » 

صاحب اصابه گفته که ار خوددترین ده پسر عباس و اشد قريش بود در بطش وشجاعة و 
در آخر کفته که آن ده سر شل است وعبدالنة وعبیدال وقنم ژمعبد وعبدالرحمن و کذر رصبیح 
وسمیر وتمام وبروحود همه اتفاق است الا هشتم دنهم که هشام بن کلبی هتفر د است بذ کرایشان 
واه اعلم . 

« عبدا له إن جعفر الطیار » 
اول مولوذیست از اهل اسلام که در انس حبشه متو لد شده و بعد از هجرت نبوی در 


ا فایز شدند از عبداله بن جعفر 





















































دا بگرفت وبآن 


۱ 
(44) 





مجالس المومنین ۱ محمد بن جعفر الطیار (رض) (۱۹۶) 
ی هرن ۳51 
مردیست که گفت من ید دارم که چون خبر فوت پدرم جمفر مدن سید <ضرت بغر و فراغ خاطر ازیکدیکر تعتم توانند گرفت . 
بخانة ما آمدند وتعزیت پدرم رسانید ودست مباراه برسرهن وسر برادد من فرود آورد وبوسه معا 
a 3 | 2 ۴‏ ۰ ات ِ ۳ واه ۳ ۲ 5 
و رد داشك زنو pe‏ برمحاسن مبار کش متقاطر میشد ومیفرمود انکه ز دنباش نباشد غمی حاصل دنیا دهد" ائدر.دمی 
عفر ببهترین توابی رسد اکنون خلیفة وی تو باش در ذرية وی ےد 2 این از 
+ تیان این ید اکنو یمه وي تو باش در ذر, ی ببهترین خلافتی و بعد از ۱ وانکه گره زد بدل او درم نهمت اسراف نهد بر کرم 
سه رور پار بخانه ما آمد دهمگی را بنواخت ودلداری نمود واز لباس تعزبه رون آورده در £ IT‏ 1 
٤‏ ۷0 دزسنه تماتن درد یت وفات یافت و در ا نوقت عمر شریفش به ود سال مه بود و 
حق ما دعا کرد و بمادر ما اسماه بنت عمیسگهت که غم مضود که من ولی ایشانم در دنيا و 
آخرت عبذاله بقابت 


3 بعضی گفته اند که در سثه ادبع وتمانن وفات یافت وعمر او هشتاد سال بو . 
کریم د ظریف وحلیم وعفیف بوذ سخا او بمرتبه بود که او را بحر جود 
میگفتند اورده اند که 


صاحب استیعاب قول اول را اولی دانسته و گفته el‏ پر اند 

a e gh OS‏ (محمد بن خعفر الطیار) 

و igs‏ ا ر 8 ا و بل > ۳ درعید حضرت پیغمبر لو متولد شد سوه چنانکه‌سا شا دراحوال عبدالله مذ کور 
خدایتعالی نیزعطایای خودرا ازمنقطم نماید در کتاب بہار ستان مسطوراست که درمدینه عالمی سخا امد ا وتا ۸ ا / ۱ 4 

بود عامل ودرجمیع اموردنیا کامل روژی مرددش بر دارنخاس آفتاد د چا دید مغنبه که ۳ ک ورن ارت جوف سین بان آو ی سر باب ا ا 


در حسن صوت غبرت تاهیک بود د جمال صورت غرت خورشید 


: وا اورد ودر حق ایشان دعا ۳7 ۲ 
شیفته حال دفر شته خط و خال 
او شن از سماع عا 


از ردی شفقت فرمود که محمد شبیه عم ما اہی طال. ت بعنی 
بش هستی بصحر ای نر نیستی برد وباستماع نوا 


بش از تج جر ویر و از این جیثیت نیز محبوب ما خواهد بود محمد بن جعفر بمب از فوت عمر بن خطاب بشرف 
سرای بیخودی سپرد . 


۱ مصامرت حضرت امیرالمومنن لا مشرف گشته ام کلئوم را که با عدم نا 
۱ : " 
« قطمه » ۱ حباله عمر بود تزویج نمود صاحب روضة الشهداء اورده که محمد با 
هر یکی هیبرد به تنها دل ۱ شهیدشده اند وصاحب استیعاب گفته هدوبر ادر درشوشتر د 


ءت از روی کراه در 


برادر خود عون در کر بلا 
خوبی روی و خوبی آواز 


شترشهید شده اند . 
چون‌نود جمع‌هردو در یکجا کار صاخبدلان شود مشکل ۱ مق لف آو ید قول صاحب‌استیعاب_در باب محم صوابست زبرا: که مزال مجمد پن جعفر 
لباس دانائی, ییفکند و پلای رسواتی پوشیده و خلیم العذار ذرکوی و بازاز r.‏ ۱ در یکفرسخی دزفول که از توابع شوشتر است داقع شده س میتواند بود که شهادت او در 
دوستان بملامت برخواستند اما هیچ شود نداشت زبان حالش باین ترانه متکلم بود و باین شوشتر داقع شده باشد واورا در آنموضع ثقل کرده باشند یا آ نکه دا هت نیرشتم شهید شده 
زمزمه مترنم که : باشد و اطلاق اسم شوشتر بر نموضع از | نجهة باشد که درفول ولواحن آن اژتوابم شوشترند . 
(رباعیه ) « عون بی جعفر الطيار » 
این گونه که جلوه آن دلاویز کند عاشق زبلا چگونه برهیز کند 


صاحب اصابه کفته که او ده زمن حبشه متولد شد و در شوشتر شید اأردية 
(عقیل بیابیطاالب کنیت او ابویزاید است‌صاحب‌استیعات ددایت نموده که حضرت یمرو با 
او گفت ای ابا بزید.هرا با هخی ازوو رهکند استیکی ازچهتقربة ودیکری از جهةحیتی که 


باذ است ملامت کسان در گوشم اها بادی که آتشم یز کین 


این قصه را بعبد اله بن جعفر باز گفتند صاحب نیز دا طلیید ویچپل هزار وزم کن و 


مرد عالم بخشید آن مرد در دست وپای عبدا افتاد و 


سم ی وس سے 


_ د وزبان بمدح و تتای او عم من ابوطالب با نو داشت عقيل إقابة ظريف وخوشطبع ضيبم دحاضر جواب و عالمبانساب 
شاد پس از ان دست کنیزك دا بکرفت دبخانه خود روان شد عبدالنه غلامی را فرمود که چهل 1 فریش بود بر بعضی از اسلاف ریش طنها کردی د دمام ایشانرا ضاهر ساختی بنا بر این 
هزاد درم دیگر بکیر دهمراه ایشان ببر تا بجی فکر معیشت غبازی برخاطر ابشان ننشیند و 


اخلاف قریشش از از هلول خاطر بودند و بر او سختان مزور هی بشتند و او را بتخماقة نست 











)۹7( مجالس المف منین 


میکردند و آنرا مید میساختند بخشم کردن او ازحضرت امیر درفتن نزد مغوبه و مجالست او 
دشیخج اجل عبدالجلیل زازی در کتاب نقض گفته که عقیل را از حضرت اميرالمؤمنين ملالی نبود 
بلکه ازبرای آن نزد معویه رفت تا ابلاغ حجت نماید وفضایل و مناقب مرتضی ووتو 
منتشر کاچ 

نفل است که روزی معویه در حضور عقیل میگفت که ايئك عقیل اگرنمیدانست که هن 
برای اد بپتراز برادد ادیم پیش ما نمی آمد واقامت نمبکرد پس‌عقیل درجوان گفت : 

اخی خیرلی فی دینی وانت خیرلی فی دنیای و اسئل الله خاتمة خبر 
واز جملهُ ظرایف‌او با معوبه آ نست که روزیمعویه باحضارهجلس خود گفت که‌اينك‌عقیل که او 
اپولپب است پس‌عقیل کفت‌ایناک‌معوبه که عمه او حمالةا لحطب استو باین| کتفا ننموده گفت ای‌معو به 
در وقتی که با تش دوزخ در آئی خواهی دید عم من ابولپب دا که عمه تو حمالة الحطب را ذر 
زیر خود فرش ساخته پس انصاف خواهی داد که کدام یك از ایشان بت تد فاغل با مفعول مدوبه 
از ظرافت خود پشیمان شد واز آن جواب خجل شد دایضاً ممویه روزی عقیل را گفت کسه 
ان فیکم شبقا با بنی‌هاشم یعنی .بدرستی که درشما حرص و آرزوی شهوت بسیار است عمل 
گفت منا فی الرجال ومنکم فی النساء یعنی این صفت ازجائب ما که بنی‌هاشمیم درمز دانست 
وازحاب شما که بنی امیه اید در زنان وفات عقبل در زمان معویه در شام اتفاق افتاد . 

(عباس إن عتبة ابن انى لهب الهاشمی") 

در کات اصابة مسظور است که پدر او بدعاء حضرت بیغمیر اف کافر مرد و از او 
فرزند همین عباس ماند ودر روز وفات آتحضرت جوانی رسیده بود و پسری داشت که نام او 
فضل بود و شاعری مشهور است و ادست صاحب فصید؛ مشهور در حن امبرالمومننعلی لا که 


مطلع اش 


ما کتت احسب هذا الاهر منصر فاً 
الیس اول من صیسلی بتبلتهم 
و آخر الناس عهداً بالنبی و من 
من فيه ما فیهم لا یمترون به 


( شعر ) 
عن هاشم ثم منها عن ابی الحسن 
و اغلم الناس بالایات. و السنن 
جبریل عون له فى الفسل و الکفن 
ولیس فى القوم ما فيه من الحسن 
ها ان بیعتکم من اول الفتن 

و بعضی کفتهانک که این شعر از حسیان بن.نابت‌است که در ایام خلافت اپوبکر و پیش از 


عتبة بن عباس (دض) )4۷( 


آعکه غشمان اور ببیت المال مخلص فدائی خود سازد و اورا از وادی محبت بحضرت امر ا 
دور آندازد ی یا کیان 

و قاطی ینضاوی در تفسیر خوذو غیر او دزغیز آن تضریح نموده اند و اصح آننتکه آن 
اشعاد از دبيعة بن الحرث بن عبدالمطلب است که در وقت بیعت مردم با ابی بکر گفته چنانکه 
سید هرتضی علم الهدی در کتاب ب مجالس بان تصریح نموده و قرینه نسبت کذب اد تبسر عباس 
1 کی قابل 


ش از انصراف خلافت ازخضرت امبر ا موحود باشد و کمان انضرف ازآن 


مذکور آننتکه مضمون این مصراع را که ( ما کنت احسب هذا الامر منصرفاً 
می‌تواند بود که ہہ 
حضرت تداشته باشد و ظاهر است که عباس من کور را در زمان انصر اف چنان سنزی موجود 
نبود بخلاف حسان که در زمان حضرت پیغمبر اښ بوده و انصراف آنا خی از تخضرت 
امبز کا /درضمیر او نبوده و گمان و حسبان آن نشموده - و مخفی نماند که در کلام ابن حجر 
موَاخَذه دیگر هست و آن انستکه فضل پسر:عباش من کور تبوقه بچنانککه او توهم نموده بلکه 
ادن عباس و بسر عتبةین‌ابی‌لیب بوده چثانکه میرمرتضی قدس‌سره در کتاب مشفی بآن تصریح 
نموده و شعری که از او مشهود است اییاتی‌است که درجواب شعر ولید: ن عقبه نظم نموده دقتی 
که ولید آنا در مدج عنمان و مره ادو تحریص مردم بر مخالفت امیر المژمنن ا گفته‌بود 
و اول شعر ولتد اشست : 


» سار ( 
الا ان "خر الناس بود لبة فتیل النجیتی الذی جاء من .مضر 


و فصل عليه الرحمه در جواپ گفته : 


a 


( شعر ) 
مهيمنه التاليه فى العرف و النکر 
بنبذ عهود الشرك فوق ابی بكر 
و اول من صلی و صنو . نبیه و اول من اردی الغواة لدی 
فذاك على الخیر من ذا بفوقه ابو حسن خلف الترابة و الصهر 
و فی‌الحقیقه ابن حجر و اضراب او در امثال این اشتباهات معذورند زیرا که ایشبان از 
معرفت اهل‌البیت دور و از شناسائی بنی 


۷ ان خبر الناس بود محمد ص 
و خیره فی خیبر و رسوله 


هاشم مهجورند و اما حضرت میر مرنضی یکی اذذرية 


_ اهل البیشست ( و صاحب البیت ابصر بالبیت ) 














(۱۹۸) مجااس المق‌منین 


ست ن ن ن 7 


در تحفة الاحباء وغیر آن مسطور.است که وقتیکه عایشه وطلحه دزیر وسرش 
عیداله اتفاق بر خردج نمودند و صیت آن اجتماع واتفاق شهرت یاف ولید ین تب پى عاقبت 
اظہار استظهار بدین وفاق نموده این انیات در تخویف و ندید بنی‌هاشم گفته بمدینه فرستاد : 
( شعر ) 

الا من اللیل لاتعود کواک 

بنی هاشم ردوا سلاح‌ابن‌اختکم 

فان لا تردوه علنا فانه 

بنی هاشم کیف التقاعد بینشا 

و اناو ایاکم وما کان منکم 

عدرتم بشمان بن عفان غيلة 


فافسمت لا انسی بن امی و قتله 


اذا لاح نجم عار نجم پرابه 
و لا تنپیوه لا تحل من‌اهبه 
سواه غلینا فانلوه و سالّه 
وسیف ابن‌اروی عند کم وحرایبه 
کسدع السفا راب السیع شاعبه 
کما غدرت یوم بکسری مزار به 
دهل ينسين الماء من هو شاربه 
فعبل بن عباس ابیات ولید پلید دا جواب پر عتاب گفته ارسال بدو نمود و بمضی از آن 


ابیان ات : 


[ 2 
سلوا اهل معر عن‌علاح ابن‌اختکم ۷ سیفه و حرایبه 
ولا تسئلونا سیفه ان سیفه اضیع و القاه‌لدی‌الد رع صاحبه 
وقد شبها لکسری وقد کان مثله شبیهاً بکسری هدیه وضرایبه 
و کان ولی الامر بعد محمد على وفى كل المواطن صاحبه 


وصی رسول‌الله حقاً و صهره و اول من‌صلی وما ذم جانبه 
وانی لمحباب الیکم بجحفل يضم السمیع چرسه و جلایبه 
و اعتقاد این فقیر آنستکه ناظم این اببات نیز فطل بن عتبه است نم فضل بن عباس 
بن عتبه و نه فصل بن عباس ین عبدالمطلب:. اما ول بنا بر آنکه اصجاب بیز نصزّیح کرده‌اند 
پانکه عباس بن عتبه در روا وفات رسولخدا باو کودلك بودف-هستبعد ات که بعدا از آن تا 
کشته شدن عنمان که بيست و دو سالست او بسرحد بلوغ و اهلیت منا کحه رسیده باشد وبسری 
رسیده از او بیدا شده باشد که اشعار دلید بن عقبه را جواب گوند 
و اما فضل بن" عپامل بن عبدالمطلب , بنا بز آنکه در احوال اؤ مذ کور شید که :در سال 
هیجدهم از هجرن دفان افته و زمان قتل عثمان را ادراك ننموده و ظاهرا این غلظ بغلط ابن 
حجر راجع میشود که صاحب کتاب تحفةالاحباء اورا ازمحتقان اهل حدیث وسر می‌دانسته . 


عباس بن ر بیع بی الحارٹ )144( 


( عباش بن دييعة بن الحادث‌بی عبدالمطلب ) 

در کتاب کشف الغمه مسطور است که او در حرب صفین مجاهده و کاززاز بسیاز با باغیان 
نابکاز نموده و دربعضی از ایام خرب یکی ازمبارژان اهل شام دز برابر او آمد وبعد از ضرب و 
صعن بسیار که در مان انغان گذشت چون عباس نظر کرد ودید که دز درع شامی شکافی‌هست 
بر همان شکاف شمثتر انداخت و آن مدبر را بدو نیم ساخت س لشبکر خضرت:تکبنل گفتند 
د عباس پر اسب شامی سوار شد ! 

دچون معوبه آ نشجاعت از اتال مشاهده کول با لشکر خود گفت کیست که دربرابر این 
حوان هاشمی رود و او را بکشد تا اودا مال بسیار دهم ؟ 

پس دد سواز از طايفة لخم یمن برخاستند و گفتند ما در براتر وی مپرویم + هعوبه گفت 
بروید که "هر بك از شما که دز کشتن او مسابفت نماید اور ا نقدز مال که گفتهام خواهم داد ! 

آنگاه آن ڈو تاکس در برابر عباس آمدند و باتك براق زدند و اورا بقتال خواندند: عباس 

گفت از صاحب خود اذن طلبیده پیش شما خواهم آمد آنگاه نزد حضرت امیر ا آمد تااز 
او اذن طلید آنجتوت با او گفت که جامه و سلاح و اسب خود را بمن ده . عباس چنان کرد 
و حضرت امر اها آنا لبا پوشيده بر اسب سوار شد و بشکل عباس در برابر ابشان آمد 

چون اورا دیداند گنتند که از صاحب خود اذن طلییدی ؛ یری جب خروج از کذب 
این آبه خواند که : 

« آذن للذیی بقاتلون و آن الله على نصرهم القدير » 

آنگاه یکی از آن دو مرد متوجه حطرت اهر 1 عد آ منرت مزاین بر شکم او زد 
که بدو نیم شد اما از غاية چابك دستی نظاره گان وا کیان آن بودکه شمشیر آتحضرن خطا 
شده «چون (سب او بحر کت در مت حسد آن مدبر دو نیمه ازنشت زین بیفتاد واسب‌او گرپخته 
بلشسکر حضرت امیر ا آرد بعد از آن مدبر دوم پیش آمده آنحطرت اورا نیز شربتی زد و 
برفیق با بفشاملحق سات آنیگاه تحضرت اسب نود دا بر سز آن دو مدبر جولان داده به 
لشکر گاه خود اشر اچعت فرمود ؛ 

چون معویه از قرائن حال دانستکه آنسوار حضرت امیر لا بود گفت خدایتعالی‌نیست 


گرداند لجاج را که هرگاه بر آن سواد گشتم مخذول شدم ؛ پس عمروین عاص گفت که مخذول 


أن دد مرد,لخمی بودند نه تو ؛ معویه گفت خاهوش باش که اینزمان نه زمان:هزل وظرافتست 














)10( مجالس المق‌منین 
عمرو گفت اگر اینزمان ژهان هزل نیست:پین خدایتمالی بر آن دوغرد لخمی دحمت کناد اگز 
چه کمان من آنستکه نخواهد کرد 
( د بيعة بن الحادث بن عبدالمطلب ) 
صناخب اصابه: آورمم کة او بسال بزن گتر از عم خود عباس ربن عبدالمطلب بود واد بیش 
از برادران خود نوفل و:ابوسفیان در خلافت عثمان دفات یافت. وبعضی گفته‌اند که درسال‌بییت 








دسوم ازهجرت درمدینه وفات یافت 
(. نوفل بین‌الحارت بن عبدالمطلب ) 
در اصابه مسطوراست که او بسال بود گثر بود ازجمیم آ نها که از بنی‌هاشم اسلام: | وردند 
حتی ار دو عم خود حمزه و عباس . و در روز بدر با عباس اسپر اشد ایس ولحي تا به 
عباس فرمودند که چیزی بده وخود و دو بسر برادر خود نوفل دعقیل وا | زادکن.. 
نوقل بعد از انقضاء دو سال از خلافت عمر در مدینه وفات بافت و عم پیاده درز برحنازء 
ارهیرفت ‏ 
( هغيرة بن الحادث بن عبدالمطلب ) 
در اضابه مسطور است که دز ایام خلافت عنمان قاضی مدینه پود ودر آبامخلافت حضرن 
امیر مه با اد همراه بود .و در وقتیکه ابن ملجم با نحضرت ضربت زد مفیره قطیف خود دا بر 
کردن او انداخت و اورا بگرفت ذ بررمین زد و شمثیر از.او»بگرافت و اورا در زندان کزد 
( عبدالله بن ر بيعة. الحارث ) 
دز اصابه مذ‌کور است که ماد او امة الحکم دختر زببر بود وال اعلم 


« عېدالله ان ابی سفیان إن الحارث » 
صاحب اصابه از داقدی نفل نموده که او درکربلا با حضرت اهام سین 3 شهید شند و 
رواية نموده که بسمع عبدالله رسید که عمرد عاص در مجلس هعویه معایب,بر,بنی‌هاشم می‌بندد 
ودر نقص ایشان سخنان میگوید پس نزد معوبه رفت و با عمرد عاص عاصی آغاز تاب کرد و 
سخن میان ایشان بدور و دزاز کشند 
و از ابن عسا کز نقل نموده که عبدالنه در مداین بحضرت امير الموهنین له رسید و سین 
اخل مرتضی, در کتاب.هشفی این دوا بیت‌دا از اشعار از درمدح امام اپراز نقل نموده 


عبدا لله ربن ز بير ار ض) 
( شعر ) 
ر کب دلی الامز بعد برد علی د فی کل المواطن صاحبه 
و اول من صلی ما ذم حانبه 
( عبدالل4 بن الز بیر بن عبدالمطلب ) 
صاحب کتاب اصابه گفته که او نیز درحرب جنین با علی وعباس بات ورزید ونقل‌نموده 
که روزی عبداله مذ کور از مکه بخدمت پیغمبر مت امد آ تحضرت خلۀ بر اد پوشانید و در 
پهلوی خود جای داد و فرمود که او پسر پدر من است د پدر اد مرا بسیار دوست می‌داشت وبا 


2صی رسول أله حتا 3 حاره 


من بر و ا ةرود و عبداله در وقت وفات حضرن دسالت سی ساله بود ودر غزای روم 
شر بت شهادت چشید وداک ایل کسی که از مبارزان بمعر که آم 0( ا کشته 
شد وبعداز آن دیگری ببر ون آمد دهم عذال او را کشت و آ خر عبدال را دیدند در هه رکه 
کته افتاده ودرحوالی او ده نفر از اهل روم استاده صاحب استیعاب کفته که از او عقّب نماند 
« جعفر نن ابی سفیان بن الحارث الهاشمی » 

در اصابه من کور است که ما. در او دختر ابوطالب. پود ادراك غز ای حنین وبگر, معزبه 

نموده دهمیشهملارم,رسالت بود تا درسال خمسین ازهجرن وفان یافت . 
« معلم بن عقيل بن ابیطالب » 

در کتاب این داژد مذ کور و بلایا دمحن که او "زا درهواخواهی حضرت اهام حسین ار 

پیش کد تون اد 


« بو سفياق بن الحارث بن عبدالمظلب » 


در کثاب اصابه هذ کور است که او سرعم حضرت بغمیر لشت و برادر رضاعی او بود 
پا نحفترت مشا بیت یار داشت پیش ار شرف .اسلام مسلمانان را آزاز بسیازهیکرد دحضرن 
بیغمیر لفط را هجو میبکرد دچون مسلمان شد, بدرحةً ازفضل وتفوی رسد که از لان حفایق 
بیان حضرترسالت نو این کلام‌سعادن انجام‌شنید که ۳بوسفیان الجادث سید فتیان اهل‌الجنه؛ 
ودر استیعاب دز احوال عباس مذ کور است که در روز حنین جمیع صحابه" گر بختند مکر على 
وعباس وابوسقیان الحارن ۱ 
5 « سعید بن الحارث بن عیداامطلب » 


اجوال او در اصابه هذ کور نیون 











۲۰0( مجالس الممنان 


« عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث » 

در کتاب اصابه مسطور است که از روایت حدیث از حضرت رساات پناهی وجناب ولاية 
جاهی نموده و از بخاری نقل کرده که نام اد را بعطلب تغییر داد واو در مدینه بود تا زان 
خلافت عمر آنگاه بدمشق رفت ودرسال شصت ودو از هجرت آ نچا وفات یافت ‏ محمد ,سر 
اورا دز آ نجا قدر وشرف بسیار بپمرسید وال اعلم 

« عمر إن ابی سلمه إن عبد الاسد » 

اورا از بنو هاشم میتوان دانست زیرا که مادر اد ام المومنین ابوسلمه بود (رض) و او 

خود ربیب وپرورده حضرت سیدالمرسلین بود و صاحب اصابه آدرده که او در ولابت حبقه 
متولد شده د در رمان خلافت حضرت امیر الموهتین 4 والی بحرین بود و در حرب 
جمل با اعدای آن حضرت مجاهده نمود و در سال هشتاد د دو از هجرت وفات یافت وعلامه 
حلی دز خلاصة بجای عمر بن ابی سمه مممد زا کر کرده ۱ 

د روایت نموده که از و برادرش سلمه در جمیم حوب حضرت امیرالممنین 1 با او 
همراه بودند ودر وقتی که أ نحضرن‌متوحه حربمخالفان بود ما درایشان ام سلمه (دض)ایشان 
دا گرفئه نزد اتحضرت آورد وگنت ایشان را صدقۀ تومیکنم که درزاه تو کشته شوند و اگر 
در شربعت حایز بودی مرا که‌از خانه بیردن آبم هر آنه باتو همراه می آمدم ودر راه تو 
شهتد میشدم وابن داود ازواقدی قل نموده که اصح انست که دد پسر امسلمه‌عمرو سلمه‌بودند 
نه محمد وسلمه وال اعلم ودر کتاب مستطاب نیج البلاغه مذ کور است که عمر بن ابی سلمةٌ 
مخزدمی از جانب حضرت امیر عامل بحرین بود دروقتی که اورا عزل کرد ونعمان بن عجلان 
ذرقی را بجای او فرستاد این نامۂ نامی باو نوشت 

اما بعد فانی قدو لیت النعمان بن عجلان البحرين و نزعت بدك بلا ذم لك ولا 
آثر یب عليكفلقد احسنت الولاية و اذبت الامانة فاقبل غیر ظنین ولاملوم ولا متهم ولا 
ماوم فقداردت المسیر الی‌ظلمة اهل الشام و احببت ان تشهد معی فائك هم استظهر 
به على جهاد العدد و اقامة عمودالدیی انشاءالله تعالی 





طبقة دوم (۲۰۳) 


( طایفة دویم ) 
درذ کر غير بنی‌هاشم ازا کابر صحابه مرضیه وشیعۀ مر تضویه که) کثر 
ابشان دا برادران و فرز ندان و خویشان بوذه که صحابی بودند ودر 
امور دین ودنیا با سید خود موافقت مینهو دم) زد 
( مقد اد بن الاسود ) 
در تادیخ شيخ ابوالحتن مقدسی مسطوز است که او مردی بلندقد گندم‌گون بودوضاعة 
بنت ذبیربن عبدالمطلب زوج اد بود داز جملة شیع علی‌بی اببطالب است قدیمالاسلام بوده‌ودر 
جمیع غزوان ڌر خدمت حضرن بيغم ماف مجاهده نموده و در صحیح ترمدی مخ کور است 
که ان حصرت فزمود 
ان :الله تبارك و تعالی امرنی بحت اربعة و اخبرنی انه بحبهم و هم علی‌ومقداد 
و سلمان و ابوذد 
ددر ج مع یر شيخ جلالالدین سیوطی شافمی مسیلود است که آن حضرت فزسودء 
«آن الجنة تشتاق الی‌ار بعة على وعمار و سلمان و مقداد» 
و شیخ ابوعمر و خی که از علمبا؛ امامیه اینت در کتاب اسماء الر جال باسناد ازحضرت 
امام محمدباقر ا4ا دوایت نموده که 
ار تدالناس الا ثلاث نفر سلماڼو ابو ذر وا لمقدادفقات عمار قال کان حاص حيصة 
ام رجع قال ان اردت الذی ام بثك و ام بدخله شیئی فا لمقداد 
يعلى حضرت امام فرمود که جمیم مشاهیر صحابه که استماع ,نص نبوی درباپ خلافی 
امیرالممنین نموده‌بودند مر تدشدند الاسه‌نفر که‌سامان دا بوذرومةدادا ست پس‌راویبرسید که آ با 
عمارین پا سر باظهورمحبت اونسبت باهل البیت دراین‌چند کس داخل‌نبود حضرن فرمودند که 
اندك میلی از فد ترهدی در اد ظاهر. شد دا آن ,رجوع ن نمودایازآ یخضزنفرمودنه 
که اکر خواهی که پدانی آنکسی را که اصلا اورا درخقیت,خلافی مر و وجوت متایست او 
شبکی:طاری نشد پس بدانکه اومقداد است. 
تقریر لطیف فى علة توقف امیرا لمق منین فى محاربة التوم 
واز ابان بن تغلب منقول است که گفت از حضرت صادق فلا برسیدم کەھیچکں از 
صحابه بر بابی بکر انکاد نشستن دیرابرچایگاه سول نمود فرمود. بلی دوازده کس انکاز 
کردند از مهاجر مقدادین الاسود و ابوذر عفاری و سلمان فارسی د بریدء اسلمی و خالدین 







































(۲۰۶) مجالس الم منین 


مرح ود سک سس یر در ی 


سعید وعماز باسر. 

از انسار ابوالبشیم تیهان و عنمان بن حنیف دسهل‌بن‌حنیف وخزيمة بن ثابت‌وابی‌بن کب 
دابو ايوب انصاری ایشان با بتکدایتگر گفتند چون ابوبکر برمنبز رسو اصلوات آنه عله رود او 
را از منبر.بزیر آرم و بعضی از ایشان کفتند این نشاید کردن تا با امبرالمومن: ا مشورت 
کنیم همه بیکبار نزد | لحضرت دفته گفتند با امیرالمزمنین چق بگذاشتی ودست تصرف از آن 
باز داشتی و رسول ۲اا فرموده است «علی مع‌الحق دالحق مع علی‌یمیل کف مامال» ومافه.د 
آن دادیم که بردیم و ابویکر دا از مثبر رسول ف بزیر آدیم و آمده‌یم استعاژه ازخیرت 
تو بنمائيم,آنحضرن فرمود بخدا سو کند که اگرچنین, کنید همه با شت رهائ کشیدم رمن 
آیند و گویند بيعت کن داگر نه فصد فتل نو کنیم و چون چين شود هر به مرا دفع ایشان 
باید فرد و دسول خدا مرا خبر,داده ات که این امت بعداز من با تو غد.ر کنند وعید مرا 
بشکننه وتو از من بزل هردنی اژ موسی چنانکه نی ار ایا موم مرو ا 
و کوساله اختیاد: کردند همچنین این امت ترا" بکذادند ولگ ارا اخثبار. کنند گفتم ایر سول 
خدا باایشان چکنم رسول فرمود اکر بار ویاوو یابی باایشان.مقانله کن واکز ابی خرن شر 
راحفظو حر است‌نمای‌تاآ نگاه که پیش‌من آئی. 

و از این زوایت مستفاد میشود که امبرالمزمنیه تفا بعداز وفات حضرت‌سیدالمرسلین 
در سایر اموز خود تا با تحضرت مینمو دوافتذا توصابای آزمیفرمود هر آزاز رکه وت 
از قوم دیدیه‌او نیز همان رسد تاکز او در مبادی حال«لکم دینگم‌دلی دین» میفرمود آين نیز 
ترك ریاست قوم بی‌دین نمود او دراوایل اشتغال بده صعابی قناعت کرد این ڌر عنفزان حال 
بسلمان وابوذر و دوازده صحابه اکتفا فرمود واگر او بوقت عجز بغار فراژ نمود این بوقت 
کر دمم دد حانه بروعا خود فراذکر3 ۶۔اک او از مک نہ دچ آمات ابر واا کک ھآ 
اگر خانة مکه اورا که مپبط ملک بود بقهر گرفتند باغ مدینة این دا که مسمی نقدك بود 
عصیبٌ کردند! گر عصطفی دراول صلح نمود مرتطی نیز در اول اصلاح نمودو اگر ی دختر به 
عنمان داد دلی دختر بعمر فرستاد دا گر پیغمبر در آخر قتال کرد بقول خدایتعالی که اقتلوا 
المشر کین حیدز بر درآخر قتال کرد بقوّل دسول معلی که «با علی‌انك تقائل بعدی الناکتین و 
القاسطین والنارفن» اگر آن در وقث فتح که در خانه مغصول خود نزول نفرمود این ذر ایام 
خلافت تصرف در باغ منصوب خود نتفود اگر امام صللح کزه از وسول آموخت ار زا کرد 
ازاو دیف گرا در صفین ظفر یافت اد در حنین ظفر نیافتا گرا دوز فت سکه ظفریافٹ این 





نیزدوز حرب جمل_طفر یافت! گرا موابعاة کرد برای مصلحت این مماشاة نمود جهت اصلاح 
اگر او سالو ماه تیردل مشر کان‌شد این نیز روزوشی‌خار دیدء مجبران TEE?‏ الناصر 
لاو لبائه دالقاهرعلی اعدابه‌درستهدلی دئلنین مقداد رزوی بخلید ‏ باد نمود 
) سلمان فادسی ) 
از عنفوان صبا در طلب دين جن سباعی بود و نزد علمای ادیان از يهود دنصاری ر غیرهم 
تردد مینمود و در شدابدی که از,این همر باو میرسید صبر میورزید تا آنکه در بملوك ایسن 
طریق زیاده از.ده خواجه ,او را بنوبت فروختند و آخرالامر نوبت بخواجهُ کاینات ر عليه افضل 
الصلوات سید و او دا از قوم,بپودی بمبلغی جرید محبت ومودن واختصاص اونیست بآستان 
مقدس نبوي.بجائی دسید, که از ,زبان مار آث‌سر ور بمضمون عناأیت‌مشحون* سلمان منا اهل 
البپت»سرافراز کردید ولنعم ماقیل (شعر) 
کانت مود سلمان له نسباً ولم يکن بین نوح و ابنه رحماً 
شخ الموخدین جح الدین مجعدالیربی ان این خدبیت استدلال بعصمت د طبارة سلمان 
نموده دز موضعی از کتاب فتوحات فرموده که 
ولما کان ریول‌الله ص عبداً مخلصا ای خالصاً قدطهرهالله تمالی و اهل پیته 
نطهیرآً و اذهب عنهم الرجی و کل مايشينهم فان الرجس هوالقذدة عندالعر علسی 
ماحکاه) لفر ۰۱ قال الله تعالی انما پر یداللٍه لیذهب عنم اارجس اهل البیت و یبطهر کم 
تطهم 1 فلا يضاف الیهم الامطهر ولابدان یکون كذلك فان المضاف الیهم هوالذی 
لا بشينهم فما بضیفون لا نفسهم الاهن حکم له با لطهارخ و التقدس فهذ اشهادة هن النبی ص 
اسلمان الفارزسی بالطهارة والحفظ الالهی وا لعصمةحیث قال فیه رسول‌الله صسلمان 
منا اهل البیت و شهدالله لهم با التطهیر و ذهاب الرجی عنهم واذا کان لابضافقی 
الیهم الامطهر مقدس و حصات له العنابة الالهیه بمجرد الاصافة فما ظنك ب-اهل 
البیت فى فوسهم و هم ال‌طهرون بل عين الطهارة انتهی 
با دجود این همه حالات و اتصاف باقسام کمالات‌خلفاق جلافتهاب جهت بيعت کردن او 
را چندان زدند که گردنش کج بماند تا وقتی که وفات بافت: 
یا متا هن مناز بن علی الاملی در کتاب کشکول آوزده که در روایت مشایخ‌حدیت 
ازحیداله ین تفیف از ید اد مرویست که سلمان پیش از ظهور حضرت. یضر ا بمکه 
[ 7 پود د دين ق راحست دجو مینمود چون حصرت ر شالت مبعوث شد بخدمت آنتعضرت 
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(۲۰ 


مجالس المؤمنين 


> س ےےÇ‏ 


آهده بشرف اسلام فایز گردید و چون آتحضرت کنانة سلمان را دزعلم و عمل وزای دید با 
اد مشودت نمود که ابتداه دعوت بکدام یك از اهل هکه نماید وغرش آنعضرت آن بود که 
مافی‌الضْمیر سلمان از اخلاص و نفاق در آن مشورةظاهر گردد سلمان بعرض زسانید که ابتداء 
دعوت بر آبی‌فضیل‌عبدالعزی پسر ابی‌قحافه بابد نمود که درمیان عرب بعلم تعبیر خواب وتأویل 
هنام هعروفست و عر علم تعبیررانوعی از علم غیب میدانند اعتقاد تمام بان دار ندو با وجوداین‌از 
توادیخ و انساب غرب‌روقایع و احتاب ایشان باخبر است و نیز معلم ضبیان ايان 
ودر معاملات 


است 
خود بااد دجوع و مشنورت مینمایشد د وسادی او را در قلوب ایشان اثری تسام 
استد هر گاه این چنن مردی بردست شما مسلمان شد و برسالت شما انان آورد و آواژ: 
نبوت شما در ميان عرب شايع خواهد شد و مردم از آن اعتباری گرفته دلهای ایشان نرم شنده 
از عصببت جاهلية فرود امفم مستعد هدایت خواهند شد و او بعد از آن تصرف در مزاجایشان 
کرده رواج دین مسلمائی خواهد داد زیرا که چون‌از کتب سابقه نبوت‌شما زا دانسته و محست 
ریاست و صاحب اخلاق معلمان و مکتب دارانست و مفتون بزدگی و زباده طلّی است بواسطۀ 
طمع در جاه شما مساعی حمیله بظرور خواهد آوزد و عرب اطاعت چنین کشی را دلیل حقیتی 
دین شما خواهند دانست واگر ابتداء دعون از ۳ کنید او عناد خواهّد کرد و عرب را 
وسوسة مخالفت شما خواهد درد حون مطارفه این رای با حضرت امبر و ابوطالب نمودنتد 
ایشان رای سلمان دا پسندیدند و حضرت رسالت با ابوبکر ملاقات نمود و بتدریج تاليف قلب 
و استدراج اد من حیث یعلم د من حیث لایعل نمودتا آ نکه بیمت‌عالی اور بجا نب خو دما بل مخت 
د خاطر او را پحصول جاه و توسعة دستکاه‌امیدوار گردآنید ثا آنکه بآن طمم مسلمال شدو 
د حضرت دسالت کنبه و نام او را که ابوالفضیل وعبدالعزی بود بایوبگر دال تبدیل‌فر مود 
ر هميشه در میان جماعت اصحایمیکنتنده ماسبقکم اپوبگر بصوم ولاصلوة دلبکن بشئی 
دفرفی سدده»ومرادآن‌حضرت از نچهددسنبویکربناه‌شد ی زباستاست کا ان کا 
بان باز گشت نمود و اتباع رعاع او خیال مب‌کنند که مراد از آن اخلاص و اعتقاد درست بخدا 
د دسول بود_هیهات‌هیهات‌چگو نه‌هیان| خلاص بخدا درسول د غصب خلافت و حق زهراء بتول 
جمع توان نمود چنانکه شیخ على سناتی‌علیه‌الرحمه فرموده 
( شعر ) 
مرفرا نادر نگوناید زروی‌اعتقاد حن زهرا بردد د دین پیمبر داشتن 
مخفی نماند که بعضی از موزرخان انکار ملاقات سلمان با حضرت رسالت تلو دراول 


۳۹ 





۹3 


~~ 


بعت نموده‌اند داینانکارناشیازجهل بحال‌سلمان است و قران تصدیق آن نموده چه در آن 
وقت کفار عرب دربارۀ اقات فرهودند که سلمان او را تعلیم کان خدایتعالی در ردان 
فرمود که : 
بقولون انما يعلمه بشر لسان الذی بلحدون اليه اعجمی و هذا لمان عر بی ٥‏ بین 
د فاضی بیضاوی و غير اد ازمفسران جمپور سلمان را از محلملات شأن نزول این 
آبه دانسته‌اند و در عدم اقتصار بذکر او ایشانرا شبپة ایت که مقا گنجایش ذکر و دفع 
أن ندارد . 

ابن قتیبه که از مشاهیر علمای مخالفست آورده که هیجده کس از صحابه رافضی‌بودند 
د سلمان را از آنجمله شمرده. 

د شیخ اجل, ابوجعفر طوسی نورا مشهده‌در کتاپ امالی از منصوربن روح روایت‌نموده 
که گفت بحضرت امام جعفر صادق ا گفتم. که ایمولای مین از شمابسیار ذ کر سلمان‌فادسی 
هیشنوم سیب نله سس آنحضرت درجواب فرمود که نکو سلمان فارسی 5 سلمان‌محمدی 

وبدانکه باعث بر کثرت ذکر من او را سه فضیلت عظیم است که بان آراسته بود اول 
آنکه اختبار هوای امیر المژمنن ڳا بر هوای نشس خود ای دوست‌داشتن او ققرا راواختباد 
او ایشان را براغنیا و صانخبان رون و مال دیگر محبت اوبع! و علماءان سلمان کان عبداً 
صالخا خی ا وا کان من‌المشر کین» و همچنین ددایت نمود باسناد خود ازسدیر صیرفی 
از پدد خود از حضرت امام محمدباقر ا که فرمودجماعتی از صحابه باهم نشسته‌بودندة کر 
نسب خود مینمودند وباآل افتخار ميکر دند و سلمان نیز درآن ميان بود 
سلمان کرد و گفت ای‌سلمان اصل ونسب توچیست؛ 

فقال سلمان انا سلمان بن, عبدالله کنت ضالا فهدا نی الله بمحمد ص) و کت 
عائلا فاغنانی الله بمحمدص و كنت مملوعاً فاعتقنی الله بمحمد (ص) فهذا حب و 
اہی یا عمر 

و دو کقاپ کل بهانی مذ کور است که چون سلمان بمتایعت آل پیفمبر تلوب رابوبکر 
بیعت نکرد دوزی عمر بااو گفت اگر بنی‌هاشم تخلف کردند از بیعت برای افتخار آبشان است 
برسول و آنکه ایشان میگوینه افضل خلقند بعد از رسول باری ترا چه افتاد که نلف 


پس‌عمر روی بجانب 


یکن :سان کرت 


انا شيغة لهم فى الد نيا والاخرة اتخاف بتخلفهم و ابایع پیعتهم و در کشف الښمه 








از سلمان رواست که انا بایعنا النبی على النصح للمسلمین والایتمام بعلی بن) بیطالب ع) 

و سید عارف مير مختوم در بعضی | رسایل‌خود آورده که مرتضی غل در بیان محبت 
سلمان فارسی چنین فرمود که هرگز بظاهر و باطن بامن خلاف نکردیمنی مه ان توالت 
که خواستم نامرادی مراذ مردانست 

و بالحمله اختصناص او بحذرت امیر فلا و تابعیت او در جمیم امور روشن‌تر از ظپود 
نور بر شاهق طور است 

و علمان بر دجمی که شیخ شهید علی‌الرحمه در حاثيً قواعد اکتا سره افو 
نقل نموده از بنی کنده رن خواسته بود دبتحقیق بوسته که اورا دو سر بوده و از انشان 


۱ ۱ نسل و نتایج بسیار حاصل شده و بعضی از ایشان در آن ولاية بودئد و کله اهل فال "و انش 

۱ بوده‌اند چنانکه کتاب رحال بدان دال است و آنچه ميان حبال و فلندران مشهور است که 

سلمان مچبوب بوده وهر گز تأهل نکرده غلط الست و ممل ۱ 

تفصیل احوال‌سلمان و عمدنامه که حضرت‌آمیر با شارت‌حضرن‌پیغمبر ماو جپت برادز سلمان و 

۱ اولاداو نوشته‌اند دز کتاب‌درج الدرروتاریخ گزیده مسطوراست مدت‌عمرسلمان بروابةاقل‌دوست 
و بنجاه سال و برداية | کر سیصب وینجاه ,ود ودر سنه ست و لین از هجرت در مداین وفات 
بافت د چنین مردیست که حضرت امیرالمومنین 1 .در بك شب ازمدینه بمداین رفته‌وسلمان 


خلیفه عباسی باجواب آن در احوال سید عزالدین اقساسی کوفی ازمجلس پنجم مذ گور خواهد 


دا غسل داده ددر همانشب بمدینه مراجمت فرمودند وقصه اظهار انکار این رواية از مستنصر 
شد انشاءالنه 


| (عمار بن یازا لهنیسی) 
صاخب استیعان آورده که بدراومولی ۶ حلیف نی مخزدم بوده بنا بر این چون عثمان 
او دا بزده استخوان پهلوی او بشکست و در اندرون او فتق‌وشکاف پیدا شدبنی‌مخروم 
هجوم بر عثمان نموده سو کان خو ر دزد کذاگر عمار بمیرد درعوصض آوعیر عتمانرا نکشند عمار 
درمبادی اسلام از کفار ایذای بسیار کشیده وهادر او سمیه نام در شکنجه تعذب ار شيت 
گر دیده ازجملة مهاجرین اولین وداخل‌جماعتی است که‌بااشارت حضرت رسالت بنا هاا آزیکه 


۱۱ بجانب حبشه مپاجرن نمودند › 
۱ ۱ 


(ج۱۳) 





عمار (رض) (۲۰۰) 


وعماد بدو قبله نماز کرده ودر غزای پدر وذیکر غزوات که بعد از آن داقع شمه الا 
گردیده ودر هريك داد شجاعت و مردانگی داده و دز جرب یاه که مسلمانان فرار" نمودند 
زخمپا نعمار رسیده بود کت او بریده" شده پردوش او آورخته شده بود ومعپذا فرا نتمود 
و کاززار میکرد وّدر آن انا با اهل اسلام فزیاد میکرد و میگفت ای گروه منتلماناتاز بشت 
میگزیزید ابتك عنم عمار ایستاده پیش من آئید حضرت خرالبريه عله افضل الصلوات والشحه 
در شأن او فزموده که عمار از سر تا بای خود مملو از امان است: 

وایضاً باو خبرداده بودند که «تفتلك الفئة الباغية »وایضاً چنانچه‌سابقاً ازجاهع صغیر شيخ 
جال الدین سیوطی شافعی متقول شد بشنت مشتاقست بلقای علی وعمار وسلمان ومقداد 

ودر تاریخ فتوح احمد بن اعثم کوفی آورده کة چون عتمان خلیفه شد تا یکسال طرق 
عثل انشا یش گرفت وقاعدة سیاننت وسویه میان سباهی ورعیت بر وه احسین بدید آورد 
بعداز آن چیزها از از ونجود آمد و ظاهر کش که مسلمانان نه بسندیدئک و آنرا کراهية 
داشتند وبا او عتا هیکر دند واو ذل در آن نبست ايشا نرا خوشنود نگراداننن طایفة اژاصحاب 
مصطفی وت فراهم آمدند واندیته کردند که بنزديك او روند و کارهائی که نه بزوفق واب 
میکنة با او بگویند ائفاق کرده بدو چیزی نوشتند و کارهائی که نه برجاده کرده بود از وقت 
خلافت او تا هنگام تخریر مکتوب جمله درج کردنن و دز قل آوزژند که اگر از این کازهای 
نامتاسب بی قاغده برك نکند اورا ازخلافت ببرون آدند و به بدل او کسی دیکر را بتشاشد 
چون این نامه نمام شد با یکذیکر گفتند همگی نزديك او دزیم ژخود این مکتون بذست از 
دهیم بعداز وب ی ۲ که آن مکتوب را بدست عمار باسر دهند که بعتمان رساند 
چون عماد بدز سرای عثمان رسید اعلام داد عثمان از سرای برون آمد عمازرا دید بردرشرای 
استاده کاغذی در دست او را گفت با انا البقظان هیچ خاجتی هست عمار گفت مرا هیچ کازی 


نی «لیکن جماعتی فرآهم ۹۹۱ اند وچیزی نوشتة‌اند عتمان آن کاغذ دا بستد وسطری‌چند 


برخواند ودرخشم شد وار دست بینداخت . 
عمار گفت. این کاغذ دا اصحاب رسول نو نوشته اند آنرا آزدست مینداز و سياد 
فرمای ودر | نچه نوشته است تامل کن دیقین شناس که من نیکخواه نو ام و این خن از جهت 


نصیحت میکویم عثمان گفت دردغ میگوئی ای.نسر سمیه عمار گفت دراین شبهتی نیس که من 


پسر سمیه ام دپسر اسر عذمان درغضب شد وغلامانرا فرهود تا عمار را بزدند چندانکه برزمان 























(۲۱۰ مجالس المق‌منین 


افتاد و گوتی که چان نداشت وخود پیشتر آمد دلگدی چند پر شکمومذاکیر اد زد عماد غشی 
آورد وعلت. فتن او ظاهر گشت دعظیم رنجور شد د بیپوش افتاد بنی مخزوم که آقربا و بني عم 
عمار بودند خبر یافتند هشام پسر ولید مفیره با جمعی ازبنی مخزوم پيامدند وعماررا بر گرفتند 
و بوثاق او بردند وبر بستر انداختند چنانکه آزخویشتن خبر نداشت سو گند بر بان راندند 
که ال عمارر از این دنچ وفات رسد عثمان را بکشند عماد هم بر آن جالت ییخبر و بیپوش 
افتاد تا بعضی از شب بگذشت نماز بیشین دنماز دیگر ونماز شام وخفتن از او فوت شد چون 
در میانه شب بپوش آمد برخاست و وضو ساخت,ونمازها قضا کرد . 

این معامله که پر سرعمار رفت ازا نجمله بود که صحابۀ رسول با ازعثمان نبسندیدند 
ودر این کار بر وی انکار کردند داین خبر چون بانوذر رسد واو در اوقت در شام بود. زببان 
طعن بر عثمان بکشاد ومعوبه دراین باب چیزی بعثمان نوشت نا او را بمدینه طلبید و کار او 
نیز دسید بانجا که رسید چنانکه شمه از ن در ذ کر ابوذر تقذ کور خواهت شد . 

مق لف گویں که ,اصحاب ما ایدهم اله بنصر ان آزار عنمان‌نسبت تعماراستدلال بر ابملال 
خلافت او نموده اند و گفته اند هر گاه او عمار را که از .ممدوحان و مقبولان,حضرن, رسالت 
ای بوده آ نقدر زده باشد که مذ کور شد پس ظالم خواهد بود د ظالم بموجب "الا لمنة ای 
علی! لظالمین» مستوجب لعنتست نمستحق امامت . 

دمخالفان گویند ,که عماد بخن درشت بی ادبانه در ړوی عتما گنفت وهر کر که نسیت 
بخلیفه بی ادبی کند جایز ات 5 خلیفه اورا ادب کند وا گرچه منتهی بکشتن او شود 

دضعف این جوا بغایه ظاهر است زیرا که مخالفان جایزدانسته اند که مختهد بموخب 
اجتهاد خود مخالفت خلیفه کند و کناهکار نشود جنایکة درم‌ادء مخالفت عمر نسبت بابی کر 
درمو اخذه خالدین ولید یسب کشتن.مالك بن نویره گفته اند پس میتواند بود. که عمار نیز 
اجنهاد کزده باشد دبموجب اجتہاد منم عثمان از امور شنیعه و نامشروع کرده باشد و تجویز 
کشتن بمجرد گستاخی نسبت بچنین خلیفه که ایشان قر ار داده اند منافان دارد بحدیثی که 
بفوی در کتاب مصابیح ازعثمان نقل کرده که : 

قال قال رسول الله ص لااقتل امرء مسلم الا باحدی ثلث کفر بعد اسلام اوزنی 
!عد احصان او قثل نفس بفیر فس 1 

یعنی حلال نیشت کشتن مرد مسلمان مگر بیکی از سه ر : 

یکی آنکه‌مزنه شود دوم آنکه زنا کند بعداز انکه زن داشته باشد سوم آنکه 


سس ی یت ت ی ی ی 








3 ورنه‌بینی این‌خهان معدوم تست 


۳۱۱ ۳۹1 





.۳ را باحق بکشد ووحه متافات ظاهر است چه هر گاه عثمان خود این نقل کرده باشد 
علوم است که | زار عمار آنمقدار که مشرف بر هلاك او باشد و اخراج ابوذر بر بذب که هر 
روز در آنجا مر گی تازه ومحنتی بی اندازه داشت . 
وضرب عبدال بن مسعود بر دجبی که منتهی بقتل او کشت چه صورت دازد ومرتکب آن 
سر از کجا پر هيارد . 
سید المحدئین در کتاب تحفة: الاحباه آورده که چون حضرت اهیرالمژمنین. لقا هترجه 
حرب جمل شدند حضرت اهام حن 188 را با عمار جپت جمع لشبکر بکوفه فرستادند: و ابو 
موسی اشعری که در ایام خلافت عثمان عامل آنجا شده بود مردم دا از همراهی ایشان منغ 
کرد روزی‌حضرت اهام حسن پچ در این باب باو عتاب ننود ابوموسی درجواب گفت که بیغمبر 
و ابن‌فتنه‌را فتنه کبری خوانده که | گر دور باشند از او بهتر ونشستن در آن فتنه به بود تا 
ایستادن دد آن عماد دزجواب او گفت اها این فتته ایس که ایستادن در آن به از تعست؛ است 
بعنی ایستادن درفتنه وفبطل را از محق همتاز ساختن بهتر است از نشستن د حق پوشیدن ابو 
موسی گفت آری اما چون تو حق دا از باطل نمیدانی ودر آن متحیر بمانی نشستن درآن فتنه 
بهتر است عماد گفت حن در این فتنه ظاهر و باطل در آن بغاية دوشن و باهر است ولیک 
مانع از امتباز ضعف بصیزت و بصایر ات #ونه در من قال من اهل الحال» 
« مثنوی » 
چونکه درچشم ودلت رسته است مو 
وانکپی دیداد قصرش باك دار 
زود بیند حضرت و ابوان با 


ای برادر چون به بینی قصر او 
چشم و دل از موی علت باك دار 
هر گرا هست ازهوسپا جان پاك 
چون‌محمد باك بد زین نارودود 
چون دفیقی وسوسه :بد خواه را 
هر کرا باش‌دپسینه فتسح باب 
حق بدیده است ازمیان دیگران 


هر کجا رو کر دخه اند بود 
ایر اا نی یدای وجه اله را 
بیند او بر چرځ دل صد آفتاب 
همچو ماه اندر ميان اختران 
هیچ بینی در جهان انضاف ده 
عیب جز انگثبت: نفس شوم تبت 


دوٍ ,سر انیگشت بر دو چشم نه 


نوز چشم انگشت را برداد بین دانگهان تو هر چه میخواهی . بپین 



















































۳۱ مجالسی. المژمنین 


ړوی و سر درجامه‌ها بیچیده‌اند لاحرم با دیده و نا.دده‌اند 


2 شیخ اجل مقتدی :اب وعفن طزاتی إن وران مشهده در کتاب, امالی اذابی تجیه آوزده کې 
گفت شنیدم عمارین یاس ابوموسی اشعزی دا عتاب وشردنش نود که چه چټر نو راباعتشد, 
بر آنکه در متابعت امیرالممنین ال متوقف شدء وال گر 
امبرالمژمنن ا د دجوب متابعت او هر آنه از دایرغ اسلا) بیزدن خواهی بوذ پش ابولتوسی 
باو گفت که این ممه‌عتاب بامن مکن که من از برادزان تلم غمازا کشت را برادر. تو نیستم 
ایا که ادرت پیخمی 6وو تیهام که ربق دیماان مر قد آن سین 
شرك شده بوذی ترا لنستکود ابومونی کن ۲ 

کرد عمار: كفت لعن را شنیدم و استففار 
اسدی که او گفت چون اهل بصره 


نو شكت داشته باشی در حقیت 


نرا نشنیدی که آخر از برای هن استغف‌ار 
را نشنیدم د همچنین روایت‌نموده.از موسی بوعبدال 

منهزم شدند حضرن امیرالمژهنین ا4 آم فرش5 2ا غا نا 
دا درقضر ابن حلف فر ود آزند چون قابشه در سا فرود آمن عمار پاسر نزد اورفت و کفی 
ای مادر شمشیر زدن فرزندان خوورا از برای دین چون دیدی غابشنة. گفت ای عمار الما که 
غالب شدیق در دین مستیصر و آنا شد عمار کفت وان که استیضار و بینائی هن دردین زیاده 
ازا ست که بسیب غلبه بهم رسد يا ببب تمغلوبية ا بزظراف کر دد ااا گر شما برها چنان غالب 
میشدید که تا نخلستان هجر اهارا میگ بزانیدید اینقن 


۷ حواستیم دانست کەما برحقیم و شمابر 
باطل پس عايشه گفت چنین بخبال تو انداخته‌انن :گا عمار گفت ذال که آنچه من اختیتار 


کردم از وی حجت و دلیل است نه از روی تشبهه و تخییل چه بیقن دانتهام که حضرت 
امبرالمومنین, لا اد حمیع صحابه پیغمبر لته اقرا د احفظ است کتاب خدایتعالی دا واعلم 
است بتاویل ان و اشد است در تعظیم داشتن حرعت قرآن با علاوة قربتی خاصی که پاحضرت 
بخمبر وک دارد و کثرت مجاهد؛ که در اسلام از او بظهور دسید پس عايشه ساکت شد 


( تنبیه) 


از حماه غرایب و مقالات داهیه ومعتئدان فاسں 


۶ اهل خلاف ات که جناعت: بان 
طاغیه اهل جمل را کس امیرالمزمنین ا مقاتله و مار نمودند و بدست ملازمان ر کاب 
ولابت ابات كرالك مشاء 


هم مقتول شد‌ندشهداء میخوانند و زبارة قبورایشانازجمله‌مُستحبان 
می‌دانند با أ نة قائلاد باتکه جماعت معپوده اهل بغی بوده‌اندواز طریق حن عدول و انحراف 
امر دبد یکی انچ باو رب سر ی بای ای او ندارند و خبر هداية 








غماز یاسر (زض) (f)‏ 
اثرعلی مح‌الخق دالحق هم علی»را از جملهٌ جاح اخباز میشمارندا و عجبتر. آنکه روسلایاین 
جماعت را که طلحه و زیر و عایشه‌اند بلکه مماویة دانیز که ران ورئیش قاسظان واسرحلقة 
اهل بغی و طغباشت در مخالفت و فا5 که ارت تیال ار مشش 
واز اهل استحماق 


نموده‌اند معذور مبدارئن 
ثواب می‌دانند و میگویند که ایشان مجتهد بوده‌اند اودر وقاینی که ازایشان 
واقع شده اجتهاد نموده‌اند غایت ما فی‌البان آنست که ایشان در آن اجتپاد مخظی بوفها نو 
علی و سالك مسالك صوان ومجتهد مخطی رايك توان 
ثواب برازباب عرفان و اصحان تضیرت و ابقان پوشيده نمانه که ایشا ترا زئبه احتپاد که‌استتباط 
و استخراج فروع از اصول است نبوده و همال ابشان نه ازرژی اجتباد بلک ازغابت مکابرمو 
عناد بوده و بر تقدیر تسلیم اجتهاد و خطای در آن میتگوئیم خظای اشان نه تنها درفروع داقع 


حاصل است و مجثپت مصیبٍ را دو 


شده بلكکة دراصل ایشان نیز واقست (شعر) 
هرسکی کر دة بی باشیربزذان بنجه کرد گرهمه آهوی‌تامازاست‌دراصلش خطاشت 
ات استاي "ورد که وروژ حرب صفین عمار بپاشم بن‌عتبة گفت که ای هاشم 


امروز قدم در بېشت پاکیزه سرشت خواهيم نپاد و امروز باپیغمبر خود محمد وخزب اوملاقات 
خواهيم کرد وابه که اکر این ججماعی اهل بغی ما را تانخلستان هجر بگریژانندعمچنان علم 
بقینی خواهیم داشت بانکه ما برحقیم وایشان برباطل وبعداز آل این ییات خواند 


(شعر) 
نحن ضر بنا کم علی تنز بل فالیوم نضر بکم علی تأویله 
ضر بایزیل الهامعی مقیله و بذهل الخلیل عن خلیله 


او برجع حق الى سبیله 
بعداز آن عمار بجانب ا مخالف حمله کرد وابن حزء که بکیاز اعیان شام‌بوددر 
برابر تحمل او آمد وغماوابياك تازا شمشیر سر ابر اج ازا که جز. اعظمبدن بود ازتن جدا 
کرد شای مقائله میک د تا بدرحة شهادت سیا بای ر رسالت باهم بعمتاز 
خبرداده نود که «ستقتالكالفئة الباغیة» بوضوح انجامید «حضرت امیر بنفس نفیس برعماز نماز 
کرده بدست طبار خود اورا دفن نمود ادت عمرعمازنود وبکنال بود 
و مضی از مورخان آوزده‌انئد که غماز ناسر (رت) در آنروزی که بسعادت شپادت 


فایز شد روئ سنوی آسمان کرد وگفت ای بار خدای اکر من دانم که رضای تو دز آانست که 











(۲۱۶) مجالس الم ملین 


خود.دا در این. آب فرات انداخته غرقه گردان چنین کن و نوبتی دیگر گنت که اگر من‌دانم 
که دضای تو در آنست که من شمشبر بر شکم خود نپاده زور کنم تا از يشت من بیرون رود 
چنن کن و باری دیگر فرمود. که ای بارخدای من هیچ کاری نمیدانم که‌برضای تو اقرب‌باشد 
از محار بهُ ,با این گر ده‌چون از این دعا ومناجات فارغ شد بایاران خویش گفت که ما درخدمت 
ر سول ملق سه نوبت باین علمها که در شیر تم اند با مخالفان ومشر کان‌حرب کرده‌ايم 
د این زمان با اصحاب این دایات جرب میباید کرد دبرشمامخفی و بوشیده نماند که من‌امروز 
کشته خواهم شد دمن چون ازاین عالمفانی رد بسرای‌جاوداني نهم کارمن‌حوالة بلطف ربانی کتید 
۶ خاطر جمع دادید که امیرالمژمنین 4 مقتدای ماست فردای قیامت از جبة اخیار با اشرار 
صومت خواهد کرد چون عمار از گفتن امتال اینکلمات فارغ کشت تازیانه بر اسب‌خود زد 
و در میدان آمده قتال آغاز نهاد وعلی التعاقب و التوالی حملها میکرد. د.رجزها میگنت تا 
جماعتی از تیره دلان شام 6 او در آمدند و شخصی مکنی باپی العادية زخمی بر تییگاه‌وی 
زد و از آن زخ بیتاب و وان شده بصف خویش مراجعت نمود و ی داشت غلام او 
رشد نام قدحی شیر پش او آورد چون عبار (رض) در آن قدح نظر کرد فرمود صدق رسول 
#7 از حقيقت ان سخن استفسار نمودندجواب فرمود که دسول وت مرا اخبار نموده که 
آخر چیزی که از دنا روزی توباشد شیر خواهدبود آ نگاه قدح‌شیر را بردست گرفته پیاشامید 
و حان شیرین نثار جانان کرده بعالم بقاه خرامید د امیرالممنین ا بر این‌حال اطلاع یافته 
پربالین عمار امد و سر اورا بر ذانوی مبارك ناده فرمود 


سعر 
الاباایهاالموت! لذی‌هوقاصدی 
ارالك بصیر آ بالدین احبهم 


ار حنی فقدافنیت کل خلیل 
کانك تنجو نحو هم برلیل 


پس زبان یکلم [انا له و انا الیه راجعون| کشوده فرمود که هر که از وفات عمارولتنك 
نشود او را از مسلمانی نصیب نباشد خدای تعالی بر عماد:رحمت کناد در آن ساعت که او را 
از نيك و ید سؤال کنند هر گاه که در خدمت رسول بشني سه کس دیده ام چپارم ابشان‌عمار 
بوده و اگر چپادکیس دیده ام عمار پنچم ایشان بود نه یکپار عمار را بپشت واحپ 
شده بلکه بازها استجقاق آن بیدا کزده جنات عدن اورا ميا و مپنا باد که او را بکشتند و 
RES AREK‏ نز سرد را 











ابوذر (رض) 


و بعداز آن‌علی ف کفت که کشندة عمار و دشنام دهنده ودبایندء سلاح او به آتش دوزخ 
معذب خواهد شد آتگاه قدم مبارك پیش نپاده بر عماد نماز گذارد و بدست همیون خویش 
اورا در خاك نهاد رحمة له و رضوانه علیه وطوبی له و جسن مأن 
(شعر ) 

خوش دمی کر ابر یاد مهربان میرد کسی چون بباید مزد بادی" اینچنن امیرد کسی 
چون شپیدعشق را در کوی خودحامیدهند بحای آن دارد که بې ر آن مین میزد کسی 

در کتاب کامل بهاتی از قاضی عبدالجبار معتزلی تقل نعود که او در کان محیط آوزده 
که علی ا پیش ازقتلعمارهر گز ابتدا بقتال اهل بغی نکردیو چون روز بیستو ششم عمار زا 
بکشتند حکم گفار بر ایشان اجراکرد و ابتدا بقتال میکرد ودزشیی پانضنا ونی زا بک ك 
د بهر یکی تکییری میگفت چنانکه در فتال کافران کنند و علی ا گفتی «من اصابه‌سیفی فپو 
فى النار » 
داز اطایف مناسب اقا آنکه بعداز شهادة عماداین عباس .نر ديكا صف لش‌گومعویه رفت و 
حدیث «ستفتلك الفتة البافیة» را که در شأن عمار سبو ذ کریافت باو تفریرن نمود و بغی او را 
خاطر نان اد گردائید از اصرار در آن امر انذار و تخویف فرمود معویه دز جواب گفت که 
عمار دا کسی‌کشته که او را باین هعر که آودده این عباس فرمود که بنابر ان پیغمبر لته 
حمزه را کشته باشد زیراکه او حمزه را در مور کے کفاز آورد تا او را کشتند [ فبپت الذی 
کفرو کانه‌التقم الحجر» 

صاحب کتاب ظرایف از محمودخوارزمی تقل کرده که چون حدیت مذ کوربفایت صحیح 
د مشهود بود لاجرم معویه انکار توانست نمود دببقتضای الفریق یتبث بکل حفیش 
بان سخن داهی تمسك نمود و الله بحق الحق و بيبطل الباطل پبینات آباته 

( تنبیه ) 
از جمله مقالات «واهيهٌ فاشد؛ اهل خلان که بصفت‌معا ندتد عدم انصاف|تصاف‌دارند آ نست 

که معوية طاغی را که قبایح و رذایل اومتجاوز ازحد احضا و خارج ازحد استقصا است با آ نکه 
ظالم و باغیش میخوانند و ولدالزنا میدانند چنانکهزمخشری که از مشایخ حنفی است در کتاب 
دبي الابراد بان تصریم نموده و گفته چپاد کس‌دعوی بنوت اد داشته و هر ك اورا فرزند 
دلیند خود اتگ‌اشته اکثر اجلة ايشان تجویز لمن نمیکنند او میگویند در لمن او توقف دادیم 











(t0‏ مجالس المق‌منین 


دنال :ا که معنی: من تسا گر غد گودرری از دحمت الہی اذ شك انیا که اکس که هنف 
بان صفان ذمیمه و قیحه باشد از دحمت دبانی دور واز سعادن قرب دز گاه سبحانی مپچور 


ومحروم است وآ به « الالعنةلنه على الظالمون * دداین باب دلیلی قاطغ است وتدییت « ولدالزنا 
لابفلح * دراین امز برهانی است ساطع ومع ذلك چندین حدبت از اسان حقایق بیان حضرات 
دسالت بناء ويو درباب ملينة آن لمن علیه لماين ال و الملانکة والتاین اجمعین نقل می‌کنند 
از آن جمله زمخشری,در کتاب مذ کور ردایت میکند که حضرن رسول هت ایستاده بود که 
نا گاه ابوسفیان از دور بیدا شد بردراز گوشی سواد دیزید ازپیش هیکشید ژمعویه ازیی مبراند 
چون نظر حضرت د سول َو برایشان افتاد فرمود.« من ال راکب دالقاند وامیانن ونم 


با قال فيه العارف الفزنوی قدس سرء 
( شعر ) 
داستان پسر هند مگر تشنیزی 


او بناحق حق داماد پیمپز سیا 
بدز الب و دندان پیمبر بشکشت 
بر چنان‌قوم تو لعنتت تاکن تشر وتان 


که ازاووسه کس‌اویم ره رشید 
پسر اد سر فرززند .پیمبر ببزید 


مسادر او جکر عم پیمبر بمکید 
لفن اله پزیداً وعلن ‏ آل رپزین 
( ابوذر جندب بن جنادة الغفازی ) 


از کبار صحابه سید انام و قدیم الاسلام بوده چنانکه بعداژ سه ۹ بشرف اسلام 


فایز گردیده . 


صاحب استیعان آوردة که او دعاءعلم بوده و در زهد و ورع دفول حق کوی سبقت از 
اقران دبوده حضرت یمر له کا اعجاز نظام «ما اطلتالخض اء و ااقلت الغبراء من ذی 


لوجة اصدقمن ابی ذر» در ان اد فرموده و بمضمون ۶ ایور فی امتی شبیه عیسی بن مریم فی 


زهده » اورا ستوده : 


دهمچنین نقل نموده که از خضرت امبرالمومنین 8ا حال ابوور را پرشیدتن. ازن 
در جوآب فرمودنت که اومردی است که در علوم دینی دمسائل یقینی آنچه فپمیده وحفظ کرده 


دیگزان ازفیم_آن عابجزانن . 


تقل استکه ابوذر بعداز اسلام جهة تعلي احکام ملك علا با قوام خود بمیان ایشان 
اقتاد بېدایت و ادشاد ايشان اشتغال داشت تا غزای بدر و احد و خندق بقعل آمن بعداز ‏ ان 










ابوذر (رض) )۷( 


در مدینه بخدمت حضرت پیغمر لته توه نمود و تا وقت وفان EY‏ دزخده اوبود و 
در زمان خلافت عمر بیت غزا متوجه بلاد شام گردید وتا زمان خلافت عثمان آنجا آرامید و 
ناب رآ نکه معوية, بن ابی سفیان که از جانپ عثمان والی. آن ولایة بود بتجملات دنیاو تشیید 
هیانی دعمازات علیامشعوف دمایل بود زبان به‌توبیخ وسرزنش گشاده مئ گفت اعمال وافعال تو 
مطایق مبنت سني حضرت خبرالبربه نیست 

آوزده‌انن که روزی معویه درمجلسی خاص از بت لد به‌یت المال تعر نمود انوذر گفت 
تویبت ال ال ازاينجهة می‌گوئی که در روزی که <ساب نو بخدای تعالی افتد ترا بیت المال 
المسلمان بابد كفت واز عهدة آن دز این دنیا نیز برون ناین آمد وتو میخواهی که تصرف دز 
بیت المال کرده آنر| بمصارف استخقاق نرسانی 

معویه .از استماع این کلمات زنجيده مکتوبی بعثمان فرستاد مضمون آنکه اگر تو زا 
بولایت شام احتیاج است ابوذد را بولاية دیکر فرست که در آن صدد است که عقید؛ خلق این 
مملکت را نسبت بتو ومن فاسد گرداند 

عنمان نامه «رباب طلب ابوذر روانة شام گردائید وابوذز طوعاً و کرهاً متوبجه مدینه شد 
وبا عنمان ملاقات نموده آنجا نیز برسیکات اعمال و اقوال عثمان اعتراض میکرذ و هر گاه اورا 
میدید نب موان که[ و یس علیها فی رجنم تکویها ار دجنوبهم ]و غرض 
اواشعاز بود بآ نکه عثمان ازجملۂ آنپا خواهد بود که ور 7 
وینلوی ایشانرا داغ کنند 

وایضاً منقول استکه روزی با عتمان ازروئ تحریص کفت که دهنده ز کوة باید که احسان 
خوددا براقادب وعشایر مقصود. نگرداند ومقصود بوذ ازدهند ز کوة عتمان بود کیب احاز 
که باد غار لماه بوم این جعنی :رپیاه کرت هر که اداه فریضه نمود حق خداوند تعالی از 
ذمت اوساقط شد ابو ذر بااحطاب کرد که پابن البپودیه ترا چه عد. | ناتک دربرابر قن سخن 
کوئی | وال ماخرحت‌اليپودية عنقبلك ] ومقارن ابنعال محجنی که‌دردست داشت نان برس 
کعب زد ا که شکنته شں 

القضه عثنمان تاب اهر هعردف ونه ی هنک ر ابوذر نیارد و حکم بخروج او و آهل و عیال 
او از مدیثه بر بذه که بتزین مواضع آن دار است نمود د باین اکتفا نکرده اورا.از جواب 
فتوی‌مسلمانان منم فرهود با نکه‌حضرت پیخمبر و مضیون "۷ اصدق من ای ذر» درتوصیف 


3 دوزخ ابشانرا در ا رن وییشانی 


)۸( مجالس المق‌منین 


او میفرمود و باین نیز اکتفا شموده در خن خروخ "یدز نک ا که هیچکس برتشییم او 
اقدام نثماین وامبرالمومنن 4 و عمارناشر بمشایعت او برون دفتند ومروان بن حکہ در راه 
اسان ار بیش آمده: كفت را اهنا کل تشاد کرو خلاف خکم خليفة عنمان باش 
دمیان امبرالمومنین 3 و مروان کفتکوی شده حضرن امیر لا تازیانة در ميان دز گوش اشتر 
مردان زد وهروان نرداعثمان رفته شکایة کرد چون حضرت ان لا شمان باهم سافان کردند 
عنمان بحضرت امیر گفت که مروان ازتو شیک دارد .که تازیانه درمیان ڈو کوش اشتر او زد 
آنخضرت جواب دادندکه ايك شتر: مرن بزو شراق اسان است حبکم بفرمای تا مروان بیرون 
رود و تازبانه درمیان دود کوش اوزند 


وبا لجمله حال ابوذر و اهل و عبال او در ربده پجائی سید که در وفت‌وفآن !از تسه . 


1 داشتند که تکفین اورا شاید ونه چامۀ وچادر درستی داشتند که بان کار آ یں تا آنکه 


سم 


برطبق | نچه حضرت پیغمبر ولو دز آن.پای باد اخبار نموده بوذ جمعی:.از خيلپ رسیدتد, و 
اورا تکفین نمودند. 
در ترجمۀ فتوح احمد. بن اعثم كوف مذ کوراست که چون خبر آزار عنمان نسبت بعمار 
دوش ابوذر رسید و او آنوقت‌درشام بود زبان طعن برءئمان بکشاد معوبه در آن باب بعثمان 
چیزی نوشت ,و نچه ابوذر در حق ار میکفت انها کرد براین مضمون. که بعداز تقدیم مراسم 
خدمت ودعا معو بة ان صخر ‏ بخدمت امیرالمومنین عثمان عرص میدارد زمسموع مییبازد. که 
بوذرولاية شام د برنواه کرد ودای فزدمانرا نی وک وا ر ی زو 
ابوبکز و عمر را ناد کند میکارم اخلاق و محاسن امصاف ایشان شرح دهن و چون سخن 
امیرالمزمنین درمیان آید کلمات قبیخ گوید در حق او داقوال دافعال اورا درلبای عب ضورة 
شين در عبارة ارد متام او در ولابة شام دمصر دعراق مصلحت نیست چه مردمان این مواضع 
فتان باشند ورود بافتنه بار شوند و شر و فساد دوست دارنن و اهل طاعة وخماعة نششتنداو 
| نچه حادن پود نموده آمد هرچه امیرالمومنین صلاح وصواب بضمن آن‌مقرون باشت والینلام 
چون نامه معاوبه بعثمان رسید و برمضمون آن مطلم گشت حواب ناهة معوبه. نوشتن 
فرمود براینجمله که نامه تو رسد آنچه از حال ابوذر نوشته بودی دانسته آمد چون خطاب 
بتو رسد وبرمضمون آن ترا وقوف افتد میباید که هم درساعة ادرا برمر کبی درشت دوبرنشانی 
ددلیل عنیف با اد فرستی که او مر کب را شب و روز براند تا خواب براو غالب شود و ذ کر 
من د ياد نو برخاطر او فراموش گردد چوك حطاب عثمان بمعویه رسید پوذر را بخواند و 








مجاد له بوذر وعثمان ۱۹( 


اورا بر کوهان شتری درشت روش بی حامه بر نشاند و مردی درشت عنیف را با او همراه گرد 
د فرمود تا شتر او را شب و روز بعنف میراند و نگذارد. که ورزاء بهیچ موضعی فرود آید و 
فرار کند تا اورا بمدینه دساند و پور رحرط مردی دران بالا وبلند قامت دلاغر,نجته بود 
د آنوقت شیب دراو اثری تما کرده دموی سر وروی او فيد شده ایت و نحیف. گشته 
ډلیل شتر, اورابمنف‌میر اد دشترهیچجهازوجامه بر بشت‌نداشت از غایت سښتیوناخوشی که آن 
شت ر میرفت دانهای بای اپوور مجردح. کشت و گوشت بیفتاد وادسخت کوفته ورنجور شدچون 
بمدیه بجید وپیش عثتان _آمد دعتمان دراو بیس گفت هج جشم بدیدار تو ردشن مباد 
ای‌جندر ابوذر گفت پدد من جناده مرا جندب نام کرده‌است د دسول خداملفر مرا عبدالهنام 
نهاده عنمان اورا گفت تودعوی میکنی واز دبان پیغمبر میگوئی که خدایتعالی دددیش است و 
ما توانگريم بوذر گفت این کلمه بر بان من نرفته است دلیکن‌رسول عللفتتت فرموده که چون 
بسران ابوالماس سی نفر شوندمالخدای سبجانه را وسیلۀ اقبال ودولت خویش کنندو بندکان 
خداي دا خدمتکادان و چاکران خویش کردانند ددد دین خیانت کنند پس از آن خدایتعالی 
بند گان خویشدااز ایشان بازرهاند و خلاصی دهد جماعتی. که در مجلس بودند عثمانازایشان 
پرسید که شما هرگز این سخن از دسول خدا شنوده‌اید گنن نشنوده‌ايم عثمان بوذررا گفت 
بر دسول خدا دروغ میگو ئی بوذرحاضر ان مجلس دا گفت‌شمارا کمانمیافتد که من‌اینسخن دروغ 
می گویم گفتند مارا مفلوم نیست. که‌تواینخدیت داداست میبکوتی یادروغ 

عثمان فرودعي ا ایوا دعل( ون حاضر ردان دا گفت‌حدیثی 
که در این ساعت ازرسول تاش روایت میکردی باز گوی تا اپوالحسن بشنود بوذر ا ديشرا 
که «دسن پسران ابوالعاص دوایتکرده‌بود بازگفت 

عشمان گفت ای ابوالحسن تو هر گز این کلم دا ازرسول دام شنبزء 

علی (دض) گفت این‌حدیث از زبان دسول خدا نشنیده‌ام دلیکن هرگز ابوذردردغ‌نگوید 
عثمان گفت بچه سیب اورا تصدیق میکنی وسخن اورا بادر میداری علی تا . گفت بحدیثی که 
درحق او از اسول اخداو چیو شنيده‌ام که آسمان سبز بریچکس سایه نیفکند د دمین تیسره 
هیچکس را برنمیگیرد که داستگوی‌تر از ابوذر باشد حاضران مجلس گفتند يقین اسن که 
ابوذر داست کویست 

ابوذر گفت من ان خب رکه دد حق بنی‌العاص روایت کردم از لفظ مبارك رسول خدا 
اتلد شنیدم وشمامرا بدروغ هنسوب می‌دارید هر کز گمان‌نمیبردم که به روز گاری رسم که‌از 








شما درجۍ خویشتن این خن شنوم که اکنون شنودم؛ | اا د 
عشمان گفت دروغ سکوی وفتنه منجوئی‌ودوست خبداری که درعیان قتنه افکنی ۱ 
ابوذر گفت تو برسپرت وسشت ابوبکر و عمزروتا فادغ باشی وکسی"بر و انکاد نکد ۱ 

واد آنچه کون و کنی اتکشث نهد عفان کفت رذابا این تن چه کارابوذر کفت‌من‌خونشتن ۱ 

راگناهی نمیدانم مکر اهر معروق ونپی منکز ختم عمانزیاده لد کف زا بکوید تابا ۱ چرا برون رفت وجماعتی دا با خویشتن بردی علی غا گفت نه هرچه نو فرهاتی رطا واج 

این بتر کذاب جکنم که فتنه می‌انکیزد وغیان‌سلمانان فرقی افکندعلی بن بیط لب (رض) گفت باشد که نا نب 

اورا:هر نجان ا گر او دراین دوایت کاذبست بتبهه کنب ماخوذ شود واکر صادفنت انز نة 


فی الجمله اپوذر,بدا تالت بجانب زبقه,رزان, شد ,وعلی (ن) با تجماعة_باز گشتند 
مزوان بن‌حکم پیش عثمان امد وا نچه رفتة بود باز گفت زان عل الا شبکایت. کراذ لای کل 
فرنتاد وعلی :را بخواند .و گفت نهافرموده بودم ,که هیچ کس از شما باابوفر از هدینه ببوون‌ثرود 


عثمان فت روان ازتو شکانة می‌کند که اورادشام واه و تازیانه ,در مان دو گوش 
ا شتک راا ای KY:‏ 
بتک نت ینت وت یی اشتر اوردة از او عذر خا ودل ااخوش کن علی(زض) کفت این شتر من ایتجا است گو بر ۱ 


خیزد و تاژیانه در مبان دو گوش او زند امادشنام داذن نتواندیخذای که اکر هردان مرادشنام 


دهد‌من حوان او ندهم هگر بشمشین که از کفومن نینت پس برخاست وبعشم از نزد عتمان 
4 1 وترا حال ظلم وفساد و فتذهة وعناد معاونه ات عبمان خاموه 9 ۲ ۱ ا ی ۱ 
و کلمه نامعلوم انپا کرده وترا حال ٣‏ د معلوم | موس ۱ بترون, آهد وابوذر در زبذه مقامساخت و | تجازوز گار مبگذاشت صاردوواره حجاج نزديك‌او 


کشت" و ر اق حهانیگزن ویب اودر اود و کفت بر وار شیر ما رون 
و با علی (ر )د ۳ تښز وئ به اوذر اورد و بر حیروار سپرمابردلد‌سو ۱ مینسیدندا واودا مزاعات میکردند وتعفهانی می‌فرستادند هیچ از ایشانقبول تمبکزد تااوراهم 


در | تجا وفان زسید وتفصیل شداید ومحن "که ابوذر ذر آنجا بشومی عثمان کشرد دز کتاب 
استیعاب:وغیزه من کور گردیده. 
وابضاً صاحب استیعاب آو و که آعمش باشناد خود عبدالرحمن ن اعنم روایت نموده ۱ 


عثمان را اینسخن از علی(رض)خوش تیاهدعلی ا جواب داد کهاین چهی نضاقی که سکن زک 


مناشیست کهدرحن ابو در كەد وتر سو اخنداست‌ه فرهاای ام مب نامه معا به که رة او نوشته‌اشت 





۲۲۰( مجا لس المومنهن در الات انق ذر (f1)‏ 
س م س < سے ج ج ج ج ج ج ج > د سسس 
ابودد گفت چنان کنم که در همسایکی تور بودن سخت مرا ناخازش می ابد اکر فزماتی بام 
۱ روم عنمان گفت ماتو را ازشام باز تخو انداها کهآ نجا کلمات‌قیییم مینکفتی و آن‌ناخیه زار هاتتاه 
گردانیدی آ تا اجازت نفزمایم ابوذن گفت بعراق"شوم 

عثمان گفت اجازه نیستکه عراقیان مردمی‌اند که در حق اعراءرائته‌طفن کنند و گرد 


۱ 

۱ 

۱ 1 1 سم سم 
۱ که‌او گفت روزی نزد آبودزدا بودم در ان انثا مردی از اهل دته در امد بت ل از سوال ۱ 
| فتنه و شبپه گردند. 

| 


کرد که ابوڈر را درکجا گذاشتی آن مرد کفت اورا دز ربذه گذاشتم ابودردا گفت *اناشوآن 
اليه راجعون »گر اودر عضوي از من جدا میکرد ازاد جدائی نمیکردمپواسطةٌ آنچه ازیینسر ۱ 
دا درفضیلت او شنیده‌ام ۱ 
شیچ اجل اپوالفتوچ رآزی در تفیبیر, یه ۱ 
ان الله اصطفی آدم و نوجا و .آل ابراهیم و آل,عمران علی. العالمین ذرد.ة 
بعضها من بعض و الله سميع عليم 
روایت نموده از معردف بن خربوذ واد از جماعةً تابعین که عبدانه بن عباس گفت ننالی 
در موسم‌حج بمردم حدیث مینک دم مردی را دیدم که‌در هياة اعرابی عمامهٌ سیاه برسر بسته‌هر گاه 
من خبری ردایتکردم اد خبری روایتکرد وچون فارغ شد گفت ۱ 
معاشر الناس هن عرفنی‌فقد عرفنی5 من لم بعرفنی فانا انبثه باسمی‌انا جندب بر‌حنادة 
البدری القفاری انا صاحب رسول ال4 (ص) سمعته و بقول فن هذالمکان والاصت" آذ 


ابوذر گفت هر کجا که باشم سخن حن خواهم کفت نو کجا می‌فرهانی تا آنا زوم 
عثمان. گفت کدام موضع رادشمن ترداری ابوڈر کت هیچ جای دشن تراژر بذه نذارم گت 
برخیز و | نجا رو دمیباش و بهیچ موضی دیگر نزوی پس مزدان تحکم دا بفزمود: که بوذ را 
برشتری نشاند و از مدینه ببرون برد جماعتی از اضخاب رو ل تت از اة عظیم و 
شدند و به‌تشییم او برون آمدند چون علی‌بناببظالب(رض)وحنتن و حلا ن ابتی لین و عبداله و 
عماز یاس "و مقدادین شود (رح) عنهم اجمعین ئز ديكا بوذ رتتیدئد و او زا دلدازی‌می کرڈنن 
و بصبر می‌فرمودند. 
مردان بن جکم گفت نه امبرالمومنین عنمان‌چنین‌فرموده استکه هیچ کس بتشییم | بو ذرییر ول نیا ید 
داورا وداع نکند علی (رطا) دا اینسخن خوش:نيامد تازیانه در دست داشت؛برآورد ودر مبان دو 
گوش اشترا هروان زد و گفت دود شو ایسر زرقا مل بتو که باشد که برا ما در" "آنچه" کنتيم 


تسس تا مه ا 





(۲۲۲) مجالس المق‌منین 
نادی ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابر اهیم و آل عمران على العالفین ذرية 
بعضها من بعض والله سمیع علیم فاماالذرية فمی توح والال می ابز اهیم و الیلالة_ می 
اسمعیل والعترة الهادبة الذر رة الطاهرة من محعد صا و الصدیق الا کبر علی با بیطالب 
ع فایتها الامة المتجيرة بعد نبیها لو قدمتم من قدمه‌الله و رسوله و اخر تم‌من " اخره‌الله 
و رسوله لما عال ولیالله ولاطاش منهم فی سیل الله ولا اختاف الامة بعد نبیهاالاکان 
تاو بها عن اهل البیت فذوقوابما کسبتم و سیعلم الذین ظلموا؛ی منقلي بنقلبون 

گفت از دسول ات شنیدم که دراین هوقف این آبه را بخواند و گنت اما ذرية از توح 
است واز آل ابراهیم است و سلالة از اسمعیل و عترة هادیه و ذریة طاهره از محمد له .و 
صدیق اکبر علی‌بن ایطالبست 4ا ای امت متحیرۂ از پس پیفمبر اگر تقدیم میکزدید آل 
آنرا که خدای تعالی و عدر اد را تقدیم کردند « باز پس میگذاشتيد. آنرا که مدای تعالی 
اورا باز میداشت درست خدای محتاج نشدی دهیج تیر درراه‌خدای خطا نرفتی و امت بع از 
یغمبر در هیچ چیز خلاف نکردندی الا تأویل بنزديك اهل یت باشد اکنون بشید وبال آ نچ 
کردید د بدانند ظالمان که‌باز گشت‌ایشان چچگونه باشد 

د شیخ ابوالفتوح کراجکی در کتاب کنزالفواید باسناد. خود از ابن‌عباس روایت نموده 

قال ابن عباس رایت اباذر الغفاری متعلقاً بحلقة بیت له الحرام و هو یتول با 
ایهاالناس من عر فنی فقدعرفنی‌و من ام یعرفنی انبثه باسمی اناجند ب الر بذی بوذد الففادی 
رایت دسول‌الله ص) فی العام الماضی و هو اخذ بهذه الحلقة و هو بتول با ايها 
اثناس لوصمتم حتی تکو نوا کاو تار و صایتم‌حتی تکو نوا کالخبا با و دعو آم حتی تقطه‌وا 
اربا اربا ثم بفضتم‌علی بن ابیطالبء) | کبک الله فی‌الناد قم يا ابالحسن فضع خمصاك 
فی خمصی یعنی كفك فی کفی فان‌الله اختاد نی و اياك من شجرة انا اصلها و ات 
فرعها فمن قطع فرعها | کبه‌الله على و جهه فی‌الناد علی سید المسلمین و امام المقتیی 
بقتل انا گتیر و المادقین و الجاحدین على منی بمنزلة هرون من موسی الا انه 
لانبی بعدی 


» بر وین الحصین الاسلمی a‏ 
از اخیار صحابة سید ابرار بوده و علامۀ حلی قدس سره در کتاب‌خلاصةالاقوال‌فی‌اسماءالر خال 
اورا از چملۀمقبولین‌وخواص شیع امیر المؤمنین ا شمرده و کفته که‌از جمله‌سابقین که‌بحضرت 





)۲۲۳( 





برید بن الحصون 


امیر الزن لکا رجوع نمودئذریکی اوست يكر بابق مالك ,اسب راوضة السقا 
مؤلف غنیه نقل نموده که چون خبر اوفات حضرت رسا لت پناه و اوک بر برد سید »ادوا اة 
خویش علمی مرتب داشته اورد و بردر "سرای امیرالمژمنین , نصب فرهود عمر بر اینمعنی 


وقوف یافته بااد خطاب نمود که خلق در بیعتا وبکز اتفاق نمودند واز اظپار مخالفت‌ساکت 
شده | ند تو چرا مخالفت میکنی برید جواب داد که ما بغیرصاحب این‌خانه‌بیعت نميکنم 
هصرع دولت دراين سراو شاوی دران دراست 
بعداز | ن صحابه مجمعی ساخته بزید دا طلبیدند و بمطرقة تهدید و تخویف‌اورانیزچون 
کک ,موافقان زت امین داخل ارکان کن بیعت نمودند برید درحرب صفین بملازمت. ‏ آمیز 
المژمنین 1 طریق مجاهده پیموده واصلا از جانب شریف ميل انحراف بجائۍ دییگر نتموده 
۱ شعر ) 
چسات از جانب او جانب غیریرودعاقل که هرجانب که او رفته است‌باشدحق‌بدانجانب 
هروینست که در آخر عمر بعز بمتغزابطرف‌مرو رقت ددرآنجا بجوار رحمت‌ایزدی‌پیه ست 
د بنیل سعادت دارین ودولت منزلین فایز تن 
( شعر ) 
هر دل که ددستی علی اختیار کرد 
سرمایة سعادت, دارالقرار یافت 
اندر قثای جل فر وما ند وحان‌بداد 


او را خدای درد و جهان بختیار کرد 
هر دل که بر محبت آن شه قرار رة 
آنکس که دشمنی بشه ذوالفقار کرد 
الب بن سعیدبن العاص بن امیة بن عبدشهس, بن عبدمناف بی‌قصی القرشی‌الاموی 
کیت اد ایو سصد است داز سابقین ادلین بوده اسلا اومقدم براسلام ابوّیکر بوده بلکه 
ابوبکر بیر ک> خوابۍ که اودیده بودسلمان شذ و بالجنمله سیب اسلاع خالذ آن بوده‌درخواب 
دیده بود که بر کار آتشی افر وخته استاده اسب ویدر او مبخواهد که اورا در اش اندازد 
که نا گاه حضرت‌دسالت بناہ ایی گریبان اورا گرفته بانب خود کشید و گفت بجا نب‌هن پیا 
تابا تش نیفتی وخالد ازاین خواب هولناك بیداز شدقسم‌یاد کرد که‌خواب من صحیح است آنگاه 
متوجه خدمت حضرن رشالت شد. 
ودرراه ابوبکر_بااوملاقات‌نمود واژخال‌او پر سید خا لد ورت و اقعه‌را بادینان فرهودابوبکر نیز بااو 
موّاشی نموده بخدهت آ نحضرت آمدتد و بشرف اسلام فایز گردیدنن و دز "کذاب اصانه و در 













































)5( مالس الممنیی 


کتاب اسد الغابه مذ کور است که چون خبر اسلام خالد بوالذ او دسید بقبه اولاد خود را 
بطلب او فرستاد واورا آورده ایذای بسیار نموذ آنگاه او را از خانة خود اخراج‌فرموداو 
بفرزندان دیگر مقرر داشت که قوت از او باز گبرند و باد همزبانی و هنمراهی نکننهخالن نیز 
از اد تبرا نموده گفت آنخدائی که مرا براه حق هدایت نمود دزق هرا خواهد رسانیدواز آ نها 
بخدمت حضرت پیغمبر ای آمد ودرخدمت آنحضرت چاشت وشام مده 

وچزن از پدر حوف بسیار داشت دروقتی که مسلماتان بجانب حبشه هجزن نمودند 
خالد با زوه خود اميمة بنت خالد الخزاعی باایشان‌همراه شد ودر آنجا پسر او سعید ودختری 
متولد شد وبرادر خالد عمردین‌سعید نیز با اد موافقت نمود در روز واقعه خیبر اهدو برادر 
باجعفر پن اببطالب (زض) بحضرت ملحق شدند ودرا نو اقعه ودرفتح مکه وغزای حنین وتبوك 
وطایف حاضر بودند: بعد از آن حضرت رسالت وت خالد را امل صدقات یمن مساختند و 
ابان برادر اورا عامل بحرین دعمرو برادر دیگر اورا عامل تیماه دخیبر دغرنیه وتا وقت وفات 
آنحضرن بعمل خود اشتغال داشتند چون خبر وفات لخد وخلافت فاسد؛ ابوبکر بایشان 
رسید بمضمون این دباعی که : 

» رباعی » 
کاری که در اد خسیس دخلی دارد آن به که شریف دست از آن بگذارد 
ودنه خس نا کس از خیال باطل اد را چو خودی و خود چو او بندارد 

عمل نموده دست از آن عمل نداشتند و بمدیثه آمدئد وجون ابوبکر ایشانرا گفت چرا 
دست ازعمل بازداشته آمده اید خالد گفت ما بعداز پیغمبر هرگ خدمت کن نخواهیم کرد 
وخالد با برادرانش ابان و عمرو از بیعت اپوبکر تخلف نموده دست توسل در دامن متابعت 
اول البیت زده گفت : 

يا بنى هاشم انکم لطوال الشجر طيبة الثم وحن متبع کم 

دبعداز مدتی که حضرت امیر و سای بنی هاشم از دوی اکراه با ابی بکربظاهر بعت 
کد بر طسب اد زوین خالد و برادرانش بمتابعت ایشا بیعت کردند . 

) ابوا لهشيي‌ما لك الترهان الانصادی ) 

از کبار صحابة سید ابرار بوده ودر عقبه اولی وثانیه ازجمله نقبا بوده ودرسایر مشاهد 

دغزوات حضرت رسالت پناهی طریق مجاهده با کفاد بیموده. 


صاحب روضة.الصفا آورده که ابوالهشیم بن‌التیهان نقیب پیغ‌بر اتی بوده و از کبار 
:۰۱ 





عثمان بن حنیف 

مجاهدان امرالمومنین على ا است.. 

ودرکتاپ کامل بای امسیطور ابت که‌وزروز صفین حزيمة: بن ثابت و ابوالهشيم انصاری 
حدینی, مینمودند در نضرت علی 4ا مایت فز مد که | گرچه در اول مرا خذلان کردند اما 
به آخر توه کرذند ودانستندکه,| نچه کرده بودند بدبود , 

وعلامه حلی قدس سره در کتاب خلاصة الاقوال آورده که او از سابقان صحابه است که 
دجوع«بحضرت اهیرالموهنین ا نمودندا د در حرب صفین ۔بدر ج شهادت رسیدزد . 

ودز کتانن امتیعاب مسطور است که مالك بن التیهان بن مالك ابوالپشیم البلوی مرمل 
بن الحاق بن قضاعة نم لانساری وقالت طايفة من اهل العلم انهانصاری من انفسهم من الاؤس 
ده مشهوز بکنیته شهد پدزا واجداً والمعاهد کاپا و قتل بصفین مع على 1 سنة سبع 
و ثلثین د قبل انه شهد صفین قح على ا ومات بعدهابتیس داما عبید اخوه قتل بصفین. سنة 





« اعثمان؛ بن خنیف الانصاری » 
علامه حلی در ,خلاصة الاقوال آورده که او ازجملة سابقین صجابه است که رجوع به 
حضرت.امیرالمومنین تما تمودند . 
ابن ابی الخدید ددشرح نهج البلاغه آورده که او عامل عمر بود پعد از آن عامل امیر۔ 
المؤهني نة شد عمر اودا والی مساحة عراق واستیفای آن گردانیده بود و اد ضرب خراج و 
جزیه براهل عراق کرد وامیرالمومنین لا اددا ددبصره وال فرمود پس در وقتی که طلحه و زیر 
بیز ری ند اورا از | نجااخراج تمو دند واو بخدمت امبرالموهنین على 4ا متوحه کردید. 
سید المحدئین در تحفة الاحبا آورده که چون عنمان بن حنیف از امدن لشکز طلحه و 
زیر وعايشه واقف شد شخصی بسوی اشان فرستاد که موحب آمدن شما دږ این دیار چیست 
ومقصود شما ازاین سر وسلوك چست . 
( شعر ) 
چه میجوئيد. از این منزل بریدن چه میخواهید ازاین محمل کشیدن 
عایشه گفت جمعی از سفهای بلاد و بقاع ازا کناف واطراف‌ورباع احتماع نموده اراقةٌ دم 
عثمان بن عفان بی گناه کرده اند ومن مادر مؤمنانم سپاه جمع آودده ام تا از آن جمع انتقام 
کشم فرستادة عثمآن بن حنیف این‌جواب‌را بعثمان رسانید وعایشه وطلحه وزبر با لشگر آزاسته 
درعقب متوجه وجنك را آماده درموضعی که آنرا مرهد کا برظاهر بصره صف کشیدند و 











































(f‏ مجالس المومنین 


عثمان بن حثیف سپاه بصره را که در تحت حکم او بودند و دم از وداد امبرالموهتین زر 
ميزدند جمع آورده بداعية محار به ومقانله ایشان بایستاد پس طلحه در مبان صفین در آمد و 
خطبةٌ انشاد کرد وهردم را برطلب حون عنمان بن عفان تحریص نمود. و مرغبان وعقویات این 
مدعا وفضائل ومناقب عثمان بن عفان را ظاهر وهو بدا کرد وذبیر نیز مانند این خطبه خو اند 
ومثل آن معانی برطبق اظپار ناد وعاشه هم مثل این مرام درسلك عبارن‌ورشته اشازن کشیده 
داد سخن پردازی بداد اهالی بصره چون خطب و مقالات اشخاص ثلثه من کوره دا استساع 
نمودند دوفرقه گشتند . 
طایفةٌ ایوا ززای آننه شخص کرده در اداد و اسعاد ابشان فزودند و زمر دیگر 
بگمان آنکة مراد ایشان اذاین حكايات واشادات افير المؤمنين على # است لاجرم در متا 
تعریع طلحه وز بير در آمده گفتند چون حال براین متوال بود چرا در اول الامر با وی بیعت 
گردید واکنون بیهانه طلب خون عثمان در تلاش منصب خلافتی این خلافت درمیان می. آرین 
دبعضی از ضحابه که درمیان لشکر عثمان بن حتیف بو دين باواز بلند گفتند بخدا سو گند که 
کشته شدن مان بن عفان برحضرت رالت اهون است از آنکه حرم اوا دراین مکان‌حاضر 
سازند داشادت بپودج عايشه کردند و گفتند که اگر تو خود آمدة ها را باق ماه نبا شناد 
نمود تا بحد نبوت و پردة عصمت که پیفمبر َو برای و مقرد فرموده باز فزستیم واگر تو را 
بخدعه وفریب وباطل را درصورت ی زیت دادم آورده اند جنك ما با آنها است که چئیرل 
کرده ائد وهثل اين امر قبیح شنیع را درمسلمانی جایز شمرده که زنان خوذ را در بردهُ عصمت 
مصون ومحفوظ دار ند وحرم رسول ٤‏ را درصدد مخالفی ژمعاندت با خلیفه بحق در آورده 
گرد لشگرها بر آرند پس حکيم بن جبله از سپاه عثمان بن خثیف برلشگر عایشه‌حمله بر دوز 
جانیین ضرب‌حسام وطعن رمح وزخم گرز درمی سهام تاقریب شام دایز گشنت وچون‌شب‌در آمد 
هروك از فریقین بمعسکر خویش مراجعت نمودند وروز دیگر بدستور روز سابق. محاربه و 
مقاتله تا نماز شین داقع شده هردو لشکر مائده شته دست از جنك بداشتند عايشه گفت ما 
برای تسکین فتنه دحقن دماء مسلمانان آمده ایم نه ازجهت دیختن خون ابشان واتکیقتن فتنه 
برایشان آمده لیم صلاح درا نست که پایکدیگر صلح کنیم . 
عثمان بن حنیف گفت که من با تو صلح نکنم مکر آنکه طلحه و زییر را از خود دور 
کني چه ایشان نقض بيعت خلیفه برحق ونکت عود اد کرده اند و چون شب درآمد و مردم 


یس یس 





سهل ہن حنیف (t۷)‏ 


تسکین و آدام فد طلجه و زیر بر شمان بن حنیف شییشون زدند و اکثر پاران او را بقتل 
زستائیدند اوا برثی آورونن وقصد قتل .اد نیز داشتند وبجهّة ملاحظه کثرت قارب و عشایر 
او درمدینه از کفان او احتراز واجتناب نمودند لک موی رزوی واشعار عینین وشعور شاربین 
حاحبین اورا نتف نمودند وسر او را تراشیده و خاطر اذ را خراشیده سردادند و او با نحال 
بجانب مدینه متوجه شد و درراه بخدمت امیرالمومنین علی فد رسید اران رل شلام 
کرد جناب لااب اورا نشناخت,وی گفت, منم عمان بن حنیف امیرالمومنین گفت سبحان اد 
حوادت ایام اطفال را بمردد شور داعوام پر گرداند چگونه است که ترا از حال بیری بمقام 
طفو لیم یاز آوردهاست- 

عیمان بن جنیف برض سانید که از دست ستم اعادی ددلت تو برمن چنین سیف رفته 
امام المسلمین ا از هی وصورة اد صولة دشدن داقبه و کیفیت داعیه ایشانرا معلوم نموده 
بتعجیل تمام سوک بصره نیضت فرمود اتقام عثمان بن حنیف کشیده ایشان دا طعمه تيغ 
بیددیغ نمود . 

( تنبیه ) 

مخفي نماند که عايشه در زمان پینمبر باو و ما بعد آن‌همیشه رقم عدادت حضرت 
امیر ا بر لوح سینف پر کینه میکاشت دهميشه همت بر هضم اقداد اهل الییت میگماشت تا 
آنکه ال خون عنمان را که باو نسبتی نداشت وسیله خروج بر حضرت امير 1 ساخت و 
در تر جمه ابن اعثم کوفی مسطور است که در وقتی که عئمان کشته شد عابشه بحج رفته بود و 
چون حج بگذارد بجانب مدینه باز گشت چون بمدینه تزديك دسید عبید بن سلمة ای که 
اورا ابن امالکلاب خواندندی عايشه را استقبال کرد عايشه از او پر سید که درمدینه چه‌خبر است 

گفت خبری سخت ناخوش عایشه پرسید که آن چیست گفت عثمانرا بکشتند عاب 
برشید که بعداژ آن چه کردند گفت با غلیبن اییطالب بیدت اکر دند طا اف کاشمکی 
آسمان بزمن افتادی تا این روز ندیدمی و این خبر نشنیدمی بخدای کهعتماثرا بظلم کشتند و 
حون اد بی‌خرم ریختند واله که یکروز از عمر عثمان از جملة عمر علی بپتر بود از با تین 
تا خون عثمان را طلب نکنم عیید گفت‌چرا چنینمیکوئی نه هم تو در خن علی‌تناها میفرمودی 
و میگفتی امروذ برددی زین هیچکس بر خدای سبحانه از علی بنابیطالب گرامی تر نیست 
اکنون چرا اورا کراهیت میدازی وولایت اورا نمیپسندی‌ته تو هم عردمان را ب رکشتن عثنان 
تحریص میکردی و یب اورا آشکادا میکفتی می‌فرمودی که این پیر کفتاردا بکهید: اکنون 











)۸( مجالس‌المومنین 


چه افتاده که چنین میگوئی عابشه گفت در آنوقت این سخن میکنتم اکنون چون چن او 
را شنیدم از آن باز گشتم و شما از او توبه خواستید چون توبه کرد و پاك شد اودا بکشتید 


بخدای که خون او بار خواهم ودر این کار خاموش نباشم عبید گفت ای ام المؤمنين وال 
نلك نمیکنی ودز ميان مردم غوغا میافکنی عايشه چون از عبید این کلمات شنید بمدینه نیامدو 
هم از آ نییا بمکه باز کشت 





( سهل بن حنیفالانصاری ) 

برادد عثمان بن حنیف است که سابقاً هذ کور شد صاحب استیمان آورده که اودرجمیم 
غزوات و مشاهد حضرت پیغمبر له حاضر گردیده ودر جنك احد که اکثر صحابه فرار ‏ بر 
قرار اختیار نمودند ثبات قدم ورزیده برمی سپام اعدا را از حرم سید انام دود میساخت وبعد 
ازآن در سلك اصحاب حضرت امیرالمومنین ا منثظم بوده و آ تحضرت در وقت روخ بخرب 
جمل او را در مدینه خلیفه و نایب خود نموده و در حرب صفین ا | بار نت رب معتاهده 
پیمود؛ و حکومت فارس بعضی از اوقات باومتعلق بوده پس آنحضرت بواسطهناساژ گاری اع 
اورا از نچا معزول نمود وزیاد داوالی اقا سات 

صاحب استیعاب گوید که سہل بن حنیف در کوفه وفات بافت و حضرت امیرآلمژهتین 
ج براو نماز گذارده شش نکر بجا ورد واه حلی قدس سره در کتاب خلاصة الاقوال 
آورده که آ نحضرت بیست وینج نکر بجا آورد. 

ملف وید که: صاحب البیت ابصر بالبیت 


2 حکیم بن جبلة العبدی» 


در استیعاب مذ کور است که اد بشرف صحبت حضرت دسالت له رسیده و مردی 
صالح و مطاع قوم خود بود عنمان بن عفان در زمان خلافت خوداودا بجکومت سند فرستاده 
او بعداز اندك روزی از حکومت آنجا دلگیر شده نود عنمان مد و چون عنمان احرال آن 
دیار برسید . گفت«ماث‌ها و شل ولصها بطل و سهلهاجرل‌ان کثرالجند بها جاعوا وان قلوا ضاعوا» 
و حکیم از جمله انپا بود که بواسطه سوء افعال عثمان بن عفان تشنیم او مینمودند و دروقتی 
که طلحه وزیز و عايشه بحوالی بصره دسیدند عثمان بن حنیف که از چانب حضرت امبردالی 
آنچا بود حکیم بن جیله را با هنتصد.مرد از عبدالیس و بکربن وایل بمدافعةٌ ایشان‌فرستاد و 
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حذيفة بن اليمان (۹( 
حکیم در موضع زابوقه بایشان رسیده کاربمقاتله انجامید و حکیم درآن‌روز کوشش ش‌ومجاهده 
بسیاد نمود تا شهید,شد ورواتی دیگر آنست که چون طلحه وزیی بروجپی. که سابقاً مذ کود 
شد از روی حیله و غدر عثمان بن حنیف را گرفتند وباو | نېمه آزار و اهانت دسانیدند حکیم 
جپت انتفام ادبا هفتصدمرداز قوم خودبااهل بغی‌محاربه و مقاتله نمود و جنگی سخت‌دز بیو ست 
تا آنکه ضر بتی بساق حکیم رسید و حکیم از غابت دلیری ازساق خود آن‌تیغ بدور انداختو 
آخر ضربتی دیگر بکردن اد دسیده از اسب جدا شده شهید گردید دهفتاد نفر نیز از قوم او 
با او شپید شدند. 

( حذيفة بن الیمان الانصاری العنسی ) 

صاحب سر حضرت دسالت پناهی و از ارکان اربعة حضرت ولایت جاهی بوده صاحب 
استیعاب آورده که حذیفه بایدر و برادر خود در حرب احد در خدمت حضرت رسال ماش 
حاضر بوده ودر آن روز میک از مسلمانان پډر اورا سکاف آنکه از مغر ازس در افتای 
گرمی جنك شهید نموده و بنابر سري که حضرت دسالت ناه با او در ميان نهاده بود 
بخال منافقان صحابه معرفة داشت. 

بخاری در تفسیر ی «ان المنافقین فی‌الدرك الاسفل من‌الناد» از سور نسا آورده که 
اسود گفت روزی در مسچد مدینه در حلقۀ درس عبد ال بن عمر نشسته بودم که‌حذیفه در آمد 
د نزديك عبداله غمر آمده براو سلام کرد او تعظیم حذیفه بجا نیاورد حذیفه بااد خطاب‌نمودة 
گنت که «قب کثر النفاق فی قوم کانوا خیراً منکم» یعنی تفاق در:قومی که بہتر از شما بودند 
بسیانبود أ کی در شما باشد عجب نیست دمن نیز مقارن. | نخطاب آبهُ کریمة «ان المنافقین‌فی 
الدرك الاسفل من‌النار» بخوآندم عبداله متپسم شد بخنده در آمد وحذیفه از او اعراض نموده 
بعراقی دیک ازمسجد بنشست وچوا عبداله از مسجد بیرون آم و اصحاب ازا متفرق شدند 
حذیفه سنك دیزه جهت تنبیه من بسوی من انداخت ومرا سوی خود طلبید و گفت عجب دازم 
از خندة عبدانه وجال آنکه اد فهمیده کمن چه کفتې 

مولف گوید اگر حذیفه ددنسبت عبداله بنفاق صادق بود کفر عبداله لازم آید و اگر 
کاذب بود فسق حذیفه لازم آ بد وبر هر تقدیر دعوی عدالت جمیع صحابه بروجهی که اهل 
سنت ۶ حماعت متصدی آن شده‌اند باطل مشود بلکه از کلام حذینه معلوم میشود که عمر 
وراهال او از جما ف کی کردم اشن 
اله الپادۍ ؛ 


بپتر از عبدال میدانستند نيز منافق باشند 














(۲۳۰) مجالس المق‌منین 

صاحب لتاب کشکول قدس سره روایت نموده از مفضل بن عمر و از حضرت امامسادق 
1 که آنحضرت فرمود که منافقانرا در عرد حضرت رسالت راو نمیشناختند الا ببنض على 
بن ابیطالب ا و حذیفه ایشانرا میشناخت ذیرا که چون حضرت رسالت لو از غزای‌تبواد 
مراجعت نمود درانناء زه در شبی که آنرا لبلةالمقبه گویند حذیفه‌مهار ناقه آن حشرت زا 
می کشید و عمار از عقب آنرا میراند و چون حضرت رسالت در آن سفر خضرت امیر 
3 را همراه نیاورده بودودر مدینه باهل وعیال خود خلیفه ساخته منافقان‌فرصت بافته دفع 
حضرت دسالت تلف را در غیبت حضرت ار آسان انگاشته با تفاق در مقام انتقام کینةٌ 
دیرینه شد ند 

واز آتجمله عم مبالغه تمام در دفع آنحضرت داشت ر ترغیب اضتا رو نموده می 
گفت فرصت غنیمت باید شمرد و تا علی بن ابیطالب باو ملحق نشده انتقام حون خویشنان اژاو 
بايد کشید واگر نه همچنانکه ما را فریب داده داز دين خود بر آوزده الحال تابع خود و تابع 
بنی هاشم د موالی و عبید ايشان گردانیده بعد از این نیز مذلت تابعيةایشان‌بز ما باقی‌خواهد 
مائد و آخر خدای تعالی ایشائرافرصت نداد و خایب وخاسر شدند 

وچون ابونگر را خلیفه ساختند عمر در مقام مواخذه حذیفه شد و میخواست که بهانة 
انتقام مساعی که در حفظ حضرن رسالة در ليلة العقبه بجا آورده بود از او بکشد ابوبکر او 
را از آن باز داشت و کفت مزاحم او مشو که سکوت درباره او بپتثر از خوش در آنست و 
چون بعدازابوبکر عمر را خلیفه ساختند حذیفه را طلبید د كفت شنیدهام که جمعی اژاصحاب 
پیغمبر را بنفاق منسوب میسازی و میکوئی که اینشان از ابواب جینم اند ودر؛ خود دا بلتد 
ساخت که بر اد زند حذیفه گفت که ساکت باش آی عمر که تونیژ بابی از ابواب چپنمی و 
دفع خواهی برد منافقانرا از دخول ڌر آن پس عمر هتبسم‌شد دشروع درخوش آمد حذیفه و 
اظهار فضایل او برحاضران نمود ومصلحت درغلظت ندید 

در کتاب دجال ابن داود وغیره مذ کور است که حذيفة بن الیمان یکی از ار کان اریعه 
است و بعد از وفلت حضرت رسالت ا در کوفه سا کن شد و بعداژ بیعت با حضرت امیر 
المومنین ا بچپل رور در مداین وفات یافت ودر مرض المون پسران خود صفوان وسعید 
را وصیت نمود که باحضرت امبر بیعت نمایند وایشان بموجب وصیت پدر عمل نموده در جرب 
ضفین بدرجۀ شهادت رسیدند. 
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حزبمة بن ثابت الانصاری (FY)‏ 





( خزیمة بن ابت الانصاری ) 
ملقب بنی الشپادتن که خضرت مقدس تبو یاک گواهی اورا بمنزلۀ دو گواه اعثنار 
وا در غزای بدرو ما بعدآن از مشاهد حاضر بوده وذر کتاب کامل بپائی مذکور است کهاؤل 
کسی که‌انصاررابر خلافت سعدبن عباده داشت خزیمه بود که او گفت علی درخانه ساکن شده 
بتعز به رسول را مشغول شد وقرشی دیگر لابق این کار نیست آنکاه انصاریان نزد استماع 
این کلام وی بسعد نهادند وسعد قبول این معنی‌ننمود چنانکه بعداز این دراحوال سعدمذ کور 
خواهد شد صاحب استیعاب آورده که در حرب صفین ملازم حضرت امیرالمومنین لا بودوچون 
عمار باسر رسید ادنیز شمشیر کشیده بادشمنان کارزار شستر وتا شربت شهادت چشید و این 
ابیات که مشعر بصحت اعتقاد اوست از او مشهور ودر کتاب مشفی مذ کور است 
« شعر » 
ابوالحسن مما بخاف من الفتن 
اطب قریش بالکتاب وبالستن 
اذاماجری روما علیالضمر البدن 
وما فیهم مثل الذی فيه من‌حسن 


اذا نحن بایعنا علاً فحسینا 
وجد ناولیالناس با لناسانه 
و ان قریشاً لاتشق غم اره 
ففیه الذی من الخیر کله 


د صی ر سول الله‌می‌دون اهله و فارسه قد کان فی سالف الزمن 
فاو ل من‌صلی من‌الناش کلهم سوی خبرةالنه‌وان والله ذومنن 
وصاحب کبش التوم فى كل وقعة بكون لها نفس الشجاع لدی‌الذقن 


فذاك الذی تنمی الخناصر باسمه ایامهم حتی اغیب بالکفن 


( ابوابوب بن زید الانصاد ی) 


اسم او خالد است داما کنبه او بر اسم غلبه نموده در غزای بدر و دیگرمشاهدحطرت 
پیغمبر #6 حاضر بوده و نحضرت از خانۀ ابوایوب نقل نموده ودر حرب جمل و صفین و 
خوارج در ملاژمت حضرت امبرالمومنن 9 ماحد نودم مدر ره وخ ان ام کوفی 
مسطور است که ابوایوب در بعضی از ایام حرب صفین از لشکر امیر برون "امد و در میدان 
مبارز خواست هرچند آواز داد از لشکر شام کس بجنك او روی نناد و برون نيامد چون 
هیچ مبارزی رغبت محاربۀ اد کرد ابوایوب اسب دا تازیانه زد وبر لشگر شام حمله کرد 
۱ تیش حمله او نایستاد روی بسراپزده معاویه ورد معادیه بر در سرابردة خود استاده 


۰ 

















ET )۲۳۲( 


ماس 


بود چون ابوایوب را بدید بگرزیی ا زا ادر | مقن از E‏ برون شد اپو ابوب 
بر در اد بایستاد و مبارز خواست جماعتی, از اهل شام روی بجنك او آوردند ابواپوټ‌برایشان 
حمله کرد و چند کس نامي,را زخمهای گران ذد ہس یسلامت,باز گشت و بجای خویشتین 
آمد مماویه با دنگی زرد دددتی تیره سر ارد خود در آمد مردم خودرا سرزش بسیار نمود 
که سواری از صف علی چندین تاخت که بسراپردة من درآمد مکر شما را بند کرده‌ودسترای 
شمارا بسته بودند که هیچکس را بارای آن نبود که مشتی خالك بر گرفتی و برروی اسب او 
باشیدی مردی از اهل شام نام او مترفع بن‌منصور گفت ای معاویه دل فادغ دار که.من همان 
نوع که آنسوار حمله کرد و بسراپرده در آمد حمله خواهم کرد د بدر سراپردة على بسن 
ابیطالب خواهم رفت ا گر علی را بینم و فرصت کنم اورا زخمی زنم و تورا خوشدل گردانمپس 
اسب پراند و خویشتن را در لشکر گاه‌امبرالمزژمنن علی انداخت و بسرآپرده او تاخت ابو 
ايوب انصاری چون اورا بدید اسب بسوی او براند چون بدو دسید شمشتری بر گردن او زدو 
د گردن راد ببرید د شمشیر بدیگر سو بگذشت داز صافی دست د تيزي شمشیر راد چنال 
بر گردن او بود چون اسب سکنبری خورد سراو بيك جانب افتاد و تن او بر جانب ۳4 
بزمین آمد وم وان که نظارء میکردند از نیکوئی زخم ابواپوب تعجبها نمودند. و بر وی 
تناها کردند, ابو ایوپ در رمان معاویه بغزای روم رفت و در اثڼای دصول با,نډیار مار گردید 
د چون «فبات پافت دسیت نمود که هرجا با لشکر خصم ملاقات واقع شود اورا دفن, کنندد 
بناپر این در ظاهر استنبول نزديك پشور آن بلده او را مدفون ساختند و مرقد منود او محل 
دعای استشقای مسلمانان و نصاریست ضاحب استیعاب در پاب کنن آورده که چون اهل روم 
از حرب فادغ شدند قصد آن گردند, که نبش قبر او نمایند مقادن | نحال باران سيار که 
باد از قپر پرورد گاد میداد بر ابثان واقع شد و ابشان متته شاه دست از آن بداشتند 
۰( ابی بن کمپ.الانصاری ) 

علامه حلق و صاحب استیعاب آورده‌اند. که درعبة ثانیه با هشتاذ نفر جاضرشته و ربا 
حضرن پیغمیر ول بیعت نموده بعد از. آن در غخ ای بسدر حاضر شده وکال وج دد 
فقیه و قاری بوده 

نقل است که چون اه «م ایکن الذین کفردا من اهل الکتاب » نازل, شد ٠.‏ خضرت 
جبرئیل 1 با خضرت پیغمبر و گفت که حضرت پرورد کار امر فرموذه که بابی بسن 
کب آن دا بخوانی پس حضرت پیغمبر راښ این معنی را ای اظہار نمودابی از.ددی‌خوش 





سعد ین عبادة الانصادی (rr)‏ 


حالی اذ آنجضرت پرسید که آیا من در عالم بالا وملاءاعلی مذ کور شده آنحضوت فرمودند 
بلی پس ابی گزیه ییاد کرد و در کتاب کامل بہائی مذ کور انت که ابی بن کیټ .فت در 
عشیه یوم سقیفه بحلقه انصار گذشتم پرسیدند از کجا میرسی گفتم از خدمت اهل بیت رسول 
گفتند ابشانرا چگونه رها کردی گفتم چگونه بود جال قومی که تا امروزقدمگاه جبرئیل و 


سول خدا خانة ایشان بوده باشد. و امروز آن نباشد. و حکم ایشان دا از ایشان باز ستده‌اند 


پس ابي ,ردرچملۀ خاضران پبگریستند در تعیین ذمان وفات اد.اختلاف بسیار است و اکشر:. بر 
آنند که نفس نفیس اوردد. ذمان خلافت عمر. بن خطاب. به خطاب| «, ادخلی نجنتی » 
سر افراز گشت 
( معدبن عبادة الانصاری ) 

سرد انصار و کریم روز کار ونقیب رسول مختار بوده در غقبه و بدر حاضر بوده و در 
روز فتح که راية پینمیر اق بدست او بوده و علامه‌حلی قدس سره او را در زعرء مقبولان 
ذکر نموده و در بعضي از کت سیر بنظر رسیده که سغدبن عباده دا " بجثاب شاه" ولایتماب 
اخلاص و اختصاص تمام بود و در وقتی که حضرت دسالت فاطمه را باو میداد سعددرتر تیب 
اسباب کذخدائی آقختش ‏ امداد بسیار نمود و خود و فرزندان مراسم خدمت بجا آوردندشیخ 
فاضل حسن‌بن علي‌بن محمدین الحسن الطبری در کتاب کامل بهائی که | نرا بناصاحب‌اعظم 
خواجه بهاءالدین چوینیر رجمهالنة نوشته ذکر نموده که سعدبن عباده رئيس قببله خزرج و از 
اتقیای انصار بود . 

وا چون مردم «دیمت اپو کر شروع کردندانمارگنتندچونترسخجداورسولگردید 
اتباع هوامیکنید یکی از دیگری ادلی نیست ما که انباريم سعدبن عباده را ریس و خاینۀ 
خوش ,ميکنيم سمد. چون این سخن شنید گفت من دين دا بدنیا نفروشم و خداورسول راصم 
خود نکنم د این کار قبول نکنم تا هیان ما ودیگران پیش خدایتعلی‌فرقی‌باشد چون سعدچنین 
گفت کاد ابوپکر قوتی, گرفت د مردم میل دان طرف کردند و از سعد بيعت طلب. نمودند 
ابا کرد گنت این دروغ بخود نخواستم به دیگری هم تخواهم و از برای خاطر دیگران په 
دوزخ نردم و سعد با قوم خویش بر ابی‌بکر بيعت نکردند و زمان عمرعمرالحاح کرد.و قبول 
نکرد و از قوت و کرت قوم وې ,با دی اکراهی نتوانستند کرد و زهر؛ اجیار او نداشتند 
لاجرم باوی بظاهر مپساختند و در تحصیل بیمت او حیله‌ها میبرداختند تا آنا کی گر مج 











(e)‏ مجالس المومتبن 


روزی عمر دا تصیحت کرد گفت نصیحت من قبول کن واز سر شفقت بشپنو که نعتدا, وکات 
باد کرد که بر شما بیعت نکند فاز او بجبر نتوان گرفتن الا بعداز قتل وی و قتل اومنوطست 
بقتل حملهٌ خزرج و قنل خزرج منوظست بقتل اوس و قتل اوس منوطست بقتل جمله بظطون‌یمن 
و این مقذور شما نباشد و بیش‌از وسع شما انت بايد کة بااوسازید تا بروزکاد عمر: سغذ به 
مهمی‌بزمن‌شام رفت وخالدبن ولید آن روز در شام بود سغداشبی از دهی به دهی مبرّفت خالد 
اینحال دانشت و او سخت کمانذار و بر انداز بود دیثاری چند بداد وتاندازی چند دینگر به 
احرت گرفت و به راه سعد رفتند و او زا به تتر بکشتند:و از خوف عامه در جپان فاش 
کردند که جنیان او را بکشتند و این بیت از زبان جنیان انشا کردند 
(اععر) 
قد ققلنا سیدالخزرج سعدبی عباذه فرمیناه بمهمین فلم بخط فژاده 
و بالجمله باپن حیله و غدر انتقام امتناع او را از بيعت ابوپکر و عمر از او بکشیدند 
و فی‌الکتاب المق ف لمحمدبن جریر الطبری عن ابی علقمه عن ععدبن عباده و 
قدقال ابوعلتمه قات لابن عباده و قدمال الناس الى بيعة ابی بكر الا تدخل فیما دخل 
فیها لمسلمون قال‌اليك عنی فو الله لقد سمعت رسو[‌الله‌ص) بقول‌اذاانامت یضلالاهوا: 
و برجع الناس على اعقابهم فالحق بومثذ مع على و کتاب‌الله بيده لایبایع احداً 
غيره فقلت له هل سمع هذالخبر غبرك من رسول‌الله ص فتال سمعه اناس فى قلو هم 
احقاد و صغاين قلت بل ناز عنك نفك ان بکون‌هذاالامر اك دون الناس کاهم‌مخلف 
له لم بهم بها ولم يردها و انهم لوبایمو1 علياً کان اول من یبایع سعد 
و در موضعی دیگر از این کتاب مسطوز است که انصازیان خزدج بر ابی یکر بیعت 
نکردند و زئیس‌ایشان‌سعدین ءباده دز انکار ای بنکر و عمرمتوفی شدهو اس بعضی بیعت 
نکردند و بعضی کردئد و آن جمع کهپیعث کردند برای حسد و عداوت قذیم جاهلية بودکه 
که میان ایشان وخزر جیان که حفتعالی ببر کت دسول تألیف دلهای ایشان کرده بود و چو 
رسول از دنا رحلت کرد ایشان بسر عدوات قدیمه رفتند و در سقیفه صغاین جاهلية تازه شد 
و دلیل بر آين آنکه خزرجی با اذسی گفت بعد از بیت ابی بکر که ها حملك غلی ما 
صلعت‌الاحضداً علی ابزن عماق سعد» 
ابن عبدالیر در کتاي استیماب و ابن اثر در کتاب اسدالفابة آوزده‌اند که سعد بپيچيك 
از ابزپکرق عبر بیمت نکرد و نتواشتند که اوزابطریق دیگران الزام کنند دبرا که قیبلبئی 


سعد بن عبادة (Fo)‏ 


خزرج که خویشان ایند بسیار بودند لاجرم از فتنه ايشان احتراز نمودند و چون حکومت 
مسلمانان بعمر دسید روزی در میان بازار مدیده کی نظر عمر بااو اقتاد كفت ایسعدبیعت 


کن با از این شهر بزون رو سعد گفت در شبری که تو امبر آن باشی بودن من" در آن شبر 
حرام است و بنابراین از مدینه‌بشام‌رفت واودا قببله بسپار در حوالی دهشق بودهرهفته در دهی 
پیش خویشان خود میبود بعد از مدتی از دهی بدهی دیگر مبرفت از باغی که دز زاهگذار او 
بود تنری بر وی زدند و اورا شپید کردند 

و دز روضةالسفا آورده که زمره از ارباب اخباد بر آنند که تتعدین عباده بر ابی‌بکر 


قت نکر و از دته یزان آمده بجانب شام رفت و بعد از مدتی دز آندیاز بتحريك یکی 
ازعظماء مقتول کشت و بلادری در تاریخ خود آوژده که عمربن خطاب محمدین سلمه‌انصادری 
و خالدین ولید را از مدینه بکشتن سعدبن عباده فرستاده هريك تیری بینداختند و او به تير 
ایشان کشته شد وجمعی از اهل سنت و جماعة کویند که او دا جنیان از برای خاطر عمسر 
بکشتند و بر درختی زفته بودئد و دف میزدند 
ر ۰ 
قد قتلنا سید الخزرج دعدبن عباده فرمیناه بمهمبن فلم بخط فواده 
و مخفی نم‌اند که این سخن ظاهرالبطلانست چه خصمان رسول تاق و ابوبکر از 
قریش و غیر قریش بسیاد بودند و دیوان کفار دا از بہر رسول ایو وابوبکر نکشتند مسلمانی 
را که سید انصار و از اکابر سید اپرار باشد چگونه از برای خاطر آن نابکار خواهند کشت 
معپذا شاعر انصار نیز کشف استاز از وجوه غدر و حیلۀ آن قوم غدار نموده ودر انکار بسیت 
قتل سید انصار بطایفهُ جن گفته ( شعر ) 
بقو لون سعد شقت ‏ الجن بطنه الار بما حقةت فعلك بااخدد 
و ما ذنب سعد انه بال قایماً و لکن سعدا لم یبایع ابابکر 
و در این اشعار اشعار است با نکه میگفته‌اند که سعد پر پا ایستاده بول میکرد لاحجرم 
جنیان متعرض قتل او شد‌ند 
واز جملهُ غرایب | نکه ایستادن بول کردن رااینجا موجب تعرض میدانند 
و بخاری در صحیح خود آن را از جملۀ سنن پیدمبر تک شمرده « فلیضحکوا قلیلاو 


لییکوا کی را 























(ry‏ مجالس المو منون 


ودر کتاب رجال ابوعمر و کشی سطور.است که سعد دا شش پشز بود که هبگی در 
نصرت حضرت رسال ت بار مراسم مجاهدة و اخلاص بجا آورده و یکی از انشان قيس ,بود و 
طول قامت هر يك از سعد و پسر اد قیس ده شبر, بود باشبار ایشان و شبر ایشان برابربزداع 
دست یکی از ما بود وسعداباعن جد در جاهلية و اسلام بزرك قوم خودبود و سفر؛ طعام‌ایثیان 
همه بر طوایف انام عام بود 

( قیس بن سعدبی عبادة الانصادی,) 

از کرام صحابهٌ سید ابرار و کریمان دوز کاربوده ودرا آداب‌خرب وقدییر گوق‌مسابقت 
از بر و پیر دبوده صاحب استیعاب از مالك بن انس قل نموده که منزلت او نزد جضرت‌سید 
المرسلين منزله داروغة بود از سلاطین وراية خضرت پیغمبر بل ,در روز فخ مکه. گاهی 
بدست. بدز او و کاهی بدست او بوده بعد ازبآ نم ق درخدامت حضرت امير المومنین که بوده 
ودر جرب حمل وصفن از او مفارقت نثم‌ود. 

و تفصیل احوال قیس و کرم خانوادة او در کٹا استیغاب استیفا نا 

ودرترجمة فنوح ابن اعثم کوفی مسطوراست که زوزی از زوزهای خرب صفان قیش‌بن‌شند 
انصار زا بخواند و گفت ای قوم بحمد اله که ما از آن لمکریم ودر سای آن عل جك کردم که 
جبرئیل از دست راست آن لشکر بوده دمیکائیل از دست چپ . د معوبه و قوم او درسایهٌ علم 
آن لشکر بود‌اندکه سرود وسرخیل ایشان ابوجو بوده‌است ؛ 

انصار گفتند حق بدست تست دئیس و پیشوا و سرور و مقتدای‌ما توئی و ما همگی در 
خدمت تو ایستاده ایم و کمر انقیاد بسته تا بېر خدم‌تی که فرمائی فیام نمائیم و امتثال حکم تو 
را از لوازم شماریم , 

( شعر ) 
ٿو مرا دل ده و دلری بين روبه خویش خوان و شبری بان 

قیس فرصت وقت نگاهافیداشت تا فوجی سواز آدانتة از لشکر ممویه کر گت آشدین 
و بنوی لشکر امبرالمومنین لا روان شدندا» قیس پنداشت که معویه درهیان اشا تنك براسب 
خود برنشست وبر آن فوج سواران حمله کرد و خویشتن درمیان ایشنان اناك وا بر نگ از 
سواران زخمی زد وبنداشت که او معویه است آنسوار تیفتاد وخان بداد و آخر مقلوم ند که او 
مويه يست پس چشم او باق یگ افتاد که سلاح یکو پوشیاه داق ا گمان کرد که 
معویه این پاش براو حمله کرد و اورا شمشبری زد دبینداخت ومعلوم کرد که این معویه نیست 












قیس بن سعد (rv)‏ 


همچنین "برچند شوارنامدار حمله کرد و ایشا ترا بکشت و اسب راا هرشوئ میتاخت و مرد هی 
اتداخت و معوایه .از بالای بلندی تماشا هیکرد وتعجب مینمود و آواز میداد که ای اهل‌شام این 
سواد ضرغام است خویشتن را از او نگاه دارید وازجنك او احتراز کید ؛ 

چون قیش دا بقین شد که ممویه درمیان آن فوج سوارال نیست,عنان بکردانید و صف 
خویش باز آمد . 

ودر روضهة الصفا آورده که چون حضرت مقدس امزالمژمنن ا قینن بن تشد را که 
در زعان حضرت سید كائنات عليه افضل الصلوات صاحب راية انصار بود و" بکمال اضابت رأی 
اتصاف داشت حخکوهت مصر داد و اهر فرمود که ازا نجا متوحه محاربة اهل شام گردد مهم معوبه 
مشکل گردند و بنا بر این دشت در دامن حیله و تدبر زده خواست که فیس بن سعد زا بشن 
تقریر و کلمات دلپذیر درمخالفت خلیفة بحق باخود همداستان سازد وبخاطرش خطورتکرد که 

( شعر ) 
سوار جہان پور دستان بنام ببازی سر اندر نیارد بدام 

لاجرم مبکتوبی مشتمل بردلالت و استمالت و وعد جکومت عراق ومانند آن نوی نوشت 

قیس دد چوا نوشت که عجب از تو مینماید که هرا اشارت هیکنی: بمخالفت شخصی که 
احق و اولی:است از,دایتگران: بخلافٹ و آقر بست برسول تاا از روی قرابة سرت و امر 
اکت بطاعتکسیلكه سکن این اوصاف اتصاف دارد !؛ کلا وحاشا که من عصیان سعادتمندی 
چنین اختیاد کنم و داخل حزب شیطان گر دم و با شکر ابلیس همداستان شوم ! 

معویه بعد از بأش از اطاعة قلس مکر وتدییری پیش آورد وحضرت امپرالمژمنینعلی 1 
زا باو بک گمان ساخت چه درمحافل ومجالس بر زبان میآورد که هزچند قیس بن سعد بظ‌اهر 
دم ازولای علی ا میزند اما درسر مکتوب بما مینویسد وشرابط نصیحت واخلاص بجامیآورد 

میاه تال نوکو وا وین که شین آ ن نبو ووضة:السفا, من کون له نیا مکاین ینای 
نید که خشرث.امیر: ده باب ڈا لی همز بد کمان‌شدهبعدازشورت‌بااصعاب خو ثل محمدابنابی " 
بکر. 9 عبدالنه بن, جعفر الطیاد قیس دا از حعکومت هضر غ زل افر مود می محندینابی بکررا به 
ایالت و بط آن دیاز فرستاد و قیسن از بد گمانی. آنعضرت ملول د محزون گشته بمقینه آمد 
و در آن اوانا جسان بن ثابت. که نقاری از حضرت اغیر .در ضفیر داشت با قیس گفت که 


"7 دد قتل عثمان سعی, ننودی و حضرت علی ترا معزول گردانید و. آن جرم عظیم در . گردن رتو 










































(۲۳۸ مجالس المومنین 


سس سس تک کمک سے 


بماند الحال با و نصیحت من بشنو و نزد معاویه رو که از اد عزت و جاه ثمام ‏ خواهی ‏ دید 
فیس پا وی خطاب کرد که با اعمی القلب والبصرة از مجلس من بیرون رو بخدا .سو گند که 
اکر اندیشه نداشتم که ميان قبیلۀ من د قبل تو محازبة و مقاتله روئ نماید از او سرد کرت 
تو دا سیکیار میساختم د مردان بن حکم نیز از لین متوله با قیس تنا گفت د قیس علی دم 
ایشان از سر قدم ساخته هم عنان سعادت و اقبال متوجه آن کعبۀ آمال گشته بجانبه صفن 
دفت د معوية بن ابی سفیان بر این حال اطلاع یافته بمردان پینام فرستاد که اگر صد هزار 
شمشیر و نیزه گذار را نزد علی میفرستادی تزدامن آسانتر فپلمود ایا که فر ین سعد را 
گذاشتی که نزد اد آمداو بعد از وقوف حضرت امیرالمومین ا بر حالات اهل مصر و کید 
معویه در باب عزل قیس آنحضرت دد تکریم د تعظیم او مبالفه فرموده از ازسال محمد بن ابی 
بکر پجانب ندیاد پشیمان کشت د از اشعاز قیس. دحمة له عليه این چنند بیت ادد تفر 
دئیس المفسرین شیخ‌ابوالفتوح خزاعی رازی مذکور است 


( شەر ) 
قلت لما _بفی عدو علينا حسبنا ربنا و نعم الو کیل 
حسبنا ربا الذی فتح البطر بالاسن والحذیث طویل 


و غلی امامنا و امام لموانا اتی بها العنزیسل 

یوقال النبی من کنت‌مولاه فهذا مولاه ‏ خطب. . جلیل 
د بعد از وفات حضرت امیرالمومنین فیس بن سعد دز سالك انصار حضرت امام 
e‏ ر منتظم گردید و در خدمت آتحضرت نیز شیو اخلاص و جانسپاری. میورزید. تا 
تا آنکه بر وجهی که سابقاً مذکور شد چون معوبه عییداله بن عباس را که بر مقدمةٌ لشگر 
امام حسن امیر بود بفریفت و عبیداله علمی را که بااو بود برداشت‌دنزد معاویه رفث ولشییگرری 
که با او بود بی سردار ماند قیس ین سعد بر خاست و خطبهٌ انشاء کرد ودر آن انا گفت ای 
مردمان شما از دفتن این مرد نزد معویه بهول د هراس و اشظراب نیفتید. که او وپدز اوه ر گر 
مصدر چیزی نبوده‌اند نگاه متصدی سرداری مقدمهٌ لشگر گردید و در مجاهده ازباب کفر 
و عناد از روی اخلاض:و وداد میکوشيد و چون حضرت اهام حسن «تفویض خلافت‌بمعوبه 
فرمود قیس از آنمعنی آزرده‌شدءوازروی جانسوزی‌سخنان گستاخانه گفتوازمعسکر آتحضرن 
بیرون, رفت اماقوم قیس از آنحضرت مفارقت نتمودند و تحضر تامام حسن جپةازشان از موی 
امان گرفت وقیش درمدینه منزوی شد و بعب‌ادت مشغول کشت ودر اسن ستین در اواخرخلافت 





سهید بن سعد بن عبادة )۹( 
ممویه وفات یافت . 
صاحب روضة الفا آورده که چون حضرت امام حسن 4ا با معویه صلح نمود 
با اد شرط عیفرمود که جمیم شیعهٌ آنحضرت از او در امان باشند معویه گفت کافة نرایا ازمن 
ایمنند مر قیس بن سعد که اورا بپیچوجه نزد من امان یتست خضرت امام حسن 1 یضام 
فوستادکه اکر طالب بیعت می بایدکه از یز زو این طمن باشد چون این سخن بمعوبه 
رسید قین زا نیز امان داد ! 
گویند که چون معوبه قیس را به بیمت خویش دعوت کرد امتناع مود گفت هن و پدر 
من باین عفتخر بوده ایم که هر گز بيعت ظالم در گرذن ما نبوده وامام حسن ۲ او را 
نصیحت نموده گفت برو دبا معویه بیعت کن که صلاح درایشست قیس عذرها گفته امام خسن ا 
اورا در آن باب مبالفه والخاح نمود قيس طوعاً و کرها" نز د-مُعویه رف وکا او یا کرد معوبه 
گفت ای قيش تمیتخواستم. که ایتکار من رسد و تو زنده بمانی قیس گفت که نمیخواستم که تو 
جکومت کنی حضار مجلس درنسکین فتنه کوشيدند تا حرادت ظرفان زایل شد . 
صاحب کتاب احتجاج از لیم بن قيس نقل نموده که چون معویه در ایام خلافت خود 
ية هر اسم ج ندنه اشن اهل مدینه اورا استقبال نمودند یس تگاه کرد دید که درآن ميان 
هیچکش از قزیش نبوذ چون فرود آهد پزسید که اتسار را چه شد کته استقبال من نتمودنه 
خحاضران مجلس گفتند. که ایشان .بمرتبةٌ محتاج وفقبر شده اند. که هر کون سواری ندادنه 
غعویه گفت شتران آبکش ایشانزا چه شد قیال در کوشة نهسته بود درایئوقت بسن در آمد او 
گفت دزروز بدن واحد ودیگر مشاهد پیشمبر تفه شتران انصارهلاك شدند ودر حینی که ترا 
وپدر ترا اذبرای نصرت اسلا به تر د شمشبر میزدند « حتی ظپر امراله و هم کازهون  »‏ پس 
عمویه ساکت شد شی اجل ابوحعفر طوسی طیب الله آمشېده در کتاب امالی از قیس بن سعد 


روات نموده که : 


قال سمعت علی انا بیطالب. ع) یقول انا ادل من یجئوا بین یدی الله‌عز وجل‌بوم 
القیمة لاخصومة 
یعنی حضرت امیرالممنین 1 فرمود که من‌اول کسی خواهم بود که نزد خدایتعالی جېت 
خصومت مخالفان خود زاتو برزمین خواهم زد . 
« سعید‌بن سعد بن عبادخ الانصاری » 
پمقضای کلمهُ جامعه*الولد الحر بقتدی با بائه الغر» مانند بدر و برادر ازحمله غلامان با 





سس سے 





(E)‏ محالس المق‌منین 
اخلاص امبرالمومنان تفا بود صاخب اصابه آوزده که جمپور ارباب سیر او زا در صحابه کر 
نموده اند وابن عبدالیر دزاستیعاب کنده که اورا صحبتی اند بود و اژحانب‌حضرت امبرالمهنان 


ا دالی يمن بود . 
« بشر لن سعید ان ثعلبة الذر ر جى الانصاری » 





صاحب استیعاب آورده که او ازاصحاب عقبه بود د بعداز آ ن با پراډرش ماك پن‌سعید 
بغزای بدر حاضر ,شدند وغزای احد ودیگر غزواتی که بعداز آن پروی داد حاضر شد گفته اند 
اولی کسان از انضار که درروز سقیفه باابی بکربیعت کرد.و در ایام خلافت یی یکر که با 
خالدین ولید همراه بود درموضع عین التمر شهید شد:. 

وعلامة حلی احله الله فى غرف الجنان در کتاب خلاصة اد رادرقسم مقبولین داخل ساخته 
وفرموده که بشر, بن سعید انصاری در غزای بدر حاضر آمده ودر یمن در ایام خلافت این یگز 
وامارة خالدین الولید کشته شد . ۱ 

ملف گوید : میتواند نود که که غلا اورا درفسم مقبولین نام برده نا برآن باشد 


که قصة بیعت او با ابویکر بردجپی که دز استیعاب و سایر کتب مسطور است نزد او بصعت 


نرسیده باشد ومیتواند بود که اورا دز آن. بیمت معذوو ادا باشد چه مبادرن بشر و اکثر 
مردم در آن روز به بُعت ای بکز بنا بر حیلهٌ بود که عمر وموافقان او انگیختند ونا گاه خود 
را بسقیفة بنی ساعده رسانیده در اوهام انصار انداختند که خضرت امبرالمومنین ا دز خانه 
خود نشسته ودر بر روی خود بسته وار تصدی اهر خلافت که بموجب نص جهة او مقرد بوڈ 
متقاعد است و بروای آن ندارد . 

لاحرم چون در باب خلافت میان مهاجر و انصاد گفت و شنید بسیاد شد و حجت روی 
اندود قریش درنظر بشرقوی نمود وشبېۀ استحقاق‌خلافت ایشان براد منتولی گردید اژمواففت 
سعدبن عباده د باقی قوم انضار عدول ورزید و بمبایمت ابیبکز که ازقریش بود ,گروك . 

هر گاه بیعت بشر با ابوبکر بنا براین باشد که مذ کور شد هیچ دلالتی بر آن تخواهند 
داشت که او بالطبع بخلافت ابی بکر مايل بود با او دا مستحق خلافت خقیقی الپی میدانست 
بلکه محتمل است که بعداز زوال شبهه وانکشاف حیلةٌ هذ کوزه از آن ینت فاس بقیمات 
شذه باشد وموید ات آنکه شيخ فاضل صالح ابوالسعادات العلی رحمة اله عليه در" شرح 


(ح ۱۰ 


خربر بن عبدالله (۲۶۱) 


دعای صنمی قرش گفته که انصار در روز سقیفه اضراد بر مدافعة ابوبکر و عمر و اتباع آیشان 
نمودند و گفت که ریاست عامه بعلی بن اببطالب هه تعلق دارد چنانکه ما وشما همگی مأمود 
شدیم با نکه مقرون بخطاب باامیرالمزمنین باو سلام کنیم ابوبکر گفت راست میگوید حضرت 
رسالت ملق دربار؛ او این فرمودند اما بعد از آن آنرا نسخ گردند و گواهی میدهم که از 
حضرت دسول باو شنیدم که گفت . 

انا اهل بیت | کرمناالله و اعطفانا بالنبوة ولم برض لنا بالد نیا وان الله لابجمع 
النیوخ والخلافة 

آنگاه عمر وابوعیدث جراح وسالم مولی حذیفه تصدیق اد نمودند و گفتند که ما نیز این 
کلام را ازحضرت دسالت َو شنیده ایم وباین کلام مزور کاربر انصار مشتبه ساختند وحجة 
ايشا نرا قطع نمودند وییعت ازایشان گرفتند . 

ودرکتاب نیج الایمان مسطوراست که چون قریش درمقام نزاع شدند با انصار وایشانرا 
ازآنکه پرقوم خود امیری علیحده نصب نمایند منم کردند دگفتند که خلیفه از جانب حضرت 
رسو ل هط برجمیع امت‌مقرر بایدساخت سعدبن‌عویم بن‌ساعده گفت « ان الخلافة لابکون الا 
فی لیج الثيوة . فاجیلوها خی جمله ای ؟ 

« جریر ان عبدالله البجلی » 

مردی بغاية جمیل وطویل بوده تا آنکه طول قامت او شش ذدع بوده در مقصد اقصی 
مذ‌کور است که جریر ازقبیلۂ قریش با صد وپنجاه کس بخدمت حضرت رسالت لت آعده به 
شرف اسلام فایز شدند واز حریر منقولست که گفته چون بخدمت حضرت دسالت تلف رسیدم 
مرا تعظیم, تمام کرد و بنزديك خود از برای نشستن من ردای مبارك خود کسترانید اما من از 
روی ادي بای بر روی رداء آنحضرت نهادم بن ان عازن وی اماب تکام کچ فر مود 
?اذا اتاکم کریماً فاکرموه » 

وهم از جریر منقولست که چون بنزديك مدینه آمدم بهترین جامېای خود دا پوشیدم و 
بمبجد در آمدم سول اپات خطبه میخواند بعداز شرف علاقات ازاصحاب پرسیدم که بیش از 
آمدن من آن حضرت هر گز یاد من کردند گفتند آری میفرمودند که این دد مد در آید 
که بپترین آهل یمن وفضلای اصحاب من باشد وانواد فلکی برچپر؛ او واضح و آناد ملکی از 


جبین اد لایج باشد پس شکر الهی بجای آوردم وتا درخدمت آن حضرت بودم هميشه با من 








(Er)‏ مجالس المق‌منون 
به تبسم وبشاشت ملاقات میکرد . 

علامهٌ حلی قدس سره در کتاب خلاصة الاقوال دحسن بن داود در کتاب خود جریر را از 
جمله مقبولال شمرده اند و گفته اند که او رسول آمبرالموهنین غ بود بجانب معوبه و ضاحب 
استیعاب گفته که آن حضرث اورا برسالت پیش‌معویه فرستاد ومعوبه مدئی طویل اورا محبوس 
ساخت وبعداز آن اورا کاغذی نا نوشته داده مصحوب بعضی از فردم خود بجانب امیرالمومنین 
کا فرستاد وخانم ال.جتهدین شیخ زین الدین علی‌شامی‌درتملیقات خود بر کتاب خلاصةالاقوآل 
ذکر نموده که دسول بودن اق مرحضرت امیر را اگرچه دلالت بر مدح اؤ عیکند اولا اما 
مفارقت او از آ تحضرت و ملحق شدن اد بمعویه ثانیاً او را از زمر ممدوحان و مقبولال رون 
هیر داو خر ان کردن خسرت اعیر:بخاعة اورا-حر گوفه ,داز موق و موه مشتهوآمنت . 

مولف گوید که این گمراهی ق بیعقلی از قاغت دراز او اچ که سابقاً من کور شد 
دور نیست داله اعلم 

صاحب اسدالغابة وصاحب استرعاب گفته اند که خربر قبل ار وفات تیغمبر بات بچپل 
روز مسلمان شد وشیخ ابن حجر در کتاب اضابه تخظثة ایشان نموده و گنته که از در اوایل 
بشت پیشمبر تفت بخذمت آن حضرت آمده اتلام آورد وبمبان قوم خود مراخعت نود ز 
بان دد. خر د پیفمبر تلو بخدمت او آمد خسن بن داود وغ او آوردة اند کهجرتر دز 
همان سال که حضرت رسالت پناه با وفات خواستندی بافت مسلمان شد و در سنۀ ائنی و 
ارعین ازهجرت وفات یافت . 

« حجربن عدی الکندی الکوفی » 

صاحب استیعاب گفته که ازفشلای ضحابه بود وبا صغر سن از کار انشان بوذ ومستجاب 
الدعوة بود ودر حرب صفین ازجانب امیر المومنين ا امارث لشگر کنده باو متعلق بود و در 
زوز نبروان امیرلشگر حضرت امیر ا بود . 

علامۀ حلی قدس سره فرمود که حجر از اصحاب حضرت امیر واز ابدالبوده ورین 
داود ذکر نموده که حجر از عظمای صخابه واصحاب امیر الموهنین 4 است :یکی از امرای 
معوية باد امر کرد که‌حضرت‌امیرالممنین علی 1 رالعن کند اد برزبان آوردکه«ان امیزالوفد 
امرنی ان العن علي فالعنوه لعنه اله > حجر با بعضی ازاصحاب خود بسفاية زیاد بن ابه و کم 
معوية بن ابی سفیان درسنه احدی وخمسین شربت شپادت چشید.. 

در کتاب کامل بهائی مسطور است که زیاد بن اییه خواست که خجر بن عدی را که رئین 


حجر بیعدی (Yer)‏ 


شعیه کوفه بود بکشد رژسای آنجا را طوعاً و کزهاً برآ ن داشت اتا کواهی دادند که ا بمعویبه 
عاصی‌شده وابوبردة بن موسنی اشعری محضری توشت که: 
بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما شهد عليه ابو بردخ لله رب العالمین شهد ای 
حجر بن عدی قلع الطاءة و فادق الجماعة و اعن الخليفة ودعا الى الفتنة وجمع الجموع 
يدعوهم الى نکث البيعةوخلع امير الم منین معویة بنا بى سفیان 
پس, زیاد بفرمود تا رژسا بر آن محضر ثبت کردند. ومیویه بدین بہانه حجر.دا با پانصد 
نفر از شیعه بکشت . 
ودر روضه الصفا ِپصِ#آ ۳۰ سیب فتل حجر آن بود که مفيرة ة بن شعبه در زمانی که از 
جانپ مموبه والی «لایت کوفه بود بر بالایمنبر دفته اهیرالمژمنین علی دسایر بنی هاشم 
را دشنام داد وازجهة:عتمان آمرزش خواست حجرین عدی تاب استماع آن کلمات.. نیاوردة با 
مغیره گفت که امثال شما مزدم را خدای,تعالی وتقدس ذم ولعنت کرده و هن گواهی میدهم. که 
تن مقبول حن عز دعلا است وهرچه ممدوح شما است بنم.و سرزنش اولیست تا مهم 
منجر بان شد که در جمعة از جمعات مفیره بر بالای‌منبر رفت تا بادای خطبه قیام نمایدا حجر 
پن عدی با فرقه از اصخاب خوش اورا سنکبادان کردند ومفیره بسرعت هرچه تداهتر ازمنبر 
فرود. آمده بدارالاماره رفت و مبلغ پنچهزار درم بخانة حجر فرستاد و مردم‌مغبره. دا بجپت‌این 
سزدنش کرده گفتند که آنچه از تو صادز شده موخب وهن حکوعت و امارنست. جوان داد 
که این احسانی که بحجر کردم" اورا بکشتن داد چه‌ار دلیر کشته بعداز من بعکام کوفه‌همان 
معامله‌پیش خواهد کرد وعاقبت کشته‌خواهدشدوچون مغبرهبه‌راهی که داشت‌رفت‌معاویه حکوعت 
بزناد بن‌ابیه‌ادزانی داشت واو نم سب امیرالمژمنین ا میکرد وحجر در مقاممنم میبودوزیاد 
ششماه از اقامت او در کوفه بگذ دشت وعزیمت. بصره انمو د وعمروبن‌حریث دا بنیابت خویش در 
کوفه بگذاشت دعمزګ درروزجمعه برمنبررفته خواست که خطبه آغاز کند حجربن عدی با 
اصحاب خویش اورا منگیاران کردند وعمرد از منبر فرودا مده بدارالاماده دفت ودد قصر ارا 
بسته عرضه. داشتی نوشته زیادرا از فعل حجربن عدی اعلام داد و زیاد بکوفه مراخفت نموده 
فرمود, تاسریز اودا بمسجد بردند وبعداز آن بآن‌موضع رفته بر نخت نشست: 
واول کین که ازاشراف کوفه نزد ادرفت محمدبن قیس,بن‌اشعت کندی بودوچون‌محمد 


بروی سلام. کرد زیاد كفت لاسللمانه عليك همین ساعت ابن عم خود حجربن عدی, دا بیش من 





4( ان الممنين 


حاضر گردان عخمد گفت ایپاالامبر مرا باحجر اختلاظ ومجالنت نیست وتو میدانی که میتان 
من واو عدادت بچه مرتبه‌است جریر بْعبد ال گفت که من حجردا یناورم قرط آنکه او را 
ازد معایه فرستی تاهرچه خواهد باوی بتقدیم زساند زياد ملئمس اورا قبول کرده جریر حجر 
را بمجلس زیاد حاضر گردانید و زیاد بحبس او فرمان داده فرمود تااصحاب او راحاضرسازند 
و چون همه دابدست آورد دایشنان را باصدکس از معتمدان بدمشق فرستاد ودربعضی روّایات 
آهده که چون حجر واصحاب وی بچپار فرسخی دمشق دسیدند معاویه شرهشگی را ابچ انب 
ایشان روان کرد کفت که نخست آن جماعت‌را بتوبه وانابه ودجوع از محبت علی‌بن امطالب 
3 دعوت کند اگرقبول کردند دست از آن قوم بازدارد والا همه را سیاست کند چون آن 
شخ نز دشیعةاهرالمومنین دسید یکی از آن میا ن گفت که نصفی ازهردم غاب اباس بسند تضفی 
دیکر خلاس میشوند گفنند که تو این ععنی داز کجا دانستی جوابداد که اینشخض که تزفها 
کےا بډ بيك چشم کوداست وبدیگزی يبنا وهرا از مشاهده؛ اینحالت آنچه گفتم بخاطر رسید 
دچون آن سرهنك پیش آهد و ایشان را به‌رجوع از ولایت مرتضی علی ل دعوت کردیکنضف 
آنقوم ازدوستی شاه ولایت نبرا کردند ونصفی درگ برموالات آن ختاب اصرار نمودنة 
آن مدبر اهل فحبت دابموحب فرعوده معاویه بقتل رسانیده دیگران را بگذاشت و دز تاریخ 
ابوحنیفه دینوری مذ کور است که زیادبن ابیه ابوبردة بن ابوموسی شریح بن هانی الحادث و 
ابوعبیدة قینی دانیش معاویه فرستاد تا برصاددات افعال حجر واصحاب او گوای دادند آتنگاه 
معاوبه فرمان داد تاآن حماعت رایقتل رسانندند رحمهم اله تعالی 

صاحب کتاب احتجاج ازصالح بن کیساز. روایت نموده که در همان شال که:معاوینه 
حجربن عدی داصحاب اورا بقتل رسانید متوحه حج شد ودر آن اثنا باحضرت‌امام حمین 1 
ملاقات نموده بآن‌حضرت گفت که آیاخبر بشما رسید: که‌با حجربن‌عنی واصحان‌اوکه‌شیعة‌پدر 
توبودندچه کار کردیم آ ن حضر تفر هود که بگوچکار کر دید گفتکه‌اپشان‌را بقتل‌زسانیدیم و غنلو 
تکنی‌نموده‌برایشان‌نماز گذاردیم پس‌حضرن امام حنین ا براوخندیدندو گفتند که آن‌قوم‌دوز 
قیامت‌خصم تو خو اهند‌بوداها بدان ای*عاوبه که | گرهاشیمه‌تود اميکشيم ناس مد هرم وان هک ونه 
نماژزبر ايشان‌ميگذاديم ونه درقبر دفن مینمائيم قبوزمنور حجرو اصحاب او کهبااوشهید‌شدنددد 
هو ضع عذر است که دردو فرسخی دهشق واقم‌است واز بعضی تقات پم لف‌رسیده که‌چون‌شیخ‌سعید 
ابوعبدالالشپید قبر حور بن عدیداصحاں اورا درعذر ز بارت کردایندوییت رادر آنموضع نوشت 


اسامة بن ژزید (so)‏ 
( شعر ) 
جماعة فناءا لعذر قب دفنوا 


لهم من‌الله اجلال و ا کرام 
و صالح ثم همام و کرام 


( عدی ہن حانم الطائی) 


صاحب استیغان گفته که او ازاکابر و مهاجر است و درروژ اسلام او حضرت پیغمبر 
با خوشحالی تمامفرمودند ردای مبارك خودرا جت او بگنترانیدا وبر زبان معجز بیان 
گنرانید که «ذا اتااکم کریماً فاکرموه » ودر حرب جمل وصفین ونپروان ملاژم ذکاب دلایت 
انتساب حضرت امبرالممنن ا بود ودر حرب حمل بات چشم اوضایع شد 
وزمخشری در کتاب دبیم‌الابراد آورده که معاویه کتابتی بعدی بن‌حانم نوشت و او 
رابمبایمت خود دلالت نمود ہس عدی درحواب ايندو بیت نوشت 
( شعر ) 
یجادلنی معویة بن صخ و لیس الی الذی یبفی سلبیل 
یذ کرني ابا حسن علا و <ظي فی ابی حسن جلیل 
روایتست که عدی بن حاتم رابعداز وفات امرالمژمنین ا بمچلس معادیه دجوعی 
شد ودر آن مجلس عبداله بن زب که از بقية السیف جرب جمل وعدو. پینمبر مرسل بود 
حاضر بود پس عبداله بامعایه گفت رخجست بده تامن د چمعی از قرش که دداین مجلسیم ببا 
عدی بن حاتم همزبانی کنیم که شیعه داگمان آنستکه کسی درسخنوری حریف او نیست 
معاه به بااو گفت که عدی درزبان آوری وحاضر جوابی چنانست که e‏ میترسم که در 
مناظر؛ او خودرا ضايع بازی ومرا در کلفت و زحمت اندازی 
( شعر ) 
ای مکس عرصسیمر غنه‌جولانگه تست ۱ 
عبدالله زیر وسایر ملاعن قرش باتفاق التماس نمودندکه تومارا بااو بگذار پسعبداله . 


عرض خودمیبری وزحمت مامیداری 


زیر مبادرت نموده از عدی بن حاتم پرسید که پا اباطریف کدام رون چشم تورا ضایم ساختند 
عدی در حواب گفت که آن روز که پدر تو ازمعر که حرپ گریختۀ ببدترین حالی اورا کشتند 


واشتر بر کون تو نیزه‌زد تافرار نمودی پس این ایبات رابدیپة‌انشا نموده برعبدالله خواند 





(e‏ مجااس المؤهنين 
( شعر ) 
لقيقك يوم الزحف‌مارمت لى سخطا 
و کان ابی من طی ثم ابوابی صحيحين ام ينزع عروقهم القبطا 
ادوچ شتمی عند عدل‌قضاوه لرمت به یاابی الزیر بذ اسخطا 
انگام ما کفت که من با شما نگفتم. که ازهمزبانی ‏ او احتراز کنید 
که صرفه شما در آن نخواهد بود: 


اما وانی یاابی زیر لوانتی 


و مخفي نماند که قول عدی بن حانم (مضرع) 
صحيحين لم يرع عروفهم القبطا 
تعر یض‌است بعبد الله زیبر با نکه پدر و جد اد عربی و قرشی صحیح‌الاصل نبوده‌اند بلکه 
از فیط بوده‌اند ویزنا تولد نمودند آری عداوت اهلبیت ازچنن با من یوت ولنعم ما قیل 
(شعر ) 


هر گراهمت پاعلی کیت 


نیست در دستش آستین در 


در سخن حاجت درازی.نیست 
دامن مادرش نمازی "ئیست 

ودر کتاب غررالفواگد ودررالقلاند که ازمو لفات‌سداجل مجبتی مير مرتضی‌علم |لپدیست 
منظور است که چون عدی بن حاتم بعداز شهادت حضرت امبر 1 نزد معاویه آمد بر سبیل 
شمانت از او پرسید که سه بسر ترا که طریف وطراف دطرفه نام داشتند چۀ شد عدی گفت که 
با علی‌بن ابیطالب کشته شدید معاایه گفت که پسر ایبطالب با تو انصاف نورزید که پسران 
خودرا بسالامت داشت و سران تورا بشن داد عدی گفت‌من بااو انصاف نورزیدم که او کشته 
شد و من زندهام (شعر) 

دور از حریم کوی توشرمنده مائده‌ام شرمنده مانده‌ام که چرآزنده مانده‌ام 

جلامه حلی قد س سره در کتاب خلامةالاقوال آورده که‌عدی بن‌حاتم الطائی ازجملهصحا به 

ایست که بحضرت امبرالمومنین ا4ا رجوع نمودند ومستبصر شدتد 
( اسامه بن زیدبن شر اجیل الکلبی) 


صاحب استیعاب آورده که مادر او ام ایمن که بر که نام داشت. و. کنیز حضیرت 
رسالت پناهی بوده-ودر زوز وفات آن حضرت اسامه بيست ساله بود و بعضی نوزده ساله 
کفته‌اندو یی هجده ساله گفت‌اند و بعداز اک حشرت در دادی القری ساکن شدو ۳1۱ 
پمدینه مراجعت نمود و در آخر خلافت معاویه وفات یافت روایت نموده‌اند که عمر بن 


(ev) ابورافع‎ 


الخطاب چبت اسامة بن زید پنجهزاد دیتار از بیت‌المال مقرر. کرد.داز برای پسز خود عبداله 


دو ها پس عبداله گفت. که اسامه را برهن تقضیل دادی وحال آنکه من از غزوات خضرت 
رسالت دیدهام آنچه او ندیده آنگاه عمر گفت که بواسطهۀ آن اورا برتو تفضیل دادم که‌حضرت 
مار له اورا دوست‌تر از بدرتومی‌داشت. 
مولش گوید که عتر درتتلیل تسیل مذ کور کاذیست بلکه علت تفیل او اسامه را 

این بود که اسامه رابعداللتبا والتی بسیم وزر ووعد املات فریب‌داده‌درمتابمت‌بتی‌هاشم وقدح 
وزا خلافی شر متوقنک ساعتتک ودزاین‌بان "منت عظیم ازا داشتند؛ 

آورده‌اند که چون آبویکر متضدی امر خلافت شد اسامّه از روی عتاب باد خطاب 
نموده گفت «ان رسول‌ان با امرنی عليك فمن استخاف على »بعد از مخاطبة "و مغانبه 
ابوبکر و عمر رصبت ار رفتند ۶ ارضاء و تسليةٌ اد کرده درعدت حیات خود او دا 
امبر می گفتند. 

ودر بعشی تواریخ مشطور است که جون ابوبکر متصدی امر خلافت شد اسامه 

را ازامازة آن لشگری که بیغمیر باشو مقرز داشته بودکه بجانب شام روند عزل نمود بجهت 
اکا اجون او دا کفت لشکر بردار ومتوجه حرب شام شو او کفت آن‌ها که پیقمبر تاکن 
در زیر رایت هن کرده بود و لعنت کرده بود بر آنکه از من شلف کند بمن ده تا 
به شام روم . 

واز آن حمله کی تو بودی ودوم‌عمر واینها کة امرژز اعوان وانضار تواند کی از 
این نتب تاش یا کرده او آرا عزل کرد و خالدبن ولین را بای" او متضوّبٍ گردائیده به 
جانب شام فرستاد . ( شیر ) 
کی کرک نکه از تشه سب 
صباح روز قیاق چه"خال خواهد" داشت 


چگونه مرسدش دغوی وفاق بی 
کسی که کرده تجرع می نفاق" ثبی 
علامه حلی وحسن ن اواد روایت ئلمو دهان از حضرت امام محمد باق 1 که آتخضررخ 
در"بان اسامه فرموّده که اسان [ زحوع بحن نمود بس وین در حن اوالاخر و همچنن 
رواب نموده‌اند کة حضرت امبرالمومنن ب4ا در ایام خلافت خود به والی نوشت که" معد 
وقاص و عبداله عمر رااز مال‌فیء که عبادت ازمال خراج وغنیمت است چیزی مده و اسامة بن 
زیت راابدة که اورا ور ان یی که بُراو بود معذود داشته‌ام لیکن شبح علامة ذز آخرفرموده 
.که در طررن این دو روایت ضعفی هت که تیان آن دز کنات کییر خود نموده‌ابم و گنت 








(Y۸)‏ مجالس, الم‌ومنین 
اولۍ آ نستکه در حدیثی که راوی آن اسامه باشد توقف نمایند 


( ابراهیم ابودافع یاابن دافع) 

در خلاصةالاقوال من کور استکه او آذاد کرد حضرت پیغمبر اښ بود و در مشاهد 
وغزوات آن حضرت‌حاضو شده و بعداز وفات.آ ن‌حضرت‌دست اعتصام‌بدامن معضوم امیرالمژمنین 
4 استوار نموده ازخبار نقات شیعه‌بود. 

ودر کتاب اصابه مسطوراست که اسلم اسم ابورافع قبطی است که مولی حضرت رسالت 
بود و او بکنیت خود مشهود تر بود از حمله آن کسانیکه جزم وده با ننکه نام او اسلم 
بوده بخاریست. 

وشیخ جلیل احمدبن نجاشی در کتاب خود تردد کر ده در آنکه اسم ابودافع اسلم بود با 
ابراهیم چه‌اول گفتهابورافع مولىرسول ماقي اسلم نام‌داشت واو دراصل غلام عباس بن‌عبدالمطلب 
بود دچون بشارت اسلام عباس را با نحضرت رساد اورا بمژد گانی 1 گردانید ویعد از آن 
از احمدبن محمدبن سعید حافظ که مشپوراست باین عقده روایت نموده که او در تاریخ‌خود 
آورده که اس ابی‌دافم ابراهیم است ودر مکه مسلمان شد و بمدینه هجرت نمود و در غزوات 
حضرت دسالت بااد همراه بود وبعد از آن حضرت التزام خدعت حضرت امیر نمود داز خیار 
شیعة ادبود ودر جمیع حردب باآن حضرت همراهی نمود واز جانب اوخازن بیت المال کوفه 
بود وسران اعبیدالنه وعلی ارکان ابیرالمزمنین 4 بودند 

وهمچنین روایت نموده ازعبیدالله بن عبداله بن ابی‌دافع که گفت روزی بخدمت رسول 
اق رفتم و آن حضرت راچنان ديدم که درخواب بود یاوحی براو نازل میشد ودیدم که‌ماری 
در بك جانب خانه‌است نخوا ستم که آن ماررا کشم تامبادا آنحضرت یداد شوند پس‌میان آن 
حضرت ومیان آن مار خوابیدم تاا گز اناق بان وید برمن داقع شود نه سز انحر تدر 
آن اثناءآ تحضرت ازخواب بیدار شدند وشنیدم که این آبه را میخواند 

انما و لیکم الله و رسولهو الذین آمنواالذین‌پقیمونالصلوة و یق‌تون‌الز کوخ وهم 
را کعون بعد از آن کنتند که الحمدلله الذی اکمل لعلی منیته و هنیا لعلی بتفضه.ل 
الله ابام 

آنگاه بسوی من التفات نمودند ودیدند که در یك جانب خانه خوابیده‌ام گفتند با ابا 
رافغ چرا بیکسو خواییدۂ حکایت ماددا بعرض دسانیدم آن حضرن فرمودند که برخیز و آن 


ابورافع (۲۹) 


را بکش برخواستم و ماررا بکشتم آنگاه حضر ت دست مرابدست مبارك خود گرفتند و کنتند 


چه میگونی درشان آن قوم که باعلی عقاتله کنند وعلی برحق باشد وایشان‌برباطل گفتم‌حق 
است ذر راه خدای تعالی حهاد ایشان و "هر که استطاعت نداشته باشد باید که بذل منکر 
آن قوم باشد پس از آنا حجرت التماس نمودم که در حق هن دعائی کند که چون آن 
جماعت را ادراك کنم خدای تعالی مراقوت دهد برقتال ایشان آنحطونت دعا کردند که« اللهم 
ان اذږ کې ود وراه بعتاز آن آنحضرت ازخانه خود نرد مردمی که در نیرون جمع شده 
بوذند آمد و فرمود: 
پا ایهاالذین آمنوامن ا<ب‌ان ینظر الی امینی علی نفسي و اهلی فهذا ابو رافع 

امینی علی فسني 

وهمچنین روایت نموده از طاعون بن‌عبیداله بن اپی‌رافع که او گفت چون مردم‌برحضرت 
امیر یه بيعت کردند و معادیه اظبار مخالفت نمود طلحه وذبیر بچانب صروشتافنی ایور نع 
باخود گفت که سر | نم حضریت رسالت‌میگفتنده «ستقاتل وعلیا قوم‌حقاو اه جپادهم»پس 
خانه خود وزمین زراعتیکه درخیبر داشت بفروخت وبنیت آنکه درجۂ شهادت‌پابد بافرزندان 
خوددرر کاب ظفر انتساب حضرت امیر ازمدینه بیرون آمدواو در آن‌وقت مردی‌بیر نود ۸۵45سال 
عمر داشت و در آنانناهمی‌گفت 

الحمد لله لقد اصیحت ولااحد بمنز لتی ‏ لقد بایعت البیعتین بيعة العقبة و بيعة 
الرضوان و صلیت القبلتین و هاجرت هجر الثلث 

راوی کوید که از او پرسیدم که آن‌:سه هجرت کدامند گفت یکی.هجرت با جعفر بن 
ابیطالب بجائب‌حیشهو دیگری با حضرت دسالت ازمکه‌بمدینه‌ودیکری یاعلی‌بن ابیطالب بکوفه 
و هميشه آبورافم در خدمت حضرت امیر بود تا آنءضرت شهید شدند پس ابودافع با حضرت 
امام خسن ا بمذینه مراحعت نمود و چون خانه و مزرعة نداشت آ نحضرتخانهٌ امیر رادر 


ميان خود و ابورافم مناصفه نموذ و زمین مزرعة نیز باو داد که آخر عبیداله بن ابی داقع دز 
حدیث ام کلئوم دختر مطهره حضرت امیرالمژمنین ا قصذ عاریه گرفتن آن مطبرٌ زیوری 
را بعاریت از ابی رافع 

و لف گوید که ورام در هجموعه خود اعارءٌ آن زیور را بعلی بن ابی راقع نسبت 
داده و تفصیل قصه بردجپی که در اوه نطو اقا اینست که علی‌بن ابی رافع 








(o)‏ مجالس المفق‌منین 


گفت. که من عامل‌بیتالمال علی‌بن ابیطالب 22 و کات او بودم وڌر یت لمال‌عقدمرواریدی‌بوه 
که دف ره ندست r‏ بود پس دختر/ آن حطترن,لسی نزد من فرببتادة که شنیده ام که,در 
ست المال عقدمرواربدی‌هست و در دست تیت میخواهم که آنرابرسم عاربه,بمن‌دهی که روز 
عید اشحی آ ترا ذبود کنم پس‌جواب فرستادم که بطریق تارب مضمونه بتوميدهم که اگر فوت 
شود تادان آترا بدهی پس آنمقدسه پیغام فرستاد که پغادیه مضمونه میکیدم هدن مه روز 
آ ترا بتو باز میفرستم آنگاه آنعقد مرورار يدر باوفرستادم اتفاقاً ضرت امیرالمزمنین علی 338 
آنعقد را در بر او دیدند و شناختند و باو گفتند که این عقد را از کحا بل دغ ا رکفت که اين 


را از علی بن ابی دافع خازن ست المال بعادیت گرفته ام که دد عید رآڼ زینت میازم د بهذا 
آن باو دهم ناه ارا نزد خود طلبیدند چون حاضر شدم خطاب فرمودند و گفتند 
که آیا تو خیانت‌میکنی در بیت المال مسلمانان بی اذنو دضای ایشان.گفتم پناه یبرم بخدای 
از آنکه خیانت کنم در مال مسلماناث اضر نکیل چگونه بعارپت داد بذحتزا تاد 
مرواریدیرا که در بیت المال بود گفتم ای امترالمؤمنین دختر شما از من طلی‌اعارة ان. نمود 
که در عبدابآن آراسته کردد ومن را بعاربت مضمونهٌ مردوده باودادم و برخودنیزضمان 
اترا گرفته ام و بر شنست که آترا الم اف آنا یدارم تس انعضرت فرموتند, که اهرود 
می بابد آ ترا از اد ازن گرفت و بجای خود ناد دای برتوا گربغداز آین‌چنین کاری‌ازتوظاهر 
شود ترا عقوبة خواهم کرد و اگر دختر من آنعقد را نه بروحه مضمونه مردوده مبگرفث 
هر آینه او اول زن هاشمی میبود که دست اورا بددی بریده‌بودند علی بن دافع گوید که‌ان 
عتاب که حضرت امیر بامن کردند بسمع دختر مطیرة Ee‏ یدرف نجون انحضرت, را 
دیدند عرض کردند که من دختر تو ام و سزاواد تر از من که بوڈ پپوشیدن آ نفد پس حضرٍت 
امار با گفتند ای‌ذختر بواشطة اشتهای نفس خود از دایرء عق پیرون مر مک هه زئان 
س ۸ در این غید بمئل این‌قد مزین‌شده بودند که‌تورانیز بایستی‌بان مزین شدعلی,پن ابی‌رافع 


گوید بعداذ این گفت و شنید عقد.را گرفتم و بجای‌خود گذاشتم 


براء بن مالك بن النضر الا نصاری 


علامة حلی و حن بن داود اورا در عداد مونقین د,ممدوخین از صحایه فگر* آموده ند 


براء ابن غارب (۲۰۱) 


الانصاری برادر مادر پدری انس بن مالك است در غزای‌احد وماعد آن‌ازغز دات‌حضرت پیغمبر 
ایو حاضر شده و او یکی از فضلای زمانه ودلیران فرزانه بود 

و از ابن سیرین منقول است که عمر بن خطاب پاولیای خود نوشت که براء بن مالك را 
دز لشگرهای مسلمانان بجائی مفرستبد که مپلکه ایست ازمپالك و همه دا بتقلید مردانگی 
خود تحریص نموده بکشتن میدهد و ایا روایی نموده که مسیلمه کذاب را او درهم شکست 
و از بای در آورد و آنچنان بود که چون لشگر اسلام مشیلمه و اضحاب اورا از مشر کان 
یمامه عاجز ساختند تا آنکه در آن جنك بمیان چپار دیوار. باغی تاه بردند" براء گفت" ای 
مسلمانان مرا بگتف خود بردارید تا بدیواد باغ در آیم و با ابشان مجاهده نمایم پس او را 
بر سر وار کردند و او از بالای دیوار خود را در میان دشمنان می انداخت. و با ایشان 
مقاتله نموده در باغ دا بروی لشگر اسلام بکشود تا بیاغ در آمذ‌ندو مسیلمه در دست اشان 
کفنته شد و ,در آ نجنك ژیاده از هشتاد زخم تر و شمشیر بر بدن او رسیده بود براء در زمان 
خلافت عمر ,ور وقت فتح شوشتر شید شد قبر او درآ نجا مشپود و ازاماکن‌زيارة جمپوداست 


براء بن غارب الانصاری الحادثی الخزرجی 

علامة حلی اورا در قسم مقبولین نام برده د اورا مشکور شمرده 

و در کتاب کبل بهائی,از اسحق بن جعفر دوایت نموده و او از اعبش دوایت کرده که 
گفت ده تن از خیار تابعین پیش‌هن گواهی دادند که براء بن غارب گفت من میمیرم دتبرامیکنم 
از کسانی که برعلی تقدم کردند و بری‌ام از ایشان در دنیا و آخرن و درموضعی دیگراز کتاب 
مذ کوز است که براء ین غاب بربدة ن حصین مدت قعود امیرالمؤمنن از بيعت ابی‌بکر خبر 
با نحضرن آوردندی صاحب استهعاب گفته که او با حضرت امبرالممنین در حرب جمل دصفن 
د نپروان حاضر بود وبعداز آن‌ساکن کوفه شدودر ایام مصعب بن الز بر در آنجا وفات‌یافت 


را بن معرور بن‌صخر الا نصاریا لسلمی الخزرجی 
از جملهٌ مقبولانست صاحب استرعاب گفته که ادیکی اذنقباء ءقبۀ ادلی وبررك انصازاست 
و بني سلمه که خویشان ادیند میگویندکه‌اول کسی که در شب عقبه بحضرت دسالت بيعت 
نمود او بود و بعضی گفته اند که او اول کسی بود که رو بکعبه نماز کرد واول. کسی بودکه 
وصیټ بثلث مال خود نمود ووفات او در مدینه اتفاق افتاددر زمان حیات حضرت بيعم ماف 








)°۲( مجالس المق‌منین 
روتسد 


a 


پیکماه پیش از آنکة آنحضرت بمدیته تفر یف آورندوچون آ نحضرت بمدینه آمدند بلاصخاب 


خود بز سر قب او رفتئد و بر او نماز گذاردند 


بشر بن براء بن معرودالانصادی 
علامةٌ حلی, اورا از قسم مقبولان در کتاپ خلاصة ذکرنموده و گفته که حضرت دمتالت 
برادری داد اورا باواقدین عبدالله تمیمی كة یل بنی عدی بود و دز غزای پدرو احد وخندق 
و جدیبیه حاضر بود.و در روز خیبر باحض رت رسالت از گوشت کوسفند زهرناك خورد وازائر 


آن زهر همانجا مرد 


عقبة بن عمر وبن علبة الانصاری 


علامه حلی در کتاب خلاصة او را در عداد مقبولان نام برده و گفته که از از اصحاب 
حطرن رسالت پثاهی بود و دز کوفه خلیفة حضرت امیر بود وصاحب اسابه گفته که او بکنية 


خود ابومسعود مشهوز است و اتفاق کرده ی آرکه او در »ت عقبه حاضر بود و اختلاف 


واقع است در آنکه در غزای بدر حاضر نبود و چون در موضح فر تاکن شں او را با نجا 


نسبت میدهند و ابو مسعوذ بدزی میگویند 
rîs‏ کته اند که او از حمله اصحاب امبر المژمنین لا بوذوبکمرتبه در کوفه‌او را 
له خود تاه جن اند" که پیش از سال چرل وفات بافت و بعضی‌ڳفته اند دراین‌سال 


وفات بافت و همین اف داقم شده در آنکه بمدینه مرڌ يا کوفه 


حار له ان سر اقه الا تصاری 


در کتاب خلاصة و کتاب ابن داود مذ کور است که بغز ای‌بدر آمد وهمانجا شهید شد د 
شاجب انتتغاب گفته که مادر حارثه عمهٌ انس بن مالك بود و او جوان بوډ که در روز بدر 
کشته شد س مادرش نزد خضرت وتات هه اظپار تعلق خواطر خودبحار ه مود نرات 
اورا تسلی دادن و فرمودنی که تخاطر خوش دار که او در جنة الفزدوی است 

رزقنی الله و جمیع المومنین بحق محمد و ۲ الطاهرین 


حارث ہن هشام (Yor)‏ 


تتسد 


حار 4 بن تعمان بن يقنع الاتصاری 

ور اتال منطور ات که دز جمیع مشاهد و غزوات سید کاینات خاضر بوده و از 
فنلای صخابه بود و از او نقل نموده اند که روزیگ بخدشت"حضرت رسالت پناه وتو دفتم و 
ديدم که جبرئیل باد سخن میکوید پپن‌سلام کردم و گذشتم چون باز جنك تفطرت" انرام 
بمن گنتلد که" آیاادیدی آتکس راکه با من ابود گفتم رک پلی آتعظرت فرمودندکه آتکس 
جبرئیای بود و چون تو سلام کردی جواب ببلام تو باز داد و دیگر فضایل‌او دراستیعاب هذ کور 
است که ذکر آن مژدی بتطویل‌میشود 

و در خلاصه و. کتاب خسن بن داود هذ کود است که او دف هر نبه‌حبرگیل را بصوات‌دحيهة 
کل دید کته درو که حضرت یر یجان نی هرون رظند اد مرب 
دیگر وقتی که آنحضرّت از حنین با زگشتند و درحروب حضرت امیردا به |اخلاض وجا نسباری 
برافر اخته و درزمان معویه وفات بافته 

حاد 4 بن تعمان بى امية الانصادی 

دزقسم مقبولان از کتاب خلاصه مذ کور انیت ضااحب استیعاب گفته که ادی‌خوات بن 

جبیر است وغزای بدر و احد را دریافته 
( حارث بن هشام بن المغيرة القرشی المخزومی ) 

در قسنم مقبولان از خلاصه ام کوز است صاحب استیعاب گفته که در روز فتح مکه 
مسلمان شد و از فضلای صحابة و آخبار ابشان بود در زمان.عمربن خطاب جمة اقامة مراسم 
غزا متوجه جانب شام شد پس اهل مکه با برحسن لو کی "که از او دیده پوذندبمشایمت او 
رون دفته ازمفارقت اد هی گریستند واو ابشان دا تنلی داده میگفت که این دوری من ازشما 
انتقالست بجانب.خدای تعالی نه آ رکه هعاشرت مردم دیگر دا" برشمًا؛ گزیدهام 

در نواحی شام بمراسم حپاد اشتغال داشت تا در سال هیجدهم از هجرت وفات یافت و 
بعضی گفته‌اند که در .روز واقعه برموك که شده و آن واقعه در ماه دجب سال بانزدهم بود 

در کتاب اصابه مسطود ات که حارت مذ کور برادر ایوحهل دہسر: عم خالدین الولید 
وید بنی‌مخزوم بود و کسی اذصخابه قرین اوننود مگراذآن جماعت که در اسلام شابقه داشتند 











۵ ___ مجالس المؤمنين 


صاحب استیعاب گفته که اوهمان کس.است که در روز حرب حمل باواز. بلند انصاررا 
با معشر الانصاد انصروا امير المؤمنين آخراً كما نصرتم رسول الله م افلا و الله ان 
الاخرة لشبیهة بالاو لی‌الاان‌الاولی افضلهما ۱ 


عرفة الازدی الا نصاری 


درباب عین مپمله از خلاصه و کتاب ابن داودمذ کوراست که او ازج ل صخا به واصحاب 
تازمان ا بوده و حضرت بغمیر لو اورا دعا کرد و فرمود : « الله بارك 
فی صفقه یمینه » 

صاحب استیعاب اورا در باب غین منقوطه ذکر کرده و گفته" که او در وفتی که ساکن 
مصر بود شنید که نصرانتی حضرت دسالت لو را دشنام میدهد اورا بزد تا بینی‌آش کت 
پس مرافعه ابشان بعمروعاص که والی مصر بود افتاد عمرو باد عتاب کرد وگفت که‌ما ایشانرا 
عهد داده‌ايم تو بد کرد که او را آزار کرد غرفه در جواب گفت معاذالة که ایشان دا عهد 
توان داد که اظپاردشنام حضرت سیدالانام نمایند و این قدر عهد باایشان توان داد که ایشان 
را با کتاب ایشان وا گذازند ژتکلیف عالایطاق ننمایند واگر دشقنی قصد ایشان نماید دفم آن 
کب دبکذاديم که باحکام دین خود عمل نمایند مگر آنکه بعکم یکی از ال اسلام داضی 
شوند آ نگاه درمیان ایشان بموجب حکم خدا وبیغمبر حکم کنیم 

ملف گو بد از اینجا معلوم میشود که عمروعاص و امثال او در باطن باحضرت بیخمبر 
ون عاصی بوده‌اند واظهاراسلام را وسیله انتظام احوال خود مینموده‌اند والا ازهر که مسلمان 
آنگاء صاحب پیغمبر باشد تجویز سب ودشنام او ترشح نمینماید واز اینجا نیز معلوم میشود 
که آنچه بعضی از هندیان اموی شعار از مخدوم کره:های هروان.حماد "دز بعضی از دسائل 
خود نوشته‌اند که سب حضرت دسالت لت موجب استحقاق قتل نمیشود اصلی داشته و آن زا 
عمروعاص جبه ار بیاد کار گذاشته 

و عجبتر آنکه این معاند که در زمان خود شیخ اهل هند بود در سب شیخنن حکم 


عبدالله بن‌بدیل )°( 


و ایضاً در استیعاب از غرفه منقولست که گفت مرا در شمان حضرت اميرالمؤهنين ب 
شکی داقع چا ازو اه ریب ون وزیا رکه وتا با اف امیر جنال فرات 
رسیدیم ازراه اند کی عدول نموده ایستاد وما نیز درحوالق او بابستاديم پس بدست مبارك خود 
اشاره نموده گفت : : 

هذا موضع رو احلهم ومناخ ر کابهم و مهراق دما لەم بابی من لاناصر هم فی 
الارض والسماء !االله 4 
وچو ن حض رات امام سین شید شد" مادم تا رسیدم بموضعی که تحضر ت‌رادز | نجا شهید کرده‌بودندپس 
ظر کر دو ود کم تالومع بز کهآ نمضرتسا با ندانداده‌بودواحوالبرهمان‌وجهبوه ` نحضرت 
فرمود آنگاه اننتغفاد کردم" و دانستم که آن‌حضرت نچه‌نیگفت بالمام الهی و نعلت حضرت 
رسالت پناهی باپ بود. 

وابضاً صاحب استیعاب گفته که غرفه از اصیحات صفه وازانصاربود وحضرت ا پیغمب روا 
دعاق که از پیش گذشث ددحقاو برزبان مبارك گندانند. 

وصاحب اصا به دراسناد دعای مّذ كور قدح نموده وگفته که داویان ان اهلك کوفه‌اند و 
ال کوفه ا کئز شیعه اند. 

ومخفی نما ند که این قدح از صاحب اصابه صواب نست زیر ا که مطلق تشیع نزد . نقاد 
حدیث موحب قدح دز روایت نیست چنانکه بعاز اين از کتاب میزان ذهبی در احوال ابابل 
تعلب منقول خواهد شد ولپذا تصریح نموده| ند که هفت کن از مشخ حدیت‌پخاری شیعه‌بوده‌اند 
کار آنکه حکم نمودن بفساد روایت شخصی بیچرد 4321 مکی اکر ال آن دیاد را 


( عبك‌الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعی ) 


در کتاب خلاصه‌این واود مذ کور استتکه او وا بزاددانش مجمد و عبدالرخمن را حضرت 
رسال نزه بدیل در ایشبان بین فرستاه و بعداز وفات.آن ضرت در خدمت: خطزت اهیسر 
, بودند تا در حخرب صفین بددجة شهادت رنسدنت ودنا کتاب استبعاب من کور استکه‌عبدالله 
باندر جود بیش‌از فتح که کد ان شدنه وااو بز رأهخزاعه بودوخزاعه علب ةتح ظز ت بیخمی ار 
بود یعنی موضع سرا آن خضرت بودند غلاا در غزای خنین واتبوله حاضر بود واوراقدر د 


بز رگی تمام ود ودرحرب صقین بابرادرش عبدالرحمن شید شد ودر آن روز امیر بپادگان 





(re‏ مجالی المؤمنين 


لیگ حضرت امز 4 بود واز اکابر اصحاب او بود 

واز شعبی زوایت نموده که عبدالله بن بدیل در حرب صفین دو زره پوشیده بودو دو 
شمشیر داشت واهل شام دا بشه‌شیر میزد و می گفت 
( شعر ) 


ثم التمشی فى . الرعیل الاول 
والله بضی مایشاء و . بفعل 


لم يبق الا النصر والت و کل 
مکی الجمال فی حیاض الههل 
وا همچنان شمشیر میزد و مبارژ می‌انداخت تا بمعاو نه زسید و اورا ازحای خودبرداشت 
و اصحاب اورا که در حوالی او بودند متفرق ساخت بعداز آن اصحاب او اتفاق نموده او را 
سنکباران کردند و تبر دشمشیر بر او ریختند تا شپید شد پس معاویه و عبذاللة بن عاهر که‌با 
هم ایستاده بودند برسر کشتۀ او آمدند وعبدالنه عامر عمامه خودرا فی‌الحال به وی اوپوشیدو 
رحمت براو کرد ومماةه قمد ان کوش و بینی اورا ببرد فرمود که روق. ادا ناز کنشه 
عبدائه قسنم باد کرد که تابجان دربدن من باشد نخواهم گذاشت که باو تفرضی‌دسانين: معادیه 
گفت روی اورا باز کنید کهمااورا بدا ءامر بخشیدیم چونءمامه‌ازروی‌اورابر د اشتندومعاو یه را 
نظر بریال و کوبال اد افتاد گفت‌بخدا سو گنت که این قوج قوم خود بود خدابا مرا ظفر ده بر 
اغتر واشعث بن قيس که مانند اینمرد در هیان لشگرعلی‌نیست‌مگر آن‌دوه_ د بعد از آن معاویه 
گفت محبت قببلة خزاعه باعلی‌به, تبه‌ایست کة اگرزنان ایشان‌توانستندی که باما جاك کنند تقصیر 
نکردتدی تابمردان چه رسد 
دویعن زیدبن وهب الجهنی ان عبدالله بن بدیل قام بوم تصفین‌فی‌اصحابه 
فخطب فحمدالله و اثنی عليه و صلی على النبی ص ثم قال الا ان معاویه اذعی‌مالیس 
له و نازع الامر اهله و من لیس مثله و جادل بالباطل ليد حض به الحق وصال‌علیکم 
با لاعر اب و الاحزاب و دين اهم‌الضلاله وزرع فى قاو بهم الفتنه و لبس علیهم الامر 
و انتم والله على الحق على نود من ر بکم و برهانمبین فقاتلوا الطغاة الحفاخ قاتلو هم 
هذ بهم الله بایدیکم‌سو یخزهم و ینصر کم علیهم و یثف‌صدور قوم مق‌منین قاتلوا الفقة 
الباغیه الذبی نازعوا الامر اهله وقد قاتاو هم مع رسول الله (ص) فوالله ماهم فی 
هذه بار کی ولا اتقی ولا ابر قوموا الى عد والله و عدو کم برحمکم الله 
(ح ۱ 


عبدا لرحمن بن جبل (e۷)‏ 


( عبد الرحهن بن بل الجحمی ) 
صاحب اصنابه فته که بدر او از اهل یمن بود د از ایکا ام و عبدالرتخفن و 
باد اترك او" کلذه دز آنجا متولن شد ند و عبدالر نح شعر را تک کی اا ازست صاحب 
این ابیان؛ که دن هجو عثمان بن عفان گفته ره 


شەر ) 
احلف. با لله رب الهباد 
و لکن خلقت لا فدنه 


دعوت الطر بد فا و بته 


لما خلق؛ الله شیثاً سدی 
کی نبتلی بك او تبتلی 
خلافا (ءاسنه المصطفی 
وولیت قر باك امرالعباد خلافا لسنة من قدمضی 
واعطیت مرو ان‌خمس | لغنیمه آ ارآ و حمیت‌الحمی 
ومالا اتاك به الاشعری 
و ان الامنیو. قد بيا 


من الفی اعطیته من ز نا 
منار ااطربق عليه الهدی 
ولا قسمادرهمآفی هوی 
ؤا چول ابیات مذ کور بگوش غثمان رسید فرمود که اورا در خیبر حبس نمودند و این 
قلعه را اودر زندان انشاء کرده نخد مت خضرت امترالمومنین على فلز فرستاد 


فما اخذا درهماً غيلة 


(شعر ) 
ابا حسن افديك نفسی اصابتی 
بخیبر فى قعر ااغموم كان بها 
لن قلت حةا او ارت امامه 


بلا ش-دید لا اکایدہ 
جوانب قبر عم لاحد لاحده 
قتلت فمی للحق آن مات‌ناشده 

صاخب اسابة فته که حضرت اهر در باب عبدالرحمن "باعتمان کفت‌کوی بسار نموقة 
۳ اوذا ار حب خا( نمود و در حرب حمل وصفین ملاژم د کاب آتعضرت بودتادرصفین 
تدرخه شالت .رسد 

(اسهد لن رراده ابو اماههالخزرحی الانصادی) 

در خااحه مد راتات که از نقبای له لیلةا لعقية بود و ابن‌داود ودره معوبه حمعی 
ابر ا۶ کماشته برد که باستانی از کند ا گر برد و دمت امیرالمومتین (ع) نرودو او را 
دو بر ادر بماتشیرت بود € تكو یکوک عنمان در استیعاب مسطور است که کنبه اسعد 


9 اسم از غالب نود و بان شسهرات بافته و او بک از نقبای عقبة بود در عقبه ادلی با شش نفر 


سح تھے 
سس سب سس 
سح 5 سس تست سح ۹ 





با هقت نفرحاضر بود ودرعقبه ثأنیه در دوازده نفر داخل بود و در عقبه نالثه در هفتاد نفر 
RTE‏ که از نقیای‌دوازده گانه با حضرت «سالت پیعت نمود ابوامامه بود و آن 
دوازده نفراسعدین زراره دسعد بن عباده بود وسعدین دبیع وسعدین خیشمه و منذدین عمر د 
عبدالله بن رواحه و براءبن‌معر ور وابوالہشیم بن‌التیهان واسداینحضیر وعبداللابن عمروبن حزام 
وعبادةبن الصامت ورافع بن‌ما لك و ابوامامه درسال‌اول از هجرت وفات بافت واز انصاد هنقول 
است که اول ین الت ازمسلمانان که در بقیع مدفون‌شد اها مپاحر ان گویند ال کسی که دد 
یم مدفون شد عثمان‌بن مظعون بود 
(ا بو | ایسیر كەب بن۶هر ان عبادالانصار یا لاسلمی) 

درخلاضه وکتاب ابن داد مذکوداست که او ازافاذدل صحانه واصحاب امیر المومنین (ع) 
بود ودر استیعاب مسطور است که او درعشه و بدر حاضر شد و در روز حنك بدر عباس زا 
دستگیر کرده نزد جضرت رسالت آورده‌وچون ابوالرمردې کوتاه قد بود و عباس طویل د 
نو خاسته حضرت بخمیز و اورا کھت که مکی کریم نورا در گرفتن عباس آمداد نموده ودر 
همان روزجرات نمود ورابة مشر کان را ازایشان بربود و بعد از آن,احضرت‌امبرالمومنین در 
حرب صفان با اعدای دین‌دابت‌به مجاهده بر اف اخت و درسال‌پنجیاهو بن ازهجرت‌درمدینه 
وفات بافت 

(عمرو بو لحمق الخزاعی) 

در کتاب استیعاب مسطوراست که بعد از حدسیه بخدهت حضرت رسالت تقو رسیده 
لمان شد و امت دی بشرف صجبت آنحضرت فایز بود و حفظ احنادیث مینمود.2 بعد از آن 
ساکن شد و پس ازآن جا پکوفه آمده وطن ساخحت و او یکی از پارا کس استت که بخانة 
عثمان بن‌عفان درآمدند و او ازشیعه علی‌بن ابیطالب بعد ودرجمیع حروب او ازحمل ونبروان 
و صفین همراه بود وبعداد حضرت امبردرآغا نه حجر بن‌عدی‌وهنع بن ی آمیه ازسب آن حضرت‌اهتمام 
تمام مینمود د چون ریاد جکم رفن حجرنمودعمرو گر بخته بموصل رفت درغاری تان شد 
و در آن ار اورا ماری‌گزید وبهمان بمرد بس‌جماعتی که ازحانب زیاد ,طلب اورفته بودند 
(ورا در آن عار مرده., یافتند. سر او را جداشاخته ارو چاه بردند و زیا آن سر ړا نزد 
معویه فرستاد و آن اول سری بود که در اسلام از شهری بشهری بردند د بعضی کفته اه که 
عب دالرحمن بن عثمان الثقفی که عم عبدآلرحمن‌بن امالحکم بود در سال پنجاه از هجرت 


(۲۹) 


رات نس امس 


او را کشت, 


در کتاب اکمال مذ کوز است که‌در حجةالوداع بش رف صحبت حضرت رسا لنرسیدودزخدمت 


| نحضرت میبود بعد ازآن در خدمت:حضرت امیر میبود ودرا جمیع حسر دب آنحضرت مراسم 
مجاهده و اخلاص ادا نمود و در سال پنجاه از هجرت در موضع حره بدست عبدالرحمن بن 
امالحکم شهید شد : 

ازشعبی رواية نموده که اول‌سری که دراسلام په نیزه کردند سرعمروین‌الحمق‌بود. 

در کتاب ابوعمرو کشی مسطوراست که حضرت‌دسالت سریه برسرفومی میفرستاد با اهل 
آن سریه گفت که فلان ساعة ازشب داه کم تعواهی ,کرد پش ,یجان دست چپ خودمتوجه‌شوید 
که در آن انا بمردی خواهید ارلیید 42 راه را میداند اما راه را او بشما ننماید و چون او 
چنین کندسّلام من بادبرسانید وباوبگوئید که حضرت پیغمبر درمدینه ظاهراشد چول آنجماعة 
بر اه افتادند و بموحب فرموده <ضرن رسالت راه راکم کردند بجانب چپ ميل نموده مبرأندند 
نا بمنزل عمروبن الحمق رسیدند و از او جستچوی‌راه نمودند و او بهمان طریق که حضرت 
رسالت فرموده بود گفت راه دا بشما نمی‌نماپانم تا فرود آئید و طعام من بخورید ایشان فرود 


| مدزد وطعام اوخوردند آنگاه اوبر خواست ودلیل راه شد و اشان فراموش کردند که سلام 
حصرت رسالت باو ترسانند وخبرظهور شرت را باو ودف تاآنکه خودبرشید که بیغمبری 


در مدینه ظاهر شده استابشان گفتند اری و نو را سلام رسانیده است: 


عمرو از این معنی خوشحال شب خود را بخدمت انحضرت رسانیده و مدتی در ملازمت میبود 
بعداز آن آ تحضرت باو فرمودند که بمیان قوم خود مراجعت کن تا دز وقتی که‌امیرالمژمنین‌علی 
بولاية کوفه رود نزد او رو عمر و بعداز وفات حضرن رسالت بحال خود میبود تا وقتی که 
خالافت بحضرت امیرالمومنن ۲ رسید و کوفه رادارالخلافه ساخت‌س عمرد در کوفه بخدمت 
| تحضرت امد وبا او در | نجا اقامت نموده در جمیع حروب انحضرت بااو و بود بعد اذ 
وفات حضرت اهبر المؤمنين معویه جمعی دا باب "او فرستاد د او بغاری گریخت و | نجماعت 
بر آفر او رفته بغار درآهدند و اورا گرفته سرض از تن جدا کرده بر نیزه کردند 


اسد بن الحضیر ان سماله الانصاری الاشهلی 


در خالا مھ و کباب ,لین داود در عداد مقبولین مذ کور ات و در کتاب استیعاب مسطود 


زر که و تل از سمدینمعاذ بر جسی یسم ین عمي مهلمان شید و از جملۀُ جماعتی بود که 





(۲۰۰) مجالش المو تین 
در عفبهٌ ثائبه حاضر بودند و از نقبای ابشان بود 
و بعضی بر آنند که ادراك غزای بدد نکرده.و اکثر بر آنند که در .غزای‌پدز واحد و 
مابعد آن از مشاهد حاضر بوده و دز روزا احد هفت زخم با سین و مم هذا در خدمت آن 
حضرت ثبات قدم ورزنده دجون دب باران‌ضعیف الاعتفادنگر بخت‌حضرت رسالت اورا با زید 
بن حارنه برادری داد و بسیار خوش آواز بود وقر آن دا بسیار خوب میخواند تا*آ که د رخاز 
است که ملاشکه استماغ قز آن ازاو مینمودند ودرشعبان‌سال‌بیستم از هجرت و بردایتی دربیست 
ویکم وفات نموده دربقیم آسود 
اوس بن ثابت بن المنذرالانصادی 

علامه حلی اورا از قسم‌مقبولان شمر ده و گفته‌اند که درغزای‌بدر با هفتاد کش معو د حاظر 

بود وحضرت‌رسالت‌اورا با عثمان‌بن عفان برادر نمود و در استیعاب مسطور است که او برادر 


حسان بن ثابت شاعر بود و در غزای بدر و عقبه حاضر بود وبعضی گفته‌اند که در جمیم‌غزوات 


حاضر بود و در ایام خلافت عثمان دز مدینه وفات بافت 
ابی بن ثابت انصاری 
علامهُ حلی اورا از جملۀ مقبولان شمرده و گفته که او برادر حسان‌بن ثابت‌است‌ودرغزای 


بدر واحد حاضر بود 
ابی ان‌عمارة تصاری 


درخلاصه مسطور است که او با حضرت رسالت پاټ با هردو قبله نماز گذارده 
ابي بن قپس 

در خلاصه و کتاب این‌داود مذ کور است که ار صحابی واز اصحاب حضرت امبرالموهنن 

بر بود ودر حرب صفین بدرحه شهادت سید 
ادقم بن ابی ادفمالمخزوهمی 
علامة حلی او را از بل مقبولان شمرده وصاخب استیعاب آورده که مدا هفت 

کس یا ده کس اسلام آورده و از مپاجرین اولین است و حضرت دسالت در اول حال مدتی 
در خانه او بنهان بوڈ و مردم دا باسلام دعوت مینمود تأوقتی که از آ نجا برون آمد 

وصاحب اضابه آورده که خانة ارقم دز هوضع صفا بود و در آنجا جهل کات بشرف 
اسلام زسیدند و ر ایشان‌عمربن‌خطاب‌بودوچون چھل کس تمام شدند" از مدینه زاون | ند 


ابت رین ز ید 


سال او از هشتاد متجاوز بود ودر سال‌پنجاه و پنجم از هجرت‌وفات یافت 
( ثابت بن زید ) 

در خلاصه و استیعاب مسطور, است که او .یکی:از آن شش کس است که درعهدحضرنت 

سغمیر لاف بجهع فران اشتغال داشت 
( ابت بن قیس بن شماس ااخزدجی الانصاری ) 

امه واستفات مسطوز مت 4 ای خطیي اتسار بود و اد را خطیب زپول اله می 
گفتند همچنانکه حسانرا شاعر رسول‌اله میگفتند و در غزاي‌احد وما بعد آن از غزوات حاضر 
بود و در یمامه در ایام خلافت ابی‌بکر شید شد 

روایت نموده‌اند که چون این آیه نازل شد که یا ابهاالذین آمنوا لاترفعوااصواتکم 
فوق صوت النبی .الاه 

نابت بخانه خود در آمد و در را بروی خود ببست و چون حضرت‌پیغمبرع اوراندید 
کس بجانب او فرستادند که از حال او خبری,بیارد او بان, کس گفت که من مردی بلندآوازم 
د میترسم که عمل من بواسطهٌ آن دردر گاه الهی ضايع ود پس ان جضرت اورا اير نموده 
فرمود که تو از آن چماعت که:نزود. آبه در شا ایشانست نیستی,زند کا نی تی بخ اتد 
مردن تو نیز بخیر خواهد بود 

و س اصابه رایت نموده که حضرت رسالت تفه ثابت بن قیس, را بجنت 
بشارت نهود 

و خاتم المجتهدین شیخ زین‌الدین علی عاملی شامی قبس‌اله روحه در حاشية . خعلاصسه 
تصریح باینمعنی نموده و فرموده که قیس در سال بازدهم از هجرت رفات بافت 

( ثابت بى الضحاك الخزرجی الانصاری ) 

از جمله مقولانسث دی کنان جاده شد کر اسك که کار سوللیه ار تحت اله سک 
نموهنددر کتاب| کا و کتاب اضابه‌نسطوراست کهآ نحضرت‌دزووز خبیق اورا ردیف‌خودسواد 
نموده او دلیل راه نا سارت بود دقتی که بموضع حمراءالاسد.میرفتند و در سال چهل و پنج 
از هجرت وفات پافت. 

( حریث بن زید الانصاری ) 
در غزای بدر و احد حاضر آپینه ودر قسم مقبولن از کتاب خلاصه مذ کور است 











)1( مجااس المو‌هنین 


(زید بن ثابت) 
در کتاب رجال شیخ طوسی‌مسطور است 
( ز بد بنارقم الخز رجی الا نصاری) 

در کتاب خلاصه از شیخ اعظم فضل بن شاذان القمی متقولشت که او از جملۀ سابقان 
ادلین بوده که بحضرت امترالمژمنین که رجوع نمودند 

دز کتان زهر: العبون ۶ حلاء القلوب که تألبف بکیازغلمای شافنیامصر است آورده 
که چون در روز سقیفه حماعت انصار متمسك بسابقه و نصرن‌وه‌جاهد: خود شدند عبدالرحمن 
عوف در جواب گفت ۱ 

يا معشر الانصار ان کنتم کماقلتم فليس عليكم مثل ابی بكر ولاعمر ولاعلی 

ولا ابی عبیدةالجراح 

زیدبن ارقم گفت 

مانتکر فضل ماذکرت و ان منا سیدالانصار سعدبن عبادة و من امرالله تعالی 
نبیه ص ان يقرا عليه القرآن ابی بن کعب و من امضی رسول‌الله ص شهادته برجله-ن 
خزيمة بن ابت و من بحبی بوم القيمة امام العلماء معاذبن حبل و ان من سمیت من 
فریش لوطلب هذاالامر لم بنازعه فيه احد یعنی علی بنا بیطالب ع) "انتهی کلامه 

ز اكلام ضر ست بر آنکه انصارمعترف بوده‌اند با حقیت حضرت امیر در خلافت در 
آنکه ایشان بعد از ماه اعراض حضرت امتر از آن امر در مقام تعین دییگری شدند. و دز 
استیساب مسطور است کة او دراکتز غوات حضرت پیغمبر #6 با از همراه بود و اد بمرش 
آن حضرت دسانید که عبدالة بن ابی سلؤل میکوید ان دجعنا الی المدينة خرجن الاع هنما 
الاذل» سس ناه ن شد دسو گند خورد و خدای بیغمبر خودرا خبر داد که زید در آن 
صادفست آخر رید دز وف ساکن شد دز مجله بے کنده خانة ساخت و در حرب صفن با 
حضرت امیرالمژمنین غلی ا همراهی نمود داز خواض اضحاب آنحطرت بود 

ودر کتاب اصابه و روضةالشهداه مسطوز است که چون خولی بن بزید پلید سر هباك 
حشرت امام حسین 4# دا بر طبقی نهاده پیش پسر زیاد ملمون آورد آنتیخبا یب که در 
دست داشت بر لب و دندان شاهزاده میزد زیدین ارقم ارا از سابد در آن مجلی 
حاضر بود روش بر آوزد که یاابن مرجانه این چوب دا برتتایای وی هزن وترك این . بی 
اذبی کن که بخدای کعبه که درشمار نمیتوانم آورد که چند بار دیده‌اء که حضرت دسول‌بوسه 


عبادة بن الصامت (Yr)‏ 


براین لب و دندان میداد آنگه باواز بلند کر مس حضار مجلس نیز بگریه در آمدند ابن 
زیاد در خشم شد وگفت اگرنه آنست که تو دا کبرسن دریافته است و خرف شدد. ‏ گردنت 
میزدم زید از آن مجلس برخاست و گفت ای معشر عرب حقسبحانه از شما خوشنود مباد که 
پسر فاطمة زهرارا بکشتید وابن مرجانه دا برخود امیر کردید وازدادالامارة بیردن آمدودر 
سال شصتوهشتازهجرت وفات‌بافترخمةاله تعالی 

(عبادع بن‌الصامت‌الانصاری) 

درخلاصه و کتاب ابڻ داود مسطور است که او پرادرزادة ابوذر بود و از خمله شبعةٌ 
امیرالمژمنین‌ودر زمره سابقین‌بود که با نقطلت‌با کشت نمودنتودر کتاب استیعاب‌من کوراستکه 
عباده از جمله نقبا بود و در عقبات تلث خاضر گشته ودر غزای بدر وسایر غزوات باحضرت 
زسالت لت همراهی نموده ودر زمین فلسطین وفات یافت ودر بیت‌المقدس مدفون . گردند 
و تا امروز قبر او در آنجا معر وفست و بعضی گفته‌اند که در رمله وفات یافت و قول اول 
اکثر است. 

( خباب بن الارت ) 

از صخابة کرام خضرت سیدالانام و اصحاب حضرت‌امیر د وده حسن بن‌محمد بسن 
الحنسن التجفی ‏ مولا الاستز آ بادی در تفسیر آیات احکام فته 

ذ کر صاحب‌حلیه الاو ياء فیها ان امیرالمق منیں وقف علی قبره و قال رحمالله 
خباباً الم راغب و هاجر طایعاً و عاش مجاهدا و ابتلی فى جسمه احوالا ولن بضیع 

الله اچر میا <سن عملاوقال الشيخ ابو جعفر الطوس‌ی انه مات بالکوفه وصلی عليه 
امیر الم منی«ع»وقبره بها انتهی ۱ 

و صاحب استبعان کته که خلاف کرده‌اند در نسب خباب بعضی گفته‌اند که خزاعي 
است د بعضی برآ نند که تمیمی است وصحیح آنست که تمیمی است درنسبت. خزاعی است 
بحسب ولادت حلیف بنی زهره‌است واو از فضلاء‌مپاجرین‌ادلاست 

شهد بدراً و ما بعدها من المشاهد مع رسولالله ص) قد آخی ما بینه و لین 
تمیم مولی اخراش ہن صمه نزل العوفه و مات بها سنة سبع و لائین بعد ان شهد مع 
علی الصفين ونهروانو صلی‌علی بن ابیطالب عليه و کانت سنه اذمات ثلثا و ستین 
سنة انتهی * 











مجالس المقمنین 
( عبداله بن خباب بن الارت ) 

صاخب امان گفته که او در زامان خضرت مر تاا فتولد: + پین | نحضریت,اوزا 
بدا نام نهاد ودرا خلاصه مذ کور است که او ازاصحاب حضرت امبرالمژمنین ۱3 .نیز بود و 
خوادج پیش‌از واقعه نپروان اورا شهید ساختند 

. ( عبد‌الغفار بن لقاسم بن قیس بن فهد الا نصادی 

,در قسم مقبولان از کتاب خلاصه مذ ور انتت و صاحب استیعاب درباد؛. قیس بن فېد 

گفته که اد جد ای‌مریم عبدالغفاد ابن القاسم الانضادی کوفی است 
( مجمدبن عمروبن حزم‌الانصاری ) 

علامة خلی کفته‌اند که اوازصحابه و اضحاب‌امازالمومتن 16 ات ودر بخروب آ نحضرت 
با او همراه بوده و در کتاب استیعاب من‌کور است که اودر سال.بیستم از هجرت در وفتیکه 
بذر او از حانب حضرت رسا لت ال عامل بحرین بود متولد شد 

و بعشی گفته‌اند که قبل از وفات آتقعضر ت باو سال 5 لد ار يدر او او دا محمد 
نام نپاد و کنیت او ابوسلیمان مقرزا داشت و أئمَمُون دا بخدمت حضرت دسالت عرض نمود 
پسن آن‌ شرن با نوشتند که نام اورا محمدا بگذان و کتیتش زا ابوعندالملك مقر آذاز وبتا 
براین در آل عمروبن حزم کسی نیست که محمدنامداشته‌باشدالاآنکه کنیت اوابوعپدالملك اسك 
و محمدین عمروبن حزم مذکور ففیه بود و جماعتی از اهل مذینه اژاو روایت کرده‌اند و او 
از بدر خود و دیگر صحابنه رابت" دازد و" در سل ستی و یواک "در" واو دوز 
حره کشته شد ۰ 

و بقال ان اشدالناس علی‌عثمان | لمحمد ین محمد بن | بی بکر و محمد بن ا لی حدذ بفه 
و محمد بن‌عمرو ان حزم 

اننت کلام صاحب استیغاب و مراد از واومه روز حره با سُْرْده کس از اهل بیت خود 
در کلام او واقعة هابله استكة در زهان بزید پلید علیه‌اللعنة در آن موضع نسبت باهل هدنه 
طببه در سال شصت ار هجرت که خلم آن فاس از خلافت نموده بودند داقع شذ و در آنجنا 
اکتر اهل مدینه طمةٌ تيغ لشگر یزید شدندو جمعی کثیر از صحایه شید گشتند د مدینه را 
غارن کردند و هزار دختررا بکادت بردند و چون معلوم شد که واقعهُ حره در زمان, بريد 
پلید علیه‌اللعنة بود پس کشته شدن محمدین عمرو مذ کور در آنجا منافات نداشته با آنکه از 
علامۀ حلی منقول شد که در حروب حضرت ار اا بااو همراه نود : 


همان بن‌عجلان (۲:6) 
( اعمان بن عجلان الانصادی) 
در کتاب استیعاب‌من کور است که ادلسان انصاروشاعر ایشان وبزرك قوم‌خودبودهاین‌اشعار 
که‌مشتم لاست‌بر تعر یض‌قر یش و تخطثه‌ابشان‌در نصبا بو بک ر وخذلان امبر المؤمنین از از او نقل‌نموده 
( شعر ) 
فقل لقريش نحن اصحاب مکة و یوم حنین و القوارس فی بدر 
و اصحاب احد والنضیر وخیبر و نحن رحعنامن قر بظة الد کر 
وروم بارض الشام اذ قتل جعفر و زبد و عبدالله فی علو البحری 
وفی کل يوم سکرالکلب اهله نطاعی فيه بالمثقفة الشمر 
و بضر ب فی نوم العجاجةاروساً پنیض. کامثال البروق على الکفر 
نضر ناآووینا النبی ولم نخف روف اللیالی و العظیم من‌الامر 
وقانا لقوم هاجر وا" مرحباً بکم و اهلا و سهلا قن امنتم من الفقر 
نقا سمکم اموالنا و دبار نا کقسمة البار الجزور على الشطر 
و یکفیکم الامرالذی تکرهو نه و كنا قلبلا مذهب العسر باالیسر 
کان خطاءاً ما ائینا و الةم صواباً کانا لانریرش ولا ندری 
و قلتم حرام لصب‌سعدو نصبکم عتیق بن عشمان حلال ‏ ابی بکر 
و آهل انوبکر لها خير قایما و آن علیا کان اخلق للامر 
و کان هوانافی على و انه لاهل لها من حیث ندری و لاندد 
و هذا بحمدالله بشفی من‌العمی و يفتح اذاناً ان ٠‏ من الفکر 
فلولا اتقاء الله لم یذهبوا ولکی هذا الخبر اجمعوا من‌الصبر 
ولم برض الابالرضا و كريما ضربنا بايدينا الى اسفل القدر 
ودر کتاب ابن داود و خلاه مسطور است که او از بنی زریق بود و ایشان جماعتی‌اند 
از انصاد و نعمان از جانب حضرت ام‌برالمومنین لا عامل بود دربحرین دعمان 
( سعدبی معاذ الانصاری ) 
از اکابر ضحابه است و در قسم مقبولین از کتاب رجال شیخ طوسی و کتاب ابن داو 
مذ کور است 


(امیم مولی خداش بن الصمه) 


از صحابهٌ حضرت دسول است د | نحضرت برادری داد ميان او دجیادمولیعتبة بن‌غزوان 














(۲۹۵) مجالس المژمنین 


واو درغزای بدرواحدحاضر بودواحو ال اود ر کتاب استیعابوقسم‌مقبولین از کتب اصحاب‌هسطوز است 
( | بوساسان و ابوعمرة الانصاری ) 

در کتاب خلاصه مذ کور است که کشی از ابوبصیر روایت نموده که اد گفت بحضرت 
امام جعفر صادق ا گفتم که شنیدهام که‌جمیع صحابه بعداز حضرترسالت بمخالفت امپرالمژمنین 
لو مر ند مدید الا به کس ابوذر و مقداة و سلمان آحضرت فرمودند بس کچایند ابو 
سا يان و ابوعمرة انصاری 

مولف گوید که اینکه جمیم صحابه بعداز حضرت زسالت تلف مرد شدند الا سه 
کس کلامی است شایع و مشپور وبر السنة جمیع شیعه مذ کور وان کلام حضرت ایام ا 
ظاهر میشود که آن کلام محمولست برمبالنه در کثرت مخالفان و قلت مواققان و اشارتیست 
بر يداك اختصاض آن‌اسه پا بااخلاص ودر کتاب استیعاب مسطوراستکه: ابوعمرة ادرا حرب 
صفین باحضرت امیزهتراه‌بود ودر آنجا بشهادت دسید 

( مالك بن نوبرة الحنیفیالیر بوعی‌ده) 

از ارداف ملوك.و جاعان روزگار و فصحای شبرین کفتار و صحابه سید مختار و مخلصان 
صاحب‌ذوالفقاد بود شطر ی ازاحوال خبر مالاو و شهادت يافتن او بسپب محبت اهل‌البیتِ ا 
بفتواي ابوپکر در دست خالدین «لیبٍ وببان ظلمی که براو وبرطایفة اد رفته درمجلس دد) بر 
وجه اجمال سبق ذ کریافته ۹ 

تفصیل آن بروحپی, که از براء بن‌غارب دواية نموده‌اند آنست که گفت, دد آنیای آن که 
حضرت. رسالت باو با اصحاب خود نشسته بودند رژعنای پني‌تمیم که بپکی از ایشان مالك‌بن 
نویره بود در | مدند و بعد از ادای خدمت گفت با د «علمنی‌الابمان» یعنی بیاموز مرا که 
ایمان کدام است 

فقال له رسول‌الله الایمان ان تشهدان اله الاالله وانی رعول‌الله ص) و تصای 
الخمس و تصوم شهر ر مضان و نودی‌اار کوة و تحح‌البیت دتوالی و صیی‌هذا واشادالی 
علی ابی) تیطا لب (ع) و لاتسفك دماء و لانسرق ولانحن ولاتا کل مال‌اليتيم و لا تشر ب 
خمراً و توەن بذرابعی و تحل حلالی و تحرم‌حرامی و تعطیا لح من نفك الضعیف و 
القوی والکیر والصغیر و عدعلیه شر ایع الاسلام 

یعنی مالك بحضرت زسالت گفت مرا طریق ایمان یاموز آنحضرث گفت ایماان آنست 
که گواهی دهی با نکه لاالهالااله وبا نکه رسول خدایم و تماز پنجگانه بگذاری و دوز؛ ماه 



































مالك إن و بره (۲۰۷) 


رمضان را بدازی وبادای زاکوة وخج خانه‌خدای رو آریداین را که‌بعدازهن وصی‌من‌خواهدبود 
دوست داری واشادت بعلی بن‌ابیطالب کرد دیگر آنکه‌خون_ناحق: نریزی, د از دزدی و 
خیانت برهیزی وازخوردن مالیتیم وشرب خمراٍبگریزی و ایمان باحکام شریعت من باوری و 
حلال مرا حاال وحم مرا خرام دانی و حق‌گذاری ضعیف وقوی و کبیرو صفبر بجا آری آنگاه 
شرایع اسلام واحکام آن دا بر او شمرد تا یاد گرفت 

آنگاه مالك برخواست وازغایت نشاط دامن کشان مبرفت و با خود فیگفت که «تعلمت 
الایمان و رب‌الکعبه» یعنی بغدای کعبه که احکام ایمان آموختم وچون از نظر حضرت رسالت 
دور شد ان حضرت فرمودند که 

من‌احب ان‌بنظرالی دجل من‌اهل‌الجنة فلینظرالی هذااارجل 

وک و عمر از خضرت دسالت دستوری طلبیده از عقب اورفتند و آن بشادت بوی 
رسانیدند و از او التماس نمودند که چون حضرت دسالت تورا اژاهل جنت شمرده میخواهیم که 
جبة ما طلب منفرت کنی مالك گفت «لاغفر ال لکما» خدای تعالی شما دا میامرزاد که حضرت 
رسالت زا که صاحب شفاعتست میگذارید وازمن درخواست میکنید که جبة شما استغفار کنم 
پس ابوبکز وعتر شرمنده ومکدر بازگفتند وچون حشرت دسالت زا تظر رزوی ایشان افتاد 
گفت که «فی العو میفضة» بعنی شنیدن سخن حق گاه‌هس ت که آدمی زا شمتاك ومکذر سازد و 
آخز» و ن عضریت رتالت وفات یافت ما لاک بمدینه آمد و تقخص نموذ که قایم مقام حضرت 
رساات کیست در یکی از روزهتای حمعه دید که ابوبکر برمتبر رفثه و از برای مردم خطبه 
توا ند مالك بیطاقت شذه با ابوبکر گفت که توهمان برادرتیمی ها نیستیگفت بلی مالك گفت 
چکار بیش رای آن وصی خضرت رسول راکه مرا بولایت او مامورساخته بود مردمان گفتند ای 
اغرابی بسیار است که کازی از پس کاری حادث میشود مالك گفت که وال هیچ کاری E:‏ حادث 
نشده بلکه شما خبانت کرده‌اید در کار خدا ورسول بعدا از آن متوجه ابوبگرشد و گفت کیت که 
تورا بر این هنبربالا برده وال آ نکه وصی پیغمبر با نشسته است ابوبکر بخاضران گفت 


که این اعرابی بوال علی عقبه دا ببرون کنید ازمجد رسول بس‌قنفذ برادرعمروخالدینو لید ۳۳ 


خو استند ومالك را گردنی زده از هنجد برون کردند مالك بر اشتر خود سوار شدة ضلوات بر 
حضرت دسول فرستاد وبعد از صلوات این ابات را برزبان راند 
(شعر) 


اطعنادسو لاله ماکان ننا فیا قوم ماشانی وشأنا بو بکر 





)1۸( مجالس المۇمنين 
اذامات بکر قام بکر مقامه فتاك و ببت‌الله قاصمه‌الظهر 
( بلال‌بن ر یاح) 
کنیٹ اق ابوعبداله معت ی ابزبکر و مولی خضرت رسالت و موّذن آو بود در کتاب کامل 
بہائی مسطوزاست که بلال بانك نماز وقامت برای ابوبکر نکرد و بااو بیعت‌ننمود 
شيخ ابوجعفرطوسی رواية نموده در کتاب اختبارالرجال از امام حمفرصادق 18 ازابن 
ابوالبختری که او گفت شنیدم ازغبداله بن الحسن کا که بلال امتتاع نمود از بیعت ابی بكر 
عمر امه بوست اوراگرفت و گفت اینست جزآی ابوبگر ازتو که‌تورا آزاد ساخت: الحال باه 
یعت نمیکنی بلال‌گفت اگرآبوبکر ار برای خدا مرا اداد کرد پس مرا اژ برای خدابگذارد و 
اگر از برای غزا آزاد کرده است من بهیمان خبدهات ابستاده‌ام اما بیعت‌نمیکن بکسی که 
رسول خدا اورا خلیفهُ خود نساخته بس عمر با او درشت ا و گفت دزمیان ما مباش لاخرم 
بولابة شام رفت و از جمله اشعار اد دداین باب این ایباتست 
(شعر) 
تا الله لالا بی بکر نحوت و لو االله قامت‌علیاو صالی الصنع 


الله بوآنی < راد اکرهنی و انما الخیر ءندالله متسع 
لا تلقینی تبوعاً کل مبتدع فاست مبتدعاً مثل‌ائذی !بتدع 


و صاحب استیعاب گفته که چون انارت ففات بافت بلا خوانت که بجائب شام رود 
ابوبکر او را تکلیف نمود که در خدمت من باش بلال گفت اگراز بزای خود: آذاه کرد مرا 
محبوس کن واگر از برای خدا آذاد کرد پس بکذار تامن ابراه خدا دوم ابوبکراد دا گذاشت 
وبلال در دمشق بمرض طاعون دفات یاف ددرباب صغیر مدفون کردید 

(الحارث بن‌قیس) 

دزکتاب خلاصه مسطوراست که او از حمله هفتاد مردبود که درعقبة ثالثه بخدمت حضرت 
رسا لت تلو حاضر شدند ودر غزای بدروما بعد آن ازعزو ات‌حاضر شده و بغزای,ماهه نی رفته‌ ودر 
ایام خلافت عمر فون‌شد 

(الحارث بی‌هشام) 
درخلاصه‌مسطور استکه او از اصحاب حضرت دسالت. بوددررشام د بعضی گفته‌اند که در 
واقعهٌ برموك شپید شد 
۰ ( عمربن ام مکتوم القرشی العامری ) 
ذهبی در, کتاپ کاشف گفته که او پس ر خال‌خدیجه است و از جمله‌سابقان ,در اسلام استد 


هاشم بن عقبة )۸( 


چند هرتبه حضرت رسالت باش او را در مدینه خلیقةه خود ساخت و در حرټ فادسیه 


شهید شد ۰ 


( هاشم بن عتبة ان ابی وقاص الز هری) 
در کتاب اصابة مذکود است.که همان‌شجاعمعر رف مشهور ملقب بمرقال است و برای 
آن باین لقب شهرت‌یافته که ارقال نوعی است ار دویدن و او دز روز کار زاربرسرخصم‌مسارعة 


میکرد و میدوید و از کلبی و ابن حیان نقل نموده که او بشرف صحبت‌حضرت رسالت راو 
رسیده و در رور فتخ کا اښ لمان لردیده ودر چك عجم باعم خود سعد و قاص در قادسیه 
بود ودر آنجا آثار مردی و مردانگی بظپور رانید ودر حرب صفین‌ملازم کاب ظفرانتساب 
شاه فلا تما ب بوده‌ودر آنجا نس هراسم مجاهده بجا آورده ردرفتوح عنم کوفید اصا به‌مسطور 
است کهچون خی تِن یلیر برا کنده‌شداهل کوفه 
نیز اینخیر بشنبدنددر آنوقت ابوموسی اشعری‌امارت کوفه داشت کوفیان‌بنزد ابوموسی آ مدنده 
گفتندچرایااهیر المژمنینعلی بیعت نمیکنی گفت‌دد اینعنی توقف میکنم ومینگر متا بدا این چه‌جادث 
شود وچه خبر رسد هاشم ین عتبه اورا گفت چه خبر خواهد دسید عنمانرا یدند وی اناد 
خاص وعام با امیرالمومنین ا بیت کردند از آن میترسین که اکر باعلی بیعت کنی عنمان اذ 
از آن تحهان باز خواهد. آمد دترا ملامت خواهد کرد هاشم این سخن:بگفت د. بست , داست 
خویشتن دست چپ بکرفت و گفت دست چپ ازآن من است و دست رات من اذ آن اميد 


المزمنین بای اواییمت کردم و بخلافت اد داضی شدم و چون هاشم براینوجه بیعت کرد 


ابوموسی دا هیچ عذری نماند برخواست و بیعت| کرد ودر اعقب او جمله اکابروسادات‌ومعاریف 


کوفه بيعت کردند ودر اصابه مذ دور استکه هاشم دروقت بیعت این‌ابیات بر بدیهه‌انشاء نموده‌بر 
ابوموسی اشعری انشاد نمود . (شعر) 
ابایع غير مکترث علياً ولا اخشی امیراً اشعریا 
| با بعه و اعلم ان سارضی بذاك الله a‏ و اانبیا 
هاش در جرب صفین بدرحه 4 شهاذت دسید و بعداز او عتبة بن‌هاشم علم بدر ۷ 
براهل شام حملة کرد وچند کس را بکشت ۶ ائزهای حوب نمود عاقبت او نیز شربت شہادت 
چُشیلٌ وبا پدر بزرگوار دسیدرحمهمااله تعالی 
( ابوسعید الخدری ) 
در کتان ابن‌داود مذ کود. استکه اواز حمله سابقین ادلین بوده که بحضرت‌امبرالمومنین 








۲۷۰( مجالس المق‌منین 


رجو ع وباز گشت‌نمودند ومستفیم الاعتقادبود 
( ابو الطفیل عامری بن واثلة اللیثی ) 

در کتاب استیعاب مذ کوزاست که کنیت او براسم غالب بود ودر سال غزای احد تولد 
نمود واززمان خیات حضرت رسالت هشت سال ادرا ك کرده‌بود زا وار کب ابتکه »نات 
یافت از آ نا که حضرت رسالترا دیده بودند:و او امرالمومنین على زاستاز دوست»داشتی و دز 
حروبی که آتحضرت را بااهل بغی واقعشد همراه بود و ا وفاموق بود و اعتراف بفضّل 
شیخین میکرد اما حضرث امیر را تفضیل میداد و بر ایشان میفزود و در سال صد از همجرت 
وفات یافت ۰ 

مولفگوید اگر مسلم دایم آنچه ساحب اماب بو تنب دا اقا بقل یخن 
محمول بر رعاية تقبه خواهد بودچه عامز بروجپی که شیخ ابوعمرو کفی تصریح بان نموده 
کیسانی مذهب‌است بعنی قال بامامت محمدین‌حنفیه بوده و کیسانی یکی ازفرق اماهیه‌اند و در 
اصل اعتقاد حقبة خلافت بلا فصل حضرت امبرالمومنن نسبت بحضرت سید 'المرشل ن :ا و 
اعتفاد بطلان خلافت ]تا کیش از از متصدی خلافت شدند شریکند غایةالامر در تعیان اتمه 
بعد از حضرت :اهام حننان ا اختلاف درمیان ایشان واق‌است 

ودر فتوح اعثم کوفی مسطوراست که عامر درحرب صفین اهبر پیادء کمین بود ودر کستاب 
که مسطور اس ت که در وقتی که مختادبن ابی‌عبیده بر آل مروان خزوج کرد عامزبنالطفیل 
در زيرراية اوبود ومیکفت از آن حفتادک که درعقبۀ ثالثه باخضرت رتنا ل 47 بیعت‌نمودند 
بربثل روح هن من شا مانده‌ام واین شعررا میخو اند 


( -سهر 6 
ر 
و بقیت سهمافی الکنایهو احدا ستر می بهاو تکسرالسهم کاسزة 
و در وقت بری این ابیات دا میخواند (شعر) 
بد ءو نی شیخا وقد عدت خفية 


وهن‌من‌الارواحبحوی موازع 
و ماشابد شی هن‌سنین تتا بەت 


على و لکن‌شیبتنی‌الوةبایعی 
(جابر بن عبدالله بن‌عمر و بن‌حزام الانصاری) 
در کتاب ابن‌داود مذ کود است که او از اصجاب رسول با بوده ۶ در غبزای, بدر, و 
هبحده غزای دیگن با رت همراهی نموده و از حضرت امام جعفرصادق 1 روایت‌نموده 
که ابشان فرمودند که اوآخر کسی است که باقی ماند ازاصحاب پیغمبر باتو وباز کشت اد 


ابوالفضل عاوی )۲۷۱( 

بما اهل البیت بود 

ور خلاصه ازفشل بن شاذان روابة نموده که اواز سابقین صحابه است که بعد ازحضرت 
رسالت بحضرت شاه ولایت رجوع نمود 

و ابن عقده نیز که یکی از اکابر محدنان است بانقطاع او پا اهل‌البیت(ع) د اتصام 
بحبل‌المتین شتا بعت ایشان تصریح نموده و او آخر کسی است ازصحابه که درمدینه وفات یافت 

و درکتاب استیعاب مذکور استکه اودرحرب صفین با حضرت امیالمزمنین ا :راه 
بود و در کتاب ابوعمرو کشی مسطور است که جابر عمامه سياه برسرمیبست و در مسجد مدیت 
می‌نشست و بافادة مسبایل دینی اشتغال مینمود د در انای آن.ناگاه میگفت یا باقرالعلم واهل 
مدت ون کاچ :از او می‌شنيدند با همدیگر میگفتند که جاب پر ورخرف شده هذیات 
میگوید و چون اواین سخن از ایشان شنید گفت بخدا سوگندکه من هذیان یکر ولیکن 
خنضرت سغمیر لفط مرا فرموده‌اند که عنقریب مردی از اهل ست مرا خواهی دید 
که تام اوتام من خواهد بود. د شمایل او شمایسل‌من باشد اییفرالعلم اناق كانه 
و بسرون آورد مسایل علم دون را پیزون. .آوردنی و آ کلام معجز نظام که از حضرت 
سید انام شنیده ام مرا در آززوی دندار اؤ ہی اختیار بفرباد هی آورد اماق در آن ایام جابر 
را ییکی از کوچه‌های مدینه کناز افتاد و بر در حانة اهام على زین الما بدین "4 خوردسالی 
را دید اناده که شمایل خضرت رسالت از او ظاهر و باهر بود اورا نزد دی یراید لفرت 
پیش آمد تاز آن گفت باز گرد با کشت بثل جا بز باخود گنت که این‌شمایل همان شمایل 
حضرت پیغمبر است و اورا سوگند داد که بکو چه نام دادی گفت محمدین علی بن الحسین 
بن‌علی بن اپیطا لب آنگاه جابرپیش‌رفتدبوسذبرسرمبارك اوزد و گفت پدرومادد. من فدای تو 
باد جد تو حضرت رسالت لت ترا ملام دسانیده پس آنحضرت از استماع خبر جاپرهتاثرشده 


~~ 
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بغدمت پدر بزر گوار: خود آمده صورت حال را عرض,نمود پدد بزر گواد او از افشای انخبر 
اندیشٌ نموده فرمودند که آخر جابر اظپار آن سلام و پیغام کرد گفت آریگفتند. ائ پسرپعداز 


این بر خانه بنشین و بردن مرو که مردم بتو دجوع خواهند کرد و کار برما دشوار خواهد بود 


سم 


بعداز | ن جابر در اول و اخر روز تنها بخدمت حضرت امام محمد باقر لا می | مد واستفاده 
از او مبکرد و مردم مدینه از آن تعجب مینمودند 


و این حکایت در خاتمة کتاں روضة الشهدا براینوجه مسطور است که چشم جابربن 


یداه الانصاری در اخر عمر بوشیده شده بود روزی حضرت امام محمد باقر در مبادی 








(Y۲)‏ مجالس المق‌هنین 


-تتتسسسسس ‏ ج ج ج ججج جج جج ج ج ج ج ج ا 
چوانی خود نزديك وی آمد و براو سلام کرد جابر جواب کفت. و کفت اجو اکسا ادغات 


محمدبن على بن خسینم گفت ت ای سید فرا پیش آی و دست بمن ده امام محمد باقز 3 پیشتر 
آم و سس بوی داد جا دوت ب وت میلم آن کرد که :بای وی زا نیز ا بوسته زند اقام 
نگذاشت حاد كفت يا ان رسول الله ان رسول الله بقرئك السلام “ تدرستی که رسول خدا ترا 
سالام مبرساند امام فرمود که « وعلی زسول اب السلام و رحمة ار و بر کانه ۰ بُ سگفت ای جابر 
انال چكونة بوده اہر گفت روزی با خضرت رسول خدای تلف بودم هرا گفت ای جابر 
TS a‏ بدا با بدان وقت که ملافات کنی با بکی از رز تدان من که را محمد بن علی 
بن حسین گویند خدای تعالی ویرا نور و حکمت خواهد دادویزا از من سلام برسانی 
و ایضاً در کثاب کشی مسطور است که جابرعصا بر دست گرفته بود و در کوچهای‌مدیثه 
ومجالس مردم 7 ردید و میگفت 
على خیر البشر من‌ابی فقد کفر معاشر الا نصار اد بوا هد على حب علی بن ‏ بیطا لب 
فمن ابی فلینظر فی شأن انه 
بعنی جابر میگفت که حضرت امبرالموهنین حیدر بعداز حضرت پیغمبر ازا سایر هردمان 
هتر است وهر که ازقبول اینمعنی‌ابا نماید کافر است وهمچنین خطاب‌با گروه انصاد نموده‌میگفت 
که ای اڈ اولاد خود رابمحبت حضرت ا را لاا اوی یایند جدود دونبتی( .او 
آراسته سازید وهر يك از ایتمان که از محبت آنحضرت ابا دامتناع نماید انظر درنحقیق‌جال 
مادر خود نماید که قصور از ریگ ما در او خواهد بود 
(شعر ) 
محیت شه مردان مجو زنی بداري که دست غیر" کر فته است. بای مادر او 
افضل | امحققین خواحه نضیر الحق والدین الطو اول فتاه مشموده در .رسالة ٭اوضاف 
الاث شاف" ر ورده که حابرین عا چون دز توا عمر تضعف نبرک متتلا شد حضرت افام:عحمد 
باقر , بز بازت او رقت و از حال او برشد او گفت خالی دارم که دز ان حال بزی دا بر 
جوانی رححان E‏ وبیماری دا بر تندرستی و عردن دا بر زیشتن پش ابحضرث درمقام تنبیه 
و ارشاد او شده فرمودند امامن اکر خذای هرا بر شازد زی زاده وست میدارم وا گرجوان‌تنازد 
جوانی‌راو اگز بیماد سازد بیماری دا و اثر فا دهد تفازا و اکر ب ا ردنر 2 اگرژنده 
دارد زنده گرا چون جابر این سخن از آ نخضرت بشنید دست مباز لد ادا ببوسید و گفت 


V2 


(vr) ابورافع‎ 


صدق رسول الله فانه قال لی‌ستدد لك و لداً من اولادیاسمه اسمی پبقرا لعلوم بقرا کما 


بیقر الو دالارض 
نی حضرت اشا لت افو صادق بودند در نلک مرا گفتنن. که عنقریب خواهی دید 
تک از فرزندان هرا که نام او نام من باشد و بشکافد مسائل علمرا همچنانکه گاو میشکافد 
و غیان کا زمين راو از اینجپت نام اورابافر علوم اولین و آ خرین نهاده‌اند 
و ازان کلام ظاهر هیشود که حابر درمقام صبر بوده‌اند وبافر 4ا در مرئبه رضا 
جعلنی الله وجمیع الم ق منیی میا لها بر ینار اضين | ام رضیین بحق محمدو ٩]‏ ااهعصومین 
اشت طد کال از اکابر و اشراف و عدول صحابه حضرت دسول مختار از ب بنی هاش و 
غبر ایشان از مار و انصار که بنا برقصد اختصار اکتفا بذ کر احوالایشانداقع شده و چنانچه 
ازطی "تفاصیل مفهوم گردیده بعضی 
بن عباده و اولاد:و اقادب او 


از ایشان اصلا متابعت ابی بکرو عمرننموده اند مانند سعد 


و بعضی دز ادائ حال متابعت نشموده و آخر که اهل ابیت ل و نایز بنی هاشم 
جنر قلا بیعت نمودئذ ایشان نیز بمتابعت مبایعت ظاهری که عبادت از دست بردست زدنست 


ر سای مقداد و سلمان و بوذر و خالدین سعید آموی و برادران او دبعضی از آن قبیلند 
که ب بیش از وفات حضرت دسالت تاملی تمام درباب خلافت و مستحق آن ننموده‌اند و چون 
ES‏ بيعة بى بكر فلتة وقى الله شرها من‌المسلمین 
ابمان را فرصت تامل و تفکر در آن امر ندادند و ناگاه ایشانرا ببیعت اہی بک ر الزام 
نمودند لاجرم در آن فتنه افتادند و بتقلید درگ ثران عت ابی‌بکر دا گردن نپادند و il‏ احق 
کمان بردند و آخر متنبه‌ومستبصر گردیده ازآن‌بر کشتندوباطنا وبا ظاهر و باطنازجوع‌بجضرت 
آمیر نمودند و این صد کس که احوال ایشان در این تا لیف مسطور گشته جماعتی اند که باعتقاد 
مولف مانند ایشان اصتا و کب دی سنا نمیشود چه افضل صحابه نزداهل سنت آبوبکر 
و عثمان اند و نزد منصف‌متأمل ظاهر است که اگزایشنان بغصب منصب خلافت زینت, ظاهری 


بافتند و در مبان امت 


نمی بافتنت ورحهت اترویج خلافت و امارت اشنان احادشا بت ۱ 
نمی انداختند اهل روز کار ایشانزا در رتب قنبراو بلال < 
آ کی اوداء برعلی؛متضی/ چوا تی امي باه :این خیتوا نم کش قبن داشتن 

اما آنجماعث: که بطوع و دغبت با ابوبکر عمر وعثمان بیعت نمودند همان مۇمنان اند 








(Y4)‏ مجالس المومنین 


em 
که در نانی الحال با طلحه و دبیر دمعویه بيعت نمودند وبر حضرت شاه ولات حرج کږدند‎ 
ماننید عمرو عاص و مغيرةبن شعبه دابوهربره و ابوالاعورسلمی و ابوموسي اشعری د سعد‎ 
وقاص وبسربن اطارة القرشی وحبیب بن‌مسلمة الفرشی رمحمدین‌مسلمه وحبان بن‌نابث و سعد‎ 
مالك واولاد عمر خطاب و عبد از ہیں «عبدالر جمن‌بن‌خا لدبن‌ولیدوعتبةبن|بی‌سفیان د مردان‎ 
بن‌حکم وضعالبن‌قیسالفهری د امثال‌ایشان ,پلکه در کنب سیرمسطوراست که ربا حضزات امیر از‎ 
فریش‌پنچنفز همراه بودند مید ناق بک که ربیب تحضرات بود و جعدة بن هبیرةا لمخزدمی‎ 
که خواهرزادة اد بود. دابوالر بیع بن ابوالماص/ بن ریم که پدد اد لر القاس لبت تاف آن‎ 
حضرت وداماد حضرت پیغمبر وا بود د محمدبن ابیخذيفة بن‌عتبة که خواهرزادۀ معویه" بود‎ 

و هاشم بن عتبهبن‌آبی وقاص که برادرزاد؛ سعد وقاص بود وبا معاوبة سیزده قینله از فریش 
با خانه‌و کوخ همراه بودند وبر هر که اندك شعودی داشته باشد ظاهر است که‌جمعی که‌اختیاد 

متابعت معویه‌طاغی یاعی برمتابعت حضرت امیرالممنین 4 نمایند ایشانرا تمیزی دبصیر نی 
و زشدی دردین نخواهد بود و قول وبول ایشان برابر است و باختیار واعتباد ایشان اعتبادک 
نسبت و همچنانکه از اتفاق ايشان بر بیعت‌معویه استدلال بر حقية خلافت او نتوان: کرد و 
قس‌علی‌هذا فعالوتفعلل 

وایضاً مخفی‌تماند که اکثرازایی‌صد کس داجمعی از بر اددان و فرژندان و خویشان و 

موالی بوده‌اند که اشان نیز صحابی بوده‌اند و تا بغت عفاید بز کان خود میدء‌وده‌اند و اکتفا 
باین عدد جهة اکتفا باصل و رعاية اعقاد است چنانکهم ذکور شد والا متقدمین اصحاب ها نند 
شیخ اعظم محمد بن على بن‌الحسین بن بابویه القمی دحمهالة کتاب ها در ذکر رچال اخبار از 
صحابه سید مختاد نوشته‌اندا گر چه الحال از انها اثری نیست و بواسطه سوختن و شستن 


مخالفان, چبزی نه 


مچلس چپادم 
ادر ذ کر اکابر تین و افاضل مقمنین از زمره تا بهین رضی‌ الله عنهماجهلین 
( سيدا لتا بعین) بوا لةا سم محمد ین امیر المومنین علی بن | ببطالب (ع ( 
شارح دیوان a‏ امام محمد بسر مرنضی علی 39 بود ضادر او از 
بلی‌جنفه بود وینابر آن‌او دا ابن‌حنفیه ییایند وتو له سال عمرهداشت ودر شنه" آحدی و 


ثمانین وفات بافت لیکن شيعة او برآ نند که او زنده است در کوه دضوی نز دیک بمدینه 2 مهدی 


جح( 0" 


درف کر اکابر (Yo)‏ 








موغود ادست‌ودر ظپور اوعالم ازعدل مملوخواهد‌شدچنانکه کت شاعر که یکی ازشیههاوستباً ن 
اشعاز نموده و گفته [شتر) 
و سبط لاپذوق الموت حتی 
غیت فلایری فیهم زمانا 


بقودا لخیل بقدمه اللواء 
برضوی عنده عسل وماء 

در تاریخ ابن‌خلکان مسطور است که‌هحمد با تن| لحنفیه مشپوز است زیرا که مادر او خولهٌ 
بنت حعفر است که از قبیله‌بنی الحنفیه بودوجه کنیت او به ابوالقاسم آنست که دز باره او 
رخصت از حضرت رسالت وافع شده و بحضرت امبرخبرداده بودند که بعد از من تو دا پسری 
خو اهد بوطحوق: امد اسم و کنبت خود را باو بخشندم وحلال نتتمیر3 یگ ی از امت مرا که نام و 
کیت مرا با هم انشمام دهد و محمد مذ کور علم و ورع و شجاعة سيار داشت ورابة امیر 
المومنین فلز در حرب جمل و صفین بدست اد بود وبناية شدید القوة بود و در آن باب اخبار 
عجیبه در ميان اهل روز گار اشتهار دارد 

از آن حمله که مبرد در کتاب کامل ذکر کرده که حضْرت امبرالمومنین 8 زدهی 
داشت که بر قد آن حضرت دراز بود محمد را گفت: که قدري معین از دامن آن زره جىدا 
اوو کین کے خودرا بردامن ارده نهاد ودست دیگر را برموضع فصل نماد وآ نرا ۳ 
وجپی که مأمور شده قطم نمود وهر اه متا زیر این سار م کشیب از مك دحسد. آزدده 
تارف زیرا که او نیز قوت بسیار داشت و طافت شنیدن زب‌اده از مرتبۀ قوت خود نداشت 
INR Fs‏ زیادتی در یکی از اولاد حضرت امبرالم‌ژنین ا باشد 

و ایضاً ابن زبس دد ایام حافت خود محمد بن حنفیه و عبداله عبساس دا ببیمت خود 
تکلیف نمود و چون از آن امتناع نمودئد ایشانرا محاصره کرد و ایذا نموده س وگند خورد که 
| فر بیست نة الشتانیا باس بسوزائد وشرح این قصه دورودراز است ودر تحفة‌الاحباءمسطور 
است که در روز حرب جمل حضرت امیر لوای ظفرسیمای خود .را بدست قرةالعین خویش‌محمد 
حنفیه که سرو حویبار نجدت وشجاعة بود داد وبوی فرمودهتقدم» محمد بموجب فرموده پدر 
بزر گوار لوا دا گرفت و لحظهة پیش برد آنگاه در ائنای راه متوقف شد 

وروایتی دیگر آنکه گنت« هذه والهالفتنة العمياء پس امبرالوم‌منین 3 بانك بروی زد که 
«اقتحم لاام لك اتكون فتنة ابولقاندها و سائقيا 8 

اطعن بهاطهن ابوك تحمد لاخبر فی‌الحرب اذالم توقد 
بس محمد لوا را بر داشته خمله بر جانب دشمن برد وبطعن سنان نیزء خونخواد دمار 














(YT)‏ مجال س المق‌منین 
ی ت 


از روز کار اشراد بر آوردچنانجه دوست ودشمن او را تحسین و آفرین گفتدد و حضرت ولایت 
ناه در وی نگاه میکرد وبرناصیأهیبتش آثاو جلالت وبسالت میدید ومضمون*لشیل فی‌آلمخبر 
مثل الاسد» درمحیای انورش مشاهده کرده شکفته ميشد, و کو ی ات راوی گوید ساعتی 
محمدبن حنفیه,یطعن سنان نیزث جان ست‌ان جولان نود ا نگاه,تیغ از علاف کشیدم در مدان 
محاربه و مبارزات داد مردی دادواز مبارزان اصحاب جمل را بضرب‌حسام خون اشام بمحرای 
عدم فر »تاد . 
وت از ان بعستفر خوش بار کشت در کتاب کشف‌النمه و تاریخ آبن خلکان هدطوراست که 
روژی از محمد حنقبه برسیدند که خونست که ددر تور در ورطه قتال و مباراذت ابطال ‏ و 
تنگنای خیل ورحال در می آورد و برآدد تو حسن و حسان را در كنف امن و سلامت نگاه 
می‌دارد محمد در جوا کفت که ایشان‌بمنز له دوچشم اویند ومن بجای‌دست‌اديم ومقرر است 
که چشم خودرا بدست نگاه دارند ونوبتی یگ درحوان ن سوّال فرمود که من پس رادم و 
ایشان فرزندان‌رسول خد ارمق 
منازعه محمدبی. حنفیه باامام‌ز پنالعا بدان ع) در بابامامة ووصاية 

در کتاب" شواهد النبوه و کتاب خرایج الجرایح مذ تور است که محمد حنفیه بعد از 
رحلت امام حسین فلز با امام زین‌العابدین ل نزاء کردکه وضاية حى من است که عم وام 
و بسن از تو بزرگترم امام فلا در وان فرمود که عم بترس ترك این دعوي كن مخمد 
حنفیه ترك نمیکرد ونزاع ميان امان ممتدشد و آخرالامر امام ل ذرجواب اوفرمود که اي 
عم بیائا بردیم نزد حخکمی محمد حننبه گفت کدام حکمی امام ا گفت بردیم پیش حجر 
الاسود باتفاق نزد حجرالاسود آمدند امام زین‌العا بدین محمد فيه زا گفت اول توسوال کن 
که خلافت حق کیست اوسوال کرد هیچ ا نشعي امام زینالعا بدین ا بعد از بت 
به دعا برداشت و خحدای تعالی راباسماء عظام بخوائد وطلب آن کرده حجرالاسود دا بسخین 
آورده سر دی بحجرالاسود کرد وگفت بخق آ‌خدانی کهموایق بند کان خوددابتومربوط 
ساخته که مارا خبرکن که امامت دوصایت بعدار حستن‌بن علی حق کیست حجرالاسود برخود 
بچنبید چنانکه نزديك بود که ازجای بیفتد دبه زبان عربی فصیح گفت ایمځمد مسلم داد که 


تسلیم نمود بای مبارك امام‌دا ,پوسید . 
وایضاً درکتاب خرایجمن کوراست که محمد حنفیه جپت ازالا كوك واوهام مستضفان 





محمد‌بن آبی بکر ره (YY)‏ 








ایام درمقام اظپار آن تس وابرام شده بود نه آنکه ف‌الحقيقة در امامت آنحضرت منازعه 
میتمود وفات او درمدینه در سال هشتاد وسه نیز گفته‌اند ودز بقیم مدفونست واورااخبار کثرء 
مشهوزه‌است رض الله تعالی عنه 
/ محمدبن الی بکر إن ابی‌قحا فة التمیمی القرشی ) 
مادرااسماء ت‌عمس است که در اصل روج حمزةین عبدالمطلب بود .و چون حمزه 
شید شد انونکر اورا بعشد خود ازع ومد در سان حجه‌الوداع از او در وجود آمد و 
چون ابوک بمرد حضرت امبرالمومنن 1 اوراعقد نمود و محمد ربيب و پرورده ارت 
بود و شیخ ابوعمرو کشی ردایت تموده که درمجلس شربف حضرت امام حعفرصادق 4ا در 
متعمدبن یڅ چک دشت آن حضرت براو صلوات ورحمت میفرستادند ونيز از انحشرت 
زوابت اود که مقرو دہ اند که تجا بت محمدا بآ بکزاز جانب مادرش‌اسماءبنت‌عمیساست 
نه از جانب پدر 
ود زوایتی دیتگر فرموده‌اند که در هر ال بسور پاک لسن میباشد که بذات خود نجیسب 

ارت اب تسا اژاهل بست سوء محمدین ابی‌بکر است دایضاٌ از حضرت امام محمدباقر ا 
زوابت نموده که محمدبن ات در با حضرت امبرالمومنن بربرائت‌از شبخین بيعت نمود و 
مو یداه روایت‌آخبره اشعاراوست 
( شهر ) 

خاب من انت ابوه و افتضح 

اخرح الذر مو‌الماء الملح 

قاله الهبعوث فيه و شرح 

ام لمن ابواب خیبر قد فتح 

بعد ما بخیخ عاجك و کشح 

با لك الویل اذالحقاتضح 

من قضایا کم و من تلك‌القیج 

هن روی عنه ومن فیه نصح 

کلما ناح حمام و صدح 

و بکم فیالحشر میزالی‌دجح 

لا ابالی 


با ابانا قد و حدنا ها صلح 
انما ٠‏ اخرجنتی منك الذی 
انيت الههد فى خم و ما 
فيك وصیی احمد ق بو مها 
ام پارث. قد تقمصت ‏ بها 
ماتری عذر لد فی الحشر غدا 
و سئلاك المصطفی عما جری 
ثم عن فاطمه و ار ۱ 
و عليك آلخزی مورب لسماء 
با نی الزهرا: انتم عدنی 








(Ya)‏ مجالی المق‌منون 
در استیعاب مذ کور است که حضرت امیرالمؤمنین على لف , محمد دا بسیار دوست مي 


داشت وبر او تنا میکرد وتفضیل او براقران مینمود ذیرا که متحلی بحليهُ عبادة و اجتهاد, بود 
واو در حرب حمل صفن همراهی نمود واز حمله حماعثی بود که عثمان بن عفان را در خانۀ 





او محاصره کردند وبعضی برا نند که درخون او نمزشر يك بود ویعضی از علمای ال سنت 
مار کت اورا نفی کرده اند, 

مول گوید این بعش را دازنفی مشار کت محمد مصلحتی عظیم است که جقبه انار 
واقنان مطالت واهبه قوم مخفی نخواهد بود امامشار کت او در خون عنمان سرحد توأترزسیده 
و سعی درنفی آن بیفائده است چه تا لفات متقدمین تابعین ازارباپ سير و حدیت در اثبات آن 
بآواز بلند منادی‌می‌کند 

ودر تاریخ احمدین اعنم کوفی که شافعی مذهب واز ثقات متقدسن اد باب سیر است 
مذ کور است که چون کار محاصره برعثمان تنك شد ومردم از هرطرف بخانة او در آمدند 
محمدین ادیک خودرا بعثمان دسانیده گفت هان ای بر کفتار هوش‌داز عشمان کفت من‌عنمان 
بن عفانم خلیفه رسول خدا وتو از جملۀ دروغکوبائی که مرا اهانت میکنی محمد دست زد و 
ریش عنمان بکرفت و گفت چگونه میبینی صنع دای را در حق خویش عثمان گفت همه‌رقت 
خدایتمالی برهن نیکوئی کرده است از خدای تعالی بترس ای برادرزاده و دست از محاسن من 
بدار که اگر پدر تو ابوبکر زنده بودی هرگز موی من نگرفتی ومرا این اهانت نرسانیدی 
محمد گفت اگر بدرمن زنده بودی هرکز بدا رضا ندادی که تو از ابنچنین کارها کنی عثمان 
دست دراز کرد و قر آن راکه بیش او نهاده بودند بر گرفت و کفت اینکتاب خدبایتعالی استو 
من بدان‌با شما کار میکنم و بیمه وجوه رضای شما میچويم دمراد و مقصودی که داژید مبذول 
است و با شما در هیچ چیز مضایقه ندادم محمدبن ابی‌بکر گفت" الان وقد عضیت قبل و کنت 
من المفسدین» و دشنة پیکان بيلك بر دست داشت‌بر گردن عثمان زد بسیاد نبرید امامجردح 
کشت و خون روانشد بس کناية بن بشرالحصیبی در آمد وابی محابا با عمودیک بر سر عنمان 
زد و سیدان آبن حمران المرادی شمشتر برسر اوحواله کرد عمان برقا افتاد ودیگران هم 
ازراست وچب شمشبرهای پیاپی بروی زدند تااز هم گذشت محمد در وقتي که ازجانب‌حضرت 
شاه ولابت بامادت مصر رفته بود دردست احزاب معاو یه بدرج‌شهادت رسيب وچون خبرشهادت 


او بحضرت امیر سید گریان شده فرمود که «کان ل عبداً صالحاولنا ولد صالجاه 


اوبلی ده )4( 


ا سیسوس توت 


( تنبیه ) 
اهال سنت و جماعت معاویه طاغی را بسب ام الحبیب خال الممنین خوانند برای 
آنکه خصم امیراامومنین على است د محمدین ابوبکر زا هر کز خال المؤمنین نخوانند ا گرچه 
برادر عابشه است اما شا گردبااخلاص امیرالمژمنین است وحضرت شیخ بهائی, دد اینباب فرماید 


( شعر ) 
آنکه مزد: دها و تلییس است آن نه ال ونه عم که ابلیس است 
هر کرا خال از این شماد بود مرو دا با .علی چکار بسود 
گرهمی خال بابدت‌ناچار پور بوبکر دا بخسال ‏ انگاد 
عاشه نهتر است خواهر او ال " ها.یه: بود ‏ ببرادد او 


چون فتادی بدست بوسفیان که از او گشت خاندان وبزان 

و از .فییل اقول علیل اشت آنکه کوشا که شیمبان افر و رافضی باشند که انکاد 
امامت ابوبکر و عمر کنند اما معاویه مسلمان باشد با آنکه انکار امامت على 49" کند و تيغ 
دز روی او کید و رافشیان را که ابو بک ر و غمر دوست ندارند توبةٌ ایشان قبول نباشد اما 


بز یک که فرهاید وشن غا راسنز از تن جذا کنند توبه‌اش مقبول باشد 


سنی را که مذهیش اینست نسست سنی مخرب دین . است 
اويس الفرنی الیمنی + 


تيل بآ فاب قرن بوده و از زهاد تمانبه لشف که در تابعین زهد بابشان: منتهی 
گردیده و حضرت خبرالمرسلین در مان او نفس الر حمان و خبرالتابعین فرموده‌اند و او ادراك 
زمان شریف حضرت دسالت پناه 25907 نموده و غایبانه بآن حضرت ایمان آورده اما" بواسطة 
له حال واشتغال بخدمت مادر پیر پریشان حال که تفقد احوال او تعظیم شریعت ملك متعال 
است رصاحت فحن فایز نشده و بروز شتربانی لکا دا“ و مزدا نا طرف معيشت ‏ خود.و 
مادز خود مینمود . 

غوث المعاخز این نت متكا تور بخش: نور ال افر قت در شُجر؛ اولیا که از جل تالیفات 
وود که ایس الفرتن المجذوں قدس سره «ءالنی و صفه دسولانه مت بالولاية و 








(۲۸۰) مجالس المقمنین 


قال انی لاجد تفس الرحمان من جانب الیمن "و قنال ایا وهو سیدالتابین فمن و صفه ای 
ا ج لاحاخة له الى وصف احد من‌الامة انتبی 

سیدالمتلیین خیدرین علی الاملی قدس اسره ڈرآوایل کتاب لازا وکر زک 
بثابر جلالت قدر اویش فرنی واطلاع ازروی کف وذوق براسرار الهی حضرت رسال پناهی 
وقتی که از طرف یمن استنشاق روایح انفاس ریق اد میکرده‌اند در حق فرموده که: 
انی لانشق روح الرحمان می ظرق الیمن و باین دو عبارت نیز وارد شده" که من ناحرة 
اليمن و هن قبل الیمن 

ومنقول است که سلمان از حضرت پیغمبر باو سژآل نمودکه اینشخص کیست ,سآن 
حضرت فرمود . 

ان .با لیم شخصاً يقال له اويس القر نی بحشر يوم القيمة امة و احدة بدخل فى 
شفاعته هثل ر بيعة و مر الامند آه منکم وایقر» عنی السلام‌ولیاهره آن بدعونی 

ودر کتاب تذكرة الاولیا؛ مسطور است که چون حضرت امیر عمر خرقةٌ حضرت‌یغمبر 
را حسب‌الوصية باویس دسانیدئد عمر اورا دید که کلیم شتری بوشیده وسر وبا برهنه ساخته 
و توانگری هردو عالم‌دا بزیر کلیم پنهان کرده‌دل از خود و خلافت برداشت و گفت کیست که 
اینخلافت را ازمن بيك نان بخرد ایس گفت ای عمر آن کیست که‌عقل ندارد. چه میفروشی 
بیندازتا | نکه خواهد بر گیرد. 

ومخفی نماند که اینکلام ازاایس صریح است دد طعن عمر و آنکه او درارتکاب خلافت 
و اعتقاد حریان بیع وشری درآ نا خلاف عقل نموده نیز ا, که عقل حاک است با نکه نصب‌امام 
از جانب خدایتعالی است و خریدن آن از اتوبکر و فروختن آن به عثمان مخالف عقل و 
شرع است ۱ 
وایضا کلام او مشعر اشت, با نکه عمردل ار خلافت برنمیداشت وزبان او دران دعوی 
بادل موافق نبود والا خلاصی خوددا از آن موقوف بفردختن. آن نمی‌ساخت والحق اگردر آن 
دعوی صادق بود طلحه ومعاویه و زبیر و امثال ایشان آن را بصد جان میخریدند چه جای‌يك 
نان لیکن همگی هی‌دانستند. که بروجه اقالۀ ابوبکر از خلافت او نیز تواضعی و اظپا زهدو 
تجر دی‌میکند بنابر این ددمقام خر بداری‌دز نیامدند 


اویس ره ۱ (۲۸۱) 


دیگر در کتاب مذ کور روایت نموده که چون حضرت امیر از مکالمه با اذیس خاموش 
شدند عمر گقت ای ایس چرا نیامدی تاپیتمبر دا ببینی گفت تو پیفمبررا دیدة گفت بلی گفت 
منگرجنة اورا دید اگر اورا دیدة ییا بگو که ابر وی اوپیوسته بود با گشاده عمر در جواب 
هیچ نتوانست كفت بوشیده نماند: که دراین روایت دلالت است بر استهزاء ادیس باعمر و اظهار 
جهلدییگانگی ادازپینمبر و وارغام انف ادیین الاام 
وکن شلا نموده؛ که بمدازدآن عم بادیس گفت مرادعائی کن گفت در ایمان هثل من 
نبود هن دعا کرده‌ام ودر هر نمازی‌درتشودمیگویم اللهم اغفر المق‌منین وا لمق‌منات ای نو 
انمان را سلامث ازو اى آن ذعاترا دریابد وا کر نه هن دعا ضايع نکنم ودر این نقل اشعار 
است بسوه عاقبت عمر ولهذا دعای اورا علی‌الخسوص ضایم دانست و گفت آنچه گنت و از آن 
سهیل یمن یمن‌مایمن‌هنقولست که درب‌ضی‌شبها میگفت هذه ليلة الر کوع اینشب د کوع استد 
بيك و کوع شب‌زا بسر میبرد ودر شب ذبکر میفزمود هذه لیلة السجود اینشب شب سجوداست 
و ہیا سجود بصبح می‌زشائید یکی باا گفت ای اديس چون طاقت طاعت داری که شب‌هائی 
بدین درازی بريك حال میگذرانی گفت کجا است شب دراز کاشکی از ازل تا ابا يك شب 
بودی تا نك سجود باخر بزدمی و دران ناله‌های زار و گریه‌های بی شمان کزدمی 
( شعر ) 
به نیم شب که همه‌مست خواب‌خوش باشند من و خیال تو وگریهای درد آلود 
در حبیب السار مسطور است که دزیکی از کتب معتبره بنظر در آمده که روزی اویس- 
قرتی بر کثار آبافرات وضو میساخت آداز طبلی بکوش او دسید پزسید که ان بچه‌سدااست 
گنتند آواز طبل ساه شاه ولابت است که پحرب معوبه مرود ادیش گفت هیچ عبادت نزد من 
فاضلتر از متابعت علی‌مرتضی يست آنگاه بمتابمت و ملاژمت آنحطرت شتافت غاب موافقتشر 
بر دوش داشت تا در یکی از معارك شربت شمادت چشیده بروضه رضوان شتافت ۱ 
سیدالمحدئین در تحفةالاحباء از عبدالهبن عباس نقل کرده که گفت چون در حدمت امبر 
المومنین ا بموضع ذی قاد قرار گرفتیم لشکر کوفه و توابع و لواحق مملکت رو پیر گاه 


حضرت امپر آ وردنن فرمود که افروز بیست کتیبه برما جمع آیند که هکت هزاز مرد باشند 


انسخن در نظر مستبعد مود جتان ولایتمآب تفش نا بفراست از من دریافت و اهر فرمود 
3 که در آن صخرا ڌو نیزه فرك برند تا هراحدی از آخاد که بمسکر نصرت ینکر ملحق کرد 
















































)%۸( مجالس المرمنین 





از ميان این دو نیزه, گنرد ومردم را امرفرمود تا ازسر تحقیق داحتیاظ نمام بعدد.افراد.و کتابب 
بجانب لاحقین امشغول شوند چون زوز قریب بغروب دسید از آنچه امبزالمونین فا فرموده 
بود یکی کم آمد افراد کتائب بعرض هظبر عجاتب و غرالب رسانیدند فرامودآنشت که بع دان 
این می ب وعد موعود را نمام نماید نا گاه منپی که برسبر زاء گذاشته بودند شبخی را دید که 
میا ین درصدد تفحص ۳۳۹ دید که پیاده‌ایست راد راه ,خویش بر شت / بسته ور كوه ۷۱ در 
کیدن(اندانفته ارف و" نیف ها ادیک نک دیا 
(شعر) 
ز اد د اه‌عاشقان‌در داست و روی زرد و آه. داهازاینگو نه است بم الله که دار دعزم‌داه 
چون از گرد راه‌رسند او دا بحضون امیالمومنین آوردنده بعد از ادای سنکه‌سنية تحیتا 
دسلا وجواب یافتن از جانب خلیفةالانام تعظیم .دا کرام و پرسینان از قبیله دتعبین نام گفت من 
ادیس‌قرنی‌ام با امبرالمومنین دست بگشا تا با تو بیعت کنم خضرت امير فرمود که بر چه چیز با 
ون بیمث هیکنی گفت. بر آنکه در نصرت و باری تو خود را بگذادم وسر در خدمت تو چون 
گوی بیندازم! یعنی (شعر) 


چون سر از دست من بی سرو راجو اهد شد نه همان به که فدای کف پای‌تو بود؟ 


پس حضرت امیرالمومنین بمبار کی د. دولت با جمیع هواداران و پاران از موضع ذیقار 
متوحه‌اصحاب بغی و خسار شدند 
قالا بن حجر فی کتاب الاصابه .او س القر نی از اهد | لمشهور ادر لا لنبیص) 
وقال عبدا لغنی بی‌سعدالتر بى بفتح القاف والراء و اویس‌اخبر به النبی۴) قبل 
و جوده وشهدالصفين مع‌علی و کان من خیار اامسلهین 
و روی ضهره عن اصیغ بن زیدقال اسام اویس ع-لی عهدالنتی صا) لسکن هنعه 
من‌القدوم بره بامه و استشهد اویس وجهاعة من‌اصحابه فی‌الرجاله بین بدی. علی(ع) 
ومن طریق‌اصبغ بن‌زیدقال شهدت علیا«ع »نو صفین, بذول من پبايمنيعلي الموث 
با یعه تسعة و تعونت فقال این‌التمام فجاء رجل علیه اطمار صوف محلوق‌الرآش‌فبابعه 
على التعل فقال هذا اویس القرنی فماز ال بحارب حتی قثل 
روی انه لمانادی منادی علی«ع» با خیل‌الله و البشغری مصف‌الناس لهم فا نتهنی 
اویس سیفه و قاتل حتی کسر حفنه فالقاه‌ثم جعل بقول ابهاالناس بموااسی وجوه 
لانتصرف حتی نریا(ج:ة فجعل بتول ذلك و به‌شیاذجاءته دمية فاصابت فژاده‌فتوفی 


مالك بنالحارث (۲۸۳) 


مکانه کانمامات من ذهر الضحیح السند 

و مولانا نورالدین جعفرالبدخشی قدس‌سره در کتاب خلاصةالمتاقب آوزده که حضرت 
مصطفی َو با کمال مقام خود روی بجانب یمن گردانید ق جامه را از سنتهٌ بیکینةٌ خوددور 
کرد وفرمود که اجد نفس‌الرحمان من جانب الیمن ومرادش خواجه اوی بود وخواحه اون 
در یمن شتربانی کردی و از اخرت شتربانی مادر اة صادقة خود را نفقه دادی روزی از 
هادر احازن خواست تا بزیادت خضرت بیفمبر لو رود مادرشگفت برژلیکن اکا رن 
درخ‌انه تباشد توقف نکنی و زود ببائی چون بزیارن رقت حضرت مصطفی اهو در خانه نبود 
زود بجانب یمن رجوع کرد چون حضرت مصطفی له درخانه. آمد نوری درخانه دید که 
هراگز یبود پرسید که بر در خانه کسی آمده جوابٌ شنود که | آری از یمن شتربانی 
ادیس نام آمده بود تحیتی فرستادو باز کشت پس حضرت مص طغی اپو فر مود که آری این نوز 
اوس است که درخانة ما هدیه گذاشته‌وخودرفته 


(مالك بی) لحارث الاشتر النخعی ) 


لقب شریفش اشتر ودر التفاط مبارزان جنك آور از خروس درچیدن ارزن چابکتر بود 
ولهذا چون طرعاح‌بن‌عدی از جانب حضرت امیرالموهنین ا نزد معوبه رفت ومعویه با او گفت 
که بعلیبنابیطالب بگوی که من بعدد دان‌های کاورس شهر کوفه لشکر جمع کردهام و آینك 
بجنت تومی | بم طرماح در جواب گفت حضرت ایر دا دیکی یعنی خرو:بی است که اشتر لقب 
دارد جمیع اتپا دا بمتقار رمح خود خواهد چیک معوبه خحجل 9 

و در کتاب خلاصه مذ کور است که اشتر جلیل‌القدر عظیم المنز لة بود و اختصاص او 
بحضرت امیرالموهنین یه دوشن‌تر از | نس ت که پنهان ماند و زیت بموت او تأماف گار 
خورد و کفته کهاواذبرایمن چنان پود که من ازبرای حضرت پیب نت 

و در کتاب ابن‌داود مسطور است که چون خبر وفات اشتر بحضرت امیرالموهنین زا 
ر سوزناك بر کشید. د کفت«رجم الما لاوما انها لک لوعان صخرآلکان صلداً ولوکان بل 
لکان فنداً و کانه قد منی قداه یغنی رحمت خدای‌برمالك باد که هر گز ازجانب من میل وائخراف 
نکرد و اکر او درشجاعة با درحفيقة و وفا سنك بود اشنك,سشخٹ بود وا گر کوه بود کوه بلئد 
صاحب شکوه بود. و گوئیا که خبر فون اد قد مرا قطع کرد و کمرمرا شکست اشثر با محمدین 








(r44)‏ «مجالش: المقامنین 





ای نکر ودیگرصحابه که اتفاق برقتل عثمان نمودند همزاه پود وذز نووز که‌عنمان زا کشتند 
جمعی کثیر ازاعیان اصحاب: عثمان دا بقتل,رسانید 

و درفتوح ابن‌اعثم کوفی‌مسطوراست که چون اصحاب محمد بن‌ابی‌بکز شمشیرّها از نیام 
بر کشیدند و براصحاب عثمان حمله کردند مغیرقبن‌اخنس, شمشیری بر کشید .3 پیش آنقوم امات 
وپر رفاعة بن دافع‌انصادی حمل هکرد برفاعه نیز با وی‌درآویخت وهر ادو بشمشتر جنک هیکردند 
رفاعه شمش بمغبرة حواله کرد اورا بکشت ټین مروان‌بن حکم شمشیر بر کشیذ و برایشان‌حعله 
حمله کرد حجاج بن غزية الانصاری قصد او کرد وشمثهر بو گردن وان زد زره لوا ببریث :و 
شمشیر ب رگردن او دسید و مجروح: کردانیت مزدان بگریخت:ودرمیان:زنان پنهان شد عبداله 
بن عبدالر حمن بن العوام بیش آمد ودر برابر. آن قوم بایستاد وگفت آخر شرم دادید وازخداکه 
تعالی بترسید و قصد امیرالمومنین عثمان مكنيد که طاعة اوبزشما فریضه است هنود این سخن 
بر زبان داشت که عبدالررحمن.بن‌حنبل الجحمی در .دوبد:و او زا باشمفیزی زد عبدال فتاه 
وحان‌بداد بس ندم از بنده عتمان بن عبدالرحمن بن حنبل حمله کرد اشتر نخعی در ۳۳۹ او 
را شمشیری زد بکشت غلامن دیبگرا حملة کرد هم اشتر اورا بیکشت د بر عبدانة بن دمعة بن 
اسود حمله کرد و او را نیز بکشت و بدان داضی نشده عبد میسرین عوف‌السباق را هم در آن 
گرمی رح زد وبکشت پس قصد ءنمان کرد وبنزديک او آمد تا اورا بکشد چون او دا تنها دید 
و هیچ مانعی وسلاحی با او ندید از کشتن او شرم داشت وب رگشت ,ملین کثیر الکوفی | راز 
داد که ای اشتر عزم کردی که ار را بکشی چون بنزديك او رسیدی بترسیدی و باز گشتی 
شتر گفت نترسیدم ولیکن او را تنها دیدم در هیچکیس نداشت که مرا از اودفع" کند شرم داشنم 
و راز نیش او باز گشتم 

در کتاب کامل پهائی آورده. که در وقتی که حنرت امزالم ونين ا منوحه حرب 
اصحاب جمل‌بوذ نامة مشتمل برطلب لشکر مدد بابوموسی اشفزی نوشت و مصحوبخمداین 
ابی‌بکر و محمدبن جعفر. آنرا باو فرستاد و آن قوم عنمانی اظهاد امتناع و سر کتردائی نمود تا 
اگم خود بن‌ابی بکر سخنان درشت با او گفت ودر عقب آن نامه هاشم بن‌عتبه با ناه دبگر 
رسد و ممون هداية مشحونش آن بود که ای ال کوفه شما دا معلومست که در اول انکر 
یعنی خلافت حق من بود ومن از خوف تفرقة اهت خاهوش گردیدم وشیوة صبز ورزیدم وامروذ 


وجوه مہاجر واتصار باتفاق بامن یعت کر ةاد ات 1 بایدکه از "بازی وماندکاری من تقاغدو 





مالك اشترز (۲۸۰) 
کل سس سس تسه 





عکاسل شکنید؛و از Ue‏ نامه 0 رشبت حطرت امام حسن و عمار باسرفرستادو اتومه سی 
همچنان در اظپادنزاع و امتناع اصرار مبورژید تا آنکه میان او و عماز کار بسخنان ناهموار 
کشیداو چون خبر ال کوفه "بحضرت امیر ڈیر سیک عذال عباس کفت یا امیر المژمنین گوئی 
کننی از کوفه بمند نما نخواهد آمد مالك اشر چون تسان ازغبدالنه شنیذبعرض‌زسانید که یا 
امزالم هنين قن ربان و عاذت کوفبان زا نیکو میدانم رخصت فرمنای که كوف روم و اهالی 
آ ییا را انشمالت داده بدت اورم و بن از رخصت بکوفه زفت و منافب حضرت امیر دا بر 
اقلکوفه خواند و ایشاتر! بامداة ونصرّت آنخترت ترغیبِ مود و ام کردا نا ابو موسی را از 
هنیز پزیر کشیذ‌ند وار مد اخراج نمودند و امام حل ا بجماعة ندرد و فرظه‌ین لغب 
انضاری دا بنبابة شاه ولابت بناه والی کوفه ساخته با دوازده هزار مردکاری و مبارزکارزاری از 
کوفه رون آمدند و باندڭ] فرصتی بخدمت یکرت از سید تن و بمرأسم خدمت و جان نثارکه 
اشتغال ورزیدند 

صاحب زوضة السْفا آدرده که درروز حرب خمل سه متته تزضماعتی که :در حوالی 
شتر غارشته بودند حمله آورد ودر هر مرتبه یکپای شتر عایشه دا فطع نمود ودرفتوح ابن اعثم 
گوفی منبطور است که روز آخراز ایام حرب‌جمل چون‌هردو لشکر بر قاعده‌معپود در میدان 
اد وناوت قا راست کردند عاشه پرهودج بر نشست وشتر او را در بیش آوردند ومردمان گرد 
برگرد او ایستادند و امیرالمزمنین لا تعبیه لشگر خویشتن راست کرد مبارزان در میدان 
آمدتداو سنا آغاز نادند خلق در آن رور چندان کشته شد که حاك میدان سرخ کشت 
تا باران امیرالمومنین بر اثر 1 بدو بدند وبر اصحاب حمل حمله کردند اول حجاج بن 
غزية الانصاری اسب انداخت بس خزيمة بن‌نات برعقب او برفت پس شریح بن هانی الحادنی 
بر آثر بان شرفت پس هائی بن عروة المذحجی بر عقب ایشان حمله کرد پس زياد بن کمب 
الهمدانی بر عقب ایشان بدوید پس عمادبن یاسر برعقب ایشان اسب بینداخت پس اشتر نخعی 
برعقب رشان حمله آورد پس سعیدبن‌قیس آلپمدانی برعقب‌ایشان‌بدوید پس‌عدی بن حاتم‌طانی 


بر اثر ایشان اسب انداخت بس رفاعة :ن شداد عقب ابشان اسب دوا نید ص معارف باران 
امیرالمومنین بر پی یکدیگر از دست رامت و دست چپ و قلب و جناح حمله کردندند 
مبارزت ها نمودند که هیچ دقت مثل ان کی باد ندازد 


مجااس المق‌هنین 


چنین گویند که از ردو ون ایو مردم در آن روز کشته شدند و هودجی که 
عايشه در آن نشسته بود بر هثال خاریشتی شد از بسیاری تبر که‌در آن‌زده بودند و بنوضبه از 
غایت مبالغه بشکلهای اشتر عايشه را,می‌گرفتند و هی هیبوئیدند وبا بکدیتگی منگنتیه: که رک 
اشتر مادر مومنان عايشه خوشبوی تر از هشك‌تر است وبدان فخر میکردند و مهار اشتر اورا 
میگرفتند و مردانکی مینمودند ددر پیش او کشته میشدند ودرا آ نحالت اشتر نخعی جلادت 
میکرد و مبادز می کشبت. عندال زیر چون اورا بدید بانك براو زد و گفت ای دشمن خحدای 
بك زمان برجای خود باش که از همه عالم تورا میطلبیدم تادستبرد مزدان را بینی این بیگفت 
و نیزه بگرداند و اسب بر اوداند زمانی بایکدیگر به نیزه جنك کردند آخر اشتر رنیزه بر او 
حواله کرد و از اسبش,بینداخت وفرود اید ویر سین او تشبنت بدا زیر بالا کرد که‌خود 


را ازاو برهاند اشتر آن روز روزه‌دار بود وپش از ان بدو اروز بیماری چیزی نجورده‌بود والا 
ممکن نبود که عبداله از چن‌گال اشتر خلاص بابد و چون باران امبرالمژهنین از هر سو حماما 


آوردند و مظفر شدند و آهل بصره بیشتر بقتل رسندند باقی‌طاقت‌نیاورده‌فر ار برقر ارت رجیح‌داده 


بگریختند ودر فتوح‌ابن عم کوفی مسطور است که چون مخاربه صفین‌امتدادیافت‌تا آنکه‌عبد ال 
بن بدیل وهاشم بن عتبه که ازمعارفآشک راهب ار e RE‏ شدند و بعداژاشان عمادین‌باسر 
نیز بدرحه شپادت رسید وحضرت امیر از شپادت عمار متأثر شده درروزی که شب 1 آن 
مشهور بليلة الپریر است بنفس نفیس متوجه میدان کارزار شدند اشتر نخعی روی بابنای عمو 
اقربای خویشتن آورده میگفت يال مذحج اگر شما به رضای‌خدای‌تعالیسنك‌بدندان گرفته‌اید 
هنوز خدایتعالی را خوشنود نکرده باشید امروز روز مردانست بااینقوم کمرآه ضال بکوشیدتا 
رضای خدای تعالی کنید اینکلمات بگفت وحمله کرد و خویشان او از قبایل مذحج بهمراهی 
ار حمله کردند اهل شام از جاك ابشان متحیر گشتند ودست وہای ایشان از کار برفت و اشتر 
در آن روز بر اسبی سیاه دراز دنبال بر‌نشيتة بود وشمشیربرانی بدست گرفته هر گاه که آن‌را 
بجنباندی گمان افتادی که آنثعل آتثر است و چون دست بر آوردی از شعاع آن چشمها 
خیره شدی وبر چنین اسبی متواتر حمله میکرد و بچنین‌شمشیری پیاپی مپزد ومرد می افکند که 
شمشیرراانکساریمی افتادیس شمشیر درنیام 
کرد ونیزه‌برداشت و حملهای گران میگرد و مبارزان شام را می‌انداخت تا ِزء او بشکست 


فی.الجمله ابنچنات بر همین منوال می دفت با آفتاب بنصف النهار رسید و وقت نمار 


نهضعفی بدو راه مییاقفت و نه اسب‌دا عبادی مییود وزه س 


مالك بن اشتر )۸۷( 


ابنابی‌الخذیذ عداینی در شرح‌کتاب مستطاب تپج‌البلاغة کفته که اگرکسی س و گند خورد 
که خدای تعالی درعرب وعجم خاق نکرده است مانند اشثر تر مگراستاه او علی بن آبیطالب ا 
کمان ندازم که در آن سوکند گناهی داشته باشد و چه نيك گفته آنعزیز که چون کیفیت 
شجاغة اشتر از او برسیدند در جواب گفت چه گویم در وصف کسی که حیان او اهل شام دا 
سزاواز است او با نجه امیرالمژهنین ا در حق او 
فرموده که اشتر از برای من چنان بود که من از برای حضرت پیفمبر ملق واشتر را در رور 
سابق لیلةالبریر از گثرت اشتفال بقتال اهل ضلال در چهپار نماز مجال سجده نشد و بتکببرات 
اکتفا نمود و کشتکان آنروز هفتاد هزار کس بودند و اشتر در هيان میمنه و میسره چون شیر 
زیان بتیغ و سنان حمله میکرد و اهل هر قببله را بمقاتله مقابل خود تحریص مینمود و لشگر 
را ب رکارزار ترغیب میکردتا آنکه اکثر مردم خسته وملول شدند ودست‌وبای ایشان از کارماند 
دجون او آ ثار ملالت دسستی ازابشان‌مشهد‌نمود بانك ا زدوعلل خوددا برزهین فرو برد و 
میان کتایب لشگر در آمده میگفت «من بشتری تسه لو بقانل‌مم الاشتر حتی‌بظفر او بلحق بال 
تمالی » یعنی کیست که نفس خود را در راه خدای تعالی بفروشد و باتفاق اشتر با اعدای دين 
مفاتله. نماید نا اغالب گردد یابخدایته‌الی داصل شود 


منرم ساخت و ممات او اهل عراق راد 


شیخ ابوالحسن, احمد بن علی: نجاشی در کتاب رجال نزد ذکر صعصعة بن صوحان اذاو 
روانة نموده که چون حضرت امبرالموهنین مالك را بحعکومت. مصر فرستاد این عمدنامه 
نوشته باو داد که 
من عندالله امیر المومنین الى نقرمن) لمسلمین‌سلام‌علیکم انى احمدالیکم اللهالذی 
لااله الاهو اما بعد فانی بعثت الیکم عبداً من عبادلاپنام ایام الخوف و لاپنکل عن 
الاعداء جر ادا لدوار لانا کل من‌قدم ولا و اهن فی‌عزم اشد عبادالله باساو اکرمهم 
حسبااضرعلی الکفار من حریق‌النار وابعدالناس من دنس وعاروهو مالك بن‌الحادث. 
اخو مذ‌حجو لا تا بی | لضر لبه و لا کلیلال<دعليم فیالجبل رز بر فیالحرب رل‌اصیب و 
ضير حمیل فاسه‌عوا و اطیعوا امره فان‌امر کم بالذفر فا نفروا وان اه ركم ان آقیموا 
فاقیه‌وا فانه لابقدم و لابحجم الابامری وقدامر تکم به‌علی نفسی (نصرحته لکم و شدة 
شکیمته علی‌عدو کم عصمکم الله بالتقوی وزینگم بالمفرة ووفقناالله‌وایا کم لمایحب 
ويرضی وااعلام علیکم ورحمه الله و بر کاته 














)۲۸۸( مجالس المؤمنين 


و در کتاب نهحالبلاغه آن عېدنامه براینوجه مسطور است 
امابعد فقت بعت علیکم عبد من عبادالله لاينام ایام الخوف ولاینکل عی‌الاعداء 
ساعات الروع اشد على الفجاد من حریق النار و هو مالك بن الحارث اخو مذحج 
فاسمهو! قوله و اطیعوا امره فیما طابق الحق فانه سیف من سیوفالله کلیل الظنه 
ولاتاب ع الضریبه فان ام کم ان تنفروا فانفروا و ان ام ر کم ان نقیموا فاقیموافاه 
لایقدم ولایحجم ولایوخرو لابقدم الا غن آمری قد آثرتکم به على نفس لنصیحته لم 
و شدة شکیمته علی عدو کم 


و فی‌الحقیقة ایندو فصل از کلام 7 حضرت دو کتابنست که درباپ اشتر باهل مصر 





نوشته و عېدنامۀ که چهت او نوشته اطول عمدیست از عمد نامهاق . آن حنترت , و 
مشتمل بر لطایف و محاسن سیار است و اینعبدنامه نیز در کتاب مستطاب ‏ نوج الببلاغه 
در اک 

ومخفی نماند که اشر (رض) با آنکه باه خاد شجاعت د بزد گی و فضیلت محلی 
بود همچنین بزیور حلم وزهد وفتر ودرویشی نیز آراسته بود 

دزمجموعة ورام بن ایی فراس دحمه‌الله مسطور اشت که مالك روزی از بازار کوفه هی 
گذشت و چنانکه شیو اهل فقراست کرباس خامی ددبرو پاره از همان کربای بجای عنامه 
برسر داشت یکی از بازاریان بردر دکانی نه بوڈ چون اشتر را دید کة بچنان وضعو لباس 
می‌رود دزنظر اوخوار آمد ازروی استخفاف شاخ بقله براشتر انداخت اشتر حلم وزژیده آباو 
التفات تنمود وبگذشت یکی‌از حاضران که اشر رامیشناخت چون آتحالت مشاهده کردبا ان 
بازاری خطاب نمود که ای دای برتو هیچ دانستی که اچ غو بود که باواهانت کردی گفت 
ندانستم گفت آن مالك اشتر بود صاحب امیرالموهنین علی که پس انمرد بازاری “ار تصور 
آن کار که کرده بود بلرژه در آمد واز عقب اشتز روانه شد که خودرا پاو رساند و ازا عند 
خواهد دید که اشتر بمسجدی در آمذه بنماز مشغولست صبر کرد تاچون اشترازنمازفارغ‌شد 
وسلام داد خود دا بربای او انداخت وباي اورا بوسیدن گرفت اشتر ملتفت شد سر او ,دا بر 
گرفت و گفت این چه کار است که میکنی گفبت عذد گناهی اکه ,ازا من ضادرشد از تومیخواهم 
که تورا نشتناخته بودم اشتر گفت برتواهیچ گناهی نیست بغداس و گند که هن بسجدا جهت آن 
آمده‌بودم که ازبرای تواستغفار کنم لیا ای وش تایه ۱ 


<A» 





زیدبن صوحان )۸۹( 








مولف گید آری چنین ذانی شریف میباید که مظهر متا پمت و فرمانیر داریحضرت امیر 
المومنین لا تواند گردید وبوساوس شیطانی و آرزوهای د التفات ننموده ودرارتکاب 
رباضات, ,و مجاهدات اقتدا باو تواد نمود وباوجود این حالات و کمالات که اشتر را خاصل 
بود سید عارف میرمختوم قدس‌سره نسبت تردد و تزلزل_باشتر نموده دریکی‌از مکانیب خود 
فرموده, که نشان کی مال ببوسته گی فرم‌انبرداریست اغتراض بر قول فمل بزر گان علامت 
رسید کال نبیست. چه حکمتهاي پنیا نی یار ات کمینه آ نک امتحان وا رماش است چنندان 
خرق عادن و ضعف در اموز ظاهر معاش ازشاه اولیاء بظهور !مد که جمیع دوستان او هتزلزل 
شدند حتی مالك اشتر الاسلمان که فرزند.روخانی او بود و از اسماء حسنی اد بود و آنبا که 
شر از ستان ولاه خاصه نخورده باشند ایمن نباشند اهر نا صعب مستصعب 

(مصر ع - کاغشته یچو نند دراب کوچه دلرران) 

در تاریج یافعی هسطود است که اشتر ازحمله‌دهاة. و غقلاء عرب و ابطال ودابزان‌ژوز کار 
و بنید قوم خود و خطیب و فارس ایشنان بود بمضی رآ نند کد ر کشتن‌عنمانشرياكدبگران‌بودو 
میگویند که یکی از غلامان عنمان در ,وقتی که اشتر از جانب جضزت آمیر متوجه امارت:مضز 
بود در راه با او ملاقات نمود و قدری عسل زهر آلوده نزد اشتر آورد با از آن بخورد و زهر 
اون تاش در او کار کرد و در همان ائنای دراه وفات بافت 

و صاحب معجم‌البلدان در ذبل احوال. بعلماث آورده که میاویه. کسی را.فرستاد نا در 
رام مصر با او ملاقات نمود د عسل زهز آلود بخورد او داد و او در حوالی قلزم بهمان بمرد د 
i TET‏ رسید الپار سرور نموده گنت * اه جنودا من عسل» و جذازة را از آنجا 
بمدینة طبه نقل نمودند و قبر منوررا3زدر | جا مغروف:2 مشهود است 

(زیدبن صوحان العبدی) 

در کتات خلاصه مذ کور است که او از ابدال و از اصسخاب امیر آلنژمنی لبود در 
حرب جمل شپید شد و شيخ اپورو ی روابة نموده که چون زید را زخم کاری رسید و از 
ات اس ار رم فتاه ارات اهار بال او آمده وفر مود دبا ,دراك انه كت خفیف المژنة 
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عط المعو نه“ عنی رحمت برتو باد به ونه ومشقة و تعلقات‌دنبوی ترا اندلك بوک و معو نه وامداد 
2م : ر 2 
و در دین تار بود بس ربدا سر خود را بجا س تحضرت برداشت و گفت 


جزاك الله خير با امیرالموهنین فو الله ما غلك ١لا‏ بالله علیما و الله ما قاتات 





(۲۹۰) مجالس المؤمنين 

معك علی جهالة و لکنی معت ام‌سلمهز و جةالنبیص) تقول سمعت رسولاللهص) بقول 
من کنت مولاه فهذاعلی مولاه‌اللهم وال من والاه وعادمن عاذاه وا ثصر من نصره و 
اخذل من خد 4 فکر هت ان اخذ لك فیخذ لنی‌الژه 

بعنی خدای تعالی ترا جزای خبر دهاد ای امبرالمومنین و ان که نمیشنا سد ky‏ > 
که خذایرا شناسنده باشد بخدای سو کنن که بهمراهی تو با ذشمنان تو از ری جېل مقاتله 
نکردم لیکن چون حدیث غدیر دا که در حق تو وازد شده از ام سلمه شنیده بودم د از اتبا 
وخامت عاقبت کسی که نو زا مخذول سازد دانسته بودم بش کراهت داشتم که ترا مخذول د 
تنپا بگذازم تا مباذا خدایتعالی مرا مخذول سازد 

و از فضل‌بن شاذان زوایت نموده که زید از رژسای تابعین و زهاد ایشان بود و چون 
عایشه بصره رضنا اا کثاتی توش که 

من عایشه زو جهالنبی‌صا الی! بنهاز ید بصو حان) لخاص اما بعد فاذا اناد کتاهی 
هذ! فا جاس ی فی بيتاك و اخذلالناس عن علی ہنا بیطا لب حتی باتيك امری 

8 این کا بی است از عاشه زوحه 4 تیغمیر و بفرزند او ی 
الاعتقاد. بای د که چون اين کتابت بتو رسد هر دما ن کوفه دا از تصرت ۶ همزاهی غلی‌ بنا بيطا 
باز داری تا دیگرامرمن بتو دسد 

چون زند کتابت را روآ حواب نوشت که ما را امر کرد بچیز ی که بغبر 
و خود ترك چیزی کردء که بان مأموزی والسلام ودز اینکلام اشازتست نک تاد بموحب 
آبۀ کریمه و * قرن فی بیوتکن * مامور است با نکه از خانه خود بیرون نیاید و ما بموجب 
اه بکرایزه 

(اطیعو الزه و اطیعوالر سول و اولی الامر هنکم) 

و بموجب دعاک(وانصرمن‌نصره و اخذل من خذله) چنانچه سابقاً مذکور شد مآمودیم 


بنصرت و یادری حضرت امبرالممنین 1 

ابو ا gras‏ 
دس وی و زب در ميان سا ۰ و مرن res.‏ 
چنانکه سزاوار ابیت هاند ا یه و اصحاب او چنانچه ابن داود گفته همین قددبس است 


س ک۸ متعصوة بن صوحان عبدی در عېد 


در علو قدر دشرف او ودر کتاب استیعاب مسطور است 


صمصعة بن صو حان )۹( 





حضرن رسالتِ مسلمان بود اما آ نحضرت دا پواسطه مانعی ندید و از جملهة,بزرگان: قوم خود 
عبدالفیس بود وفصیح وخطیب وزبان آود ودين دار وفاضل وپلیخ بوذ و او وبرادر او زیدبن 
صوحان در زمره اصحاب امبرالمژمنین ا شمرده میشوند و رواية نموده که ابو موسی‌اشعری 
که عامل عمر بود هزار هزار درم مال نزد عمرفرستاد وعمر آنمال را ین مسلمانان قسمت کزد 
و , چون بار از آن بماند عمز بر خحداستو خطبة انشاد کرد .و گفت بدانید ای 
مردء که از ایین مال بعد از حقوق مردم فطل و یه مانده چه 
کید در آن بس صع‌صعه بر خواست و او در آنوقت حیوانی امرد بود گفت 
ای امبرالمومنین مشورت در چیری باید کرد که قر آن درییان حکم آن نبازل نشده, باشد,و 
چون قر آن بیان موضع آنرا مبین ساخته تو آن‌را بجای, آن وضع کنا پس.عمر گفت 
راست. گفتی نو از منی وا من ان توا آنگاه. آن بقیه رن 

بش وید ان اجا لو ادرا و قشیات متسه رامیتواج جا: نست که در آن حدائت‌تن 
چگونه اظهار جل عمر با بات قر آنی و مسائل فرقانی نمود پلکه او در آن سخن عدم‌استحقاق 
عمردا, دزامر خلافت خاطر نشان اد کرده 

وشیخ ابوعمرد کشی روایت نموده که صعصعه وقتی بماد بوده حضرت امیرالمومنین‌علی 
4 بعیادت او تشریف بردند ودر آن جال باو گفتئن که ای صعصعه عیادت مرا نسبت بخود 
زبادتۍ پر قوم خود نسازی صعصعة گفت بلی اله من آ نرا منتی و فضلی از خدایتعالی نسبتبه 
خود میدانم و همچنین ددایت نموده که چون معویه بکوفه آمد وا جمعی ازهردم آنجا که 
1 .از معویه . جبت. . ایشانامان گرفته بود بمجلس" او دد..-آمب‌دنند 
صعصعة نیز چون از آن جماعت بود بمجلس در آمد چون نظر معادیه براد افتاد گفت بدا 


نیز در بان مسلمانان قسمت نمود. 


نامام جتن 
بنو گنه ای صعصمة که نمیخواستم که تو در امان من در آئی صعصعة گفت بخدا سوگند که 
نمیخواستم که تورا نام بخلافت. برم آنگاه باسم خلافت, بر اد سلام کرد و بنشست پس.معویه 
گفت که توبر اعتقاد خلافت من صادقی برمنبر رو و علی دا لعن کن صصعه متوچه هسجد شده 
بر هنبر رفت و حمدالهی و درود حضرت رسالت بناهی. ادا اکرید آنگاه گفت اییگروه‌حاضران 
ا از نی ای سی امین آیم که شر خودرا مقدم داشته و خیر خودرا مزخر داشته دمرا اهر 
کرده که علی‌بن اببطالب رالنت کنم پس اورا لعنت کنید لعنه‌النه اهل مسجد اواز پامين بر 
داشتند آنگاه صعصعه نزد معادیه رفت واورا بآ نچه برمنبر گفته بود اخباد نمود معادیه گفت 
وا که تو بآن عبادت لعن مرا قصد نموده بودی یکباد باید رفت و تصریح به لعن, کرد پس 








(۲۹۲) مجالس المومنین 


تست تسه 


متتصعه باز گشت و بر منبر هك وگفت معاويه مرا امر کرده که لفن علی‌بن اییظالب ناتك 
لعن میکنم آ نیکس راکه لمن علی‌بن ایطالب کند حاضر ان مسجه ذبگر بار اواز بآهین سر 
داشتند وچون معاو به از.آن خبر دار شد داشت که لعن حضزت امیراو زو اهد کرد فرمود تااو 
را از کوفه‌اخر اج‌نمودند 

ودر کتاب کامل.بهاتی از کتاب حاوبه تقل نموده که معاویه روز جمعه خطبه میخواند 
سرطه عظیم و بادی سې شاك از از خداشد مردم از آن حال متغیر دنه که آنچنات ملمونی‌دد 
مقام حضرت ردالت چنان کازی‌شنیم آشکازا کرد لاجرم آن شوخ چشم یحیای لین خطبه 
را موقون داشته گفت 

الحمدلله الذی خلق ابداننا و اسکنها ارواعنا و جعل فیها رباحا و حعل 

خروجها للافس راحة فربما اختلجت فى غير او انها و انفلدت فی غير وفتها فلاجناح 
من جاء منه ذلك 

طعصعه_آنجا حاضر" بود بزخاست و گفت صدفت یا معاو یه 

ان الله خلق ابداننا و اسکن فیها ارو احنا و جعل فیها رباحاً و جعل خروجها 
لانشی راحة ولکن جعل ادسالها فى الکنیف راحة و على المتبر بدءة ابش گنت" یااهل 
العام قوموا فقد خر. امیر کم فلاضلوة 4 ولالکم 

بمنی امیر شما بر هنبر برید نما او و نماز شما همه باطل «گزدیت وان مسجه بیرون‌دفته 
متونجه مدینه شد؛ درا کتاب امالی شيخ اپوجعفتر طوسی طیب الل مشپده از صعصعه ۲ ملقولستیکه 
گنت با جمعی از اهل مصر نزد عثماث بن عفان جبت شکوه‌ازظلم عامل او رفتیم پس عثمان ها 
زاگفت کهیکنی از میان خود اختیار کنید با من سخن۔ کندآن جماعت مرا اختیاد کردند 

س عثمان گفت اینچوان حدیت السق است لباقت آق دارذ که با هن سخن. گوید فتم 
که علم بتعلم است:و اگر بسن و تنال بودی هبچيك از من وتو را آن اتضیلی نبودی پل تفن 
کفت عثمان یکو | نچه-درخاطر «دازی_گفتم 

بمم‌الله الرحمن الرحیم الذین ان مکناهم‌فی الارض اقامو)الصاوعو آ توا الز كوة 
و امروا. با لمعروف و نهوا عن‌المنکر ولله عاقبة الامود 

مان کفت این آبه درا شان ما نازل شده گفتم ہین ام بمتروف وانهی ازا شنک ر بجای 


امان کش انن را بگذاد و سخن مساو س هن وه 


سم الله اأرحمن الر حیم الذین اخر جوا من دبار هم بغیر حق الا ان الوا را 





معمد بن ابی حذفه (4r)‏ 


لزه + الابة 








عنمان کو ئن آبه در شان ما نیز نازل شده من رکفت پس با نچه از خدایتعالی گرفتۀ 
بما عمل کن عثمان شردع در سخن‌ددبر ابر کرده بارفیقان من خطاب نمود و گفت 

با ابهاالناس عليکم بالسمحع والطاعة فان بدالله على الحماعة و ان الشیطان عای 
) لفد فلا نسه‌عو) قول هذا فان هذا لابددی می‌الله ولا این الله 

ہیں من. گفتم ای عنمان ظاهر | با نچه گفتی :که علیکم ‏ بالسمع و الطاغة. أن میخواهی 
که . فردای, قیامت بگو تیم که را انا اطعنا سناد تتا و کبراء نا فاضلو نا السبهلا 

واما آنکه گفتی. که:من نمیدانم که خدا. کیست بدرستی که خوب میدانم فان‌النه . ربنا 
وز | بائنا الادلون» 

اما آنیکه گفتی: که,من,نمیدائم که خدا,در. کچاد است.بدزستبکه امیدات « فان‌لةتغالی 
بالمرصاد. آنگاه, غثمان در خشم شد و امر فرمود که ما دا بیزون:کزدند ودرهارا بستند 

و همچنین در اکتا اما لی روابت نموده که در وقتی که اطر افی و جوائب غلمای قرش 
و خطباء رسعة وصنادید. و ملوك یمن بر معاویه کرد مده بودئد برمنیر مسجد دهشق درآ مد و 
مب انشاد کرد ودر آن خطبه گفت 

ان الله کر م خلفاء فو جب لهم الجنةفا نقذهم من‌النار ثم جعلنی منهم و جعل] نصاری 
اهل الشام الذابين عن حرم الله المق بدبی بظفر الله المنصودین علی اعد اء الله 

راوی گوید احنف بن قيس و صعصعه در مسجد حاضر بودند چون مقالت مشحونل به 
ضلالت معا به را استماع نمودند احنف بصعصعه گفت که تو حواپ معادیه, را در کنار, او 
مینهی با هن بر خیزم و | نچه‌دانم بکوبم صعصعه گفت تو بگذاد که من کفاية این مؤنه از تو 
ِ میکنم و سزای او را در کنارش مینهم بش صعصعه برخاست و گفت 

بابن اي سفیان تکلمت فا بلغت ولم تقصر دون ما اردت و کیف یکون ما بتول 
و قد غلبتنا قسرا و ملکتنا جبراً و دنت بغیر الحق و استولبت بغیر اسباب)لفضل فاما 
اطرك اهل الشام فما رايت اطوع. لمخلوق و اعصی لخالق منهم قوم _ابتعت منهم 
ذبنهم و اندأتهم بالمال فان اعطبتهم خامو) علبك و نصروك و آن منعتهم فعدوا 
لك و ر فصو ك 


آنگاه معاوبه شروع در توعید و تهدیث او نمود صعصه بجای‌خودنشست و سا کت ردیل 


وال اعام ۳ 


۳ 





_ ...مان اسونتن 


استدرك کسی توهم نکندکه چون احنف بن قیس دامحبت بان هرتبه بودکه بعد از 
حضرن امیر متصدی معارضهٌ معاویه میشد با دیگری مثل صعصعه را بر نا مرو( میتمود و با 
وحود این شرف صحبت آن رن نیز در بافته و خدمات بجا آورده پس بايد که از زمرءٌ 
موّمنان وداخل در مجلس ابقان باشد زیرا که ميگوتيم مداز خکم بایمان و استمراد آن نه 
بر مجرد اظبار محبت د صحبت و خدمتست بلکه موقوف بر ازالة غبار اغیاز وحسن 
خانمه است و احذف بن قیس بر تقدیر اتصاف او بشرایط ایمان در بعضی از زهان موف به 
حسن خائمه نگزدیدو آخر معاویة پلید دین از را به ناه زار درم از از خر ولو دی 
اهو به گرفید و بنا بر این نظر بحسن خاتمه است و هجرد محبت و صحیت کافی نیست 
علامة حلی در کتاب خلاصه گفته که«عمردبن حریث من اصحاب امیرالمومنین فلا 
ملمون »وبر این قاس است حال جمیع خوازج نهروان که از اصحاب آتحظرن بودند. و در 
خدمت ادمجاهدها نمودند و آخر از او بز گشته درحزب مردودان داخل شدند 
( محمد بن ابی حذيفه عتبة بن ر ييعة ان عبد شمس بن عبدمناف القرشی 

در خلاصه من کور است که او عامل حضرن اهیز المومنین ا نود در هضر و معاویه او 
را گرفته تکلیف نمود که حضرت امیر دا دشنام دهد و از اد یزادی نماید محمد از آن امثناء 
نوی ادا ین معاویه اورا ایذای بسار نمود و محبوس ساخت‌تاشاند شتام ام امانا اقداع نماید 
مؤثر نیفتاد «ولم یاخنه فيال لومة الاي » 

2 در کاپ استیعان مسطور است که درعهد حضرن دسالت وا دردیار حبشه متولد 
شد ودر زمان خلافت امیر از جانب او مدتی والی مصر بود و بعداژ ان اورا عزل نمود وقیس 
بن سعد را والی 1 ساختند واز حمله کسانی بود که شدت اهتمام در قتل عنمان نمود و 
بعداز کشته شدن عثمان بشنام رفت ودز آنا بدست یکی ازمو البان معاویه کشته‌شدودر کتاب 
[ شنا است که محمد مذ کور پسر خال معاویه وا انصار و یم حطرت‌افیر بود وچون 
معاوبه اورا پیک فت و هواس که اورا بط یی اورا مدتی درزندان کرد و در آن ايام 
روزی با اهل مجلس خود گفت که مصلحت میبینید که‌این سفیه محمدبن حذیفه رااز کمراهی 
و ضلالت که داردا گاه سازیم و امر کنیم تاسب علی‌بن ابیطا لب نماید و از محنت ز ندال‌خلاصی 
پابد حاضران گفتند بلی پس معاو به کی اهر فرمود تامحمد رااز زندان رون آوردند و 


چون حاضر شد معاوبه بااو خطاب کرد که ای محمد وق آن نشد که از محبت دنصرتعلی 
بن ابیطالب پشیمان شوی واز آن گمراهی پر گردی أ با نمیدانی که عثمان مظلوم کته شد 


جعدخ بن هبیرغ (۲۵۰) 


عايشه وطلحه و زیر جهة طلب خون او برت آمدند د علی پنپانی فرموده بود مردم را که 
ادیک ن ما خون اوا[ فیطل لته :نف او نمیدائی که از همه 
خویشان بتو نرديك‌ترم و بهتر از ابشان حال ترا هیشناسم معاویه گفت بلی هحمد گفت بخدای 
سو گند میخورم که کشند؛ عئمان هیچکس را غبر از تو نمیشناسم زیرا که چون ترا و امثال 
تو دا از اهل ظلم و جور حکومت‌مسلمانان‌داد مهانجر و انار از او درخواست نمودند که تو 
دا و آنپاکه بر مسلمانان ظلم میکردید و بر سنت پیغمبر عمل نمیکردند عزل نماید واز عزل 
شما ابا دامتناع نمود لاجر بشومی تو و اشباهدامثال تو رسید باو آنچه رسید و طلخه وزیی از 
آنجمله بودند که مردم را بر کشتن عثمان تحریص میکردند ای معاویه گواهی میدهم. که از 
199 دنجریب باه ههبج هداما بت 
2 اک چیزی پاروت د علاستان در تو آنستکه مرا سپ محبت علي بن ابیطالسب 
ملامت میکنی و حال آزکه جماعتی که باتو اتفاق نموده‌اند منافقان و طلقا و عتقای صعحا به| ند 
که تو شین ایشانرا از ايسان بدینار و درم گرفنة وایشان دنیای ترا گرفته‌اند وال ای معاویه که 
و اک رن یمان ہر نیز مخفی تناکا وارز 
علی را دوست میدارم و اورا وسیله قرب خدا درسول میدانم پس معاویه از نکلمان در خشم 
شده اهر گرد تاودا باز بزندان بردند ود آنجا بجوار رحمت ایزوی بوست 


( جعدة إن هبیرة ابی‌وهب المخرومی القرشی ) 

در کتاب فتوح ابن عنم کوفی و کتاب استیعاب مذ کور است که‌خواهرزادة امر لا بود 
مادرش ام هانی پنت ابیظالب و آنحضرت او را در ادایل خلافت خود بامارت‌خراسان‌ال‌دادو 
فرمود که بدانجانب‌رود و آنچه از ولابی خراسان‌مانده است‌فتح کندو اینقطه‌از شم اوست که 
در بیان شرافت نسبت خود گفته ( شعر ) : 

انا من بنی مخزوم ان کنت سایلا و من هاشم امی لخیر قبیل 

فمن ذاالذی یانی على بخا له کخال علی‌ذی‌الندیو عقیل 

در کتاب مختار کشی مسطور است‌که روزی از روزهای حرب صفین عبيدة بن اپی‌سفیان 
جعده دا گفت که اینهمه دلیریها د بهادریپا که در حرب از تو ظاهر میشود از جانب خال 
تست حعده در جواب گفت که ا گرخال تو مانند خال من بودی هر آینه پدر خویش را 
فراموش مینمودی . 








(f0‏ مجااس المق‌منین 


(سعید بن‌قیس الهمد انی ) 
از,بزرگان قبیلهُ همدان و فدانیان شاه همه‌دان بود ودر کتاب فتوح ابن اعثم کوفی‌مذ کور 
است, که سمیدبین قیس در روز حرب جمل بر سواران میسزة لشکر ظفر اثر حیدر صفدد امین و 
سرد بود هدر جرب صفین با عدرل ین یدیل کن اورقا زره جاح اران مرت .زد و 
حضرت امپرالمومنین ف در بعضی از ابیات دیوان حقایق بیان خود ذکر, فضایل قبایل هان و 
مساعی جمبله ایشان در جرب صفین و غر آن نموده چنانکه در مجلس دوم از:این ,کناب 
سب ذ کر ياف 
ژایضاابناعنم کوفی گوید که عمروبن‌حصین سکوانین دد ترب صنین اعقب عرتضی علی 
درا مد 2 میخواست که انش ژانیزه رندسعیدبن‌قیس اورا بقتل آوزد واین انباتك اڭ 
( شعر ) 
ال ابلغ معو بة بن صخر 
انا لازال اکم عدوا 
الم .تران والسدنا ععلی 
و انا لانرید به سواه . 


ور جم الغیب بکشفهااظنوی 
طوالا!,دهره -اسمع الحنین 
ابوحسن و نحن له بنون 
وذاك الرشدوا لحظا لسمین 
ومعویه چون این بشنید جمعی ازقبایل یحصب و کنده ولخ وحزام همراه ذی الکلاع 
حمیری کرد و گفت«اخرح داقصد بحر بك‌همدان خاصة» و چون علی ایشانرا دا بدید فرمود با 
همدان همه گفتند لبيكت لبك یا اهیرالمزمنین«قال (ع ) علیکم بهذا الخیل فان معویه‌قدقصد كم 
بها خاصة دون غر کم "پس سعد بن قيس با مردم همدان" متونجه شا آوخصم را بشکنت وتا در 
سراپرده معاویه بتاخت وچند مبت‌ارّز. نامدار دا از ايشان بینداختو آن حرّب تانمازشام‌نیان 
امان بکشید چون نماز شام شد ازبکدرگر جندا شدند آمیرالمزمنین (ع )ام اطتنوآن هبو 


سند‌یده داشت دوقيس بن سعد وان قوم را پیش خویشتن بخوافقو ایفگ انز تناها کرد و گفت 


ای آل همدآن‌شتامر ابجاعه جوشن وخفتان د سپرد تبردکمانیه و یوق ایشا فستظی ریدم واز 
شما حسانها گرفته‌ام ژای‌شعید تومرا بمر تبفچشم بینا و(دست کیراتی و هه وقت درهمه کاراعتماد 
بر شجاعة ومردانگی وخردمندی توکردہام والة کا کرنششیم بپشت ندست هّن بتاشد ای 
قببله همذان درحوشترین موضعیو تره ترین جائی شما را فزودا رم سعیدبن فس كفت ای اهیر- 
الموهتین ما این كار برای رضای خدای تعالی ميکنيم وبدان بر تومنتی تمی‌نیيم ازباری‌تعالی 


دلیع ابن خثيم )۹۷( 
۱ تسس سس شاد 





اواب وناداش آن هرچه تمامتر بخواهیم بافت هرخدمت که دشوار تر باشد مارامیفرهای هر 
حاب که دل توخواهدما زا هیفرست که مطیع توئیم‌وازدل وحان‌تر ادوست دادیم امیر المژمنین(ع) 
ایشانزا تناها گفت و آ تقوم خزم ومسرور ومظفر ومنض ور بؤناقپائ شود اذز 
( دبع بن‌خشيم الثورق الکوفی ) 

دد کان خلاضه مسطوراست که اواززهاد تما ننه تابّعین بوده 

و در گتاب دی مسطور است که شیخ احل‌فضل بن‌شاذان قمی را اززهادثمائیه 
پرسیدند گفت چپارده نفرند ار اتشان دبیع بن‌خنيم و هرم بن حيان واویس قرنی د عامر بن 
عبدقیس بود.که از زهادوا تفای اضحاب حضرت اعیر الموهتین ( ع۶) بودند ودب گری اپومسلم 

خولانی- وا فاجزی مروانی ضاحب عطویه بود ووز زا برخزب حظرت امیا غیت یا 

روزی بانعضزت کفت مهاجروانضار را که بر عثمان خروج کرده بودند بدست ماده کهایشانر 
یکشم وچون " نجضرن از آن ابا نموده گنه لطاب الضراب‌انما کنان وضع فخاوسکید» 
یعنی الحتال ترغیب قوم بمقانلة على ب اببطالب برما خوش وآسان شد چه ازاین بای اومعلوم 
هشود که قتل عثمان بسبب دام وچ لةه بود که"او نهاده بود 

ودیگری مسروقبن الاجدع که تمغاچی‌هعو به بوه ودرائنای اشتغال‌بان امر دز رصافه 


اس 


بمرد وقبر او اھ اسك 

دیگزی حسن بصری"بود واوبرطایفة بمقتضای هوا وهوس ایشان همراهی مینمود 
و ترا سبال کاب دیات دنیوی میکرد دباین حال رئیش قدازیه‌بود 

ودیکری اسودین دید درتاریخ ابن اعنم کوفی عسطوراست که آخر ناییی که ازنوانت 
امیرالمژمنین على (غ ) که دروقتءزیمت او بشام سند دییع,بن,ختيم بیود که ازولاية, ری با 
چهار هزار مرد مسلح اک کی اد اندو چون ببلاز مت حضرت زیی تج مزخمات 
دا برفتن چانب شام وجنات. کردن بامعاو به تحرص هینمود قبرشریفش در کنار رودخانة طوس 
نزديك بمشمد مقدس واقعست وازنقات آن دار شنیده .شد, که در وقتی که حضرت امام‌الانس 
دالجن,علی بن‌موسی الرضا عليه الف‌التچية والئنا بیا,مامون,عباسی درطو س می ودند بزیارت 


خواخه دبیع وج متفر مو دند و کفاه هث| فاد وشرفا 























































مجالس المۋملين 


( اعين بن صنيعة بن ناحية التمیمی الحنظلی الدارمی) 
در کتاب اصابه مذ کوراست که برادرژاده صعصعه پن ناحیه است که چب فرزدق‌بود 
ملرزمت حضرت امیر دااختیارفرمود ودرحرب جمل یکیای شترعاشه را قطع نمودوهمچنین 
ددایت‌نموده که دروقتی که عبدال. الحضرمی ,برا پسره مستولی شد وحضرت امیرالمژمنین(ع) 
اعین دا جهةدفع او ببسره فرستاد عايشه بعضی دابر آن‌داشت که‌اورابطرین غیله وینهانی بکشند 
وان واقعه درسال سی دهشت از هجرت بود 
( عبدالرحمن بن صردالتنوخی) 
در تحفة الاحبا مذ کور است کهعبدالرحمن بموجب فزمود؛ حضرت‌امیر يك‌بای‌شتر 
عابشه دابتیغ قلم کرد دش برسه‌بای‌دیگر بایستاد وبای دیگراورا داییگری‌عف کر دتا شتر صینه 
برزمین نهاد د گویند مردی تیم بن مره نام بعد ازواقعةٌ جملبعبدالرحمن بن اصردتنوضی دسید 
دازا سید که‌شترعایشه دادر آنروزتویی کردی‌جوای‌داد که آدی اگرپی‌نمی‌کردم پكمتنفن 
خبربرزنده نمیماند اگرخواهی‌درغضب شوازمن‌وا گرخواهیخوشنود والتوفیق‌من الملكالسعبود 
( طره.اح بن عدی ہن حاتم ) 4 
درقسم مقبولان از کتاب ابن داود مذکود است واومردئ جسیم» ظویل »ادیب فصیح ,زبان آرر 
حاضرجواب بوددرتاریخ ابن هلال که بنام شاه‌شجاع‌مبارزی نوشته هذ کوراست که چون‌حضرت 
امیرالمزمنین ا ازحرب جمل مراجیت نمود معوبه نامه با نحضرت باین عبارة. نوشت که 
اما بعد فقد اتبعت مايضرك و تر کت مابنفەك و خالفت کتاب‌الله عزوجل و سنة 
نبيه ص وقدانتهی الى مافعلت بحواری ر سول اللهص طلحه وز پیر وام الم منیندضی الله 
عنهم فوالله لارمينك بشهاب لا تطفيه الماءو لاتزعزعه الرباح اذا وقع وقب واذاوقب 
ثقب واذاثقب التهب فلا بغر نك الجيوش واستعدد الحرب و السلام 
چون نامه بمطالعةً امبر رسيد درحواب نوشت که 
بسم الله الررحمن ال رحیم من عبدالله وابن عبده امیرالمومنین لیا ہن ابیطالب اخی 
ر سول الله صو و صیه و ابی | لحسن والحسین وقاتل عمك و جدله وخالك انميت قومك‌بوم 
بدر وا سیف الذی قلتهم به هومعی پحمله ساعدی بات من ضدری وقوة من‌بدنی 
کماجعله النبیه) فی کفی و نصرة من‌ربی ما استبدلت بالله رباً و بالاسلام دیناو 
بمحمد ص نبي و لابالمیف بدلا فبالغ فى رأيك و اجتهد و لانقصر فقد استحوذك 
الشيطان وإستقر لك الجهل و سیعلم الذین‌ظلموا ای منقلب بنقلبون 


طرماح بن عدق ۹۹( 
آنگاه آن نامه نامی دا بطرماح بن عدی دادو گفت این‌نامهرابمعویقین اپي‌سفیان بیراو 
جواب بیاوز دبفرمود تا جماز؛ سرخ موی سفیدشک سياه چشم تيز رو باو دادندتا بدان‌سواز 
شود و طرفاح مردی مردانه بود « لسانه جری و کلامه جوهری ذلق‌طلق یتکلم فلا یکل ویرد 
الجواب فلایمل» ونامه را استده پرسر بست و كفت «سمعاً وطاعة وحبا و کرامة» وسوار شده 
بتعجیل تمام میراند تا پدمشق سید 
اتفاقاً در EL‏ جهة تفرج و تنزه در بستانی بودو ار کان دولت او هثل عمروعاص 
د مروان‌بن‌الحکم دشرجیل دابوالاعورسلمی دابوهريرة الدوشی با اوبودنا اما هر چندکس 
بکوشة طوفی‌میکردند ناگاه نظر کردند اژبشت دیو ار باغ اعرابی را دیدند بلند قد بر شتری 
نشسته ندانستند که طرماح است و قاصد امیرالمژمنین علی کا است با هم گفتند او را آواز 
کنیم تا توقف کت لح با از مزاح وعد ریه و افون کن عمرو بزعاس پیش رفت و گنت 
«هل خبر عندك من السماء فقال نعم الله دبی فی‌السماء وملت‌الموت فی‌الپواء دامترالمومنن 
فی‌القفاء فا ستعدوا لما پنزل عليكمومن البلاء با اهلالمداوةوالشق» 
پرسیدند از کجا میا ئی گفت «اقبات من عند حر تقی فی ز کی‌رضی‌هرضی» گفتند بیش که 
میردی د که دا میخواهی گفت " اریدالردی الموذی الذی تزعمون انه امیر کم“ عمزوبن‌غاص‌از 
همانجا رقعه بمعوبه نوشت که 
اما بعد فقد وردمن عندعلیاعرابی بدوی له لسان فصیح وقول ملیح ومعه کتاب 
فلا تکن غافلا ساهیاً ` 
چون طرماح دانست که قاف اصحاب معوبه‌اند شترخود را خوابانیده فرود مد و با 
ایشان نشسته همزبانی‌میکردتا خبر بمعویه رسید او ازبستان بسرای رفت و پر خود یزین زا 
ام کرد تا نابر بربای کردئد و مجلس زا" آراسته ساختند اک عمرد بن العاص و توابع 
او با طرماح بسراپردة معویه در آمدند جوت طرمام نظر کرد و دید که همه مرم ابشان 
جامه‌های سیاه پوشیده بودند چنانکه شعاربنی‌امیه بود گنت « مالقوم‌کانهم زبانیةالمالك ضیق 
المسالك » دچون‌نزديك امد و يزيد را دید که نشسته و بر بینی ضر بتی داشت و پاواز بلند 
درشتي که داشت سخن میکرد طرماح گفت 
من‌هذا المیشوم بن | لمیشوما(واسع الحلقوم المضر وب علی الخر طوم 
گفتند ای مرد گستاخی مکن این پزیداست گفت "لازاد اله‌مزاده ولا بلنه‌مراده «وچون 
طرماح بر پزید سلام کرد جواب داد و گفت *ان امیرالمومنین بسلم علءاك» طرماح گفت حاجت 



















































۳ مجالس اؤ ملين 


من آنست. که مرا پیش معویه حاضرسازی,تا.نامة که از,خدمت امیرالمونمنین تا وده باد 
دیبانم پزید او را بمجلس خاص معوبه برد و چون او نعل,دد بای داشت بعضی,از: ملازمان پا اد 
گفتند که[ فاخلع نعليك آطرماح بیمین دیسار. خود التفاتی نموده گفت,«اهذا الوادالمقدس فاخلع 
نعلی » اا زگاه نظر کرد د دید معویه بر .سریر نشسته و ارکان دولت دز اطرافاو کرد آمده در 
کنارۂ از بساط در برابر او بایستاد و گفت «السلام عليك‌ایهاالملكتالعاصی»:معوایهکفنی*ویحات 
با اعرابی مامنعك ان‌تسلمعلی‌بیا امیررالموهنین» 

طرماح گفت «نکلتك‌امكت‌نجننالمومنون فمن امرراك علینا" پس‌معویه کفت«مامعاکا یااغراین» 
گفت کتاب کریم معویه گفت بمن,ده.طرماح ,گفت,مزا ناخوش می | بد که:پای خودذا بر بشاط 
تو نیم گفت بوزیرمن ده و اشارت بعمر وعاص کرد گفت. «هیهات ظل‌الامبر وخان‌الوزیر»معویه 
گفت سن بل سیک سیر من آنرا بده واشادت په پزید. نمود 

طرماح گفت « مافرحنا بابلیس فکیف باولاده »| گفت پش بغلام من ده طرماح گفت «غلام 
سوه‌اشتری مننغبر حقواعطی من‌غیر‌ستحق»معویه گفت پس بچه طریق نامه را ازتو بستانم 

طرماح گفت‌طریق آ نست که نو از جای خود برخیزیتا کسی که‌نزدیکتر اعلت"بتو نامه‌را از 
من گرفته بتو ذهد چون معوبه این سخن بشنید ازجای خود بر چست و ناهر( از زوئ غب 
از او گرفت و بخواند ودرزیرزانوی‌خودنهاد ا نگاه گفت 

کیف خلفت علی ہنا بیطاب طرماحگفت خلفته بحمدالله تعالی کالبدد. الظالع 
حوالیه اصحابه کالنجوم اذا امرهم ابندرواالیه و اذانهاهمعن شئی لم‌بحاسر و اعلیه 
و هومعهم فی باسه با معوبه وفیتجلده بطل‌شجاع سمبدع ان‌لقی حیشاًهزمه واز نر به 
و ان‌لقی حصناهدمه والةاهوانلقى قرا سلبه وافناه و ان لقی عدوا قعاه واخزاه دبگر 
معوبه گفت کیف خلفت الخدنین گفت خافتهما ب-حمدالله شا ہیں تفیین نقیین عفیفین 
صحیحین فصیحین اذیبین اریبین لبیبین‌خطنبین سیدین طیبین طاهرین عالمین عاملین 
بصلحان للدنیا و الاخرة معوبه گفت چه فصیح بوده‌ای تو ای اعرابی طرماح گفت 


لو بلغت باب امیرلمومنین على بنا بیطا لب (ع) ورابت) لفصحاء البلغاء الفقهاء الظر فاء_ 


النحباء الاذیاء الاسخیاء الاصفیاء لغرقت فى بحرعمیق لاتنجو من لجته بامعو به 

ہس عمرد عاص با معوبه گفت این مرد اعرابی بدویست اکر جايزُ پدودهي و دضای او 
حاصل کنی تواند بود که در حق تو سخن نرك گوید آنگاه عمرد عاص با طرماح گفت چه 
ماو دز آنبکه امیر با نو جایزه دهد آیا از او میگری 





طرماح‌بن عدی (۳۰۱) 

طرماح گفت ازیداقبص دوحه من جسده فکیف لاازید قبض مالم بدمه 

پس معویه امر کرد ده هزاز درهم بار دهند و بعداز ۳ او گفت: که هیخواهی تا 
ژیاده کنم ۱ 

ظرماح گفت «ردفان ال ژلی‌من زاد» دده‌هزار یک ار نموت نرب میخواهی که تا زیاده 
کم طزماح گفت « جعلپاوتر فان له بحب لو تر*ممویفرمود تاسی‌هزاز درهم آزبرا‌اوبیارندوچون 
طرماح دید که تاخیری در آوردن آن مشود سر پش انداخته ساعتی ناکت شذآانگاه سر بر 
داشت و گفت ای معادیه مگر توبر کسانی که برفراش‌تو میهمان شونداستهزاء و استخفاف‌میکنی 
معاذیه گفت از من چه واقم,شده که موجب این تواند بود گفت این بس نیست که رائ من 
حایزه فرمودی که نه من اترا مي بينم ونه تو معاوبه ی بزودی | را آوردند و 
پیش طرماح نهادند چون آ نمال بقبض او در آمد سیاکت,شد و دیگر وین نمیگفث عمروعاص 
با با گفت که چون می‌بینی جایزة امبرالمزمنتن دا طرماح گفت هذا مال‌المسلمین من خزانة 
رب العالمین اخنم عیداً من عباده الضالحن » 

آنگاه معاوید. بینشی خود گفت | كةب جواب کتابه فوالله (قداظلمتالدنبا علی (جذافیره 

و مالی به طاقة 

منشی قلم و کاغذ بررداشت و بفرموده معادیه نوشت 

بسمالل4 اارحمن الرحیم من عبدالله و ابن عبده معقية بن ابی سفیان .الى على 
بن اببطالب ان عدذ جیوشی کلنجوم ما تمع فیالارض ولا فی التخوم او کالف‌خردل 
تحت کل خردل مقاتل 

چوث طرماح آن «ضمون را فیمید بخندید گفتند سیب خنده جست اا 

و الله با معوبه ان علیاً کالشمس اذا طلعت. خفت النجوم وله ديك هوالاذتر 
پلعقط الجیش بخیشومه و بتحفظه فی حوصلته 

پس ماویه در خشم شد د بکانب گفت هیچ منویس عمروعاص با طرماح گفت , که این 
چه فصاحت اس ای بدوی که نمي‌گذاري که جواب نامه تو نوشته شود یعداژ آن شرط کرد 
که ۳ سخن وید تا هر چه معاو به گوید کات بنو رسد و چون نامه تمام شک تد و بر 
شتر خود سوار شده و براه افتاد 

و چون طرماح بردن رفت معادیه پااصحاب خود عتاب آغاز کرد و لفت ار من جمیع 
اموال خودرا ی ان شم دهم که عشر عشیر اچ انمرد از حانب صاحب خود بیغام گذارد 














(۳۰۲) مجااس المق‌هنین 
نمیتواند وله که اين اعرابی دنیادا بر من تنك ساخت پس عمروعاص گفت که اگر تو را ای 
معاویه آن ربو مزلت از حضرت پیغمبر بودی که علی بن ابیطالب را هشت با آنکه تو بر 
حق میبودی همچنانکه علی بر حن است ها باه از آن اعرابی مراسم رسالة و خدمت با 
ميآ وردیم «فقال فال فاك و قطع شراسينك دانه تکلامك اشد على من کلام الاعرابی» یعنی 
بشکناد خدایتعالی دهان ترا و قطع کند استخوانهای پپلوی تورا که اینسخن برمن ډشوار تر 
است از سخن أن اعرابی 
( سید بن جبیر) 

بصفت علم و زهد و عبادت موضوف بود و باظهار کرامات و خوارق‌غادات امغر وق ند 
عبدار بن عباس سماع حدیث و تحصیل علم و تفسیر قرائة نمود یافعی در تاریخ خود آورده کة 
امام کبیر شهید سعید صالح مقری فقیه محدث مفسر سعید بن چیبر که یکی از غلماه تابعین 
بود دز شعبان سنه خمس و تسعین بامر حجاج شررد شدو در کتاب شیخ ابوعمرو کشی‌شظور 
استکه چون نظر حجاج بر آن سعادتمند افتاد کفت تولی شقی بن کی گفت مادر شن آشنا 
تر بود بنام‌من که‌مرا سعیدین جبیر نام کرد ہیں حجاج بر گمان تشیعی که یاوداشت‌ازاوبرسید 
که چه قیکوئی دد مق ابزبکر و عم آیا در بپشنت باشند. ایشا ادد دز سید گنت گر 
ببهشت در آ یم و نظر در سا کنان او اندازم توانم دانستکه در آنجا کیست وا گر در ذوزخ در 
ادهل او دا ببینم توانم دانست که آنجا کیست آنکاه حجاج گفت که در تیکی وبسدی 
خلفای اربعه چه میکوئی سعید گفت من و کیل ایشان تیستم اجاج گفت کدام ازوك ترامی 
داری سعید گفت آنز | که خدای تعالی از او راضی‌تر باشد حجاج گنت خدایتعالی از کدام 
راضی‌تر است سعید گفت اینرا خدای تعالی دانا بآ شکار ونهان میدائد 

حجاج گفت اینبمه اظهار جهل د تجاهل که میکنی جهةآ نستکه نمیخواهی که دندان‌بر 
فارسی نبی و اعتفاد مرا در حق هریت از خلفا تصدیق کنی سعید کفت بلکه از حپة آنستکه 
نمیخواهم ترا تکذیب واظپار بطلان اعتقاد تونمآیم 

و ایضا در کتاب کشی مذکور است که سبب قدل حجاج او را آن بود که ټر طریقة 
تشیع مستقیم بود و اقتدا بحضرت اهام زين العابدین فلا مینمود و | نحضرت اورا نا میکرد 

یافعی آورده که حجاج بعد از شپادت سعید زیاده از چپل روز زنده نبود و در ایام 


مرض الموت بارها بیہوش میشد و باز بپوش می‌آمد ودر آن اثنا میگفت که چه مبخواهد از 


ا یبن بای 








اصبغ إن نباتة e)‏ 


وژوایتی د شتتک ف رکا یقت نمی را میدید که داهن او گرفته لدی اف 
دشمن خدای تعالی بجپة چه مرا کشتی عمر سعید چمل و نه سال بود و قبر او در واسط 
هشهور امت ۰ 

( اصبغ بن نبا ته الحنظای المجاشعی الکوفی ) 
در کتاپ خلاصه مډ کور استکه او از جملۀ خواص امرالمژمنن 3 بوذ و 
مشکور است. 

و در کتاب کشی از ابی الجزور ررایتکرده که او کفت از اصبغ پرسیدم که منزلت 
حضرت اهر 8 اسان تاک کا ات کف مجمل اخلاص ما نسبت‌باو که شمشیر 
های خود را بر دوش نهاده‌ايم و بپر کس که ایما نماید اورا بشمشیرهای خودميزنيم 

و ایضاً رواب نموده که از اصبغ پرسیدند که چکوته حضرت آمبرالموهتن لقلا "ثراو 
اشباه ترا شرط الخمیس نام نهاده گفت بنابر آ نکه‌ماباو شرط کرده بودیم که در راه‌اومجاهده 
کیم نا ظفر باييم يا کشته شویم و او شرط کرد و ضامن شد که باداش آن‌مجاهده ما دا 
مهشت رساند 

و مخفی نماند که خمیس لشکر را میکویند نابر آنکه م رکب از بنج فرقه استکه آن 
«قدمه 3 فلب و میمنه و میسره و ساقه باشد پس آنکه میکویند که فلان صاحب امار فلز از 
شرط الخمیس است اینمنی دارد که از جمله لشکربان اوستکه‌میان ایشان و آنعشرت قرط 
مذ‌کور مثعقد شده و چنین روایتکرده‌اند که جمعی که با آنحضرت آن شرط نموده‌اند شش 
هراد هرد بوده‌اند د در زور حرب جمل بمبدانه بن یحبی حضر می گفتند که بشسارت باد تزا 
ای پسر بحیی که ٿو و پدر تو بتحقیق از جملة شرط الخمیس ايد و حضرت پیخمبر تلو 
مرا از نام تلو و بدر نو خبر داده و خدای تعالی شمارا بزبان مبارل ارات خود شترط 
انخمیس نام نهاده و در کتاب میزان ذهبی که از جملةٌ سنیان ناصبی است مسطور است کهعلماء 
رحال حدیث اهل سنت اصبغ را شيعه میدانند و بنا بر این حدیث او را متروك میدانند و از 
ابن‌حیان نقل کرده که اصبغ مردی بود که بمحبت علی‌بن اببطالب مفتون شده بود و طامات از 
او سر میزد بنا براین حدتبث او را ترك کرده‌اند و بالجمله تشيع اصبغ باتفاق مخالف و موّااف 
ثابت است و آنچه ابن حیان از طامات باو نسبة کرده سخنی واهی پریشانست که ناشی از 


عداوت اهل بیت(ع) و شبعة ابشانست 




















سب تسوت تکوس تحت سس a‏ رت 








)6«( مجالس المق منین 
(مسلم | لمجاشعی) 


در کات تحفة‌الاحبا مسطوراست که مسام جوانی بوڊا در شجاعة دمناعة بین‌الاقران مسلم 
ددر طریق دلاوری بغايةً هتين دمحکم بود آورده‌اند که چون شاه ولاية بناه در روز حرب‌حمل 
تصمیم عزم برفتال و محاربه نمود بك مصحف مجید طلبید وبه یمین‌یمن آن‌خویش گرفت و کفت 
کیست که‌اين مصحف دا از من بگید داینجماعة طغات بغات را بممون آن دعوت نماید و 
باب ازشاد و نصیحت بروجوه ایشان بکشاید مسلم مذ کور دست پیش برد که مصحف دا بگبرد 
حضرت امیرالمزمنین 1 فرمود مرا ازییشگاه عیب وبار گاه لادیب چنین‌معلوم شده که هر آن 
مرد مردانه وفرد فرژانه که‌مر کب این امر ردد دست اواباتیغ تیزقام کننده پی‌محابا ودهشت 
بدست چپ مصحف زا نگاه دارد د او را نیز بیمان دستور از او جدا سازند بعداز آن سر نیز 
در سر این کار کند مسلم از حضرت امبر چون ابر, خطیر دا شنید از بیم سروجان ترك گرفتن 
ترآن نموده گفت مراطاقت قوت این کار ماستطاعت قدرت این گیزوداد نیست امير المؤمنی ن 8ا 
آن کلام خجسته انجام را که درآغاز ابراز کرده بود بازتکرار نمود همان جوان مسلم نام باز 
از روی نیاز دست پیش برد وحضرت امیر همان کلام وحشت | ثار را که در اول پارفرموده پود و 
جوّان ترسیده بود دیگر بار تذکار دتکرار نمود جوان اين‌توبة ازسرصدق واخلاس تما بعرض 
ساني که (لاعليك با امیر المومنین فہذا قلیل فی‌ذان لد ) هیچ دردی و غمیو المی‌بتوای‌امبر 
مومنان مرساد 

(مصرع -هیچ دردی بتو ای‌هایهةُ دوران مرساد) 


و انچه فرمودی که بمن خواهد رسید در راه رضای خداوند حلیل بغاية اندك و قلیل 


است القصه مسام برغبت صادق دهمت لابق مصحفرا بدست راست بگرفت چنانکه گفته‌اند 
( ,عصرع ‏ ابدال ر یم جاك در مصعف زد ) 
وروی بصف اصحاب جمل نهاده روان کشت دچون. نزدبات باشان رسید گفت ای اصحاب 
حمل شما را بدین مائدة رحمت‌الهپی ونعم‌ نامتناهی میخوانم دعوتمرا بذبرید وراه ضلاح وسداد 
بش لیریده با اقل دست‌داری و شايستةه مرحمت حضرن باری ردن طایحه از آن میان متعرض 
مسلع شد و اف دردغ با ۶ این از آثار مکرو عدر بسرابوطالبست و اشارة کرد بیکی‌از 


ر 
لش رخویش ۳3 مین حامل ۳۹ مر بتیغ یدیع مقطوع سا خت مسام r‏ نموده مصیحف 


را بات خب حافظ کشت دست چ نس حکم دست راست گرفت مسلم نمدد بازو مانید .- 


¢2 





جابر بن یرید ان مشاب 
حفاظ مصحف دا در سینه مضبوط و محفوظ ساخت و آخرالامر ده شہادت‌یافت‌مسام‌هادریپیر 


~~ ~~ 


داشت بسیارخسته و رنجور دل آزرده گشته روی بسوی‌اسمان | ورده و این رحزخواندن گرفت 


( شعر ) 
يارب ان مسلماً اتاهم 


بمحکم التنزیل اذ دعاهم 


یتلو کتاب‌الله لابخشاهم فخضبوا من دمه لحاهم 
وامه واقفة تراهم تامرهم بالبغی لاتنهاهم 
فی کفه | لمصحف اذ ناد رهم بمصحف ارسله مولاهم 
بدعوا لی الل4) لذی ذر اهم و سنة المرسل اذ هدنهم 


فغا دروه قطعاً ار اهم 


( جابرین زیدالجعفی الگوفی ( 

در کتاب خلاصه آورده که حضرت امام جعفرصادق که براو دحمت میفرستاد که او 
قلیکه از ما میکرد راست وددست است وابن غضایری گفته که جابر نقهاست فی تفنه اما اکثر 
آنها که زاو روات کرده‌اند ضعیف‌اند 

ودر کتاب شیج ابوعمرو کشی از جابر مذ کورنقل نموده که گفت‌درایام جوانی بخدمت 
حضرت امام محمد باقر 1 بمدینه رفتم چو ن‌بمجلس آن حضر ت‌دد آمدم آن خضر ت‌برسیدند که 
توچه کیتی گفتم مردیم از کوفه پرسیدند از کډام طایفۀ کنتم که جعفیام سژال نمودند. که 
بچه کار آمد؛ گفتم بطلب علم آمده‌ام گفتندا که‌طلب‌میکنی گفتم از شما گفت پس بعد ازاین 
اک رکسی از نو پرسید که از کجائی بگو که از مدینهام پس بآن حضرت گفتم که پیش‌ازسوال 
دیک مسائل ازهمن سخن که حضرت فرمودند سوّال مینمايم که ] یاچایز است مرادروغ گفثن 
فرمودند که کفتن آنچه تورا تعلیم آن نمودم دردغ نیست زیرا هر که در شهریست ازال آن 
شهر است تااز آنجا بیرون رود بعداز آن آنضرت کتابی بمن دادند وفرمودند که تا بنی‌امیه 
باقی‌اند اگر چیزی از آن ررایت کنی لعتت من و آبای من بتو متعلق خواهد بود پس از آن 
کا کی تن دادند و گفتند ایترا بگر و مضمون آن‌را بدان وهر گز بکتش روایت مَکن و 
اگر خلاف آن کنی «فعليك لعنتی ولعنة آباتی» 

دایضا ردایت نموده که چون ولید پلید از فراعنة بنی‌امیه‌بود کشته‌شد جابر فرصت‌غنیمت 


شمرد وعماهة خز سرخ برسر نهاده بمسچد در آمد مردم براد جمع شدند واو شردع: در هل 














(r‏ مجالس المزمنین 


حدیث حضرت امام محمدباقر :14 ATARANS‏ ۷ فت« اخدثنۍ »وص 
الاوصیاء ووازت عل الا نبیاء محفدین علی ا بسن جمعی ازمردم که حاذر بودند چون آن‌سرأة 
از اودیدند با رگ کدف جابر دیوانه شده‌است 

ایا از جابر تقل نموده که میکفته که هفتاد هزار حدیث از حضرن امام محمد باقر 
لا روایت دارم که هر گر بکسی اژآن روایت نکردهام و هرگز نخواهم کرد ونقل نموده که 
روزی جاربا آن,حضرت گفت که برمن باری عظیم ازاسرار احادیث خود,ناد. نموده‌اید و 
فرموده‌اید که ر کر بکسی از آن رواب نکنم دگاه‌ميبینم که آن اسراز دز سین من بجوش 
می و وحالتی شببه بجنون مرا دست میدهد ا حضرت فرمودند که‌هر گاه توزااین‌حالات‌دست 
دهد بصحرابیرون رو و کوی بکن‌وسر خودرادز آر آنگا ا محمدین علی سکذاو کذا 

وایضاً نقل نموده که چون هشام بن عبدالملك برمسند امارت نشست جابر از او متوهم 
شده بشق دیوانگی زد روزی از خانه برون آمده وس ۷ برسرو بطریق کودکان برنی 
سوار شده بکوچپای کوفه در آمد ومردم آنا حمل برجتوق 7 اه زو ات ۰ ار 
کشنبدند تا آنکه بعد اژٍچند روز نوشته هشام رسيا که خاب ردا نرد او فرستد و خا کم کوفه 
چون از حال جابر سوال‌نمود مردم کوفه گواهی دادند که اودبوانه وخرف‌شده‌اشتو کیفیت اورا 
بهشام نوشتند وهشام دبگر متعرض او نشد جابر بعداژ چندمدت که خواطر جمم نمود بیمان 
حالت اصلی‌رجوعفرمود 

وشیخ نجاشی گفته که جابر باابوجعفر و ابوعبداله اها ملاقات نموده و در سال یکسد ‏ 
بسانت وهشت از هچرن وفات بافته 

ودر کتاب ميزان ذهبی مذ کور اسب که جابربن بزید الجعفی یکی از علفاه شیه4"است 
وا ابن مهدی نقل کرده که کفته که حابر جعفي صاحب ورغ بودآدر خدیث من اودع از اددز 
حدبت ندید هام و گفته که شعبی اؤزا صدوق خوائده بخیی بن ابی‌بکراقراازاوئق ناس‌شمرّدة 
دود کیم اورا ثقه گفته و عبدالحکم از شافعی روایت نموده که سفیان وزی بشتعبی كفنت که 
اگر تو درخق جابر سخن خواهی کرد من نیز درحق‌تو سخن‌خواهم کرد 

از جمعی دبگر ازاصحاب حدیت طعن در خابر تقل کزده و علت طمن ابشان چنانچه 
از سباق کلام او مفپوم میشود آنست که اد شیعه بود وسب بعطی ازصجابه ماود“ 

( میثم التمار الکوفی ) 
از خباراصحاب‌حضرت‌امیرالمومنان ي بو ده وعلامهحلی‌اورادر کتاب خلاصه‌درسلات‌قبو لین 





)۳۰۷( 
ذکر نموده. 
در کشی مسطود است که میثم ازخانوادۀ کنرالعدد است که ایشان دا بیت التمادسن 
گفتندی رهمکی شیعة امیرالمژمنین 16 بودند و روایت کرده که حضرت امیر باو گفتندی که 
ای ميثم چه خواهی کرد هر گاه تکلیف کندترا عبیداپسر زیاد بآنکه اظپار بیزادی آذمن‌کنی 
گفت دالنه نخواهم کرو آن <ضرت گفتند اگر کا را بردار خواهد کشید میثم گفت‌صبر 
خواهم کرد چه اینمقداد عذاب درراه خداي تعالی بسیار تست س ان حضرت فرمود کا کر 
چنین, کنی باهن ودرج؛ من خواهی بود بعدان آن میثم اولاد واقارب خوددا خبر میداد که‌ابن 
زیاد مرا بردر خن عمردبن حریت بردار خواهد. کشید ودر روز چپارم ازده سوراخ بینی‌من 
خون ببرژن خواهد. آمد ودر حوالی خانۀ عمره بن حریت درخت خرمائی بود که میثم را گاهی 
گذار بر آن میافتاد چون بآن درخت مرسید دست خودرا بر آن میمالید ومییگفت ای درخت 
تشو ونما نیافتۀ الا از برای من دمن نشوونما نیافته‌ام الا ازبرای تو وهر گاه از درخانة. عمرو 
بن حریث مبگذشت هیگفت ای عمرو اگر من همسایۀ توشوم بامن نیکوهه‌سایگی کن‌دعمرد 
کی که کر خراهد: که در همسایکی او خانة بیمرساند لاجرم در جوا او میگفت 
کاشکی انار هیکردی وآخر چون میم را پیش این‌زیاد آوردند ازاو برسبد. که‌تو میثمی گفت 
آری گفت تبرا کن از ابی تراب گفت ابوتراپ دا نمیشناسم گفت تبراکن از علی‌بن اپیطالب 
گفت,تبرا نکنم بامن چه خواهی کرد گفت ترا خواهم کشت میثم گفت مرا خبرداده بودمولای 
من که تو مرا صلب خواهی کرد در پیش خانۀ عمروبع حریث و روز چہارم خون از بینی هر 
روان خواهد,شد آنگاه ابن‌زیاد گفت تا اوزا در همانجا صلب کردند و میثم وقتیکه, بر داد 
بود هنوژ نمرده بود هردمی راکه در خوالی او جمم میشد ند احادیث برایشان مبخواند ‏ اهر 
گونه سخنان نیز مبراند چون اینخبر پیسر زیاد رسید لجامی خاص ترتیب دادم فرستاد که‌برسر 
او کردند تا سض نگ نینیز از ابوخالد تمار روایت, کرده که گفت روز جمعه بامیتم در زود 
فراتبر کشتی نشبته بوذیم که,نا کاة بادی شدید .وزید پش میثم از کشتی یرون امد و بعد از 
امغان نظرا بر خصوضیات آن باق باهل کی م ی بیندید که این بادی بغایت شدید 
خواهد بود و عاامت آنست که ماویه اف و ده نا شدوز3 جر صدق خبر او ظاهر, شده در 
جمعه آیت جر ل ازجا شام امد خبر آورد که معاویه بمزد چون اژاد پرسیدیم در کدام 
روز کفت‌روزجمعةٌ گذشتۀ واینرا از جمله کرامات میثم میتوان داشت 
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تست رس ت 5 سس 








(۳۰۸) مجالس المقمنین 
( حبیب بن مظاهر الاسدی) 

ابن داود اورا از اکابر تابعان شمرده ودرروضة‌الشهدا: مسطور است که حبیب مردی با 
جمال و کمال ودر روز واقمۂ کربلا کهنسال بود ق رآ مجید بتمام حفظ داشت بر شب ختم 
کلامله کردی و بعدازنمازخفتن نادمیدن صبحقر آن را تما کردی‌بخدمت‌خضرت دسالت ایو 
مشرف گشته و از ایشان احادیت شنوده و بملازمت مرتضی علی مدتها معزز دمکرم بود 

ودر کتاب کشی مذ کور است که خبیب‌از آن هفتاد کس بود که خضرت اهام حسان 
4 را باری نمودند و بیش صدمهٌ کوهپای آهن شدئت و ظنهای نیزه زا بسیئه استقبال کردند 
و ضربتپای شمشبر را بوجود خود مواجبه تمودن و با وجود آنکه اعدای اهل البیت ايعان 
را امان میدادند و مالیا بر اتان غر شه میکردند از مواففت. آنها ابا نمودند و گفتند که نزد 
حضرت پیقمبر و چه عذر خواهیم آورد اگر امام حن لا کشته شود وما او را نصرت 
نکرده باشیم پس از آن حضرت مفادقت ننمودند نا در قدم اوبدرجة شپادت رسیدند 

ایضاً روایت نموده که حبیب ددایامی که در ضحرای کر بلا بند‌گونه کرب وبلا گرفتاد 
بودروزی بایکی از باران خود مزاح فیکرذ بربرین حضیزالهمداتی که سید قرامویتکی ازعبادال 
الصالحان بود بااو گفت ای برادر امروز نه روز خندیدن و مزاح کردنست‌حبیب گفت بش کدام 
روز سزاوادتر بسرور د خوشحالی از این روز تواند بود که درقدم مبارك حضرت امام حسین 
بااین اشقیا مجاهده ميکنيم ناشهید میشویم دربهشت عنبرسرشت باخورالهین" معانقه دهم 
آغوشی میکنیم (شعر) 

خاك قدم دوست شدم نیست کسی‌را ابن عيش که امروزمرا در قدم اوست 
( الحارث بن عبدالله الاعور ااهمدانی ) 

در تاریخ یافعی هذکور است که حارت صاحب امىزالمۋهنێن بلز بوده و بصحبت عبذالل 
بن مسعود رسیده بود و فقیه بود و حدیث او در سنن اربعه هذ کور است 

ودر کتاب میزان ذهبی مسطور است که حارت از؛ کبار علماه تابعین بود و ابن حیان 
نقل نموده که حار غالی بود درتشیم وازابوبکربن ابی داود که ازعلمای اهل سنت است نقل 
کرده که او مُیگفته که حارث اعورافقه ناس و احسب ناس بوده و علم فرایض را از حضرت 


امیر اخذ نموده و نسابی با | نکه‌تعنت در رجال حدیت مبکند حدیث‌خارت‌را دز سنن ارنعه 


ذکر نموده و احتجاج بان کرده و تقوية اهر حارث کرده ۰ 
ودر کتاب شیخ ابوعمرد کشی مسطور لست که حادث شی بخدمت حضرت امیر رفت 
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رشید هجری __ )۳۰۹( 
آتحضرت پرسیدند که چه خیر تورا دراینشب نزد من آوزده حارت گفت وال که دوستی که 
مرا بانست هرا یش تو آوزده آنگاه ]ریت فرمودند که بدان ایحانت که نمرد آن کسی 
که مرادوست دارد الا آ نکه در وقت جان دادن مرا ببنند. و بدیدن من اهیدوار دحمت الپی 
گردد وهمحنن نمی‌عنزد کسی که مرا دشمن دارد الا نکه در وقث مردن مرا" ببند و از 
دیدن من درغرق خجالت وناامیدی نشیندو مضمون اینروایت نیز در بعضی از اشعار دیوان‌معجز 


نشان. آ تخضرت مذ کور است (شع) 
پاحار همدان من يەت بر نی من مومن او منافق قبلا 
بعرفی طرفه ی اعرف-» باسمه والکنی و ما فعلا 
و انت عند الصراط معترضی فلا تخف عثرة ‏ ولا زلا 
اقول للنارحین توقف الادض ذربه لاتفریی ٠‏ الرجلا 


حبلا بحبل الوصی متصلا 
تخاله فى الحلاوة العسلا 


ذریه لاتفربیه ان له 
اسقيك من بارد على ضماً 
ضادق 18 که ایندد امام همام فرموده که «حرام على روح تفارق جسدها حتی آ-ری 
الخمسة مخمدا و علياً و فاطمة و حسناً و حسیناً بخيث بقر علیها او يسخن علیها» 
«حبة بن الجوین العرنی الکوفی» 
در اواخر قسم اول از کتاب خلاصه در لك اصحاب حضرت امبرالمزمنین ا مذ کور 
است و ذهبی در کتاب میزان نامستقیم خود در آورده که حبة از غلاة شیعه بود و با وحوداین 
تقل نموده که بعضی از علمای اهل سنت توئیق او نصوده‌اند واژ طبرانی نقل است که حبه 
حضرن رساات تلف را دیده بود ودر سال هفتادوشش‌وفات بافت 


( دشید الهچری ) 
در کتاب ابن داود. و کتاب کشی مسطور استکه زشید صاخب حضرت امبرالمژمنن کا 
بوده و آنتعضرت او زا رشید البلایا نام نپاده بودند و این اشارنست با نکه او دا بجرم محبت 
بدشوازترین طریقی خواهند کشت ودر آن بلیه صبر خواهد ورزید و رشد خود دا در محبت 
وریاضت ظاهر خواهد ساخت دیگر آنکه آتحضرث اورا علم منابا و غلم بلایا تعلیم داده بود 
چنانکه هر کرا خواستی گفتی که در فلان موضم و فلان روز خواهی مرد و چنان میشد که 








(۳۱۰) محالس الم منین 


او خبر میداد 

رواست که حضرت امن لو اورا خبر داده بود از آنکه سین زیاه ملعون او راتکلیف 
خواهد نمود که از انیت تبرا نماید و چون او ابا کند,دستها و پایپا و زبان, او را قطع 
کند.و آخر عبداله زیاد او را بدست آورد.و تکلیف اا نمود از آنحضرن او ابیا, و اناع 
نمود سر زیاد اکفت که با صاجب و ار واد که تچ ا تورا خواهم کشت رشید 
گفت بلی خبرداده بود که مرا بتبرای ادتکلیف خواهی نمود ومن از آن ابا خواهم کرد .و تو 
دست ونا وزبان مراخواهی برد ابنزیاد گفت دال که هن, اجب تی دا دروشگوی خواهم 
ساخت پس حکم کرد که دستوبای اورا ببر ند وزبان اورابحال خود گذارند و چون اورا 
دست و با بریده از خانه بسر ژیاد رون آوردند دختر او ازاو برسین که آبا ترا از قطح این 
اعضاء المی هست كفت | نقدر الم که ازدحام و هجوم مردم بر کسی واقع شود بعداژ آن‌مردم 
در حوالی او جمع شدند و اد درا و قلم طلبید کهراز برای ایشان بعضی از اجوال و وقایع 
آینده را که از معادن علوم استفاده نموده بود بنویسد ودر ان انتا تا رات نس اد د 
سوء عاقبت او نیز میگفت چون اینخبر به پسر ذیاد رسید مقدمۀ سابقه اورا فراموش . کرد و 
کسی دا فرستاد تا زبان اد دا نیز ببرید و بر دازش کشید و دق خبر جضرت امیرالمومنین 
4 بوضوح انجامید 


(عبدالعز بر ہن حارث الجعفی ( 
ابن اعثم گوید زوزی در خرب صفبن لشکر معاویه حمله آوردند وهزار م3 از کر 
مرتضی را در میان گرفتند و اصحاب مرتضی ایشان را نمیدیدند پس علی باواز , بلند,فرمود 
الاهل من رجل بشتری نفسه لله و ببیع‌دنیاه با خرته عبد‌العز یزحادث مذکور پیش آمده 
و غرن آمن بود و گفت مرنی باهرك فداك ابی و امی فوالله لا تامر نی بشیئی الافعلته 
پس مر تضی فرمود ( شعر ) 
شریت بامر لابطاق‌حفيظة 
زاك الها لناس خیراً فقد وفت 


حياء و اخوان الحفاظ قليل 
بدا بفضل ماهناد جزتل 

بعنی فردختم نفس خود را بکاری که مقدورئیست ازروی حمية و جیا و برادران جمية 
کم‌اند پاداش دهد تو را معبود مردم خبر که‌بحقیقت وفا کرد دو دست و باحسانی اینجا بز راك 


آنگاه تشر تیاو گفت 








عيم ہن د جاج (۳۱۱) 


احمل اا لخارث شذالله د کنك علی‌الشاغ حتی تأتى اصحابك فیفر هم منی 
السلام و قل لهم یقول لحم امیرالمومنین کبروا ر هللوا فها نحن قد و افینا کم 
انشاء الله تعا لى 

و عبدالعزیز محاربه 2 مقائله میکرد تا فرجةٌ بافت و پیغام بر ساد و -ایشان بتکبر 
تپلیل امشغول شدند و علی ا .و اصحاب-تکیر ف تهلیل گفتند.و حمله کردند و لشکر 
شام یجید 
( نعیم بی‌دجاجه) لاسدی) 

در. کتاي کشی مسطور . است که بحضرت. امیرالمومنین ا خبر ,رسید که 
بشر ین عطادد تمیسی سخن. ناصواب در حق آنحضرت گفت یکی از 7هلازمان خود دا 
خود را بطبلب او فرستادند و چون فرستاده در راه بقَبیله بی اسب رسید و نعیم بن دجاجه 
بمضمون آن‌کلام هنتج‌الملام که از بشر صادر شده بود مطلم گردید ازغاية اخلاصی که بحضرت 
امرد اشت متوجه جانب بشر شد و او را تادیب تمام نموده بلکه مجروح ساخت زس حضرت 
HAA‏ ام رهبا او را از روی حد وتعزیر بزدند و در آن اننا نعیم بحضرت امبر 
خطاب کر دو گفت «والنهان المقام معك ذل وان‌فراقك لکفر»یعنی ملازمت تو خوادیست ومفارقت 
تو کفر و دیوساری چون حضرت‌امر اینعبارت ازاوشنید ند فرهودند که عفو کردم ترا از گناه با نچه 
که گفتیالمقام معك ذل» ذیرا که خدایتعالی فرموده«ادفم با التی‌هی احسن»و قول تو که«فراقك 
کفر »حسنه‌ایست که مقابله‌با ان‌سیثه میتواند کرد 

(سفیان بن ابی لیاییا لهمدانی) 
درکتاب کشی من کور است که حضرت‌امام حسن 4 بعداز آنکه با معویه. مضالحه 

نمود روزی در پیش خانة خود اینبتاده بود در آن انا اسفیان برشتری سواد نزدآن‌حضرت آهد 
و بواسطة کلفتی که از ان‌غصالنیه در خاطرداشت بیاده. نشد و اژبالای شتر سلام کرد و کفت‌یاه‌ذل 
البزمنن بنن آتعضرت او را گفتند که از شتر فرود آي دتمجیل منمای تاحقيقة حال برتو ظاهر 
گردد. سفیان فرود آمده,شتر خود را بست و تادا تحصریت |از اهب من رل چه گفتی ای 
سنیان کفت گفتم:" السلام عليك یامذل المومنین ٩‏ آنحضرت فرمودند که از کجا دانسا که 
من‌منل‌موهنانم عفیانگفت از آ نا کفناستجقان‌متوجه‌ناستلمت, محفیید ج اى نی نواژاز 
گردن خود دور کردی و یمعویه وا گذاشتی که بخلاف احکام الهی حکم مینمبا ید روت 
گفتند که من بواسطه آن اینکار کردم که ازجد خود باپ شنیدم که فرمود 











)1( مجالس المقومنین 
لن يذهب الایام و اللی-الی جتى یلی امر الامة رجل واسع البله-وم دحب 
الصدر با کل و لایشبع‌و هو معویه 
پس چه باعث شد ترا بر آنکه با من آ تخطاب درشت کردی سفیان در مقام عذرخواهی 
شده گفت محبتی که با تو دارم مرا برآن داشت که آنکلمه گفتم پن آ نحضرت فرمودند که 
وال که دوست ندارد هیچ بند؛ ما دا دا گر چه در میان کافر ان دیلم گرفتاد باشد الا آنکه 
محبت مااودانفع رساند ومحبت‌ها گناهان‌ر| ازبنی آدم بریزاندچنانکه باد بر كراازدرختان بزیزااند 
(محقن بن آلی‌محفق الضبی ) 
در بعضی از مؤلفات شیخ محمد بن ابی جمپور رحمة ال مسطوزاست که او از اصحاب 
حضرت امبر ا بود وقتی بولاية شام رفت و بمجلس معوبه در امد و چون معویه دا نظر بر او 
افتاد خوشحال شده از ابر سید که ای محقن از نش که میآئی گفت از بیش ابخل تاس و احبن 


ناس و الام ناس و اعیای ناس پس عغویه پاضحاب خود گفت که بشنوید آنچه دا برادز عراقی 
شا میکویت آتگاه ال کاش از هر طرف اکرام اد نمودند و تحفهای بسیاد باو دادند چون 
اهل مجلس متفرق شدند معوبه با او گذت که اعاده کن آنچه قبل از این گفتی مجقن گفت نزد 
نو آمده‌ام از پیش ابخل‌ناس واجبن ناس والام ناس و اغيائ اس در این مرتبه که مجلس خلوت 
بود معویه گفت والة که دروغ میکوئی ای محقن وچگونه پسر اییطالب بخیلترین مردم باشد و 
حال آنکه او آنچنان خوانمردیست که اگر حائه را از بن و خانه دبگر زا از تبر پر سازند 
خانه تبر دا بیشثر از خانه تبن بمردم میبخشد و چگونه بددل ترمردم باشد و حال آنکه او با 
هیچ مبارژی روبرو نشده که اشجع از او نبوده دچگونه لشیم ترین مردم باشد دحتال آنکه پدر 
او ابوطالبِ شیخ قريش و سید بطحاست ۶ مادر او فاطمةٌ پنت اسد استت و برادر او جعفر و عم 
او حمزه وبسرعم او رسول‌اله و زوجۀ او فاطمۀ بلت دسول‌اله است و اولاد او خسن وحسین‌اند 
وال که هچک را نسبی مانند او نیست وچگزها اعبای‌ناس و عاجزنرین ایشان درشخن باشد 
و حال آنکه او افصح قریش است محقن گفت پس‌هرگاه میدانی که اوا با اپن فضایل آراننته است 
چرا با اومقائله میکنی معوبه اشاده بخاتم خودنموده گنت که مقاتله میکنم با او سر این خانم 
تا آنکه فرمان من بان روان شود محقنأگفت همین کاز در آخرت تو را کفایخواهد نمودوباز 
کشت تو با نش‌دوزخ‌خواهد بودمعوبه گفت ای محقن مگر نمییدة قوله تعالی راکه « ان‌رحمت ال 
قريب من‌آلمحننین» 


و مخفی نخواهد بود که این سخن از معوبه غین حماقت و ضلالت است زیراکه در يۀ 


۱ 





ضراد بن ضمره (rı)‏ 


مذکور تصریح است بآنکه رحمت قریب است باهل احسان و کجا او دا احسان میباشد 
درحالتی که ارتکاب محاربهٌ کسی کرده باشد که بموجب حدیث صحیح حرب او جرب دسول 
خداست و درعدیت وازد است که کہا چا رسول واو مجارب حقتعالی است آومحادب حقتعالی 
هرگز فلاح نخواهدیافت نیز حضرت دسول راتفر موده که 

من سب علیا سبنی ومن‌سبنی فقدسب الله ومن سب‌الله | کبه علی‌منخر به فی‌النار 

بس چون باشد حال کسی که ازتکاب سپ آنحضرت نموده باشد و ذر محاربة او جماعتی 
از فضلای صحابه شهید شده باشند هاننداعمار بن باسر که حضرت رسول تفت ذرشان او گفته 
که (عمار حلدة بین‌عینی تقتله الفثة الباغیة) و بعد از انقضای حرب حجر بن عدی را با اصحاب 
او بخوازی کشته باشند (دسیعلم الذین‌ظلموا ای‌منقلب ینقلبون ) 


(ضراد بن ضمره النهشلی) 
در کتاب کامل بہائی مسطوراست که او از اصحاي حضرت‌امبر 4۲ بود روزی نزد معویه 
رفت معویه با اد گفت که (صف لنا علیا) ضرار گفت«اوتعفینی عن‌ذلك» پعنی,هرا عفو کن از این 
ممویه گفت سوگند هیدهم ترا که بگوتی آنسچه از اوصاف میدانی ضراد گفت چون استعفا 
قبول نیت 
فاق ول کان و الله بعیدالمدی شدید اا.قوی بنفجر العلم من جوانبه و بنطبق 
الحکمة عن المانه و یستوحش من‌الدنیا وزدرتها و بانس با للیل و وحشته و کان‌طویل 
الفکرة غریز الذمعة تقلب کفیه و بخاطب نفسه بعجبه منالاباس ماخشن و منالطعام ما 
جشب کان‌فینا کاحد نا بقر بنا اذا اتیناه‌و بحیبنا اذا دعو ناه ونحن مع قربه منا و تقر به ایانا 
لا لبید له اعظمته و لانکلم» لهبته فان‌تبسم‌فعن مئل اللؤ لؤالمنظو م يقدم اهل‌الدبی ویفضل 
المساکین لایطمع الفوی فی باطله و لایباس الضعیف می‌عدله فاقسم با لله لرأیته فی بعض 
اخواله وقدارخی‌اللیل سدوله وغادت نجومه وهوقابض على لحیته‌فی‌محرابه. بتململ 
تململالسليم و یکی بکاءااو اله الحز بو هو بقول‌فی بکاله با دنیاا بی تعر صنت اما لی تشوقت 
هیهات هیهات لاحان‌حينك غری‌غیری قد طلقنك‌ثلائا لارجعة لی‌فيك عيشك حقیر و 
خطر ك بحیرو عمرك قصیر آه من قلة الزاد و بعد السفرو وحثة الطر بق 
قال فانهملت دموع معوبه على لحیته‌و هوینشفها بکمه داختنق الوم جمیعا 
با البکا؛ 
فقال معوبة رحم‌الله اباالحسن لقد كان كذلك فکیف كان جزعك عليه با ضراز 














(۳۱) متخالس المق‌منین 
سس سس یسح 





قال جزع من ذبح و لدها فی حجر ها فمانسکی حراتها ولا ترقی‌دهعها 

معو به گفت: لکن اصحابی لوستلواغنی بعد موتی ما آخبروابشنی هثل هد | 

صاصب کامل گفته که این حکاية زا از تالیف ابوسعید سمان که یکی از مشاهبر علمای 
آل سنت است انتخاب نمودهام والنه الهادی ۱ ۱ 


(قنبر غلام امیرالمومنین (ع) 
در کتاب کشی.مسطود است که ازقنبر برسیدند که و مولی وغلام. کیستی در جواب گفت 
انا مولی من‌ضرب بسیفین و طمن بر محین وصلی القبلتین‌و بابح البیعتین وهاجر 
الهجر تین و لم‌یکفر بالله طرفه‌عین 
انا مولی صاحب المومنین و نورالمجاهدیی و وارث النبیین وخیر الوصیین و 
اكبر المسلمین ویعسوب الم منین و رئيس البکائینو ز ینالعابدین و سراح الماضین و 
ضوء القائمین و افطل القانتینودصی رسولربا لها لمینو اول اامق‌منین من الاس !لمو بد 
بجبر یل الامین و المنصود بمیکائیل ال و لین و اامحمود عنداهل | لسمو ات اجدهین 
سیدا لمسلمین و الما بقین قاتل الذا كشن والقاسطین و المحامی عن حرم المعلمین 
و مجاهد اعدا۰ الناصبین و مطفی النیز ان الموقدین وافقر هی مشی می‌قریش اجمعین 
و اول من‌اجاب و ا-تجاب‌اللهامیر المق‌منین و وصی نبيه فى العالمين و امینه علی| امخلوقین 
و خلیفةمن بوث ایهم اجمعین مبددالمشر كينو -6جهن مراهي | اللهء الى المنافقين و لمان 
کلمة العابدین و ناصر دیی الله و و لی‌الله ولسان کلمةالله و ناصره فی ارضه و عينة علمه 
و کهف دبنه و امام اهل‌الابرار رصی‌عنه العلی الحبار سمح سخی . حی باذل چری 
همام صابرصوام مهدق متدام قاطع الاصلاب مفرق الاحز اب عاليالرقاب ار بطهم‌عنانا 
واننتهم نانا و اشدهمشکيمة باذل باسل‌صند ید هز بر ضرغام خازم عرام حصیف خطیف 
مححاح کریم‌الاصل شرف الفضل فاضل القبیلة نقی العشیرة ز کی‌الد کابه مودی الامانة 
من‌بنی‌هاشم دا بنعم النبیص_ الامام‌الهادی مهدیالرشاد مجانب الشیاد, الاشعث الحانم 
البطل) لجماجم و اللیث المز احم بدری مکی دوحانی شعدها نی من ا لجبل دواهقها و من 
ذی الهضاب دق سها ومنااعرب سیدضا ومن الوغالیئها البطل الهمام و اللیث ا لمقدامو 
البدر التما م مح:ك آلمومنین و و ارث المشعزسو ابوالعبطین الحسن و الحسين و الله 
امیرالمق‌منین حقا حفا عاى ,| بنا بیطالب . علیه من الصلوات الزکیه و الب کات السنیه 
اضا در کتاب که مسطوراست که چون قثیر را نزد حجاج‌بن بوسف | ورانا از | 


~~ 


برسیّد" که کدام حدمت آز خحدمتهای لین ابتطالب بتو از جوع بود گفت آب وضوی او دا من 





صفی بنا فیل (o)‏ 
حاضر میساختم گنت در وقتی که از وضو فارغ‌میند چه میگفت قنبر گفت این اه دا 
تلاوة مینمود که 
قامانسوا ما ذکر و اه فتحنا علیهم ابواب کل‌شییء حتی اذا فرحوابما او توا 
اخذ‌ناهم بغتة فاذاهم مبلسون فتطع دا بر القوم الذین ظلمو او الحمد ل(هرب] لعا امین 
پس حجاج گفت که گمان من آنست که او این ايه را دز شان ما تأویل میکرد و ما دا 
ازجملة این ظالمان میدانست قنبر گفت بلی چنین است پس حجاج گفت چون خواهد بود حال 
نو اگر بفرمایم تا گردنت را بز نند قنبر گفت آنگاه من از جملۀ سعادتمندان میشوم و تو در 
حزب اشقبا داخل خواهی شد پس حجاج فرمود تاگردن او را زدند و بدرجه شهادت رسید 
( عبیدالله ان ابی رافع / 
شمه از حال او و برادرش درضمن احوال پدرایشان ابراهیم بن ابی دافع صحابی گذشت 
و دز کتاب فهرسث شیخ اجل ابو جش طوسی طیب ال مشهده مذ کور است که عبیداله کانب 
حضرت امیر المؤمنین ا بود و در بیان قضای آنحضرت کتابی ترتیب داده و همچنین او را 
کتابیسٹ در ترتیب آنپا که از صحابه با آ نحضرت درحرب جمل وصفین ونهردان حاضربودند 
(صفی بن فیل) 
ابن‌داود گفته که او از خواص حضرت امیر ا است وظاهرا همانست که با حجر بن‌عدی 
کندی و غبره بفرموده معوبه درجه شہادت یافت 
(تمیم بن‌حذیم الناجی) 
بکسر حا وسکون ذال المعجمة و فتح یاء مثناة من‌تحت نام در ادست و نسب او ناجی 
است و از فرقهٌ ناحیه‌است در کتاب ابن‌داود مسطوراست که او ازخواص حضرت‌امبرالمومنین لا 
بوده وا در مشاهد ثلثه در رکاب انحضرت مرآسم مجاهده ادا نمودو بعضی از اصحاب بجای 
حذیم حذلم بلام ذکز کزده‌اند و این اقرب است بصواب د موافی" آنستکهجوهری گفته که 
تم بن‌خذلم من التابعین 
(تمیم عمرو ) 
کنیت او ابوجیش است صاحب امبزالمومنین لا بود وتفاعل»)تجعمتر رت بود"در مدینه تا 
رسیدن سهل بن حثیف را 
( ابت البنانی ) 


بپاء مضمومة و دو . نون و الفی در میان اپن داود گفته بنانی نسبت. است: بقبیلة پنانه و 


















































































































































































(۳۱۰) مج) اس الم مین 


" کنبت او انوفضاله است مولد او بدد بود 





در حرب صفین با حضرت امیر شهید شد 
« حعیدخ الهمدانی» 
جمیدةالهمدانی بض جيم و فنح عین‌وتاء تأنیث ابن‌داود گفته که او از قببلهمدان بودداز خواس 
حضرت امبر همه‌دان بود بعداز آن بشرف‌ملازمت حضرت سبطین و علی‌زین‌العابدین ا رسید 
( جارٹ بن دیع ) 
کنیت او ابوزیاد است ابن داود گفته که او از اصحاب حضرت امبر وعامل‌او درمدینه‌بود 
« <ارث بی‌قیس» 

ابن داود از شیخ طوسی و ابوعمر کشی نقل نموده که اد ممدوح است و یکپای او 

در حرب صفین بزیده شد 
« حارث بی‌همام النخعی» 
حارث بن همام النخعی ابن داود گفته که اد صاحب لوای اشتر بود در روز حرب صفین 
( خوات ہن < بیر) 
از اهل بدرو از راویان حضرت امبر 1 است 
( زیاد بن کعب بن فرحب ) 
در کناب خلاصه‌مذ کور است که او از رجال امیر 188 است 
«ز باك بی عبید» 
عامل‌حشرت‌آهیر بود دز بصره 
ح ( زیدبن وهب الجهنی ) 

در کتاب ابن داود و فر ست مذ کود است که از خواص حضرت ‏ امیرالمومنین بر 
پوم د ابر مورا که در اعیاد و جمع و غیرها بر سر منابر ادا مینمودند جمع نموده 
ذهی در کتاب میزان اورده که زیدین وهب از حملهٌ تابعین و ثقات ایشانست و بر احتجاج 
بروایت او اتفاق کرده مگر یعقوب فسوی که او خلاف نموده بود 

ودر تاریخ خود گفته که در حدبت از خلل بسیاد است اما فسوی در این قدح مصیب 
نیست ذیرا کهچند روایت را که ازاوواقع شده دلیل قدح او ساخته ازجملة | نة خاو ند جه 
سوگند داد که بگو که من از جملۀ منافقائم با نه دیگر آنکه ردایت میکرده ‏ که هرگاه 
دحال بیردن آیدتابع او خواهند شد آنپا که دوستداد عثمان باشند و امثال‌این روایات‌موجپ 





سفیان بن بز ید )۱۷( 





قیح نمیشود و اگر ما باب این وساوس زا برخود مفتوح گردانیم و آنرا موجب قدح در زید 
دانیم هر آينة بسیادی از سنن ثابته راردباید کردوحال آنکه زید سیدی جلیل‌القدد : بود و در 
آخر ایام حیات حضرت دسالت با بجانب آنحضرت مپاجرت نمود واو هنوز در راه بودند 
که اندر ت‌وفات یافتندو بملااعلی‌شتافتندو اوروا بتکرده ازعمروعنمانوعلی‌وهردم‌بسیارازاوروایت 
کرده‌اند دابن معین وغر او اوراتوئیق نموده‌اندتا آنکه اعمش‌میگفته که‌ه زگاه زیدبن دهب از 
کسی بتو حدیثی تقل نماید حکم آن دارد که توخوذ آ نحدیث را از اد شنیده باشی پیش اذ 
سنانسعان یابعد از آن باندك وقتی وفات بافت اينست خلاصةٌ کلام ذهبی« ذهب‌اله ینور » اگر 
چه دراینمقام روق اعتقاد خودرا از شخص نصب تېفته وسخن از روی انساف گفته 
( سالم بن انی جعده ) 
در کتاب ابن داود مسطور است که از خواص حضرت امیر ل بود 
( سلهةبن کهیلالبرقی) 
ابن‌داود گفته که از خواص حضرت علیۀ مرتضویه بود 
( سلیمان بن مسهر ) 
بکسیر میم و فتح ها ابن‌داود گفته که او از حضرت امیر لا ردایت نموده و همچنین 
از خرشه بخاء معجمه وراه دشن معجمه مفتوحات (ابنالحر ) بحاء مهملهٌ مضمومقوتشدی دراه 
روایتکرده و هردودر مذهب‌حق مستقیم‌بودند 
( سفیان بن یزید ) 
در وخلاصه کتاب این داد مسطور استکه از اصحاب حضرت. امیر بود و در حسرب 
صفین جود و برادران یکی بعد از یکی داية آنعضرت_دا بر میداشتند تا همگی بشربت 


شهادت رسيدند 


«شرحبیل» ح 
بضم شین وفتح دا و سکون حاء مپمله و باء مفرده و باه مثناة من‌نحت سا کنه‌درخلاصه 
مذکور است که او و براددانش شمیر و کررب دهبیر و بريد در حرب صفین کشته شدند يکي 
بعد از یکی داية مردانگی برمی‌افراختند تا همکی بدرجة شهادت رسیدند 
«ظالم ہن سراق الازدی» 
رم سین مپمله کنیت او ابوصفره است و او بدر مپلب مشهود است ابن‌داود گفته که او 
از شيعه حضرت امیر الممنین ا بود در روز حرب جمل بخدمت آبعضرت رسيدند-و با او 








ی ڪڪ 





)۳۱۸( محالس المومئین 





گفت که ذال که اگز من ترا میدیدم وبشرف ملازعت و قبل از این حرب هیزسیدم هیچ اندي 
بر رزوی نو ث سمش ر ۰ ELS‏ بعداز ان در بصرة وفات بافت وحضرت اهر براو زامان گذاردند 
«عامر بن شرحبول» 
بم شان معجمه و فتح راء وسکون حاءمېمله کنبت او ابوعمر است ابن‌داود گفته که او 
مردی فقیه از روایان حضرت امبر 1 بود 
«عامر ن عبدالله» 
ابن‌داود گفته که او از زهاد تمائیه بود که درمیاناصجابحضرت امیر 1 بود 
«عباية بن رفاعه» 


ياء مفر ده ويامثناة من نحت؛ بن‌دافع ب انصاری» ابن داود کفته که اواز اهل 


یمن و از رادیان حضرت اھر 3 بود 
«عبدالله ابن ححل» 
ابن‌داود گفته که او -از خواص حضرت‌امر 4 بود 
«عبدالله بن خیاب> 
بخاء «عجمه و دو با مفرده اول از ابشان مشدده بدر او ارت نام داشت بر او تاء مثناة 
من فوق مشدده ابن‌داود گفته که از از اصحاب حضرت‌امبر 1 بود وخوارج او دا پیش ازواقعة 
نپروان کشتند 
( عبدالله بن سله4) 
ابن‌داو دگفته که او درحرب‌جمل درخدمت حضرث امبر 1۶ بود و چون سعادت ملازمت 
آ نحضرن درحرب صفیّنْ او دا میسر نعد تاسف بسیارهیخخورد ومیکفت ورف مارم که در 
جمیع حرفب ی که حضرت امز را واقم شده در خدمت او بودمی ِ 
(عبدالل4 شد اد ہنا لهاد! الیشی) 
ابن‌داود گفته که از خواص, جضرت آم بود وحنرت امام حسین ا در بعضی از 
بیمار بها اورا عیادت نمود وبیر کت قدوم ‏ نحضرت فی‌الحال تب ار او مفارقت دودو از کناب 
کیل پیات روان که داد مت کین ی متیر یی درا د 
پیشین مناقب حضرت امبرالممنین‌علی بمردم گفتمی پس مرا اڑا تجابزیر شید نای و کردنم 
را, بزدندیذهیی در کتاب کاوف کنته که اونقه بود و در واقعة روز دجیل کشته شد 
ز عبدالله بن الصا مت ) 


ابن داود گفته که او برادد راد ابوذر رضوان الله علبه تود و در بسصره 





علقمه بن قیش )۳۷۹( 


ان نس سس سسسسسسسسضت تست 


بسر هترد و شیعی,مذهب,بود یعنی از عم ویدار خود آن هذهب را فلت داشت 
عبد الله بن‌خیر الخیو نی 
بخاء معجمه و باء منناتمن تحت باکنه و دو,نون منسوب‌بخیوان که یلها بست‌ازهمدان 
و دارقطنی که از محدثان اهل سنت است تصحیح این لفظ براء مېمله نموده و اشهر و اواست 
ابن داود گنته از ازخواص حضرت امیرالمژمنین 18۶ بود 
(عبدا لرحه‌ن بن لیلی ) 
ابن داود گفته که او عربی کوفی بوده ودر جمیع حروب حضرت امیر طریق مچاهده 
بیموده و حجاج بن یوسف عليه‌اللعثة او را در زد که هردو کتف‌ازسیاه شد 
) علقم4 ان فیس ( 
این داود گفته که ار و برادرش آبی در حرب صفین بدرجه شپادت دسیدند 
« على إن ربيعة اأؤالبى الاسدی »: 
ابن داژد گفته که از راوبان حضرت امیر مومنال و از حملهُ عبادزمان خود بوده 
« عمرو بن محصن » 
کنیت او ابومخیحه شت بحائین مپملتین و در حرب صفین اورا زخمی رسید ودروفتیکه 
حصرت امیر هتوجه حرب جمل بود تجهیز لشکر | نحضرٹ از قال خود بصدهزار . درم بموده 
( عمرو بن دینار الکوفی ) 
در کتاب ابن داود مسطور است که او رگد از ائمه تابعین است و فاضل و نقه بوده 
( الفا کهة بن سعد ) 
ابن داود گفته که درحرب‌صفین بدرحه‌شهادت ر سین 
( کب بن عمدالله ) 
ابن داود گفته که در جمیع حرذب حضرت امیر بااو همر اه بود 
( کیسان :ان کلیپ ) 
کنست او ابوصادقست ابن داود گفته که از تبخدمت جضرت امیرالمومنین و اهام حسن 
و امام حسین عام الالام زسیده وازشان روایت نموده 
( لوطبن بحیی‌الازدی) 


کنست او ابو مخنف است شیخ ابوعمز و کشی روابت نموده که او ار حضرات امیرالمومنین 


روایت نموده و شيخ ابوجعفر طوسي فرموده که نزد من اینروایت غلط است ديرا له او با 















(۳۲۰) مجالس المق‌هنین 


آي ت ملاقات ننموده آری پدر او .یحبی از اصخاب آنحضر ت‌بودواو دا در علم سیر کتب 
بسیار است 

از آنجمله کتاب‌مقتل امام حسین ڳا وکاب اخبار مختاز و کتاب مقتل محمدین ابی 
بکر د. کتان مقتل عثمان و کتاب حمل دصفین و کتاب خطبةالزهراءو مانند آن 

(هنهال بن‌عمر وا لاسدی) 

نهال دجودش از منبل محبت‌علی و آل او آي‌خوزده د ازدادیان حضرت امام حسین ا 
بوده ابن داود گفته که بشرف‌خدمت آمام‌زین العابدین جا نیزرسیده 

سید فاضل امیر معین‌الدین شافعی ایحی در رساله معاو به کنته که ابن هعين و عجلی 
دمنهال بن عمرو را ثقه میدانند و عدل گفته| ند 

ثم قال و قال <.ید بن هلال و قدسئل عنه: هو فة لایسآل عن مثل‌هولاء و قال 
ابن عدی احادیثه لاباس بها اذا ړوی عن ثية وروی ٩‏ مسلم فی صحبحه انتهی 

دشیخ ابوعلی طبرسی درتفسیر«والشجرة الملعوثةفى القر آن»بتقریب آنکه مراد از شجرء 
ملعونه درقر آن بنی امیه است که حضرت دسالت له در خواب دیده بود که ایشان بشکل 
فرده بر منبر او بالا مبروند و زی ی نف ذربة اد دا اذية میرسانند رواية نموده از منهال 
مذ کور که E a‏ روزی بخدمت امام زین الما بدین ا رفتم و گنتم 

کیف اصبحت یا بن د سول اللهع) آ نحضرت گفت اصبحت و الله بمنزلة بنی‌اسرائیل 
من آل‌فرءون پذبحون ابناء هم و یستحیون نساء هم واصبح خير البریه بعددسولاللهص 
بلعن على المنابر واصبح من بحیدا منقتوضا حقه بجبه ایانا 

و از اشعار منهال که در تعریض باعبار حفا کار داقع شده این دد بیت است 


۱شعر ) 
بعظم‌ون (-» اعواد .منبره 4 و نحت ارجلهم او لادهم و ضعوا 
بای حکم بنوه یتبعو نکم دفخر کم انکم صحب لهم تبعوا 
دفریب باین ذذییت است آنچه ابن‌سنان خفاجی که یکی از مومنان ناجی است گفته 
(شعر) 


اعلی -لمنابر تعلنون بسبه 
و الله لولاتيمها و عدیها 


و بسیفه نصبت ۱ کم اعوادها 
عرف الرشاد بزیدها و زباد‌ها 
(« ۲۰ 





قدامة السعیدی (۳۲۱) 
(قدامة السعیدی) 
از اصحاب حضرن آمیر المژمنین ا بود و شيخ ابوالفتوح دز تفسیر خود وزد که در 
هرب دوم که در زمین بابل خدای تعالی آفتاب را بدعای حضرت امیر پار پسآورد تا نماز او 
فضا نشود قدامه با آن حضرت همراه بود ودر آن باب این ایبات کفت 
( شعر ) 
رها لوصی لنا الشمس التی‌غر بت 
لا انسه خین مد عوها فتترعه 
فك آیقه فید.ا و ح.چته 
اقسمت لاابتغی يوما به پرله د هل یکون لنور الله من بدل 
<سبی ابو حسن مو لی ادین په ومن به دان رسل الله فی الاول 
-محنف بن‌سلیم الازدی . 
ابن داود گفته که اد عربی کوفی بوده از اصحاب حضرت امیرالموهنین لها 
» المسور بنج مةالزهری» 
ابن داود گفته که او از اسحاب حضرت امیرالمزهنین بود و رساله او بجانب امیر 
الفاسقین معویه نمود 


حتی قضينا صلوة العضرفى مهل 
طوعاً بتلبية ها ها على عجل 
فهل له ای جمیع. الناس من مه 


«امهدی اامو لی‌عئمان بن عفان » 
ابن‌داود گفته که از سندیده بود ددر حضور محمد بن ابی‌بکر باحضرت امير له بيعت 
بر برائة از اعداء سابقین ولاحقین او نمود 
« | لغعمان ان صهیان » 
از دوایان حضرت امیراست و أ ترا در رورحرب حمل‌فرمودند که هر که آزمخالفان 
بخانه نعمان بناه برد ایمن باشد 
« نعمان بن عجلان » 
ازبنی زدیق بوده بزای مضومه وراء مفتوحة و بنوزدیق جماعتی از انصار بودند و اکثر 
ایشان در مدینه‌اند نعمان عامل حضرت امیر بود دربحرین و عمان 
«تميلة الهمدانی» 
ابن‌داود گفته که از خواص حضرت امیر بود 
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(FY)‏ مجالس المؤمنين 
« ابو جنب بن‌عبدی» 
از اصحاب حضرت امیر بود و در حرب جمل یکپای شتر عایشه دا قطع نمود 
« بو الجوشا» 
بجیم و واو و شین معجمة در کتاب ان داود مسطور است که حضرت امیر 4 
در روزی که از کوفه متوجه صفین شدند رابة خود را باو دادند و راية مپاجرین دا بنوح 
بن حادث,بن عمرو مخزوهی و رایت‌انصاد دا بقرضة بن کعب دادندورایةلبا نهر اپمبداله بن بکر 
دادند راية هزیل را بعمرد بن ابی عمرو هذلی دادند و رايتة همدانرا پرفاعة بل انی رفاعة 
همدانی دادند وبر مقدمالشگرابولیلی بُن‌عمرو بزد 
(ابو حیه) 
بحاء مپمله و باء مثناة تحت طارق بن شهاب الاحمسی از اهل کوفه ر خواض ملازمان 
سدة عليه مرتضویه بود ۱ 
(ابوزید) 
مولای عمردبن حریث و در جمیع حروب حضرت امیر طریق مجاهده می‌پیمود 
( بو سعید عقیقا) 
بضم عبن و بعد از آن قاف از خواص اصحاب حضرت امیر المؤمنين 3 بود 
(ا بوااسفاح الیحلی) 
اول کسی‌است از اصحاب حضرت‌امیر المومین 38 که درحرب صفان بدرجۀ شهادت‌دسید 
( ابو شمر بن | بر هه بن | لصباح | لحمیری ) 
از اهل شام بود وحمعی از آن طایفه با او همراه بودند درحرب صفین از اهل بغی‌جدا 
شده با همراهان‌جود بخدمت‌حضرت‌امیزالمژمنین 168 آمد 
«ا بو طبیان» 
بطاء مهمله و باء مفرده و باء ممناة نحت ازخواص حضرت امیر المومئن لا بود 
(ابوقرع) لفاضی الکندی) 
از رادیان حضرت امپرالممنین 48 بود 
(۱بوعمرة الانصاری ) 


ازراو بان آن حضرت بود 


ابوعمرو (۳۲۳) 


(ابوعمرو الفار سی) 
نام او زان بزاد ذال معجمتین از جواص حضرت‌امیر ا بود 
«ابویحیی حکیم بن سعدا لخثعی» 
از مله شرطة الخمین بود و معنی‌شرطةالخمیس ابا كذ کورشد 
(ابوالاسود ظالم بن عمرو الدیلمی البصری) 

در تاریخ یافعی مسطوزاست که او از شادات تابعین و اعبان ایشان‌بودو صاخب خضرت 
امیرالمومنین 1 بود وبا او در<رب صفین همراه بود و از ا کمل رحال در رأیو عقل بود ر 
ادل کسی است که علم نحو را بارشاد واذن امير لا تددین فرمود 

قال جللال] لدینالسیوطی فی‌طبقات النحاة هواول من اسس النحوعلی ماذ کر ناه 
فی‌مقدمات الطبقات الکبری وذ کر نافیه الاختلاف فی اول من و ضعه‌و فی سببه‌فلیر اجع و 
وقع فی‌اسمه و نسبه خلاف کثیر ذ کر ناه ایض فی‌الطبقات و کان من‌سادات التابعین ومن 
اکمللرجال دأيا واشدهم عفلا شیعباً شاعراً سریع الجواب فة فی‌حدیثه دوی عنعلی 
و ابن‌عباس و ابی‌ذر و غیرهم وعنه ابنه و یحییابن بعمرو صحب علی‌بن) بیطالب -ع- 
وشهد هعه صفین وقدم‌علی معویه فا کرمه و اعظم جايزته و ولی قضاء البصرخ وهو 
اول من نقطالمصا حف‌قال) لجاحظا بو الاسود معدود فی‌التابمین و الفتهاء و المحدئین و 
الذعر ا۰ و الامراء و الدهاة والنحاة والحاضری الجواب وا لشیعة و النجلامات‌سنة تمع و 
ستین للهجرة با لطاعون 

زمخشری در کتاب دییع‌الابر ار آورده که معویه هدیه به ابوالاسود فر ستاد که از آنجمله 
حلوا بود چون دختر اورا نظر بر آن افتاد پرسید که این هدیه ازجانب کیست ابوالاسود گفت 
«بعت لنا معویه لیخدعنا عن دیننا » یمنی معویه آنرا فرستاده و میخواهد که ما را بآن فریپ 
داده ازدین بر گرداند پټن دختردربدیهه این دوبیت گفت 

۱شعر ) 
ابا لشهد المزعتر یا ابن جرب نبيع عليك اسلاماً و ديناً 
معاذالله ‏ کیف بکون هلدا و مولانا اهیر المۇمنيتا 

سید اجل مقتدی میرمرتضی علم‌الهدی‌در کتاب غرزالفوایدودزرالقلائد گفته که ابوالاسود 
حاضرخواب شیرین کلام نادره گوی بود تا آنکه شعبی در غابة تعخب درحق او گفته «قاتل اد 
اُوالاسود ماکان‌اعفا طرافة و اخضرجوابه» 





(r4)‏ مجالس المق منون 





و از جمله لطایف کلام او آنست که چون درموظځ نخیله با معویه ملاقات نمود معویه 
از او برسید که شنیده کے ثرا جیا حکومت. جرب صفین من‌کون اا بودند گت آری 
معویه گفت که اگرترا حکم میکردند چه کار میکردی گفت هزار کس از مپ‌اجرین و اولاد 
ایشان وهزار کس از انصار و اولاد ایشان دا جمع میکردم آنگاه بایشان میگفتم که اي معشر 
حاضران آبا مردی ازمپاجرین احق است بخلافت ر سول اله .یا مردی ازطاقا که در حال 
کفر اسیر مسلمانان شده بود و اد را سردادند,پس هعوبه ملعون او را لمن کرد و کے مدل 
که شر ترا ازمن كفاية کرد نقل است. که ابوالاسود بنا براخلاصی که بحضرت شاه ولابة داشت 
التماس نمود که درحکومت داخل باشد ودر وقت مین با آن حضرت گفت که داضی نشوي 
بابوموسیاشعری که من او را امتحان, نموده‌ام و آزموده‌ام ور بسیار او را دوشیدهام.و دانسته‌ام 
که فہمی ندارد با آنکه از ناصیبان یمن‌است اگرهیتوانی ها جک ساز که هر عقده مرا که 
حکم آنجماعة حل سازد من محکم‌تر از آن عقدة پیش ایشان بیازدم 3 گرسبب,آنکه صحابی 
نیستم فبول حکم نمودن .هن نکنند مرا ثانی انتین ابوموسی نناز تا حفظ حال اه مایم دلیکن 
مخالفان همچنانکه بحکومت ابن‌عباس زاضی‌نشدند بمتناد کت ابوالاسود نیز راضی نگردیدند 

ودر کتاب غرر و تسیر شیخ اخل ابوالفتوح رازی مسطور است که ابوالاسود: دربنی‌قشیر 
فرود آمد وچون اوشیعی بودو ایشان ناصییان مجر بودنقا درشتبسلمبا بر او میانداختندچون 
روز شد ابوالاسود ایشانراملامتکرد گفتند ه ما مناك الا رما »ما بزتو انا نینداختیم 
خدا انداخت ابوالاسود گفت «لانکذبو اعلیال فلوان‌اله زمانی لما احطانی “ نی دروغ ابر خا 
منپید که اگر خدای بمن اسک انداختی خطالکردق آنگاه اؤ را گفتدد تا ند ازعلی"خواهی 
گفتن و او مدح علی بسیار کردی درجواب ایشا ن گفت 

(شعر) 
یقو لون‌الارزژلون_بنی قشير 
احب محهمداً حباً شدیداً 
هوی اعطیته مند استدارت 
احم-هم: کحب الله ,حتی , 
فان يك حبهم رشداً اصبه 


طوال الدهر لاتنسی ‏ علیاً 
و عباساً و حمزة ر الوصیا 
رحی الاسلام لم. یدل سویا 
اجییء اذا بشت علی, هویاً 
ولم اك مخطباً انکان غياً 

او را گفتند شك آوردی گفت پس خدای دزشك,باشد آ تجا کهمیگوندهواناادایا کم لعلی- 
هدی او فی ضلال مبین» بعنی گاه هست که تردید جبة ایام بر مخاطب میږ اشد نه از شکی که 





ابو الاسود (Yo)‏ 


متکلم را حاصل باشد واس در کتاب غرز کشا وو است که ابوالاسودروزی بثل‌قشیر دا گفت 
که ددمیان عرب هیچ طافية نیست که طول بقای ایشأن مرا خوشتر "آید از ملول بقای شما 
از آن اجتناب می‌نمایم و هر کازی دا که ما از آن اجتناب میکنید میدانم که عین رشد و 
صواب ایت ارتکاب آن می تفای و ایضا ,دد .غرد, مسطود است که عبیداله , بن , ,زیاد 
علیهما اللعنة ابوالاسود راگفت که تو اگر کمن سال نمیبودی در بعضی از امور بتو استعانت 
مینمودم ابوالاسود. کفت که اگرمرا از برای کشتی گيري میخواتفی ازمن نمی | ید و اگر خلق و 
رای مرا میخواهی الحال,اين دو قوت در من بیشتر است از انچه پیشتر بود و ایضا روزی او دا 
گفتند که نو ظرف عاو وعاء حلمی آما عت اه آشسي گنک کسی طوف | یا که 
همست باشد و هر میایمی که در او دیزند نگاه دارد و هر‌طظرف که چیزی از أن ترشح 

و سلم علیه اعرابی فقال ابوالاسود کلمة مقولة فقال اتا ذن لى بالنزدل قال 
ورآءك اوسع عايك قال فه-ل عندك "یی قال نعم قال اطعمنی قال عیالی احق منك 
قال مارات الام منك قال نیت نفك و ساله رجل شيا فمنعه قال ما اصبحت حاتهیا 
قال بلی قد اصبعت من حیث لاتدارك لیس اتم الذی بقول 
( شعر) 

و اما عطاء لانهنهه الزجر 

ود ر کتاب دبیع الابرار مسطود اس که ژبادین انه علبه اللعنة ابوالاسود را از کیفتت او 
بااحضرت امیرآلمزهنین یا پرسید در"حواب گفت که دوستی علی بن ابیطالب غنا وحظ مرا 
زباده مه دنه هەچتانکه دوستی معویه در دل تو لیکن من دز دوستی علی آخرت را 


ا 


میخواهمو تو در دوشتی معویه دنیا یزیت | نرا میخاهید مثل‌منوتومضمون شعر "عمرو بن 
خلیلان مخ.تاف شا ننا 
ا<ب دماء بی مالك 


ارید العلی و بهوی السمن 
اداد المعلی بیاض اللین 


مراد او از خلیلمصاحب‌خوداسباوشت که معلی‌نامداشته چنانکه درمصراع رابع با اتصریح 
نموده و صاخ کنباف در اکتا ربیع‌الابراداین دو ست:را از بوالاسود نقل نموده 











جال المۇمنین 


(شعر) 
امفندی فی حب آل محمد حجر بفيك فدع ملامك اوزد 
من لم یکن بحبالهم متمسکا فلیعترف بولادة من لم برشد 


و مراد از مفند ملامت کننده است یعنی ای ملامت یه من در اووس آل‌محتد ننک 


در دهن‌نست خواه ترك ملامت خود کنی وخواه آنرا زیاده کنی ومضمون بیت تأنی ا که 


شاعر فادسی گفته 


هر کرا هنت با علی کینه 
نیست در دستش آستین بدر 


(شعر) 
در سخن حاجت در ازی نیست 
دامن مادرش نمازی لیست 
دابان بی‌تغلب بن ریاح بی سعید البکری الجریزی > 
نسب او به بکر بن دایل و ایل میشود وآوقاری و عالم بوجوه قرائة و دلابل آن بود و 
قرائتی علیحده دارد که نزدقراء مشهوراست و در علم نفسیر دحدیث دفقه ولغة و نحو امام اهل 
زمان خود بود و در کتاب ابن‌داود مذ کود است که او سی هزار حدیث از حضرت امام جعفر 
صادق فلز <فظ داشت و او دا تصانیف بسیار است مانند تفسیر غریب الف ران و کتاب فضایل 
و کتاب احوال صفین «مانند آن ود رکتاب خلاصه مسطوراست که بان در میان آصجاب ماه 
است و حلیلالقدر و عظیم‌المذز لة بخدمت حضرت امام زین‌العابدین وامام‌محمدباقر و امام‌جعفر 
صادق علیهم السلام رسي ده و بالتفات خواطز عاطر ایشان مشرف گردیده و حضرت امام محمد 
باقر 2 با او گفته‌اند که درمسجد مدینه‌بنشین‌وفتواده‌مردمانرا که دوست هیدازم که‌درمیان‌شیعۀ 
من مانندترا به‌بیننده روایت دیگر آنست که فرمود مناظره کن بااهل هدینه که دوست میدارم که 
مانند تو کسی‌از دداة و دجال من باشد ابا در حیات حضرت امام جعفر ها وفات یافت و 
چون خبرفوت او با نحضرت رسید رحمت بر اد فرستادند و سو کن باد .کرد ند که مۆت ابان دل 
مرا بدرد | ورد وفان او درسنه احدی و اربعین و ۴ بود وحضرت امام جعفرصادق ا او را 
ازوقت وفات او خبرداده بود 
شیخ نجاشی رواية نموده که هر گاه ابان بمدینه میرفت خلایق جهة, استماع حدیث و 
استفاد؛ مسائل بر لاهجوم میکردند چنانکه غیرستون فد که خهة او آ ثرا خالی میگذاشتند 
۳ جائی نمیماند ژهمچنین دوایت نموده از عبدالرحمن بن‌حجاج که گفت روزی در مجلس 
ابان بن‌تغلب بودم که ناگاه مردی از دردرآمد ازاو برسید که‌ای ابوسعید مرا خبرده که چند . 
کس از صجابه پیغمبر #0 با حضرت امیرالمومنین ا متابمت نمودند ابان گفت گوئیافضل و 


ابان بن تغلب 


بزرکی علی‌را با نبا بشناسی که‌متابعت‌امیر نمودند ازاصحان مر ا آ نمر د فك مقصود من 
هیر انش پین ابا گفت وال که مافضل‌صحابة دائمی‌شناسيم الابما بعت حضرت امیرالمومنین ا 
و ذهبی ذهب الده‌بنوره‌در اول کتاب‌میزان آورده که‌ابان تغلب شیعی‌صلباها صدوق‌بودبس 
صدق‌او از بر ای ماو بدعة اواز بر ای‌اوو کفته که احمدبن‌ختبلوا بنمعینوابوحانم اورا شقه گفته‌اند 
و ابن‌عدی او را ذکر کرده و گفته که غالی درنشیع بوڈ بعداز ا ذهبی‌ایرادنمودهر گفته کها گر 
و گنه حکم بثقه بودن‌مبندع توان‌نمود وحال آنکة عدالت که هنافی بذعت است درتعریف 
نقه ماخوذ است و حواب گفته که غلو تشیم و تشیح بلاغلو در" "تابعین و تبع تابعین ستيار نود 
با آلکه‌همکی آ نا بدینداری و ورع وصدق آراسته‌بودند بش اگرحدبت‌اینهمه مردم‌زازد کنیم 
بسیازگ از آماز نبویه ضايع ومیل میماند وان مفسده ظاهر است 
ایشست صدنفر بلکه بیشتر از اکابر شیعة تابعین که اکثر ابشان ملاژمت حضرت. امیر 


المژمنین ۸۶ نموده‌اند و تابع دای حقاین ا رای او بودة‌اند تاآنها که بخدمت حضرت امامین 


هماهین سرظین شم کش دة ا ندعل مما السلام ودیگر صابهمر ضیه‌رسیده‌باشندچه مقدارباشد و این 
خا کسارجمت‌رعایت احتصاز اکتفا با نچه مذ کورشد مینماید واستفضای درآ نر امتعسر بلکه‌مترآقی 
بدرچۀ تمذر می‌داند چه کثرت شيعة عليه و فرقة ناجیه امامیه از تابعین و تبع ایشان متسجاور 
الحد و الغاية است. 

چنانکه ابناعنم کوفی در آنخر کتاب فتوخ تصریح بان نموده و در همین تزدیکی نزد 
احوال آبان بن تقلب ازذهبی اعتراف بكترت تابعین از شيعه تقل افناد بلکه ذهبی در تضاعیف 
کان هیزان قریپ بچپارصد کس از فضلای تابمین شیغه زا بتفصیل نام برد و اکثر آنبا دا 
صدوق و ته شمرده وهمچنین در کیان انسات سمعانی بسماری از ع-دول فضلاء تاسین شيعه 
مذ گوراست ۰ 

وایضا مبرصدرالدین محمد شرازی ومولانا حلال الدین محمد دوانی نزد تحقیق غه 
افعل تفضیل از حواشی جدیده خود برنجرید نصر بح بکثرث علمای شیعه در هرزمان‌ازهدراول 
تا زمان خود نموده‌انة هرچند اين دو علامةٌ نحریر چنانکه بعداژ این تحریر خواهد یافت به 


اعتقاد فقز در باطن شیعی بوده‌اند اما در تالیفات خود از روی تقیه بر دفق مذهب اه سنت 


تکام مینموده‌اند 


و بالجمله بر . وحهی که سابقا تفصیل یافته | کثر | نجماعت که باحضرت ,امیر در قتال 











(YA)‏ مجالس المق‌منین 
ناکین و فاسطین و مارقین طرق موافقت پیموده‌اند از دل و چان شیعهٌ با اخلاص او بوده‌اند 
بردجهی که بعداز این تفصیل خواهد بافت آنجماعت که با سلیمان بن صردخزاعی و بعدازاو 
با مختاد. بن ابی‌عبیده نقفی موافقت نموده‌بر بنی‌امیه خروج نمودند همه شیعی تابعی بودند. و 
بخدمت حضرن امیر ودیگرصحابه رسیده‌بودند ۱ 

دهمحنین حماعتی که درزمان بنی‌امیه و بنی‌العباس, با اکابر وسادات علویه مانند زیدین 
على و ابراهیم دمحمد دیحبی وغر هم اتفاق نموده خروج نمودند شيعه بودند و ابوسلمةٌ خلال 
کین اقل ران مد ےن الا مسته اشتهار داشت و ابومسلم که از خراسان خردج کرد 
با همکی خیل د حشم خود شیع خاندان طیبین بودند و كيفية سلطنة 3 استبلای. خلفای 
اسمعیلی قريب بسیسد سال در مغرب و مصر وشام وحلبو حرمین شریفین‌درکتب سیر و 
تواریخ مسطور است 

و همچنین غلبۀ دیالمه و سلاطین ایشان وال کاکویه و آل زياد وال حمدان و غر هم 
وغلية شیعهٌ بغداد در زمان‌خلفای عباسی خصوصادز باب الکرخ بر وجهی که‌شمة از آن‌من کورشدهد 
خواهد شد بر متتبع کتب تواریخ د سیرمخفی نیست دهمچنین است حال سادات رفیم الدرجات 
حسینی مدینة طیبة که سابقاً مذکور شد که از زمان آباء طاهرین خود تا الحال امامی انا 
عشری بوده‌اند ذهستند و تقیه ثکر ده‌اند و نخواهند کرد 

ودهمچنین حال سادات شرافت آبات حسیئیة مکة معظمه که شيعه جارودی زیدی اند و 
هر گز اخفای مذهب خود نکرده‌اند و اهل سنت چون غلبة ایشان را در مکه که محط رحال 
مردم اطراف است می‌دیده‌اند حبت خوش آمد ایشان میگفته‌اند که اعدل مذاهب شيعه مذهپ 
اصحاب زیدبن علی ذین‌العایدین است وهمچنرن سادات عراق عرب مایت آل کمونه از اولاد 
عبیدالنه و عبیدال الث که ہنا بر کثرت و غابۀ ابشان میکفته‌اند که « السماء ل والازض 
لبنی عییدلن» ۱ 

دهمچنین حال سادات عالي درجات موسوی و دضوی که از قدیمالابام نقابت طوس و 
مشهه مقدس رضوی‌علی‌مشر فه‌التحية والثناء باپشان مفوض بوده و هه‌چنین سادات‌سلطئت آیات 
مرعشية آمل و مازندران و سادات اخیار بني‌مختاد که در عېد بنی‌العباس امارة حج و تولبة 
مشهدین مقدسین تجف و کربلا بایشان مفوض بود و بعد از آن بسبزوار آمدند و همیشه 
مرجع وماب اهل خراسان بودند 

و همچنین سادات علیه مرعشیۀ شوشتر که از قدیم‌الایام بر طبق اسلاف خود از سادات 





) بوخالد الکابلی )۳۲۹( 


آهل و مازندران غلام بااخلاص‌امیرالمومنین حبدر وغرت افزای سلمان و بوذر نوده‌اند وبا 


انکه بردخهی که مذ کور شد در سایر ازمنه ودهور شعشعة تشیع چون نور از شاه طور 


می‌تافته و چراغ اين فرقه رفیعه بتخرله رياح حوادت و فتن اختفا و انطفا نیافته هلا سعد الدین 
تفتارانی در شرح مقاصد نصرّت مذهب راهبیح کن ساخته واز روی مکابره و عناد چنین 
درهم تافته-که خاد شمه مر تبه توائر را نیافته‌اند « بریدون لیطنوا نوزالة با فواهیم واه متم 


نوره ولو کره الکافرون» 


در ذ کر بعضی از اکابر متکلمین و افاضل مفسرین و محدثین و اعاظم اشر اف 
فنهاء ومچتهدین داعیان قراء و نحاة و تغویین از تبع تابهیی رضی‌الله عنهم 


(ابی‌خالدالکابلی) 


بکئیت اشتهاد داشت و نام او کنکر بود د بعضی گفته‌اند نام اد وردان بود دازاصحاب 
حضرت‌امام همام علی زین‌العا بدین . لا است در ابتداء جال کیسانی منهب و قائل بامامت 
محمد بن حنفیه رطا بود 

روزی شکی درامامت او بخاطرش افتاد واز روی تضرع و نیاز بااو گفت که مراحرمت 
مجبت وملاژمت اینخاندان هست بنابراین سؤالۍ میکنم از تو بحرمت حضرت دسول تاپ و 
فرت امبرالمزمنین 19 که هرا خبر دهی از آ نکة بعداز حسین‌بن علی لا توئی آن امام که 
طاعت تو برانام فرض اشت پس محمد گفت ای ابوخالد.چون مرا سو گند عظیم‌دادی‌بتومیگويم 
که امام مفترض لاعةبرهن دتو جمیع انام علىبن الحسین با است پس اپوخالد متوجه عتبة 
علیه حضرت اهام زین‌العابدین 1 شد وچون بآن ستان ملايك باسبان سید اذن دخئول 
طلبید رجصت یافته باخواجه باشان سعادت و اقبال بمجلس آن حضرت دد آمد و چون تزديك 
رسید آن حضرت فرمودندکه «مرحباً با کنکر ماکنت لتا بزایر مابدالك فینا چون ابوخالد 
نام اصلی خودرا که برغبر پدر ومادر او مخفی بود از زبان | نحضرت استماع نمود همان جا 
بسجده شگر افتاد ودر آن سجده گفت «الحمدله الذی لم یمتنی حتی‌عرفت امامی» بعنی سپاس 
مرخدای را که مرا نمیراند تاامام خودرا شناختم پس آن حضرت باو گفتند که چکونه امام 











(۳۳۰ مجالس المق‌هنین 
خودرا شناختی گفت بآن شناختم ک#بن‌امی خواندی مرا که‌ندر ومادرمزانام کرده‌بودند: دغیر 
از من وایشان دبگری دا اطلاعی. نبود ۳ آنکه عمری در خدمت محمد حنفیه بودم و در 
امامت اوشاک نداشتم جا آنکه روزی در خاطرم افتاد که اودا بحرمت دسول و امیرالموهنیین 
گند داده, تحقیق, حال ازاو نموده واو مرا بعدمت تو ارشاد نمود د گفت ادست امامي ی 





شو 
فرح ساخته خدای تعالی برمن د تو وجمیع انام طاعة اورا سل بایندو مقدمه دانستم که تو 
امامی که خدایتعالی فرض ساخته طاعةنودا برمن ‏ برهر که مسلمان, باشد 

ود کال کم ون ذکر بحبی بن امالطویل مذ کور است که حجاج بن یوسف 7 

معی از شيعه را که از آ تجمله ابوخااه بود طلیبد و بعضی دا بدست آورد و کشت ابوخالد 

گر بخته بمکه رفت در آنجا تان شده 

وهمچنین در آن کناب منطور اشت که ابوشالن پعد از" آنکه روژ گازی دز غلاذمت 
بش ۳ امام گندانید ازاده نمود که بنباز خود مراجفت نماد و تاز تامام تور تلود | نگاه 
اوعرض کرد که شوق من بواسطه مادر پیر غالب شده التماس دارم که رخصت من فرمائید و 
چون غر آن‌حضرت‌ازرخصت‌ندادن ابوخالد آن‌بود که توقفی نمایدتا خرجي راه باو عنایت 
تماد در ابنمر تبه که مبالغه سيار نمود آن حضرت فرمودند که صبر کن ای ابوخالد که فردا 
مردی از اهل شام E‏ بط صاحب قذر و مال باشد ودختری همراه دارد که اورا از ذو آفت 
رسیده ومسالجی میطلید که اورا علاج دسا چون یاه ونرد او روگ که هلاج خر 
توميکنم بشرط آنکه چون شفا امد خونبیای اورا که ده هز اردره«م است بمن دهید. و چون 
شرط ميان تو دابشان منعقد شد نزداهن بیا تاتورا چیزی تعلیم نمایم که سبب فاگ او بتار 
دست توشود:ژوازی دییگر بموحب اخباز آناحظرت انر که از بزرگان ۶ متمولان اقل 
شام بود در آمد واز هر کس طلب طبیبی که علاج آ ندختر نماد میکره ابوخالد پیش زفت و 
گفت که من علاج او میکنم بشرط آنکه ۹ هزار دزم بمن دهید واکر شما بان‌وفا کنیدشرط 
میکنم که ه رگز ارط عرد نکند و چون آن شرط در میانه اناد بافت دهعت حصرت 
امام امناو اورا از آن خبرداد آن حضرت گفتند که میدانم که باتو غدرخواهند کرده بشرط 
خودوفا نخواهند نمود. 

اما الخال برو و گوش چپ دختررا بگیر وبگوی ای خبیث میفرماید ترا غلۍ بن الحسین 
يه که بیرژن رو از ایندختر ودیگر باز مگرد آبوخالد رفت وان کلمان درگوش دحت رکفت 
و فی‌الخال آنخبیت دوزشد ودختر بوش آمد آبوخالدطلب فای‌شرط نمود ایشان وفابان‌شرط 


ننمودند واو غمکن شده ازیش ایشان بخدمت ریت امام امد دچون ان‌حضرت اورادیدند 











ابو حمزةا شمالی (۳۳۱) 


فرمود که تورا غمگین می‌بينم ظاهراً چنانکه من گفته‌بودم نکس باتو غدد نموده اماخواطر 
خوش دار که ایشان بازیتو رجوع نمایند بایشان بگو علاج نمیکنم تامالی دا که بامن شزط 
کرده‌اید ند علی‌بن الحسین‌بنپید آخرچنانکه آ نحضرت خبر داده بود بازمرض دختر عودنمود 
ودجوع با نوخالد نمودند وراضی شدند که آن مال‌را نزد حضرت اهام بنپند و چون چنیسن 
کر داد ابوشالد بفرمودة آ نحضرت نرد دخجتر ,وفت رد باز در ی او گفت که با خییت 
بةول لك على بن الحسین ع) اخرج عن هذه الجارية و لاتعرض لها الا بسبیل خير فا نك 
ان عدت احرقتك بنار الله الموقدة التی تطلع علی الا فقدة پس آن خبیث ببردن رفته‌دیگر 
عود ننمود و انتیشوانت بان مد کور را بابوخالد دادند تا خرج راه خود کرد و بدیار 


خود باز گشت 





( ابوحمزة اثشمالی ) 

نام او ثابت بن‌دینار است و کنیت او ابوصفية است ودر کتاب خلاصه مذ کود است که 
او از راوبان.امام علی زين العابدین و امام محمدباقر وامام جعفر صادقست علیهم السلام و 
ختلاف واقع ست در آ نکهادراكصحبت امام موسی کاظم کرده‌بانه شیخ ابوعمرو کشی گفته 
بخط آبی‌عبدالنه محمدین نعیم شاذان ديدم که نوشته بودکه شنیدم از فضل بن‌شاذان و او گفت 
که شنیدم از قه و آن نقه گفت که شنیدم از حضرت امام رضا ا که میفرمود ابوحمزه 
در زمان خود مانندسلمانست درزمان خود زبرا که‌خدمت چپار کس از ما نمودعلی بن‌الحسین 
ومحم‌دین على و جعفرین محمد و موسی بن‌جعفر را دربعضی از زمان خود محدئان اهل سنت 
نیز اورا ثقه دانسته وا اوروایت کرده‌اند درسال یکصدهپنجاه از هجرت وفات یافت و اولاد 
آو نوح ومنصور وحمزه بازیدین علی لا کشته شدند 

ودر کتاب نجاشی مسطور است که ابوجمزه نمالی مولائی کوفی نقه پود و آل مبلب‌بن 
ابی‌صفره دعوی ولای او میکردند داز ایشان نبود ودر روایت وحدیث ازاخبار مه بو و 
قات و معتمدان ایشای بود واز مصنفات اوسنت کتاب تفسیر و کتاب نوادر در حدیت و کتاب 
زهد ودر کتاب میزان ذهبی درترجمهٌ ابوحمزهمذ کور استکه‌نابت بن‌ابی‌صفیه بوحمزةالمالی‌مولی 
مپلب‌بن‌ابی‌صفره واز انس‌وشعبی وطایغة ررایت نموده‌وو کیموابونعیم‌وجماعتی‌ازاوردایت نموده 
احمدبن حنبل وابن معین‌گفته اند که او چیزی نیست ۶ ابو حاتم گفته لین الحدیث و 
















































(۳۳۱) مجالس المو‌منین 
۱ 





نشاب یکفته که تفه راونا بن موس نقل کرّده که روزی نزد؛ابوحنزة الشمالی بودم که 
ا ماك ن از آمدا بن ابو رة حدیثی در بات عتمان روان کرد ور آن انا شروع در 
م9 عثامان کرد بسن ابن مبارك"برخاست و آنچه ازروایات واحادبث ارب بود تازه 
کرد وبردن رفت وسایمان | ورا دزقومی ازرافضه شمرده انت کلام ڈهہی فلات ا بئورة و از 
کلام او امد اهر شد که انوحمژ و ازفتلاو اکا رفن حذیت بوّده تا آنکه مثلو کیع وابونعیم 
ردان مباراد ۰ ازاو استفاده مینموده اند وهذا هوالمطلوب : 
شیم ابوعلی علترسی درکفان + اختجاج ازانی‌حمزه تفل نمو ده که او گفت زوزی‌حسن 
برا زرد خضرث امام مخمف باقر ۵ آمد و گفت نزد تو مه با ات کا و بسن آنبتات 
و کلام البی‌دا سئوال کنم بش | نحضرات فر مودنذ که توفقیه بصره نیسلتی؟ حس نگفت چنین‌میگویند 
آ تحضرت فرمودند که 5 ی جمیع اهل بصره از نو اخذامسایل مت‌کنند گت بلی آ تحاران فت 
کاری عظیم و ر رفته و بمن اذتو خبری دسیده نمیداز نم که چنانست با برئو دروغ سنته‌اند 
حسن گفت آن کدام است حضرت فرمودند | e‏ که‌توبآن‌قائل شد؛ که خدای تعالی 
بند گان‌راخلق‌نموده وامور ایشانرا بایشان تفویض نموده بس حسن نت اة | نعضرت 
فرهودندکه درکثان خدابتملی‌دیده باشی آنکه‌درشان بعضی‌فر ا ماداد که )نف آقن تا آنکس 
را بعد از وزود این کلام درشأن او خوفی عارص میشود با نه حسن گفت نه آنجضرن لمحد که 
من آبتی را بر وخوا نم که گمان من آنست که و ا نه بروحپی که مقصود ارا نست کرد؛ 
هر گاه چنین کرده باشی هلال شد و دیگرآن را نیز ازمتلدان خود هلاك کرد حسن گفت که 
LOT‏ کنأمنت کفت آتجاکه حق تعالی میفرها بک * 
و حملنا بينهم و ين القری التی بار کا فیها فری ظاهرة و قرر نا فیها السر 
آنجاکه فرموده آهنین‌ای حسن بمن رسنده.که نو بمردم فتوی داد: که مر ادازقر ا» ات4 اس 
وحال آنکه حاحبان مکة را زاه میزنند واهل آنجارا می‌ترسانند و مال آشانرا می برند بس 
جک و نه‌ایمن‌باشتد با بلکه خدای تعالی دربار؛ ما اهل البیت مثلها زده است د مائیم آن قر.ی 


مبار که و ضمتر ie‏ راحع است کشا افر از شصل وحق ما" داشته ساشند 


و مراد بقرای ظاهره اهل عام از راوبان اخبار ماست که احکام الهی را از ما اخحد 


نمو ده بشع ةما دسا نا 


و حاصل معنی آیه انست که گردانيديم میان شيعه آهل بیت‌وقرای مبار که که اهل 


وبربن الی فانته (۳۳۳) 


جک 


الیبت‌اند قرای ظاهره را که راویان و مقتبطان ازهشکاةعلوم ابشانند تاعلوم اشانرا بشیعه‌ایشان 
رسانند وسر کناب ازعلم است ذیراکه علوما درحلال حرام وفرايش واحکام علی توالی 
اللیالی و الایام میک سنوی آن زمره کرام ومراد بقول خذایتمال ی آمنین آ: نس تکه‌هز کاة 
آن علوم را ازممدن خودکة بان مأهورند اخذ نمایند ایمن خواهند بود ازشك وزوال والتباس 
حرام وحلال زیر که علوم آسمانی پموجب نم الپی بذزية مصطفی منتبی شده مایم آن ذربه 

نه تو واشیاه نو. 
فلو قلت لك اذعيت ما لیسی لك وليس اليك يا جاهل البصرة لم :اقل فيك الا 
ما علمته مناك وظهر لی‌عليك فایاگ آن‌نقول با لتفو بض فان‌الله عزوچل لم بفوض الاهر 

الى خلقه و هناً منه و ضا ولاحر آهم على معاصیه ظطلماً 


4 ۸ ۰ ۰ ۵ 3 
( و یربن ابی‌فاخت+ ابو جهم‌الکوفی) 
شيخ حسن این داود اورا ممدوح گفته و علامة حلی در روایت او توقف نموده و گفته 
که اخباری که در او مذ کور شده موجب هیچیاك از مدح دقدح نیست « فنخن فی روایته 

من المتوقفین » 

و در کثان نجاشی مذ کور است که او از ندر خود که اسمش سعیدبن علاقه بودروایة 
نموده و او مولا ام هانی دختر اببطالب (ر) بود از سبابة بن سواد روابت نموده که‌ازیوش 
وحال انکه اسر اثیل که‌از اکابر مد تان‌زمانست از اوروابت مینماند درحواب گفت« ها اصانع 
به کان رافضیا» بعنی چه میکنم بحدیث او که رافضی است 

ودر کتاب میزان ذهبی مذ کود است 

وبر ان الی فاخته ابو جهم الکوفی مولی ام هانی بنت ا بیطالب و قیل موای 
زوجها جعيدة بن هبیرة روی غن ابی عمرو زیدبن ارقم وعدة و عنه شعبه "و سفیان 


قال ونس بن اسحق کان رافضیاً قال | بوحاتم وغعره ضعیف قال الدار قطنی متروك 
قلت اما انوه فاخته فاسهه سعیدبی علاقه کان من کبار القاهبن و قدو ثقه ,القجای 


والدار قطنی دوی عن على و عن الطفیل بن الی ان که و اما ثو بر فقال ابن‌معین 
لیس بشیئی و قال مره ضعیف و قال س لیس بثقه احمدین مفضل دنا ابو حرام 
الانصاری حدثنا توبربن ابی فاحته عن ابیه سمع علیاً بقول لاب<بنی کافر و لاو لدالز نا 
انتهی کلام الذهبی 

















































































































































































(rrs)‏ مجالس المؤمنين 
ده 
( عبدالله بن شريكالعاه‌ری) 
در کتاب خلاصه مسطود است که او از راویان علی‌بن ااحسین د محمدین على باقر 
است ودر مختار کشی مذ کور است که امام محمدباقر 4# زوزی درباره او فرمودند که‌نزديك 
می‌بينم آنکه عبداله بن شريك عامری عمامۀ سياه برسر نهاده گیسوان خودرا درمیان‌دو کتف 
انداخته و در خدمت ما اهل البیت با چپاد هزار مرد کرار جرار در مضمار کارزاد . بافجار 
اشرار مجاهده مینماید 
مؤلف کوید که دراین کلام شریف اشارنست برخعت که یکی از اصول عقاید ائمه‌اهل 
الییت علیپ السلام و شيعة اقاميه است‌و. آنکه عبدال از جمل اهل رحعت خواهد بود 
و عبدانه از پدر خود شريك" نفل تموده که چون حشرت یراون چ 
اهل حمل را شکست ذاد امر فرمود که‌از عقب گریخته ها نردند د جراحت 





رسید گانرا نکشندوهر کس که‌درخيمة خودرا فرو بندد ایمن باشد وچون جنك صفین روې داد 
امر فرمود که هر کس ازلشکر مخالف روئ بوزیمت نهد اورا نیزبکشند و کازمجروحان ایشان 
را تمام کنند وبکشند . 

دراین مرتبه ابان‌بن تغلب بامن‌گفت که چه میگوتی دداین دو کار مختلف که دراین 
درحرب ازحضرت امیر داقع شد پس من درجوا بگفتم که چون درحرب جمل دئیس فرقة باغیه 
طلحه و ز بر بودند وایشان هرد و کشته شدند وفتنه فرو نشست وحق بجای خود قرار گرفت در 
کشتن قية السیف مصلحت ندید و در جرب صفین چون معویه که رئيس یاغیان بود باقی بوډ و 
دود قروب از هزیمیان رمجروحان لشکر اورا درتقوية وفساد او دخجل تمام بود لاجرم حکم 
بقتل | نها فرمود.. 

۱ (سعد بن‌طر بف لحنظلی) 

در خلاصه مذ کور است که اودا سعد اسکاف وسعد خفاف نیز می گویند دقاضی بعضی 
ازبلاد بود و بخدمت حضرت امام علی زین‌العابدین ا دسیده وازامامین همامین باقر وصادق 
علیّهما السلام داصبغ بن نباته رواية نموده و ,شيخ ابو جغفر طوننی او "زا صحیح الحدیث گفته و 
بعضی گفته‌اند که او ناوسی مذهب بود ودراماها رڈ شونا هساو ۱9۶ مینمودواین‌داود 
گفته که این فیح درباره سعد ظاهر نشده ودرمختار کشی مسطور است که سعد تبخدمت‌حضرت 
امام محمد باقر ا عرض نمودکه من در مجلس خود قصة فضل وذکرحق شما برمردم میکنم 
آیا شما بآن راضی‌هستید آ نحضرت فرمود که من دوست میدارم که برسر هرس یگززهین مانند 


سجر 
شو مذکزی باشد که قصة فشایل اهل البیت [ع] ادا نماید د مردم دا 


)۳۳۰( 





به محبت و متابعة ایشان 
هدابت فرماید.. 
( قاسم بن عوف الشیبانی‌الخواذی ) 
خواز قریه ایست ازولاية اشتراباد در کتاب میعتار کشی و کتاب ابن داود مسطوراست 
که او از اصحاب حضرت امام زین الا بدین لا بود و گاهی بخدعت محمد حنفیه « رض ؟ نیز 
میرسید اژاو تقل نموده‌اندکه گفت روزی بملازعت علی‌بن الحسین دفتم مرا فرمودند که برحذد 
باش از آنکه چون اهل عراق اینجا آیند تو تحقیق حال ایشان ناکرده ایشانزا خبردهی از آ نچه 
ما تورا تعلیم آن نموده ایم . 
وهمچنین برحذر باش که آن علوم را دستگاه ریاست خود سازی وخود دا در برابر 
ما دئیسی مستقل درامور دين ودنيا دان که آنگاه خدایتعالی ترا ست دناچیز خواهد‌ساخت 
وهمچنین برحندباش از رکه درمال ما انت کن که آنگاه خدایتعالی ففر ثرا زیاده خواهد 
ا ا ار دم وربا ترا نست که سر قر رافي وبدانکه هر که ها دی ر 
گرد ورواية آن چنانکه ازما شنیده نماید خدایتعالی اورا از صقان خود نوبسد وا کر درآن 
رواية دردغی برها بندد خدایتمالی اورا ازجملهٌ کذابان نویسد بعد ازآن مرا بشارت فرمودند 


و ش رف ق ژند ارحمند < یت ناف .ی | بملازمت او وصیت نمودند . 
بوجود,سریف فر جمند حو بافر مر 


مولفگوید که از کلام آ نحضرت که فرمو دند خبانة درمال من مکن اشعاراست با نکه 
قاسم را منصب و کالت آنحضرت بوده (واله تعالی اعلم) 
( سالم‌بن ابی‌حفصه القجاىالكوفى ) 
شیخ نجاشی گفته که‌ارازرادیان‌حضر سعلی بن الحسین‌وانی جمفروابیعبدالة :بود کیت اد ابو الحسن 
وانویونش اس ونام در او زياد است ددسال بکصده سی وهفت درزمان‌حبات‌ابیعبدالتهوفات 


بافث و اقاازا کتابیست در حدیث 
(القاسم بن‌محمد بن ابی بكر بن | بی‌قحافة النیمیا لفرشی) 
در کتاب ابن‌داود مسطود است که او از اصحاب حضرت امام ءلی‌زین‌الها بدین وفقیه و 
فاضل بوده ودرتاریخ قاضی ابن‌خلکان شافعی مذ کوراست که قاسم از سادات تابعین د ۳ از 


فقهای سبعه است که درمدینه بودند و او افضل زمان خود بود از جمعی ازصحابه رواية کرده و 


جمعی از تابعین 





از او روابة دارند بحیی بن سعید گفته که ما کسی دا ندیدیم که او را تفضیل 







































(rr) 


مجالس | لمقمنین 
توان‌دادبرقاسم بن محمد د مالك بن انس میکفته که قاسم از فقهای این‌افت: بود 

محمد ہن اسحق رواية نموده که کسی‌از eral‏ تواعلمی‌یاسال بنعبذالهبن‌عمر 
خطاب قاسم گفت‌او مردی مباد کستو کراهت‌داشت که بگوید که اواعلم است‌از من‌تادددغ نگفته 
باشد یا بگوید که من اعلم از ادیم تا موهم تز کیه نفس‌نباشد د قاسم‌پسر خالة امام زین‌المابدین 
4 بود ومادر او دختر یزدچرد شهریار | خر بادشاهان عجم بود در زمان وفات قاسم اختلاف 
بسیاد است وراجح نزد ابن‌خلکان آنببت ک4 .در سال بکصد وبك وفات‌بافت وعمر او هفتاد سال 
با هفتادو دوسال بود 





(یحیی بن ام الطویل) 

در کتاب خلاصه از کشی نقل نه‌وده که او از حواری علی‌بن الحسین 39 است و فضل بن 
شاذان گفته که در اول زمان علی‌بن‌الحسین 1 ازمخلسان شیعه نبود الا پنجنفر که یکی از آنها 
بحیی بن‌ام الطویل بود و ازحضرت زین‌العابدین 1 رواية کرده‌اند که میفرمود که تمام مردم 
بعك ازقتل حسین ا مر ند شاا الاپنج کس ابوخالدکابلی و بحی‌بنامالطویل و يرين مع و 
جابر بن عبداله الانصاری و شبکه که حرم محترم حضرت‌امام حسن 3 بودند بعداز آن مرذم 
از اطراف ملحق شدند و در کتاب کشی مد کور است که حجاج لعبن در مقام طلب مؤاخذة اين 
چند کس شد و اول بحیی دا بدست آدرد و اورا تکلیف نمودکه سب حطرت‌امیرالمژمنین ا 
نماید وچون‌او امتناع نمود امر کرد تادست وبای او بربدند و کشته شد وابوخالد کابلی گر بخته 

بمدینه و در آ نجا نبان شد دجابر بن عبدانه اتصاری چون صحابی بود جرئت برقتل‌او نکرد 

(اسمعیل بن‌عبدا لخالق" بنابی‌هیمون بن بسار) 

در کتاب خلاصه مسطور است که اسماعیّل بن عبدالخالق از موالی بنی‌اسد است 
وشهاب و 
عبدالرحبم ووهب و پدر او عبدالخالق همه نقه بودند و ایشان از ابی جعفر محمد بافر د ابی 
کرده اند و اسمعیل از حضرت امام هوسی کاظم لا روایث 
نموده و در کتاب نجاشی و فپرست شیخ طوسی من‌کود است که‌اسمعیل دا کثابی است درحدیث 


ووجپی است از وجوه اصحاب ما و او از خاندانی بزر گست از شیعه‌وبنی اعمام 
عبداله جمقر صادق ا روایت 


که جمعی روایت آن رنموده اند 
« عبدا لخالق بی عبدر 4 » 


در خلاصه هذ کور است که او از هوالی بنی اسد و از صلحای مولی است روایت بت کزده 
دج 4۲۱ 





عبد الله اس ابی بعفوه (Fry)‏ 


کشی از محمد بن مسعود از دا بن محمد از بنر خود از اسمعیل بن عبدالخالق که حضرت 
اپی علدا د كز بدر هن نمودند آنگاه متو جه هن شد سه‌بار فرمودند که‌صلی اله وارك 

« عبدالل4 بی ابی :عفور » 
در خلاصه من کور است که کنیت او ابو محمد بود و او نقه است و از اکابر. اصحاب ماست, و 
قاری بود وهمیشه در مسجدکوفه بدرس قرآن وتلاوة آن اشتغال داشت و بغایت عزیز د گرامی 
بود نزد حضرت امام جعفر لا و .در ایام جیات آن حضرت وفات یافت و کشی. ردایت نموده 
از حضرت امام موس کاظم (ع ) که میفرمودند که بدا بن. آبی‌پهفور از حواری امام محمد باقر 
و امام حعفر سادق[ ع] بوده و از چضی تم( مغر ار نقل‌است. که می‌فرموده اند که «ماو جدت 
احداً بقبل‌دصیتی و بطیم امر ی ۷ عبدالة بن ابق بغفور « وچونوفان بافت‌حضرت‌امام 4ا براو 
رحمتفر ستادندو در مختار کشی‌مسطود میک ک1 نحضرت فر مود ند 4 

ما و حجدت احداً بأخذ امری و حذا حذو اصیحاب ابی غبر رجلین رحه‌هماالله 
عبدالله بن ابی بعفور و حمران بن اعین اماا نهما مق‌منان خا لصان من شیعتنا اسها آهم عند نا 
فی کتاب اصحاب الیمین الذی اعطی الله محمداً صلی الله عليه و 4۲ 

و از عیدال رواٹ نموده که گفت زوزی بحضرت امام حغفر کا عرض اخلاص خودنموده 
گفتم که‌اگر اناری را بدو نیم ob‏ حکم کنی که نیمی از نحلالست ونیمی از آن حرام 
گواهی میدهم که آنچه 11 نر احلال ل کف ی‌حالال اس تچ نراح رام گنتي ی أ نحضرت 
ن برهن رحمت فرستادنده فرمودند که رحمك اله رحمرك ال 

و ابضاً فی المختار باسناده الی على ر الحسين العبدى قال كةب ابو عبدالل4 
الی المفضل إن عمروحین مضی عبدالله بن ابی ت -هدی کان 
الیا بی‌عبدالله بن ا صاو ات للهعلیه فمعضی موفنالله عزو دل ولر سول ولامامه 


إعفور بامفضل عهدت اليك 


بالعهد المههود و قبض‌صلوات 4 على رو حهمحمودالاثر مشکو راه چ 
برضاءا !4 و رسو (-4 و اماه4 عنه قبو لا فی هن رشو ل الله ص ماکان وی 
اطوع له و لر سوه لاما مده فمازالی دات حعی قبضه الله أيه بر حمتهو صیره الى 

خجنته سا کنا فیهامع رسولا 4 و امیرالدومنین صاو ات الله عایهما انز له الله تعالی بن 
الهسکنین مسان محمد و ام-برا امومنین علیع‌ما السلام و از-کانت المسا كن وا<-دة و 


صر نا احدا 


الدر جات وا حدة فزاده الله دضی من عذده ومغفرة من‌فضله برضائی عنه 
(الفضيل ای ساد النهدی) 


در کتاب خلاصه گفته که ادعزبی خالص بصری ثقه عین حلیا لالعدراست از راوبان بافر و 














na =‏ ت 


۱ 





را توس سس تسه 


(rra)‏ مجالس المق‌منین 
صادق[ع] بود و در زمان صادق 1 وفات نموده د هر گاه آانجنیزاك او را میدید میفرمود که 
«بخ بخ بشرالمخبتين بالجنة » و نیزم رويس ت کهآ نحضرت آميفرمودةکهدانالارض لیتسکن ال الفضیل 
بن‌بسار» وئیز میفرموده‌اند که فضیل از اصحاب‌پدرهی‌اشت ومن دوست میدادم که کسی‌اصحاب 
بدر خودرا دوست دارد و کشی کفته که او ازحملة کسانی است که احماء کرده‌اند طا یه امامته 
دیق او و اقرار نموده‌اند بنقه او و درامالی شیخ ابن‌بابوبه از فشیل‌زواية تموده که گفث 
در محارية زید بن علی(رضا)با ظاغیان لشکر شام نبا اوطمراهابودع و چون شد از شهادت ید 
بمدینه رفت و بخدمت حضرت امام جعفرصادق 4# رسیدم" آ نعضرت ازن پزسد که ای فضیل‌با 
عم من درقتال اهل شام حاضر بودی گفتم بلی آتگاه پرسیداند که چندکن را از ایشتان کشتی 
گفتم شش کس را گفتند مباذا ترا شکی دراستحلال خوت ایشان باشدگفتم اگر شکی در آن 
میداشتم چرا ایشان زا میکشتم آتگاه شنیدم‌که | نحضرت فرمودند 

اه رکنی الله فی تلاك الدماه می وال زین عمی‌و استخابه شهداء مثل‌ما عظی علّه علی بن 
اسطالب واصحابة» ودر مختار کشی از ابی‌عبلان روانة نموده که گفت روژی نزدفضیل بن یسار 
رفتم و او زا خبردادغ که ابراهیم ومحمد پسران عبتاللحسن بر خلقای عباسی تخروج کرده‌اند 
گفت کار نخواهند کرد و تاسه مرنبه نزد او دفتم و آتخبر باه رسانیدم و او همان جواپ 
گت آخر با نت که بتیاس غفل خخودسخن میگوئی كفت نه اانه بلک ازحضرت اهام جعفر 
صادق اقلا" شنیدم که می‌فرمود که اگرایشان خروج‌کنند کشته خواهند مد و ابضاً رواية نموده 
از شخصی که دروقت مردن فضبل داغسل داده بود که گفت دروقت غل دادن فضیل دست او بر 
غببل عورت او بر من سبغت می‌نمود پس اینحالت زا یغدمت اقام جفر ج عرض نمودم آن 
حضرت فرمودند که «رح اله الفضیل بن‌یسار وهومنا امل‌الیت» ودرکتاب نجاشی مذکود. است 
که فصنل از حضرت‌امام حعفرصادق للا روایه نموده که رضاع زن بپودبه وزن نصرانیه بهتر از 
زضاع زن ناصیه است و اوراکتابی‌است در احادیث اهلالبیّت 48 

(لیث بی البکتزی الاسدی او المر ادی) 

دز کتاب خلاصه مف‌کور است که کثیت او ابو صر و ابو محمد است و از راديا امامین 
هماهان محمد بن‌علی الباقر و جعفربن محمدالضادق(ع) بوده و خضرت امام محمدباقر 19 در 
شان او فرموده که «بشرالمخبتین با لجنه» یی تشارت‌ده آنکسانی را که خشوع از برای خدا 
میکنند بدخول جنت و از آنجمله لیت خواهدبود. ودز كتا خلاصه ومختار کتاب کشی ازجمیل 


بن دراج دواية نمو دم که قت ازحضرت امام جعفر ا شنیدم که‌می‌فرمودند«بشرالمخبتین بالجنة 





بر ید بی مهاوية العجلی (r)‏ 


بریدبن معوية العجلى و ابو بصیرلیث بن‌البختری المزادي ومحمد بن مسلم وزراده ادبعة تجباء 
امناء اله علی‌حلاله وحرامه لولا هژلاء لا انقطعت النبوة وانددست؟ 

وءایضاً دز کنانکشی مسطوراست که ابیضیر یکی اژآنپاست که اجناع نموده‌اند امامیه 
برتصدبت او واقراد کرده‌اند بفقه او و درمختار از بکیربن اعين منقول‌است که گفت ابوبصبردا 
در راهی دیدم گفتم یکجا مبروی گفت بملازمت مولای تو امام جعفر فلز میروم گفتم منهم با 


و همراهی میکنم پس چون بخدحت آ تعضرت دسیدیمنظری تیزبجانب ابوسپر کردنه کفتند 


این سزاواد است که درحال‌جنابت بخان بیغمبران می آئی ابش ابوبضتر گفت (اعوذ بال من‌غضب 





اله وغضىك و استغف رال ولا اعود ( 

واز ایو بصیر رواية کرده که گفت روزی بخدمت‌حضرت امام‌جعفر ا رفتم ازمن‌پرسید ند 
که دروقت موت علیای بن‌ذداع الاسدی حاضر شده بودی گفتم ا و او دز آن حال‌مر | باخبر 
کرد که تو ضامن دخول بپشت از برای ادشد و از من استدعا نمود که این‌مضمون دا یادشما 
آورم گفتند که داست گفته است بس من بگربه در آمده گفتم جان من فدای تو باد تقصیر من 
چیسنت که قابل اين عناية نشده‌ام گر بر سال خورده ضریربضیر منقطم بدر گاه دین پناه شما 
نیستم | نحضرت عناية نموده فرمودند که از برای تو نیز ضامن بهشت شدم من گفتم که پدران 
بز ر گوار خود را نیزمیخواهم که از برای من‌ضامن ساژی دیکی دا بمد از یکی نام برد آن 
حضرت فرمودند که ضامن کردم باز گفتم که میخواهم که جد عالمیقداز خود دا نیز ضامن‌سازی 
گفتند که چنن‌کردم ودیگرباذه درخواست نمودم که حضرت حن‌جل وعلا را ضامن سازد و 
آنحضرت لحظه سرمبازك دا بزیر گردانید و بع از آن گفتند که این‌دانیز کردم 

( بريد بن معویةالعجلی) 

دز کتان خلاضه من کوراست که او از حوارئ باقر و صادق[ع] بوده و ازایشان رواية کرده د 
در زمان حیات صادق ا وفات نموده و او وجپی است از وجوه داز بزرگان اصحاب ما وثقه 
وفقیه بود وضاحب محل ومنزلت بود نزد ائمه علیهم السلام وشیخ ابو عم رکش يگنته که او از 
حملةٌ کسانی است که اتفاق امامیه بر تصدیق ایشان داقع است و انقیاد بفقه ایشان نموده‌اند د 
آنا شش کس‌اند زراره و معروف بن خربوذ وفضیل بن‌بسار ومحمد بن مسلم طایفی و آبوبصی 
اسدی و بریدمذ کور وافقه اینجماعة زراره بود 


ودرمختار کشی ازجمیل بن دراج رواية نموده که گفت ازحضرت جعفرصادق ا شنیدم 








(Fe) .‏ ۱ مجالس المق‌منین 


که فرمودند اوتادارش و اعلام دین‌چپاد کس اند محمدین مسلم وبریدبن‌معوبه ولیت بن‌البختری 


المرادی و زرارةبن اععن ونيز از آن حضرن مروست که فرمودند 

ان اصحاب ابی کانوا زینااحیاء و امواتا اعنی زراره و همد بن م لم و منهم 
ليث المر ادى و بريد المحلی هولاء القوام‌ون با لقسط ه ولاء القوامون بالصدق 
هولاء السا بقون السا بقون او لئك المقر بون 

در کتاب خلاصه مذ کور ا وفات بر بد یوم .| تعالی درسال صد وینجاه.بود و او 
را کتابی است دز حدبث 

«محمد بن متام بن ار یاح‌الطایفی اللقفی الکو فی » 

کنیتش ابوجعفر است و او مردی صاحب مال و سیار عالیمقدار بود و در کتاب خلاصه 
من‌کوز است که بحلیه تقوی و ورع آراسته بود و وجه اصحاب ما زود در کوفه بعضی‌ازصاحبان 
جاه وقدر بود داز اصحاب امام محمد باقر امام جعفرصادق(ع) بود و از ايشان‌رداية کرده 
و از ارئق مردم نود نزد ایشان و او زا کتایست در اواب حلال و خرام که آنرا چپار صد 
مسئله می‌نامزد 

و رواية کرده کشی از عبدانه بن ابی‌بعفور که گفت بخدمت حضرت امام جمفرصادق ا 
عرض کردم که همه وقت بملازمت شما نميتونیم سید وگاه هست که یکی از اصحاب ما می | ید 
و از من مسائل دینی‌میپرسد و جواب هرمسئله از نردمن‌نیست پس آنحرت فرمودنه که چرا 
ازمحمدبن مسلم سوالنمیکنی که اد مسائل دینی دا آز پدرمن شنیده و نزد او وجیه وساحب 
قدر وده و ازحضرت امام موسی کاظم لا رواية نموده که فرمودند که محمدین مسلم از حواری 
و انصار حضرت امام محمدباقر وامام حعفرصادق علیهماالسلام بوده د نیز کشی کنته که اجماع 
طایفةٌ امامیه داقع اسٹ بر تصدیق محمد بن مسلم و انقیاد او درفقه و از زراده نقل نموده که 
محمد بن مسلم و ابو کریبه زوزی تزديك شریك که قاشی اهل سنت بوذ دریکی از مرافعات 
گواهی داد ند س شر بك‌دزرویایشنان‌نظری‌دو رودزاز کرد آ کا کنتهفاطمیانحففرنان» الق این 
دو گواه از ددستداران اولاد فاطمه‌اند ۰مذهب امام جعفرصادق لا دازنت وازشیعة اربند چون 
محمد بن مسلم آنسخن از او بشنبدنن بگربه افتادنة شنریات کفت چرا کزبه میکنید کنتند 
بسبلب آ که و ها ترا شبت بگروهی کرد ی که اک شتا که از بر افران ابعان پاش بل 
نقصانی که در ددع مامی‌بینند و همچنین نسبت کدی ما زا بمردبکه راضی‌نیست بانکه ما اژ- 
شيعه او باشیم و اکر تفشل کند وها را ببندکی خود قبول نماید منت عظیم و فطل جسیم بر ما 


محمد بن مسلم (é1)‏ 
داشته باشد ہس شریبكت تبسم نمود و گواهی ایشان دا قبول نگرد زراره گوید که بعد اذ این 
اناوج رقب ۵ ورت واقع شریث دا بیرض انیو آنحضرت فرودند «ما شريك 
ش رکه پشرا کین من البار» یعنی چه باعث شده شريك دا با نبکه اظهاد عدادت‌ها و شيعة 
ما ,مین تماد خدای‌تعالی بای اورا در دودخ به,بندهای | شین بسته سازد دهء‌چنین از مجمدبن 


ملم رایت نموده که گفت شبی بر مشت بام انه خودخوابیده‌بودم که‌شنیدم کسی در خانه‌هر | 
میزندیین آوازندادم که کیست کفتنث که منم. کنیل تو رحمك له من‌بکنارپام رفتموسر کشیدم 
ديدم که زنی ایستاده است.چون مرا دید گفت دختر نوءردس هن حامله بود واقرا دردژائیدن 
گرفت و نازائیده,بآن درد برد وفرزند دد شک او حر کت میکند چه کار باید کرد د حکم 
صاحپ شرع دداین باب چیست ہس باو. گفتم ای امقاله مثل این مله را روزی ازحضرت‌امام 


محمدیاقر اکا برسیدند آن خضرت فرمودنت که شک مرده.رابشکافنه و فرزند او دا یرون 
آرزه توچنان کن بعداز آن با گفتم ای امةاية من مردیم که در زاوبه خمول و اختفا بسر 
میبرم ترا موی من که راه نمود. گفت نزد ابوحنیفه که صاحب دای فقیاس است جهة حکم این 
مبستله رفته بودم گفت من‌دد: اینمسئله‌چیزی‌نمیدانمنزدمحمدین‌سلم نقفی‌برو که‌آوترا ازحکم این 
مسئله خبر خواهدداد. وهز کاه تزا در این مسئله فتوی دهد ,تونزداهن باز ای ومرا از آن خير 
ده پس باو گفتم برو تسلامت وچون صباح شد بمسجد.رفتم ديدم که ابوحنیفه. نشسته و همان 
مسئله زا بااصحاب خو د در میان دارد رازایشان‌سوّال‌میکند ومیخواهد که آنچه‌ازمن در جواب 
میتله باو رسیده بنام خود اظہار کند پس از گوشة مسجدتنحنحی کردم ابوحنیفه گفت خداترا 
بیامرزد بگذاد مارا که‌يك لحظه نفسی‌بزنيم یعنی خودنمائی بمردم بکنیم 

و از ابن اب یکہمثل ردایت نموده که گفت بخدمت حضرت امام جعفر 18 رفتم آن 
حضرت فرمودند که شنیده‌ام که محمدین مسلم گواهی داده‌است‌نزد ابولیلی واو گواهی محمد 
ررد نموده باید که‌هر گاه بکوفه روی بابن ابی‌لیلی خود زا فزسیانی و بسگوئیت که؛اسها امستله 
ازتو می‌برسم. د میخواهم که آزروی قباس جواب آن گوتی دهمچنین نگوئی که اصحاب ماچنین 
ون گنتهانه بعداز آن ازاد سژال کنی ازحکم آنکه کسی شك کنه در دوز کمت اول از 
نماز فر ضه واز آنکه اگ ,کسی را بجامه یابدن او :بول دسیده باشد چگونه | نرا بشوید داز 
آنکه کنی درحج ری انت شب رزخ عیفر شب کی ار او کم شاده‌جه کار کندوهر گاه ظاهر شود 
که حکم این مسایل زانداند بگوی اورا که جعفرین محمد بتوپیفام‌فرستاده که چه خیز باعك 
شد ترا که گواهی کسی را که عاف‌تراست از تو باحکام خدای‌تعالیوداناتراست‌بسیرت‌حضرت 





(۱۳۶۲ مجالس المق‌منون 


پیغمبر اپو رد نمودی» 

ابو کهمش گوید که چون بکوفه آمدم خسب‌الامر حشرت امام الا پیش از آنکة بان 
خودروم نزدابن‌ابیلیلی‌دفتو اژرا بطریقبکه حضرت امام وضیت نموده بود گفتم که تورا از 
سه مستله سوال یکنم ومیواقم که در آن مسائل از روی قباس خود فتوی دهی و بکنتة 
اصخاب خود حوالة نکنی گفت پار آنچه ذارق گفتم چیست حکم آنکس که شك کند دردو 
رکفت اول از فریضه ,تن لحظه سر بززفین انداخت آنا سر برذاشت و گفت که اصحاب ما 
چنین گفته‌اند گفتم که من شرط کرده بودم که هجرد قول اصحاب خودرا حجت نسازی گفت 
غبراز این جوابی ندارم بعداز آن پرسیدم که چون‌جامة کسی را بول زسیده باهدچگونه آثرا 
بشوید باز تأمل نموده گفت که اصحاب ما چنین کفته‌ائد و چون عن گفتم این خلاف شرط 
است گفت نزد شن حواب این مسئله نیت بعداز آن شل ری "خمار را پرسیدم در آنجانیز 
تأمل بسیار نود و گفت که اصحاب ما چنین گفته‌اند و چون گفتم که متالف‌شرطست اظهاد 
عجز از جواب نمود آنگاه هن پیغام حضرت امام ل باو زسانیدم و گفتم که آن‌حضرت 
می‌فرمایند که‌چه چیز تورا بر آن داشتکة گواهی کنی‌دا که آشناتر انس از تو باحکام‌خدای 
تعالی وسیرت حضرت پیغمبر ایو رد کردی ابن ابی‌لیلی گنت آنکه گواهی اد را رد کردم 
کیت گنت محم دیق مس امیش هپس مرا گنت کمن گنه وله بو و 
که این پیغام بمن فرستاده استامن برطبق آن سوگند خوردم پس محمد ابن هتل را نزد 
خود طلبید تا بروفق دعوائیکه سانقاً داقع شده بود گراهی داد و شهادت او دا تجویز کرده 
روابت نموده‌اند که محمدین مسلم چپار شال در مدینه اقامت نمود واز خدمت حضرت امام 
محمد باقر 1 استفاده احکام دینی د معارف بقینی‌مینمود و بعداز ادازحضرت امام‌جعفرصادق 
4 استفاده حقایق مینمود 


واز اد منقول استکه مبی هزار حدیث از حضرت امام محمدباةر ل :اخذ نموده‌ام و بعد 
از او از خلف‌صدقاو امام جعفرصادق ل شانزده هزارحدیث فرا گرفتم, 
وایضاً از او نقل استکه بمدینه رفتم و بسیار بیماد بودم حضرت اهام محمدباقر ڳا را 


از حال هن خبر دادند پس بدست یکی از غلامان خود کوز؛ | بی را بمندیل سچیده بمن 


فرستادند و غلام آثرا بمن داد و گفت بخود این آپ دا که مرا امر کرده‌اند که باز نردم ا 


تو این اپ رابخوری و چون آب خوردم غلام گفت ترا فرموده‌اند که‌هر گاه آب خوردی پیش‌ما 


زر ادخ بن‌اعین (rer!‏ 


قاس خن ات تامل کودم نیپ آنکه بیس از آن قددت برقیام نداشتم و چون آن آب 
در دهان من قرار گرفت چنان ج تشاطی در من ظاهر شد که گفتی بند از پای من دود کرده‌اند 
بین متو جه ملازمت آن جضرت, شدم واز پیش در خانه اذن دخول طلییدم آن حضرت. آوازمرا 
شنیدند و بباناك بلند.فرمودند. که خوش شدی بیائیا پن. گریه کنان باندرون در آمدم و در 
اثتای کریه بر آتحضرت ملاع کردم وذست.و بای مبارك اورا بلب اد بوسیدم؛ آن | حضرت 
فرهودند که سبب ,گریۂ توچیست تم جانم فدای تو باد برغربت خود و مشقت دوری داه..و 
عدم قددت برتوقف بسیار در این دیار جت استیفای مشاهده دیداد تو میگریم ۾ بدن آن‌حظرت 
فرمودند که قلت قدرت برملازمت وحال اچاب ابوه خدای تعالی احباب خود "دا بان 
همتحن ساخته ودر امر غربت نورا تاسسی دمواففت است, با بدد من آبیعبدالة الحسین لب .و 
جدا ماندن از وطن شریف خویش در ذمین کر بلا و ساحل فرات و همگی مومنان دد این‌دنیا 
غرییشد واز موانببت. اینخلق منکوس دبی‌نصیب تا وقتیکه از داد دنیار بجواد. دحمت" ایزدی 
روند واما آنچه گفتی ازدرستی خود بقرب ماو نظر کردن بروی هاپس بدانکه خدای تمالی 
عالم است با نچه در دل است و حزای تو بر اوست و در کتان خلاصه مد کور است که درسال 
یکصد وینجاه وفات یافت رحمه‌ال تعالی 
زدارة بن‌اعین الشیبانی الكوفى 

در کتاب ابن داود مذ کور است که او ازرادیان حضرت امام محمدبافر ل وامام 
جعفرصادق ۸ دموسی کاظم ھا پود واو اصدق اهل زمان خود و افضل ايشان بود و حضرت 
امام ج فرصادق ا دربارة او فرمودند. که «لولا زرارة لقات‌اناحادیت ابی ستذوب»ودر آخر 
کلام ابن داود مذ کور استکه حال زراره اوضح از آنستکه محتاج بایضاح باشد " و او را 
دویسر فاضل بود که یکی جاتن ودتگزی نی نام داشت ۱ 

و علامهٌ خلی قدش سره در کتاب خلاصه گفته که او شیخی از اصحاب ما بود درزمان 
خود و مقدم وقاری و فقیه و متکلم و ادیب و شاعر بودو بحلیةٌ دین وفضل, آراسته بود و دد 
روات صادق بود 

ودر کتاب کشی اززراره نقل نموده که گفت خضرت امام جعفر ار کا داش زاره 
اسم تودزاسامی ال جنت بی‌الف نوشته شده‌است گفتع فدای تو شوم نام من عبذربه است و 
من بلقب خود مشپور بزدازه شده‌ام واو یز نفل نموده که میگفته که بپر حرف که ازحضرت 








)۳۶( 


مجالس المق‌منین 


امام عفر لا میشنوم ایمان من زیاده میشوه 

داز ابن:ابی غمیز که از فضلای شیمه است نقل" کوده که دوزی ایال درا کذاز 
اعاظم فقهاه ومعدثان این طایفه است کفتم کهچه تیپکزا است وچه زینت دارد مجاس افادء تو 
سل کیا زان که باینحال ترد زدارة بن اغین ینز له بان مکتب بودیم نزد معلم 

دار فضل‌بن عبدالملك ددایت نموده. که کفت از حضرت امام جعفر 1۲ . شنیدم ۰ که 
فر مودند. که دوست‌توین برغم اززنده دمرد؛ شما نزد من چپاد کس اند بربدین معوية العجلی 
وزراره ذمحمدین مسلم و احول 

واز ان جیا نیز دوایت نموده که می‌فرم و ددا ند که زدارء و ابوبصیز و محمدبن مسلم 
و برید از حملهٌ کسانی‌اند که خدای تعالی دربار ایشان فرموده + الساییفون السابقون‌او لك 
المقربون» ونیز از" آن حضرت زوایت نموده ب 

ما احد احیا ذ کر نا و احادیث ابی ع) الا زراده و ابو بصم لیث الم رادیو محمن 
مسلم و بریدبی معوية العجلی و ولا هولا. ماکان اجك استنبظ هدی هو لاء 
حفاظ الدین و امناءا بی على حلال الله‌و حرامهو هم السا بقون الینافی الدنیاوالسابتون 
الینا فى الاخرة 

و روی باسناده لی محمدئن عبدالله بی زداره و ابنيه الحسن والحسين عن 
عبدالله بن زراره قال قال الی ابوعبدالله اقرء منی على والدك السلام و قل له 
انی انما اعبيك دفاعاً منى فان الناس و العرو يسار عون الی کل من قربناه و خمدنا 
مکانه لادخال الاذی فیمی نحیه و قربه و برمون محبتنا له و قر په ودنوه هنا او 
رون ادخال الاذی علیه و قتله و بحمدون کل من عبناه فحن فانما اعبك لانك‌ردخل 
اشتهرت بنا لمليك الینا و انت فی‌ذلك مذموم عندالناس غر محمودالاثر فا<بیت‌ان 
اعیملك لیحمدو | امرك فی‌الد نی و بکون ذلك منا دقع شرهم عنك لقو ل الله عزوجل 
اما ااسقينة فک ات امسا کین بعملون فیالبحر فاردت آن اعیبها و کآن‌ودانهم ملك‌یأخذ 
كل سفينةغصبا افم المثل پرحمات‌ا فانك وال احب الناس الی واحب اصحاب انی. ‏ اخ 
وميتاً وانك افضل سفن ذلك البحرالقمقام الزا خرمن ورائك ملكا ظلوماً غصوباً يرقب عبوز 
کل مفينة سالمة تزد من بجرالهدی لیاخن نبا انی اوا ر چیه ا وس 
درضوانه عليك میتاً ولقدادی الى ابتاك الحسن دالحسین دسالتك اطا و کلاهما ز زیی 
وحفظيما اصلاح بیهما كما رحفظ الغلامین فلا يضبقن صدرك مر|لنی امرك ابی ا وامرتك به 


رزادق بن اعین ۳۶۱) 


| ااك ابوبسّر بخلاف الذی امرناله به فلاوان ما امرناك ولاامرناه الا پامروسهنا ووسعک الاخن 


| به ولکل ذلك تصاریف ومعان توافق الحق ولو اذن لا لعلمتم ان الحن فی‌الذی‌امرنا کزبه فردوا 


اليا الامر وسلمو الا «اصبروالاحکامنا دازضوابها والذی فرق بینکم فپوراعیکم الذی استرعاه 
له شلقه قیو,| اع اة غه فی‌فساد آمرها فان شاءفرق بینبا تسم نم جمم نما لتا من 
من فسادها و خوف عدوهافی آ تارما بأذن اله دیأتیها بالاهن من مامثه و الفر جهن عنده علیکم 
بالتسلیم والردالینا وانتظار امر نا وامر کم وف جنا وفرجنکم ولوقدقام قایمنا و تکام مقکلمتا ثم 
استانف بک‌تعلیالقر آن وشرایع الدین دالاحکام زالفزایش کما انزاله انه علی مسمدع لانکر 
امل البیایر فيكم ذلك الیوم انکااً شدیداً تم لم تستقیمواعلی دیناوطریقنه الامن تحت حد 
السیف فوق دقابکم, ان‌النای بعد نبی اه ر کباش بم سنة من کان من قبالکم فنیرواوبدلوا 
دجرفوا وزادد! فی‌دین له دنقصوا منه فما من‌شتی‌علیه لاس الیوم الاوهو عنعرف عمانزل بهالوحی 
من عندالله فاجب رحمك ال من حیث یدعی الی‌حیت .دعی اتی یأتی من بستأنف بکم دین ال 
استینافا وغليك: بالصلوة السنة دالاربمین وعليك بالحج ان‌تیل بالافراد وتنوى الفسخ اذا قدمت 
مكة فطفتدسعیت فسخت مااهللت به وقلبتالحج عمرة احللت الی‌بوم الترویه نماستانف الاهلال 
بالحج مفرداً الى منى وتشهدالمناساکبعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول اله ا وهكذاامر 
اصحابه‌ان يفعلوا ان يفسخوا مااهلوابه ويقليوا الحج عمرة وانما اقام دسول الت على احرامه 
لسوق الذی ساق معه فان‌السایق قارن والقارن لایحل حتییبلغ هدیه محله ومحله المنحربمنی 
فاذا بلغ احل فہذاالذی آمر ناك بەحج التمتع فالزم ذلك دلاتدیق صدرك والذی اتاك بابو بير 
من صلوة احدی وخمسین والاهلال. بالتمتع پالععرة الی‌الخج وماامرنا به من ان بهل_بالتمتم 
فلذلک عندنا معان وتصاريف کذلك‌مایسعنا دیسعکمو لایخالت شیئی منه‌الحق ولایضاده‌والحمد: د 
دب العالمین . ۱ 

وروی باستاده الى حسین بن زدارة قال قلت لابی عبداله .ان ابی يقرء عليك السلام 
وقول لك‌جعلنی‌ال‌فدالانهلایز الالرجل وال رجلانیقدمان‌فیذ کر انانكذ کرتنی وقلت فی فقاللی 
اقرا اباكالتلام وقل‌له دنه انى احب لك الخير فىالدنيا راحب لالخ فىالأخرة واناوالشعناك 
راص فماتبالی ماقال الناس بعد هذا 

ودر کتاب کشی مسطوراست که زراره بعد ازوفات حضرت امام جعفر 1 پدوماه‌پا کمتر 
وفات یافت و در خلاصه مذ‌کور است که وفات او در سال یکسن وینجاه بود و در کتاب نجاشی 








(۳:۰) مالس الم منین 


مذ كور است که اورا کتابست. در تحقیق استطاعة وجبر و در کتاب میزان ذهبی ذهب ا پئوره 
مسطوراست که«زرادة بن اعين الکوفی اخوحمرانبترفش؟. 

وقال العقیلی فی|لذمفاء نا بحبی‌بن اسمعیل بنایزیدبن خالذالتیآبناعبذالبنحلیدا لصدی 
عن ابی‌السلاح عن زدارة بن اعبن عن مح مدابن‌علی‌عن| بن عباس قال قالالنبی 135 باعلیلابفسلنی 
احد غبرك وبنابحبی‌بن ابی‌سره بناءسعیدین منصور بنا این الماك قال‌خححت فلقا ئی زرارة بن 
اعين با تقادسیه فقال انلىاليكحاجة و عظمها فقلت ماهی‌فقال اذالقیت جفربن محمد فاقراه 
منی‌السلام وسله ان.یخبر نی انا من اهل النازام من اهل الجنة فانکرث ذلك عليه انه یعلم ذلك 
ولم بزال,تی‌جتی اجته فلما لقیت. حعفربن محمد اخبرته بالذی کان منه فتال هوّمن اهل الناد 
فوقع فی‌نفسی هما قال جعفرفقلت من این‌علمت ذلك فقال من ادعی علی‌علم هذا فرومن‌اهل‌النار 
فلما رجعت لقانی زرازة ,فاخبرته بانه قال لئ انه من اهل الثار فقال كان لكک.من جراب الئورة 
فقلت وما جراب النورة قال عمل معك بالتقية قل زدارة قال ماروی لم یذکزابن ائی‌حانم فی 
ترجمته‌سوی ان قال عن ابی‌جعفر بعنی‌الباقر قال سنیان الثوزی هادای ابا جعفر اہی کلامه 


(حمران‌بن اعین الشیبانی الکوفی) 


برادر ژراره است که پیش از این احوال او مذ کور شذ و او مانند زراده ودیگر براددان 
خودهثلعبدالماد و بكير دعبدالرحمن مستقيم بود ودر کتاب کشی‌مسطوداست کهچپاد کل 
ایشان که اصحاب حضرت امام محمد باقر 3 نیز بودند درزمان حضرت امامجعفر صادق ا 
وفات یافتدد وزرازه تا عهد حضرت آمام موسی ا باقی‌ماند د دید آنچه دید وجمرانرا دوپسر 
فاضل بود یکی حمزه د دیگزی محمد 

قح کاب ای مسطور است که حضرت امام حعفر ا در باب حمران فرمودند که او از 
اهل حنت است 

و در رویتی دیگر فرمودند که حمران مومن است وبخدا سوکند که هر گر از ایمان 
خود بر نخواهد گزدید و از آنحضرت رواية کرده‌اند که فرمودند که حمزان از دوی خلوص 

عتقاد میگثت که رشت امامت از شما تا بصاخب‌الاهر ممتداست دعر که از آن جاوز کند 
3 علوی باشد وخواه غر علوی از اوبیژ ارم و از حمران نقل است که گت کرس میدارم 
که آنچه دز دل من .است از اختلاص ومحبت اهل البیت (ع) دز دل کمتر کسی از شعهٌ 


عبدالملك بن اعین (EY)‏ 


انشان باشد 

و ایضا تقل است که حمران با اصحاب خود می‌نشست و روایات اهل بیت (ع) و فضایل 
انشان را بر. آنجماعة میخواند و اکر بعی از آنپا در آن‌اننا بذکر چیزی دیگز اشتفال 
مینمودند باز ابشان دا برسر شنیدن آن رواية و فضایل می‌آوردو تا سه بار این کار میکر و 
اگر زیاده از آن فاصله داقع میشد ازمجلس ایشان مفارقت مینمود 

و دز کتاب میزان ذهبی ذهب‌اله بنوره مسطور است که: حمران بن‌اعن‌الکوفی دوک عن 
ابی‌الطفیل و غبره و قرا عله حمزة کان یتقنالقر آن قال ابن معن لیس بهتی و قال ابو حاتم 
شيخ و قالآبوداود رافضی 


(عبدا لملك بن اعين الشیبانی الکوفی) 
در کتاب خلاصه ازعلی بن احمد عقیقی نقل کرده که عبدالملك عارف بود بفضل ائمه (ع) 
و حق ایشان و ازشیخ ابوجعفر بن‌بابوبه القمی دداية نموده که حضرت امام جعفرصادق لح با 
اصحاب خد بزیادت قبر عبدالماك که در مدینة طیبه داقع است آمدند ودر کناب شی 


مذ کوز است که چون انحضرت خبروفات عبدالملك را شنیدند براو دعا کردند ور<مت بسیار 
بر او فرستادنده نیزاز | نعضرت دوایةنموده که‌فرمودندما نندعبدا لملك‌هنوز بیدانشده‌وعیدالملك 


دا پسری بود ضریس نام لهذا ادراابوضریس کنیت‌شده 


(بکیر بن اعين الشیبانی الکوفی) 

د ز کاب ابن داودمن کوزاست که کنیت اد ابوالجهیم است و او را 2 شش بسر عاری.فاضل 
بود ابوعبداله وجپیم وعبدالحمید و عبدالاعلی و عمر ویزید و او از اصحاب و راویان امامین 
هماهین محمد باقر وجعفر الصادق (ع) بود و حضرت امام جعفر 48 بعداز فوت او فرمودند که: 
لقد انز له الله تعالی بین‌رسوله وبین‌امبرالمومنین 

(عبدا لعزیز ہن احمد بی‌عیسی الجلودی الازدی ) 
در کتاب نجاشی مذ کوراست که او شیخ اصحاب ما دربصره و اخباری ایشان‌بود وجد او 











(۳2۸) مجالس المق‌منین 


احبار از آنجمله کتاب مسند حضرت امیرالممنن 1 کتاب جمل کتاب صفین کناب جکمان 
کتاب خوارج کتاب جز وب حضرت على 2 کتابها نزل فیالخمسة علیمم السلام اکنابا ذ#کرعلی 
او ی لى دومن ن ذکره سر کتاب ,هن اخب,علیا دمن ابفضه 
کناب ضغائن فی‌صددرفوم کتاب‌التفسیر عن‌علی ل کتاب اقرا آت کتاب مانزل فی‌علی 488 ,من 
القر آن کتاب خطبه کتاب شعره کتاب خلاصه کتاب عمالهو,ولانه كتا قولےافی‌الشزاری تاب 
ماکان بین على د عشیمان من الکتلام كتا المرء هع هن اجب كتا فال الشنبعة بعد على 
كتاب ذکر الشيعة .و من؛ ذکرهم.. هواجيآ من . الصجابة: كاب افطاء على( اكاب 
رسایل علی 8 کتاب من روی عنه من الصحابه کتاب,.ملواعظ, بكتائة «ذکر 
دق EG‏ ب ماقیل فیه من شعر ومدح کتاب مقتله كتا علمه لا .کتاب قیمه ا 
اي الدعاء عنه جا کتاب اللیاس‌عته ا يكتال الضرای وضفعه کر شربه کتاب الا 18 
النکاح عنه کتاب الطلاق عنه كناب التجارات عنه,کتاپ الچناية والدیات عنه كتا |لضحایا 
رالذبایم والعبيد والایمان دالجراح کتاب الفرایض والعتق والتدبی والمکاتبة عنه كناب |لحدود 
عنه کتاب الطہاره عنه کتاب الصلوة عنه کتاب الصیامعنه کتاب الز کوق‌عنه تباب ذ کر ,خدیچه و 
فضل اهل الببت کتاب فاطمه (ع)الی ابی‌یکر کتاب ذ کرالحسسن, والحسین ا کتاب‌فی‌امرالجنتن 
کتاب ذ کر الحسین کتاب مقتل الحسین الکنب المتعلقه بعیداله بن عباس كاب التبزیل عنه اكاب 
التفسبرعنه كتاب‌المناسك عنه کتاب النکاح «الطلاقکتاب تفسبره عن الصجابه كتاب‌القرائةعنة کتاب 
لبیوع و التجارات عنه و کتاب الناسخ والمیسوخ عنه کتاب نسبه كتا ما اسنده عن‌الصحابه کتاب 
مارواه من رأی‌الصخابه کتاب بقية قوله, فی‌الطمارم کتاب الصلوة,والز كوة کتاب الذبایح والاطعمة 
واللباس کتاب‌الفتیا والشهادات والاقضیةوالجهاد و العدة و شرایع الاسلام کتاب, قوله فى الدعاه 
والمودء وذکرالخر وتواب الاعمال الطب والنجوم کتاب‌قوله‌فی‌قتال اعل‌القبلة وانكار الرجعة د 
الامر بالمعروف_فی‌الادب دذ کرالانبیاء و اول کلامه فی‌العرب - بقية كلامه قىالعرب و الفريش 
والصحابة والتابعین ومن ذمه - قوله فی‌شيعة علی 4 بقية رسایله وخطبه‌و اول مناظرته, - ب 
مناظرته و ذکرنساثه و ولده آخرکتب ابن‌عبای اخباذالتوابین و عين‌الوردة اخباد المختاد بن 
ب‌عيدة التقفی اخبارعلیبنالحسین 4 اخباربی‌جعفر محمدین‌علی(ع) کتاب اخیارالمودی(ع) 


کتاب آنخبا" زید ین علی (ع) - اخباد عمر بن عبدالعزیز - اخبار محمد بن‌حنفیه (ع) اخباد . 
ییات کا اچاد جمفر پن ان‌طالي کتاب ار هتاتل قنجاب اعتبار کیا کن 


عبدالعز یز آبن. احمد بن عیسی )۳2۹ 
کے 


ا 


اخباد الحسن بن ابی الحسّن ‏ اخباد عبداله التین بن الحسنْ _ اخبار محمد بن 
۳۷ اخبارابراهیم بنعباله بن‌الحسن - اخبارمنعشق من لشعرام اخبارلفمانالعكيم کتاب 
هروج الفقهاء - من‌خطب علی‌منبر, بشعر -اخبارتابط شرا د اخبارالاعراب -اخبارقر يشو الاصنام 
کتاب فی‌الجوابات - قبایل نزار وحرب ثقيف - الطب _ طبقات‌العربوالشمراء ب النجو السحر 
کتاب زجر الطیر - مبادئی‌به. النبی ت ی الرثریا - اخبار یداو ۲ ۱۳ 
السحاب والرعد والبرق - عمروین معدیکرب ‏ اخباد امية بن.ابیالصلت, ہے اخجباز,ابی‌الامبود 
الدئلی - اخباراکنم بن‌صیفی - اخباد عبدالرحمن بن حسان ‏ اخبارخالدبن صفوان - اخبار 
ابی‌نواس - اخبارالمدهنین - الاطعمة -الاشربة ب اخبارالفجاج النکاح - ماجاهءفی|لحمام -اخبار 
روية بن السجاج - مارویفیالشطرنج - ۔ شعرعباد بن‌بشار - اخبادابی‌بکر وعمر «من‌ادصی بشعر 
تحمعه - من قال شعراً فی‌رصیته - خطب‌النبی عافد n‏ مر :۱ عمر ب عثمان بن عمان 
تزا آس نکر زسایلعمر رسال عثماڻ 2 حدیث یعقوب بن جعفر بن‌سلمان - الطیب - 
الریاخان 2 التمئیل بالشعر -قطایع‌النبی907ر - فطایع ابی‌بکر وعثمان - الفرس-اخبادابی‌داژد 
الاب الدتانیر دالدزاهم 2 انقبارالاحنفن- اخباز ژباد - الوقود عن‌النبی 407 وابی‌بکرو 
مر وعتمان د لل محمدبن انى بكر الستخا والکرم - الاقتصاد - البخیل والشحیح- ت_ 

_الولاية و الرایاتت رانات‌الازد - اخباز شریح - اخباد خسان - اخبار دعفل النسابة - 

سلیتمات اباو حمة بن عبدالعطلب ‏ آخبارالجن - اخبارصعصعة بن‌صوحان - اخبار ا 
ى اخباو الفرزدقب الزبد - الدعاء - القضاص - الذكر + المواعظ - اخباد جعفربن محمد زی 
_اخبارموسی بن‌جعفر 1 - مناظرات علی‌بن‌موسی‌الرضا ا - اخبار عقيل بنا بيطالب - 
السیدبن محمد - اخباربنی‌مروان بن فحنت اخبار العرب والفرس - اخبارالپراجم - هدية بن 

حشوم - اخبار البحذئین - اخبار شدیف - مقثلعثمان - اخبارایاس بن‌معویه اخبار ایی‌الطفیل 

-الغاری التردد 

شیج نجاشی بعد از ذکر کنب مذکزر کفثه که اینست جقلة کثب رب َر 
وجپی- که نام نادار فهرستها دیده‌ام و بعضی از آن, کدرا یز دیدهام وت مرا عبداله 
الخسین بن‌عبیدالنه که اجازه داد مزا بجنیخ کنل او ابوالخسرعلی بن عبدالا بن خمادالعدوی و 

نیز" ابوالحسن علی بن‌حماد شاغر دا زحمه اه دیده‌ام و خبرداد هرا ابوعبدالة ى دنه و اد 


tk‏ مرا جعفر بنمحم دکة او گفت اجاژه داد مرا عبدالعزیز بجمیع کنب خود 








(e)‏ مجالس] لمومنین 
« محمد بن قیس ابو نصر الاسدی» 
دز کتاب نجاشی منطور است که او از وجوه عرب بود که در کوفه بودند و اختصاص 
بسیارداشت بعمر بن عبدالعزیز و بعد از اد به یزید بن‌عبدالملك ویکی از ایشان اودا بطریق 
رسالت بجانب پادشاه روم فرستادکه بعضی ازمسلمانانرا که در دست کفار روم اسیر شده‌بودند 


خلاص ساژد و از راوبان ابی‌جعفر ر ابی عبدالن زت بود و او راکتایی است در باب قضابای 
حضرت امیرالمومنین یا و کتابی درنوادر حدیث 


«محمد بن الحسن بن) بى سيادة الرو ای » 
در کتاب نجاشی مسطوراست که اصل او اژ کوفه بود اما او و پدر او قبل از آن‌ساکن 


نیل بودن و او و پدر او از راویان ابی جعفر و ابی عبداله (ع) بودند و معاذین هسام 
بن ابی سباره که بعداژ این در سلك جمعی از ائمه نحو مذ کود خواهد شد پسر عم محمدین 
الحسن‌استو ایشان‌ازخا ندان‌فضلو ادب‌بوده‌اند و کسائی نحوی‌مشهورعلوم عر بیت را ازمحمدین 


الحسن و معاذ مذ کور اخذ نموده و کسائی و فرا د رکتب خود بسیار ازایشان حکابت‌میکنند 
و محمد را کتاییست در بیان وقف و ابتدا و کتاب همز وکتاب اعراب‌قرآن 

اسمعيل بن الفضل بن يعقوت بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 

بن عبدا امطاب الهاشممی 

ابن‌داود گفته که او ازاصحاب امامین همامین محمدباقر و جعفر صادق (ع) بود و در 

کتاب کشی هذ کوراست که او ازتقات‌بصره بود 
( ابی هرون ) 

ذرمختار کشی و کتاب ابن داود مسطود است که او شیخی‌است از اضحان محمدبافر 
څا.. واو وغیر او ابی‌هردن مکنوف مردود است ودر مختاز از ابی‌هرون منقولست که گفت 
که من‌درخانة حسن‌بن حسین علوی بسر میبردم چون دانستکه مرا باز گشت بخدهت/ حضبرت 
امام محمدپاقر و امام جعفرصادق (ع) است مرا ازخانۀ خود اخراج نمود ودر آن‌ایام حضرت 
امام محمدپاقر لا بپرسش هن آمدند وفرمودند که بمن دسیده که اینشخص تورا ازخانۀ خود“ 
اخراج نموده گفتم بلی جانم فدای تو باد گفتند که شنیده‌ايم که تو در آ نخانه تلاوت کتباب 


سب 4 ریا امون (۳۰۱) 


ك 


شدای تعالی بسیار میکزدی وهر عا که .ور آن تلاو کتان خذای تمایند نوری از !نج 
بآشمان بالارود که بآن‌نور از دیگر خانها متا گردد 


( مسمع بنعبدالملك بن !اسیاد) 


4 َه 4 ۰ واا د 
در کان خلاصه و کتاب نجاشی ومختار کشی مذ کوراپښکه کین بل پو 
۱ - 
دں .بصره و صاحب حاه وقدر بود در مسان ابشان ویزركمسامعه بود واوجه بود از برادد خر 
په < ر ون ود 
عامربن عبدالملك و اورا در بصره عقب پسیار است واو اندکی از حضرت امام AE‏ ا 
۱ 1 3 2 7 ۰ ۰ 
روایت نموده واز حضرت امام حعفر صادق لا سیا روایت کرده واختصاص یلم ر ر 
داشت نا نکه آن حضرن روزی باه گفت که ای.ابوالسیاد هن ترا از برای,رودی عظیم میا 
1 1 ۰ 5 ي 5 a4‏ دو همچنتو هنسمیعر 
۵ امساده داشته‌ام وار اینجا نهایت اعتماد ان‌حضرت باخلاص اوظاهر میشو حختن e‏ 
از حضرت امام موسی کاظم ا نیز استماع نموده واورا.نوادر سباراست 
( سلیمان ہی خالدبن دهقشان البجلی الاقطع) لکوفی) 
4 ۷ ۰ . د 
کتان نجاشی وخلاصه مذکور استکه او قاری قر ان بود وبا زیدبن علي خروج کر 
ع ها دادر کرد ۱ ۲( 
ا او درحر هبار بوسف‌بن عبر که امیرلشگر مخالف بود بر يده سل عیبر تی 
وس رد 4 ار و بقل است که او در 
از اصیحاب حضرت امام جعفر ل بازید خر وج ننمود واز برقی وغیر اد تقل ت ۰ 
ح ۲ 3 نود ۸ دو 
جنك .گر بخ وچون درآن خروج ازجانب حضرت امام میم باق 12 مامور نبود توبه در 
: کت اس ۱ اج 
به آن حضرت دجوع ړود واز راویان جضرت امام محمد باقر وامام جعفرصادق عل 1 
بود ودر زمان حبات حضرت امام صادق بر وفات نمود 
۱ ( عیص بى القمر ) ۰ ۹۹ رت که لفت 
۰ دا للا . خالد من کور است ف در کتاب کشی ازاد منقو 4 
خواهرزادء له بن ۱ ۱۹ : 0 ن 
روزی باخال خود سلیمان بن‌خا لد بمجلس حضرت اهام جعفرصادق لا در 2۹ 
۱ ند که اینجوان که با تو آمده‌است چه کس است 


2 زد از حال هن برسید 
ت مر | دیدند اد هن بر سم ۱ ۱ 
و شمارا مسداند یی مذهب شمارا میداند گفت بلی‌میداند 


وال زادة من است فرموذند کهآ 
خواهرزاد؛ من است فرمودند مر 
اج حضرت فرمودند ‏ « الحمدله آلذی‌لم یجعله شیطانا " 
۱ ( عبدا 4 بن میمون بن اشودا لقداح ) 


۰ 1 6 د بدراواد 
۹ ۳ 2 ۱ بسن پم 1 
در خلاصه مذ کود است که ازموالی بنی مخزوم بودوقداحمیت راشیدیسی» 























(۳۶۲) مجااس ال ق‌هنین 


جاوما ویو ازرادبانابی‌عبدالنه است و نقه بودودد کتاب کشی ازعبداله 
ی فا باقر (ع) مرا گفت ای ان هیمون از شما چند کس در مکه 
یز کسیم پس آن<ضرت فرمودند که«انکم وراه فی‌ظلمات الارض*واین روایت 
دلالت بر عدالت او ندارد زیرا که آن شپادنیست از اد حبت خود لیکن اعتماد بر آتشت 
که شیخ نج‌اشی‌توئیق او نموده, 

ودر نجاشی مسطور استکه اورا کتاییست درییان اخبارمبهف‌حضرت پیر تلو 
د تنابی در صفة جنت وناز ودر: کتاب انساب سمعانی مان کور اتلك که میمون غلام حعفر بود و 


با هلتا ب اتیاق وجو لود ا 
ّ با محمد بن اسمعیل بن‌حعفر دزم کتب میبود وچون وفات بافت او در خدمت اسههءیل 


او تسیب عبدالله دعوی نمود که من پسراسمعیلم وخوددا بازنست 
| با کوید ظاهی آ نیتکه سمعانی از دوی تعصب درمذهب دعوی نسبت مذ‌کور دا باو 
E)‏ ا از دیکر کجات که در ترجمۀ او گفته شده مفووم میشود والا علمای 
شیم اعرفند بحال ار د هیچکدام در مقام جرح و تعدیل او این دعوی ظاهر الفساد را 
۳ ننموده‌آ ند 
۳ ( عبد) لمومن بن‌الفسم بن قیس بن قهدالاتصاری الکوفی ) 
در کتاب نجاشی مسطور استکه او از راوبان امامین همامین آبوجعفر و ابو عداله است 
مها اد ابی مریم بن‌عبدالففاربن قاسم هردونقهاند و قیس بن فید صحابی بود چتانکه‌یش 
شت و کت عبدالموّمن | بوعبد الله است واودا کتابی است درحدیث وهشتاد و يك روش 
داشت ودرسال یکصد وچهل دهفت دفات بافت 
) اسمعیل بن ابی‌خالد: محمد بن مها جر بن عبیدالازدی) 
پدر اد از حضرت امام محمدباقر(ع) روایت نموده و خود از داویان حضرت_ آمام جعفر 
۵ بود وود کاب فير جف شیخ طوسی مسطور استکه هردو ثقه و کوفی و ازاصحاب مابودند 
واز تالیفات اسمعیل کتابیست دد قضایا که آنرا مفصل بّابواب. ساخته 
( حارث بن المغبرة البصری ) 
از راویان امام محمدباقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) و زیدبن 
على (ع) نبوده و در کتاب نجاشی تکرار توثی او نموده و گفته که او را زد 5 کت 
(۲۲) 


(for) لطاق‎ ۱ Pr 


در حدت ۰ 
( رافع بن زياد الاشجعی الکوفی ) ۱ 
شیخ نجاشی گفته که از رادیان امامین همامین ابی جعفر محمدالباقر و ابیعبدالهجعفر 
الصادق )ع( واز ثبت تقات وعبون ایشان بوده و اورا . کتابیست 
(ابراهیمبن محمد بن ابی یحیی ابو اسحقالمد نی ) 
ذر کتاب نجاشی مسطور استکه از راویان امامین هماهین ابوجعفر و ابوعبدال(ع)بوده 
و اختصاض تمام بایشان وا منیا ال منت سار ادنا ضیف شر لادی 
مخالفان نقل کرده‌اند که کتب واقدی مشهود همگی کثب ابراهیم بن محمد مذ کود است. و 
واقدی آنا رانقل نموده وبنام خود کرده وهمچنین ول استکه ابراهیم را کتایست مبوب در 
حلال وحرام از حضرت امام جعفر صادق )ع( 
( غبد الله بن علبی بنا بى شمبة الحلبی ) 
در کتاب نجاشیمذ کوزاستکه اوازاهل کوفه بود اما چون او و پدروبرادران‌او درحلب 
تچارن میگردنة نسبة ابشان بحلب غالب شد و آل ابی شعبه دا در کوفه خانة بزد گست از 
اصحاب ما روایت کرده جد ایشان ابوشعبه از امام حسن و امام حشین )ع( و جمیم ایشان ثقه 
بودند و بقول ایشان‌دجوع مینمودندوعدالة بز رگترین‌آن‌خاندان ووجه‌ایشان‌بودوازرا کتاییست 
که از تألیف آنرا برعضرت صادق (ع) عرض نمود و آن حضرت اورا تصخیح کرد دفرمود 
میا لفان هادا چنین کان نیت و این کتاب در میان اضحاب ها هشهور و متداول بودو آبن 
داود گفته که او اذل کسی است از اصحانل حضرت امام حعفر لا که درفقه وحدیث اماهیه 
تصنیف نموده ۰ 
( محمد بی‌غلی بن نعمان إن بى طر فةالاحولا لبچلیا لکوفی) لصیرفی) "ملقب بم می) لطاق» 
در جودت في و سرعت طبع طاق و در تمیز حقو باطل یک آفاق بود ضمي نيوش 
چون زر خالس پاك عبار و حاطرا کسیر تأپرش صرفیان سخن‌را معیار صاحب عیار عقل درسکه 
حانة فشل چنان نقدی بیفش ندیده و جوهر شناس فوم را چنان گوهری بی بها بنظر اعتبار 
ثر سیده جواهر متتایل را بی‌مساعدت خاطر آن صاحب‌عبار کامل در ميزان خود ودنی. و 
خطری نداشت و سبیکهای دلایل را بی امتحان صراف طبع نقاد او در چادسوی ضمایر ارباب 
بصایر گرمی باژادی نبود نقود اصل و فروع که چهر: رواج و ناصیۀُ ایتا جشان از دست قلب 
برستان مذاهب فاسد؛ چپار کانه در چهارسوی زمانه دزم ودرهم بود بحسن اهتمام ضمير صاف 











(ros)‏ مججالس المق منین 


بیغش او مستبشر و خرم گشت و سیم وزری اندود بدعت د بهتان و تشریم قياس واستحسان 
که دستگاه دکانداران بی‌سرمایه و قلابان چپارسوی غواية بود در بوته امتحان طبع حور 


شناس او باتش حجتو برهان سوخته "گر دید 

ودر کتاب‌ابن داود و خلاصه‌مختار کتاب کشی‌مسطوراستکها داز امحاب امامین‌همامین امام 
حعفر صادق و امام موسی کاظم(ع) بوده و کنبت او ابوحعفر است ولقب اواحول و موّمن‌الطاق 
و مخالفان شیطان سرت اورا شیطان‌الطاق میگفتندزیرا که‌او درحوالی طاق محامل از کوفه 
دکانی داشت که مردم در تمیز درهم و دینار باو رجوع میکردند و چون او را در تمیز 
خالس و مغشوش آن مپارتی تمام بود بحیثیتی که‌مردم تمجب می نمودند او دا شیطان 
آلطاق میگفتند 

و لپذا مشهور است که روزی ابوحنیفه کوفی بااسحاب خود در بان از مجالس نشسته 
بود که ابوحعفر از دود بیدا شده متوجه جانب ایشان شد و چون ابوحنیفه را نظر ,بر او افتاد 
از روی تعصب وعناد با اصحاب خود گفت که «قدجاء کم المیطان» بعنی, شیطان. بسوی‌شما آ مد 
ابوجعفر چون این سخن بشنید دنزديك دسید این آبه را برابوحنیفه و ادحاب او خواند که 
انا ارسلنا الشياطين على الکافرین تقوزهم از 

و شیخ نجاشی گفته او ازخاندان فښل بود پدر او منذرین ابی‌طرفه از راویان حضرت 
امام زین العابدين وامام محمد؛اقرو امامجعفرصادق )ع( است و بسرعم اوحسین‌بن منذدبن‌آپی 
طرفه نیز ازهر سه‌امام روایت. نموده‌ومنزلت مومن الطاق درعلم و <سن خاطرهشهود تر از | نیب 
که احتیاج به بیان داشته باشد؛ 

واز جملهٌ کتب او کتاپ احتجاج است در امامت امترالمژمنین 3 و کتاب درردخوادج 
وکتاب افعل لانفعل و کتاب در مجالسی که اوزا با ابی‌حنیفه و هرجئه واقع شده و او را با 
ابوحتیفه حکایات وعقاهات بسیار است 

از آتجمله آنکه روزی ابوحنیفه بااو گفت ای ابوجعفر نو برجعت قايلی گفت آزری 
ابوحنیفه گفت پس بانصد دیناد از کسه خود مادا بقرض بده که هر گاه ماد تو رجوع نمائیم 


اس 


انرا بتو ادا تمایم ابوجعفر در بدیبه گفت که یکی از احکام رجف ارد ما آنستکه بی از 


اعداء ومخالفان اهل ست در عرصه رحعت صوزت سأت و خوك و مانند أ0 انگشتة خو اهندشد 


اکنون توضامنی بده که بشکل ايشان دجوع نخواهی کرد ثابتو مبلفیکه میخواهی بدهم والا 


مؤمن الطاق 


مي ترسم که تو بشکل سك با چوك رجوع کنی و آنگاه وجه قرض ترا از و , .باز یافت 
نتوانم نمود . 

نیز مروت که ابوحنیفه روزی بااو گفت که اگرعلی‌ین ابی‌طالب دا در خلافت حق 
میبود چرا مطالبة حق خود بعداز وفات حضرت رسالت نمیکرد مؤمن الطاق در بدیپه گفت‌اژ 
آن اندیشه کرد که مبادا جنیان بهواداری ابوبکر وعءر او را مانند سعدبن عباده یه تبر مفيدة 
بن شعبه بکشند . 

و یز منفولستکه روزی ابوحنینه و مؤمن الطاق بانفاق دریکی از کوچپای کوفه هی 
رفتند ناگاه کسی فریاد بر آورد که «من یدلنی علی.صبی ضال » یعنی کیست آنکه صبی کم 
شدة مرا بمن نماید پس موّمن الاق در حواب گفت که صبی ضال ندیدم اگرشیخ‌ضال‌میخواهی 
اپنك ابوحنیفه کوفی 

واضاً قل استکه چون حضرت امام جعفرصادق 38 وفات بافت ابوحنیفه نزد مومن 
الطاق آمد و اوړا بطریق شماتت گنت که «مات امامك» مؤمن الطاق گەت «نع‌ولکن امامك 
مرالمنظرین الى یوم الوقت المملوم» يعني امام تو شیظانست تا روز قیامت نخواهد مرددهمچنین 
ميان هومن ااطاق دابن ابی‌جدره که از اشباه و امثال ابوحنیفه است مناظرات لطیفه. در باب 
افسلیت واحقیت‌حضرت امبرالمژمنین ا داقع است وتفصیل آن درکتاب احتجاج‌شیخ طبرسی 
علیه‌الرحمه مذ کور است اگر خواهند با نجا دحوع نمایند 

ودر کتاب کشی از ابوخالد کابلی منقواست! که گفت ابوجعفر مومن الطاق دا دیدم 
که در مسجد مدینه نشنته بود و با جمعی از آهل خلاف ‏ مناظره می‌نمود پس | نزديك 
او رفت وگنتم که حضرت امام جعنر صادق ا ما دا نبی .میفرمایدا از کلام با این هردم 
کف آنحضرت ترا امر. کرده که مرل نهی نې ت نه لیکن مرا اهر .کرد که با مخالفان 
سخن نگویم گفت برو و اطاعة کن آنجه ترا بآن اهر فرموده پس نزد خضرت آمده و او را از 
حال‌و گفتار صاحب‌الطاق اخبار نمودم و گفتم بمن گنت برو و اطاعة کن او را درآنچه ترا بان 
امر فرموده آن حضرت تسم نمودند وفرمودند که ای | بو خالدبدانکه‌صتاحبالطاق| گز با مردم 
خن میگوید و با ایشان من‌اظزه میناد دز دنگ مرغی است که هرچند بال د پر اورایبرند 
میتواتت برید دبمطلب میتوانك زسید اما اکر پرترا ببرند نمی‌توانی‌پرید 


ودر کتاب چامع کافی تألیف رئیس المحدثین محمدبن پمقوب الکلینی الرازی رحمه‌الله از 

















(e 


مجالش المؤمنين 


اوعفر احول مذکود هرویس ت که گفت زیدبنعلی(رضا)در وقتیکه از بنی‌امیه پنبان شده بود 
و داعیةٌ خروج برایشان در دل داشت کسی فرستاد وهرا نزدخود طلبید وچون نزد او رفتم گفت 
چه میگوتی ای ابوجنفر در آنکه کسی از خاندان ما ترا" بموافقت تخود در خروج بر متنلبان 
زمان دلالة تماد LT‏ با اهمراهی خواهی نمود با ته گفتم اگر آنکنن پدر تو یا برادز راد تو 
باشد با اؤهمراهی خواهم کرد گفت اينك من بر متلبان بن‌امیهخرو ج کن و با ایشان مجاهده 
نمایم با من همراهی‌کن گفتم جانم فدای تو باد بهمراهی تو این کار نمیکنم گفت نفس خود 
را ازمن دریغ میداری گفتم مرا يك نف پیش ینت که آ نرا در داه خق صرق بایت نمود پس 
اگرخدای تعالی دا در روی زعین حجتی‌هست. بالشرورة آ نکن که ازنمراهق تو تخلف کند 
نانجی و زستگاراست و کننیکه با تو خروج‌کند هالك است و اگر حشتی در رای زهین: یست 
کسیکه ازهمراهی‌تو تخلف کند با کسیکه‌بانوخروجنمایدمسادیست 

آنگاه زیت گفت ای انوجعفر بسیاد بوده که با بدر خود برشتر سفرة نششته بودم وءآن 
حضرت از رؤئ شفقتی که با من داشت لقمة طعافُرا سرد میکرد و بدهن هن میناد پس چه 
کنجایش داز د که کسی که حرادت لقمه دا برمن نی پستدد آتش دوذخ را رمن بسندد واآت 
ححت زا برتو ظاهرسازد وازمن بنهان‌دارد 

گفتم جان هن فدای توباد تواند بودکه ازخابة مق که آنحضرت بتوداشته"تز! از آن 
وت بت تداده باشد و از آن ترسیدة باشد که قول طاغة اانکنی و عيذ الهی برتو واجب 
کفته مستوجب این دوزخ شوی و او را شفاعة تو میسر نشودالاجرم تورزا در عرض رجا د 
مشية وا گذاشت تاشفاعة تو تواندکرد ومرا خبرداده بنا بر آن‌باشدکه اکر قبول کن نجات یابم 
و اگرقبول‌نکنم اورا باکی‌نبودکه در آتش دوزخ در آیم بعدازآن بااوگنتم که جان من فدای 
توباد شما افضلید باانبیاء گفت انبیاء افنلند گفتم یعقوب به پس ر خود بوسف كفت «لاتقضض رژباك 
علی إخؤتك فيكيدوالك کیداه 

:هر گاه یعقوب امارات نبون پسر خود یوسف دا از براددان او نان دارد که با او 
کید وغدرنکنند میکنجد که پدر اتو امامت بزادر تورا ازتو پنابر چنین مصلحتی بنان, داشته 
آنگاه,زید مرا هعذور ساخته اظهاد کرامت و ولاية و حجة. خضرت اهام جعفرصادق 18 نمود 
و گفت که صاحب تودرمدینه مرا خبرداده که دراین خروج مراخواهند کشت د در کناسه مصلوت 
خواهند ساخت و نزد او صحیفه‌ایست که در "نچا وقوء قتل وصلب من مذ کور است ابوجعفر 


گوید که در آنسال بحج رفتم وچون بخدمت امام‌جعفرصادق ا رسیدم و او را از مقاله زید و 


۱ 


مومی الطاق (rov)‏ 


آنچه دربرابر کنته بودم خبردادم پین آن حضرت مزا فرمودند که 

اخذته من بین‌بدیه ومن خلفه وعن یمین وعن بساره ومن فوق رأحه و من تحت 
قدمیه وم تتر ك له مسلکا ؛سلکه 

و ایضا مرو بست که چون ضحاك که یکی از خارحیان بود در کوفه خروج نمود و نام‌خود 
امىرالمؤمنین نهاد دمردم را بمذهب,خودمیخواند مؤمن‌ااطاق نزد اورفت وچون اصحاب ضحاك 
اورا دیدند برروی اوحستند و اورا گرفته نزدصاحب‌خود بردند پس موّمن‌الطاق با ضحالك گفت 


من هردیم که در دین خودبصبرتی دارم و شنیده‌ام .که تو بصفت عدل و انصاف اتصاف داری بنا 


۹ براین دوست‌داشتم که دراصحاب تو داخل باشم بس ضحاكبا اصحاب خود گفت که اگراین مرد 


با ما بارشودکار ما رواجی خواهد بافت آنگاه موژمن‌الطاق با ضحاك خطاب نمود و گفت چرا 
تبرا از علی بن‌ابیطالب میکنید وقتل وقتال اورا حلال دانسته‌اید ضحاله گفت برايآنکه ادحکم 
رفت در دين خدای وهر که حکم گیرد در دین خدای تعالی قتل «قتال او د بیزاری از اوجلال 
است مومن الطاق گفت پس مرا از اصول‌دین‌خود آگاه ساز تا با تو مناظره کنم و هر گاه حجت 
تویزحجت مرغالب آید درسلك اصحاب ودد یم ومنایب آنستکه حهة تمیز صواب وخطاء هر 
بك از من و تو در مناظره کسی دا تعیان کنی تا مخطی را در خطای او ادب نماید و از برای 
مضیب بصواب جکم ارتا کو از اصجاب خوداشارةنمود و گفت اینمرد میانمن د 
تنو حکم باشد که عالم و فاضل اسنت مؤمن الطاق گفت البته ابن مرد دا حکم میسازی در دینی 
که‌من آمده‌ام نا با تو در آن مناظره نمایم ښحاك گفت بلی پس ممن‌الطاق روی با اصحاب 
ال نموده گفت اينك صاحب شماحکم گرفت دردین‌خدای‌دیگر شما دانید چون اصحاب 
الک آن مقاله را شنمدند چندان‌چوبوشمشیر حواله ضحاك نمودند که هلاك شد 

و در مختار کشی ازمفضل بن‌عم ر رواية میکند که او گفت حضرت امام جعفر ل مرا 
گفتند. که نزد مزمن‌الطاق رو و او دا امر کن که بامخالنان‌مناظره نکند بس.پدرخانة او آحدم 
وچون از کناد بام سر کشید باو گفتم که حضرت امام ترا امر میفرمود که با اغیار سخن نکنی 
گفت هیترسم که صبر نتوانم کرد 

مولف گویدکه این جار مسکین نیز مدتی ببلای صبر گرفتان ودم و با افیا نقیه و 
مدارا می‌نموذم و از بیصبری می‌ترسیدم و آخر از آ نچه میترسیدم بان دسیدم و از عن‌بی‌صبری 
اینکتاب را درسلك تفری رکشیدم | کنون از جوشش بی‌اختیاربجناب‌پرورد گاد,پناه میبرم دهمین 
کتابرا شفیع خود می آدرم 




















)۳6۸( مجالس المق‌منین 
( ابومحمد هشام بن‌الحعم الکندی الشيباتى الكوقى) ) 

از اعاظم اتمه کلام و از کبای اغلام است همیشه بافکار صادفه و انظار صایبه تهذیب 
مطالب کلامیه و تردیج مذهب امامیه مینمود و مسمار ابصارذوی الاذناب ومئل اعناق و هفرق 
احزان ایشان‌بود بسرعت فیم وبدایهه یابی وبلندی فطرت وحاضر جوابی اشتهاز دارد 

شیخ خسن بن‌داود کفتۀ که روزی كسى از اد برسیدکة « هل شيد هعوية دراه هشام در 
بد‌به گفت «نعخ هن حانب‌الکنار» در کتاب خلاصه من کوزاست که او ازموالی قبلة کنده است 
و مولد او کوفه بود ودر محلةٌ بنی‌شیبان در کوفه خانة داشت و درواسط نشو ونما بافت وتجارت 
او بیفداد بود ودز آختر عمر بداد انتقال نموذ و دز حوالی قصر وضاح رل فرمود همواره 
نقش محبت اهل‌بیت بر لوح ضمیر ماو درسلك رادیان امامین همامین ابی‌عبدامة حعفر 
الصادق و ابی‌الحسن موسی‌الکاظم(ع) انتظام داشت ودر روایة‌اجبار صدوق وصدیق ودرمذهب 
ائمه اطہاز ثقه صاحب تحقیق بود صبت افصاف جمیلۀ او بپردیار رسیده و در شان او مدایح 
جلیله از حشرت امامین همامبن ارد گردیده و سیم مراحم بسغاية ایشان بر گلزار اطوار او 
وزیده و چو ن‌درسال ,کصدو هفتادو نه دز کوفه در زمان هرون‌الرشید هشام راوفات‌رسیدو آن 
خبروحشت اثررا ضرت امام زضا 4# شنید زبانة مبارك بگشاد و بزهشام رحمت فرستاد 

وشیخج ابوعمرو کشی باسناد خود از داودبن هاشم جعفری نقل‌نمود که ار گفت من بخدهت 
حشرت امام رضا 1 گفتم چه میکونی دز بارة هشام بن الحم آنعضرث فرمودند که خدای 
تعالی ار را بیامرزاد که بيار اهتمام مینمود در دفع شبهات مخالفان از این ناحیه یعنی اد 
فرقة ناجیه 

در کتان مختار کشی ازعمر بن بژید منقول است که گفت براذرزادة من هشام در اوایل 
مذهب جهم: بن صفوان داشت ونغاية خببث بود ل از من‌التماس تمود که اورا بخذمت حضرت 
انام جعفر‌صادق ها برم تا با آنحضرت مناظره‌نماید پش‌من گفتم تا از نخضرت زخضت حاضّل 
نکنم نمی‌توانم ترا بمجلس اوبرم 
3 بس بخدمت آن حضرت دسیدم و رخصت دخول هشام درمجلن آنحضرن طلبیدم چون 
ان <ضرت رخجصنت دادند برخواستم وچند قدم ببرو نآ مدم و درآن انا شوخی ظبیعت و دلبری 


قریحة هسام ییاد من آعد لاجرم بر گزدیدم و آن حضرت دا ازحال هشن خبر داد آنخضرت - 


فرمودند که منگز تو برهن میترسی من ازگفتذ خودخجل و پشیمان شده بیرون آمدم و او را از 
اذن دخول بمجلس آن نوردید؛ بتول خبردادم هشام بموافقت من بمجلت نا حضرت درآمد و 


هشام بن الحكم )۳4( 
سس A‏ 


۰ ۰ ۰ 
چون قرا رگرفت حضرت امام ا از او مسقلا برشید هشام متحیر:فروهاند پس التماس, کرد که 


چزد روز اورا مهلت‌دهدتا در. آن مسئله.تاملی‌نماید | نحضرت اوراهپلت‌داد | نگاه هشام‌مضطرب 
شده باروث رفت وچند آیام ذرمقام طلب جواب شد و چیزی نیافت پش بخدمتآ تحضر ثد جوع 
نمود وجواب مستله را از ان حصرت استفاده نمود 


روك از آن آ نحضرت مله دیگری‌سژال نمود که متضمن فساد مذهب مخترع‌هشام بود 


پین‌غمگان و متجبر بیروں امد عمربن بزید گوید که چون ‌چندروزدرږآن‌حیزت ماند از من 
ص ۳۹ 

درخواست نمود که بکباردیگر او دا ہمجلین. آ نحضرت‌برم وچون عرض‌حال بزحضرت امام ا 

نمودم فرمودندکه فردا چاشت درفلان موضع خاضرشود که آ نجا با او ملاقاة ,خواهم» کرد پس 


سنج 


چون اینخبر بهشام رسید‌شادمان شد وبیش از | نعضرت بآ نموضع رفتو بخدهت | نحضرت‌مشرفت 
گردید بعد از ان چون هشام را دیدم از او سوال نمودم که ميان تو وحضرت امام در ان مقام 
جه مذ کورشد گفت چون با نموضع رفتم‌ودد انتظار PES‏ کرت بایستادم دیدم که آن حضرت 
بر استری سواد هی آید چون نزدیك رسید بمرتبة مپابت" اودر یل من اثر کرد که‌در خاطر 
چیزی نیافتم که بان متکلم شوم و زبان من نیز از گفتاد بازماند پس آنحضرت لحظه سر پیش 
انداخته باستاد که شاید من با اوخن ددا یم دید که هرچند می‌ایستد حيرت من زیاده مشود 
لاجرم عنان شزیف بجانب بعضی از کوچه های آن تواحی منصرف ساخت. .و مرا یفن شد که 
آنچه مرا از هیبت او داقع شد ازحانب خدای تعالی بود وازغاية قرب دمنزلتی است که او دا 
نسبت بحضرت پرورد گار حاصل است. بس هشام پشمنیبت آ ارت رجوع نمودو از مذهب خود 
بر گردید و بدین حق جیفری گروید و باندك روزی بردیگر اصخاب امام فایق گردید 

و در مختا ر کشنی از بونس بن عبدالرحمن تقل نموده که روزی با هشام بن الحكم در 
مسجب بودم که رسولی از جانب بجیی بن‌خالد در آمد و گنت که بحیی میگوید که من مذهب 
رفه را بر ایتان فاسد ساخته‌ام زیرا که ایشان را زعم آنست که دین قایم نمی‌ماند الا بامام 
جي و الحال که ما امام ایشان را محبوس ساخته‌ايم نمیدانند که امام ایشان حې است پا میت 
چون‌هشام این سخن بشنید گفت دردین واجب | نست که اعتفاد کنیم که امام زنده است خواه 
حاضر باشد نردما با غایپ ومتواری اشد ازما تا خبر فوت او بما رسد ومادامیکه خبر فوت او 
eet‏ اعتقاد حیات او باقی خواهیم‌بود آنگاه مثال | ورد و گفت هر گاه مردی با اهل‌خود 
یک نمود و پید از آن بسفر مکه دفت با درخانه بضی اهل محله وشهر متوادی شد بر ما 


واعب است که قرار برحیات او دهیم تا خلاف آن ظاهر شود 














(rv) 


مجالس, الدژهنین 

پس دسول‌یحیی باز گردید وجواب هشام را با رسانید بحیی چون آن جواب شید گفت 
آخر در الزام هشام کاری تتوانستم کرد آنگاه بحیی نزدهرون زفت و او را از جواب شام خبر 
داد هرون روزی دیگر بطلب: هشام فرستاد و هشام از صورت حال آ گاه گشته نان شد. و 
فرستاده‌های هرون او را درخانه نیافتند و بار گشتند و هشام تعد از دو ماه باءاندکی بیشتر 
بجوار رحمت ایزدی شتافت واز عذاب موّاخذة هرون‌خلاصی‌بافت 

و از یونس..متقول...است که دخول هشام بر ایسییبن: خالد "و مباحثه 

و مباحثه با سلیمان بن‌چریر بعداز حبس حضرت امام موسی له بود 

دایضاً از يونس بن یعقوب روایت نموده که گفت روزی جععی از اصحاب "حشرت اما 
جعفر صادق )ع( نزد او حاضر بودند واز آ نجنله حمران بن اعین هومن الطاق وطیاز دهشام 
بن سالم دهشام بن الحکم بود وهشام در. آن چند روز جوانی"نووسیّده بود پس حضرّت مام 
ا هشام را گفتند که تقریر کن صورت مناظرة که ترا با عمروبن‌عبید تيس معتز له واقم‌شده 
است هشام گفت مرا شرم می‌آید که در مجلس شما آ نسخنان ذکر نمایم وزبان من از هیبت 
شما حاری نمیشود وتیل بح فرمودند که هر گاه من شمارا بچیزی رخصت دادم در ادای آن 
توقف نباید کرد پس هشام از روی اطمینان تمام بخدهت اهام عرض نمود که چون مرا خبر 
رسید. که عمردین عبید دزمسجدبصر هدرهمسنددعوی می نشیندودرمستله اماهت‌ودیگر مسائل‌اصول 
کلام ریق سلف حودرا راجح می‌بیند متوجه بصره گزدیدم وروزخنعه بآنجا ریدم اج شد 
درآمدم دیدم که عمربن عبید شمله از ضوف تیاه بوشید» وشملهٌ دیگر را ردای خود ناخته و 
جمعی دیگر بر گرد او صف کشیده واز او سژال منایل علمی میتماید ہن صفوقف مردع را 
بشکافتم و در برابر اه جا ساختم آنگاه بدو زانو تشسته از او پرشیدم که ای عالم من مردی 
غریبم رخصت میدهی که چیزی سوال کنم گفت بلی ہن سوال نمودم که آنا ترا چم هنت 
گفت ای فرزند این چه سئوال است که از من هیکنی گفتم سعله من اینست گفت سئوال کن 
هرچند مسئلهتو احمق‌انه‌باشد گفتم جواب ده مرااز همان وال گفت بلی مراچشم‌هست گفتم 
که چه‌جیز بان میبینی گفت الوان واشخاص را 

دیگه بشید که ترا بینی هست گفت آری گفتم بآن چه کار میکنی گفت رابحه بان 


میبویم دیکر پرسیدم که آیا ترا دهان هست گفت آزی گفتم چه کار می‌فرمائی او را گەت“ 


طعام را با ت‌جشیدن میتوانم دیگر پرسیدم که ترا دل هست گفت هست گفتم بان چه کارمیکنی 





یا ی ی 





ششام ہں!' عکم (FU)‏ 


کفت بان تنیز میکنم آنچیزی را که براعضای مذکوره واردامیشود گفتم آبا این" اغضااز دل 
بی‌نیاز هستند گفت نه گفتم چکونه بی‌نیاز نباشند با آنکه قوه ادراك دارند وصحیح وسلیم اند 
گفت ای فرزند هرگاه مرا شکی هیشود در آنچه دیدم با چشیدم یا بوئیدم رجوع بدل خود 
ھی مایم پس یقین بهم مپرسد وشك زابل میگردد آنگاه من گفتغ که پس خدای تعالی دل را 
جت نمیز شاك جوارح خلق آفریده است گفت بلی گفتم پس ناچار خواهد بود از وجود قلب 
تاحوارحدا یقن حاصل شود گفت چنان است۰ 

گفتم پس شما قایل می‌شوید بآنکه خدای تعالی این اعضا دا خالی نگذاشت: از امامی 
که نمیزشاك و یقن ایشان وصحیح وفاشد ابشان نماند و همه خلایق دروادی حبرت وشك و 





اختلاف مقیم‌دارد و امامی که درشك وحبرت خود باودجوع نما شدبراشان نگمارد 

ہس ساکت شدد متأمل گردید وبعد از لحظة سر برداشته بجانب من ملتفت شد و گفت 
که توتی هشامببن الحکم گفتم نه گفت. آیا بااد همنشین بودۂ گفتم نه گفت پس بکو از کجائی 
گفتم از ال کوفة گفت پس تو هشامیآنگاه برخواست ومرا در بر گرفت « بجای خودنشاند 
د دیگر سخن نگفت تامن برخواستم و رون آمدم پنن چون آن ماجرا را تمام کردم حضرت 
امام ا خند‌یدند وا گفتند. که این رااز که تعلیم. گرفته بودی گفت ای فرزند رسول خدای 
تعالی را ما زرا ای میاخت بس | تحضرت فر ودند وال که مضمون آن در (صحفب 
ابراهیم دموسی انت 

وابناً در مختار کشی مذ کور است که روزی‌نظام بهشام گفت که‌اهل جنت بقای‌سرمدی 
ابدی در جنت ندادند زیرا که لازم می‌آید که بقای ایشان مانند بقای خدای تعالی باشد, هشام 
فت که از بودن ایشان دد جنت بروجه جا بيد ممائلة ابشان باخدای تعالی در تایب لام نمی 
آید زیرا که ایشان بافی بمبقی مؤبد خواهند بود او خدای تعالی بی‌مبقی باقی و ابدیست‌پس 
بر سبیل مکابره گفت البته محال است که ايشان مبد دز جنت بمانند بلکة ایشانرا بیهوشی 
عارض شود س گفتم که درقر آن مجید خوانده باشی که آنچه ا ا خواهد در جنت 
حانل است آنجا که فرمود «فیها ما تشتییه الانفس» گفت بلی, گفتم ہس اکر فس ایشان بقای 
ابدی را طلید واز خدای آنر | خواهند باید که حاصل شود گفت خدای تعالی اینمطلوب دادر 


خاطر ایشان راه نخواهد داد کنتم پس گر حلایق راخمود و بیپوشی در جنت جایز باشد بس 


تواند بود که شخصی نظر کند بمیوء یکی ان درختانو چون دست کند که ان میوه‌را بچیند 








)+( مجالی المومنین 
oa RE‏ 


آن درخت و بای ال سر خود بیش آزند و دست خودرا آنجا استوار داشته دست کک 
راریمیوة درختی که بهتر باشد برد ودر حالتتعلق هرده دست بان دودزخت‌او زاخمود حاصل 
شود.و درختان مرتفع شوند واو بان هيثة مصلوب مانه وحال آنکه در بهشت کسی مصلوب 
نخواهد بد بسن گەت دقوغ اینصورت محالست. گفقم ای جاهل اگرخمود مستلزم محال مذ کود 
توان بود محال نباشد چرا خلود که مستلزم محال نیست محال باشد 

و در مختار کشی‌مذ کور استکه هشام بن الحکم در مناحات پروردگاد مئ گفت که 

اللهم ما عملت و اعمل من خير مفترض و غیر مفترض فجمیعه. عن رسول الله و 
اهل بیته الصادقین صلواتك عليه و عایهم حسب مناد لهم عندك فتقبل ذلك کله منی و 
عنهم و اعطنی‌هن حز بل وا باك به حیث ما انت اهله 

ودر کتاب فصول میات که از تأ لفات حضرت سید اجل مرتضی اعا ادى قدس سره است 
از شیخ اجل محمدین اعمان العفید قدس اله روحه منقولستکه هام بن‌العکم از اکابراصحاب 
حشرت امام همام جهفربن محمدالصادق 18 بود و فقبه و مخدث و متکلم بود و بعداز فوز 
بخ دمت آنحضرت بشرف صحبت موسی ا فایز گردید و کنیٹ او ابومحمد و ابوالحکم بود و 
مولای بنی‌شیبان بود ودر کوفه بسرمیبرد و علومزتبة او درخدمت حضرت امام جر ت بجائی 
رسد که روزی در موضع هنا هت تحت رقت ودر آنزمان حوان نو خط بود و جمعی 
کشر از مشایخ شيعه مانند حمران بن‌اعین و يونس بن یعقوب و قیس‌ماصر "9 ابو جار مومن 
الطاق و غير هم در مخت ارات تشستة نودنا سس آتحطرّت اورا بربالاق همگی حای داد 
باآتکه آنبا کیتسال بودند و چون آتحضرت از قراین حال استدلال نمود بآانکه آنجماعت‌زا 
تقدیم هثام دشوار آمده روی باصحاب خود موده فرمود که «هذا ناصرتا بقلبه ولسانه‌ویده» 
بت آ یشرت از اساءله تعالی واشتقاق ن ازاو سوال نمود و او جواب بروجه صواب عرش 
تلود آرگاه تحضر ت اورا گنتند که ای هشام خدای تعالی ترا لین هم ازبرای آن دادة که 
بان فنع کنی اغداء هارا مسام گفت ااا چنان خواهم کرد پس آتحضرت اورا ذعا کرذند 
و فرمودند: که فع كاله و نبنك» پس هشام از زوی تحدت بعمت ال گفت دال که هیچکنن 
دز مناحت توحید مرا مقپود نساخته تا زوز که در اینمقام تشسته‌ام ۰ 

ودر کتان من کور مسظور اسف که روزی بحیی‌بن خالد برمکی درخضور هرون‌الرشید 
از هشام بن‌الحکم برستاد که مرا خبرده که حق در دوحرت مختلف میباشد:هشام کفت‌تشباشد 


هشام بن الحکم (rar)‏ 
باز یحین گفت مراخبرده از دوکس که درحکمی از احکام دین نزاع واختلاف نمایند آبا هر 
دد محق‌اند بدا هردو مبطل بایکی بر حقست ودیگری‌بر باطل‌هشام گفت از جواب‌سوّال سابق 
معلوم شد که جایز نیلبت که هرد محق باشند بحبی گفت پس هرا خبرده از نکهمشاضمتی 


که علی و عباس برا شرا هیزآت بینمبر مت نمودند کدام‌محق بودند و کدام مبطل ازهشام‌متقول 
است. که چون این سخن برمن وارد شد نظر کردم که اکر کویم عل مبطل بود کافر 
خواهم شذ واز مذهب خود بیزون خواهم رفت واگر گویم عباس (ر) قبطل بود هرون‌الرشید 
گردن هرا بعمشیر خواهد زد و این‌سئله پیش‌از آن بپیچ وجه هرا بخاطر نرشسبده بود تا در 
آن فکری کرده باشم و جوابی مبیا داشته باشم در اتنای تفکرم آمد دعای حضرت امام جعفر 
4 که در حق من نموده نود و فرموده که «با هشام لانزال ؤا بروح القدس ما نصرتتا 
بلسا نك» پس دانستم که فرو نخواهم ماند و فی‌الحال جواب سئوال بر من ظاهر شد و گفتم که 
هیچ بك ازعلی وعباس در آن دعوی مبطل نبودند وبا همدیکر خلافی واختلافی نداشتند و این 
را نظر یستکه قصه داود ا بان ناطفست آ نیعا که می فرماید 
هل اتيك نبوء الخصم اذ تسوروا المحراب الى قوله خصمان بفی بعضنا 
علق بعضن 
پس بگو ای بحبی که آن دو ملك که برسم مخاصمة و منازعة نزد داود فلز آمدنت 
کذام مخطی بود ف کدام مصیب. با چگونه توانی گفت که هردومخطی بودند و بالجملاهرچه 
جواب تست در اینمقام جواب ما است در آنجا بحبی گفت هن نميگويم که آندو ملك خطا 
کردند بلکه میگویم هردد بر صواب بودند زیرا که فی الحقيقة باهم مضاصمت واختلاف‌درحکم 
حکم نداشتند و اظهاد آن مخالفة جهت تنبیه داود ۰(ع) بود برخطائی که از او واقع شده 
بود اورا از حکم الپی اخباد می‌فرمودند هشام گفت من نیز نمیکویم که علی 2 عباس فی 
الحقيقة فخاصمت و مخالفة در خکم مینمودند بلكة اظپاد ١آ‏ نمك تفت تفه انوبکر بود بر 
غلطی که در غصب خلافت و هنح ارن حضرت رسا لت 6اشت از او واقع شده بود میفرمودندنا 
او را از خیلای اؤ واقف سازند و بسر وقت ظلمی که از او بز ایشان در میرات حضرت 
رسالت" لو واقع شده اندازند پس یحبی ملزم کردید و هزون الرشید" آن جوا 
را سندیك ۰ 
و همچنن در کتاب مذ کور مسطور استکه هرون‌الرشید خواست که استماع کلام‌هشام 
با علمای خوادج نمایه پس امر کرد که او را باعبدال بن زید ایاضی که رئیس" علمای 











(n9‏ ۹ ,هجالس‌المقمنین 








هشام‌بن الحكم )۳1( 
کفت. کهانصاف دادی با انو محمد و من‌نیز همچنان هیخواستم رشن هشام متوحه بحیی بن‌خالد 
برمکی شد و گفت آ گاه باش که قطع سخن او نمودم و باندك سعی جمیم مذاهب اورا ناچتز 
ساختع و هیچ راه سخن برای اونگذاشتم و ازمناظره او فادغ شدم چون هرون" از عقب برده 





۱ ۰ 
خوارج بود در مجاس حاضر ساختند هرون الرشید خود در موضعی نشست که.سخن 
۱ اپشانرا بشنود و ایشان ادا نبینند آنگاه به یحبی برمکی کفت که عبدانه بن یدد اگوی که 
از شام ستوال نماید هشام چون | نسخن شنید گفت خوادج دا برها سثوالی انیت عبداله ابن 


زید گفت که چرا چنین باشد هشام گفت زرا که قوم و جمعی‌اند که در ولایت مردیوتعدیل اک ان چیه راز لایو بات را پاد رکرو ناه گر دایب بن بالغ کیش که 


این‌هتکام شیعهبا آنمردقرار آداب‌مناظر معیدادوهنوزشر وع‌درمناظر*ٌنا نمودهدعوی‌میکند که‌ابطال 
غذهباو نمودموازمناظرذاو آسودم‌بااوبگوی که بیان این‌دعوی‌نماید بش بخیی بهشام گفت که 
این دغوی که بر این مردکردی آنرا بیان کن هشام گفت این قوم‌هميشه دز ولایت‌امبرالمومنین 
على 99۶ متفق بودئد تا اهر حنکمن اثفاق افتاد بس اورا بواسطه دضا بحکمن‌تکنر وتسلیل 
تمودند وحال ا نکة ایشان اورا بقبول آن مضطر ساخته بودنده لخالاین شیخ که عمدةاصحاب‌خود 
است از روی اختیار بی وقوع اضطرار دو رد مختلف در هذهب که یکی تکفبر او میکند و 


او و اقرار بامامت او دفضل او با ما متفق بودند بعداز آن اك ما حدا شدند , در,عداوت. او 
وبرائت‌از او پس ما بر همان اجتماع سابق میباشیم وشهادت شما دلیل ماست د مخالفت شما 
نمیکند و شهادت‌خصم از برای خصم مقبولست. و بر او مزدود است:پن لی ابن خالن. کگفنتا 
۱ که ای هشام اورا بحد الزام نزديك رسانیدی لیکن بااه مماشات,و مجادای» نای وبا آو یز 
۱ سبیل جدل سخن را مستمر ومسلسل مساز که امیرالمومنین تعنی‌هرون‌راسخنان رتشا یل 
۱ هشام مضمون این ببت بر زبان اورد 








( ( وقبکری دال او ینماد كم میساژد پس ا گردراینحکم‌ساختن‌هصیب است,س امی رالموهنین 
۱ و اول است اب و آ در مخطی و کافر است س مارا ازنظر در حال خود آسوده ساخت 
در جدل پیش همه خلق تنزل داریم ور بانصاف رسد بر همه فائق مائیم لی است بصواب د اگر eg‏ ر i‏ 

| ۱ زیراکه گواهی بکفر خودداده و نظر دز کنر و ایمان او اولی است از نظر در تکفر او مر 

۱ ای بحیی غرض از مناظره اظہار صوابست و مدار رعابت انصافست و گاه هست که‌سخن ا 
| ۰ ۳۳۹ ۳ ر کی 

۱ بجای غامض دقیق میرسد که بر بعضی افهام تحقیق آن پوشیده میماندو آنگاه یکی از دوخصم 1 8 

2 1 1 بس هرون الرشید ا نسخن دا به‌بسندید وجایزء لابق بېشام داد و اودا بمنزل‌خودفرستاد 

۱ در مقام مکابره و عناد دزمی آید اگرمیخواهی که‌حق ظاهر شود بای که اورا بر آن داری که ۴ ۲ 

le ۰ ۲ ۱ i ١‏ : دمحمد بن عبدالکريم شهرستانی الاشعری درکتاب ملل ونحل گفته که هشام بن‌حکم 
ان ا ق از متکلمین شیمه است د ميان او و ابو الہذیل علاف که از قدماءعلما معتزله است مناظرانت 
۱ ۱ عدول نمائيم مارا براه‌باز اورد دبمقام کجی نگذازد ر رز ست و هيان او و ابو 1 ف ل ۽ محتز ت 

1 سیار دز م داقع است 

أ پس عبدالله بن زید گفت بت بتحقیق که ابومحمد ی هشام مارا براه انصاف مبخوائد و سا و ۱ 1 ہہ 
E Ns a E. ۱‏ مر 8 2 ۱ و از حملة مناظراتاو با ابوالېذیل انست که روزی ابوالهذیل با او گفت که با تومناظره 
۱ ۱ نیز از ان تجاوز نمينمائيم هشام گفت این داسطه چه کس خواهد بود و چه مذهب خواهد ط آنکه اگز ای ۱ اکر 2 ال ۶ 
1 داشت از اصحاب من خواهد بود با از اصحاب تو مخالف ما هر دو یا مخالف تمام اگ میک بشر شر REHET‏ و 

ع . بمذهت من ر نی هشام در فت انصاه > نمو دی‌انصاف انست ۰ 

۱ عبدالة گفت هر که دا میخواحی اختیاد ,کن که من بآن داضی‌ام هشام گنت که بهر يك زا پا نی ۱ کر اگر د نویه و ۲ بام 0 
1 از اقا ا دار 7 1 اد 0 ۳ 3 PA‏ برئو بم ی ن دوع Noe:‏ نو بر هن ۱ مدی زجوع ؛ م خودز یم 
| ۱ ر ثم این می اتی ۳ زیرا که اکر آن واسطه از اسحاب .من باشد تو کذا قله الشیخ الاجل ابن بابوبه دحمه‌الله فى کتاب الاعتعادات 
أا ابن وام بلق آنکه بے و نیب تاد د اک از اسحایباشدمن او این شرام وا بمضی از آرای فاسده در کلام باد نسبت داده و كنته که جممی. از اصحاب او متفرد 


بود و اکر مخالف با هر دو باشد هیچکدام از اد یمن نخواهيم بود پس ترویج آن آرای فاسده بوده اند دایشان دا هشامیه امیگوبند 

هنا شرت که بك ؟ از اصحان. و اخ از اصحا تاباتقاق ته ۱ 1۲ 1 1 
a‏ 9[ 7 + ا e coi‏ ۰ تا ر مخفی نماند که بغداز تسلیم صحت ننبت | رای فاسدة هذ کور بپشام ظاهر| صدور | نبا 

در سخن ما اندازند و از روی عدل و راستی , نند چون عبداله تلخ شنید تایه ۱ ۳ 
حن متی برها حکم کنند چون عبداله آتنخدن شن از او قبل از ادراك سعادت ملازمت حضرت امام جعفرصادق پچ خواهدبود چنانکه سابقانیز 


‌ 






































(rı)‏ مالس المق منون 

از یی روات امامیه منقول‌شده که در اصل مذهب جېمیه داشت و چون بخدمت آن حضرت 
رسید و کلمات هدایت | بات او راشنید ازمذهب جهمیه بر گردید و بمذهب حق جعفری گروید 

د معنی مستلهٌ بدا که باو نسبة میدهند نه جواز خطا است ۶ مانند آن بر خدایتعالی 
چنانکه مخالفان خطا بیش غلط انديشه فیمیده‌اند و انکار آن نموده‌اند بلکه معنی دیکر است 
که الاق انکار نیست 

چنانکه شیخ ابوالفتوح کراجیکی در کتاب کنزالفژاید تحقیق آن نمودهد گونه شیمه 
خطا بر خخدای خود جایزدارند که تجویز آن بررسل و ائمه خود نمیکنند که از جمله بندگان 
خدایند و ملخص کلام درتحقیق مرام هشام و ازالهٌ اوهام ناصیران آغاز و انجام آنکه مفهوم از 
ظاهر لفظیدا | نست که آهر نمی‌کند از آنچه بآن امر کرده بود قبل از وقوع در روق آن و 
مخالفان چون بواسطهٌ قصودفوم باوفور عناد آن نپی دا مقصور دانسته‌اند پر آنکه از روی 
حول د پشیمانی باشد لاجرم گاهی میگویند کبه قایلان بیدا پشیمانی د ندامت بر خدا جایز 
میدارند و گاهی میگو یند که ایشان خطا بر خدا جایز میدارند واصلا آن رابااسول مقررء 
مشهورة شیعه نمی‌سنجند تا قصور عیار فهمید: خودرا ادراك نمایند وبالجمله مراد از بدا همان 
معنی است که گاهی سید بندۂ خود دا جهة ظهود حسن طاعة او بر دیگران امر کند بارتکان 
امری شاق وچون آن بنده شردع درمقدمات آن امر نماید اورا ازآن نپی‌کندومصداق ایئمعنی 
است در افعال الهی قصة حضرت ابر اهیم 1 که خدای تعالی او را درمنام بذیح اسمعی کا 
اهر فرمود و چون او بموجب اهر ابی مسارعة نمود واز هردو آثار رضا و تسلیم وصبر ظاهر 
شد خدای تعالی از ذیح منم فرمود و ایشاترا نا کرد و اجر ایشانرا مضاعف نمود 

ا گر گویند خالی از آن نیس ت که خدای تعالی ادادۀ ذبخ کرده بود یا نه و بر اول لازم 
آید که خدای تعالی نپی کرده‌باشد از آنچه امر بآن کرده وبرثانو ا لازممی آیدکه‌امر کرده‌باشن 
بچیزی: که اراد آن ۴ ده وهريك از این دو که‌لازم آ ید خلاف‌مذهب شیعه‌است 

جواپ آنست که ذیح فی‌الحقيقة تفر قه‌احزاهاست ومقدمات ذبح از قصد و خوابانیدن و 
کارد بدست گرفتن ونهادن. آن بر حلن د مان آن‌دا نیز ڈیم میکویند باسني مجاز و ظز 
این اطلاق بسیاز است و این هنکام ميکوتيم که مراد خدای تعالی در آنه خلیل را اول بار 


بآن امر نمود از ذب مقدمات شاق ذبح از اعتقاد و خوابانیدن جهت ذبح و کارد برحلق نهادن.- 


بضبر یو انا کرادنه عراز کان بلفظ ذبح تا ابراهیم ا اعتقاد معنی-حقيقی نموده صبر نماید 
د هستحق واب گردد دا نچه نپی‌از آنفر مودحقيقة ذبح‌است‌پس لازم نیامد که خدای تعالی امر 





هشام بن‌الحکم (^Y)‏ 
کرده باشد بآ نچ اراد آن ننموّذة با.تپی کرده باشد ازآنچه بآن "در فامود 
ایل ت کنساام کن تة : لادی بدا بر مضمون قضیه + هذ کوره و مانند 
آن:نظر بظاهر حالست ذیراکه ظن ابراهیم و اسمعیل در آن قضیه این بود که مراد از ذیح 
چقیقت او است او چون ثانی الحال,بره ایشان فشکشف شد بسپبه نپی ز اآن.سوای آ نچه ددظن 
ایشان پس ظاهر آن‌بداباشد بنابر مشابهتی که اينصورة داشت بحال کسی. که:اهر: کند بچیزی 
پیر کند از آن و ناظر آن اطلاع بر ظاهر. آن امر داشته باشند دون باط ن آن :والحمد 
و از جملة هصنفات او که‌در کتاب نجاشیمذکور اسث كتا ‌المعرفة - المجا لن فى التو حيد- 
الدلالة علی حدوت الاجسام - آخرفی التوحید - الجپردالقدر - المجالس فی الامامة - التذير 
فی‌الامامة د فیابطال امامة المفضول ل فى وصیةالنبی باي دالرد.علی منکریها - اختلاف‌الناس 
فى الامامة - الرد على ارسطاطالیس فى التوحید -الرد علی‌اصحاب الطبایع - الرد علیالمعتژ له 
الرد. على طلحة والز یی -.الرد ,على زنادقه - .علل‌التحریم - الفرایضن د فى الدیث - المیزان- 
الاستطاعة - نمانية الابواب و.غیز ذلك 
وناز جملهُ مناظرات لطیفه هشام که در. کتاب هشام. من کور مسطوز استآنستکه روژی 
ضراربن عمرد ضبی. که.از مشاهیر زمان خود بود نزد.بحییبن خالدبرهکیدفت بحییباا و گفت 
ميتواني که باشخصی که در .این زمان رکن‌شیعه‌است‌مناظره نمائی‌ضران گفت هر کرا میخواهی 
بیاد یحی یکیرا بطلب هشام بن الحکم فرستاد و چون حاضر شد با اد گفت که‌اين شخص 
ضرار است که از علمای متکلمین است مخالف تست در اصول میخواهم که در مسئله" اماظت 
با مناظره کنی هشام قبول نمود بجانب ضراد قبالبمود و گنج ای ابوعمزد: مرا:خبرده 
کهولایت ویر ائت‌بظاهرو اجبست با یباطن‌ضراد گفت بظاهرزیرا که باطن را نمیتوان‌دانست م کر بوجنق 
هشام گفت راست کفتیاکنون مراخبرده که کدام يك ازعلۍبن|ببطا لبو ابویک دفع آعادی حضرت 
مشو شیر کرد از دشان دای دادن مع ر کهُغز ایو بیشتر کشتو آارجهادا زاو بیفتر ظاهر 
شد ضرار گفت در این امود علی بن ابیطالب بیشتر اما یفن ابوبکر محک تربود هشام گفت 
این همان حال باطن اس ت که باتفاق سخن دا.در _آن. گذاشتیمو تو اغتراف نمودی که‌آراستکی 
ظاهری علی پنابیطالب‌پولاية ‏ خدای و رنتول بیشتر است از ابوبکر گفت اینست _ظاهر حال 
هشام گفت آیا معترف هستی که هر گاه باطن کسی مواف ظاهر پسندیدءاو باشب کمال ,فضل 
او ,در آن خواوت بود ضرار گفت بلی هشام گفت تو میدانی.که جضت رسالت علی‌بنبیطا لب 
دا کفت 

















سین مجالس المۋمنين 


۰ سح ی ی سے 


انت منی بمنزلة هرون من موسی الا اه لانبی بمدی 

ضراد گفت میدانم هشام گفت پس مکز جایز است که افر چنین سخن در بارءٌ 
علی بن, ابیطالب گوید و او نزدآ نحضرت‌ددباطنیمان‌قوی‌نداشته باد کفت نه‌هشام گفت بسن بنابر 
این صحت ظاهر دباطن علی بن ابیطالب ظاهر گردید دهیچکدام از ظاهرو باطن صااحب و 
بصحت نرسید «والحمد اله علی ذالك * 

و مخفی نماند که حاصل ايراد تراز در اینمقام همان است که شارح جدید تجرید که 
یکی از علمای اهل سنت است بعد ازذ کر تعداد فساییل حضرث امین که هصثف قدش‌سره العز یز 
هذ کور ساخته‌گفته که هیچ سخن در کثرت مثاقب و بسیاری فضایل آن حظرت نیست ژهمچنین 
متصف بودن او بکمالات دمخصوص بودن او بکرامات ولیکن‌دلالت‌بر ان نمبکندکه او پیش 
خدای‌تعالی عزت و کرامت و نواب داشته باشد 3 

و تفصیل جواب بر دجبی که بعضی از متأخرین اصحاب متصذی بیان آن شده‌اند آنس 
که برهیچ عاقل مخفی نیست که موجب کرامت وءزت وئواب که عوض عبادتست بر وجه تعظی 
غير از این امورنیست که او قبول کرده که ینپا همه درحضرت امیر بیش | بود و بض مغضوص 
آنحضرت پس معنی نداشته که دیگریزا عزت و کرات و تواب پیشتر باشد « برتقدیر تسلیم که 
این تواند بود اماعاقل کی‌توانذبود که قابل شود بعدم امامت د مقتدا بودن این نوع کسی‌بمجرد 
آندکه کنایدادیتگر ببترباشد با آنکه دیکری متصف بان ضفات باشد 3 ظاهر است که عاقل 
هگید که حالیا درنظرها این‌بهتر ولایفتر بامتست تادر غر او ثاټت شود چه معنی ندارد که 
کسی گوید که اخذ علم مثلا از کسی که علمش معلوم نباشد آبهتر است از کسی که علمش معلوم 
باشد و این بسیارظاهراست‌نزد عقل‌ردر نقل که‌قر آن‌وحدیت باشد نیز هست مثل‌فو له‌تعالی اقمن 
بهدی الی الحق احق ان یتبع امن لابهدی الاان بهدی فمالکم کیف تحکمون 

یعنی: آبا کییی که هداية داشته باشد و عالم باشد بحق بهتراشت که تابع او شوند مردمان 
و تحقین حق از او کنند با کسی که هداية وعلم ندارد تاکسی اوزا هدایت و علم تعلیم کند پس 
چگونه حکم در اين هیکنید شما که صاحب عفلید یعنی دلوم است وعقل حکم میکند که 
ال بهتر است ورد و خلافش مکابره وعناد و عاقل | نشت که خودرا از تقلید وتعصب معرا 
و دور سازد و نگوید علما و مشایخ سابق اجنین رفته اند البته ایشات‌غلط نکر دة امن 

و همچنین پدران ما چه غلط بر غار انبا وائمة دی جایز است با آنکة اختمال تقیه و 

(Fe) 


هشام بن لحکم )۳1۹( 


بازی خوردن از شیطان و دنیا نیزدارد چه الحال معلوم است که بادشاهان در کمال ظلم‌اند و 
باتوجود آن مردع بنزد ایشتان مبزوند وملامت ایشان‌اختیاز می‌نمایند و مطیع‌ایشان قیشوند 
و اگر مرد صالحی ایشان را گوید که تاب ظالم مشوید بلکه ظالم دا تعظیم و دعا ملکللد ان 
مره صالح را تشنیم و منمت کنند و اگر ظالم بفرماي که آن‌هرذ صالح دا بکشید فی‌الفود 
بقتلش رسانند واین بسیار واضح است دقراین براین بیشمار 

و در کتاب ایضاخکه از لفات محمدبن جریربن دستم طبزی امامی است آورده که 
زوزی بحیی برمکی از هشام پرسید که مشهور اسث که علی بن ابیظالب عمر بن خبطاب را 
افیرالمومنین میتواند آینا دن آن خحواندت و نام نهادن. اصنادق. بود؛ بانه هشام گفت صادق بود 
بحبی گفت پس چترا انکار امامت او میکنید,هشام گنت خدای تعالی از ذبان حضرت ابراهیم 
وف کرده اضتام را بالمه درآ نجا که‌میفر ماید (فراغ الی آلبتپم ) و حال نكه فی‌الحقيقة آنبا 
اله نیستند و در دق خدایتعالی شکی ودیبی ثبست بس بر این‌قیاس‌میتواند بو د که حضرت 





امبر ا وصف عمر با میرالممنین کرده باشد و فی‌الحقیقه چنین نباشدو مم‌هذا چپر؛ صدق 
حصرث امیر را نخراشد 

ومواف کوید که اشکال بحیی دز اجرای وصف :امز المژمنن برعمر و امثال او بحسب 
عرف شرع و استعمال صدر ازل متوحه است وا بجواب هشام محتاج است اما چرا نتواندبودکه 
حضرت امیر اجراق آن بر ایشان بحسب اصل وضع لفوی کرده باشد یعنی امر کننده برمومنان 
چه ظاهر اس که این ترجمه را اصلا دلالتی در عرف فارسیان بر استحقاق امادت موصوفش 
نیست وظاهراً بتابر ملاحظه این نکته مرحوم صدارت بناه مر شمس الدین اسدالة شوشتزی 
در ترجمه رسال تفخات اللاهوت قى لعن الجبتوالطاغوت هرحاروایات در اصل رسااه حطاب 
متغلبان خلافت بامیر المزمنین ا داقع شده ترجمة" آن" بقول خود. که ای ام رکننده بر 
مومنان ترت ادف دینگر ت مان اق له ماه خن برا لقال اشن بای مالي 
آبی طالب که آیشان از اين دقیقه غافل شده اند دهمه لفظامبرالممنن‌دابی رة آن ذکر 
کرده اند ۰ 

و ایا ذرمختاد کشی از یوئس بن عبدالرحمن منقول اسث که گفت چون هشام‌در 
اصول فلاسفه طعن مینمود د مع هذا بواسطه کلامی که‌درادت حخضرت رسالت باو بہرون 
گفته بود و خاطر هرون دا بجانب خود مایل ساخته بود بحبی بن خالد برمکی از اوزتجید و 
و براو رشك میورزید و فرصت دفع او میطلبید تا آنکه روزی بعرض هرون دسانید که من 














(۳۷۰) مجالس المؤمنون 
تحقنق هشام نموده‌ام و دانسته ام که زعم از آنست که درژوی زمین امامی مفترض الطاعة غو 
نو موچود است هره دن گفت سبحان اله بحیی گنت بلی و این غ داد وب کدی کیان 
امام اوزا بخروج امر نماید خروح نماید هرون بحبی را گفت که ائمه علم کلام دا برخود 
جمغ نماید و با همدیگر مناظرة ننایند و او از پس پزده سجن هريك می شنیدة باشد ‏ آنگاه 





بحیی ضراربن عمرووساینان بن جزیر وعبداله بن یزید ایاضی‌دمزبد. مزبدات و دأس‌الجالوت 
را نره خود طلبید و بمناظره اداخ وبع داز طول من اظ رە رم شاج ر ههش ام را که‌در تباهت بیماری‌بود 
از ړوی مبالغه طلب نمود یونس گوید چون دسول یحیی آ تخبر دسانید هشام بمن گنت خاطر 

من اقبال بجانب سؤال اد نمیکند و از آن‌می اندیشم که مبادا مقدمة ساخته باشند رکه "میا 
از آن خبر نباشد ذیرا که خاطر ابی لوزن یحیی برن الدبو اط چیزی چند‌برمن داف 
است و من غزیعت آن‌تداشتم که اگر خدای, تعالی مرا.اذ این بیمادیشفا بخشد , بکوفه دوم 
و داه گفت و شنود را بر خود به بندم و ملازم عبادت شوم و دیدارایتماعون را نه بینم يونس 
گوید من اورا گفتم که نخواهد بود الا خر و بقدز امکان از شر ایشان محترز باش پس 
هشام گفت که‌ای‌یونس تو می پنداری که‌عن احتراز خواهم کرد از امری که خدای تعالی‌اظهاد 
آ نرا برزبان من خواسته باشدو اینمعنی چگونه متصور خواهد بود لییکن برخیز, بجول دقوت 
خدای‌تعالی‌تابروم‌پس هشام براستر ی که ز نبول جپټ او آورده‌بود سوارشد ومن برخری‌سوار شدم 
و باتفان‌در | تمجلس در آ مدیم مجلسیعشخو نبانمهعلم حکمت و کلل‌دیديم پس‌هشام پیش رفت و بان 
یخبی او دیگران سلام کرد نزديك یحیی, بنهست و من نیژور ان میان‌پنشستم پس بجی اورا 
جکم نموده که در مناظراثی که مبان اتان گذشته بود 2۶ فیصل‌نیافته بود حکم فرماید هشام 
آخر سخن هرده کس دا از ایشان تحقیق‌نمود واز وی استقلالببعضی‌جپت بعضی حبکم‌فرمود 
و حسذد دکینه بحبی‌رابر خود بیز داو بعداز e‏ بحبی بزشام گفت که‌از کثرت‌مناظره‌ومجاهده 
امروذ ملول‌شده ابم ميخواهيم که باد اختیاد مردآدادر تعیین امام پاژ,تهائی او آنکه, امامت 
حق آلرسول | ست | بیان فرمائی‌هشام عذر خواست و گفت که بیماری مرا عاجز ساخته ازانکه 
دز اين مطلب در 1 یم و اگر کسی اعتراض بر من نماید از عہدة جواب بیرون آیم يجيي راان 
عذر قبول نبفتاد و میالغه درآن باب نمود سن هشنام لیر حق ان و چون سخن .دا بنهایات 
رسانید یحبی با سلیمان‌بن‌جریر گفت که از ابومحمدیعنی هشام چیزی‌دراین باب بپرس‌سلیمات 
از هشام برسید که مرا خبرده که علی‌بنابیطالب مفترض ألطاعة بود هشام گفت بلی سلیمان گفت 
اگر آن کسی که بعد از اد ,امام است ترا امر نماید. که پا او خردج بشمشبرنمائي اطاعت اد 

و 





هشام بن سالم (YY)‏ 








خواهی کرد هشام گفت مرا اهر نخواهد کرد. گفت چگونه اهر نخواهد کرد هر گاه طاعة او برتو 
فرش باشد هشام. کت بگذر. از سر این لحن که جواب تو ظاهر کر ید شل مان د گفك 
که از سخن تومعلوم میشود که در دقتی تو اطاعة اومیکنی ودددقت دیگر اطاعة نخواهیی كرد 
هشام گفت که من ننگفتم که اطاغة او نخواهم: کرد این گفثم, که اد مرا امر. نخواهد. کرد پا 
سلیمان گفت که برستیل جدل از و سئوال میکنم که امرنا کردن. مر تورا داجب,نیست پس اگر 
نوزا امز کردبه‌خروج چه‌خواهی کردهشام فت که چ دد ر گرداین‌فرقز اد بگردیو اذآنانمیا ندیشی 
که اکر بکو م که هر گاه مزا امر‌ثماید خروج خواهم کرد دیکر .ترا مجال سجن نخواهد بود 
دبا قبح وجهی ملزم خزاهی شدومن ہواسطۂ | نکه‌میدانم که أل این سخن من بکجاخواهد کشید 
دلیری نمی‌نمايم چون هرون ابن سخن آزهشام,بشنید روی درهم کشید ومردم دا اذن پمراجعت 
نمود هشام کبیا غنیمت دانسته دزبغداد توقف ننمود ازراه متوجه مداین گردید ودر آنجا 
باو خبر زسید که هرون به بحبی گفت که دست ازمو اخن؛ هشامو اصحاب او باز نداری دفرستاد 
تا حضرت امام موسی زرا آوردند وحبس نمودند وهشام در کوفه مدنی مختفی بوده, بحبی در 
مقام هو اخذه او بود .و .بر او دست, نیافت نا هشام بجوار رحمت ایزدی‌شتافت‌غفر الله 


(هشام: بی‌سالم الجوالیقی الجوزجانیا لکوفی) 


مولای بشیزین مروان بن‌الحکم و ازسبی ولایت‌جوزجان بوذ در خلاصه من کور است که 
او از اصحاب امامین همامین حعفر صادق و مو س ی کاظم(ع) بود 

ودر مبختار کشی ازهشام , ET‏ ی 
هن و ابوجعفرممن الظاق درمدینة طیبه بودیم و مردم دا گمان چنان بو که عبذاله رن اجعفر که 
پسر هپتر است قایم مقام تدر است و بعد از پدر امامت باو میرسد پس من ومومن الطاق نژد 
عمذ ال رفتیغ و دیدیم که هردم ره یم ویس موی شده ,که 
خضرت امام جعفر 12۶ فرشؤدة که «انالامرفی‌الکبتر مالم يكن به‌عاهة» یعنی امامت ابه بزد گتر 
میرسد مادامی که در او عیبّی دعلتی نباشد سن خټة امتحان از او سوّال نمودیم آل از دراو 
سوّال موده بودیم و با ار گفتيم که دز ز کوة چه چیز واجبست گفت در هر دویست درهم پنج 
ذرهم ۳ پرسیدیم که دز صددرهم چنددرهم واجب‌میشود گفت دو درهم‌دنيم پس او را کم 
وال که مرج این فتوی نمیدهند پس دستهای خود را تشوق اسان بزداشت و کنت «لا وال 








(YY)‏ ۱ مجالس الموهنین 





ماادری ما تقول‌المرجته» پس از خانه او ناامید بیرون آمدیم و دانشتيم کة او امام نیشت, برای 
قلت علم او بشرع نگاه در بعضی‌از دکانهای مدینه گرپان‌وخیران‌نشستيم و نمیدانستیم که مسائلی 
که ما را روی دهد بکدام یك دجوع نمائیغ وبا یکدیگر گفتیم که بمرجته رجوع بايد کرداو 
گاهی بقدریه خاطر میل میکرد و گاهی بزیدیه‌و گاهی‌بمعتزله و گاهی‌بخوادج 

تاآنکه در اننای این حبرانی مردی بر نورانی دیدم که ازدود بسوی مااشّاره باس 
ترسیدم که میادا از جاسوسان منصور عباسی ناشن که در آن زمان مقرر داشته بود که نحقیق 
نمایند که شیعه امام جعفرصادق ل4ل نزديك کدام وات از اولاد او میروندو کدام را فایممقاع‌او 
میدانند آ نگاه بارفیق خود مه من الطاق گفتم که ازمن دورشو که من ع ازاشارت اينمز دبز خود 
ویر تو هیترسم وچون اومرا میطلبد شابد که چون نو ازمن دور شوی خلاصی یابی اد شر او 
بس مومن‌الطاق اند کی دودشد وچون من ان کمان داشتم که ازا نمرد خلاص نتوانم شد بسه 
ناچار با از همراه شدم و بااو میرفتع تأ درخانه امام موسی 4 رسید مرا آنجا گذاشت ودفت 
و خادمی که بر در ایستاده بود. مرا" گفت بخانه .در آی ردك له و ,چون خانه. در 
آمدم حضرت امام موسی لا را دیدم و ترادا چون نظر مبارك .بر من افتاد ,اول 
مرتبه فرمودند که : 

لا الى المرجلة ولا الى القدریه ولا الى الزیدیه "ولا الی المعتزله ولا الى 
الخوارح الى الى الى 

پل به آنحضرت گفتم که جانم فدای توباد بدرتو ازاین بن عالم در گذشت گفت بلی گفتم 
بمراد درگذشت ت گفت بلی گفتم جانم فدا توباد بس کرست که بعداژ او مارا هدایت, نمایبند 
گفت اکرخدای تعالی خواهد ترا هداية خواهد داد گفتم جعلت فدالك عبدال برادد تو دا زعم 

آنشت که بعداز بدر امام و قائمقام اس هی وی فلگ ان لا بعبدالة *باز گفتم که حعلت 

فداك .یس بعداز پدر تو کیشت. که مادا هذارت. نما بد.دیگی پات آنحضرت فرمودند که اگرخدای 
خواهد تزا هدایت خواهد داد گفتم توتی آن هادی گفت من این نمبگويم پس چون دیدم که 
راه مستله برمن مفتوح نشد گفتم جفلت فدذاك آیاکسی برئو امام‌هست گفت‌نه‌ومقانزن کلاماو 
هیبتی وعظمتی دردل من ازاو در آمد از آنچه ازېدر او در خاطر من دزمی اهک 

آنگاه گفتم جعلت فداك دستوری ده تااژ مسایلی که ازپذار تو میپرسیدیم ازتو رسیم 
کفث برس بخیرو آشکادا کن که اکر آشکادا میکنی بیم سر مظنه خطر اشت و چون 
مشکلات خوددا ازاد برسیدم اورا بجر ی‌بیکران دیدم و بامامت‌او گرویدم و چون امامت اد بر 








هشام بن سالم (vr)‏ 
من ظاهر شد گفتم جانم فدای تو با شنا اتو و بدر تو جیزان و کمراه‌مانده‌اند مرا دستوری 
ده رکه ایشانرا پنهان از نظر اغیار بخدمت تو بیاورم | نحضرن فرمودند که هر . کدام را که 
آنار رشد و صلاح ازاو ظاهر باشد ازاد عهد,بگیر که کتمان حال نماید. آنگاه اورا پیش من 
ای ,که این سر آشکارا شود نخواهد بود الاذیح بعنی کثبته شدن ودست مبارك خوددابرحلق 





شر :ف نهادند پس‌از ,خدمت آ نحضرت رون آمدم و ابوجعفرمومن الطاق‌را ملاقا‌نمودم از من 
پربنیدند که چه درپیش داری گفتم هداية الهی وتمام قصهٌ ملاژمت خودرا با حضرت امام تقر پز 
نمودم دبعد,ازآن,مفضل پن_عمر و ابوصیر را از با جال خبر دادم و , ایشان بخدمت نحضرت 
رسیدند,و مشکلات ومسبابل‌خودراازاو برسندند وبامامت او میگرویدند تا آ نکه‌| کثرشیعه.باو 
رجوع نمودند وبا عبداله بن جعفر اند کی از مردم باقی ماندند وچون عبدالنه آ نحال دا مشباهده 
نمود دانست که هشام بن‌سالم شیعه دابجانپ خضرن امام موسی غه دلالت نموده و از متابعت 
او منع فرموده جمعی را درءدینه در کمن داشته بود که هشام‌را آزار نمایند 

واذاین روایت ت نهایت شدت 7 تقیم درزمان حضرت اماع «وسی کک :ظاهر میشود ۷ آبکه 
بخط والد بز ر گوار خود رمال تعالی,ذیده‌ام, که اصحاب وراویان پت بواسَطهٌ شدت 
تفیه گاهی بمجردکنیت و گاهی‌بعالرد گاهی‌بفقیه و گاهی بعبد ,الحو گاهی‌برجل‌از آن حضرت 

( جمیل بن دراج النخعی ) 

در خلاصه ٥ن‏ کور است که ار شیخ ما ووچه طایفه و .نقه بود واز اصحاب و راویان 
اماءین هماءین جعفرالصادق و «وسی‌الکاظم (ع) بود ونوح بن‌دراج قاضي‌کوفه نیز اژاصحاب 
ها پود رمذهټ خودرا ازاعیان اخفا می‌نمود دجمیل بن‌دداج درایام حضرت امام رضا ا وفات 
یافت واز ټرادر خود ايوب بن‌نوح بسال EE‏ اورا ست کتابی, در حدیْث 
و کشی گفته که‌اواز آنجمله است که طافةً امامیه برتصحیح جمیع روایات او اجتناع نموده‌اند 
واقر ار نفقه‌او کردهاند 

ودر مختار کشی از عبداله بن مغبره متقولستکه گفت شنیدم که حضرت امام حفر 29 
این | به راتلاوت فرمود که 

فان یکفر بها هؤلاء فقد و کلنا بها قوماً لیسوابها بکافرین 

بس بدبست خوذ اشاره بسوی ها کرد وھا حماعتی بودیم که درمیان ماجمیل بن دراج‌بود 
ودیگر اصحاب بودند پس ماگفتیم اجل وال جعلنا فداك لانکفر با 














۳ مجالس المو‌منین 
( داودنن زر بی الخندفی) 

درخلاصه و کتاب ابن داود مسطوز استکة اختضاص تمام م رون‌الر شید داشت و معتقد 
حضرت امام حعفر لا بود ودر مختار کشی از داودین رقی متقولسشکه گفت روزی بخدهت 
امام جعفر ل رفتم وبرسیدم که اعداق شنشن‌روی ود سے در ارت دات کفت اچد دراصل‌از 
جانب خدای‌تعالی راخب شده‌بود یکمرنبه بود بعدازآن حضرت رسالت راو عرتبا دیکر بر 
آن افزودند و هر که سه بار بشوید نماز اوباطل خواهد بود ودر این سخن بودیم که داود 
و از کو یی او وو او از زوابای خانه تنشست. وهمان متثله راکه هن برسیده 
بودم از ال حضرت پرسید پس دزجواب او فزمود که سه‌بار سه‌باز بايد شست و هر که کم کند 
نمازاد باطلاست ہیں از استماغ این تناق لرژه برتن من‌در آمدونزدیا‌بان‌شد که‌قیطان‌بمن 
راه بابد مقار این حال آن‌حطرت بجانب من نگاهی ازروگ عضب نمودند و گفتند" که سأکن 
باش ای داود که اینمقامی است مردد میاناحق و کفر وضرب اعناق بس ازخدمت آن حضترت 
بترون آمدیم وذر خانه این‌زربی که درجوار باغ منصورعباسی بود دفتیم 

اتفاقاً قبل از آن کسی تاودا تاو ود که ابن‌زد بی شیعه ادت واخ دمت حعفر تن 
محمد ترذد مینماید وعتصور گفته بود که طریق طبارة حعفرین محمدرا میدانم پل بعد از این 
پی دوی طبادة ابن‌زدبی خواهم کرد اگر بطریق اووضوخواهد ساخت آنچه درخ او گفته اند 
راست خواهم دانست واورا خواهم کشت ودر این وقتکه بااین ذربی بخانه او آمدیم منصور 
درغماراتی که براطراف باغ مشرف برخانه آبن‌دزبی ذاشت کمن کرده تتبع در طبارت‌ابن‌زدبی 
مینمود وچون وقت نماز رسیده‌بود ابن‌زریی بوضو مشغولی نموده ودر وضو سه بار سه بار 
غسل تمود چنانکه اماما "باواعلام نموده‌بود وچون وضو او نمام‌شد متصور کسی فرستاد و 
اورا طلبید و چول‌داود ترد منضور رند بادا ظهار لطف ومرخمت نمود و کفت‌ای‌داود 
ڈراو ومو شتی که زد کهعودان 0 بودی و چون" "من بی رو وضوی و 
کردم دانستم که اینسخن‌راست نیست‌میخواهم که مرا بحل کی نک فرهودتا ضد هز از 


درم ټاو دادند 


راوی که دادد وقی‌است گوید که بعداز این واقعه من وداود رربی بخدمت حضرت 
امام ا رسیدیم وداود زدبی به آ نحضرت گفت که جعلنیالبه فداله خون مازا دار دنیانعفظ نمودت 
ر امیدواریم که بوسیلهٌ يمن وبر کت تو در جنت داخل شویم ین آن حضرت او را گفتند که 





حماد بن عیسی (rye)‏ 


خدای تعالی ترا و جمیع برادران تورا از موّمنان دز حنت جای داده‌است اما ماجرای خود را 
بداود رقی بازگوی تا اضط راب او سا کن شود آنگاه بداودین زرب آمرفرمودند که وضوه‌شتی 
مثنی‌سازوزیاده مکن که نمازتو باطل‌خواهدبود 

۳۹1۶ درم‌ختار از داودبن زد بی‌منقولدت که لفت روزی بخدهت <طرت‌اهام موسی ا 
مالی بردم آنحضرتت بعضبرا گرفتند وبعضی لا بازیش دادنه پس عرض نمودم که چرا این باقی 
را نمیکرید فرمودند که قرب شاحب این اهر آنرا ار نو خواهد طلبید و بد از 
وفات آن حضرت خضرت امام رضا لا کمن نزد من فرستادئد له ۳ 
ارهن گرفتند 

( حماد بن عیسی الجهنی الکوثی العصری) 

درخلاصه و کتاب ابن داودمذ کود استکه دز روانة خدیثاحتیاط تیار مانم ودا آنکه 
از حضرت‌امام حعفر صادق ها زباده ازسنت حدیت رواية نشموده واز اهام موسی کاظم وامامددا 
٤‏ تج ۷ ی و ٩۸‏ هر رن ا 

در مختار ازاو هتقو که لت من وعبادین وهب‌بصری 5 حعفر 
استماع حدیث مینمودیم بس‌عباد دویست حدیث حفظ نمود دبمردم ثرا مبرسانید و "من هفتاد 
حدبث حفظ نمودم وهمیشه مرا درزیاده وتقصان عبارات بعضی‌ازان احاديث شك واقع میشدنا 
اقتصار. برروایه بیست جدیث نمودم که در آن شکی ندارم 

وهمچنن ازاو منقو لستکه چون بخدمت حضرت موسی تلا رسیدم ازاو درخواست‌نمودم 
که درحق من دعائی‌کند که خدای‌تمالی مزاخانه وزن وفرزند روزی نماید وتوفیق حج هر 
سناله کرامت. فرماید و رین دست مبارگ بدعا برداشتند و گفتند اللهم صل علی محمد 

و آل محمد وارزقه دارا و زوجة ودلداً و خانماً و حج خه‌سین سنة دآندعا 

در احن من | میستیجاب خلت چزن.آن دعا را . تخصیص به .ینچاه حج فرمودند دانستم که 
زیاده" از آن جج نخواهم کرد بس چون چپل و هشت حج گذاردم صاحب خانه و زن و 
فرزند و خادم شدم 

آورده‌اند که در حج بنجاه دیکم دز وادی قنات که درا تجا غسل‌احرام بجا میاآورد 
باب سبیل غرق شد زباده از هفتاد سال عمر داشت | و در سال ډویصت و نه به جوا , رحمت 


ایند انتقال نمود 
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(rv‏ مجالس المؤهنين 
و در کشی مسطور است" که طایفة اماميةٌ اجماع نموده| ند بر تصحیح جمیع 
روابات و اخبار اوو اقرار نموده‌اند بفقه او و او دا کتابی است "در حدیت و کتابی 
دیگر در توحید 
( حمزخ الظیار ) 

کنیت او ابوعماره است شیخ ابوعمرو کشی باسناد خود از هشام بن‌الحکم روایة‌نموده 
که حضرت امام همام حعفربن محمدالصادق لا بعدازفوت او براو رجمت فرستاد و دعای او 
بنضرت وسرور نمود و فرمود 

رحمه‌الله ولقبه نضرة و سروداً فقد كان شدبد الخصومة عنا اهل r‏ 

ودر مختار از طیار منقولست که گفت بخدمت حضرت امام جعفر 1 عرض نمودم که 
شنیده‌اء که ترا خوش نمی‌آید که ما با مخالفان خود مناظرهو خصومتِ کنیم آن .حضرت 
فرمودند که اما مناظر؛ امثال نو باایشان ما دا خوش میا ید که تو اگر دردامی داقع شوی از 
آنجا طبران میتوان کرد د هر که چنن نباشد مناظر؛ او ما را خوش نمی آید و در خلاصه از 
حضرت امام جعفر ردایت نموده که فرمودند که حضرت امام محمدباقر 38 بوجودطیارمباهات 
و افتخار مینموده 

(ا بو الصباح ابر اهیم بن نعيم الکنانی الکوفی ) 

از ب ی عبد قيس بود و در کوفه متولد شده بوډ ودر میأن بنی کنانه هنزل داشت ت بناً بر 
این اورا کنانی مبگنتند علامه حلی قدس‌سره در کتاب خلاصه توئیق او نموده و گفته که‌حضرت 
امام حعفر صادق 4 بواسطةٌ اعتمادی که براو داشته در ان او فرمود که «انت ميزانلاعن 
فيه“ یعنی تو مانند ترازوتی که در کفتین ادقصوری و تفادنی نباشد 

ودر مختار از ابی‌الصباح مرویست که گفت روزی سدیر نزډ من آهده و کفت که ید 
بن على از تو تبرا مینماید پس من از استماع آنستن خشلمنالك شب لباس "نجود. پزشیدم 
و متوحه ملاقات زید شدم و چون بخانة او در آمدم و سلام کردم گفتم ای ابوالحسین" شنیده‌ام 
که ترا گنان آنست که ائمه چپاداست سه از ابشان گذشته‌اند و چزادم کسی است که قیام‌به 
سیف تماید کف آری چنین گفته!م آنگاه من بعضی از کلمات که منافی دعوی او بود. ودر 
زمان<ضرت‌اهام‌محمدباقر ا از ارشنیده‌بودم‌باه گفتم وبر اوالتفات ننمودم وازیش‌اوبردن امن 
و راحله میا ساختم و بخدمت عضرت امام <عفر 4 متوجه شدم و ماحرای خودزا با زید به 
خدمت او عرض نمودم پس این kes‏ خدای تعالی زید را"مبتلا سازد. بخروح 


۳ 
۱ ۱ 








معلی بن خنیس (YY)‏ 


پشم‌شیر و از خاندان ما دو شمشیر دیگر با اد خروج نماید بکذام دلیل توان دانست که‌شمشیر 
شمشنیر باطل کدام واه که حقبقة حقيقة حال نه آنست که او گان بردة و اگر او 
خروج کند کشنه خواهدشد وچون از خدمت | نحضرت مامت نمودم و بقادسیه رسیدم‌خبر 
قتل اورا شنیدم 


ودر: کتاب نجاشی مذ کوراست که اورا کتابی‌است در حدیث 
( سورة بن کلیب) 

در خلاصه مذ کور است که او از اصحاب عضرت امامین همامین " محمدباقر و جففر 
صادق(ع) ر بود ودر مختاد کشی از سوره منقولست که گفت روزی زیدین علی مرا گفت ای 
سورة ,چون دانستید. که خال صاحب شما. بر آن وجه استکه فرا گرفته‌اید گفتم از آنجادانستيم 
که ما پیش‌از ات این هگا درسایل خود که رجوع پبرادر تو محمدین على ا میکردیم او به 
یات قر آ: نی و احادیث جد بزر گوار خود جواپ مسایل ما را ادا مینمود و چون او بجنة 
الماوی انتقال نمود بپريك از اکابر شما دجوع نمودیم وتو نیز از | نجمله بودی و هیچکدام 
از عرد واب جمیع مسایل ما بیرون نتوانستید آمد آنگاه که رجوع بپرادر زاده تو امام 
جعفرصادق, فلا نمودیم پس‌او بطریق‌بدر پزر گوارجواب مسایل مارا فرمود آنگاه زید تبسم 
نمود و گفت راس گفتی که کتب حضرت امیرالممنین إا نزد اواست 

( معلی بن‌خنیس الکوفی) 
مولای حضرت امام جعفر صادق هه برد و آ نحضرت اودا از اهل بشت خوانده بود و 


حق کیام است و 


چون مردم دا دعوت مینمود که‌بموافقت محمدین عبدال معروف بنفس ز کیه بر بنی‌عباس خر وج 
نماید داودبن علی عباسی اورا گرفت وبآن کینه اوبا کشت وصلب نمود واو پیشاز آنکه کشته 
شود مرده‌را گواه بود که آنچه مترو که ادست ازحضرت امام حعفر لا است 

شیخج ابوحعفر طوسی در کتاب غیبت آورده که او ازقوام وو کلاء حضرت امام ب اب 
بود ونرد آنحضرت بغایت پسندیده بود وبر منهاج اد عمل‌مینمودوچون خبر قتل‌معلی‌با نحضرت 
رسید بسیاد براو دشوار نمود بداود گفت ای داود مولای مراکه وکیل من بود در مال و عبال 
من چ رآکشتی واله ترا نزد خدای‌تمالی آمرژش نخواهدبود 

مخفی نما ند که‌معلی‌در بعضی‌روایات که‌درفضیات روز نوروزو بیان اعمال مستحبةٌ آن از 
حضرت امام حعفر صادق 1 روایت نموده گفته که حضرت رسول ال در | نروز على را به 


دادی جن ودبوان فرستاد بس عمد و مساق نمود برابقان3 بعضی از نواصب Fl‏ مستمعد‌شمر ده 

















(۳۲۸) مجالس المژ‌منین 
و خپاه‌کردن "حضرت امیر وا و کشتن بعضی از جنیان دا برآن افزوده وابعدا گمان‌برده 
نلکه ازخملة محالات شخرده 
وشیخ ال عندالجلیل رازی درحواتَ کفته که اکر این ناضتی اقنوز در سم 
نیز مانتد ا مکلف اند بشریمت ۶ احکام پس قر آن شیف دایش باید گزفتند وان 
آن آبه وم وخاتی دینگر عیفرماید 


قل اوحی الی انه‌استمع نفر مو‌الچی فقالو! انا سمعنا قرا ا چا هدی ای 
الرشد فا منا 4 





ودر جاتن دریگ جن را درتکلرت تقدرم دهت برانس هتفه انك 

با معشرالجن والانی الم بانکم رسل منم تصن علیکم ۲ با تی و زنذرو نکم لقاء 
بومکم هدا 

وان خطائ تقیامت باشت وهمه" را دلالت است برا نة اتشان مکافند ومحمد مصطفی 
مات رسول است از خدای تعالی بر ابمان و چوّن مکلف باشند #خیرا باشتد و بعضی مومن 
باشند و مصْی کافز و بعضقی *قر باشند و بعضیآعتکر و چوت کان و شهفیر باه "امه اشت 
جون صااحیة حبة کتاب ذازئت صلاحية شمشیر و حپاد هم دازند و هردو بر يك حد اشد کو کر 
سلیمان Se‏ احف را روا باشد که برجن حاکم باشند مصطفی بهتر است از سلیمان 
ومرتضی بهتراست ازاصف وقر آن مجید ازال خکانت کرد و گفت 
و الشیاطین کل ناء و غواص دآخرین مقرن فی‌الاصفاد 

س اکر روا باشد که سلیمان ایشانرا محبوس گرداند روا باید داشتن که علی با یشان 

ی 1۳ 77 شمش برایشان حکم کنند روا باشد و انکار آن 
درحکم. انکر فرآن ۶شریست باشد 3 ا مرآ ناصی هجو از این استماد : نست که آبشان 
اجسامی اطفیند تيغ بر ایشان کارن‌کند باند که قصه زوز بدر را از تفاسیز وتوادیخ اصحاب‌خود 
بخو اند که جب رتیل يزه بر لوش اسب نپاده می‌ناخت چون باز کشت حضرت بیغمیر ملظ از او 
برسید که کجا زفته As‏ یرل ابا امن آمده بود و برسر آبوحمل کافر استاده بود 
و ایشیانرا غرود و دلداری در ظفر میداد او را از پیش راندم تا کناز دریای عمان پس بامن 
کشت نه شما مرا ملت دادید که تا بقیامت بمان گفتم آري آن دعده را خلافی‌نست اماخواستم 
که ضربتی نم ترا که از زخم وجراحت تا بقیامت رنجود. باشی این شنمد و بدریا فرو شد و 


۳ 








بوس إن بعقوب )۳۷۹( 





هن باز گشتم وقر آن مجید از آن خبرداده است که « کلماتراء ت الفئتان نکص علی‌عقبیه » و در 
تفسیر تعالبی سنی این‌معنی مذ کور"ومشتزوخ است که ابلیس در اين روزبصورت سراقة بن‌مالك 
بن‌حثیم الکنانی اجان بود س خواجه ناصبی باید که دعوی شيعه را درجهاد علی با چنیان با 
قصه حبر ئیل قباس کند با دست از هردو بدارد تا مخالفت قران و اجماع کرده باشد و الحمدالله 
رب العالمین 
( یونی بی بمقوب بن قیس‌البجلی الدهنی ) 

در خلاصه هن کور است که شیخ طوسی طیب له هشهده :وثین او نموده و در هوضع 
تعدیل او فرموده شیخ تجاشی گفته که او بحضرت امامین همامین جعفرضادق و موسیکاظم (ع) 
اختضاص داشت و وکیل حضرت اهام موسی فلا بود و در ایام حیات امام رضا فلز در مدینه 
وفات یافت 3 آ تحضرت متولی آمر عکنین وتدفین او شذ و اودر مبادی‌حال قایل‌بامامت عبدال 
بن حعفر بوده و بعد از آن دجوع نمود 

و در مختار کشی مسطور است که چون یونس در مدینة طیبه وفات یافت حضرت امام 
رضا الا حنوط و كفن وجمیع مؤنۀ تجپیز اقرا فرستاد و امر نمود موالی‌خود را که نزدجنازه او 
حاضرشوند و با ایشا ن گفت که یونس اگرچه سا کن عراق بود اما مولای جد بزر گوارم بود باید 
که قبر اورا در بقیع مپیا سازند و اگراهل مدینه گویند که اد عراقی‌بوده و نمیگذاديم که اورا 
دربقیع دفن نمایند در جواب ایشان بگوئید که او مولای حضرت امام جعفر لا بود و اگرشما 
خم وای کرد دفن اورا دربقیع مانیز بعد از این منع خواهیم کرد که دفن کنید موالی خود 
را در آتجا : پس او را در بقیع دفن نمودند و آن حضرت یکی از فضلای شيعه بغداد را فرستاد 
تا بر ا او نماز بگذارد 

و در مختار از صفوان بن‌بحبی منقولست که گفت بحضرت امام دضا هه گفتم که جان من 
فدای توباد بسپارخوشحال شدم از التفاتی‌که درباب تکفین وتدفین یونس فرمودید آنحضرت 
فرمودند که لطف الپی را دربارء اومشاهده نمای اورا ازعراقبجوارسغمیر انتقال‌فرمود 

و از پونس روایه نموده که گفت روزی بخدمت حضرت امام جعفر ا رقعة نوشتم و از 
او التماس نمودم که درحق من دعا فرماید که از جملۀ ناصران دین ادباشم پس در جواب من 
چیزی نفرمودند و من از آن معنی‌غمگین ماندم آخر از بعضی اصجاب شنیدم که گفت من نیز 
آنچه تواستدعا کرده بودی از آنحضرن استدعا نموده بودم درحواپ هن نوشتند « رحمك اله 














(۳۸۰) مجالس المومنین 
ربماینتصر لذننه شرخلقه» 
(معویهة بن عمارالدهنی) 
در کتاب: کاشفت ذهبی وب ال بنوزه مسطوراست که دهن طایفه‌اند از قبیلة بجیله و دهن 
بتحرباک نیز آمده»و او از اماما جف بن طمن ا روایه نموده قتییه فته او نقه است وا ابوحاتم 
گفته که‌حدیث اواز صحاح نیست 
و درکتاب خلاصه منک زارا ست کهععوية بن عمادهتن‌ابی‌معوية چنا بن عبد له الدهن بضم 
دال مهمله وسکون ها با فتح آن و نون قبل‌از با کوفی دمولای بنی‌دهن است, که طايفه از قوم 
بچیله‌اند و او وجه ,اصجاب ماست ودرمیان ایشان. متقدم و کیتزالشبان دعظیم المحل: و نقه است 
و بدراوعماد. دږ مبان عامه یعنی اهل. سنت و جماعة بوده‌چنین ومع و یه از حضرت امام جعفرصادق 
و امام موس ی کاظم(ء) رداية نموده دشیخ ابوعمرد کشی گنت که عمراد بکصد وهنتادوپنجال 
بود ودر سال یکصد وهفتاد و بنج وفات یافت 
(اسحق بنءمار الصیرفی) 
شیخ |بوحعفر طوسی و ,شيخ ابوالحسین نجاشی فرموده‌اند که اسحق از راویان ضادق. و 
کاظم(ع) بود و اگرچه افطحی‌بود اما ازتقات اصجاټ ما پود 
شيخ نجاشی فرموده که اد و براددانش پونس دیوسف و قيس و اسمعیل خانوادة بزر گند 
از شیعه و بسران برادر او علی‌بن اسمعیل و بشیر بن اسمعیل از وجوه راویان حدیث بوده‌اند 
در مختار کشی از اسحق منقول است که گفت روزی بخدمت حضرت امام جعفر له 


بودم که مردی شیعه از در آمد پس آنحضرت اورا فرمودند تجدید توبه بکن که از احل نو 
زیاذه از بکماه نمانده است ازسخن آنحارت مرا نعجبی دست داد و با خود گفتم که مگر او 


سم 


آجال را میداند بس انحذرت مافی‌الضمیر مرایافتند و از روی غضب متوجه من شده فرمودند 
که ای اسحق کو تکار آ تحال از من لب نج ولان که زشیدهجری مردی ضعیف ازشیعهةٌ 
ما بود علم منابا میدانست و آمام ليست بدانستن آن از زشید هجری و اگرهنوز تورا شکی 
هست اینك ترا نیز خبرمیدهم که آزعمر تو دو سال مانده و نفرقه وپریشانی و افلاس عظیم در 
این زود بوق اهل وعیال تو خواهد رسید د ایشا دزمشتار از اسحق متفولست که فت چون 
مال هن‌بسیار. شدادربانی بردر خانه نشاندم و باو فرمودم که فقرای شيعه را از دخول در خانة 
من منع نماید ودز آن‌ سال بمکه رفتم وچون بخدهت حضرت امام حعفر صادق ا رفتم وسلام 
کردم واب سام من از رزوی انقباض وسر گردانی دادند پس گفتم حان‌من فدای توباد چه چیز 


ر 


عبدالله بن سنان (۳۸۱) 


است که حال مرا نزد شما دگر کون نباخته است گنت آنچه ترا دربازة مژمتان د گر گون 
ساخته_گفتم جان من فدای ترباد وال که من حن ایشان وحقیفت‌دین ایشان را میدانم لیکن‌از 
شپرت انفاق و هجوم ایشان برخود میترسم پس آنحضرت فرمودند که مگر ندانسه که چون 
دو موّمن نزد ملاقات با 7 مصافحه نما ند در ميان دو انگشت بزرك ایشان صد رحمت 
فارز شود که نود وله از ك یاتکشی متعلق باشد که صاحب خودرا بیشتر دوست میدارد د هر 
گاه همدیگر زا معانقه کنند و در افو گیرند دخمت الهی اشانرا احاطه کند و چون روی 
همدیگر را از برای خدا بوسه دهند از عالم بالا ایشان را گوینن که کناهان شما آمرژیده 
شد وچون با هم بنشینند و راز دل گوبند ملایکة عظام وکانبان کرام با همدیگ رگویند که از 
ایشان دورباشیدکه مبادا از اسرارخود سخنی گویند وخدای تعالی نخواسته باشد که ها نیز بر 
آن اطلاع يابيم وچون کلام خضرت امام ا باینمقام دسید عرض تمودة که میتواند بود که 
کاتبان کرام کلام ابشان دا توانند شنید و مع‌هذا از اشان حداشده تشنوند و دود و حال 
آنکه خدایتعالی فر موده که«مابلفظ در قولالالدبهرقیبغنیدهبس | تحضرتسرمبار ك خود رالحظه 
بزیر انداخت و بعداز آن اش ز یزان سربرداشتند وفرمودند که اسح | کر کانبات کرام نشنوند 
رتست خدای تعالی مللث علام واغالالتراتر است"آنرا میشنود د میداند ای اسحق پس از 
خدای تعالی چان ترس‌اکه گویا او زا جر از ڑا ات شودادر آنتکه اد ترا ھی پیک 
کافر خواهی شد و چون‌ترا بین‌حاصل‌باشد که او ترا می‌بیند و مم‌هذامرتکب نماض ردا 
همانست که او را کمتر از جمیم ناظر ان دانستة * نعالیعرذلاث علواً کی 

شيخ نجاشی گفته که اسحن‌را کتایست در نوادر حدیث 

«عیدالله بی‌سنان بن‌طر بف الکندی» 

در خلاضه و کتاب انجاشی اذ کود است که طر یف‌مولای بنی‌هاشم پود ودبعضی گفته‌اند که 
مولای" بنی‌طالب بودد بعضی کفته‌اند مولای بنی‌الغباس و خازن منصور ومدی و هادی د دشید 
و اژ اکابر تقات اصحاب ما بود از راویان ضادق ظا "است ۶ بعضی گفته‌اند که از حضرت امام 
موسیی ا ر نیز رواية_نموده و ییوت نرشیده درفختار کشی از عبدالة منقو لست که گفت روزی 
با بدر خود بخدمت حضرت امام جعفرصادق لا دفتم پس نجضرت با من گفتند که خدمت 
بدر خودکن که بدا تو بر بزرك سالی زیاده نمیکند الا زا 

اد عمربن یز ید روابة نموده که گفت در خدفت حضرن امام جعفر صادت ا بودم آن 








(۳۸۲) محالس‌المقمنین 


حضرت عبداله بن اا یاد گردند وفرمودند که *انه يزيد على السن * عبذالنه زاکتانی ديدم 
درییان احکام نماز که بکتاب عمل يوم ولیله هعروفست وکتابی دیکررکییر در باب احکام صلوَة 
و کتاب در سایر ابواپ حلال وحرام 
( ابو بكر الحضرهی) 

در کتاب مختاد از بکادین‌ابی‌بکرمذ کور مرویست که گفت خبر دسید به پدرم ابوبکر 
و برادر او علقمه که زیدین علی میگوید که امام‌در ميان ما اهل‌الیبت نه آنست که امامت خود 
را بنپان دارد بلکه امام آنست که آشکارا بشمشیر خردج نماید پس‌هر ده باتفاق نزد زید 
رفتند و بنشستند پدرم ابوبکر که دلیرتر بود بزید خطاب نمود و گفت ای ابوالحسین مراخبر 
ده از علی بن ابیطالب. 1۶ که امام بود در وقتی که امامت خود را بنهان میداشت 
و با اغیاد علم ‏ منازعه نمی افراشت یا امام نبود تا آن زمان که خروج نمود 
و شمشر خود راآشکارا فرم ود ژید چون جواب آن کلام نسداشت 
سکیا فا ندز ابوک ده درد آنکلام را بر او الفا, نموّد. و او خواب نگفت 
بعد از آن ابوبکر جهة تا کید حجت خود گفت | کرعلی بن‌اببطالب ا در ایام استتار مطلبد 
مرام خود از اقوام امام بود پس میگنجد که بعد از او امامی باشد که حال خوددا مستور دارد 
و اگزعلی درحال استتار امام نبود پس تو چرا اینجا پنهان آمدة و هنوز روج ناکرده دعوی 
امامت وق و فى اهامت ذتگران مینمائی 

ایضاً در مختار ازعمروبن الیاس رواية نموده که کفت با پدر خود آلیاس بن عمرو نزد 
ابی‌تتکر حضرمی دفتیم و او دا وقت نزع بود پس بدرم خطاب نمود و گفت ای‌عمرة این وقت 
نه وقت دروغ گفتن است بدانکه گواهی یلاع بر امام حعفرصادق ا که گفت «لانمس‌النار 
من مات و هویقول بهذا الامر» یعنی اتش دوزخ را نخواهد دید کسی که مذهب امامیه داشته 
باشد و رواية دیگر آنست که گفت (اشهدعلی جعفر بن‌محمدانه قال لایدخل الناز منکم احد) 

( شعر ) 

دارم از لطف‌اژل منظر فردوس طمع گر چه دربانی عبخانه فراوان کردم 

سایهةٌ بر دل ريشم فکن ای گنج مراد که‌من‌این‌خانه بسودای‌تووبران کردم 

مؤلف گویدکه در آخر کتاب دافیه که از تصائیف شین اجل ابراهیم بن سلیمان قطیفی 


اسذ قدس الله ررحه هیجله حدبتث اذ کوز است که N‏ بر مضمون این دو روایة و بر 


| بوبکرالخضره‌ی (Ar)‏ 
آن‌که فرقة ناجیه شيعة امیر المژمنین علی‌اند و اوليای ایشان اولیای خدا و دسول و آل 
رسولند(ع) وان احادیث ‏ نیز مذ کو زاست که ناصبی 2*y‏ اس که غیرامیرالم‌وهئین 
32 را بر اد تقدایم نماید و ما چون نخواستیم که این مقام از فواید آن احادیت, بی‌نصیب ماند 
از برا مراغات اختضاز بذ کر سه خدینت از ان اتسار هيرود 
«الحد بت الاول قال مارا الشيخ العالم الفاتال المامل القیه الشبة ابو ماحم دال ل<متن بن على 
بن الحسین.بن,شعبة الحرانی فی‌الکتاب. المیشتی باالتهحیص عن امرالمزمنین ي فال ما من 
شیعتنا اج افارق ارآ هیناه عه فیموت حتی ببتلیه لته یمیش بپاذنوبةاما فی‌مال اد ولد 
و اما فی‌نفسه حتی بلقی له متا وماله ذنب‌انه لیبفی علبه شییء من دنو به فی‌شددعلیه عند مو نه 
فیمحض ذنوبه ۱ 
الحدیت الثانی مارواه عمر السابری قال قلت لابی عبداله له انی لاری سای د 
من پرتکب الذئوب المؤبقه فقال لى تا عمر لا تشنم على اليا اله .ان لينا لیرتکب 
نون بسن مرا العذاب فیبتلیه‌اله فی بدنه بدا لسقع جت بمحص, عبنه الذنوب 
فان عافاه من بوایق الدهر شدد عليه خروج نفعه <تی داقاه و هوعنه ر اض قدا وجب 
له الچنة ۱ 
الحد بث الثالث رواه الاعبق بی نیا ته قال‌ان امیر الم هنين (ع) صعد | لمنبر مد 
الله و اثنی عليه ثم قال ايها الناس ان شيعتن)ا مخزوة قبل ان بلق الله آدم بالفی 
سنة لا بشذ منها شاف ولا بدخل فیها داخل وانی لاعرفهم‌حین انظر اليهم لان*رسول 
الله (ص) لما تغل فى عینی و انا رمد قال اللهم اذهب غنه الحر و البردو بصره‌صدبة* 
من‌عدوه فام بصینی رمد بعدها ولاحرو لابرد واای لاعرف , ضدیقی من عدوی فقام 
رجل من الملافسلم ثم قال , الله با امیرالمق‌منین افی ادن الله بولايتك والی A‏ 
فى السر كما اظهر لك فى العلانية فتال 4 على کذ بت فوالله لا اعرف اسمك فی 
الاسهاء ولا وجهك فى الوجوه و ان طینتك من غير تلك الطينة فجلس ال رجل و فد 
قصحه الله و ظاهر عليه ثم قام خر فقال با اميرالمۆمنین انى لادان الله بولابتك انى 
لاحبك فی السر کها احبك فی العلانیه فقال له صدقت طینتك من تلكالطینة ى على 
ولابتنا اخذد میثاقك و ان روحك من ارواح المقمنیی‌قاعد لفق جلبا بافوالذی نفمی 
نید لد "سمعت دسول الله يقل ات الفقر الي شیعتنا اسرع من السیل من اعلی 
الوادی: الى اسفله 





(۳۸۵) مجالس المومنین 


سسردا( ےس سے 


و مژید این احادیث است آنچه ردایت نموده شیخ این بابویه القمی درکتاب عیون 
المحاسن باسناد منتهی بحضرن امام رضا .ا ازا بای گرام خود (ع) از حضرت رساات تلف 
از جبرئیل ها از خدای عزدجل که فرمود «ولایة علی‌بن‌ابیطالب«حصنی ومن‌دخل‌حصنی امن 
من عذابی » و مقوی مطلوبست نوز | نکه حضرت امام دين العابدین 4 فرمود 
( شعر ) 

و من ساء نا ساء میلاده 

و ما خاب من حبنا زاده 
دنظیر این حدیث با اضافا بیانی که رافع استبعاد و مضمون حقایق مشحون آل تواند 


و ما قار من فاز الابنا 


بود در بیان احوال صفوان بن مپران خواهد آمد انشاء اله تعالی 

اگر گویند که بازاءایناخباراخبارمتعددهوافم‌شده که‌دلالت بر آن دارند که شیعی آنست 
که عامل بتقوی و متصف بورع باشد و شیمی تیست الا آنکه تفی ورع عاپدزاهد ذاکر قایم 
صایم باشد و ماد آن از ادصاف جواب گوئیم چون احادیثی که بتفصیلمذکوز شد واردشده 
و احادث که مجمل ان مد کور شد نیز وارد گرذیده بس ناچار است از جمح مبان اشان 
چه ممتنع ادن و ميان کلام معصومین (ع) پس حمل باید کرد احادیثی را که اشتراط 
تقوی وورع و مانند ان در الاح زر است بر تشیع کامل و احادیث دیگر را بر تشیع غير 
کامل و نظبر این عمل است آنکه در تأویل قول خداي تعالی 

انما المق‌منون الذین اذا ذ کرالله وجلت قلو بهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم 
امانا وعلی د بهم بتو کلون 

گفته اند که مراد ایمان کامل ات زیرا که خوف ۶ زیادئی ابنان وتو کل که در آبة 
مذ کور شده در اصل ایمان شرط ثیست نه بر مذهب بساطت و ته برمثاقب بر گب چه ظاهر 
است که عمل صالح که بر تقدیرتر گیب در ابمان شرطاست با لة_تبه لمیرسد که دز یمد کور 
شد وال اعلم 

عمرو بن حر بث الصیرفی الاسدی الكوفى 

شیخ نجاشی توئیق او نموده وگفته که اواز راوبان حضرت امام جعفر صادق ا است 
وعلامهٌ حلیع در خلاصه گنته که | نچه بر من ظاهر اھا پیات کا می ویر رت است 
که ازاصحاب حمرت‌امیر کچ بودو درآخرخودرا داخل حزب ملاعین ژاعدای زیبالعالمینننوده 

(€ ( 


۳ 


منصور بن حازم 


درمختاد کشی از عمرو. منقولست که گفت روزی بخدمت حضرت امام جعفر(ع) دفتم 
و خواستم که تصحیح عقاید خود نزد اد نمایم بعداز طلب دستوری از آتحضرت گفتم 
« انی‌ادین الل بشپادة ان لا اله الاالة و ان محمداً عبده‌و دسوله وان الساعة آتية لاریب 
فیها. و اناله ییمت من فى القبور و اقام السلوة ق ابتاء الز كوة دصوم شر دمضان وحج البیت 
من استطاع اليه سبيلا وا لولایة لعلى انا بيطا لب امیرالمق‌منین بعد د سول الله صلی الله 
عليهما و الولاية لجسن والحسین و علی إن | لحسین و ا لو لابة لمحمد إن علی ولك بعده 
دانکم‌ائمتی عليه احییی و عليه اموت 
پس آ نحضرت فرمودند. که ائ عمرو داله که اینست دین من و دین آبای, من که سرا 
و علانية تقرب آلهی بدان میجویم اما باید بهمن التةا رننمائى قطريقتقوی| د ورع را الام 
نمائی و ذباثرا از ه_چه‌غبر خر باشد ثگاه داری و غرزر دابخود راه ندهی و نگوئی که من 
لقن کو درا هنت نجودم:بامکة خدآبتمالی. تراغدایت نمو3 پش شلکی تعفتهای الهن بجا .اد اداز 
ماه نکشان‌هباش که‌بجمعی| گر بیش آ ید روبرو اورا طعن کنندواگر بر گردد در قفای‌اواورا 
طعن. بز نتد ومردم را درراه آ شنائی بر دوش‌خودسوار مساز وبرخود مسنط مکن که بان ددنمانی 
( منصوربن حازم البچلی الکوفی ) 
در حلاصه مذ کور است که اوثقه و صدوق و عبن است از اکابر اصحاب ما وذقماء انشان 
از راویان صادق و کاظم(ع) است 
ودر مختار کشی از منصور منقولست که گفت روزی بحضرت امام جعفر لا کفتم که 
خدای تعالی ازآن بز ر گتر است که اورا بخلق او شناسند بلکه خلق باو شناخته‌میشوند آن 
حضرت فرمودند که چنان است بعداز آن گفتم که هر که خدای خود را شناخت باید که 
بشناسد که اورا.رضاوسخطی هست ورضا.و سخط او شناخته نمیشود مگر بوحی یاباءلارسول 
نسبت با نکس که وحی براو نازل نشو زیرا که هريك ازوحی داخبار رسل حجة استو ا نچه 
حجة نباشد تمسك دانشاید و براین مقدمات بیعضی ازمخالفان گفتم که چون ناچار است از 
تمسك بامری که نزد خدای تعالی حجت باشد پس بعداز وفات رسول راپ حجت خدای در 
میان ما کیست گفتند حجت ما قرا نست گفتم میبینم که‌هريك از مرجی و قدری و زندیق‌بلکه 
نپائیکه ایمان بقر آن ندارند بآن حجة میجویند وا گرچه اعتقاد بمضمون آن نداشته‌ان ,در 


مقام الزام خصم طریق تمسك پا نز پویید. 





(۳A7)‏ مجالس المق منین 


واز اینجا معلوم میشود که قرآن حجت نتواند بود مکر بقیمی که بیان مقاضد آن بر 
دحبی نماید که احنی را در آن مجال شمه واحتمال نماند سس بیان باید کرد که آنقیم کیست 
گفتند که اب رسعو دو عمر وحذیفه و امثال اتشان عارف بنعارف قر آن وواقف بمقاصدفرقانی 
بودند گفتم ایشان‌عارف بجمیّمعارفو مقاصد فر آن‌بودند گفتنن نه‌بلکه ١‏ نکسکه: عازف بجمیع 
بودمبرالممنین‌علیبود گفتم پس‌هر گاه‌مانندقر آن‌درنیان قومی باش هربك از آحاد نقوم گویند 
که را نمی دنیازیکی از آ نجمله کوبت کهمن‌میدان و کش ی انکاردانش از تتواند کرد هر اه 
قول‌قول ادست ء اياك گواهی‌ميدهم که علی‌قيم قر آن و مفترض‌الطاعة و حجت خذاست‌بعد از 
رسول ا و آنچه در بیان‌حقایق قرآن فرموده است حق است بش حضرت امام برمن رحمت 
فرستادند بعداز آن گفتم که امبرالمزمنین ا ازمبان نرفت تاحجتی در مان خاق‌نگذاشت 
همچنانکه حضرت پیغمبر له اورا درمیان قوم حجة گذاشته بود وحجة بعداز ادامام جسن 
ڀا بود و همچنان باقی حجج رااز آبای او بترتیب ذگر مینمودم تا با نحضرت رسیدم و . در 
هرمرتبه که من اظبار حجت یکی ازائه (ع) مینمودم او دحمت برهن میفرستاد و هن سر 
مبازك ابشان‌را میپوسیدم بعداز آن فرمودند که بعداز این هرچه خواهی از من پپرس‌که‌دیگر 
انکاری از تو در دل من نخواهد بود و از"مستفاث منصَوز کناب اصول الشرایم مشهود است و 
کتاب در مناسكت حج 

( سعید الاعرج التميمى الکوفی) 

علامةٌ حلی قدس سره در خلاصه توثیق اونموده و کفته که او از راویان حضرت 
امام جعفر (ع) است 

در کتاپ مختار از سعید هنقولستکه گفت زوزی در خدمت حضرت امام جعفر 49 بوذم 
که فلس اذن‌دخول دز مجلس او طلبیدندو آ نحضرت ابشان را ادن ار ۴۳ در آمدندبنغستند 
یکی ازاینان از آهل مجلس برسید که آبا ذرمیان شما طا ما مر لطاع ست اك حضرت 
فرمودند که چنان کسی درمیان خودنمیشناسیم او گنت که در کوفه قومی هستند که‌زعم‌ایشان 
آنستکه درمیان شما امام مفترضالطاعة موجود است وایشان داوع نمیگویند ذیرا که صاحب 


ورع د احتهاداند واز حملهٌ ابشان بدا یعفور وفلان و فلاتانندسس آتهضرت فرمودند که‌من ۱ 


ایشانرا باین اعتقاد امرنکرده‌ام و باظهار آن قرارنداده‌ام گناه من در آن چیست ومقارن‌اینگفتار 


بررخسار او آ تار احمرار وغشب‌بسیار ظاهرشد 


۳4 


علی بن بقطین (FAY)‏ 


وچون آندو کس اورا درغض دیدند ازمجلس برخواستند و چون از مجلس بیرون 
رفتند بیترت باصحاب خود فرمودند که آیا میشناسید این دومرد: را کفتند بلی ایشان از 
زبدبه| ند و کمان آن دادند که شم شار حضرت رس ول لو نر دعبداله پن | لحسن است پس كهت 
فرمود که دردغ گفته‌اند و سه باد برایشان لعنث فرستاد آ نگاه فرمودند. وال آنشمشبر را 
عبدالة ندیده است و بدست بدر او نیز نرسیده مگر آنکه ازدور آنرا حمایل علی‌بن‌الحسین‌دیده 
باشند وا گر راست میگویند ازایشان بترس که. آنشمشبرچه علاهت دارد که درهريك از یمین د 
بسا آنعمشی علامتی: است بعداز آن فرمودند: 

و اللهانءعندی سیف ر سول) لله‌ص و لامته و الله‌ان‌عندی‌لر ابه رسولالله‌ص) والله ان عندی 
الواح موسی‌و عصاه و الله انءندی لخا تم سایمان بی داو دو الله ان‌عندی الطست) لذی کان 
موسی تقرب فیهاا لقر بان‌و اللهان عندیا لمثلا لذی جات | اه/2 45 بحمله و الله ان‌عبدی للشی ء 
الذی کان رسول الله ص یضعه بين المسلمین و المشر کین فلایصل الى | لمسلمین نشابة ثم‌قال 
ان‌الله عزوجل اوحی الی طالوت ان لن يقتل الجالوت الامن لبس درعك و ملاها 
قدع) طالوت چنده رجلا رجلا فا لبسهم الدرع فام پملاها منهم احدالاداود فقال زا 
داود انك آقتل جالوت فا بر زه فبرزله ففتله و ان قابمنا انشاء الله تھا لی من اذا لبس 

در عرسول الله ص بملاها و قد ابسها ابو جعفر فحطت عليه و لبستهاانافکانتو کانت 


(علی بن رقطین الاسدی الکوفی البغدادی) 


از حملهٌ بزرك زادکان عراق عربست مروان حمار ندر او یقظان را بواسطة تشیسم 
میخواست که بدستآردو مؤاخده نماد او گریخت و علی در کوفه متولد شده بود پس بعد از 
گریختن بذرش مادز او علی و عبید بر ادر اورا برداشت ۶ بجانب مذینه .گریخت و چون دولت 
بنی‌العباس ظاهرشد بکوفه رجوع نمودند و بقطین در خدمت ابی‌العباس سفاح" و ابوجعفسر 
منصور دوائیقی میبود و معپذا شیعی آمامی هذهب بود و همچنین پسر او درخدمت عباسیهوذیر 
صاحب جاه بود واموال بسیار بخدمت امام جعفر «امام موسی 188 میفرستاد 

در خلاصه مذ کور است که چون ازحضرت امام جعفرصادق 39 بك حدیث زوایت 
نموده و از حضزت موسی 1 روایات بسیار نموده نقه و حلیل‌القدر بود و او را منزلت عظیم 
نزد امام موسی کاظم 3 بود و در میان طایفه امامیه بزر گواز بود ودر سال یکصد و هشتاد 
درزمان حیات حضرت امام موسی کاظم ا در وقتیکه آنحضرت محبوش بودند وفات یافت و 








(۳۸۸) مجالسش المقهنین 


آ تعضرت چهادسال درحبس هرون الرشید بود 

و شیخج ابوعنزو کشی باسناد خود ازداودژقی روایت نموده که گفت. در روز نخر بخدمت 
حضرت امام موسی کاظم پر رفتم پس اول بار فرمودند که دژوفتبکه در موقف ایستاده بودند 
بخاطر من هیچکس خطور ننمود الا علی‌بن بقطین که او پیوسته دږ خاطراعن بودیپرون‌نمیشد 
تاہمنزل مراجعت‌نمودم 

ودر کتاي مختار از عبدالرحمن بن حجاج زدایت نموده که گفت بخدمت حضرت امام 
موبنی ا عرض نمودم که علی‌بن یقطین بمن گفته که از خدمب‌شما دعائی ازبرایاوالتماس 
نمایم آ تحضر ڭا فر مودند که آن دغا اناز برای امز آخرت میخزاهند گفتم بان رتل دای 
مبازڭ خود بر سبنه‌پرسکینه نادند واف مۈد نەک اڭ قاق بن لین اتل شه راب 

و دز روایثی دیگز افع است که آن" خضرت طامن جنت ازبزای او شذاند واْضاروابة 
نموده که چون خضرت امام موسی ل1 بغران آمدثذاعلی‌بن قطن بخدمت | تحضرت رفتند و 
اظهار ملالت از گرفتاری خود درخدمت بنیالعباس, نمودند 

ببن آن حضرت در جوأب‌او فرمودند که: 

اعلی ان‌لله تدالی او لیاء مع او لیاء الظلمه لیدفع بهم عن اولیانه وانت‌منهم‌باعلی 

ایضاً رواية نموده که حضرت امام موسی 1 بعلي‌بن یقطین گفتندکه تو ضامن يك چیز 
ازبرای من شو تا من ضامن سه چیز ازبرای تو شوم پش علی, گفت جان من فذای تو باد کدام 
است "ن چیز که میخواهی تا ضامن شوم آنرا و آن سه چیز که ضامنآن از براي من مپشوی 
آنْ حضرت فرمودند که آن سه چیز که ضامن آن میشوم آ نست که هرک آسیس تیروشمقیر 
بپیچوجه بتو نرسد و ببلای بند و زنداب گرفتار نوی ومحتاج نامردان قوق على لت 
آن یکچیز که مرا ضامن باید شد کدامست حضرت امام فرمودند آنکه ضامن,شوی که از 
اولیای ما «برادران مومن توهر که بیش, آ ید اودا اکرام نمائی پس علی,بنقطین ضامن آن‌يك 
مکرمت و حضرت امام ضامن ننه اكرام شدند 

اشا رواية نموده از بسکریین هحون اشعری که گنت از حضْرّن امام موسی کا شنیدم که 
گفت:دیشب علی بن بقطین دا از خدای تعالی, درخواست نمودم که من ببخشد اودابمن بخشید 
بدرستی. که علی بنبقطین بذل مال ,د محبت خود دز دراه ما نموه ونا براین هستوجب. کزامت 
دنیای آخر ت گردید د رواية نموده که بسیاد بوّده که علی‌بن بقطین صد‌هزار درم تا سیصدهز از 


۴ 


علی بن بقطين )۳۸۹( 


یت ی س ل 


کلم ہرس داق دا اک زئ اناد و" آن صرت آن دا بنتژای شیعه و اهلد عیال 
یرک مات یف ویو لا روانة نموده که دروقتی که آ تخضرت شه پسر با چپار ستر خودزا که 
از حملة آنبا حشرت الاما رکا 1" بود کدخذاقی ساختند ب غلی‌بن بقظین نوشتند که هپسر 
آنپا را بر تو حواله نمودم پس على بن بقطین بو کلاه خود امر ننود تا اسباب و امتغهة که دز سر 
کار او بود فر وخند ومقداز مر ازا بااشه هزاردیثار دبک از برای طعام عروسی قهیاساخته 
یعلهمت ان خض ران فزنتاد و مجموع آن یزد هار ذینازبود 

تفا روابت نمودة که در یکی از سالبایخج سیضد کس با دویست دا شمردند که از 
بزای‌علیتن بقطین ليه بج هینمودئد و بعضى ازا زا بيست هزار درهم و بعضی: را ده 
زان درهم مداد و ادنای انشانر | هزار درهم میداد و السا روابة نموده که دریکشال ضدو پنجاه 
کش از اهل روز کار بر او وارد شدند کل از" نضماعة داد هفتصد درم بود و 
اکر آن ده فزار درم و ایض از اسمعیل بز سام ودیگرق رواية نمو ده که گفتند على بن‌یقظین 
ما" را رد ود طاییده وت و راحله ظریداری کنیل و ژاه مدبه پیش گیرید آنگاه بعضی‌از 
اموال و کتابات بما دادکه "نپا را بحضرت امام موسی للا برسانیم و وصیت نمود که محترز 
باشید اا ى ر جنال شما اطلاع باند» آنگاه بکوفه در آمدیم و راحله بهم رسانیدیم 
وزاد.راه برداشتيم و از کوفه بیرون آمدیم و راه مدینه پش گرفتيم و چون ببطن رمله دسیدیه 
راحله‌های خود زا بستیم وعلف پیش ایشان نادیم و خود نشستیم که چیزی بخودیم در ان اقا 
سواری از دور بیداشد نیز شاکری بردستة چون نزديك شد دیدیم که حضرت امام‌موسی ا 


او سلام کردیم و کتابات و اموال آن خضرت را دادیم آنگاه 


است پس از جای برجستیم 2 بر 
آتجضرت از آستین خود کتابتی جنه پیرون ورد ۶ بما داد و گفت این بعواب کتاباتی که شا 
آورداید بغیمت آن اعضرت عزض نمودیم که از زاد.داء ما اندکی:مانده اگزدتوری‌فرهالید 
تا بمدینه در آئیم وازیارت حضرت دسول اا نمائیم و زاد زاه پردادیم تواند بوذا نحضرت 
فرمود بباریی :اانه ازز او شما مانده پس آنرا نزد او آدردیم و آن حضرن دست مبارك خود 
TF‏ در آوردند و آن را برهم زدند دفرمودند که این زاد شما دا بکوفه میربناند:و. اما 
زارت حضرت شالب بثاه پس بدرستیکه اور را دیدید و پثواپ زيازة او فایز شدید داهن نماز 
فجر زا باقوم گذارده‌ام و میخواهم که ظبر را نیز با ابشان بگذارم بیش از این توقف نتوانم 
کرد باز گردید درحفظ خدایتعالی 




















)۳( مجالس المق منین 


در کتاب خرایج ااجرایح و کتاب نضدة القواعد مسطور است که حضرت امام موسی شا 
کتابتی بعلی بن یقطین نوشت که مشتمل بود:بر تعلیع وضو بر وجهی که عامه یعنی مخالفان از 
اهل سنت بآن اقدام می‌نمایند و اد را از آ نمعنی تفجب تام حاصل شید لیکن چون از امتثال 
کم حضرت امام ا امتناع نمی توانست کرد مدتی بهمان کیفیت, وضو هیساخت تا آنکه 
بعضی ازحاسدان او دا نزد. هرون‌الرشید سعاية نءودند که شیعی ماذهب است و دشید درا مقام 
امتحان حال او شده روزی او را تنا در خانه از خانهای دارالاماده ببعضی از اشغتال دیوانی 
مشغول ساخت وچون وقت نماز دسید دربعضی حوالی روزنها که,ناندرون آ نخانه هشرف بود 
کمین نمود و در مقاع تجسس حال دضوی او شد و چون وضوی او دا بر وحبی که مامور شده 
بود موافق کیفیت اهل‌سنت دید ازآن بد کمانی نادم گردید و ازعلی‌بن بقطین معذرة طلبید و 
بعد از انقضای آن واقعه حضرت امام کتابتی دیگرباو نوشت و امرفرمود که‌یکیفیت کذاو کذا 
دنو سار و وضوی صحیح را باو اعلام نمود و مضمون این دواية دلیل‌است برجواز تقیه ودلیل 
ان از کتاب وسنت نیز بسیاراست و فتادی اهل‌ییت (ع) مشحونست بتقیه داعظم. اسباباختلاف 
احادیث مروبه از ایشان آنست 

ودر کتاب‌خرایج مذ کور است که دوزی هرون‌الرشید دراعۀ خز نفیس, زر کاز مل و کانه بعلی 
بن یقطین بخشید و او دا با مال بسیاد بخدمت| حضرت,امام موسی ها فزستاد ئل آن‌احضرت 
دراعه باد ردنمودند د بیغام فرمودند که آن را نگاه دار که با محتاح خواهی‌شد و بعذاز 
اندك زمانی علی‌بن یقطین یکی از خواص خود دا که از فرستادن دراعه بعدمت‌خطرت‌امام خر 
داشت بسپب جنایتی تعزیر نموه ااب دیاع اهاز شده نزد هرون رفت و گفت که علی‌بن‌بقطین 
موسی بن جعفر را امه برد میداند بزلا ان,دراعة نفیس قیمتی دا که باو بخشیده بودی بابشان 
فرستاد چون هرون | نسخن شنید درغضب شد و خواست که تحقیق حال نماید لاجزم علی بن 
بقطین را طلبږد و گفت که چه کردی بان دداعه که بتو داده بودم علی کفت در حندقو خود 
نهاده‌ام هرون گفت بفرست که آن را حاضر سازند علی بکی ازغلامان خود زا طلیید و کت 
برو و فلان صندوق ی نهر ملست ارو وتا نکد وا .آ وود ناو دراعه در آ تا بنظر 
هرون دسید و باز گردید وعلی را حایزه داد و امر کرد که ساعی را آنقدر بزدند که- 
جان بداد و العلم 


صنوان جمال )۹1( 
اال ا 


(صفوان بن مهران بن مغبرة الاسدی الکوفی) 

, درخلاصه و کتاب ابن‌داود هذ کود است که او شتر بنبارداشت واذ کرایة آن وحه معیشت 
خود دا بم میر سانید و اذا او را دف وان جدال میگفنند: و او را دو برادر مهن بود نیتگی 
خان و دیگری مسکین و آخر اشتزان خودرا باشارت حضرت امام موسیکاظم 1 فروخت 

در مختار کشی ازصفوان منقولستکه گفت روزی بخدمت حذرت امام موسیکاضم ا 
رفتم آن حضرت فرمودند که همه چیز تو خوب ونبکوست الا يك چیز گفتم جان من فدای‌تو 
باد.آن کدام اسنت گفت اشتران خود را باین مرد یعنی هردن‌الرشید بکرایه میدهی گفتم من 
این کرایه زا از زوی حرص دسیری 3 لېو نمیکنم و چون او براه جج میردد شتران خود را باو 
بکرایه میدهم د بنفضر خودمتولی خدمت او نمیشوم بلکه غلام خود را با اد همراه مینمایم پس 
آنحضزت فرمودند که ای صفوان کرایۀ توبررژس اهل واولاد هرون است یانه گفتم بلی گفت 
دوست میداری که آنہا باقی مانند تا کرایۀ تو ضایع نشود. گفتمبلی پس. آن حضرت فرمودند 
که هر که بقای ابشانرا دوست دارد از ایشان خواهد بود و هر که از ایشانست جای او در 
دوزخ خواهد بود صفوان گوید که بعد از آن رفتم وجمیم شتران خود دا فروختم و چون این 
خبر نپزون دسید مرا زد خود طلبید و گفت که بمن دسانیده‌اند که تو شتران خود را فروختة 
گفتم ,بلی گفت چرا این کار کردی گفتم بسیب آنکه مردی ہیر شدم و غلامان من ازعهد آن 
کار برون نمی آ یند گفت هیهات هیپات من میدانم که تو باشاده موسی بن جعفر شتران خودرا 
فروختة گفتم مرا چه کار است با موسی بن جعفر گفت بگذار این انکر دا که اگر نه حق 
صحبت ترا رعاية میکردم ترا میکشتم 

بثارة روی عر‌صفوان بن مهران الجمال انه قال دخات على الصادق (ع) فقلت 
له حعلت دا سمعتك تفول‌شیعتنافی) لجنة وفی‌الشیعة اقو ام بذ نیو نو بر تکبونالفواحش 
و بشر بون انخمر و یدمتعون‌فیذنیاهم فتال نعم هم اهل الجنة ان‌الرجل من شیعتنا لا بخرج 
من الدنیا حتی ببتلی بستم‌او مرض او بذین او بجاد یوذیه او بروجة سوه فان عوفی 
موق لك شددالة عليه النزع حتی بخرج من‌الدنیا ولا ذنب علیه فقلت لابد من ردالمظالم 
فعال ان الله عزوجل جعل حساب خلقه يوم القيهة الى محمد وعلی فکل‌ماکان من‌شیعتنا 
حسیناه هن الخمس فى اموالهم و کلماکان بینهم و بین خالفهم استوهبنا لھم حتی لا 
بدخل احد من شیعتنا التاد 

اکز گویند در قتل آدمی و سرقتح‌النه و حق‌الناس هردو هست و در غیبت حق آدمی 











(Fr)‏ مجالمن, اله ژمنین 


متحقق است پس مضمون حذیث من کور مشکال یشوه یغال آتقیلنی که شخصی دا کشته باشد 
که هر گز هیچ مالی نداشته با اگر داشته انقدر-نداشثه که" خسن برلاو اجب شود ودا کر 
]ندز داشته خمل: | نر| داده باشد وهمچنن تحال آنکه مال کسن را دژیده باشد که هز گز 
مائ بنصاب خسن نرسیده بان ور اک ده جضو آ تزا داده ایا ون م ان تیال[ که 
غیبت کس یکرده باشد. کته هر کز مالی نداشته و ایضاءقتل «غیبت تصرف درامالین تیت پس 


تخاس ارا جتنن فجن یاهاون 


حواب نشت که ماده نقض بای که متحقق باشد و مسام نمیداريم که قتل دسرقته 


غیبت شیعبان نسنت بچنان اشخاض واقع شود و اختمال کمع او ال خودرا داده باشد ذر 
ماده اهل شنت دزست نیست چه اتشان حمل دا نمیدهتد و بعطرف نمیرشتانند و در هاده سبع 
مسام است ادا ائمه معضومین دا استیهاب حن بعضی از شیعه اذد دتکش سکن اسن واختیاج 
بمعاوضه نخواهد بود و اما استبعاد محاسبۂ قل و غیبت ازمال ختس‌سنی»بر توهم. آاسبت که دز 
محاسبة معاوضه بمثل شرزط. باشد و جتن تیست بلکه بر این وه باشد که یکی از اة (ع) 
با مقتول یا مقتاب بگویند که ابراهکن ذمت‌قاتل 3 غیبتکننده تخود را ٹا قاابزاء کیم ذمت و 
را ازخمس که‌اداه آن بر تو واجب بوداو ظاهر استت که کچ کا فز ج کلس اند که 
دخول او در جنت با تخفیف عذاب اد موقوفست بر برانت‌ذمت او از خمس اهلالبیت (ع) و 
برائت ذمت اوهحصراست‌در ابراء ذمت قاتل و غیت کننءاو بالضروزة توقف نخواهد کر ددر 
ابزای ذمت ایشان و امتناع نخواهد ورزید از آن با نکه احتیاج بم عاض ازهال خمس گاهن 
تواند بود که مضمون غیبت بمغتاب رسیده باشد و الا مجرد ندامت و عزم بر عدم انیان بمثل 
آن دز اصالاح حال او سمل با لجملة عدم دخول موّمن شیعی اتناعشری در از از بر کات 
محبت مصطفی ومر تضی و سایر اتمه اطهار دور از کار ناشت وظاشر حدیث‌مشور: 

ستفرق امتی اث وسبعون فرقه اهم فی‌النار الا و احدة 

باء آن معاضد ویادناست. وتچ‌گونه میجل اببتیعاد. وراتکانبباشب ,که قاطن پر چیا میبوی 
شافعی. در شاج دیوان, اعچاز بیان مر تضوی نقل کررده که شيخ علاء لدوله دکتاب عزلره‌میبگوند 
که جمیم فرق اسلامیه اهل نجات اند و مراد از فرقة,واحنده در حدیت مشهود ناجية. 
بی شفاعتست 

قل با عبادی الذین اسرفوا علیاشسهم لاتقنظو) می‌ر حمة‌الله ان الله بغغر الذ نوب 


معفی حد بث ستفرق (far)‏ 


اکر .گویند کهمطملون روابة صفوان مودی بان مشود که موّمنان اعتماد: بمجرد اعتقاد 
پوحدانية ورسالت وامامت اهل‌البیت (ع) کنند و تعطیل اعمال وا<کام نماینن گوئیم اعتماد 
بمخرد, اعتقاد مذ کود کاهی باشد که اصلا درمیانه زاحری نباشد وجنان نیست یز ا آئچته 
مذ گور شد,ازاخبار ائم کرام با نكة موّمنان مباشر فقو آ نام مبتلا بامراض واسقام ومانند آن 
از شداید ونوایب‌یام خواهندشد درانز جار از معاصی او زا کافی است و ایض اگرچه اظبتاد 
منجی بودن مجر د ایمان داعتقاد بامور مذ کوره نموده‌اند اخبار از خوف وال ایمان پسپپ 
عصیان نیز فرموده‌اند. 

وابشآدرحات"مومنان و مزاتب واب ایشان متفاوتست ورظاهر استکه با ار تکاپ معاصی 
و اقام درحاتغالبه فیسر تخواهدشد و عاقل راتضور مخرومی از عوالی درحات‌ومنازل زاجری 
کامل اشت وایضاً عفو وشفاعة دفم خجالت وشرمندگی عاصی نخواهد کر دچنانچه‌دد بمضی‌ردایات 
واقع اشت وعارف شیرازی بمضمون آن اشعاد نموده و گفته 

( شهر ) 


دلاگتاه کر برامیدبخشش دوست که کر کتاه اشنا شار لی 


( ونه ماقیل شەر ) 
گرفت آ نکه بپشتم دهند بی‌طاعت قبول کرد ورقتن نه شط اتصافست 

وموّید شار شتا نه درتعفیی‌بشارت مذ كورة مذکور شد" | نکه ملا قطب‌الدین‌شافعی 
شرازی در بعضی ازمکاتیب خود گفته که اهل علم گفتند ایمان منجی است اها این نیز گفتند 
که جوف اززوال ایمان هست وسیب زوال ایمان نیستت الامعاصی ای بیخردان اهل علم از دست 
ال وار یا مہ اکر جاه مس بان کج مغروز شوب و سیب در عمل مرا 
مئ شوید و اگر چنانجه نگویند تعلیم علم شما بجیل میشود و چون ایمان بلاغمل بر تقدیر 
وجود ا سب نجائست نتواند که حن‌دا بوشاند معاف(رض) نزد مره اران کر دادبرای‌ترش 
از ۳ تکهت کتمات عل کر ده اش رف EY‏ بیشردان آنعلم باجل باشد دباین سخن 
بت تاز گردید ودست از عمل بداشتید عمر شمارا نيك‌میشناخت لاجر ۶درخواست گر دازرسول 
که آین اعلام موقوف‌فرماید که «دعیم یارسول‌الهیعلموا*اماچاژه چیست برای‌بخردان‌خردمندآنرا 
محروم نتوان کرد چنانکه هست پاید گفت 





)4( مجالس الم منين 

بضل به کفیراً و بهدی به کثیرا ومایضل به.الاالفاستین 

آنجماعة که بهینان سخن کمراه میشوند کمراهانند که اگراين شخن نبودی هم گمراه 
هیشداند OEY NER‏ یکی که الیته هر چه دز نهان کسی است ددنیِ_ آشکرا شود چه 
بخداوند چان نورا یټ ونورچیز هادا چنانکه هت آ شکارا کندودین را ۳۳ و فزآیدی ,کته 
چیزها چنانچه باشھ آنجاءنماند پس گمراهان آخرالبته گتراه شوند بش نتوان که برای 
صیانت ابتان که اغوییرت غبرممکن اهل هدايّة رامحروم کنند و هداية آزایشان" دریغ دارند 
بس امر چنانکه هي باید گفت که خدای عر جل مبتة بانرا بپیچ حال کمراه نمیسازد و 
خدای تعالی کون اليپ را از مپتدیان کرد اناد که هرسخن که شنوند دراشان مز ند هداية 
کردد نه همچون مردم مر که هر چه مب‌قوت دیگران اشت در او سیب مزید.ضعف و 
مرض باشد اثتی 

مخفی نماند که کلام مولوی مذ کور ددنست برخليفة از عمرو ù‏ نژد اصحان او ذنبی 
است غبرمفتفر فتدبر اگر گویند که غرض از اخباد عذ کوره نه قازیز عقاید است بلکه مقصود 
از آن مجرد ترغیب است بر تحصیل ایمان ولپذادر کتب عقاید کلاهية امامیه تصریح تن آن 
اخباد واقع نشده 

وعلامة دوانی پر شرح عقاید عضدیه کامۀ کلها فی‌النار دا مقید بحيثية اعتقاد ساخته تا 
دلالت کند بر آنکه چامپوای فرق ناجیه من حیت‌الاعتقاد درنارند و فرقۀ ناجیه هن حیت‌الاعتقاد 
در نار ۳ حیثا لعمل‌جایز : استکه‌درنار باشند گو ئيم احتمال‌مجر دترغیب وجهی ندازدز بر | 
که اگرغرض آ نبا ناچاد اظهار آن بمردم بابک نم‌ودوهر گنه‌اظهاو نمودندخالی از آن‌نیستکه 
خلاف ترا : یز اه هن کرد یانه اگر اظهار بکندد اعتقاد لازم خواهد بود وا گر اظباز 
نکنند فایده ترغنب فا 
اا ا چه 
شده آ نیا f‏ 

و اما الذنب فلایسئل عنه الامن بحاسب فال‌الله تعالی فیوه‌ئذ لایسئل عن ذنبه 
انس ولاحان بعنی-عن شیعة النبی صم و الائمة ء) دون غيرهم كما ورد فی‌التفسیر و 
و کل محاسب .عذ ب و لو بطولالوقوف. و فى قواعدالعقاید لامحقق الطوسی وشرحه 
للعلاءة الحلی ذدس‌سر هما: اتفق الناس عاى ان المومن الذی ءمل عملا صالحا یدخل 
ااجنة خالداً فبها و اما الذی بخلط عهلا صالحاً بغیر عمل صالح فاختلفوا فيه فقالت 


میشود اما عدم تصریح بمضمون اخبار مذ‌کوره دز کتب عقاید اماميةٌ 
وچاد ع بن که با بوبه کهازقدمایعلمایامامیه‌است بان واقم 


ذر معنی حدبث ستفرق 


التفضيلية من اهل السنة و الامامیه انه لابجب تغذيبهم بل قد یغفر الله تعالیی عنهم او 
يشة ع الابی ۶) فیهم لقو 4 ع ادخرت شفاعتی لاهل اابایر 

و استدلال کرده‌اند بعضی از علمای متأخرین امامیه بپمان قول حضرت رسول تا و 
بقول حضرت امام حعفر صادق اا كەفرمود: 

والله لنشفعن بوم ااقيمة فى عصاة شیعد:احتی يذو ل غير هم فما لنا من شافءبن ولا 
صدیی حمیم 

و کلام قواعد العقاید و ما بعد آن تصریح است بمچمل اخبار هڼ کوره و جمعی که در 
تصائیف خود متوجه تفصیل نشده‌اند نابر آن خواهد بود که مجرد ذکر مسئله ذ کر جوازاعفو 
و شفاعة را مفنی دانسته‌اند از تفصیل واما آنچه علامةٌ ددانی در شرح حدیت ستفرق گفته 
مدخول است بآنچه بعشی از مشایخ مادر رسالة دافیه فى تحقیق الفرقة الناجیه گفته‌اند که 
تعلیل خلود بحيثية اعتقاد مسلم نیست بلکه میتواند بود که خلود معلل بحيثية اعتقاد دعمل هر 
دو باشد چنانکه ظاهر 8 

بلی من كسب سيئة و احاطت به خیئطته فاو لك اصحاب الذارهم‌فیها خالدون 

بآن ناظر است و آنکه علامه مذ کور بعدازاظهار حیثیت گفته که 

فلا برد انه لوارید الخلود فهو خلاف‌الاجماع فان المومنین لا بخلدون فیها وان ار بدمجرد 
الدخول فهو مشترلك بين الفرق اذما من فرقة الابعضما عصاة والقول بان معصية الفرقة الناجیه 
نورد اس تون ولا یبعدان یکون المراد استقلال مکنهم فی‌الناز ترغیباً . لتصحیح 
الاعتقاد آنتهی 


مدخولست بانکه نفی خلود | تست واحماعی که برآن تقل نمودەقمنوع اس زیرا 


که حمعی از علماء بر آن رفته‌اند که غر طابفۀ محقه کفارندومخلد درتارند و قول آو که « ان 
المؤمنين لایخلدون *مسلم است لیکن خلاف در حقبقة مومنانست ١‏ شيعه بر ات که ایمان 
صادق تمی آبد الا بر معقد ی از اصول خمنه که اعتقاد امامت اتمه ائنی عشر اڑا نجمله‌است 
و قول او که دخول مشتر کست مسلم نیست و مستند ظاهر است و قول او که «مامن فرقة الاو 
بمضها عصاة مسلم است اما قول او که والقول بان معصية الفرقة الناحیه مطلقا مغفورةبعید»ممنوع 
است بلکه ظاهر فول بمغفرة ایشا و استبعاد بعید است زیراکه ظاهر حدیث هذ وره مقتضی 
آنست وقول او که «رلایب‌دان یکون المراد استقلال مکٹہم الی‌اخره» از استبعاد ساب او ابعد 





)7( مجالس المق‌منین 
Hh O N REE E‏ سا ۳ 


اد اکه حلاف آنچیزی است که از حدیت مد کور ادراب میشودوجق [ نستکه‌ممنیجدیث 
بی انکار وتکلف آ نستکه فر قناجیه‌را نارمس‌نمیکندابدآوغبرایشبان‌دد ناو ند بو سل خلودابامیکث 
بی خلود در جمیع افراد یابعضی بخلود وددبعضی بعکث بی خلود وقول‌مارا که فرقةناجه راید 
نازمسن تمی‌کندشا ههد بيار است از احادت تبر بهد اخبار امامیه اینمت‌تمام تقر یر کلام به‌ضی ازمشایخ‌ما 
رحمهاله ودرا آن تضریح است بآنکه نجات فزقة ناجیه علی‌الاطلاق قول علمای‌امامیه است‌لیکن 
این بنچاره را بخاطر فاتر مبرسد که آ نچه جناب شيخ دراول دخل خود آفاده فرموده کهتبلیل 
بحشْة اعتفاد مسلم نیست بلکه میتواند بود که خلود معلل بحيثية اعتقاد. و عمل هردوباشدالخ 

امامت لیا که متصود علامهُ دوانی له تقیید خلود ماعدای فرقة داحد؛ ناجیه است 
بحیية اعتقاد تامنم تعلیل خلود ایشان درنار باعتفاد تما مترجه شود تللکه ظاهر کلام نت 
که استتاق فرقا واد را از دخول درذار عفد بحبلة اعتقاد داشته چنانکه ساب اشاراتی‌بان 
راقع شد وان عنکام براین وجه منغ بايد کرد که لانسلم که عدم دتخول فرقة. ناجیه درنازمعلل 
بحشت اعتفادتنها باشد بلىكەمىتواند بود گه‌عدم دخول ایشان در نار از حيثية اعتقاد وعمل‌هردو 
باد وال لوف لواب 


( عبدالرحمی بن‌حخاج البجلیالکوفی ) 


در خلاصه‌مد کور است که اوثفه فقو او جه قو م خودو ثبت بودوو کیل حضر تامام جعفر زت وان 
1 ۱ 1 ۲ ت 1 1 بخدمت 
راوبان‌او وآمام موسی کاظم بود و بعد از جضرت امام موسی باقی ماند 2 پا 
نرت‌امام دضا بقل ا ایامی که ان حضرت را مامون ولی عېدٍ ساخټ 
ودر مختار کشی از جسن بن ناجیه روابت نموده که ,گفت حضرت , اما عوسی غ 
عبدالر جمن زا باد فرمودند و گفتند که او بر دل مخ الان ما بغایت تقمل است و اضا روایت 
نمه که که ان حصرت او را از اهل بپشت لته بو ۵ و او را هیقر دود که با اھ ایند مناظر ه 
نیاق که ,هن دوست مبدارم که در ميان رحال شیعه مانند ٿو را به‌بینند و عبدالرجین را جد 
کتات بود که‌ددمیان شیعه‌معمول ,بود مھ 


ب EP a qi‏ 2 ۱ الا < ۳ 
ا تو ی در کتاب حالاصه از کش روا ته ڼموده كە حبرت امام موسی تیه راضی بود 


ا که در مماخت دلرمی ۳ مالف مناظره نماد و دز متا کین مبطور اسی که روری نزد 


» 


حن بى بر فضال ۳۹۲ 


خو ناماخ هوشی سخا کلام زا باه فز موادت پا 7 خضرت اف ادنس که کي را 
بگذادیدکه بناظره آمشغول باشد و ایضاً رواية نموده که آن خضرت محم را اهز فرمژد که 
در خسجذا مدیثة. باامودم آ نجا بنشینه و با ایشان در مطالب کلامی:مناظره و مخاضمه نماید و 
هرا گاه از مناظره قوم فادغ دی ناد آفعترت م یل آد-آ نعضرث از او عراتَبا نتان او و 
دی کوان میپزسید و, اظپاز. رضا از وی-هینمود و شیج ابوعتروطوشی اچاد موه در کتاب 
فیرشت گفته که او دا کتایشت 
( نصر بن‌قا بو س اللخمی) 

در خالاصه وغبره مسطور است که او خبر وفاضل بود و از راوبان امام حعفرو امام موسی 
و امام زضا )ع( بود و نزد اشان منز لت تمام داشت وشیخ طوسی قدس سره دز کتاب غیبت کته 
کله او تست شال و کل حضرت امام حفر صادق 188 بود د هیچکس نمیدانست. که اد 
وک است 

دز مختار کشی از نصرمردست که گفته روزی نزد حضرت امام موسی ا در خانة اد 
بوک پل آن حضرت دشت مراگرفثه و مرا بحجره ذر آوردند که حضرت اهام ا در صغر سن 
وا زو دنو تابن وردست 3ات ومطالعه آن مینمود س حضرت امام موسی از مرا گفتند 
که آی تعر میشناسی این اسر را گفتم بلی بضر تست علی‌دضا گفت میدانی که این چه کتا بست 
کر ان ماب گنت نه گفت این کتاب حفراست که اطلاع برحقایق معانی نمتواند 
الا پیغمبری یا وصی پیفمبری 

ایض از نضر رواية نموده که کفت روزي بحضزت اما موسی ۲ گفتم که:من از 
حضرت امام جعفر لا سوال ودم که امام یمد ار تو کیست و اه مرا خبر داده بود 
که امام بعد از او توگی و چون او وفات بافت اختلاف در ميان شيعه دافم شد 
و بجانب یمن و شمال رفتند و من و اصحاب من بر یقن خود در اهامت‌تو" باقی بودیم پشن خبر 
ده مرا که بعداز تو از بسرأث تو امام.کیست آن حضرث فرمودن د که بسرهن علی امام خواهد 
بود و این حدت.دلیل است.بر کمال عقل, و اهتمام او در کاز دين خود 

نوح بن شعیب البغدادی 
در خلاصه گفته که او از اصحاب ابی جعفر مما خواد بود و فضل بن شاذان کته که 


او فقیه بود ۰ 








)۳۸( مجالس المؤمنين 


در مختار کشی رابت نموده که ابو عبداله شاذانی از اب محمد .فضل بن شاذان بز سید که 
گاهی ما یامخال ان خود نماز مغرب دا میگذادیم د نميتوانیم مقادن فراغ از نماز بخانة خود 
بردیم د اعاده ټیان کنیم زیراکه اا این مضمون را می فهمند وچون‌بناچار تاخیرو اقع‌میشود 
نماز شام و خفتن باهم تدافم میکنند فضل گفت چنین کار را برخود دشواد هیسازند زیراکه 
هرگاه با ایشان نماز کنید اینقدر مجزیست که در یکباد سه تکییر یا پنج تکبیر بگوئید و 
قرائت حمد و سوره در هر د کعت بکنید د در د کوع وره رایام ایشان صورت موافقت‌را 
مرعی دارید و اد وستون مسجد و دیوار آنرا برابر دانید آیگاه ابو عبداله از او پرسید که از 
هیچکس از اصحاب ما شنیده ایب که اینجنین نماز مجری باشد گفت دقتی در عراق بودم و بر 
می‌آمد که نمازدرعقب مخالفان بگذارم پس شکایت! نحال‌بیکی ازفقهای 
آنجا که اورا نوح بن ییا کیو ن مرا همین گفت که بتو گفتم بعداز آن از اد 
پرسیدم. که غو از ی دسگری ای نین ا بت ایی سل بالا این قزر آهدم کی 
بیست کس از مشایخ ما آنجا بودند بس‌درخواست نمودم از نوح که آن مسئله را درمیان‌ایشان 
مذکور سازد نوح گفت که ای گروه حاضران تعجب نمیکنید از این مرد خراسانی که برخود 
کیان آن دارد که بزرگتر است از هشام ر بن الحکم و از من میپرسد که آبا نماز در عقب 
مخالفان در حماعت ابشان جایز است بس هر که در آنمجلس بود آنچه نوح بامن گفته بود 
گفتند د خاطر من بآن قرار گرفت 


( حسن بن على بن فضال الکوفی التیملی ) 


من مانند تو دشوار 


بخدمت حضرت امام هوسی تلا رسیده بود از راویان خضرت امام رضاست ا و 
اختصاص تمام بآ نحضرت داشت و حلیل القدر وعظیم المثزلة و زاهد وصاحب ورع ونقه بود 
در روایات ۰ 

و درکتاب نجاشی از فضل بن شاذان منقول است که گفت ددایکی از مساجدنزدبهضی 
ازقراء دزن میخواندم در آنجا قومی را دیدم که باهم شخثان هیگفتندو یکی" از" آن میا 
میگفت که در کوه مردی هست کهاو دا ابن فضال میگویند و اوعابد نرین تجماءتق‌است که 


ما دیده ایم و گفت که او بصحرا برو می ایدو بسجده-فوو میرود آنگاه هرغان.ضحرا por.‏ 


او جمع میشوند و او آنچنان از خود محو شده بر زمان می افند که از دوز گمان‌میشود که 


جامهٌ با خرقه ایست و وحشیان صحرا نزديك باو چرا میکنند و از او دمیده نمیشوند بنابر 


عبد ا لحبار [نهاو ندی )۴۹۹( 


غایت مژانست که ایشا نرا بامحاصل شده فضل بن شاذان.گوید کپس ,هن از آن.ستشن؛ کسان 
کردم که e‏ ] تحال ۳۹1 است که در زمان سایق بوده د بیدا راسشعلغ آنسخن‌باندك زمانی 
دید مکة شیخی خوش صورت نیکو شمایل که جامه نرسی‌ددداه نرسی لابن و کفش سبز درپا 
داشت از در در آمه و بر بدر من, که با, او نشسته بودم سلام کرد یچاد من جت تعظیم 
او بزخاست و اورا حای داد و گرامی داشت و چون بعداز, لحظهٌ برخاَنت من از بدر خود 
پرسیدم که این شیخ کیست گفت اين حسن بن على بن فضال است گفتم آن غابد فاضل مهو 
گفت همان است گفتم آن نخواهد بود میگویند که او در کوه میباشد" که این همانست که 
در کوه میباشد باز کفتم .که آن نخواهاه بود که او همیشه دز کوه م میبأشه. گفت چه کم عقل 
سری بوده نمیتواند بود. که او در این ایام از اماه باش a E Rt‏ 
حجسن وشنیدة بودم بر ,بددعر. کردم بددم گآ یچه تن نید ات استذ این‌حنن‌همان حسن 
است و جسن گاهی پیش پدد من می ۳ نزد او رفتم و کتاب اين بکر وغیز آن از 
کتب احادیت از او استماع نموده و سیاد بودکه کتاپ و از بشن قیداشت د بحجرة من 
می آمد و برمن قرا بت آن مینمود ودر سالی که طاهربن الحسین‌الخزاعه آزسپه سالاران‌دا 
مامت بودخح گذارده وبگوفه مراحعت نمودو چون تعریف فضایل و کمالاث حسن نزد او 
کرده بودنت کسی‌نزدحسن فرستادو بادپیغام نمو د که من ازرسیدن بخدمت‌شمامعذورم لتماس‌داد) 
که‌شماقدومشر یف بسوی من‌آرزا نی داد یدیس‌حسن ازرفتن نزدطاهر امتناع: 
در ملاقات اک یا تفن تک فیک ربا سی لها[ ۱ 
آمُدن بخانة من" ازروی دین داری بود ومصلای او درجامع کوفه بو 
و انتطوانة ابراهي (ع) ) میگوبند وحسن در تمام عمر قایل بامامت عبداقه 
الموت واقعةٌ دید واز اا عفیده بر گر دید ا بحق نمود ر تعالی وفات‌حسن درسال 
دو سیت و بیستت وچپار بود واز حملهٌ مصنة ات او کتاب زیارات و بشاراتضق و کتاب نوادر د 
کاب در رد غلات و کتاب الشواهد و کتاب در متعه و کتاب در ناسخ ومنسوخ و کتاب ملاحم د 
کتاب صلوة و کتاب الرجال 
( عبدا لجبار بن المبارك الهاو ندی ) 

درقسم مقبولان از کتاب خلاصه مذکور است ودر مختار کشی ازا هقولست که گفت 
روزی بخدمت حضرت اهام محمدبن علی جواد اضر رفتم و گنتم جات من فدای توباد از بدران 
بز ر گواد تو زواية بمن دسیده که هرفتحی که اهل ضلال نمایند آنچه اشنا نرا بدست آیدتعلق 


بود و درمرض 














۱ 
۱ 


سس سسسسسه: ۳ 





(۰۰) مجالس المق‌هنین 


بامام زمان دارد آن حضرت فرمودند که بلی چنین است گفتم جان من فدای توباد قر اازبعضی 
فتوحات که اهل ضلال داداقم شده بود آوردند:وهن خوذرا از ابشان خلاض کرده" بخدهت‌تو 
آمده‌ام میخواهم که مرا بیندگی قبول کنی ‏ تحظرت فرمودند که قبول" کردم بعد از آنمرا 
دستور دادند که بدیار خود مراحعت نمایه وجون در سال‌دوست وسیزده از دیار خودبخدعت 
اد دجوع نمودم بند گی خودرا ساد او آوزدم آن حضرت فزمودند که «انت حر لوال“ گفتم 
حان من فدای توباد میخو اهم که عودناهة حفبان باب جبت هن بنویسی بسن این عبدنامه "را 
برای من نوشتند : 

سال الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمدین علی الپاشی العلوی بعبدال ن المبارك 
فتاه انى اعتقك لوجه‌النه والدا الاخرة لادپ لك الال و لیس علياک سید وانت مولای وامولی 
عتقی من بعدی و کتب فی‌المحرم سنة ثلاث عشرة و «اتين و وفع فيه محمدین على بخط يديه و 
ختمه بخانمه 


( ابومحمد الفضل بن‌شاذان بن‌الخلیل الازده : الیشابوزی) 


از اجله شیعة نیشابور و چون نام خود درفضل مشهور است مبدع براهین عقلیه و موضح 
قوانین تقلیه است در حقایق مذهب حق امامیه ماهر بود ودقایق اصول آن طایفه عليه بر طبع 
نکته دانی ظاهر باهر درکتاب خلاصه و کتاب نجاشی هد کور است که بدد او از اصجاب 
بن عبدالرحمن بود واز داویان امام محمد جواد(ع) استد بعضی گفته‌اند که از حضرت: امام 
رضا لا نیز روایت نموده واو نقه و فقیه بود و متکلم در میان این طایفه‌و عظیم‌الشان بود و 
امام محمد جواد ا سه مرتبه از عقب یکدیگر بر او دحمت فرستادند رحمه‌النة تعالی ودر 
کتاب مختار مذ کور است که عبداله بن‌طاهر فضل بر‌شاذان دا از نیشابؤر .اخراج نمود یمد 
از انکه اورا بیش خود طلبید و تفتیش کتب او نمود امر کرد که اورا که آن کتب را جېټ 
او یف تاه »انا روس مسائل اعتقادیه را از توحید وغدل ومانند تخي او نوشت و 
چا نار ان نظا اه رسید گفت‌اینقدر کافی نیست میخواهم که اعتقاد ترا دربارة سلف, دانم 
یخی ینگ ابوینکن را دوست دارم واز عمر بیژارم عبداله گفت چرااز عمر بیزازی گفت 
پواسطه آنکة عباس‌را ازشودی بیرون کرد و بسبب القای این جواب لطیفت که متضیمن ,خوش 
اد عباشیان بود ازدست آن فظ غاظ خلاصی بافت 


)۲۶ ( 








فطل بن شاذان (4۰۱) 


و از سپیل .بن بحر فادسی روایت نموده. که كفت در آخر, نید مصاحبت 
خوذ فال بن. شاذان" از او شنیدم که میگفت من خليفة جمعی از اکابزم که از پیش 
رفتند مانند محمد بن ابی عمبر و صفوان بن بحبی وغبر هما و بنجاه سال در خدمت اشان 
بودم و از ایشان استفاده می نمودم و هشام بن‌الخکم چون بگذشت يونس عبدالرحمن خليفة 
او نود در رد برمخالقان وچون يونس وفات بافت خليفه او در رد برمخالفان سکالبودو اونیز 
از ميان رفت و منم خلفه ایشان و فضل ازجمعی کثر از افاضل شیعه زواية داشت مانند محمد 
بن ابی‌عمبر د صفوان بل یجین وحسن بن محبوب و خسن بن علی بن‌فضال و فحمداین |اسماعیل 
بن بزیع ومحمداین| لحسن | لو اسطی د محمد بن سباسان ۶ اسمعیل‌بن‌سهل راز ندر خود شاذان 
بن الخلیل و ابی‌داود المسترف وعمارین المبارك دعثمان بن‌عیسی و فضالة بن ایوپ « علی بن 
الحکم و ابراهیم بن عاص د ابی‌هاشم داود الجعفری و قائم بن عرده و ابی‌نجران شیخ‌نجاشی 
گفته که او بکصدوهشتاد کتاب تصنیف داشت و آنچه از آن خمله نما رسیده. کتاب‌نقض است 
بر اسکافی وکتاب العروس که مختصر کتاب عين است کتاب الوعید کتاب الردعلی‌اهل‌التعطیل 
الى آخرة و کتاب غشفی منطور است. که از فضل پرسید ند که دلیل تو برامامت‌امیدالمزنین 
علی ا يمدت 

دزحواب کفت دلیل بآ کناب خد| وسنت رسول هدی و اجماع مسلما نانست اها کتاب 
قول خدایتعالی است که 

با ابهاالذبی ]منوا اطیعو الله و اطیعو! الر سول و اولی‌الامرمنکم 

زب | که خدای تعالی در این آبه ما را بطاعة اولی‌الامر امر کرده همچنانکه دعوت 


نموده ما دا بطاعت خود وطاعت دسول خود پس محتاج شدیم بانکه اولی‌الامر را بهناسیم هم 


چنان‌که محتاحیم در آنکه خدا را بناسیم آنگاه نظر کردیم و دیدیم که اختلاف 
کرده‌اند در ارلی الامر و اجماع کرده‌اند دز شار ية بر وجبیکه مخصص نزول‌اوست 
در شان علی‌بن‌ابیطالب فلز زیرا که بعضی گفته‌اند که مراد امرای سرابا است دبعضی گفته‌اند 
که مراد علما است و بعضی گفته‌اند که مراد قوام نظام کار هر انام بای جر و وناز هتگر 
است و بعضی گفته‌اند که مقصود از آن حضرت امبر المومنن على و بازده امام از اولاد گرام 
اویند لیم السام و چون از فرقة اولی پرسيديم که با علی بن‌ابیطالب از امرای سرایا نیت 
گنت بلی و فرقة ناه زگفته‌انه که آنحضرت از اعلام لما است و فرقة ناله خبر دادن که 











)4۲( مجالس المق‌منون 


او از قوام نظام کار کف انام است بامزمعروف ونپی از منکر و از اینجا ظاهر شاد که مراد از 
اولی‌الامر باتفاق اهل دراية و رواية حضرت شاه ولاپتشت پس بموجب این | به اوستِ و الی 
ولاية امامت و وصاية وعدول از آنحضرت‌بسوی دیکری محض ضلالت و غواية است ذیرا که اد 
غر او اتفاق مققود است و ادله دیگرهوخودتشست 

واما مشت بنابرآنکه حضوت از شالف ان امام مین ای یمن ها اهر چیا کان 
و ولی اموال‌گردانید و او را امرفرمود. که تقسیم آن اموال تابد به بن خزیمه که خالدینولین 
اشان را بظطلم کشته بود و ایشان اختیار آن امام همام جپته اداء دسالت ملك»علام و ابلاغ د 
اعلام سور برائة بکفاد تیره انجام نمود و همچنین دربعنی از ایام غیبت خود او را خلیفه خود 
کر داید وهیچکن از اضعاب آنحضرث ید که این یمور وان اوداق موز 9 شداهبا شد 
و تاسی بسنت سید. کاینات در حیات آ نخر توا بغدا ازوفات فمکن را منظوز و احتیاج امث 
بامیریکه متصف بچنان سنن باشد مسلم جمېو راست 

اما اجماع بدرستبکه استدلال از آن‌بر امامت خضرت امیرالمومنیق ا بچندوچه‌است 

اول آنکه اجماع امتست بر آنکه علی امام ببود و اگر چه همه ايکر وز بناشد و دد اپن 
اختلاف ندارند بعد از آن اختلاف کرده‌اند تعضی کفته‌اند که بعد از تتی بافصل پار وز 
وقت خاص‌امام بود و بعضی گفته‌اند که بعد از آتجضرت بن فاصله در جمیع اوقات بای خود 
امام بود و اجماع بر غير او واقع نشده که بقدر يك چشم زدن امام باشد 

دیکر آنکه اچماع کرده‌اند بر آنکه حضرت امیر الیاقت امامت داشت و بئی‌هاشم را 
صلاحية آن بود ودرغیر خلاف و اختلاف است 

دیبگر آنکه اجماعیست که حضرت امیر بعد از حضرت دسالت لت بر ظاهر عدالث 
که از,شرایط امامت و ایالنست بافی بود غاية آمر اختلای در ,آنجت که ب میکو تشد که از 
مرتبهٌ ءدالت متراقی بصفه عصمت بود وبعضی میگویند معصوم نبود بلکه عبل و بر وتقی بود 
و ظاهر او از شوایب خطا و زلل پاك بود و بالجمله خلاف ایشان در نفی عصمت اوست و 
همان قوم اجماع کرده‌اندودد نفی عصمت e‏ و اختلاف در عدالةاو کردهآندبعضی گفته‌ا ند 


که عدلییت وبعضی گفته‌اند که بو اسول عصب خلافت ودیکر مقاسف از دایر عدالت خارج شده 


و ظاهر است که کسی که‌اجماع برعدالت اوواقع باشد واختلاف دزعصمت اوداشته‌باشند اولی 


است بامامت از کسیکه اختلاف درعدالت او داشته باشند و اتفاق در نفی عصمت او کرده‌باشند 





فضل بی شاف ان (e)‏ 





ایضاً در کتساب مشفی مسطور است که شخصی از فضل سئوال‌نمود که چه میگوئی دد 
آن حدیث که ناصبیان از حضرت اميررداية میکنند که گفت 

لا اوتی. برجل یفضلنی علیابی »کر وعمر الاو جلدته جد المفتری 

جرگ یط ی نکن و موز زک اور گرا او سای 
که دز شریعت بیخمبری جېت هرمفتری مقرد شده باشد بر او خواهم زد فضل در حواب گفت 
راوی این حدیث سویدبن‌غفله امبت و اتفاق ال آنار است بر آنکه او کثیر الغلط بوده با آنکه 
نفس حدایث متناقض است ادير که باجماع امت حضرت اهیر درقضایا و احکام دين عدل‌بود و 
ازعدالت تښلقت که حد مفتری کسی را ولیک افتر | تیک و باشد 

شیخ اجل مفید دز بعضی از افادات عله خود جواب فنل دا نیسندیده" و متوخه توجیه 
حدیث بر وحهی وجه گردیده و کفته اگرآن حدیث صحیح باشد مراد خضرت امین از آن این 
خواهد بود که چون تفاضل نمیباشد الا دز ميلان :دو کس که متفارب باشند درفل و مفضول را 
با افضل خر اصل فضل فی‌الجماه مشار کتی باشد بنا براین تفضیل آنحضرت بر ابی‌بکر و عمر 
متضمن اظهاز ره از فصل جہت ایشان خواهد. نود و حال آنکه ابشان بواسطهٌ انکاد نص 
جلیواصرادزاظا زدغلیازطاعت‌خدایتعالی ودین دسولمعلی بیرون‌رفته‌اند وایشان‌را دردین‌مبین 
فضلی نمانده که قر با حطرت اغیرالمومتن باشد بس هر که تفضیل سایق بر ایشان نماید 
دعوی فضلی عظیم حیت‌ایشان کرده وظاهر وشده که یزان دعوی کاذست بل د مفتزی کاذب را 
مستحق باشد نه حد مفتری داجم بقبیج را چنانکه فضل‌بن‌شاذان فهمیده و ازقبیل تفیل خضرت 
امیر است ابر غبار غواية مصیر | نکه فاضل ضالحمتقی دا بر کافرمرتد خارج از دین تفطیل‌دهند 
يا جیرفل ابر آبلیس و رسول ارا بر اتوجهل پر الیش زان نبتد با آنکهاگر ا ن حدیت 
صحیح باشد بایستی که حاش‌ده حده‌فتری واحب بودی برخظرت زسول که حضرت امیر راز" 
چندین حدیث برجمیع خلایق تفضیل و تقدیم داد و در اخون خود و مباهله و فتحابواب خانة 
او و اختیار او در نکاح فاطمة زهراو ولابات و خواندن او احب خلق دا و گردانیدن او از 
خود بمنزلة هرون از موسی وغیر آن بر دیگران رجخان نباد وهمچنین بایستی که شرن امار 
اقامت حد بز خود داجب‌گردانیدی زیرا که.اظبار افنلية خود. از لایر اصخاب سول موقن 
نموده و بانفاقمخالف و موالف برمنبر کوفهبمنمون»*۱:الصدیه الا کبر»زبان حقانق" بان کشوده 
ژهمچنین جمیع اولاد و ذربه و انصار و اشیاع اهل مات ادكه اعتماد یاډ فظنل او بر سای 














9( مجالی اغنان 


اطخحاب داشتند تا که از تحضرت اهام جسن الا منقولست که درا ضباح آنقبی كةاحضزت 


امیر فلز وفات بافت فررمودند که ۱ 
لقد قبض‌الله فی‌هنه اللیلةدجل ما سبقه الاولون/عمل ولاد رکه الآخرون 
مخفی نماند که مقصود شیخم چنانکه خود دز ذیل این «قاله بان تصریح فرموده نه" نست 

که این عبارة که امیرالموٌ.نین افضل است از فلان و فلان بحسب قانون لغة و عرف اهل لتان 

درست نینت تا «توحه شود که درضخت" آل عبارة تسلیم فضل ابشان از روی جدل بتا براعتقاد 
خصم کافی‌است بلکه غرض اوآنستکه نظر بتحقیق خال‌هضمون آنمقال غلط وباطل ومخالاست 
مؤلف گوید که همچنانکه مبتواند بودکه انفهام افترااز ان‌عبارة. بواسطه استلزام«دلول 

و اثبات افضلية كسى را باشد که در واقسع از فضیلة عاری,بوده و بر دجپی کنه شیخ 

بزر گوار فرموده 
همچنین میتواند بودکه از آن رهگذر باشد که :فبوم از آن عبادت نیز ضیف کسی 

است که در واقع افضل بوده چنانکه بعضی از افاضل بان اشاره تموده و کنته 
(شعر) 
بتولون فضل علیاً علیهم 
اذا انا فضلت الامام‌عليهم 
الم تر انا لسیف بز دی بحده 


فلست اقول التبراعلی مالحضا 
اکن بالذی فضلته متتتصاً 
مقالة هذا اأسيفامضى می‌العصا 
(اسحق بن اسمعیل النیشابودی) 

علاهُ حلی در کتاب خلاصه توئیق او نموده د فرموده که او از اصحیاب اپی محمد 
عسکرست و در کتاب مختار توقیعی, شریف از آن حضرت نقل نموده که باسحق نوشته‌اند و 
در آنجا با اسحق و جمیع شيعه | نجا عتاب بر ترك بعضی ازفرایض د سنن فرموده‌اند د جمیع 
شیع نیشابور دا دلالت بر طریق هداية و ملازمت احکام شرع سید انام و مودت ذویالقربۍ و 
رعاية حقوق ایشان نموده‌اند و توقیم شریف اینست 

» سم له الرحمن الرحیم يا تیان اب ی الله و اباك بستره و تولاك فی‌جمیع 
امورك بصنعه قدفہمت كتابك بر حمكاله ونحن بحمدالله ونعمته اهل‌بیت‌ندف علۍ موالینا د نستز 
بتعابع احسان الل اليم د فضله‌لديوم وبعدکل نعمة ینعمها اله عزوجل علیهم فاتماله عليكم بالحق 
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وقیع حضرت عسکری(ع) باسحق (۰۰) 


و من كان ماك ممن قدرحمه‌اله «نصره نصرتاگ انزع عن‌الباطل و لم تفم فی‌طنیان نعمة فان‌تمام 
الیعمه دخولك فی‌الجنة لیس من‌نعمه و ان جل امرها دعظم خطرها الا دالحمدلنه. تقد ست 
اسماژه غلیپا مودی شکرها و انا اقول الحمدله‌منل ما احمده‌اله به حاهداً الی ابد الابد بمااهن 
عليك من‌نعمته و نجاك من البلكة دسول سبيلك غلی‌العقبه وايماله ابا لب كؤذ شدید مرها 
صعب مسلکها عظیم بلاژها طویل عذابپا قدیم فی‌الزبر الاولی ذکرها ولقدکانت نکم امور فی 
الایام الماضی ھە الی‌ان امضی‌لسبیله‌صلی اله علی" روخه و فی‌ایامی هذه کنتم فیهاغیر محمود 
الراى ولامسدد التوفیق و اعلم قينا یا اسحق ان من حرج من هذه الحيوة الدنیا اعمی فهو فى 
لاخرة اغمی و اضل‌سبیلا انها با ابناسمعیل لیس تعمی‌البضر ولكن تعمی القلوب‌التی فی‌الصدود 
وذلاک قول‌اله عروجل فی‌محکم کتابة لاظالم رب لمحشرتنیاعمی وقدکنت بصیرا قاللله عزوجل 
الك انتك آباننافنشسیتها فکذلاك آلیوم تسی‌وای آية با اسحق‌اعظم من‌حجةالنه عزوجل‌علی‌خلفه 
و امینه فی بلاده وشاهده علی‌عباده من بعدمن‌سلف من آبائه الادان من النبیین و آبائه الاخرین 
من الوصیین علیهم اجمعين رحمالة و برکانه فاين يتاه بكم و این یذهبون کالانعام على دجوهيم 
عن‌الحق پصدفون و بالباطل یومنون و بنعمة‌اله یکفرون اویکذبون فمن یمن ببعض و یکفر 
ببعض فما جزاء منيفعلذلك نکم ومن غير کم الاخزی فی‌الحيوة الدنیا الفانية طول عذاب‌الاخرة 
الياقية وذلک‌وانه)لخزی العظیم اناله بفضله وبمنه الما فرض علیکم الفرایض لمیفرض ذلك علیکم 
لحاجة مه الیکم بل‌برحمة منهللالاهو علیکم لیمیز لخبت من الطبیب ڈلیبتلی‌اله ها فی‌صدور کم 
و لیمحص ما فی‌قلوبکم ولتسابقوا الى رحمته و لتفاضل منازلک‌فی‌جنته قفرض علیکم الحج و 
العمرة و اقام‌الصلوة وایتاء انز كوة و الضوم والولاية و کناهم لك باباً لتفتحوا ابواب الفرایش 
مفتاحاًالیسبیله و لولامحمد تور اوصیاءمن بعده‌لکنت حیاری کالبهايملاتعرفون‌فرضامن الفرایع و 
هل یدخل قرية الامن‌بابها فلما من‌علیکم باقامة الاولياء بعدنیه بات قالالله عزوجل لنیه‌لیوم 
اکیلت لکم دینکم و اتممت علیکم بر درد من لک الاسلام دینا وففرض علي كم لاوليائه 
حقوفاً ام کم بامراتپا الیپم لیجل کم ماوداء ظهورک من ازواجکم و اموالک د ما کلک و 
مشادبكم ویمرفنکم ذلك النما والب ركة د الثروة دلیملم مر بطیعه منکم_بالغیب لاله عزوجل 
لإاسئلكم علیه اجراً الاالمودة فی‌الفربی و اعلمول ان من‌ببخل فانما پل على ضيه د ان اه هو 
الغنى و انم افقراء البه لا ال اده هوفقد طالت المخاطبة فیمابیننا دبیشکم فیماهولکم وعلیکم لما 
ارییکم الى خطاء دلاسمعتم منی‌حرفا من‌بعدالماضی تة انتم فی‌غفلة , عما عليه معاد کم د من‌بعد 














(-۰) مجالس المومنین 


التالى رسولي وماناله منکم خی اکرمه‌اله بنصره الیکم دمن بعد اقامتی لکم ابراهیم پن عبده 


وفقه‌الُ لمرضاته و اعانه علی‌طاعتهو کتابی الني له مسین دوعو ا ا ری وال المستعان 
عل یکل حال وانی‌اریکم تفرطون فی‌جنب‌اله فتکونون من الخاسرین فبعداً و سحقاً لمن رغبعن 
طاعةالله و لم پقبل مواعظ اولیائه د قدام رکم له جلدعز بطاعة لالهالههو و طاعة رسوله عم 
وبطاعة اولی‌الامر (ع) فرح له ضعفكم و قلة حبر کم عما امامکم فما اغرالانسان بربه‌الکريم و 
استجاب‌اله دعائی فيكم داصلح امو دک علی‌بدی فقد قالاله جل‌جللاله یوم ندعو کل اناس بامامپم 
و قال جل حلاله وجعلنا کم امة وسطا ا لتکونوا شپداء علی‌الناس ویکون‌الرسول شہیدا علیکم و 
الم جل جااله کنتم خيرامة اخرجت للناس تأمردن بالمعروف دتنهون عن‌المنکر فما اجب 
ان‌تدعواله جل جلاله بی دلابمن هوفی آبائی الاحسب‌رشی علیکم وماانطوی لکم عليه من حب 
بلوغ الامال فی‌الدادین جمیعا د الكينونة معنا فىالدنيا «الاخرة فقد يا اسحق يرحمك اله وير حم 
من هو وراء ك بینت‌لك بيانأوفسرتلكتفسيراً دفعلت بكم فعلمن لم يفي هذاالامر قط ولم يدل 
فيه طرفة عبن و لو فهمت الصم الصلاب من بعض ما فى هذا الكتاب لتصدعت قلقاً و 
خوفاً من خشية اله و رجوعاً الى طاعة اله عز و جل فاعملوا من بعد ماشئتم فسیری‌انه عملكم 
و رسوله و المومنون ثم تردون الى عالم الفیب و الشهادة فینبشکم بما کنتم تعملون و 
العاقبة للمتقین و انت رسولی یا اسحق الی ابراهیم بن عبده دفقه الله ان یعمل بما ورد علیه 
فی کتابی مع محمد بن موسی النیشابوری انشاء اله و دسولی الى نفسك دالی کل من 
خلفت ببلدك ان یعملوا بما ورد علیپم بما في‌کتابی مع محمد بن موسی انشاه اله ویقره ابراهیم 
بن عبده کتابی هذا و من خلفه اببلدك حتی لانسالونی د طاعة اله محصمون ‏ الشیطان بأ اله 
عن انفسهم بچتنبون ولا یطعون و على ابراهیم بن عبده سللام ال و رحمته وعليك با اسحق‌دعلی 

جمیع موالی الاسلام کثیرً سند کم اجا توقیقه رک من فراء کتابی شذامن موالن مر اهل 
, ی بناحیتکم و نزع عما هو اليه من الانحراف عن الحق فلیژد حقوقنا الى ابراهيم 
ولیحمل ابراهیم ذلك الی الرازی(رط))ادالی من‌بسمی له الرازی فانذلكعن آمری ورایی نش 
و یا اسحق اقرا کتابنا على البلال (رضا) فائه الثقة المامون العادف بما بجب علیه وآاقراً على 
محمودی عافاه اله فیمااخذنا به بطاعته و اذا وردت بغدادفاقرأه علی‌الدهقانو كتا وهتناوالذق 
هش تن موالیناوکل من امکنك من موالینا فاقراهم هذا الکتاب و نسخه من اراد متهم نشخة 
انشاه ال تعالی ولا تکتم اهر هذا عمن شاهده من موالینا الا من شیطان یخالف لکم فلا تشر 
الذرمین اظلاف الخنازیر ولاکرامة لهم و قدوفقنالی كتابتك بالوصول والدعاء لك و لمن شئت 
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ابر اهیم بن عبده (۰۷) 


وقد اجیتنا سعیداً عن‌مستئلة وألحمدله فما بعد الحق الا الشلال ولا نخر حن من البلدة حتی تلقی 
العبری (ر) hag ar‏ و الطاهر الامین العفیف الثریپ منا و 
نا کل ما یحمل ایا من شیء مس لتوا انه شیر ار امره تبوطل ذلك آنا الد 
کی | میترنا ال و ایا کم پا اسحق : بسترهوتولالگفی جمیّم آمورك بصتمهرآلتلاء عليك وعلی‌جمیع 
موالی و رة ال و بر کته وصلی ال علی سیدنا محند لب و آله وسلم پر 

( ابراهیم بن عیده النیشا بوری ) 


دزافطیلت ااؤ#همات تس انیت کهاتخضرت امامخسین عسکری فلا در توقیعی که قبل‌از 
این من کور"شن او زا در ميان شيعه نیشانود و تو اتسنا ن و کل خود ساخته اند و دبگران را 
امر بطاعت او نموده اند 

و در مختار توقیعی سکف تاد که یا یمن بخ در باب و کالت او بمبدالة بن حمدویه 
بیوفی‌وسایر شیم نیشاپور و نواحی آن نوشته اند و آن اینست دبعد فقد بشت الیکمابراهیم‌بن 
يده لیدفع آلنواحی و اهل ناحيتك حقوقی الواجبة علیکم و حملته شتی و امینی عند موالی 
هناك فلیتق الله جل جلاله ولرا قبوا وليؤدواالحقوق فليس لهم عذر فى ترك ذلك دلاناخیره 
لا اشقاهم آله يان اوليائەو رحمهم د اباك معهم برخمتی‌لهم‌آن اله واسع کریم 

( عبدالله بن حمدویه البیهقی ) 

ابن داود او را از جملۀ ممدوحان شمرده و در مختاد کشی توقیعی از حضرن امام حسن 
عسکزی 4 ۳7 تعیبالبة و اهل نیشایوز و نواحی آن هل نمازده‌ای«آن آبنلیت که 

«وکتابی الذی‌ورد علي اپراهیم. بن عبده بتوکیلی ایا بقبض جقوفی فن موالی هناك 
نقم هو کتابی بخطی اقمته اعنی اب براهبم بن عبده لہم ببلدهم حقا غیں باطل فلیتقوااله حن تقاته 
و لیخر جوا هن حقوقی ولید فعوهاالیه فقد جوزتله مایعمل به‌فیها وفقه اله و من علیه باالسلامة 
من التقصیر برحمته» 


( محمد بر احمد بن حعاذ المروزی المحمودی) 


ابن داود او را از جملهٌ ممدوحان گفته و در مختاز از محمد مذ کور روایت نمودکه 


گفت بعداز وفات پدر من حضرت امام جواد بمن نوشتند که 

















)4*۸( مجالس المقومنین 





-قد مضى ابوك را و عنك وهو عندنا على حال محمودة ولم ببعد من تلكالحال 
و ایضاً از فنیل بن هشام هروی روایت نموده که گفت چون شنیدم که مح ودی حج 
بسیار گذارده از اد پرسیدم که چند حج گذارد؛ پس عدد | نرا نکفت و گفت [ دنقت خيراً 
کثیراٌ ]بدا آن,پرمیدم که این ججها که کردة. آز خود کرد با از غیر خود گفت فد از 
حجة الاسلام هر حج که گذارد؛ ام از حضرت دسالت پناه له گذازده‌امو تواب آنرا بائمة 
اهل البیت هدیه کرده ام و واب آن هدیه را بمؤمنین و مومنات بخشیده ام پرسیدم که نیت 
اینچنین حجرا بچه عبارت ادا میکنی گفت میگویم 
اللهم انی اهللت ارسولك محمد صلواتك عليه وجعات جزالی منك و منه 


لاولياأك الطاهرین علیهم السلام ووهبت. وابی عنهم بعبادك المژمنین و المق‌منات 
بكتابك و سنة نبيك الى اخر الدعاء ۱ 


(عبدالله بن بحبی بن خاقان) 

ار مؤمنان خالص الاعتقاد و از قری همینا از سواد پغداد بود در کتاب مختار .مسطود 
است که متو کل عباسی علیه اللعنة اورا بتهمت نشیع حبس نمود و چون مدت حبس اد امتداد 
بافت مبلغ سه هزار دیناد از عبدالرحمن بن خاقان قبول نمود که اورا ازحبی متوکل خلاس 
سازد د چون عبدالرحمن التماس خلاصی عبدالة را از متوکل نمود متوکل پا او خطاب کرد که 
ایعبدالرحمن| گرشکی در باره تر میداشتم میگفتم که تو رافضی ذیرا که عم عپداله مرا خبر 
داده که او رافنی اشت د وکیل فلان بعنی‌امامعلی نقی لا است دمن میخواهم که اورابکشم 
پس چون آن خبر بعبداله دسید د از خلاصی خود مأیوس کردید رقعة بغدمت‌حطرت‌امام اف 
نوشت که یا سیدی الله الله فی‌امری فقدو الله‌خفت آن ارتاب 

و چون زقعۀ او بآ نحضرت رسید بخط خود در رقعۀ او نوشتند و اورا وعده نمودند که 
در بار؛ خلاصی او ددی تضرع بدر گاه الپی‌خواهند آورد و این‌واق,ه در شب جمعه بود صباح 
روز چمعه متو کل را تب گرفت و مرض او درتزاید بود تا بچائی دسید که اهل و اولاد اوروز 
درشنبه پر سر اد پفربد دنحه دآمدندپسبدالرحمن کورامر کرد کهنام میم وان 
را بر او عرضه دهد نا یشان را خلاص شاد عبدالرحمن هريك از محبوسانرا عرضه میکرو- 
بواسطه عتانی که سایق از متوکل نسبت باو در باب التماس عبدالنه واقع شنه بود.یارای آن 
نداشت که نام او ببرد تا آنکه دز آن اننا خود:متوکل عبدالله را باة کرد و بعبدالرحمن 


1 


۲ 


خیران الخادم (*۰ع) 





گفت چرا نام ادا برمن‌عرض نکردی گفت بخود قر ار داده بودم که‌هر کز ناو او نبرم‌متو کل 
گفت که همین ساعت اورا اراد کن و از او در خواست کن مرا.بخل کندپین عبد الرخمن 
عبدالنه را خلاص ساخث واو بامر حضرت امام 18 بمکه رفت و درآ نجا مجارر شد و متو کل 
از بیمادی شفا پافت 
خيران الخادم القراطیسی 

در خلاصه مذ کور است که او از اصحاب ابوالحسن ثالث غلی‌بن محمد لا است‌و نقه 
است و در مختاز کشی از خیران ردابت نموده که گفت در ایام حضرت ابی حعفر محمد بن 
علی بن موسی لا حج گذازدم و از بعضی ملازمان آنحضرت که نزد او قربی دمنزلتی داشت 
در حواست نمودم که مرا i BFT pr ArT‏ متوحه خاد نی بت نب مر | 
همراه برد و چون بدرخانهة | نحضرت رسیدم مرا گفت که در ایند کان بنشین وخود اذن‌طلبیده 
بخانه در آمد و چون دير شد نزديك دربان رفتم و از حال او برسیدم هرا خبر دادند که‌برون 
رفت من متحیر ماندم و در آتنای آن‌حیرت‌خادمی از آن خانه‌برون آمد و مرا گفت که‌توخران 
نام داری گفتم بلی گفت بخا له در آی بن بخانه در آمدم و آنحضرت‌را ديدم که بر صفه ایستاده 
است که فرش بر آن تیست و در آن اثنا غلامی آمد وجانمازی آورد ودرزیر بای اشرات 
انداخت نا بننست و چون من نظر بر آن حشرت انداختم هیبت ودهشت‌چنان برمن کار کرد 
که خواستم که بر آن صفه بلند بی آنکه پای بر اردان نهم بالادوم بن آنحضرت جواب 
سلام من دادند و دست مبارك خود را بجانب من کشیدند بس من‌دست ایشان دا گرفتم وبوسه 
دادم و بر روی خود رادم سس اجات هرا بدست گرفته بنشاند و من ازغایت دهشت دست 
ایشا نرا گرفتم و آنعضرت خود را بمن گذاشتند و چون دهشت من نا کت شد دست گذاشتم 
اا اجرب از من سوال نمودند و در آن آلا بیاد شن آهد که "ریات تن شبیب را 
بت نموده بود که چون بخدمت آنحضرت فایز شوی بخدمت اد عرض نمای که مولای. تو 
ریا بن شبیب شمارا سلام فرستاده و التماس دعائی در حق خود و بسر خود نموته چون آق 
وصیت را عرض نمودم از برای دیان دعا کردند و اذبرای سراو دعا نکردند آنگاه اوراوداع 
نمودم و بر خواستم و چون نزديك بدر خانه دسیدم شنیدم که انحضرت بخادم خود سخنی 
میفرمودند و مون ثرا نيك نفهمیدم اتفاقاً آتخادم در اثر من بیردن آمد من از او برسیدم 
که آ نحضرت باتو چه گفتند گفت در باب پسر دیان میفرمودند که 























(4۱۰) مجالس المقزمنین 


هذا ولد ولد فی بلان الشر 2 فلما اخرج منها صارالی من هو شر متهم فلما 
ار اذالله ان نهد به هداه 

وروایتی دیگر ذ کر نموده که دلاللقامییکناد .بر آنکه خجیوان کیال آنخضرن بوده. 3 
خیران ړا مجموعه ایست دد بیان مسایلی که آنرا از | نحضرت داد امام ابو لخیتن‌تالبی 
روابت نموده ۰ 

( بو نی بن عبد الرحمی الیقطینی ) 

صاحب آل بقطین و مصاحب زٻدة ماء رطن و غلامبااچلاص انزع بطين بود حضرت امام 
رضا چا دا و کیل ,ودر میان علمای احمدی اذ فبیل انبیای بنی, اسرائیل است 

و در کتاب خلاصه مذ کود است که ار وجه اصحاب ما بود ومقدم‌ایشاند عظیم المنز له 
بوذ روایت از حضرت اقام موسی و امام.رضا [ع)] داشت و حضرت امام رضا ها اورا از 
اهل علم وفتوی میشمرده اند و حماعت واقفیه اورا مال بسیار دادند که شرباك شود باایشان در 
قول بانتهای امامت بحضرت امام موسی. 4 و اوازآن امتناع نمود و برجادةًحق‌نابت‌قد‌ماند 

و از شيخ مفیك قدس سره روایت نمودده از داودبن القاس جعفري که گفت غرض کردم 
بر امام حسن عسکری ا کتاب ہوم وليل دا که تصنیف بوس بود پس آنحطرت . e.‏ 
که این تصنیف کیست. گفتم تصنیف يونس و مولای آل یقطین پس آ نحضرت فرمودند که: 
اعطاه الله بکل حرف نورا بوم لقيمة د ددایت کرد کشی از عبدالعز بز المبتدی که ازخوپان 
اهل قم و کیل حضرت امام را قا بود و از جملهٌ مخصوضان او کهگفت بخدعت انحضرت 
عرض نمودم که در هر وقت خودرا بخدمت تو نمیتوانم رسانید میخواهم که از فضلایاصحاب 
خود یکی را تعیین فرمائی که معالم دین‌خود را از او اخذ نمام بک نمرت خر موف ا از یوتش 
بن‌عبدالر حمن فرا گیر و در روابة دیکر آمده که حضرت امام رضا 4ا تیه مرت از برای پونس 
ضامن شدند 

درمختار ازفضل‌بن شاذان‌ره ایقمی‌کند که‌میگفت دراسللام از سابرالناس کسی‌افقه‌ازسامان 


فادسی بود و بعد از او کسی افقه اژیونس بن‌عبدالرحمن نبود و ازحضرت امام رضا ا رواية 


نموده که فرمودند ابو حمرة ثمالی در زمان خود همچون سامان فادهی‌بود در زمان خود و 


بونس‌در زهان خود همچون سلمان فاد سی‌بوددرزمان‌خود 
ایتا در مختار آورده‌که پونس دا چهل برادر بود که هر روز بسلام ایشان مبرفتو بعد 
از. آن بخانه معاددت مینمود چیزی میخورد و مها میشد و بعد از اداء نماز ۳۱ 


ٍِ 





صفوان بن بحیی (۱۱) 


کتاب اشتغال می نمود و از یونس نقل کرده که گفت بیست سال روزه داشتع و بيست سال‌مسایل 
مردم را جواب گنتم 

ایضاً در مختاد هذ کوراست که شخسی از فضل‌بن شاذان پرسیدکه این حدیث صحیح‌است 
که پونس لقیظ. آل یقطین بود فنل گفت دروغست زیراکه و ا زمان هشام بن‌عندالملك 
متولد شد ورقطین در آن زمان تبود بلکه در زمان دولت پسران عباس بود 

وایضا رواية نموده از فضل بن شاذان که گفت پونس بن عبدالرحمن چهلو بنج <جو پنجاه 
وچپار عمره گذازده بود وهزار مجلد در رد متخالفان تالیف نموده و ایض رواية نموده که‌جمعی 
پوت زرا - گنت د که بسیاری ازشیعة قم از روی حسد در حق نو سخنان ماو یگنهآ نوش 
کفت کواء میکرم شما دا که هر کس دا ازمخبت امن آلمژمنان نصیبی‌باشد بنعل است آن چه 
درحق من گوید 

(شعر ) 
مذهب مولای خود دارم ندارم جز کرم عفو کردم هرستم کانقوم با من کرده‌اند 
فصّل بن شاذان گفته که بونس ادراك خدمت حضرت امام جعفر دای نیز کرده بود اما 


استماع حدیث از | نعضرت ننموده بود وآ تین خانمه نیز موفق گردید ودر ,سال ددست 


و هشتاد در مدين طیبه وفات یافت و در.جوار فایش‌الانوار سیدالابرار آسود 

ازجملاٌ مصنفات یونس نچه در کتاب فهرست ودر کتاب. شیخ نجاشی مذ کوراست‌اینست 
کتاپ الدلالة علی‌الخير کتاب الشرایم کتاپ العلل الکبیر کتاب عللااحدیت - الفرایض‌الصفیر 
کتاب‌ااز كوة ‏ السهو - جوامع الاثار کتاب الاحتجاج فی‌الطلاق کتاب‌الکبیر فى الفقه کاب 
التضارات کاب تفسیرالقر آن کتاب‌الحدود کتاب‌الاداب, کتاب‌المتالب. کتاب علل‌النکاح وتحلیل 
المتعه کتاب البدا کتاپ نواددالبیوع کتابالرد علیالغلات کتاب ثواب‌الحج کتاب النکاح کتاب 
المتعه کتاب الطلاق کتاب المکاسب کتاب‌الوضوء کتاب‌بوم و لبلة کتاباخلاقا لحدیته کتابمسائله 
عن ابی‌الحسن موسی ا 

(صفوان بنبحیی البجلی الکوفی) 

درخلاصه و کتاب ابن داود مسطوراست که او ادئق اهل‌زمان خودبود نزد. اصحاب‌حدیث 
وغیر ایشان و از راویان حضرت امام دضا و امام محمدجواد[ ع] وو کیل ایشان بود و پدر او 
از راویبان حضرت امام جعفر له بود و نزد آنحضرت منزلتی عظیم داشت ودز کتاب فپرست 











(4۱۱) مجالس الممتین 


صفوان رانقهٌ عن گفته و ابوعمرو کشی گفته که اجماع کرده‌اند اصحاب ما بر تصحیح هر چه 
صفوان رواية نموده و در علم فقه او دا مسلم داشته‌اند و صفوان در مال تجارت شرزيك بود با 


عبدالة بن جندب وعلی‌بن‌النعمان که ازحملة هومنان بودنه وهريك از ایشان در روزی پنجاه د 
با رکفت نمار مبگذارد تش.تار بیت‌الهالحرام نا ORE‏ نمودند"که هر یک از ایشان که 
بخ از دب‌گری ماند نماژهای او را بگذادد و ز کوّة او را بدهد و روزة او دا بدارد و چون 
صفوان. بعد از انشان ماند بنا بر آن عبد هرقن بکسد.و پنجاه وسه د کیت تاا میگذارد و 
هر سال سه ماه روزه میداشت و زکوة مال خود را سه بارا اخراج می‌نمود دهمچنین هر تبرعی 
که از براق خودمینموداز برای ایشان‌دد برابر آن بچامیآورددنواب آنرا بزوح,آن پرادران 
مؤمن هدیه می‌فرمود و ورع اد بمرتبۀ بود که در بعضي سفرهارشتر, کسی دا بکرایه گرفته و 
بعضی از احباب او بطریق ودیعت دو دینار باو میداد که آنرا باهل کوفه رساندصقوان. ازمکاری 
خود تااذن تطلبید در میبان بار ننهاد و اضها رواية نموده‌اند که حضرت امام دضا کا 
فررمودند که 

ماذئبان ضار بان باضر فى دين لمسلم من‌حب الزباسة 

بعد از آن فرمودند که «لکن صفوان لایخب الریاسة» اودر مستا ر کشی از غلی بن خن 
قمی رواية نموده که گفت از<ضرت امام محمدجواد ا شنیدم که ذکر ضفوان بن بحبی ومحمد 
بن سنان نمودند و فرمودند که رضی‌اله عنهما فما خالفانی قط و صفوان سى کتاب‌تصنیف 
نموداز آ نجمله در کتاب‌نجاشی مذ کور است ابت ت کتابااوضوء کتابااماوة کتاب الد وم کناب 
الحم کتاب الزکوة کتاب‌النکانم کتاب‌الطلاق كمأ ب الفر ايل کناب الوصایاکتاب الش اه دایم 
کد المتن والتدییر کتاب‌الیشارات کتاب الثوادر 

( الحسن بن محبوب البجلی الکوفی الززاد) 

در مختار کشی مسطور است که حد اعلی او که وهب نام داشت غلام حریربن بن دا 
بجلی صحابی بود و صنعت زرادی میدانست پس بخدمت حضرت امير المومنین له رفت و از 
آتحضرت التماس نمود که او دا از جریر خریداری تماید "و جریر دا چون خوش یامد 
که آن غلام از دنت او برون زود گفت آنفلام را" آزاد کردهام وئیوّن» آزادی 
او متحتن شد خددمت خحضرت اغیرالموهنین اھا را اختیار نود و خسن کنندم گون و 


نزخ یف العارضن چپارشانه بود و ایض روانت نموده ازمحمد ب انی تضیر که گفت بحضرت 


۲ 








عبدال4 . ی جندب )1( 


امامازضا 8# گفتم جسن بن محبوب زداه کاتی از شما ہما دسانید آنعضرت گفت 

صدق لاتقل زداد بل قل السراد ناث یقول وقدد فی‌السرد 
بعت تعییر از او بزراد کت بلکهتعییر بسراد کن که‌تخدای‌تعالی‌درفر آن‌مجیداز داود لها تعبیر بان 
نموده| گر چةسزاد و زراد هر دوبيك معنی‌استت که آن زره کر ات وايشارواية نموده که چون 
اهتمام بدر حسن در تربیت او بعرئبة بوذ که حبة ترغیب در اخذ حدیث بااو قرار داده بوذ که 
ببر حدث که از علی بن رباب استماع نماید و نرا بئویسد یکدرهم باو" دهد 

علامه حلی او را تفه و عبن گفته و نیز گفته که صفوان در زمر ازکان اربعۀ عصر خود 
معدود بود و از کشی روایت نموده که اجماع کرده‌اند اصحاب ما بر تصحیح آنچه ایشان رواية 
نموده باشند و اقراد بفقه ایشان نموده‌اند عمر حسن هفتاد و پنج سال بود ودر سال دوست و 
بيست »و چزار وفات یافت 

(عبدالله بن جندب البصری) 

در کتاب ابن‌داود مذ‌کود است که او از راویان حضرت امام موسی و امام دضا )ع( بود 
و مجتهدی حلیلالقدروثقه بودو حضرت امام رضا فلا درحن او فرمودند که «انی راض عنك د 
اله و رسوله» و خبرداده که او از مخبتین است 

در کتاب مختار از یون بن عبدالرحمن دواية نموده که گفت عبدانه بن جنذب دا دیدم 
که از عرفه می آمد و چون او مجتهدعصرخود بود اد را گفتم که خدای تعالی دا امروذ در آن 
مقام نظر بر اجتهاد تو بوده است از برای ما دعائی کن عبدالنه سوکند باد کرد که بخد ای 
جز او خدا نیست که آمروز از آن وقت که در موقف توقت داشتم تا وقتی که باز ر گردیدهام 
خدای تعالی از من نشنیده که بيك حرف جبة خود دعا کرده باشم زیرا که از حضرت امام 
رضا 1 شنیدم که میفرمودند 

الداعی لاخیه ألم من بظهر الغیب ينادى من عنان السماء لك بکل و احد مأ الف 

بعنی کسی که غایبانه جپت برادر مومن خود دعای خبر نمایدمنادی‌از آسمان‌اورا ندا کند 


که بپر دعائی که جبة برادر خود کرد؛ برای تو صد هزار خیر مقرر داشته‌اند پس مرا خوش 


یامد که صد هزار خير و حسنه دا که جبة من ضامن شده باشند بجهة یکدعا که نمیدانم 
مستجاب شود و با نه ازدست بگذاره 




















(۱4) حالس المق منین 


(محمد ا ان ابی‌عمیر الازذی) 

درخلاصه و کتاب ابن‌داود من کور است که ال اد از بفداد است و در آنجا مقام داشت 
و کنیت او ابو اجمد بود وبخدمت حضرت امام موسی لت( دسیده پود و استماع حدیث نموده 
بود و | تحضرت دچ از آن احادیت تعلیم او نموده و لکت او که مذ کود شد با اوخطاب 
فرموده و از حضرت امام رضا 3 نیزروایت نموده «نزد اصحاب ما ونزد مخالفان ماحلیلالقدر 
وعظيم المنزلة بود داورع و انسك و اعبد اهل زمان خودبود 

وجاحظ که از مشایخ معتزله است او در کتابی که دز فخر قحطان بن عدنان نوشته ذکر 
نموده و گنته که « انه کانه اوحد.اهل زمانه فی‌الاشیاء ».و احمد ین محمد بن عیسی ‏ کتب و 
مصنفات صد کس از مصنفان اصحاب حضرت امام جعفر ا را از او رواية نموده و او دا منصفات 
بسیار بوده که ابن بطه نود وچہار کتاب دا از حملۀ آنذ کر موده 

ادون عباسی او را بعد ازفوت حضرت امام رضا ا محبوس گردانیده و او را ازضرب 
وشکنجة او محنت عظیم رسید و هرچه داشت از ادبگرفت و کتب او در ميان نیز ضايع شد و 
چپل مجلد از | نجمله درحفظ اومانده بود که آنپا را نوادر نام کرده بود 

درمختار کشی از فضل‌بن‌شاذان رواية نموده که گفت بدرم سوال نمود که تو باابسباری 
از مشایخ عامه صحبت داشتۀ چگونه حدیث از ابقان نیدی گفت استماع حدیث از ایشان 
کرده‌ام اما چون بسیاری از اصحاب خود را دیده بودم که چون استماع علم عامه و علم خاصه 
کردند هردو را با هم مخاوط ساختند تا آنکه حدیث عامه را از خاصه روایت‌نمودند وحدبت 
خاصه ازعامه پس کراهت داشتم که مرا ئیز ان محلط و خبظ دست دهد ترك رواية حدیث عاهه 
نمودم واقتصار بحدیث خاصه کردم ۱ 

وایضاً در مختار من کور استکة دیدم بخط آبی‌عبداله شاذانی که نوشته بود که شنبدم آز 
ابومحمد فضل‌بنشاذان که گفت درپابمحمدین ابی‌عمر مخالفان‌سشتانبمآمون عاس زسانیدند 
و گفتند که اد نامهای جمیع شيعه راکه درعراق‌اند مپداند پس‌مأمون اورا ,امز کرد که 
نامهای‌ایشانر | بگوید.واز آن امتناء نمود پس فرمودند که اورا رهنه کردند و آورختند وصد 
تازبانه زدند واز محمد منقولستکه گفت چون عدد ضرب تایان بدویست رسید الم ضرب مرا 
بی طاقت ساخت و کار بجائی دسید که نام آن جماعة دا بکویم که درآن اثنا اواز یونس بن 


۶ 











احمد بن ابی نصر (4۱5) 





عبدالرجمن بگوش من دسید که مي گفت ای‌مجمدبن‌ابیعمیریاد کن موقف خود دا نزد خدای 
تعالی پس قوت یافتم بان سخن وصبر کردم تا خدای تعالی مرا خلاصی داد و دشمن‌راازاسامی 
یه خن دادم و از فش منقولستکه گفت محمد دا بواسطۀ نشیم زیاده از صد هزار 
درم ضرر رسید ۰ 

از حظ تن‌شاذان نقل نموده که کشت از یدر خود شنبدم که هی گفت محملاین آبی‌عمبر 
واضد دیست از تاه در ایام هرون بسیب نشیع زدند و عتصدی ضرب او سندی‌بن شاهك بود 
که کوتوال بغداد بود پس بيست ویکمزار درهم داد وخلاص شد واز پدر خود پرسیدم که‌سکر 
مخمدابن اییعمی صاحب مال‌بود گفت آری صاحب پانضد هزاردرهم بود 

و شیخ نجاشی :اۋردە که حاحظ از هحمدبن ابی‌عمیر رواية هینما یدد ر کتب خو دو اورادر 
کنات ی که بنام‌فخر قحطان بر عدنان نوشتهد کر نموده‌ودر ببانو تیان گفته 

حدثنی ابراهیم بن و اجه عن ابن‌الی‌عمير و کان وجهاً می‌وجوه‌اارافضة وکان 
حبس فی.ا !ام لرشید فقيل لیلی القضاء و فیل انه ولی بعد ذلك و قیل بل لیدل‌علی 
مو اضع | لشیعه و اصحاب موسی بن جعفر ء؛ و بروی انه ضرب اسواطاً بلغت منه 
فكاد ان يقر لعظم ال لم قمع محمدبن يونس بن عبدالرحمی وهو یتول انق الله 
یا محمدبن ابي عمیر فصبر ففرج‌اللهلهو روی انه حبس اامأمون حتی . ولی قضاء 
بعض البلاد 

د روایت نمودة‌اند که محمدبن آبی عمار خواهری داشت که دروقت حبس او کثب او 
را چپار سال در رهن دفن کرده بود با بر آن کتب او ضايع شد ندا آن‌محمهدبارة احادبث 
رااز ‏ حفظ هئ گفت و بار که پیش از حبس در دشت مردم مانده بودو او زا نود و چهاد 
کناب ضيف بود از آن ی له رن عنازژء . و کتاب بیدا: وران احتجاج در امات 
و" کثاب حج و "کتاب هتفه و کتاب استطاعت و کتاب ملاحم و کتاب یوم و ليلة "و کتاب 
صلوة و کتاب مناسك حج و کیان الصیام و کتاب اختلاف العدیت و کتاب 
المعارف و کتاب التوحید و کتاب‌النکاح و کتاب الطللاق و کتاب‌الر ضاع ونواذر اين ابی‌عمیر بسیاد 
و زواة ا نپا بیشمار است 


(احمد بن‌انی نصر السکئونی البزنطى 


درخلاصه من کور است که او بخدمت حضرت امام رضا ا رسیده ونزد | نحضرت قدزو 

















4۱( مجالس الم منین 


منزلت بسیار داشت و اختصاص تمام بحضرت امام محمدجواد داشت و اجماغ نموده‌اند اصحاب 
بر تصحیح هرچه او رواية نموده باشد و اقرار بفقه و اجتهاد او کرده‌اندادد سال دویست وییست 
ويك بعد ازدفات حسن بن‌علی بن فضال برشتماه وفات یافت 

ودرمختا رکشی ازاحمد منةول است که گفت دوزی با:باق صفوان ربن بحیی و محمد بن 
سار وعبدال بن‌مغیرهبا عبدالل بن‌حلدب نزد حضرت امام رضا ا رفتیم دچون ساعتی انتم 
برخاستیم پس آنجضرت از آن میان‌مر| فرمودند که ای احمد توبنشین پس بنشستم و آنحضرت 
با من بسخن در آمدند ومن نیز از. آ نعضرت سئوالها می‌نمودم و جواب می‌شنیدم تا بیشتر شب 
گذشت وچون خواستم که بمنزل خود روم مرا فرمودند که میروی یا هدین جا خواب میکنی 
گفتم جان من فدای توباد | گرفرمائی که بروم میزوم وا کر میفرمائی که باش در خدمت میباشم 
پس فرمودند که اینجا خواپ‌کن که ذیر:وقت شد ومزدم درهای خانه خود بسته‌اند و بخواب 
رفته‌اند آنگاه آتعضرن بر خاستند و بحرم شریف زفتند وچون مرا گمانشد کة آ تحظرتبحزم 
در آمدند سجده افتادم ودر آن سجده گفتم حمد هرخدایرا که حجة خوّد و وارك علوم انبیا زا 
اررجمیخ برادران و اصخاب هن با من درمقام انس وعناية در آورد وهنوژ من در سجده بودم 
که آنحشرت اند وای ميارك 4 خود مرا متنبه ساختند پس من پرخواستم ‏ آنحضرت دست 
مرا گرفته مالیدند و فرمودند که ای احمب بدانکه حضرت امیرالمژمنین صلوات‌اله عليه بعيادة 
صعصعة بن‌صوحان رفت وچون اذبالین او برخوابت با گفت ایصصعه زنهار که افتځار نکنی 
بر برادران خود بعیادتی که من تو دا کرده‌ام و ازخدای برحذدباش چون این‌سخن يمن گفتند 
بحرم شریف مر اجعت نمودند ۱ 

ایضا از اد رداية نموده که گذت وقتی که حضرت‌امام.علی بن‌موسیالرضا ا دایفرمودة 
مامون از مدینه می آوردند او رابجانب بصره بردند د بکوفه در نیاوردنه و من بقادسیه بودم 
بیس | تشر موی نزدمن فرستادند وچون متس زا و در آنجا سور ديدم که اطول 
و اکثر بود ازا نچه درمیان مردم است و از چا چند آبه حفظ کردم ا نکة مسافر مولای 


آنخضرن اید ممحف دا از من استداو دد مندیلی نهاد واوا کی آمهد از آن 


مصحف حفظ کرده بودم مرا فراموش شد و هر چنه جمه کردم که رابت کلمه ار آن ییاد ید" 


(ج ۲۹( 





ر کریا ابن آدم )5۱۷( 


(عبدالله ہیا لمغبرة ابو محمد العجلى العلقمى الکوفی) 


ET‏ و کتاب این‌داود من کور است که او از راوبان حضرت امام موسی ار است و 





ثقة نقه و ازمعاصران‌او کسی دردین‌داری و عم و ودع بر ابروی نبود ودراصل واقفیمذهب بود 
و از راو رواية کرده‌اند که گنت چون حج‌گذاردم و دست توسل بجانب ملتزم بردم و از خدای 
تعالی هداية خودرا سوّال نهودم بیس در دل من افتاد که حضرت امام رضا لإ را مار شاعام 
SÎ‏ در دخان انضر رخ انستادم فی‌الحال ندای آ نعضرن دا شنیدم که فیفرماید در . آی. ای 
عبدالة بن المغبرة چون در آمدم ونظر آنحضرت برمن افتاد گفت خدای تعالی دعوت ترا اجابت 
نمود ودر:دین هدایت فرمود.پس کنثم خدایرا. گواه میتکیرم ا بر آنکه "و ازجا نبا خدای تعالی 
بربندگان اوحجت وامینی الاعلم 
(ز کریا بن آدم بن‌عبدالله بن سعدالاشعری القمی) 
در خلاصه مک کور است که او نقه و جلیل‌القدربود ونزدحضرت‌امام‌رضا لا مکرم بود 
رواب کزده کشی از ژکریاء مذ کور که گفت بخدمت حضرت امام دضا 1 عرض نمودم که 
میخواهم که از میان خویشان خود برون روم که سفاهة دز ميان ایشان بسیاد ده ال رات 
فرمودند که چنینمکن که خدای تعالی دفع میکندبتو از خویشان‌تو آنسفاهة را همچانکه دفع 
میکرد از اهل بغداد بواسطه حضرت امام موسی فلز 
ایا تاواية نموده ازعلی‌بن مسیب همذانی که گنت بخدمت حضرت امام زضا ا عرض 
نمودم که راه من دور است همه وقت ی خودرا بملاژمت شما رسانید ۳۳ دين خود را 
از کدام بك از اصحاب شما اخذنمايم | نحضرت فرمودئد که از زذ کربا بن آدم قمی که مامون 
است بردین و دنیا و از جملة سعادات که ز کریا بان فایزشد آن بودکه یکنال با آتخضرت در 
راه حخ از مدیثه تا مکة مصاحب بود شیخ‌نجاشی آورده که او را کتاببست درحدیت و کتانی 
دیگر, درییان مسائلیکه آنرا ازحضرت امام رضا 188 استماع نموده 
(احمدبن عمر بن ابی شعبة البحلی) 
ذرخلاصه رو ست که او ثقه بود و از راویان حضرت امام موسی و امام رضا(ع) بود 
و او برع عبداله و عبدالاعلی وعمران دمحمد و حلبیون‌است که بدلا ایشان از راویآن حشرت 
امام حعفرصادق إا است وهمگی نات بودند 
درمختار کشی از احمد منقول است که گفت درموقف منی بخدمت حضرت امام رضا ا 

















(4۱۸) محالس المق‌منین 


رسیدم و با نحضرت,غرض نمودم؛ که ما خاندانی صاحب هال و نعمت بودیم و خدای تعالی. آنر| 
بك باره از ما زایل گردانید تا نکه محتاج جمعی‌شديم, که ایشانرا پیش از آن ہما احتیاج‌بود 
پس آ نحضرت‌فرمودند که‌خوشاحال توای احمدبن‌عمر گفتمبجان‌من‌فدای توبادحال‌من آشست " که 
عتلود مادم اما ت غر مو دند که ایاخنه آ با خوشتعال کد عا کر بلس از اوزار و آامجبادان 
روزگار برتو باشد و تمام دنیارا پر اززد بتو دهندگفتم نهیاابنژشول‌اله پس خندیدند و رواية 
نمودند و فرمودند که در گنجی که خدای تعالی در قر آن‌مجید از آن خبرداده وفزموده که 
دو کن‌نحته کنزا» لوحی ازطلا بود ەدر آن هکتوب‌بود 

بسم الله اثرحمن الر حیم لااله الا الله محمد رسول‌الله عجبت لمن‌ایقن بالموت كيف 
ب رکن‌الیها و بنبغی امی غفلعن الله لا بستبطی الله فى ر رةه و لا بدهه» فی فضا ه 

بعد از آن فرمودند که راضی شدی ای احمب گفتم راضی شدم ازخد! و از شمااهل‌البیت 

(عیسی بن جعفر بعاصم العاصمی) 

در کتاب ابن‌داود مذ کور است که او ممدوح بود و در کتاب مختاد کشی از محمد بن الفرج 
منقولست که گفت رقعه بخدمت حضرت امام رضا 1 نوشتم و ازحال عیسی بن‌عاصم وابی على 
بن داشد و ابن‌بند پرسیدم پس آنحضرت ددجواب من نوشتند که 

ذ کرت !بن راشد ر حمهالله فا نه عاش سعیداً و مات شهیداً 

آیگاء دعاء ابن‌بند عاصمی نمود و اعلام فرمود که ابن‌بند دا بسپب تشیع و مت اسلام 
چندان زدند که کشته شد دعیسی دا سیصد تازبانه زدند و بدجله انداختنه 

(عبدالله بن طاو س) 

از اصحاب امام رضا لا و باخبار آ هریز عی او بصد سال زسید 

در کتاب مختار ازعبداله ردایت نموده که گفت. بخدمت خضرت اهام 4 عرض نمودم که 
دختر خود را به برادر زادء خود عقد نمودم و او شراب میخورد و حرف ظلاق بسباز 2 

می آورد آنخضرت.فزمودند که اگر او از برادران تست یعنی امامی مذهب است بر او چیژی 

متوجه نیست ها گر. از آنجماعة یعنی از اهل سنت د جماعة باشد بسی دختر را .از او ناژ که 
قصد او ازضیغه طلاق جدائی است پس گفتم که ازپدران تو (ع) بمن رواية رسیده که فرموده 

ایا کم وا لمطلقات لا ثافی مجلس فا نهن‌ذو ات از و اج 

آنحضرت فرمودند که 





یز بدبن اسحق  )4۱٩(‏ 


هذا فی اخوانکم لافیهم لان من‌دان بدین قوم لزمه احکادهم 
r‏ مان نروپ که گنت از آن حضرت برسیدم که بحبی بن‌خالد بدر تو دا زهر 
داد یعنی موسی بن‌جه‌فر 1 را گفت آری او را زهرداد درسی رطب گفتم آنحضرت میدانست 
که آن رطا زهرناکند گفت در آنوقت محدت از پیش او غایب شده بود گفتم, محدث کیست 
گفت او ملکیست اعظم ازجبرئیل ومیکائیل که باحضرت دسول باه میبودو او با ائمه میباشد 
وچنین نیست که هرچه طلبند یا بند 
مولف گوید از اینجاست که کفته‌اند «مشاهدة الابراد بین‌التجلی و الاستاره و قال 
العارف الغیر ازی » 
( شعر ) 
یکی پرسید از آن گم گشته فرزند 
ز مصرش بوی براهن شنیدی 
تفت احوال ما برق جمانست 
P$":‏ طارم اعلا نشینیم. 
اگر دوش نز کیال ماندی 
(يز يدبن اسحق الغنوى الماقب بشعر) 
در خلاصه مذ کور است که او ارفع مردم بود مر مذهب امامیه را و برادر او محمد 
بحیات امام موسی کاظم 1 قایبل بود پس حضرت اهام دضا ل دغا کرد تا مستبصر گردید و 
بجق دجوع نمود 
و درمختار کشی‌آزیزیدمنقولست که کفت‌میان من دبرادزم محمددداعتقاد او دریاب‌جیات 
امام موسی ا مناظره داقعشد وچون سخن بدورودرازا کشید مرا گفت که | کرصاحب تراهنصب 
امامت که تو دعوی میکنی حاصل‌است از او سئوالکن که تا درجق من دعائی کند که هن با نچه 
حق است رجوع نمایم پس من بخدمت حط ت امام رضا اا رفتم و گفتم حان من فدای توباد 
مرا برادری هست که او ازمن بسال بزرگتر است و قایل است بحیات پدر تو امام موسی 1 
و من بو مناظره ببیاد دذ این باب مینمودم ا آنکه وزی بمن کیت که اکر صاحب وا نچه 
برای او دعوی میکنی از علو درجه امامت اورا حاصلاست از او سؤال کن تا درحق من دعائی 
کند که دجوع بقول شما نمایم چون آنحضرت این سخن را شنيدند روې مبارك بجانب قبله 


که ای روشن گپرپیر خردهند 
چرا در چاه کنعانش ندیدی 
دمی بیدا و دی دم نهانست 
گهی تا پشت پای خود نه بینیم 
سر دست از دو عالم بر فشاندی 

















(4۲۰) مجالس ا لمو منین 


کردند و آنچه خواستنک گفتند بعد از آن گفتند «الهم فخذ بسمعه و بصره HEA‏ حتی 
الی‌الحق» و بعد از اندلك زمائی او رجوع نحق نمود 
( ابو الصلت عبدالسلام بن صالح‌الهر وی) 

در کتاب ابن‌داود او دا ممدوح کته ودرمختار کشی از عباس دوری ردابة نموده که گنت 
شنیدم از بحبی بن نعیم 2 ابوالصلت نقی‌الحدبث بود و از او دردغ سر نمیزد آماشدید 
التشیم بود و ایضاً دواية نموده ازطاهربن علی بن‌احمدکه او کت که مولد ابوالصات در مدینه 
بود ونيز گفته که از بندار بن سل استرابی 2972 کا گفت اذاحمد بن سعید زازی شنیدم که 
گفت ابوالصلت هروی نقه بود و مامون در حدیت اما محبت آل رسول و بسیار داشت و 
آن دین و مذهب او بود 

مولف کوب بغضی قدح در رشان دین و ایمان ابوالصلت هروی سکن ظاهرا نهانستهاتد 
که او درمدیته متولد شٌده نة درهران ومع‌هذا کلیه فراگرفته‌اند سس زباعی مشپور را که 
درباب اهل هری گفته‌انن زرباعیه 

در شهر هری‌خداق ننهاد لاح 
شش‌چیز درآن شهر لیابند صحاخ 





معروف‌دراو منکر ومحظورمبانخ 
کون کس3دینوعیدوتنو کندوتکاح 
(مرژ بان بن عمران المی الاشعری) 

در خلاصه مسطوراست که کشی دوابت نموده ازمرزنان که گف ت که بحضرت آمامرضا(ع) 
ا چن و امور خود از شما سؤال نمایم و آن اینست که آنا من از شین شا 
هستم بانه انحضرت فرمودند که : نعم دیگر پرسیدم که نام‌من درصحیفۀ که اساممی شیعه‌درآن 
مکتوپ شده آ یاهست فزمودند که بلی هشت 

( مسافر ) 

مولای‌حضرت امام رصا اا بود و کشی‌اوزا ممدوح‌گفته ورواية نموده که فت | تحضرت 
وقتیکه در خراسان بودند چون آثّار شپادت خود را ملاحظه فرمودند مرا امر فرمودند که 
برق زد ابی حعفر محمد حواد که صاحب تست 


( عبدالعزیز المهتدی القمی ) 
دزکتاب ابن‌داود مذ کور استکه او ازاصحان خضرت امام رضا ا دوکیل اوبود و نقه 





هحمد بن سعید _ (۲۱+) 


وصالح بود ودر کتاب مختار ازعبدالعزیز منقول استکه گفت بخدمت حضرت امام محمد‌جواد 


3 رقىة نوشتم 
تسلیم نایم پس 

قیضت ما فى هذه الرقعه والحمدلله و غفرالله ذنيك و رحمنا و اباك و دضی 
الله عنك برضائی عنك 

« محمدین سمیدین آم کشوم المروزی» 

ازاحلة متکلمّن نیشابور اسث که ازاصحان مابودندواین داود رواية نموده که دز اصل 
خارجی بود وبعداز آن‌شیعی شلا 

(الربان بن الصلت الاشعری البغدادى القمی الخراسانی الاصل رحمهالله ) 

درخلاصه مذ کور استکه ازراو بان حضرت امام رضا هة وثقة وصدوق است و در رلتاپ 
مختار از معمربن خلاد منقو لست که گفت درمبادی. جال ران بن‌الصلت ازمن درخواست نمود 
که رخصت دخولاو درمجلس حضرت امام‌رضا 3 از | نحضرت بکرم والتماس نمایم که‌جامة 
باو ببخشد داز دراهم رضویه که اسف ات د ماد شده بود باو انعام نماییند و 


که از مال بدر بزرگواد تو نزد من چیزی‌هست بپر هر که امن فرمائی | نیرا 
درجواب نوشت 


چون ازربان جدا شده متوجه خدهت نارات" شلام دسنول نرا درزاه دانم که "بطلب 
من هی آمد چون بخدمت آنحضرت رسیدم فرمودند که کجا ,ودی کفتم زد شخضی.بودمکه‌او 
را ریان بن‌السلت گویند گفت اومیخواهد. که باما ملاقات نماید گفتم بلی چان من فدای توباد 
آنگاه‌سبحان‌اله برزبان راندم آ نعضرت فرمودند که باعتا براینتسبیم‌توچیس تگفتم باعف آ نست 
که همان ساعة آنشخص آرزوی همان هیکرد | نخشزت فر مودند که ادمژمن موفق است اورا 
بگوی تا یباید وچون ریان برفاقت‌توفیق بملاامت. آن حضرت‌دسید پیش‌روی :ا ن حشرت نشست 
ومن بپا ایستادم پس آنحضرت مرانیز فرمودند کهبنشین آ نگاه‌ریان التماس دعا نمود وآ تحضرت 
دعا درحق او فرمودند ا نگاه استدعای حامه نمود وحامه نیز باودادند و چون ریان خواست که 
برخیزد در دست او چند درهم از دراهم خود نادند ,ودر خلاضه من‌کور است که بسر او علی 
نیز ثقه بود وو کیل‌حضرت‌امام‌علی‌هادی له بود 
( على بن مهزیار الاهو ازی ) 

درخلاصه و کتان نجاشی مذ کور است که ازدر اصل از دورق است وید ر او نصرانی بود 

ومسلمان شد وبعضی گفته‌اند که علی درحدائت سن مسلمان شد وخدای تعالی او دا بمذهب 














)44( مجالس المق‌منین خنین تلفید اه اززی (er)‏ 








حق هدانت نمود وار حضرت امام رتا اا روایت نموده واختصاص تمام بامام محمد حواد و 
امام علی هادی(ع) داشت مارزقك من ذلك و رضی عنك برضائى عنك و بلغك افضل یتك وانزلك الفزدوس 
ودر بعضی نواحی وکیل ایشان بود ودرباب اد بشیعۀ آن نواخی رفا رون آمدکه الا على بر حمته انه سمیع الدعاء حفظك الله و تولاك ودفعالسوءعنك برحمتاث و 
دلالت برجلالت قدر ومنزلت او دارد و از حملهٌ توقیعاتی که ازحضرت امام محمد جواددرباي کتبت بخطی 9 ۱ ار 
وذو مختاد.مذ کور است که علی‌بن ممزیاد در اصل از اهل هندکان بود که قریه‌ایست ری 
از,قریهای فادس و سا کن اهواز کد وعادت اد آجنان نود که چوک از نماژ صبح. و اوراد آن زیت 
فادغ شدی و آفتاب طلوع نمودی بسجده مبرفث وسر بر نمیداشث تا از برای هزار کش از 0 


و نسبك مع كثرة عذايتى أ بك و محبتی لك و. معرفتی بما انت‌علیه فادام الله لك افضل 


او واقع شده اینست 
بسم‌الله الرحمن الرحیم يا على احسی‌الله زاك و اسکنك جنته "و منعك هی 
الخزی فى الد نيا و الاخرةوحشركالله معنا پا علی قدبلو تك و خبرتك فى النطیحة و 








والطاعة و الخدمة و التوقیر و القیام بما يجب علرك فلوقات انلم اد مثلك لرحجوت 
ان ! کون صادقاً فجراك الله جنات الفردوس نزلا فما خفی علی مقامك ولاخدمتك 
فیالحر دالبرد واللیل والنهار نسئل‌الله اذا جمعالخلایق لاقيمة ان بجمع بیننا 
و بينك انه سمیع الدعاء 
و در توقیعی e.‏ انت که دروقتیکه‌در بغداد بود حضرت امام ار در حواب کتابت 
او نو شته‌اند 
قد وصل الى کنابك و قد فهمت ما ذ كرت فيه وقد ملاتلی‌سروراً تمر لاو انا 
ارجو مو‌الکافی الدافع ان یکفی کید کل کاند ٠‏ انشاءاللہ 
و درتوقیعی‌دیگرباو نوشته 
وقد فههت ما ذ کرت من امر القمیبن خلصهم الله و فرج عنهم و ضرر تنی بماذ کرت 
من ذلك ولم تزل تفعل سر لد الله بااجنة و رضن الله عنك برضائی عنك و انا ارجو 
من‌الله حسن الفعل والرةة واقول حسبناالله و نعم‌ال ىكيل 
وازعلی مرویست که‌رقعة بخدمت آن حضرت نوشتم وتوسعة درباب خود از او الماش 
نمودم و آنکه از مال ایشان که در دست من است اکر بر نیل پو تقضیر شود بَحل سانا 
پس در جواب نوشتند 
و سح الله عايك و کم سألت به التو سعة من اهلك و اهل بيتك و لك با غلی‌عندی 
اکبر التوسعة و انا اسأل‌الله ان بصحباث با لعافية و تقدمك على العافيةو 
يسر بك على | لعافیة) نه‌سمع الدعاء 
وهم ازعلی‌مر دیست که گفت از آن حضرت‌التماس دعائی‌در بار خودنمودم ت 
بمن نوشتند که 
فا ماما سئلت میا لدعاءفا نك بعد است تدری كيف جعلك الله‌عندی ژر بماسميتك باسمك 





برادران مؤمن خود دعا کردی بمثل آنچه از برای خود دعا میکرد و بیشانی او از سجسده 
مانند ژانوی اشتر شده بود در کتاب تجاشی مذ کون انتکه او دا تصانیف هشپوده است 
کتاب الوضوء- العلوة _ الز کوة - الصوم - الحج -الطلاق - الحدود -الدیات- العتوالتدبیرب 
التجاراث و الاجارات- المکاسب -التفسیی- فضایل‌الموهنو برهم - الملاحم -التقیةالصیدو الذبایج 
-الزهد.- الاشربة _ اذز والاینان:والکنادات وزاد علی کتاپ‌حنین بن سعید کتاب الحروف- 
القایم- البشادات - النوادر ورسایل‌علی‌بن اسباط 

( ال<سین بن سعید ان حمادبن مهران الکوفی الاهوازی) 

جد او مپران مولای حضرت امام زین المابدین 1 بود و خن دلالت کرد على ٠‏ بن 
ممزیاد واسحق بن ابراهیم حظیلی دا بخدمت حضرت :اقام رضا پل و بعد از آن علی ریانرا 
بخدمت آ نحضرت رسانید و بالجمله سبب هداية این سه کس وباعث معرفت‌ایشان بمذهب حق 
اوبود و از او حدیت ااا وباعانة از میزوف دنل و همچتین غبداله بن محمد حطینی دا 
یقت سرن ذلالت نمود و حسن در تیف سی کتان که ببرادر او منسون است شريك 
بود و هردق بر ادر نقه بودند 9 : 

و ور مختاز رایت نموده که حنسین دا پنجاه تصئیف بود و آن سی کناټ بر وجزیکه 
در کتاب شیخ نجاشی رحمه‌النه مذ کور است اینست کتاپ الوضوء - الصلوة الز کوق الو 
الحج ب النکلح ‏ الطلاق - العتق والتدیی قالمکانبه ب الایمان والنذر - التجادات دالاجارات 
الشهادات ‏ الصيد والذبایج -المکاسب._الاشر بق-الزیارات <التقية الرد علی‌الفلاتب المناقب - 
المثالپ -الز هد -المروحقوقالمژمنن‌دفتليم تفسبرالقر آن ن الوصایا - الفرایض - الحدود- 
الدیات.الملاحم -الدعاء 














)£14( مجالس المؤمنین 





« احمدبن داوذبن. سعیدالفزاری الجرجانی » 

شیخ طوسی گفثه که کثبت اوابویخیی است ودر اضل از جملهٌ منحذئان اهل‌ تست "و 
جماعة و بعقيدة ابشان بود و بعد از آن خدای تعالی ا3 را بمذهب حق اماغیه" هدایة نمود 
آورده‌اند که بواسطهٌ مخااتی که او دا باجمعی از محدئان اهل سنت در تصحیح بغش |ژاخاذیی 
نټویه واقع شد بر اد متغیز شدند و نزد محمدین طاهر که از حکام عصر بود او دا "سعایت 
نمودند و او حکم بزدن و کشتن او نمود و آخر مسلم که از اکابر محدئان بود کواهی 
داد که حق بجانب احمد است و دیکران بواسطه دعایت طرف دبگران گان 
شپادت نمودند 

و تفصیل کتب او بر وجپیکه در )کناب فیرشت مسطورٌ شده اینست کتاب خلافة عمر 
برداية الحشويه - در بیان مذهب حشویه وفضایخ ایشا - مفاخرالبكرية. و العمرية .2 الرد 
على الاخبار الکاذبة و در آن کتاب بیان هر حدیثی است که مخالفان در فضایل شلف خود 
روایث نموده‌اند کتاب مناظرة الشیعی دالمرجی فی‌المسح علی‌الخفین و اكل الجری و غيراذلك 
کتاب الغوغا هن اصناف الامه من‌المرجئة والقدرية دالخوارج کتاب المتعة: والرجعة والسح 
علی‌الخفین د طلاق‌المتعة کتاب التسنویه که در نبا بیان خطای آنکس نموده که حکم بحرمة 
تزدیج عرب در موالی‌نموده کتاب‌السخال کتاب التفویض کتاب الادایل کتاب طلاق,المچنون - 
انیساط الحشویة-الردعلیالحنبلی-الردعلی السنجری- فی‌نکاح‌السکزان کتاب فی‌معرفةالرجال 


« ابراهیم بن سلیمان بن ابی‌داحة المز نی المدنی» 

در خلاصه و کتاب ابن داود مسطور است که او از راویان حضرت امام جعفررصادق فلز 
بود وازمدینه بکوفه آمد ددر ایام مهدی عباسی ببصره رفت و آ نجا سکن شد و از بزرك اصحاب 
مات که دربصره میبودند درعلم فقه و کلام دادب دشعر د جا حظ که از اکابرمعتزله‌است از 
کتاب او تقل مینماید ۱ 

« براهیم بن‌هاشم الکوفی‌القمی» 

درخلاصه مذ کور استکه او بخدعت حضرت امام نا لا رسید و تلمين يونس بتن 
عبدالرحمن بود که از اکابر اسحاب آنحضرتست و اصخاب ما میگویند که او اول کسی بود 
که حدیث کوفیانرا در قم منتشر ساخت 





اسمعیل بی ههران ` (Yo)‏ 


دشیخ ابوجعفر ط وی رچمه‌الد در احادیت خمس ذکر نموده که اوباابوجفر نانی يها 
ملاقاث نموده د دد.یکی از آن. احادیت روی خظاب آ تحضرت با اوبوذه و از جملاً تصانیف او 
کتاب نوادر است و کتاب قضایای امیرالمژمنین ا ۱ 

«ابراهیم بن بی البلاد » 

و نام ابی البلاد یخی بن سلیم و از راوبان امامین همامین محمدباقر و جعفربن محمد 
الضَادق(ع) بوڈ و ضریر بود وشعر بسیاربادداشت و فرزدق‌دربارء او گنته 

«مصرع» با لهف نفس علي عیناله هی رجل 

و شیخ ابن بابوبه در کتاب من لابحضره الفقیه گفته که ابراهیم از راویان حضرت امام 
جعفرصادق و امام موس كاظم )۶( بوڈ و عمر بسیار یافت و حضرت امام رضا(ع) در بعضی‌از 
رسایل که باو نوشته‌اند او را ثنا گنته‌اند و ابراهیم ثقه بود و اوزا کتابیست در حدیث 

سمعیل إن مهر آن نا بی نص ر السکو نی الکو فی » 

در خلاصه گفته که او ثقه ومعتمد علیه است و روایت نموده از جماعتی از اصحاب‌ما 
از حضرت امام جعفر (ع) د شیخ ابوعمرو کشی او را در اصحاب حضرت امام رضا )غ( کر 
نموده و شیخ اپوجعفر طوسی و نجاشی او را ثقه گفته‌اند و بت غلو بز او تپیت بوده بلکه 
تقی وثقه‌وخیر وفاضل بوده داز جما تصانیف او کتاب ملاحم است و کتاب نواب القر آن - 
الاهلیلجیه - صفة المومن دالفاجر - خطب امير المؤمنين (ع) - نوادد 

« اسمعیل بن علی القمی البصری» 

از حملهٌ فضلای امامیه استکه در بصره می‌بودند در کتاب ابن داود و نجاشی مذ کود 
استکه او هه بود واورامستفات بسیار است از آنجملة کتابی اشت در بیان آنچه عامشمخالنان 
بآ سفق ای از اصول فزایض: که محالف منهب: امافیه اتف 

(اسمعیل ہن محمد بی اسمعیل بن | لهالال| لمخزو می المکی) 

از اکابر علمای امامیه انست که در مکه عیبودند و دز روابات نقه بوذ وآخر باق آمد 
و سیاری از اصحاب ما ازاو استماع حدیث نمودند مثل ایوب بن‌نوح و حسن بنعاویه‌ومحمد 
بن الحسین و علی‌بن فضال واز حُملهٌ مصنفات او کتاب نوحید است و کتاب‌هعرفة - صلوة -امامة 
- تجمل و مروة 

















)£17( مجالس المقمنین 


« الحمن بن محمدبن العباس بن اعمعیل بن ابی‌سهل بن نوبحت » 

از اجلا طاء 4 يك بخت نوبختبه است ابن کایر شاه در ادح بخوداز ابزقانی که بلک 
از علمای اهل سنت است نقل‌نموده که او میگفت که خسن شای ععترلی بود اما بر من ظاهر 
شد که او صدوق بود واز عتبقی نفك نموده که حنبن 4 بود در حدیث اما مذهب اعتزال 
داشت و مخفی نماند که اهل سنت چون فرق میان حق و باطل نمیکنند لاجرم شبعه‌ومعتز له 
را یکی میدانند و هريك از ایشانرا بنام دیکریمیخواننده الافرق‌مابینالفرقٍدالقددبین‌الوجود 
و الندم‌است 

( اسمعیل بن اسحق بن سهل بن نو بخت البغدادی) 


رئیس متکلمین امامية بغداد و ,زر طایفه نو بختیه بود درزمان خود وحلالت, و بزر گی 


e‏ دين ودنيا داشت وحاری‌مجر ای‌وزراءبود 
وشیخ نجاشی فته که از جملۀ تصانیف او کتاب استیفاست در امامت و کتاب تنبیه در 


امامت ومن ايندو کتابرا"برشیخ خود ابیعبداله خواندهام و کتاب جمل در آمامت - الرد علی 
محمدین الازهر قی‌الامامة - الرد علی‌الیپود -فی‌السفات دالرد على ابی‌المتاهية فی‌التوحید - 
الخصوص دالعموم فی‌الاسماء والاحکام - الانسان دالرد على ابن الراوندی - الانواد قى توادیخ 
الائمة - الرد على الواقفية - الرد على الغلات - التوحید - الادجاء ‏ النفی والانبات - مجالسه 

ابی‌علی الجباتی بالاهواز - فى استعمال روية القدیم - الرد على المجبره فی‌المخلوق‌مجالس 
نابت بنبی‌قره- النقض‌علیعیسی بن |بانافیالاجتهاد - نقض مسئلهةا بیعیسی الوراق‌فی‌قدم‌الاجسام 
احتجاج فی‌نبوةالنبی- حدوت الا 


( الحسن بن موسی بن نو بختی ۲ 
در کتاب ابن داود مذ کور است که او خواهرزاده ابی‌شهل ابن نوبخت اتکه از اکابراین 
طایفه فصاحب سلبلة عظیم بود وحسن متکلم وفقبه وفیلنوف امامی اعتقاد بود 
ودر کتاب نجاشی مذکور است, که درعلم کلام بر جمیع امثال و . نظایز خود: فاق بود 
پیش از تلثماء دبعي از آن نیز بوذ و اورا تصانیف عظیمه است: اودا برحکماه اوایل؛. سخنان 
بسیاز ادر آن ناي کنب‌بسیاردارد و اجمله کتبا و کتاب‌الاراء والدیأنات‌من‌فزقالشيمة کتابی 
بز ری کوست‌مشتمل برعلوم بسیازو کتاب‌فرق الشیمهو کتاب‌الردعلی ماعداالامامیهمن‌فزق لشيعة 


الحسن بن على 


- الجامع فى الامامة ‏ الموضح فی‌حروب امبرالموهنین لا - التوحيد الكبير - التوحيد الصغبر 
الخصوص والعموم ‏ الارزاق والاجالوالاسعار - كبر فی‌الجزءالذی لایتجزی. المختصرفی الجزه- 
الرد على المنجمن - الرد علی ابی علی‌الجبائی فی‌رده‌علی المنجمین- النکت على ابن‌الراوندی 
- الرد على من| کثر الناذلة - الرد على ابی‌الهذیل العلاف فی‌ان نعيم اهل الجنةمنقطم- الردعلی 
الواقفیه - الرد على اهل‌المنطق - الرد على ثابت بن قرة - الردعلی بخيى بن‌الاصفح . فی‌الامامة 
جوابان» لابی جعفرین قبه رحمه‌اله جوابات آخر لابی جعفر مجالسه مع ابی‌عبداله بن مملك 
رجمه‌اله فی‌طبيعة مستخرجة من کتب ارسطا طالیس فی‌الرد على منذعم ان الفلك حى ناطق- 
فی‌المرایا وحبة الرژية - فی‌الخبرالواحدو العمل‌به فی‌الاستطاعة علی‌مذهب هشام و کان‌بقول 
به - فی‌الرد على من‌قال بالرژية للبادی عزوجل - الاءتباد والتميز والانتصاد - النقض على ابی 
المذیل فی‌المعرفة - الرد على اهل‌التعجیز وهو نقض - ابىعيسى الوراق - الحجج فى الامامة 
مختصر - کتاب النفض على جعفربن حرب فی‌الاممامه -مجالسه‌مم ابی‌القاسم البلخی - الردعلی 
اصحاب المنزلة بين المنزلتین - فی‌الوعید - فىاارد على اصحاب التناسخ» الرد على المنجمه ٠‏ 
إلزد علی‌الغلاة مسایله للجبائی دغیره 


« ال<سن إن على بن ژباد الوشاء البجلی الکوفی» 

در کتاب نجاشی و کشی مسطور است که او دخترزاد؛ الیاس صیرفی است که یکی اذ 
فشلاء طایفة امامیه بودواز اصحانب ااا اھا اڑا وجوه اینطابفه بو واز یار زایا 
روایت نموده که چون اورا وفات رسید مارا گفت که گواه باشید برمن واین نه وقت دروغ 
است که ازحضرت امام خعفرصادق فلز شنیدم که میگفت 

و الله لابموت عبد بحب‌الله و رسوله ویتولی الائمة فتمسه النار ثم اعاداكانيه 
والثالله من غبر ان اسأله 

و از تصائیف او کتان ثواب حج است دکتاب مناسك و کتاب نوادر و أ کتاب مسایل 
الرضا لا 

« الحسن إن على بن ابی عقيل العمانی » 


از اعیان فقہاء و اکابر متکلمین امامیه است و اول کسی است از مجتهدان امامیه که با 
مالك موافقت موده دز آنکة آب قلیل بمجرد ملاقات نجاسة نجس نمیشود و بخاطر نمیرسد 





(4۲۸) مجالس المقمنین 
دیگری از مجتهدان اینطایفه دراین مئله با او موافتت تموده باش مکر ید اجل سیب 
فاضل نقیب امیر معزالدین محمد صدر اصفپانی که در تره یج مذهب این آبیعقیل رساله‌توشته 
و اعتراضاتيکه شيخ علافه جمال‌الدین بن مطبر حلی قدس سره در کتاب مختلف و غیره رادل 
ابن ابیعقیل متوخه ساخته رد نموده و ادلاً دیگر درتفویت ابن ابی‌عقیل‌آقامه نموده این‌شعیف 
مولف کتاب‌در ابامیکه مطالعةٌ کثاب مختلف میذموده امتحان‌ذهن خودرادر استنباطمسایل‌شرعیه 
مننمود آن‌رنتاله را در نظر مطالعه داشت و رسال عليخدة دزرد آن برداخت و ابن ای عقيل 
را مستفات در قهز کلام هس واز آتجنله کات الاک لوی ا رون ات وان کنات 
در مان ایتطابقة اشتپاد تمام دارد وهرگاه قافلة حج ازخر اسان میزسید یسا نیت 
میکزدند و مینویسانیدند با میخریدند وا شيخ نجاشی گفته که از شب خود ابوعبدال شنیدم 
که بسیاز مدح و دای این اہی عقبل - می‌کفت و از کنب ادست کناب« کردافر" در 
مبحث اماهت 
« )احسیبن محمد بن احمد الصفار البصری» 

از مشایخ اصحان‌ماست ولقه بود واز منصفات او کتاب دلایل خروج صاحب‌الزمان لد 

کات ملاحم است 
« الحسن إن إن محمد النهاو ندی » 

از علمای کلام بود از جملة:مصنفات اق کتابیست در تقض برسعیدین هرون خارجی کر 

حکمین و کتاب احتجاج دزامامت وکتاب کافی:درفساداختیار 
«الحسيز بن محمد بن عمران إن انى بكر الاشعری القمی » 

بکی‌از مشایخ شیخ اجل دئیس المحدثین.محمدبن یعقو‌الکلیني الرازی قدسسرهاست 
شیخج نجاشی توق او نموده و از مصنفات اوتاب نوادر است,مخفی نماند .که حسین‌بن محمد 
که جد بیواسطه او عمران باشد چنانکه از کتاب نجاشی دد اینمقام,تقل افتاد دد کټب داربېه 
متداو 4 رحال موجود نيدت ودر اسناد کتب من لابحضره الفقیه وافع شندم که حسن‌بن محمد 
,رعامر عن غمه عبداله بن عامر 

دیعضی از فعلاء متاخرین درحاشية کتاب نجاشی متصدی توفیق میان کلام نجاشی و 


اسناد من‌لابحضره افقیه گردیده و گفته که شیخ نجاشی درباب عن مهمله نزد ذکر عبداله بن 


عاهر گفته که جعفر بن محمد بن قولویه روابت 0 از حسین بن محمد بن عامر 


لکسی. بن لی )4۹( 

بن آبی عمرد الاشعری و نام عبداله را چنین ذکر کرده که عبداله بن عامر بن عمران 
بن عمرو الاشعری چنانچه در کتاب خلاصه نیز داقم شده و بنابر این میتواند. ,بود 
که حسین بن محمد بن عمران که در اینمقام از کتاب نجاشی داقم شده همان حسین بن 
محمدین عاهر بن ابی‌عمرو آاشعری باشد بحذف واسطهُ عامر و | نچه‌در اسناد من لابحضره افقیه 
و آقعشده‌بی حذف و اسطه 

ومژلف گوید که اگرچه این فاضل بتوفیق میان کلام نجاشی و کلام من‌لابحضره الفقبه 
موفق گردیده اما مخالفتی که میان دو کلام نجاشی بهمرسیده غافل گردیده زیرا که جداعلی 
حسین بر وجهیکه نزد ذکر عبداله بن‌عامر مذکود شده‌ابیعمرواشعریست و بروجهیکه‌نزدذ کر 
حستن دژایثباب اتفاق افتاد ابی‌بکر اشعریست 


( الجسین بن علی بن‌موسی بن با بو یه قمی) 

دزخلاصه آژرده که نقه وکرالروایت است واز بدر وبرادر خود محمدبن علی روایت 
میتماید ودر کتاب نجاشی مذ‌کور استکه او ازحملهٌ تقانست ازیدر اجازء ردایت کتب حدیث 
دفقه و مانند آن داشت و از تصانیف اد کتابی است در رد بر داقفیه‌و کتاب‌سبرة النبی والائمه 
عليمم السلام‌في المشر کین 

« الحسین ہن عبدالله بنابراهیم الغضایری » 

درخلاصه من کور است که او کثبرالسماع و عارف باحوال رجال بود و شیخ این طایفه 
است وشیخ ابوحعفر ازاو استماع حدیث نمودهدجمیع روایات خودرا باو اجازه داده و همچنان 
شيخ نجاشی رانیز اچازه داجه 
ودر کتاب نجاشی‌مذ کور استکهغضایری شیخ مااست واوا دا مصنقات بسیاراست ,از" نجمله کتاب 
کشف‌التمو بهوالغمه_التستلیمعلی امیر المؤمنىنبامر ةا لمومنین تن كرةالغافلدالبيانعن‌جياتالر خمن- 
النوادرفی| لفقهمناسكالحح‌مختصرمناسكا لحج- یوم لغدیر- الردعلیالغلاقدا لمفوضه_سجدةا| لشکر 
مواطن‌امیرالموهنین ل -فی‌فضل بغداد. فی‌فضل امبرالومنین ا الا اخبر کم بخبرهثه الامه‌در 
نصف‌صفر سنه احدی عشرة واربعماه بعالم بقاروی ناد 

« احمد بن محمدیں خالد ہن عبدالر حمن, .بن‌محمدبن علیالبرقی» 
شيخ نجاشی گفته که کنبت‌اد ابوجعفر است داصل اوکوفی است وجد او محمدین علی 








س 


(۳۰) مجالس المق منين 





راکه ازاعیان کوفه بود یوسف بن‌عمر حاکم کوفه بعذاز قثل زیدین علی فلز حبس نموده بود 


وبعداز حبس مقتول ساخت وخالد در آن وقت خردسال بود بایدر خود عبدالرحمن گریخته 
ببرق رود رفتند وبا نجا منسوب شدند واحمد درحد ذات خود هه ای اماگاهی از ضعقاء 
زوایت میکند واعتماد بمراسیل مینماید وتصانیف اوبسیار اسث از آنجمله کتاب جامم محاسن 
است درحدیت که مشتمل برصدباب بلکه محتوی برصد کتابنت 

و لفسال آل ادر کنات نجاشی و دیگر کتب رحال مسطور است . وفات او در 
سال دوبست و هفتاد و چہار بود و بعضی گفته اند در سال دوست و هشتاد بود 


وال اعلم 3 


« احمد بن محمد ہن عیسی بن‌عبد اللہ رن سعد ہن مالك بن احوص ہنا لسایب بن‌مالك» 
( بن عامرالاشعری ) 

شیخ نجاشی گفته کنیت او ابوجعفر است واول کسیکه اژپدران او در ولایت قم‌ساکن 
شد سعدین مااك بود وسایب بن مالك بعداز ملاژمت حضرت رسالت ا بکوفه مپاجرت 
٣ -[‏ ودر ج مقیم شد 

و بالجمله ابوجعفر شیخ‌قمیان وبزرك وفقیه ایشان بود واو بود که سلطان قم در امور 
ملکی اهل قم باورجوع مینمود وبا اینههه فضایل بشرف ملازمت حضرت افام‌دضا ۶ ابو جعفر 
ثانی وامام حسن عسکری(ع) رسیده‌بود و اورا کتب بسیاز است از | نجمله کتاب توحید - 
فضل‌النبی ات - متعه ۰ نوادر: و آن «بوب نبود تاآنکه داردین کوره روط ساخت و 
کتاب ناسخ ومنسوخ . اظله . فضایل‌العرب ۰ فی‌الحج 
(احمد بن محمدان سلیمان‌بن الحسن الجهم بن بکیر بی‌اعین بن‌سنسن ابوغالب‌الازدی » 

شیخ‌نجاشی گفته که بنی سنسن طایفۀ مشهورند و ابوغالب دززمان خود شیخ این طایفه 
و بزرك ایشان بودو او را کتب بسار است از آنجمله کتان تاریخ که آتراتمام نکرده و کتاب 
دعای سفر و کتاب افشال و کیان کر درهناسك حج د تانب صفغبر در مناسك و ایک به 
بسر خود ابوطاهر فرستاده در ذکر آل اعین مولد او درسال دوستت وهشتاد بنج بود و درسال 


( احمد بن محمد إن الحسین بن الحضن بن دوال القمی) 
از اکابر فضلای اصحابست و صد کتاب تالیف نموده و تفصیل آن در کناب رجال شیخ نجاشی 





اجمد بن محمد . (۳۳۱) 


مسیطور.اسٹ درسال سیصد وپنجاه وفات یافت 
( اخمدبن الحسن اسفراینی المفسر الظریر) 

از قدمای مفسر ان اصحاب است" و از حمله مصنفات او کتاب‌مضابیح اشتآدر انآ نچه 
از آیات قرا نی رشان اهل بیت(ع) نازل شده‌شیخ نجاشی گفته که آن کتابیست کثیرالقواید 

[احمدبن محمد بن سعیدبنعبدالرحمن بن زیادبنعبدانة بن‌زیادبن‌غجلان مولی ] 

«عبدالر حمن‌بن قيس السبیعی‌الهمدانی الکوفی» 

کنیٹ او ابو العباس است و لقب او ابن عقده غلامۀ حلی او دا در قسم انی از کتاب 
خلاصه ذکر نموده و بعد از وصف او بجلالة قدر «عظم‌منزلت گفته 
«وکان زین با جارودیاً ر ی ذلك مات و انماذ کزناه من جملة اصحابنا لكثرة رژایته عنهم و 
خلطته بهم وتصنیفه لهم ددی جمیع کتب اصحابنا وصنف لهم و ذكراضولمم وقال الشیخ‌الطوسی 
شفك حماعة کون ننه اانه قال احفظ مأة وغشرین الف حدبت باشانندها و اذاکر بثانماة 
الفك لديك له کتب ذکر: ها فی کتابنا الکببر منها کتاب اسماءالر جال الذین رووا عن الصادق 
فلز 2 اربعة آ لاف رجل و اخرج فيه لكل رجل الحدیث الذى رواه مات‌بالکوفه سنة ثلث وثلثين 
وئلماة انتهی 

وشیخ نجاشی گفته که او از احلهُ اصحاب حدیث بوده وقون حافظاو مشپور است ودد 
آن باب جکایات بسیار است واو کوفی‌زیدی جارودی بود و اصخاب‌مااورا در کتب خودمذ کور 
ساخته اند بسببآ نکه‌باایشان‌مصا حبت‌واختلاط مینمودوبز ر گی و رادشی و اهانت‌اودا دانسته 

ونیز شیخ نجاشی گفته که جماعتی از علمای شیعه دفضلای اهل صنت اورا دیده اند 
و از اد استماع حدبت کرده اند ۶ اجازه گرفته اندزو اوزا تضانیف بسیاد است وتفحیل " ان 
در کتاب رجال شیخ نجاشی مذکور است ۰ 

ودر کتاب میزان ذهبی و تاریخ بافعی و تاریخ ابن کثیر شامی عسطود است کهابوالعباس 
کوفی شیعی‌مذ کور یکی ازار کان‌حدیث است واز کبازحفاظ بود حدیث تیار شنیده‌بودددر 
طلب حدیت سفر بسیاز نموه و از خلق سيار اشتفاده فرءوده وطبرانی ودارقطنی و جعامی د 
ابن عدی وابن‌مظفروابن شاهین از او استماع حذیث کرده اند 

وبالخمله ا از اتات الى نود و خط نکه دارقطنی گفته که اهل بغداد اجماع 

کرده اند بر آنکه از زمان‌ابن مسمود ( رط ) تا زمان ابن عقده کسی بهتر ازابنعقده درحفظ 
احادیت بیدا نشده‌و نیز دار قطنی گفته که از اد شنیدم که میگفت سیصده ارحدیت اذاحادیث 














(4۳۲) مجالس المق‌هنین 

ال بیت وبنی هاشم فرا گرفته ام و نیز زوایت از او نملوجه. که‌مینکنت که لد ,هز ااه ری را 
با اسناد آ نہا یاد دارم و سیصد هزار حدیث رااضبط کرده‌ام .و کتب‌او ششصد خروار شتری‌بود 

و ذهبی در ميزان گفته که بعضی از نج دنا نیقی یقن کر کہا ایی پان فیک 
او نموده‌اند و ابن عدی کفته که او صاحب معرفت وحفظ و تدم در صنعت حدیث بوذ و دیده‌ام 
مشایخ بغداد را که بنابر حدیث او می نپادند و بعداز تقل کلام مشایخ بغداد تقویت او نموده 
و گفته که اگر نه آن بودی که شرط کرده بودم که در کتاب خود ذکر کنم هر کس‌دا که در 
او سخنی براجت و دردغ گفته باشند اورا دراین کثاب ذکر نمیکردم بواسطة ظهوز فضل و 
معرفت او و با آنکه ابن عدی ور کتاب خود متصدی ذ کر منکرات هربكت /زاریاب حدبتشده 
از ابن عقده هیچ حدیث منکر ذکر نکرده و ذهبی نیز ازءعبدالغنی بن سیدددایت نموده که 
گفت از دارقطنی شنیدم که میگفت ابن عقده هید ند آنچه نزد مرده‌ست دنمیدانند مردمآ نچه 
نزد اوست و ابن کنیر ذهبی‌دیافعی ردایت نموده اند که ابن عقده درمسجد جامم براثای کوفه 
نشست و مثالب شیخین دا پیش هردم ذکر میکرد بنابر ایٍن‌احادیث اورا تراك کرده اند والا دز 
صندق ژراستی او سخنی نیست 
مولف گوید که عادة الله جاری شده که هر کس بمرتبه عالی از فضل آراسته گردد باوجب کلام 
ملاعلام که]م جد و نا لناس علی‌ما ۲ تاه الله می قضله نی از اهل‌زمانه که خودازز نی نمی ازز ند 
با و حسد ورن خضوضا که عداوت دی علاوژ آن باشد و سین ایشان ناخن‌عناد خراشد 
و مژید این آنکه ذهبی خود دراحوال حافظ ابونعیم اضفهانی گفته که اغتبار بستختی که آفران 
در بارۂ همدیگر گویند نیست خحصوصاً که امااث عداوت با مخالشت مذهب یاحتتدظاهر گرد 
که از این امور خلاصی ندارد مکر کننی که‌خدایتمالی‌اورا نگاه دادو من تمیّدانمکه‌درعصری 
از اعصاز کسی‌ازحسد و مانند آن خالی‌باشدمگرانبتاه وصدیقین‌واگرخواهم‌میتوانم که‌چندجزو 
دی این توس 

اللهم فلا تجمل فى قلوبنا غلا للذین آمنو) انك روف رجیم 

ر محمد بن احمد بن محمد بن سعیدبن عقده ) 

پسر ابو العباس بن عقد؛ حافظاست که قبل از این مذ کور شد لیکن او بخلاف بدد.امامی 
مذهب بود ولہذا علامه جلنی اورادر قسم اول از کتاب‌خلاصه ذکر نموّد و گفته که«محمدبن‌احمد 
بن محمد بن سعیدبن عقده یکنی ابا نعم جلیل القدر عظیم الحفظ روی عنه‌التلعکیری وسمح 

(ج۲۷) 


احمد بن نوح 


منه فی حياة اببة و کان بردی عن جمیل انتهی 
( احمد بن اسمعیل بن عبدالله ابو على البجلی ) 
شین نجاشی گفته که اه از آهل قم است و لقب او سمکه و از اهل‌ادب وفضل وعل‌بود 
و میگویند که‌استًدابوالفضلمحمدبن الحسین بن‌العمید اجملهٌ شاگردان‌اوبود(مضراع)اینچنین 
استاد شا گردی که دید واورا چندکتاست که وجل یرت نشده واز | نجمله کتابی است 
در احوال تحلفای عباسیه قزیب بده راز ورق و کناب امثال ورساله که بابن عبید فرستاده 
( احمد بن عامربن سلیمان بن صالح‌بن وهب بن عامر ہن احسان ) 
وهب همان گس است که در کربلا با حضرت‌امام‌حسین لا درحهٌ شپادت‌بافت وحسان 
که حد اوست در حرب صفین دز خدمت حضرت امیر شهید شد وازحسن پسراحمد منقول‌است 
که گفت بدد من در سال یکصد ونود وچپهاز بخدمت حضرت رضا لا رسییده واز آنحضرت 
روایت دارد ومیگفته که نترك در طوس هیجدهم شیر حمادی‌الاو لی‌از سال‌ده یست‌ودووفات 
بافت و من آبوالحسن وابو محمد(ع) را دیده ام وید من موّدب ایشان بود و غلا بن محمد 
در سال دوست وچیل و چپار وفات یافت و حسن در جمعةٌ سیزدهم محرم از,سال دویست و 
شصت و ابوعسی معتمدبن متوکل عباشی بر او نماز گزارد و احمد را پسری دیگراست عبدال 
نام که ازبدرخودروا: بت‌میکندو پدر او از حضرت امام رضا 9۲ چنانکه ازییش داشت وعبد ال 
را کتابی است در بیان قضایای‌امیرالمومنین(ع) 
اخمدا ہن علی بن احمد بن‌العباس بن محمد بن عبدالله بن آبراهيم إن , 
محمد ن عبد‌الله النجاشی 


بخ علامه در خلاضه گفتهکه امد نراد من نقه و مشمد است و اورا کنابی است‌مشهود 
در عرقت احوال رحال وکتب ذیگر دارد که پازا دار کتای کب خود کر کرده ایم 
و مولف این مجالس نم نز تاریق از احو ال‌اورا از کتاب رحال‌اواستفاده نموده مو لداحمد 


دز صفر سنه انين وسبعین وثللماه‌بود ووفات او دز مطیر اباد در حمادی الاولی سئه خمشس و 

ارخا وال خا او دان نخاشی که از" جانب متضوّر عباسی والی اهوازبود وتولابولاه 

اهل بیت و اختصاص بحضرت امام جعفر صادق ا مینمود در مجلس نیم من کور خحواهد‌شند 
( ابوب بن نوح بن دراج النخفی ) 


شیخ نجاشی کفنه که کنبت او ابوالعسین است د اووکیلابوالحشن‌وابیمخند(ع )بود 





(eré)‏ مجالس المومنین 


۰ 
و عظیم المتزلة بود تزد ایشان و مامون وشدید الورع و کثیر العبادة وثقه است در روایات و 


و پدر او نوخ بن دراج در زمان خلفای عباسی قاضی کوفه بود و صحیح الاعتقاد. بود وهمچنین 
برادر او حمیل بن دراج ثقه وصحیح الاعتقاد بود چنانکه سابقاً در احوال‌جمیل گذشت شيخ 
ابو عمر وکشی گفته که ایوب از عباد الحین بود وچون وفات یافت ازادسوای بکضد وپنجاه 
دینار نماند و مردم بواسطة جود و اسان اد مان میداشتند که اومال بسیار دارد 
( بسطامبن الحصين بن عبدالرحمن الجعفی ) 
شیخ نجاشی گفته که او برادر زادء خثیمه و اسمعیل است و او بزرکی از اضحاب ما 
بود وهمچنین بدر و اعام او بزرگوار ازهمه اسمعیل بود وایشان خاندان بز ر گند ازجعفیان 
در کوفه و ایشان دا بنی سره گویند و خثیمه مذکورابن عبدالرحمن‌ضاحب عبدالةبن‌نضنود 
بود و اورا کتابی است در احادیث اهل البیت (ع) 
( ثبت إن محمد العسکری ) 
شیخ نجاشی کفته که کنبت او ابو محمد است و صاحب ابو عیسی وراق مشپور است و 
حذافت و مهارت تمام در علم کلام داشت و از علم حدیث وروایتو فقه نیز نصیبی کامل داشت 
و اودا کنب بساد است از آنجمله کتاب تولیدان بنی اميه در حدیث وذکر احاذیث موضوعه 
و کتاب مشپوب درقش عْمانیه که.بابوعیسی و راق‌اورا منسوب‌میسازند و حال آنکه‌ازابومحمد 
است و کتاب آسفار و دلابل ائمه ا واو از راویان حضرت امام جعفر صادق ولا است واذار 
احادیت در مبان اصحاب ما مذ کود است اما مدون بافت نشك 
« جعفر ان بشیر ابومحمد البجلی الوشا » 
شیخ نجاشی گفته که او از زهاد اصحاب و عباد, زنسبالك وتفات ايشان است د اورا درمحله 
نخلیه از شهر کوفه مسجدیست که تا الجال باقیست و من وبسیاری‌ازاصحاب ما هرز گاه‌یکوفه 


میردیم خن آن‌قا زد نیز با مساحدی که نما ده آنها مرغو بست نماز میگذادیم و ازابوالعباس 
بن نوح نقل نموده. که جعفر رانقة: العلم میگویند و او روایت از نقات کرده و خلق بسپار 
از او روابت دارند و تفصیل کتب او درکتاب نجاشی مذ کوراست‌وفات اردردوست‌دهشت در 
ابواتفاق اقتاد 


( سعد بن عبدالله بن‌انی خلف الاشهری ) 
شیخ نجاشی گفنه که اد شیخ. این طایفه و رئیس ایشان بود وبسیاری ازحدیث اهل‌سنت 


نایبت فرش (4۳۰) 


سس 


يو شنیده بود و در طاب حدیت سفر بسیاز کر3ه بود و از دجوه اهل خدیث حشن‌بن عرفه د 
محمد بن عبدالملك دقیقی و ابو حاتم رازیوعباس برقعی‌دادیده‌بود و یخدمت‌حضرت امام ابومحمد 
38 رسیده بود و بعضی از اضحاب ما خبر هلاقات اورا با حضرت امام موضوغ "میدانند شيخ 
نجاشی گفته که سعد را مصنفات پسیاز است و ۲ نچه‌بما زسیده از انجمله کتاب دحمة است 
و کتان وضو و کتاب صلوة و کتابز کو 2 و کتاب صوم وکتاب حجر کتاب‌بصایر الدرجات_الضياءفى 
الرد على التحمديه و الجعفرية فرق الشیعه - الرد على الغلا“ ناسخ القر ان و منسوخه و 
معکمه متشانبه - فسل الدعاءه و الذکر د . جوامع الحج- مناقب رواة , الحدیث ‏ - 
فتالبا روات "الحدیث ٤ن‏ المتعة - الرد على علی "بن ‏ ابراهیم بن هاشم | فى معنی 
هشام .و يونس - قیام. اللیل - الرد :علی, المجبرة ا فضل قم و کوفه - فضل ابيطالب 
و عردالمطلب واب النبی اف و کتاب‌الاستطاعة و اختجاج الشیعه علی‌زیدبن ثابت‌فیالفرایض 
و النوادر والمنتخبات و المزارو مناقب‌الشیعه وفان سعد درشال سید وی بود وبعضی گفته‌اند 
که دَزسال داست ونود ودو ود وال اعلم 
« عفر بن محمد بن موسی بن قولویه > 

شيخ تجاشی گفته که کنیت اوابوالقاس و لقب او مسلمه است واژ اخیاز اصحاب سعد 
بن‌عند اه اشعری واز ثقات اصحاب ماو اجلای ایشان بود در احںرڭ و ققه و او از برادر 
و پدر خود روایت دازد و ایشان از سعد و گفته که ازسعد نشنیده‌ام الا چہار حدیث‌وهمچنین 
نجاشی گفته که شیثخ ما ابوعبداله فقه دا عفر مذ کور خوانده بود وازاد بهره برداشته بود 
و هر قدر که دروصف فقه وخوبی او گویند هنوز فوق آنست وتفصیل مصنفات او در کتاب 
نجاشی مذ کور است 

« ربان ہن شبیب « 

خال معتصم خلیفة عاسی وه است و اتر سا کن قم شد واز او زوایتکردند و ااجمع 

تموده مسایل صباح بن نصر الپندیر! که ازحضرت امام رضا بقل" سوال‌نموده, بود 
(« سیف بن عمیر ةا لنخهی » 

شيخ نجاشی گفته که او از راویان حضرت امام حعفر صادق و امام موسی کاظم علیپما 

السلام بود و او را کتاییست در حدیث و ذهبی در کتاب ميزان خود گفته که سیف بن 


عمبرة از ابان بن تغلب و غر او اخذ حدیث نموده و آزدی گفته که بعضی دز باب اد 








(fr)‏ مجالس المقمنین 
نخنان هیگویند 
« عیدالله بن ابی‌زید احمدین عقوب بان نصر الانبادی» 

شینخ نجاشی گفته که کنیت اد ابوطالبستو اد شیخی است از اصاب ما و نقه‌است‌دد 
حدیث و عالم بطرق؛ آن و در قدیم واقفی مذهب بود واز ابوغالب زازی ‏ متقولست که من 
همیشه ابوطالب هذ کور را با داقفیه مختاط میدیدم و بعد از ان ظاهر شد که اثناعشریمذهب 
بوذه و اضَحام ما در آن بدکمانی با او حفا نمودندو او حسن العبادة و بسیاد خشوع.بود 3 
ابوالقاسم بن‌واسطی عدل میگفته که من ندیده‌ام مراد که درحسن‌عبادنوزهادت و تقو ئ2 با کیز کی 
و باگیزه دامنی و رغبت بخلوت و عزلت مانید ابیظالب باشدو او میترستد از سنیّان داسظ که 
تماز او زا مشاهده نمابند و از عمل‌او آگاه شوندلاخرم هميشه در افقات نماز در خرانپا و 
کنایین و بیع میرفت و نماز اشتغال مینمودوهر گاه باو دران موضع دچار میشدند مییدیدند 
که:ببهتر ین حالی.نماز ودعا میکند 

از خبین. ربد اه منقولستکه گفت ابوطالب بیغداد, آ مد و, هرچندخواستم کهاصجات 
ما بگذارند که باو ملاقات نمایم رایشان بواسطة, بدگمانیکه پااو داشتند مرا هد 
وچول کناب تصنی است 

واز جمله آنها آنچه در کتاب رجال شیخ نجاشی مذ کود ات ایشبت کتاب " الانتصار 
للشیم من اهل البدع؛ المسایلالمفرده دالدلایلالمجرده ؛ اسماء امپرالهژمنین 4 اتتوحیدوالعضل 
والامامة ؛ طرق حدیث الغدیر ؛ طرق حدیث انت‌هنی بمنزلة هرون من موسی؛ ؛ التفضیل ؛ ادعية 
لایمه (ع) ؛ فدك ؛ طرق قسيم النا : التطهیر ؛ الخط والقل؛ اخبار قاطمه (ع) ۰ فرقالشيعة ؛ 
الابانه عن اختلاف الناس فی‌الامامة ؛ مسند خلفای ببی‌عباس,در سال سیصد وپنجاه و شش در 
واسط وفات بافت 


« عبدالرحمی بن احمدبن جیروبه بن محمدالعسکری» 


و محمدبن عبداله بن مملك اصبهانی بر دست او از مذهب معتز له بمذهب امامیه رجوع نمود 
م از فان سلمات و عاننی او aS‏ طقة او دنت متا ات SRE‏ کب ایا 
eC‏ بو > ب او ر 


علی بنا ل<سن (erv)‏ 


د على سانا بن علی المسه‌ودی الهمدانی :۰ « 
از تصأنیف, او کتاب مقالانست در اصول دیانات و کتاب زلف استبصار؛ نشرالحيوة ؛ 
نشرالاسراد » صفوة در امامت هداية در تحقیق ولابة ؟ معالی در درحان ؛ الابانه در . اصول 
دیانات رسالة انبات و طبة جبت جطرت امبر ال «سالة دبک که بای صعوه مصپبی نوشته 
در اخباد امم ماضیه و احوال‌قفرون‌خالیه + کتاب مروج‌الذهب و ممادن‌الجوهر ؛ کتان فپرست و 
ابوالفضل شیبانی میگفته که من بااو ملاقات کردهام واز او اجازه گرفته واه تا سال سیصده 
ستی وسه وروایتی چهل دینج باقی‌بود» 
[ انخمدین دلب عیسی بن سد بن المالك, الاشعری القمی,] 
شيخ نجاشی گفته که کنیث او ابوعلی است واد. شیخ قمیین وبزرك اشاعر بود ونزد 
ماعلون عباسی راه سخدن داش تخدمت خضرت امام رضا ار رسیده. و جدیث اتحضرت 
راشنیده بود و از ابوجعفر ثانی )ع( رواية داشت 
( | بوالقاسم ہن محمدبن علی بن ابراهیم بن محمد ااهمدانی. ) 
شيخ نجاشی گفته که او از ندرا خود , روایت اهیکند ,و, پدر, او از جداوو جدا اد از 
حضرت امام رضا اا و او و بدرش و جدشد سرش قاسم همگیو کلای ناحيةٌ مقدسه‌بودند 
و در زمان قاسم دد همدان,ابوعلی بتتطام بن علی .و عزیزین ھا که از بنی کشمرد بود با او 
میبودند؛ 9 .هر سنه در بکچا نو کالت ناحية مقدسه اشتغال داشتند ودر آن امر رجوع با بومحمد 
حسن‌بن اهرون بن عمران همدانی هیکردند و براي اد کار من دند هبش ار آن برای ند 
او ابوعبداله 2 بن هزون کار میکرردند و ابوعبدانه و پسر اد هردو وکیل بودند م مجمدین علی 


را نوادر بسیار است 
( محمد بن مسعودذ ان محمد ان عباس السمر قندق المعروف با اعیاشی 


شيخ نجاشی کفته که کنیت او ابونصر است و أو نّه وصدوق و عینی از عیون اینطایفه 
است و از ضعفا تسار رات مینمود ودر مبادی الحال عامی المذهب بود و بسیاری ازاحاديث 
عامه ,راشنیده بود و آخر مستبوبز شد وبمذهب الل دجوع نمود وهنوز حوان بود و استماع 
اهلالبیت (ع) ازاصجابای‌بن جسن فضالوعبداله بن,محمدبن خالد طیالسی دجماعتی 
ازشیوخ کوفه و بغداد و قم نمود 

وشیخ نجاشی. گفته. که از قاضی ابوالحین علی‌بن محمد شنیدم که گفت ابوجفر زاهد 








(۳۸:) ءجألس‌الموومنین 


بمن گفت که ابونصر سیصد هزار دینار از میرات پذرخود در تخصیل علم و حدیث صرف نمود 
وخانهة او از کثرت ناسخان کثب دمقابله کنندکان وحاشیه نویتان و قاربان""مانند مسجدی 
بود که از مردم مملو اعد و مطتقات ابونضر سار اس از آ تکل اكات ا عشتمل پر 
جمیم ابواب فقه چنانکه در کتاب رجال شیخ نجاشی تفصیل یافته 

( محمدبر عبدالله بن جعفربن الحسین بن جامع بن‌مالك الحمیری القمی) 

شيخ نجاشی گفته که کنبت او ابوجعفر است و او ثقه وبزركك بود و کاب صاحب الامر 
(ع)بود واز: آ نحضرت سوّال مسایل متعدده در ابواب شریعث نموده بود و آنرا بجواب و توقیع 
کوتسا زو بود واودا سه براذر بود جعفر وحتین واحمد و هريك ازایشان را باحضرت 
امام ل مکاتبات بود دتفصیل هصنفات محمد در کتاب نجاشی مسطود" ابت 

( محمدبن احمدبن ابراهیم بن سلیم الجعفی الکوفی المعزوف | بالصابونی) 

شيخ نجاشی گفته که او ساکن دصر بود ومذهب زیدیه داشت و بعداز آنبمذهب ما 
انتقال نمود وتفضیل کتب او درکتاب تجاشی مذ کور است 

( محمدبن عبدالرحمن بن قبة الرازی ) 

شیخ نجاشی گفته که کثیت او ابوجعفر است واه متکام عظیم القدر نیکو عقیده ماهزدر 
علم کلام بود و دز مبادی حال مذهب معتزله داشت و خر بمذهب حق امامیه زجوع نموداد 
او را چند کتاست در عل کلام از آنجملة کتاب انضاق دراماهت - هستثبت دو تقض کتاب 
ابوالقاسم الیلخی ‏ الرد على الزيديه - الرد على ابن على الجبائي و دسالة, الفسقلة. المفردة 
در امامت آبوالحسن سوسنجردی که از عیون اصحاب ما و از ضلحای مشکلمانست و او راآدر 
امامت کتابی است معروف و پنجاه حج پیاده گذارده بود گفته که بعد از زیادت حضزت: امام 
رضا 3 ببلخ رفتم وبا ابوالقاسم بلخی مشپور ملاقات نمودم و او مرا می‌شناخت روزی کتاب 
انصاف را که از تصائیف ابن قبه بود زد من دید ور تقض آت کتابی نوشت 5 0 متشه 
نام کرد و من مسترشد را بری بردم و بابن قبه دادم و آو در تقض آنکتاب مستثبت را 
نوشت دگ بار پیلخ-آمدم و کتاب مستثبت را پنظر ابوالقاس رسانیدم و او در رد آن 
کتابی نوشت و نام آن نقض المستثبت نپاد و چول بری معاوذت نمودم دیدم که ابن قټه 
وفات بافته بود 

ولف گوید که رد ابوالقاسم الخال در مان نیست و از"رویتأسف میگوین: که این 


محمد بن ۱۰ براهیم 4۳0 


بیچارة کجا بدا دد آ نوقت "تا باقلة بضاعة و عدم فهم و استطاعة متوسل بارواح ائه طاهرین 
ده آن قض او دا که پیاز بلخی سازد ودر حلقوم شوم او فرستد: ( انما اشکو بنی و حزنی 
الى له ۰۱ 
( محمدبن الحسن بن ا<مد بن الولید القمى ) 

شیخ نجاشی گفته کنیت او ابوجعفر است و شیخ اهل قم و فقیه ومقدم ووجه ایشان بود 
و گفته‌اند. که او نزیل قم بود واصل او از آ نجانبوده برهرتقدیر نقة نقه عینمسکرن‌الیه بود داز 
مصنفات او کتاب تفسر قررآن و کتاب جامع ںوت است و وفات او در سال سیصد ۶ چهل 
اغاق افتاد ۰ 

د محمد بن ابر اهیم رن «وسف المکاتب» 

شیخ ابوچعفر طوسی در کتاب فهرست گفته ‏ که کنیت او ابوالحسن است و احمد پن 
حمدون که اوابوبکر شافعی‌اس ت گفته که محمددرسال‌دو بست‌ژهشتادو یك متولد شدو ظاهر ااز 
فقهای شافعیه بود و در باطن بمذهب امامیه عمل می‌نمود و فقه هردو ذهب راخوب میدانست 
و در هر دو مذهب تصنیف دارد و از کتب اد که در دهت اما تصتیف نموده اټ کف 
القناع ‏ استعداد ده ب استبصار - نقض عپاسیه ۔ «فید راان بت وخ “ان 

( محمد بن احمد بن داودبن علی ان الحسی القمی) 

شی نجاشی گفته که او شيخ این طایفه و عالم ایشان د شيخ اجل اهل قم بود در زمان 
خود و فقیه ایشان . از بمضی فضلا نقل نموده که افقه و احفظ و اعرف بحدیث از او دیده 
نشد آخر ببغداد رفت و مدتی در :جا بدزس حدیث اشتغال نموده و کتپ‌بسیار تصنیف نموده 
وتفصیل آن در کتاب نجاشی مسطور است 

( محمد بن احمد ان چنید ابوعلی الکانب الاسکافی) 

در کتاب نجاشی د فپرست شیخ طوسی مسطور است که او از وجوه اصحاب ما بود و 
نقه,و حلیل‌القدر و حسن التصنیف بود لیکن در مبادی حال قائل بقیاس بود در اکثر تصا نیف 
خوق ینا بر آن تیاده بود بنابراین کنب اد متروك شد و اعتماد برآن نماند و شیخ نجاشی گفته 
که از بعضی مشایخج خود شنیدم که می گفتند نزد او مالی از صاحب الامر ا بود و 
شمشبری نیز بود.و او در آن باب دصیت بچارية خود کرد و آخز آن مال و شمشیر ضایع‌شد 
و تفصیل مصنفات این جنید در فهرست و کتاب نجاشی مسطور است معاصر معزالدوله بن‌بویه 
بود واز حملهٌ مصنفات او کتابی است که در سوّالات معزالدوله نوشته 


سس سوم ات 


am‏ وه دی 








(n)‏ مجالس المؤمنين 

( محمد بن احمدبن عبدالله بن قضاعه بی صفوان ابن هران | لجمالالاسدق) 

شخ نجاشی گفته که او شی طایفة اماعیه و انقه و فقیه و فاضل بود و انزد والی موضل 
که از سلاطن آل حمدون بود منزلت بسیار پیدا کردا و سبلب آن بود که در مسئله اماهت لا 
قاضی موصل که سنی بود در ءجلس او مناظره کرد و چون دید که قاضی از غایت عناد در 
مناظره مکابره می‌نماید با او مت ییا تابا همدیکر مباهله کی تا خق ظاهر کرد قاضی 
بصباح وعده داد و چون در مجلس سلظان حاضر شدند محمد کف تخود بر کف قاضی نہاڌ و 
بااو مباهله کرد و بعد از آن از مجلس یرون راد و هقرد بود که قای مانا کور زوزی لو 
نوبت بخدمت سلطان حاضر میشد چون آخر | نروز نیامد د روز دیکر نیز پیدا تشد نتلغنان 
پملازمان خود امر فرمود که خبری از قاضی بیارید یکی رفت و خټز ورد که قاضی‌ازوقتیکه 
از موضع مباهله حدا شتنه نب ارده و EREY‏ که بان میاهله نموده بود اورم کرده وسیاه 
شده روز دیگر قاضی مب کین بمرد و جان بمالك جهنم MOT‏ کي آن مباهله 
آوازه ابی عبد ال صفوانی مذ دور منتشر ښک و از ملوك شيعه تعظیم و متزلت" و رعابت 
بسیار بافت 

و مخفی و یر وید فق یز ما وان زار 
نموده‌اند و خضرت دسالت آن ظربقه دابا کفار مسلوك داشته‌آند وائمة اهل‌البیت شيعه خود 
زا بان امر فرهوذه‌اند چثانکه سید اجل مقتدی مبرمرتضی علم الهدی در اواخر کتاب مشفی 
باسناد خود ازابی‌خعفر محمدین نعمان رابت نموده که کفت 

قال لی ابوعبدالله الصادق ع) خاصموهم و بینوا لھ الهّدی الذی انتم علیه‌ی 
بینوا لهم ضلالدهم و باهاوهم فی علی ع 

و مشهور است از ابن عباس (رض) که می‌گفته ”فی کتاب‌اله عسلتان د من باهلني باهلته» 
و در احوال بحبی بنعبداله حسني ساحب دی خواهد آمد که در ملس هردن‌الرشید با 
عیفأله بن مصعب بن الزبر مباهله نمود و عبدال در همان روز بمرد و محمدین احمد مذ کور 
را تصائیف.-بسیار است ار آنجمله کتاب توا انش ای آنا علی‌ابن رياح الممطود - الردعلی 
الوأفقه - الغببة و کشفآلحیره- والامامة- الرد على اهل الاهواء - فیالطلاق التلث 2 الجامم 
فی‌الفقه - الانیس العالم وا داب‌المتعلم - معرفةالفروض من کتاب‌بوم‌دلیله _ غررالاعکام و نوادر 
انار - التصرف 





و کلای ناحیه مقدسه )££( 


ماو عمر بن سا لم بن البراء بن سرخ بن‌السیار الدمیمی المعر وف با لجعالی> 
( الحافظ القاضی ) 


شیخ نجاشی گفته که او از حفاظ حدیث و اجله اهل علم , بود وراز مقا اف سای 


محدثان احوال شیعه و طبقات ایشانست و آن‌کتابی بزرلاستد کتاب, در بیان طریق‌این حدیث 
که از.حضرت امیر 1# دوایتکرده‌اند که( لعهدالنبی الامی الى انه لایحبنی الاممن ولايبغضىلا 
منافق),» ذکر,مواخاة النبی لامیرالمزمدن ها »موالی الاشراف و طبقاتهم » دادیان حدیث بنی 
هاشم و موالی ایشتان» من روی جدیث غدیر خم › , اختلاف ابی وابن مسعود در لبلةالقدر وطرق 
احادیث آن » اخیاد آل ابیطا لب اخبار بغداد و طبقات اصحاب حدث که در , آنجا بوده‌| ند 
مسنذعمر بن‌غلی‌بن ببطالب 3 » اخبار علی‌بن‌الحسین 1 

و کللاع نا نله مقدسه تحضرزت میدو نه علنه اشر اف السلامو التحیه 


عثمان بل شعيد العمروق الاسدی و غيره 

در کتاي خلاصةالاقوال منتظور استکه کنیت او اتوعمرو و لقبش سمان و ژبانست و 
عمروی بفتح عین که ناظر است ببصیرت معنویٌ دصودی نه بضم‌عین که دلیل عمی است و گوری 
و مخفی نماند که سمعانی در کتاب آنساب نسبت بعمروبن حریت را اژ جمله‌محتملات نسبت 
غمروی شمرده " و چون عمروبن حریث صیرفی گوفی که سابقاً در همین مجلس مذ کور شده 
آسدیست س ظا آنستکه عنمان مذ کور از اولاد او باشد و باو انتساب یافته باشدوآوشیخی 
نقه حلیلالقدر عالیمقام از اصحاب اقام همام ابی‌حعفر محمدین علی هادی هه بوده و آزبازده 
سالگی در خدمت آ ارت نشو ونما موده و آخر بشرف و کالت امام حسن‌عسگریوحضرت 
آمام محمد میلی صاحب‌لامر 1 فایز گرذید و ال کسی است از سفرا و انواب که حضرت 
امام سر عسکری لا اورا جهت د کالت‌صاخب‌الامر (ع)منضو ن‌ساخت و فرمود که بعداژاو و کالت 
صاخبالامر بابو عفر محمد بسر عتمان مفوض باشد و او تا قریب پنجاه سال در ناحية مقدسه 
و خدمت ۲ حضرن متصدی امر و کالت شریفه و" سوالات وماته‌سات‌مخلصان‌راعرض مینموده د 
جواب با صواب از آنحضرت در من توقیعات زفیعه بایشان میرسانیده وچون درجمادی‌الاولی 
سنه حمس و ثلنماه محمد بیمار شد وحال او مت متفیر ردي حماغتی ازوخوه شیعه نداد آ مدند 
مائنذ علی‌بن همام و آبوعبداله بن محمد کاب و ابوعبداله باقطانی و ابوستّل اسمعیل بن علی 
توبختی و ابوعبداله بن الوخنا و غیر ایشان از اکابر و اعبات و باابزحعفر گفتئد که اکر تو دا 











کے 


(é٤۲(‏ مجالس المق منین 


وفات رسد بجای تو که منضوب‌خواهد بود او اشازة بابوالقاس‌حسین بن روځ ب آبي بخر نوبختی 
نمود و گفت که اقايم مقام من ووکیل و نقه و امین صاحب‌الامر ا اشت و در متان شماو 
آنحضرت سفیر خوآهد بود باید که بعداز هن باو رجوع كنيد و در مما ت خود با و اعتماد 
نمائید که من باق ماموز شده بودم و اينك ابلاغ رسالت نمودم و چون ابوالقاسم بن" دوچ ژا 
در" شعبان شنه‌ست و عشرین و ثلنماه وفات رشبد در حبن وفات وصیت بابَوالحسن على بن 
محمد السمری نمود و چون او زا نیز وفات تزديك رسید و بيار شد شیعه بربالین او حاضر 
شدند و از او سوال نمودند کهوصیت و کالت ناخیه مقذسه بکدام يك از اعبان و وجوه شيعه 
خواهد نمود او بوقعی که عم بمنم دصیت بود روان آوزده بحاظزان"نمودوننخه 
توقیم اینست 

بسم الله الرحمن الرحیم یا على بن محمد السمر ء. اعظم الله اج ر اخوا نك قك فا ناك 
ميت ما بنك و بين سته ایام فاجمع امر لك ر لاتوص‌الی احد فيقوم مقامك بعد رفاتك 
فقدوقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذ کره و ذلك بعد طول الامد 
و قعوة القلب وامتلاء الارض جودا و سیاأتی‌من شیعی من بدعی الهشاهدة فبل‌خروع 
المفيانى و الصييحة فهو کذاب مفتر ولاحول ولاقوع الا بالله العلی العظیم 

حاضران از دوی توقیم مذکود نسخها برداشتند و ازسر بل بیماد برخواستند وچون 
روز ششم بدیدن او آمدند دیدند که درحالت نزع است ودر آن انا یکی از مردم که قصهٌ 


توقیم را نشنیده بودسژ ال‌نمود که‌بعدازتوو کیل کیست گفت! لامر هو بالغه*یعنی خداپراامریست 


که او مبرساند با نکه میخواهد و این آخرین سین بود که ازاو شنیدند ودر همان روز که 
منتصف شعبات‌سنه مان وعشرین و نلثماه‌بودوفات بافترحمه له تعالی و او آخر و کلای عنیبت 
صفریست که مدت هفتاد وسه سال بود ابتدای آن تاریخ ولادت شریفه حضرت صاحب الامر 
که سنه خمس دوخمسن و مان است و انتهاء أن انتهاء و کالت و سفارت | نحضرت و هريك از 
آن سفرا د ابواب ارتکاب وکالت شریفه بنصی صریح از جانب صاحب‌الامر له مۍ نمودند تاپر 
وفق, دعوی وکالت معجزه بردست ایشان ظاهر نمیشد قبول قول ایشان نمیکردند 

و مزید توضیح ر تقریر دراین مقام که سزاوار است. باهتمام آنست که حضرت صاحب 
الامر (ع)را دو غیبت دست داده غبت صغری در زمان معتمد غباسی در سنهٌ ست و ,ستتن د 
مأتین و غیبت کبری در عېد داضی بن مقتدد عباسی پس از اږ تحال علي بن محمد السمررکدد 
شور سنه ثمان و عشرین و ثلثماه و فرق ميان آن دو غیبت اینست که درصغری‌سفر ارو کلاء 


غیبت کبری.. . (fér)‏ 
میان آ نحضرن وصلحای امت درایصال توقیعات و ادامر داجب‌الاطاعقواسطه بودند ودد کبری 
آمد وشد منقطم شد و احیاناً معادتمندی بدیدار همایون ایشان مستسمد گر دیدهاست « اللهم 
ارزقنا »و فرج کلی که عبادت از ظهود آ نحضرتست‌صلوات‌اله وسلامه عليه در آخر غیبت کبری 
خواهد بود و فرجهای جزئی. نیزهست که ازقبیل شرط فرج کلیست دقبل از حصول آننبحسب 
اراد پروردگار قادر مختار جل شأ نه دعظم برهانه از قوت بفعل می‌آید و دعای فرج که بان 
مامودیمچہت تحصیل فرجهای جزویست که درحصول فرج کل ی که عبارت از ظپوراست دخبل 
4 ودر بعضی روایات که وعد فرج دربعضی از ازمنه واوقات قبل‌از ظهور واقع شده مراد 
یکی‌از آنفرجهای جزوبیت چنانکه شیخ اجل محمدبن علی‌بن پابویه رحمه‌اله تعالی" در 
کتاب | کمال‌الدین و اتمام اللعمه‌بآن اشاره فرموده و صورتوقیعات منیفه در کتب شُریفه‌اصحاب 
بسیاد است و هريك مشتمل برفواید عواید بی‌شمار است داز جملۀ صور توقیعات‌شریفه که‌شیخ 
اجل اکمل قوة آلمحدنین سیدالمتقدمین والمتأخزین مجمدین, یمقون الکلینی قدس‌ال روحه 
العز یز از اسحق بن‌یعقوب روایت نموده که اسحق گفت التماس نمودم از محمدبن عثمان بن 
سعیدالعمروی (رض) و ارضاه که پرساند ازمن بخدمت حضرت مولای ماصاحب الزمان‌علیه افضل 
صلوات الرحمن کتابی که مشتمل بود برمسایلی که برمن مشکل‌مینمود پس دارد شد توقیع 
ا رت که در آن مذکود بود جواب صواب درحل جمیع اشکالات آن ابواب و 
از آن چمله در جواب دو مسثله که درعلت غیبت و انتفاع»‌شردم در این حالت مذ کور شده‌بود 
و اور ومتوقع بود وآ نچه معنی آن باین‌راجم استواماعات غیبتی که‌واقع شده‌پس بدرستی 
که الله سبحانه وتعالی میفرماید 

یاایها الذین آمنوا لائسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسق کم 

یعنی اله سیحانه‌وتعالی می‌فرمایدای آن کسانی که ایمان آوزده‌اید سوال نکنیدوهپر سید 
از چیزهائی. که چون جوأب آن برشما ظاهر گردد وبر خفیه آن اطلاع بابد شمارا رید 
بدرستی که نبوده است هیچ يك از پدران‌من الاکه داقم شده‌است در گردن او لت طاغی 
کثبرالطفیان که‌درزمان او بوده ومن ظبود خواهم کرد بلق زمان که ظپور خواهم کر دو نخواهد 
بود بيعت هيچ‌يك از طاغیان در گردن من 

زا وجه‌اتتفام و فایده گرفتن ازمن درحین غیبت من همچون‌انتفاع با فتابست‌چون‌ایب 
سازد انرا ابراز چشم‌های هردم و بدرستی که من امان اهل ژمینم همچنانکه ستارگان امان 
آسمانند و بعد از آن میفرماید ببندید در های سوّال‌رااژ آن چیزیکه شما" زا بکاد 











(Fe)‏ مجالن الممنین 

تش ایا و کلفت و لب مکشیت دز دائستن آنچه شا زا کثایت کرده‌انداو از فا 
0 آن تم ظلبنة و یاز دعا کنید جبت تمجیل فرج بد ر شتی :که آن فزج 
مما-است» 

و از امتمون ای کلام حفایی نظام چنین مستفادمی‌شود که‌عقل|شر فاا دراك انسار الى 
نمینماید و آذمی بدانستن همه چیز مکلف اتاو حکمت در عدم اطلاع ر بعضّی «تعبدیات 
همچون روزه آخر رصان که‌واحب استاوژوزه عید که حرام ارت و روزه رر داز آن که 
شب یط بت که بنده بداند که او را بندگی و فرمانبردازی میبایذ نفو دا دربی فضولی 
و زان تباید بود ولازم ی و یود پیج مک نچیریکه 
بمعرفت سکاف باه ددر وسع دانش ن ار کنجد 

ودز روایات صحیحةٌ اهل‌ست صلوات ال غلم وارداست که هیچ مومن تباشد که سعاذت 
رژية آ نحضرن در تابد غاية مافی‌البابِ آنکه بنایر عکمت الت چنلد که برخقیقةا کثر 
آن جر علامالغیوب واقف نیست آتصطرت تمس وبمنوان ی که خضرت را بابک دانست‌نداند 
وچون در غیبت گبری حبرت و ي مردمانر | حاصل میشود الا من فقه اله َاطقه ال و 
عصمه بفضْله‌الگريم ومز له اقدام ومدحض عقول وافهاماست 

لاجرم اا 1 آتحضرست جرت اطمینان‌قلوب مومنان و 


رسوخ اقدام ایشان وزفع حيرت ودفع تزارل ودهشت احیاناچنالکة مد کوزشه بکیراازمحبان 


خاص بقبول درگاه قرن شرف اختصاص میفرمایند دبرهنمونی توفیق محرم حرم سراگ عصمت 
خود می‌نمایند تا بصیقل HI‏ جلی زك دغدغهای شبطانی وتسوبلات فاسده اتان از اينه 
خاطر معتة‌دان مومن ومۇمنان مۇتەن زدایند و برخواطر سلیمه و عقول مستقيمه داضحست 
که چون مخالف و موالف بتابر دوایات صحیحۀ عر بحه متفق اند برآنکه در رمان ظبود 
تماغ دفاین و گنجپا که آزنظر مستور ودر تحت زمن‌ها مدفولن‌باشد برروی مان آمده‌برصاحب 
الامر لا , ظاهر خواهد‌شدوظلمه وحبابررویزمین‌قهو راو خواهند گردیدوملک عالم بقبطه افتداد 
وحوزء اختيار فرت درخواهد ا وجپان بنور عدل وداد ترا منور خواهد شد و 
جمیع اين ین امود بتمکین وقدرتیست که حضرت رں‌آلعزةآن قیرت‌با نحضرت ارزآنی فرماید که 
بان تواند که جائی چند بتصرف جود در آورد. که احدی‌را , بی‌اشاره علية آنحرت بان راه 
بباشث ومحال ناسپ حال در ا نجا حهت خو د وملازمان خاص ومحرمان سراپرد؛اختصاص‌تر تیب 


ابو الهذیل,عالا ف واقع شاده 


على بن اسمعیل بن‌شعیب (460) 
یت ی ات ات 


فرماین_وبلواژم مُراس هرامری چنانکه ای تیک ایا ورای کیو مل اون 
باشل ۳ نچا قبام واقداغ تما چنانکه ازقصه هشو ر بحرابیش وجزیره اخضر مستفاد میشودو 
برعارفان فدرعظیم خاندان دفیع ایشا مان واضسست که این معنی.ادنی مرتبه ؛ ابشان‌نلکه اقل 
منزلهُ خادمان مخلص این دودمانست واگر باب محل لابق یبود بسپاری ادلایل عفلیاوشواهد 
قلیه در آن باب ايراد هینمود 

وکتاب مستطاب | کمال‌الدین واتمام النعمة ازمصنفات شيخ اجل اکمل افلآ بةالله على 
العالمین قدوة امل‌الحن والیقین ابونجعفر محمدبن علی‌بن بابوبه قمی قدش‌سره العزیز که‌بدعای 
تحضر صاحب‌الز مان عليه افشل صلوات الرحمن حسب الالتماس وال اوهتولد فده و" کتات 
هذ کور را دزباب غیبت باشادت با شارت آنحضرت که درواقعه با آمر نمود تصیت فرموده 
مشتتمل بر سی فراید فواید وعواید شواهد از کتب مصنفة اصحاب دراین باب از همه جبتی 
امتباز دارد اگر جهت استیفای تحقیق این مرام با نجارجوع نمایند اولی خواهد بود 
( ابوالحسن علی بن اسمعیل بن‌شعیب بن میم ان بحیی‌التماد الاسدق‌الکوفی البصری) 

از نوآدر از کیا روزگار و اکابر متکلمین شیرین گفتار است اگرچه پدران بزرگواد 
او مار اپار داشتنه امااز رطب بی‌خار معائی از بصیرت تبلخکامان وادی نادانی بارمفانی 
میفرستاد چه رطب که از غابت حلاوت رخ شکرخوری 33 بتكاف دست دعوی‌نبات 
مصری را برچوب بسته (شعر) 

لبت تن عبارت رعالمی دل برد زا در غرب" چوتو شبرتنژبان نهدرعجم است 
دز کیال خاو مسطور است که علی‌ان اسمعیتل مد کور اول کسی است که بر قانون 

علمای کلام درعذغب اهلبیت کرام تکام تموداو در-آق علم تصلرف فرهود دراضل کوفی بود 
و دز شاه سا کن شد واز وحوه مک ان اصتحاب سابود و اورا باابوالهذپل علاف و نظام که‌از 
اعلام مشایخ معتز لهاند مناظرات بسیاراست احوال بزر گی حدادمینم که ازاحلة اصحاب‌حضُرت 
امارالمومنین 4 بوده درمجلس تابعان ازاین کتاب؛من کوزاست 

وبالمله علی ابن امیا از آن خاندان‌جلیل بوده‌وهلال آن قمر وغن آ نشج ر د شاهد 
معدل فضال خد ودار 4 وسمعانی دز کتاب انساب گفته که بو میم حماعتی‌اندازشیوخج شیعه واز 
مطنفات علی‌بن اسمعیل آنچه شيخ تجاشی در کتاب دجال مذ کور ساخته کتاب اهامتستو کتاڼ 
مجالنی هشام‌ین الکم 9 نكاح و کتاب طلاق و کتاب المتعة واز جملة مناظرات او که با 
تست که روزی از ابوالپنابل پرسید که آ با میداز ی که ابلیس نبی 

















(60) مجالس المو‌منین 

ازهر خر داهر بپرشر میکند ابوالهذیل گفت. آدیابوالحسن گفت‌قبول‌داری که ابلیس‌هرخی 
و شر دا میداند ابوالهذیل گفت بلی ابوالحسن کفت پس خبرده امامی:, که بعد از حجضزت 
رسالت تلو باو اقتدامینمائی هر خبر وشر رامیداند یانه گفت نمیداند ابوالحسن گفت پس 
بیس اعل‌باشد ازامام توابوالهذیل مبهوت‌بماند 

ودر مجلسی 1 ابوالحسن ازاوپرسید که ابا در مقامیبدروغگوئی و شپادت 
زور خود اقرارنمودهب شدجایز است‌شهادتاو بردیکران در آن مفام ابوالهذیل گفت جایز یست 
ابوالجیق کف توخود هیدانن ,که انصاد دعوی امادت ا خودکردندو بعد از آن تکذیت 
خود نموده درحضود جمهور زبان اظپار شپادت زورخود کشادند واقرار باستحقاق ایی یکی 





در آن‌امر بروفق آن گواهی‌دادند س چکونه جایز باشد قومبکه خودرا تکذیب نمودنده گواهی 
بکذب وزور خود دردعوی من کور ادا نمودند 3 

وتوضیح ای ن کلام قریب باجمال وابہام بروجهیکه جناب شيخ مفید رحمه‌ال متصدی آن 
شده آنست که‌ه رگاه دلیل مخجالفان برامامت ابوبکر بزعم ایشان اجماع مهاجر دانصار باشد و 
انصازدر آن‌گواهی بکنب خوددادند وزبان اقراد ببطلان‌دءوی استحقاق‌امامت‌خود گشادندپس 
وجودوعدم شهادت ایشان مساوی باشد وشاهد امامت ابوبکر بعضی ازامت باشند و این‌هنگام 
دعوی اجماع کل برامامت آنزنيم عتل‌باطل گردد. 

وچون مژلف اين کتاب یکانه که از کلزار بیشت نشانهٌ ومرغان اولی اجنحه دا آشیانه 
ایست همواره در کوی شاهدان برده‌نشن ثواب خانه میجوید ودر دفم دشمنان ناصواب دواب 
ذویالاذناب از دنبال بپانه میپوید لاجرم دراین مقام میدان سخن‌دا انساع میدهد وسزای‌دعوی 
اجماع ان مشتی همج رعاع رادر امامت ود دسواع در کنار ایشان مینید وفباد نزاع و کساد 
متاع ایشان را برطباع‌سلیمه و اذهان مستقیمه ظاهر میسازد ومیگوید که ضعف آن‌دعویایشان 
در کمال وضوح است؛ 

زیرا که حضرت امبر بروجپی که درچند موضع ازاین کتاب مذ‌کور شده در آن باب 
تزاع نمود وباعتراف مخالفان بیعت نکرد تاششماه داز صحابه گواهی روز غدیر طلبید و انس 
که ازحملهً گواهان بود گواهی‌نداد دعای‌بدش کردند تامبروص شد و گواهی اززیدین : ارقم 
طلبید اونیز گواهی ندادو بدعای آن حضرت کور شد ونزاع سلمان وابوذد ومقذاد وعباره 
حجت گرفتن ایشان برابوبکر مشهور است وتخلف سعد بن عباده واولاد اد ازبیمت ابی‌بکر و 
عمر درالسنه جمپور من کور ودر و۷۳ ایشان مسطور است جملا بردجهی که بعضی‌از افاضل 





مناظره‌علی بن اسمعیل ١‏ ` (۴:۷) 


را قبول ندارد ودلیل عقلی دنقلی خود این نیست و اجماع را که دلیل دانسته‌اند خوددانستی 
وخواهی دانست که باطل است پس‌امامت ایشان باطل باشد 

حاصل سخن آنکه ایشان اتراق کرده‌اند بانکه دلیل غیراجماع نداند برامامت و 
اجماع در کتب اصول ایشان مثل منهاج قاضی بیضاء دمختصراصول ابن حاحب وشردح آن‌میین 
شده که عبارنست ازاتفاق‌جمیع اهل حل دعقدیعنی مجتهدین «علمای مسلمین برامری دروقت 
واحد و خود بحث پستاز.دز آن کرده وهماهٌ آن ول شرح عضدی مذ کور است اول آنکه آبا 
اجماع امریست ممکن یامحال وبرتقدیر امکانش یا متحقق‌شده یانه وبرتقدیرتجقق آیاعل بآن 
پیدامیتوان کرد يانه وبر تقدیرهمه پپیدا کردن‌علم اثبات‌علم‌میتوان کردبنقل‌با نهد بر تقدیرهمحجت 
ودلیل چیزی میشود انه وا گر حجت باشد بر تقدیری که نبوتش بتواتر نرسد حجت و دلیل 
هست بائه ودر همه‌اینپا اختلافست میان علمای ایشان پس همه اینهارا نابت باید کرد تا حقیت 
امامت او ثابت شود نمیدائم که آنها که باین همه قایل نیستند چون دءوی حقية امامت ابی 
بکر مینمایند در .ی نون آن مبزوند وبعد ازآینها خلاف‌دیگرهست که آیادرحجية اجماع 
شرطاست که بایدهیچکس ازجماعتی که‌اجماع کرده‌اند نمانند دهیچکس خلاف‌ایشان‌نکندتابر 
طرف شان همه يانه ودیگر خلافست در آنکه آبا اجماع تنبا حجة است بانندی میخواهد که 
حقيقة آن دلیل وعجة است‌يانة وسندی که‌دراین باره ذکر شده قياس است که کرده‌اند چهذ کر 
کرده‌اند که حضرت دردقتی که بیمارنود ابی‌بکر رااذن داد که امام جماعة شود ونماز کندو 
گفته‌اند علمای ایشان مثل ملاعلی قوشچی که‌هر گاه ازبرای آمر دین حضرت رسالتبنا تفا 
انوبکررا هفتدا کزده باشد وداضی شده‌باشد پس اذبرای امر دنا که‌خلافت‌باشد ارضی‌خواهد 
بود پس‌امر خحلافت‌را قیاس کرده‌اند بافرامامث نمازداین‌راسند إجماع داننته‌اندوهر کس که 
ادك قوفی. ازاصول‌داردفساد این‌را میداند چه قیاس ثاب ت کردن در کمال اشکالست و علما را 
دز آن اختلاف بسیار است دعلمای اهل‌بیت آنرا حجت نمیدانند وبر قول خود دلیل عقلی و 
نقلی دارند چنانکه در کتب اصول فقه مبین گشته وغتر رشان نیز دراقنام وشروط آن اختلاف 
بسیاز کرده‌اند وبر تقدیر نيوت آن که دونه خرطالفتاد است حائی میباشد که علتی باشد در 


اصل ومساوی‌باشدفرع بااصل واینجاعلتی‌ظاهر نیست بلکه‌فرق ظاه راست‌جه‌نمازدرعقب هرفاشق 


فاجر نزدا بشان‌درست استد امر امامت‌حماعةامر و احدیست کهدز آن‌تهعلم بسیازونهشجاعة و نه‌ندبیر 
و غير آن‌دز کاراست وخلافت‌سلطنت وحکوهت است‌در ج اموز دتیا ودين واحتیاج دارد 

















(6۸) مجالس المومنین 


بعلوم و شرایظبیشار که معلوم نیست که بکی از ا دزابوبکرموجود بوده باشد پس قیاس 
این بان نتوان کرد و قول ملاعلی که آن اھر دين است و اين امر دنیا بأطل 
و غلط محض است ج4 خود در صدر هبحت امامت از شرح‌تجرید کنته که خلافت 





و امامت حکومتی است عامه در دين ودنيا و این ظاهر است که چتن آست با 
آنکه اصل ثابت‌نیست‌چه شیعه‌ذر کمال انکازندومی‌گوینا که‌حضرت گفت که‌مر دمان‌نماز داز ند 
ودختر ابوبکر .گفت که پیغمبر فرمود که ابی‌بکر امامت کند حضرت براینمعنی اطلاع بافته 
فیالحال دستی بردوش عباتن ودستی بردوش علی نباد وبیرون رفت و ابوبکر را هی تراد و 
نماز گذارد تا نکه باعث فتنه نشوذ با آنکه ظاهر است که امامت اژاصول است و لپذا در 
اصول مذ کور است پس انبات آن بقیاس نتوان کرد برتقدیر وجو قباس صحیح چه‌قیاس فقهی 
در فروع میباشد و آنکه در مواقف گفته که امامت ازاصول‌نیست غلط است وچون چنن باشد 
که هثل نبوت است و اکر چنن باش ظن مجتهد در امامت کافی باشد و تقلید غير 
در آن اد دا جایز باشد پس تخطته مچتپدی که ظن کرده باشد که ابوبکر 
اهام نیست و مقلد آن‌مجتبد نتوان کردو جال | نکه ابشان اگر کا گو ید که من 
حضرت اهر المؤمنان راامام‌میدانم بلا اسطه‌بظنی که‌مر | شده‌است‌با گویدبو اسطه‌تقلیدی که‌فلان 
مجتهد را کردهاع تخطثه‌اش میکنندبلکه می کشندش‌دی کر آ نکهاگر چنین‌باشدنزاع‌در آن‌نباید کرد 
با کسی چه مسئله از فردع اجتهادی شد پس دررنك سایرمسایل فرعیه اجتهادیه خواهد بود که 
خلاف در ان جایز است و این موجب قدح,در کبی نمیشود و باعث چیزی نیست پس معلوم 
شد از مقدمات مذ کوړم که دلیل بر امامت بی‌بکر غير اجماع نیست و معني اجماع و لیل 
بودنش دا دانستی که چه صورن دارد بعدازتسليم اینبا همه معلوم.است که اجماع همه ,امت در 
يك لحظه برامامت ابی پکر نشد و این بسیار واضح است داحتیاج بتفصیل دییان ندارد و قطع 
نظر از نکه ,ال ییت,از این خی نباشتند و وال نبودند ,و اجماع پیش از بيعت خود هم 
نرسیده بود بواسطهُ همین در شرح مواقف میبگوید 

و انها تثبت بالنص من الرسول ومن الامام‌السایق و بالاجماع و بت ایضاً 
ببيعة اهل الحل و العقد عنداهل السنة والجماعه و المعتز » والصالحية می‌الز بدیه 
خلافا لاشيعة ای ا کثرهم فانهم قالوا لاطریق‌الاالنص ثنا ثبوت امامة ای بکر بالبيعة 
کما سیأتی 


(Ae) 








مناظره علی بن اسمعیل 440( 


یعنی امامت ثابت میشود بنص سول اپوس با امام سابق یا اجماع مسلمانان و به بيعت 
مردمانی که عالم ومجتېد و دانا باشند نزد سنءان و معتزله و صالحیه خلاف مرشیعه "را که نزد 
ایشان ثابت نمیشود بغبر نص و مارا دلیل برآنکة به‌بیعت‌یز ثابت میشود ائست که تابت‌شده 
است آمامت اپی بکر به بیس نانک خواهد ال 

وبعداز آن تقل پنج دلیل از شيعه بر آنکه به بیعت ثابت نمیشودذکر کرده وجوان گنه 
از انجمله آنکه قناکه امر جزویست ثابت نمیشود ب بیعت پس چون تابث شود امامت با 
آنکه امر کلی و عظیمست و جواب گفته که قول که نابت نمیشود به پیمت چه آن خارف 
د بمضی بر آنند که ابت میشود بپیعت و فساد این مخفی نیس‌.چه بر تقدیر آنکه خلافی 
باشد بان‌قایل نمیتوان شد بی دلیل و حال آنکه معلوم و مشود ميان علما خلاف آنست و 
دیگر آنکه آن موجب فساد بسیار است چه احتمال دارد که‌امام بسیارشودومیان ابشانجناك 
و فتنه پدید آید و هر کس بهرکه میل ذاشته باشد بیعت کند اکر چه فاسق باشد بلکه کافر 
باشد با آتکه عدالت شرطست باجماع دیگر آنکه عصمت و علم بجمیم مسایل دين بتفصیل 
تمام بنوعی که‌حاضر باشدنزد اوچنانچه احتیاج بنظرو تام لو استخر اج نداشته باشدشر طست‌و نیزعدم 
کفرشرط است و | نشخص که بيعت ی کند نمیداند متصف‌بودن‌آورا باین افصافوجواب ازاین‌هردو 
من گفته که‌مفسده قزر کشت اس قوس تیگ تیم که بیعتمثبت امامت است بلکه میگو تیم که 
آن‌علامتو نشانه! پست‌بر آ نکه تشخص‌مستحامامتست وآمامتصف بشرایطاست وابنسخن در کمال 
ضعف است وا چه مفسد؛ برتراز این‌باشد که مذ کور شد و ۳ آنکه مفسده ترك مندفع است 
بانکه شرظط عضمت و نص کنیم و آن دز امام اول ظاهر شده ویعداز آن بنض او دیگریر| و 
همچنین و این در کمال ظهور است وء دیگر آنکه چه دلیل هست براشکه آنعلامت و نشانه 
ات بر استحقاق نجس من امامی را و اتضاف اوبآن با که دراصل اشتراظ عصمت وعلم 
تفصیلی دا منع کرده ودر اینجا قبول کرده و بعداژ این جوابهاگفته 
واذا. ثبت ح<صول الامامة با لاختیار و البيعة فاعلم ان ذ لكث| لحصول لایفتقر الى الاجماع 
من اهل الحل و العتداذلم يقم علیه ای على هذا الافتقار دلیل من العقل والسمع بل 
الواحد والاثنان من اهل الحل والعقد کاف فی ثبوت الامامة ووجوب اتباع الامام 
على اهل الاسلام تعلمنا بان الصحابة مع صلابتهم فى الدين اکتفوا فى عتقد الامامة 
بل لك کعقد عمرلابی بکر و عقد عیدالرحمن بن عوف لشمان ولم شترطوافی عقدها 
اجماع من فى المدينة من اهل الحل والعقد فطلا می اجماع الامة من غاماء امار 

















(60٠)‏ مجالس المق‌منین 
الاسلام و مجتهدی اقطارها : 
مضمون آنکه چون ثابت شد که امامت به بیعت میشده‌است پس یدانکهاجتیاج نیست 
در اثبان, امامت باجماع علماء و بر آن دلیلی نیست, از عقل و نقل‌بلکه بك کس یا دوکس‌از 
علما اکر بیمت کند بکسی بس است در تبوت امامت آنکس و و امام میشود و واحب است 
برهمه مسلمانان که مطیع و منقاد او شوند و سخن اورا بشنوند چراکه ما علم دادیم ,آنکة 
صحابه بادجود دیانت سخت که در دین داشتند اکتفا بان قدر کردند هل عمر بیمت کرد 
بای بکر وخلافت او بمجرد ان ات شد وصخابه همکی نرا قبول کردئد و بمخرد الوا 
الاتباعش داشتند و همچنین عبدالرحمن بن عوف بعشمان بیعت کرد و آن‌ثابت‌شد وی نیا 
در این سخنان تامل نمای که خبطبسیار ڈارد اول آنکه ایشان چنین مقرر ساختند ازا چ 
سابقاً از مواقف نقل کردیم معلوم شد که دلیل بر امامت با اض است با آجماع و نص جود 
نیستو اجماع بر غږ ابی بکر نیست پس امام اپي بکر باشد باجماع و از اینجا معلوم‌شد 
که‌نبوت‌اهامت به‌بیعت میشود وامامت ابی‌بکر به‌پیعت عمرتنها بهمرسیده نه باجماع وهیچ‌دلیل 
برایشکه از برای توت امامت اجماع میباید از غفل ونقل نیست واینها همه تناقض واضطرابست 
دیگرانکه دانستی که‌ثبوت امامت بمجرد بیعت‌شخصضی باو معنی‌ندارد چه دلیل این باعقل اسشت 
با نقل و در عقل ونقل نیست که بیعت بك شخص و با دو شخص دلیل است وچون چنین ناشد 
و حال آنکه مقر کرده اند در اصول که فول منجتهد عادل ححث تیستد همچنین فعلش بلکة 
قول خلقای اربعه بلکه قول آهل مدینه‌برم‌ستلفرع ی که ندر آن کافیست بسر گر تە ند سل عمر 
درنزاععظيم چنین که ما نندنبوست‌در | نکه عکوهتو سلطتت ساب ر هتشر وتان ذز آموردین ونیا 
حخت با شدودیگر آنکه‌چو دانستیکه لبون امامت‌بهپیعت‌نمیشود پش‌نتوان کفت که برتخابه 
ببیعت نابت شد وبرماباجماع ایشانوباوخود آن‌چون‌اتباق وان کزد اجناغ زا که دلبل نېك 
باشدبروقوع آن بعداز سخنانی که براجمام‌شنیتی نیز ترا نزاع کلنزشر آ نت که شیمه دعو 
میسکنند. که‌اصللا «قطعاً حضرت امیر وحسن‌وحسین وفاطمه وتسایر هاشمبی‌داضی نبودنذو ملبموع 
شد که خشرت فاطمه (ع)بسیارازاو نید بود تا آنگه وضیت‌نمودبخضرن امیر (غ)که‌یی بکز 
بر او نمار نکند و جماعتی از صحابه کبار با ایشان متفق بودند آمل سلمان و ابو در و اغمان 
مقداد حمهم له پس فکری دز اد ار خود باید کرد و بسخن هر کس اعتماد تباید نطود 
بلکه فکر و تامل و نظر پابد کرد در کلام هر کن و خود را از تقلید وانکار معری ذاشت ودر- 
طلب حق. اخلاص: ,ورزید:تا علم از جناب حقتعالی فایض شود 





مئاظرة علی ان اسماعیل (45۱) 
بهدی الله لنو ده من‌بشاء و می‌لم یجعل الله له نورا فما له من نور 
و در کناب مشفی مسطورامتت که شخصی از ایوالعسن مذ کور بر سید که چراحطرتامر 
او لف بوكر د امیت نابراز او نعانمیکرد گنت چون.امام حقیقی آن له اعلراز 
بوذ قامت.دراز اورا در محراب نمار بمنزلة ستون مسجدداشته بود دی ر یی که‌چرا بفرمان 





عثمان ولیدین عقبه را حد خمر در بش ایوان او زد کفت بواسطه آننکهفی الحقیقه اقامت حدود 
اودا بود وباو تعلق داشت. که امام برحق بود. و بنابر این‌براو واحبست که هر کاة اور ممکن 
باشد,بهر حیله که تواند اقامت. آن نماید دیگر پر سبد که چرا | تتضرت‌رهنمونن ابجبکر وعمر 
مینمودند,و مشیر ایشان در امود جمپور بود گفت از حبت آنکه میخواشست که بپر دسیله که 
تواند اخبای احکام آلهی د اجرای قواعد رسالت پناهی, نماید, همچنانکه حضرت,. بوسین .8ا 
طلبپ نیابت‌ملك مصر در نظر بحال جمهور نمود دمشیر او در سایرامود بوددنیزاز براق آنکه 
خلافت ری زمین. د حکومت دن سید المرسلین از اد بود پس هر گاه ارا ممکن باشد که 
احیای احکم الهی و امضای اداهز, حضرت رسالت پناهی بنفس نفیس‌خود. نمایذ چنان‌خواهد 
کرد د اکر بر آناوجه همکن نباشد ناچار استِ که توسل حوید در امضای آن در دساف 
کسیتکة قددت بر آن داشته‌باشد دیکر پرسید. که‌چرا ‏ نحضرت بقتال آن سه‌مرد شفال اشتفال 
ننموده: گفت همچنانکه هرون ا بقتال سافری خرجومست و اصحاب گوساله, پرستاواشتفال 
نتمود آن شخص پرسید که‌مکر حضرت امیر از قتالایشان ضقیف وعاجز, بود گنت جال:آن 
خضرت د آن روز کار واردن مشابه خال هرون پود که 

اك القماستضعفونی و کادو! یفتلونتی رمانند جال نوح بود که گفت انی |مغلوپ 
فانتضر و .نظین حال لوط بود که گفت او ان لی بكم قوج او آوق‌الی 2 کی‌شداید 
زاشینه_حال موسی و براددش بود که گفت رب اننی لاملافالانفشی آو اخی 
ڈنک پرسید که چرا آنحضرن ور شای کال ید گنت جا حجت بر ایشان گرد زیراکه 
میدانستکه اگر قوم در حجت او نظر گمارند و انساف پیش آدند تقدیم دیک راا بز اوخا 
نمیدارند و کزاداحل تشد ی بر اد قائم میشد د بسبب 3 خلایق در شبہة ی افتادنن 
و لذا آنحضرت در آن روژ فرمود «اليوم ادخلت فى باب لوانصفت فيه وضلت الى حقی> 
در ییون 5( آنعضرت دختر خود را بتمرین خطاي داد کت رس آنکه اپار 
شهادتین مینمود بزبانو اقراز بفضل حضرت امار میکرد و در آن باب اصلاح غلاظتوفضاضت 











(f۲)‏ مجالس المق‌منین 


او نیز منظور بود و این معاهله دشواد رازان ود که حضرت لوط امب راع رصل دختران‌خود 
برقوم کافر مینمود و بمشمون ی کر ی 
هولاء بناتی هن اطهر لحم فاتقوا الله و لانخزوو‌فی ضیف ی اليس منکم ر<ل دشید 
زیان مبارك فیکشود و ازحمله حکایان دایره و آثارشایرة ادا یکی که زوزی انز دان 
بن سهل که وزير مأمون بود رفت دید که یکی از ملحدان راز روکتعظي در يك جانب‌خود 
نشانده و دیگران‌را بجانبی اکا حای داده از ملاحظهً آن پر آشفت و در مقام ابطال حال 
آن ملحد در امه باحسن گفت که در بزون سرای عجب‌چیزی دیذم حسن برسید" که‌چه ذه 
ابوالحنن کفت سفینة دیدم که مردی"را از جانبی بجانبی دکراب ملاحوالانگرفیبرد و می‌آورد 
چون آن ملعد سحرابوالحسن را شنید بیقرار گردین واژ زوی استبعاد ابخان سول گفت این 
مرد مگر دیوانه است ابوالحسن گوید که با او کفت که این خن دا با جنون هن آچه‌دلالت 
است گفت رائ نکه چون‌جمادی که اورا حبلهوقوتی و خیونی وغقل ی وند بری‌نیشت چبگونه‌هردم 
را از آنبکنداند و ایشان دا از جانبی بجانبی‌زسائهابوالحنان گفت بس‌اناف بده که کدام 
و غجيب "تر است ی من از ای غگر دادم باب بار او اناد که‌بی قوت و حبوة وخیله 
و اقتداز بزروی زمن از یمن وساو کذاذاشی بایدیا نباتات زا شارا که اسبب: امظاز که از 
آسمان می بار د از زمن ددر حتاو و ترا کمانست که‌مدبری تدارند «فبهت الذی کفر 
و کانه التقم الحجر » و از حال مباعنات اوبا ابوالذیل آنست که روزی در عجاس علی بن 
ریاح پرسید که دلیلچیدتب رآنکه علی‌بناایطالب(ع) اولی‌بوه از ذبگران برامامت گفت دلیل 
بر آن اجماغ اهل قبله انت بر ا :كه | خضرت د زوفت قات اقفر تاذ کابناتموَمن کافل عالم 
بمسایل بود و اینچنین اجماع در شان اپوپکر ننموده‌اند ابوالهذیل گفتب کیستکه ب رآن اجماغ 
ننموده ابوالحسن گفت من:و اسلاف من در سوابق اژمان د اصحاب من در این عصر :وادان 
ابوالمذیل گفت پس تو و اصحاب تو گمراه باشید ابوالخسن گفت این کلام نیست الادشنام و 
و مشت ولطام 
( رئيس المحد لین الشیخ الخافظ محمد بن بعقوب بن اسحق الکلینی الرازی ) 
صاحب قاموس ذکر نموده در باب نون در فصل کاف که کان مثل اهین دهی است از دهپای 
ری و از آنجاً است‌محمد بن قوب الکلیتی و از علمای شیعه است و در کتابِ خلاصة الاقوال 
مسطور است که محمدین بعقوب خواهر زاده آبراهیم علان نی زازی است "که 
خاندان فشل بوده و" محمد در زمان خود شیخ و رئيس شيعه رى و اوثق و نبت 


ر علی بن الحسین بن بابويه 


ابثان بوده در خدیث کتاب حامع کافی را که ا هشتادهز ار بت اشت‌ودرهدت بیست‌سال 
ال نموده ودر سال سیصد و بیست ۶ هشت در بغداد رحلت فرمود محمدین جعفر الحسیئی 
که اراش ر اف بغداد بود براد نمار گذارد ودر مقبر؟ باب‌الکوفه مدفون شد وشیخ تجاشی کفته 
که آزرا غر کتاب جامع کافی دانگر مصنفات هست ها نند کتاب رد برقرامطهو کتاب دسایل 
ائمه عليهم السلام و کتاب تعر خواب و کتاب رحال و کتاب اشعاری که در مدح اهل 
ابیت(ع) فته 
( ابوالحس على بنالحسین بن موسی‌بن‌بابویه القمی المشهو د با بن با بویه) 

از اعاظم مجتهدان قم و از اکابر موالیان صاحب غدایر حم است ناشر ناموس هدایه" و 
کاسر ناقوش قواية بود سعر ضمیر الهام پذپرش ها نند ال بوبه اغلات لوای احکام عترت و کتاب 
کتاب خلاصه مسطود امات که علی‌بن بابویه شيج اه لقم بود درءهر خود و فقیه‌و ثقة اشان 
بود او بعراق آمد و بصحبت ابوالقاسم حشان بن روح که وکیل ناحیه «قدسة مېدویه بود 


دسید وازاوبعضی‌مسایل دینیه پرسید و بعداژ مفارقت کتابتی نوشته بعلی بن جعفر بن اسود 
7 داد و باو فرستاد وذر آن کتاب استدعا نموده بود که رقع اورا که در | نچا التماس, دعای 
فرژند نموده بود بنظر شریف امام 48 رساند وچون آن‌رقعه بنظر شر یف امام دسیدددجواب 
او نوشتند که «قددعونا الله لك بذلك و سترزق ولذین ذ کرین خیرین » و پیر کت دعای ان 


خطرت خدای تعالی اورا دو پر داد ابوجعفرٌ و ابوعبداله از ابا متفولشتکه"میگفت ان 
بای صاعب‌الامر یف متوله متام و بآن افتخار مینمود وعلی‌ین بابوبه در سال سیصد د 
و بیشت ونه وفات بافت جمعی اژاصحاب ما گفته‌اند که زوزی در خدعث ابوالخسن علی بن 
کارا که یکی از وکا صاحب الامر اس نشنته بودیغ که‌ناگاءبرزبان از گذشت که 
(رح ال علی‌بن حسین بن بابویه) بعضی ازحاضران گفث که اوزئدة استابوالخسن گفت که در 
همین روز وفات یافت رحمه‌الة و انجماعة ضبط تاريخ نمودند و آخر خبر رسید که درا نروز 
وفات بافته بود و از حملهٌ کتابات شریفه که حضرت.-امام ىتەن 18 بتجناب‌شیخج توشته‌اند کتابتی 
اة موش اسا 

سم الله ال رحمن الرحيم الحمدللةرب العا لمین و العاقبة لامتقين والجنه للمو‌حدبن 
و النار للملحدین ولاعدوان الا علی الظا امین و لا اله االله احسن الخالقين وا لصلوة 
على خير خلقه محمد ک عتر ه الطاهرین اما بعد.اوصيك یا شیخی و معتمدی ابالحسن 











(4هع) مجالس المق‌منین 


ی 
علی بن الحسين_القمى و فتك. الله امرضاته و ,جعل من صلیك اولاداً صا لحین بر حمته 


تقوی الله و اقام الصلوخ و ابتاء الز کوخ فا نه هبل الصلوة من مانع ااز کوقو 
او هيك. به‌غفرة الذنب و كظم الفیظ و صلة الرحم و مواساع, الاخوان والم‌ی قى 
حوانجهم فى العءسروالیسروالعلم عندالجهل والتفقة فی‌الدین والتثبت فی الامور 
والتعاهد للقر آن و حسن الخلق والامر بالمعروف والنهی‌عی العنکر قال‌الله عزوحل 
لاخير فى کثیر من‌نجویهم الامن امر بصدقة اومعروق او اصلاح بين الناس و اختناب 
الفواحش. كلها و عليك بصلوة اللیل فان النبی ص اوصی علیاً (ع) فقال تاعلی 
عليك بصلوع الیل و هن استخف"" بضلوع" الیل فليس رشا فاءمُل" بوصیتی 
و اھر جهیع شیعتی حتی بعملو | اليه و علیك بالصبر و اتتظار الفرج.و لایزال شیه‌عنا 
فی‌حزن حتی بظهر ولدی الذی بشر به الثبی ص) انه بملاالارض قبطا و عدلا کما 
ملأت ظلما و چورآ فاصیر باشیخی و امر جمیع شیعتی بالصبر فان الارض لل4 بور ها 
من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین و الملام عليك و على جميع شیعتنا و رحمة الله 
9 از مصنفات على ين پا بوبه کتاسیت در توحید و کتان دضو, صلوة ۰ الجبایز الامامة 
دالتبصر من الحيرة » املاء نوادر . المنطق ؛ الاخوان » النساه والولدان؛ الشرآیم و هی الرسالة 
الى اننه ؛ التفس ؛ النکاح . من اسك‌الحج . قرب‌الاسناد : الاسناد . الطب . المواریت » المعراج 
( محمد بن عای ان الحسین بن موسی بن بابویه القمی) 
خلف صبق این تابویه‌مذکور دصیت ها ثر فضل و احتهاداومشهوراست کنیتش ابو جعفر و لقش‌صدوق 
و , سین حقایق دفینه اش جواهر علوم دا صندوق بود بالتماس شیعری در آنجا اقامت 
فرمود د بتعلیم مسابل ایشان مشفولی می‌نمود و شیعۀ خراسان رانیز بنتوای آورجوع بود 
شیخ تجاشی گفته در کتاب رجال .که او شیخ ما و فقبه ووحه شیعه ری‌وخراسان بود و 
در سال سیضد و پنجاه د پنج در عنفوان .جوانی ببغداد آمد و شیوخ طایفه از اه استماع 
حدیث نمودند» 
وشیخ طوسی در کتاب فپرست گفته که ابوجعفرین باپویه رشیخ جلیل القدرحافظاحادیث 
بصیر بحال رحال ناقد اخبار بود و در میا علمای قم مانند او در حفظ و کترت‌علم بیدا نشده 


و قریب بسیصد تصلیف دارد و در شال سیصد وسی ويك دو.بلذه ری وفان .یافت و آنچه از 


اساهی کول او دز کٹا رحال نجاشی مذ کور شاه بدین تفصیل اسبط 
کتاب دعام الاسلام فى ععرفة الخلال دالخرام وهی فى فهرست الشیخ الظوسی. التوخید: 
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محمدبن على بنا لحسین (foo)‏ 
النبوةانبات الوصية لعلی زي اقیّات. خلافته. اثبارت النصل علیه ‏ اقبات النض إعلى: الائمة 
المعرفة فل‌فضل النبن و امپرالمومنین والحسن دالحسین عليه السلام : مذينة العلم م المقنع فی 
الفقه.. النوش بلی المجالس :علل الشرایم توا الاعمال» عقتاب الاعمال . الاوایل الاداخر 
المناهی.؛ الفرق: خلق‌الاننان؛ الرسالة الادله فى الغيبة؛ ال بيالة الثانية + الرسالة الا لثقالرسالة 
فى ا ركان الاسلام + الال؛ الوضوم؛ الشمیم ؛ الاغمال 4 الحیض والنفاس ؛ نوادرالوضوء ؛ فضبایل 
الصلوة ؛ فر ایض الصلوة " فضال المساججد ؛ مواقیت الصنلوة ؛ فقه‌الضلوة؟ الجمعة والجماعة؛السهو 
الصلوة سوی‌الخمش 4نوادر الصلوة+ ال ز كوة ؛ الخمس ؛جق|لحداذ ؛ الجزیه. ؛ فشل المعروف ؛ 
فطل العبدقه ل فضل الصوم » الفطر 4 الافتکاف ؛ جامع‌الخجج ؛ جامع علل الحجج؛ جامع حجج 
الإنبتاء: جامع بحجج الائمة ؛ چامع,فضل الکمبه والحزم؛ جامع آدابالمسافر للج جاهع‌فرض 
الحج والعمرة. جامع فقه الحج ؛ الموقف ؛ القربان المدننة وذ بارةقیز النبی و الائمه« ع» ؛جامغ 
نوادر الحج : زیاددات قبورالائمه, الشکاح ؛ الوصایا ؛ الوقف السدقه والنحل «الهبة من 
والعمری؛ العذود ؛.الدیات ؛ المعایشش والمکاسب ؛ التجارات + العتق والتدییر . والمکاتبة. ؛ 
القضاءوالاحکام ؛ اللقا دالسلم + صفات الشيعة ؛ اللعان ؛ الاستسقاه؛ فی‌زيارة موسی و محمد(ع) ؛ 
املع زیاداتالرضاهع» فی‌تحریم الفقاع » . المتعه:الر عة :الشعرء معاتی الاخیاد» السلطان" 
مصادقة الاخوان ؛ فضایل جعفرالطیار ؛ فضایل العلوم » العلاهی )؛ الستة | فی-عبدالمطلب وعبد ال 
وابی طالب علیپالسلام ؛ فی زیدبن علی ها ؛ الفواید ؛ الابائه " البذاية؛ الصيانة ؛ التاریخ ۶ 
علامات آخر الزمان ؛.فضل, الخسن والحننیل علیهماالسلام + دسالة فی‌شهر رمضان» جواب رستالة 
وردت فی شير رمضان ؛ المصاییح المصباح الاول ذ کر هن روی‌عن النبی" تفه "من‌الرجال 
المصباح الثائۍ ذکر هن روی عن :الى لو من‌النساء, المصباح الثالث ذکر من" دوک عن 
امیرالمزمنین تفا المصباح الراع ذکر من روی عن فاطمة «ع»؛ المصباح الخامش ذکر س 
روی عن اپی‌محمد الحسن بن على 1 ؛ المصباح الشادس ذکر هن روی عن ابی‌عبذاله الخنین 
بنْ على ا ۲ المصباح السابع ذ کر من رزوی عن علی بن الحسین له ؛ اباخ الثاهن ذ کرمن 
روی عن ابی‌جعفر.محمدبن علی 1 ؛ المصباح التاستم ذ كز من زوی عن ابی‌غبداله الشنادق تلد 
المضباح العاشر ذ كر هن روی‌عن موسی بن جعفر ا ؛ المصباح الحادی عشز د کر من دوی 
عن این الحسن الرضا یهلا ۶ المضباح الثانی‌عهر ذکر من روئ غن ابی‌خدفر التانی 14 بالمباح 
الثالت عشر ذکر عن دوی عن ابی‌الحنن غلی‌بن مخمّد ا المضباح الرابع عشر ذکر من زدی 
عن ابق‌فحنمد. الحسن بن علی 388 المعنباح الخامس عشر ذکر الرجال الذین خرجت الیمم 























(e)‏ مجالس الممنین 

التوقيعات . المواعظ ؛ الرجال المختارين من اصحاب النبى تاك 4.الزهد ؛ زهد النبی: ماقت ؛ 
زرهد.اميرالمؤمنين 3 .؛ ؛ زهدالحسن (ع) ؛ زهد الحسين (ع) زهد علق‌پن الحسين(ع) ٤‏ زهد 
آبی‌جعفر )ع( > زهد الضادق (ع)؛ ) زهد ابی ابراهیم )ع( زهد الرضا , دهت ابی‌جعفر الثانی ,زهد 
ابی‌الحسن غل بن محمد . زهد ابی‌الحسن بن‌علی . اوصافالنبی تالف . دلابل‌الائمةدمعجز اتہب 
الروضة - نوادرالفضایل - المحافل- امتحان المجالس, غریب‌حدیث الثبی نود امزالموژهنان 
3 - الخصال - مختصر تفسيرالقر آن د اخبار سلمان وزهده وفضایله اد ابی‌ذد و فضایله الشية 
- حذوالتعل بالنعل - نوادرالطب ‏ جوابات المسایل الواردة علیه هن‌واسط ‏ الطزایفسجوابات 
المسایل الواردة عليه من قزدین - جوابات العسایل الوارذة عليه من بعرة جوابات سابل 
التی. دددت من کوفه جوابات المسایل التی وردت عليه هن المداين” ”فى ٠‏ الطلاق" - 
العلل غير مبوب - فيه ذکر من‌لقیه من اصحاب الحذیت وعن کل واحد منهم حدیتت ذکتر 
المجلس الی چریله بین یدی ر کن‌الدوله د ذکز انلس ری ذکزمجالن تال کر مجلشن 
دايع ذكر مجلس خامسذکر الحذاء دالخف - التخائم د علل‌الوضوه_الشوزی عاللبام- المسایل 

- الخطاب - فضل العلم - الموالاة - مايل الووء د هنال الصلوة - مسایل از كوة تعسایل 
الخنش - مسایل الوصایا - مسایل الموادیث - مسایل الوقف - منایل ‏ التکاح تة 
عر کتابا مسائل الحج - مسایل العقیقه - مسایل الرضاع - مسايل الطلاق مسار الدبات ۔ 
مسایل الحدود - ابطال الغلو دالتقصیر - سرالمکتوم الی الوقت المعلوم 2 المختادبن ابل‌عبیدقل 
الناسخ دالمنسوخ - مسئله نیشابوررسالته‌الی‌ابی‌محمدالفادسنی فی‌شهروهضاننالرسالة الثانیةالن 
اهل البغداد فی‌معنی شر دمضان- ابطال الاختیاوانبات الثص,د الطعرفة» بل جالالیرقی»ت 
مولد اميرالمؤمنين فد - مصباح‌المصلی - مولد فاطمة ٍ الجمل - تفسبرالقر آن جامع الکبین - 
اخپارعبدالعظیم‌ین يدال الخسنیت تفن قصيدة فی اهل البیتعليمم السلام وبعضی از فوایذعلیه‌او 
را که در بعضی از مچالس ماك ر کن‌الدوله واقع‌شده 

دشیخ جعفر دودیستی دازی در رہ ال علیجده جمع, نموده وچون آن رسالة لفیا« کم 

یاب و معهذا نجونه از ایر اشتعال م شيخ صاحب کمال بود و مناسبتی بمقصود. اصلی این 
کا داشت ذ کر تر جمۀ ۶ آن در این مقا صواب نمود صودت مجلین بردجپلی" که دز رسالهٌ 
من کورمسطود گشته | ببت که چون‌صیت‌فضایل نفسی ونفسبانی 1 | نشیخ‌عالم ربانی‌درمیاناقاصیل و 
ادا نی‌مشهور گر دید آوازر باستو اجتهاداودرمذهب شیم امامیه بسع ملك ر کن‌الدوله‌من کور دسید : 
مشتاق صحبت فایضلبهجة .او کزدید «بتعظیم تمام التماس تشریف قدوم سعادت لزوم اونیودو 


کتب وسائل ابو" با بوية 


چون بمجلس در آمد اورا بپلوی خود نشانده نیازمندی بسپار اظپار فرمود وجون مجلش و راز 


گرفت بچناب شیخ خطاب نموده گفت ایشیخ جمعی ازاهل فضل که دراین مجلس‌اند. اختلاف 
داز نڌ دز کار | نجماعة که شيعه درایثان طعن می کنندبس بعضی میگویند طعن و اجسنته بعضی 
می گۆین د که اجب نیست بلکه جایز نیست دای حقایق آدای شما در این مسئله‌چیست شيخ گفت 
الاک" بدانکه خدایتمالی قبول نمیکنداز بنذ گان اقر ار بتوحیدخودرانا آنکه‌نفی کننده ر چةغیر او 
ازخدابان واضنا‌باشد چنانکه کلمة طبه «لااله الالنه؛ از آن‌خبر مي‌دهد 

وهمچنان قیول نمیکنداقرار بندگان خودرابتبوت حضر تر شالت اا تاا نکه نفی‌کنند 
هرمتنبی‌را که دروقت او باشد‌ما نندمسیلمه کذاب واسودعنسیو سجاح واشباحایشان‌وهمچنین‌فبول 
نمی کند قول بامامت حضرت اغیرالمومنین علی‌را الا بعد از نفی هر کس که درزمان انحضرت 
بتغلب متصدی خلافت شده‌باشد 

ملك آنجواب‌را پسندیده شیشرا ننا کرد ومیگفت که می‌خواهم مراخبر دهی ازحقیقت 
وغل آن کسانی که ازروی جلافت متصدی ای دس تیاب حقيقة حال خسران مال 
اشان آن است که اجماع امت واقم‌است بر قصه سور GN‏ یر ده برخروج 
متغلب‌آول از دایرء اسلام و آنکه او از هتسوبات حضرن خیرالانام نیست و محتویست بر 
آنکة اقات علی بن ای طالب پو آز آسمان نازل. شده‌ملك پرسید که تفمیل آن 
ین 

شب فرمود تقل تاز ازمغالف ومژالف‌اند متفق‌اند بر آنکه چون سور برائة نازل شد 
حضرت دسالت و بوبکوزاطلبیدو باو گفت‌این‌سوره‌را بکیرة بیکه برو 2ددموسم 7ج آنرا 
از تجانب من باعل مکه برسان ابوبکر آنرا گرفته رانه مکه شد چون پار ازداه قطم,نمود 
جبرئیل لا نزول فرمود و گفت بامحمد بدرستی که خدابتعالی ثراسلام‌میرساند ومی کو ید کة: 
دلارودی غتاگ الاانت اودجل منك“ بعنی‌باید که‌ازحانب‌توسور؛ بر ائةرابجانب کفار مکه نرساند 
منگر آتکه توخودمتصدی | نشوی‌بامردی که‌ازجانب‌توباشدپس آ نحضرت و امير المژمنین فا 
را امرکرد که خوددا بابوبکر رساند وسوره بر ائقراآژاو گرفته طریقرسالت بجا آورد حضّرت 
امیر بم وجب فر موده از عقب یبن روان رديت وسوره برائة راازر رفته داو گموسم حج آنرا 
باهل مکه زسانیگ وهر گاه بموجب خبرمذ‌کود ابوبکراز پیغمبر نباشد هر آینه تابع ادنخواهد 


بود بدالیل قول‌خدای‌تعالی«فمن ثبه‌نی‌فانه‌منی» وهر گاهتابع | تخضرت‌نباشددوست‌دازاو نیز نخواهد 











(f0۸)‏ مجالس المق‌منین 

بود بدلیل قول باریتعالی 

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بحیبکم الله بغفر لکم ذ نو بحم 

وهر گاه‌محب, خدا نباشد میفض او خواهد بود وحب نبی ایمان‌وینض او کف است‌دبومن 
خبر نیز درست شد رکه علی‌بن اببطالب فلز از ینبل است ریا" نکه دیبگر رولیت نیز پرآآن 
دلالت تمام دارد.. از | نهمله. | نکه مخالفان درتفبیر قول خدایتجالی «افعن کانعلن نينة هن د به 
ویتلوه شاهد منه» رواية کرده‌اند که مراد بضاحب, بینه حضرت پیغمبر تالف است‌ومراد بشاهدی 
که تالی اوباشد امیرالمومنین ا است دایضا رواية کررده‌اند ازجضرت دنیالت‌بناه که فرموده 
«طاعة علی کطاعتی ومعصیته کمعصیتی» 

ورواية کرده‌اند. که حضرت حبرئیل ا درغزای احد, نظر پجانب حضرت امیں انداخته 
درد که آن شس وار معر که لافتی‌دمبارزمیدان هل‌آنی‌ددبیش‌روی<ضسرت رسالت قٍ مجاهده 
می‌نماید كفت بامحمد ابن غاية یادی و جانسپاریست که على ل در نطرت‌توبجامی آوردحضرت 
پیغمبر اقفر مود که «یاجبرگیل انه منی دانا منه» پس‌جبرئیل گفت «دانا منکما» پس‌شخصی 
که خدایتعالی په رسانیدن آیتی از کتاب خود ببه‌ضی ازمردم اورا امین ندانست پس, چیگونه 
صالاحبت آن‌دارد که در دسانیدن تام بات کتاب کریم وامامت جمیح امت رسول عظیم اورا 
امین داننده امام‌خوانندوچگونه امین باشد در رسانیدن چمیع دین‌الپی وحال آ که دایتعا لی از 
بالای بط اہ ای اورا عزل نموده وچگونه مظلوم نباشد کسی کهولاية اواز آسمان نزول‌نموده 
وذیگاای آنرا ازدست اور بوده 

ملك گفت آنچه افاده فرمودیو اضح وروشن استآنگاه‌یکی از مقر بان ملك كةابوالقاسم 
نام داشت و نزديك او برپای ایستاده بود دخصت طلبیب که‌ازخضرت شيخ سؤالۍ نماید وچون 
| نشخص دستوری بافت گفت چتگونه جایز تواند بودکه این آمت برخلالت و کمراهی مجتمع 
شوند وحال آنکه حضرت‌رسالت تقو فرموده‌اند « که لاتجمع امتی علی| لضالالة» جضرت شیخج 
جواي دادند که امة درلغت بمعنی جماعة است «اقل جماعة شه است وبعضی گفته‌انده که اق 
آن هر دی وزنیست وخدایتعالی يك تن تنهادا نیز امك خوانده چناتکه درشان حضرت ابراهیم 
لا فرموده که انا بر اهیم کان‌امقوحده قانتاله حنیفاء و حضر ت رسا لت فوقس زا امتی‌تنهاخوانده 
وکفته #رحم اله قسا حشر يوم‌القيمة امة» پس برتقدیر تسای ضحت جدیت مذ‌کوز, میتواند 
بود که مراد ازلفظ امت در آن حدیت خضرت امیرالموهتین و تابعان, سعادت‌قرین, :او,نباشند 
آن سایل گفت ظاهر ومناسب آنست که حمل امت برسواد اعظم نمایند: که بحسب‌عدد | کثراند 


۳ 


ابوجعفر بن بابو به )464٩(‏ 


ا ما فرهود که کثرت را درچند جای از کتاب خدای‌تعالی مذموم دیده‌ايم وقاة محمودچنانچه 
دز اة «لاخیرآفی کثیر هن نجویې» وقول او که 

ولكن| کنزهم اتهةلون ولكن اکثرهم لايشكرون ولکن اکثرهم لابؤمنونة لکن 

اکثرهم جهاون ولکن | کثر هم فاسفون 

و چنانکه در 1 

الذیی ]منوا و عملواالصاللعات و قلیل ماه و آبه قلیل من عبادی الشعور وما 
آمی‌هعه الاقلیل 

و .موید تخصیص امب است آنکه خدای تعالی درشان اهت «وسی از فرهوده «ومن قوم 
موسی امه بېدون بالحق وبه بعدلون» ودربارة امت بیغمیر ما فرموده که «وممن خلفناامة‌بهدون 
بالحق وبه یمدلون» د چون کلام باینجا رسیدسایل خاموش گردیه و امیر ر کن‌الذوله گفت که 
چکونه جایز,تواند بود ارتداد خلقی کثیر از امت پیغمبر وه باوحود قرب عهد وزمان 
ایشان, بوفات | نجضرٹ شیخ گفت چکونه‌جایز. نباشد و حال آنکه خدای تعالی در 
کتاب خود گفته : 

و ما محمد الادسول قدخلت من قبله الرسل 

و بعد از آن فرء‌وده «افان مات‌او قتل انقلیتم علی اعقایکم» «.ایضاً ارتداد ایشان بعد از 
وفات حضرت پیغمبر ۶ایک عجیب‌تر نیست از ادتداد بنی اسرائیل در دقتق که حضرت موسی 
بمیقات پرورد کار خود رفته بود و هرون را در میان آن قوم بخلافت خود گذاشته بود و بمجرد 
آنکه وعدۀ سی روه که باقوم خود نموده بود بموجب اشازه الپی که «راتممثاها بعشرفتم ميات 
رب ادبعین ليلة ‏ بچیں شبانروز کشید قوم اوصبر نکردنه تا آنکه سامری از میندان ایشان 
پیدا شد واز حلی دیرایهای قوم جپة ايشان گوساله ساخت وبابشان کفت ايساك خداق شما و 
ایشان متابمت ساهری نموده کوسا له را پرستیدند وهرون‌خلینه موسی راضعیف و زیون‌ساختند 
وقصد قتل .او نمودند چنانکه یه کریمة «قال یابن ام ان القوم استضعفونی وکادو و ابتتلزنشی» 
بر آن دلالت دارد وهر گاه جابز باشدبرامقموسی که‌پنفمبر اولو الم منود ١‏ نکد ر ابام یاو لس 
غیبت؛ چند روژه مرتد شو ند ومخالفت وصیتووصی او نمایتدواطاعةسامری زا دزغبادت گوساله 


برآن افزاینه چگونه حایژ نباشد براین اهت که بعداز وفات‌بیغمبر خود مخالفت وصیت‌ووضی 
او نمایند یامرتد و گوساله برست شوند 


ملك ازروی تعجب واستحشان اس گفت ای‌شیخ‌می تواند بود که‌دزاین باب سخنی از 





(.د) مجالس الم‌منین 

این بهتروروشن تر باشد 

شيخ گفت ایملك این سخن نیز می‌توان گنت که مخالفان‌مانیز قایلند بوجوب دجوداما) 
در میان امت و باوجود این میگویند که حضرت رسالت از دنبا رفت ویج کس برا خلیه خود 
نساخت تاآنکه امة ازییش خود یکی راخلیفة اوساختند ہیں اگر بروجهی که ایشان میکویند 
حضرت بیفمبر کسی را بعداز خود خل.فه نساخته باید که استخلاف افةکه بر ,خلاف عمل آن 
حضرتاق‌شده با شد باطل پا شدو اگر آ نچه‌امة کر دندصواب باشذباند که آ نچه‌حضرت دسالت کرده 
باشدخطاباشد پس زکو تامل کزد که صدور خطا ازحق سبحانه‌وتعالی لابق است یا امت‌با 
که | نچه‌اهل‌خلافبحضر ت ,غمبر نسبت‌می کندازتر كو صیتء استخللافلایق اجلاف نیست‌ژیر | که 
مااز عقل روستائی فقیر, مزډور دود میږنيم که بمیردودصیت نکندازچهة کسق که بعد از او 
است واگرچه آنچه ازاو مانده,,لی باذنه:لی. باشد پسچگونه‌نواند پود که حضرت. ؛بخمبر 
کو از دنیا رحلت نماید ووصیت خود.بکسی شکند ونظام کار اشا تزا بنا بن حواله ساز د و 
عجبتر اژ این همه آنستکه ایشانرا گمان آنستلکه هحشرت بتففیر نة مقوز نکر بوک 
مخالفتدسول‌خدا کرد درخلیفه کردن‌عمرو باز عمرمخالفت ابوبکر وحضرت بیغمر تیا کزددد 
گردانیدن خلافت‌بطریق شوری درمیان شش نفر 

ملك این‌سخناندانحنین نموده سال نمود که ایشیخ پُس بکدام شبهه آنقوم ابوبکر را 
امام ساختند دبز دیگران تقدیم نمودند شرخ گفت کمان ايان اكه حضرت سالك "در 
حبن رض اورا تقدیم نمود درامامت نماز لیکن این خبر صنحیح نیست زیزا که مخالفان خود 
در آن خلاف کرده‌اند که حشرت پیغمبر یات بر آن معنی اطلاع یافت تکیه برعلی "و عبان 
کرده. بمسجد رفت وابوبکر زااز محراب دوز نمود وخود در مخراب باستاد وابویکر درپ 
آ خضو ن ود یکر ان در عقا وبکر انما گزّاردند 

و بعضی رواية کر ده‌اند که حضرت بیفمب او خفصه را گفت بپدر خود امر کن که امت تماز 
مردم نماید واگر خبر مذکور صحیخ بودی هر آ به ماران ندا ابر انضان حجتساختندی 
ودرروز سقیفه تمسك‌بادلهٌ ضعیفهو كامات سخیفه ومقدمات‌عنیفه‌نجستندی. 

وایضاً چگونه‌لازم باشد ماراقبول خبر اي و یله کارا تفیل آن چ 
نفعی جهة خود یاپدران خود کنند وحال آنکه ایشان قبول قول فاطمه دا دز پاب فدك ا لازم 


نذانستند با نکه حضرت بیغمیر انرا باوبخشیده بود وچندین سال از ایام حیات: دردرتصرف 


اوبود ونیز عبوشان حضرت سیدةالنساء از ارتکاب کذبدسایر معاصی برادنیواقاصی‌ظاه راست# 


او جعفر بن با بو به (E0)‏ 


عسسسس سس سس ااج ج بے 
چون‌حضرتامبرالهومنیندامام خسن دامام حسیرزو این گواهی‌در آن‌بان‌دادند بوبکزوعمر گواهی 


در آ یاب دادند ابوبکر دعمر گواهی حشرت امیر را دز مظنة اراده جر نفع ساخجته گواهی 
او را مزدود نمودند 

ر ایشا چگونه صحیح باشد خر عارش وحفصه وخالآنکه مخالفان‌خود روایت نموده‌اند 
که شهادت دختر دد حق پدر اذرست نیست ویز میگوبنن که قبول گواهی زنان جایزنیست در 
ده درهم ونه کیثر ازء آن.هاداهیکه با ایشان هزدی نباشد ,بسن ملك. گفت خن آنست که شیخ 
میفرماید 9 سخنان اهل خلاف ثمام خلف و باطلست بعداز آن ملک پرسید که ای شیخ طايفة 
امامیه از کجا جزم کرده اند اكه ائمه و خلفای حضرت ر الت دوازده اند شيخ گفت ای 
ملك ر امامت فربظه ابلس از فرایضش خدای‌شمالی هر فز غۀ که خدای تعالی | نرا مقررساخته 
البته در محصور عددی مخصوص است نمی بینی که در شبانروزی هفده رکفت نماز دا فرض 
گرذانیده" و ز كوة تفر وضنه را بچند صنف ازمال معلوم مفیود متعلق ساخته و روز؛ ماه رمضان 
را در سالی یکماه و حج اتتام زا در مغر یکاز واخب گردائید الاجر بر همین" منوال 
عدد ائمه (ع) زا ندوازده رسانیده و همچنانکه در اعمال مد کوزه نمیتران گفت که چرا عند 
ر کعات‌نمازمثلاز باده‌ازهفده‌و کمتر از آن‌نست‌وهمچننوجبی‌نداردا بتکه‌بیگو ند که‌عدداعمه وخلفای 
حضر ٹ رسا لت توچ را بر ازدو ازدهو کمتر از آن‌نستندو همچنانکه‌خدای‌تعالی‌عدد هیچ يك از 
اعمال مفروضهٌ مذ‌کوده‌رادر کتاب کریم خود من کورنساخته وحضرت رسالت دراخادیث‌شريفة 
خود نقاب غفا از چپر ظرور آن انداخته همچنین تغیین عدد انبه هدی در کتاب خدا من کور 
نکزدیته بلکه مارد امر باطاعت ادلی الامز فزمان زسیه و خضرت رسالت پنا؛ بیان کمیت 
آن فرموده ملك گفت این قدر هست که مخالفان با شما موافقند در عدد فرایش هذ کوره د 
ُوافقت شنا تمیکنند در عدد ائمه شیخ گفت مخالفت مخالفان ابطال قول ما دز بیان عدد ائمه 
تش‌کند همنانکه مخالفت بهود و نصاری و مجوش و ملاحده ابظال اسلام و فعجزات حضرت 
رسسول اچ تتیکند و اگر خبری بمچرد مخالفت مخالفان باطل شدی بایستی که بپیچ خبر 
عام خا ستل تشدی زرا که هیچ خبر نيشت که در او خلاف و اختلاف نمیباشد ملك‌این خن را 
نیز بسندیده از خدمت شی پرسید که آیا امام صاحب الامر در کدام زمان ظپور خواهد کرد 
شيخ در" جوا" کف ت که خدای تعالی حضرت امام‌زا سیب حکمتیو مصلحتی‌از نار مردم ایب 
ساخته بنن بان که وقت ظهود اورا غیر حدای تعالی نداند همنچنانکه درحدیث نیزواقم‌است 
که « مثل‌القائم من ولدی‌مدل الساعة» و خدای تعالی در مقام ابام حال ساعة فرموده که 
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یسئلو نك عن الساعة ايان مرسیها قل انما عله‌ها عندربی لابجلیها. لو قبها ,الا 
هو قات فى السموات و الارض لاتاتیکم الا بغعة 
ملك گفت چگرنه تواند بود که آدمی در ابنقدر روززنده‌بما ندشیخ گفت این محل تعجب 


ارچک نشنیده خبرجماعتی دا که معمر: بوده‌اند هملك گفت شنیّدهام اماصحت آنها بر من 
ظاهر نیست شین گنت خذای تعالی در کتاب خود خبر داده که حضرت نوح دزمیان قوم‌خود 
هزار سال الاپنجاه سال زندکانیکرد ملك گفت این خبر صحینم است دزازمان ما اختمال‌چنین 
عمر دراز نمیباشد شیخ گفت چیزی داکه خدایتعالی «پیضمبر او اختدال داده‌انن: محتملست دز 
حضرت یینمب ایو گنته که 
یکون فی امتی. کل ما یکون فی‌الامم. السابقه" جذ اللعل" با لنعل و 
القذخ بالقذة 
دچون رمان احتمال عمر زياد داشته باشند و جربان سنت الهی , بتحقق عمر های دراژ 
در ,این امة داچب , باشد. مناسب,آنستکه حصول, آن, در اهر اجناس,آدفی, اباشد. و 
هیچ جنسی مشود تر از جنس صاحب الزمان نیست.پس تواند بود سنت‌عمر دراز .در او 
جادی شده باشت؛ 
ملك گفت شما میکونید که حضرت امام دوازدهم غایب دا پنبان است‌وتخال آ نکه‌احتیاج 
بنصب‌امام جہة اقامة احکام واعزاز دین وانضاف مظلوستء‌هر گاه اوغایبوپنهان‌با شداحتیاج 
باد نمیماند شیخ گفت احتیاج بوجود امامجهة بقای نظام عالم استتکه 
ولا الامام لما قامت السموات والارض ولما انزات. العماء قطرة ولااخرجت 
الارض بر کتها 
وخدای تعالی درمقام خطاب بیغمبر خود فته که «وما کان‌لة لعیذبیم دانت فیپ“ و 
هرگاه اپشان دا عذاب بکنند,مادامی که تبی در , میان ایشبان باش و همچتان عذاب نخقاهد 
کرد هر گاه‌امام در میان ابهان باشب زیرا که امام قایم مقام نبی است در جمیع امور ا 
در اسم نبوت و نزول و حی. .و اتفاق است اهل:تقل را درا آننکه حضرت. بخمیر افو 
فرموده که: 
النجوم امان لاهل السماء فاذا اذهبت النحوم اتی اهل السماء ما یکرهون و 
اهل بیتی امان لاهل, لامض,فاذا . هلك آهل بیتی | نی اهلالارض, مایکرهون وقال ‏ 
۶) لو بقیت الارض بغیر حجة ساعة لساخت باهلها 


شيخ هفید 

وروایتئ دیلک ا نست‌که«لماجت باهلها کمایموج الیحر باهله» وچون کلام شیج باین 
هفام سید هلك اد را نوازش نمود وباهر که در محلشس حاضر بود اظزار اعتقاد خود فرمود و 
کفت بجی ننتکه این فرقه برآ نند و دیگران بر باطل‌اند واز شب التمای تمود- که+ دنا کر 
اوقات خاس اوخاضر شود و روز دیگر که ملك ر کنالدوله برسریر سلطنت تسیل 
شیخ راياد کرب و اوول اتبای,بستیار گفت. پس یکی از حاضران .گفت. که کمان شيخ انککه 
چون سر هباراد امام حسین 4ا را بنیزه. کرزدند سور قوف‌هیخو اند مد 

ملك.کفت.این سخن دااز او نشنیده‌اماما اژاوخواهم برسید آن‌گاه رقعة درآ نابات بخجدمت 


1 


ئرواه 


شيخ نوشث وچون رقعه بنظر شیخ دسید در جواب نوشت. که:این خبز .دا ار 
کر دماند کة او از سرمبارك | نحضرت‌شنيده. که‌چنف به‌ازسوزة کف می‌خواندوازهیج‌یكاز اتمه 
نما خخ ترسیده امامن ملک آن تیش بلکه آنرا خق‌هی‌دانم زیرا که‌هر گاه‌چایز باشددر 
روز قیامت‌دست گناہ کاانوبایهایایشان بشن د ر آیندچنانچه درق ر آن‌داقع‌استکه الیوم. نختم 
علی افوا هلهم و تکلمنا اید بهم و تشهد ارجلهم بماکانوا یکسبون وهمچنین‌جایزاس: 4 
سر مباراك خضرت امام حسین 38 که خلینة خدای تعالی و آمام مسلمانان یکی از جوانان 
بهشت و جدس محمدمصظفی او پدرش علی مرتضن و مادرش‌فاطمهٌ زهرا باشد بنطق .د بیان در 
آ بدو ژبان بتلاون قر آن. گشاید بلکه انكار آن فیالحقيقة انکاد قدرت الهی د فضلحضرت 
O‏ عوبه از رکسل که او مانند صدور این امر را انکار م ی کند ان کی 
که ملاعکه در عاتم او گر بسته‌اتد ار آسمانپاقطرآت اخون.باریده و جنیان با وازبلندنوحه‌بزاو 
کرده‌اند و هر کش که امثال این اخبار را باوجود صعث طرق وقوت سند انکار نماید پس ھی 
تنواند بود که انکار جمتم شرایم ومعجزات رسول و جنمیع امور دین ودنیا نابي ايزا کان 
امود نم بل این اسانید و اطرق بر ما ظاهر گردیده و مسْمون آن بدرحه صخت زسید 
الم رب اوخده 
(الشیخ الاحل النعیدا بوعبدالل4 محمد بن محمد بن النقمان الحادثی ) 
( المقاب با لمفید . ) 

افادت بناهی که عقل‌سنتفاد: از قوت قدسیة او مستفید و فکر فلك پیمای او. باملااعلی‌دد 
گفت وشنید ود مجتپری قدسی شیر و متکلمی شريو شاهبازی تیز. آهناگابو ببیبه|پردازی 
فروز چنك اشاعزء ازسطوة مناظرة او رد ن کنج اعتدال وبجال ار باب اعتزال: ازدهشت مباحثه او 
مان حال عی ساگ وحال گربه وحال شغال‌دزمجموعة امیر ورام بنامبفوارس رحمهمااله‌تعالی 
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مسطوراستکه اصل‌شیخ ازاعکیر امات ودرابام صیا ازا جا باد خود ايد ورات ای 


اا معر وف بجعلی که دردرب ریاح بغداد منزل داشت باستفادء علوم مشغو لشد وبعد از آن 
بدرس ابی‌یاسر که دراب خراسان‌بافاده اشتغال داشت رجوع نمود اوابویاسر چون ازعہدۀبخك 
او ببرون نتوانست آمد باو گفت که جرا پیثرعلی بن‌عیسی زمانق که ازاعاظم علمای کلام‌اسث 
چیزی نمیخوانی واز اواستفاده الیک گفت اورا نمیشاسم و کسی ندارم که وسیل آشتاکن او 
شودیس ابو باسر یکی راا از اصحان خودابااا همراه انود بخدمت رمانی فرشتادوچون 
مجلس او ازاهل فضل مملو بود درصف تعال بنشست وبتدریج که مردم ازمجلس بر مبخواستند 
شیځ مفید نزدیکتر میرفت ومیخواست که افادة بعضی‌از مسایل"نماید که آدر آن انا کی از 
اهال بسره دد آمد واز ادبرسید که چا مکو دد حدیت غدیر اوق غار را را گفت: ف ر 
غار دراية است وخبر غدیز رواية واز زواية خاصل‌تشود آنچه ازدراية طاصل میشود وچون آن 
مرد بضری نتوانست که سخن رمانی دا جوا گوید وی برخواسته برون رفت مرا طاقث 
کوت بود لامخره پیش دفتم‌د گفتم ای‌شیخ سوالی دارم گفت بیگویا گفتم چه مُیهقوترراضریان 
سا که بامام عادل خروج نموده قبا اوقتال کر ده‌باشد گفت آنک سکاف راست آنگاه‌استدرالك 
نموده گفت فاسق است گفتم چه هیسکوئی درحق. امامت حضرت اهیرالمؤمنین علی‌بن ابیطسالب 
با فت اوامام است گفتم پس چه‌میگوتی در باب طلحه وژیبر وفتنة حربجمل که بسیل 
درآوردند گفت ایشدان توبه‌کردند گفتم خبر حرن دزاية است وحدیث توبه رواية گفت مگر 
حاضر بودی دروقتی که‌آن مرد. بصری اذمن سول نمود گفتم آری کفث رفاية برد نة یعنی 
روایتی بردایتی برابر شد وستوال تو-وارداست آنگاه برسید که نوچه کسی,وبینن کدام,يك‌از 
علمای ان شهر درس میخوانی گنتم پیش شیخج ابوعبذانه جعلی درس میخوانم‌پس مرا گفت بای 
خود بنشن ودر.اندرون خانة ,خود رفت و بعداز لحظهٌ رقعة برون آورد سریمهر و گفت . این 
رقعه رابشیخ خود اپىعبدال برسان رقعه ړا برداشته بخدمت شيخ آوردم واو سررقعةرا کشاده 
بخواندن آن مشغول شد ودر ائنای خواندن خودبخود بخندید.و بعداز فراغ از خواندن ان 
گفت ماحرائی که ترا در مجلس واقع شده نو شته وتورا بمن وصیت نموده وتورا مفید لشب‌داده 
ودر کتاب مصاپیح القلوب این حکانة زابوجهی آورده و گفته. که روزی‌قاضی عبدالجبارمعتزلی 
در بغداد در مجلس درس نشسته بود دائمة فریقن همه حاضر بودند شیخ مفید که دز آناعضر 
هجتهد شيعه بود وفاضی نام او شنيدة بود اما هر کز اوزا ندنده بود حاضر شد‌ودر صفت تعتال 
)€( 


شیخ هفید (ره) 


تست و بعداز لحظه خطاب بقاشی کرد گفت اکر اجارت باشد سژالی دارم بحضود آنه 
پرسم قاضی گفت بپرس گفت آن‌خبر که طایفة شيعه زداية میکنند که «من کنت مولاه فعطی 
مولاه »مسلم است که پیغمبر درروز غدیر گفته باشیعه فراهم بافته‌اند گفت لابد خبرصحیح است 
گفت بلفظ مولی‌چه‌میخواهد گفت ادلی شی گەت پس این‌خلافها دخصومتهاچیست قاضی گفت 
ای برادر اين خت رواية است وخلافة ابی‌بکر دراية ومردم عاقل ازبهر روابةترك دراینکنند 
ی مفید اینمستله را فرو گذاشت و گنت چه میکونید دد این خبر که پیمبر غلی دا كفت 
(حربك‌حربی وسلمك سلمی )قاضی گفت صحیح است شیخ مفید. گفت پس در حق, اصحاب‌جمل 
چه میفرمائی همانا بقول تو کافر بوده باشند قاضی گفت‌ای,رادر ایشان توبه کردندشیخ‌مفید گفت 
ایا القاضی حرب دراية و توبه رواینست و خود در سوال حدیث , غدیر فرمودی 
که «ردم عاقل درابة را برواية از دست ندهند فاضی متحیر فرو ماند و ساعتی سر در 
پیش افکند و بعد از آن سر بر آوردو گنت توچه کسي گفتسم من خاد تسو 
مجمد بن محمدین نعمان الحارئی قاضی‌برخواستدشبخ مفید را دستبگرفت وبیاورد وبرچای 
خویش نشاند و اورا گفت انت المفید جقاً شيخ مفید بحقیقت نوئی‌علمای‌مجلس‌دا آ نسخن خوش 
نیامد و سخت بر نجیدند وهمهمه در ایشان افتاد قاضی ایشانراگفت که ای فضلا و . عامای دین 
این هرد مرا الزام کرد و من جواب اورا ندارم اگر شما جواپ اورا دارید بفرمائید تا برخیزد 
و بجای خود برددو بمداز آن این خير بسلطان عضدالدوله رسيب و او شيخ مفید را حاضز 
گردانید و این ماحرازد اد بشنید و مرکوبی خاص با قلاد؛ زدین و سر افساد زدین و جبه و 
دستار نیکو و صد دیناد زد خلیفتی و بند؛ باو داد و هرروز ده من نان و پنجمن گوشت حوایز 
فرمود. رجمه ال وایانابمحمد و آله اجمعین در تاریخ ابن کثیر,شافی مببظور اشت: که محمد 
بن-محمندبن التعمان ابوعبداله المعروف بابن‌المعلم شيخ روافض ومصنف وحامی ایشنان یود او 
ملولاطراف اذا هعتقد بودند ببب آنکه بسیاری از اهل"آن زمان بمذخب شیعه مایل بووند 
ودر مجلس او خلق سیار از علما" از جمیع طو ایف حاضز می‌شدند و از اواستفاده مینمودند 
و از مه تلامذهٌ او شریف مرتضی انتت و در وفات او هة خوب گفته و یافعی ‏ در تاریخ 
خود کنته که 

توفی فى سنة ثلث عشرة و اد بعماة عالم الشیعه‌و امامالر افضه صاحباثتصا نيف 
الكثيرة المعروف بالمفید و بابن المعلم‌ایضاً البارع فی‌الکلام وّالجدل والفقه و كان 
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(ev)‏ مجالس المومنین 
بناظر كل عقبدة بالجلالة والعظمة فی الدولة البویهیه و كان كثيرالصدقات عظیم 
الخشوع کثیر الصلوة والصوم خشن اللباس و كان عضدوالدوله ر بماز ادا لشیخالمفید 
و کان شیخاً ربعة نحیفاً اسمرعاش ستا وسبهبن سنة وله | کثر من مأنی مصنف و کان 
بوم وفاته مشهودخ و شيه» ثمانون الفاً من الرافضة و الشيعة و اراح‌الله منه و كان 
موته فی دمضان 
دمخفی نماند که قول یافعی که اداحاله هنه کلامی‌است که از دوی تعصب گنته‌ومقصود 
او آنستکة علمای اهل سنت بموت شيخ مفید روحاله روجه راجت یافتند زیرا بر دجهی که 
یافعی و غبر او از اباب سیر تلویح و تصریح بان نموده‌اند ه.يشه علمای . مخالف دا ملز و 
مالیده میداشتند و جپل وبطلان ایشانرا خاطر نشان ایشان مینمود و ایشان چون از معارضه 
و مناظرء او عاجز بودند واز روی تعصب و تقلید ترك متابعت اسلاف خود نمینمودند لاحرم 
در دقع او او تفن رکیل یک نها نکه ابن کثر شامی آورده که‌چون‌خبر وفات‌شرخءفید 
بابوالقاسم خفاف معروف بابن‌اللقیب که یکی ازفضلای اهل سنت بود دسید از غاية شادی و 
سرود خانه خود را آراسته ساخت و اصحاب خود را فرمود که او را نیت نماند و بااشان 
گنت که دیگز مردت رمل ذشواز نت که مهراه شیخ مفید دا دیدم 
مولف گوید که دسم ديرینة اهل سنت استکه چون بمفتضای کلام هعجر نظام فبہت 
النی‌کفر» در اثبات مطالب باطلة ود از خصم مبهوت و عاجز گردند و بمقدهات علمی کار 
توانند ساخت شمر و بوکده و فلمتراش با او مناظرة تمایند و اگر از آن نیز عاجز باشند 
تهمتی براو اندازند وسلطان وقت‌دا بر او متغبر سازند وا کر بر آن یز قادز تباشند مرك او را 
بدعا" ارزو کنند 
دموید این مالا نکه چون ابوالمعالی جوینی دررساله که درباب تفضیل امذهب شيعه 
نوشته آودده که چون شافعی درهم‌جااس متعدده با محمدین الحشن د ابویوسف که ازاصخاب 
ابوجنیفه بودند مناظره کرد وایشآن دا ملزم ساخت یشان آرزوی سعاية وغمازی وغدز وله 
سازی بخليفة بغداد گفتند که اوداعيةٌ خلافت دارد وچون بعداژ بحث وتحقیق .کذب 1 
خلیفه ظاهرشد شافعی را نوازش نموده. گفت که بای محمدننالحسن را گرفته اورا از مجلس 
اخراج تمودند و"بمذاژ آن محمد.د ابویوسف هميشه شافی دانفرین میکردند و مزك او بدعا 
از خدا می‌خواستند وفبگفتند ره 


اللهمامت الشافعی وچون تیافیی | سیون را شنید این چند بیث‌دا گفت 


مناظر ة شيخ مقید 
( شعر ) 
تمنی دحال ان موت وان‌امت فك سبیل لست فیها باو حد 
فقل للذ ی یبقی خلاف الذی‌مضی تهیالاخری مثلها فکان قد 
و پروی کت مضمون ايندو تیت بآ نچه فرزدق رجمه‌اله. گفټه' 
( شعر ) 
اذا ماالدهر جر على اناس حواد له اناخ با خرینا 
فةل للشامتین_بنا _ افیقوا سیلقی ا لشامتون کمالقینا 
وازر حملهُ علمای اهل ضلال که در دعت شيخ مفید ,عاجز و مبهوت. , در پایمال بودنید 
قاضی ابوبکر. باقلانی مشهود. استکه روزی در مناظره موجن مرغ رمیده از شاخی پشاخی 
میپرید ومانند غریق بجان دسیده از حشیشی بحشیشی متشبث و متوسل م ی گردید «چون‌شیخ ۱ 
راه پرواز اورا بست و دسایل اورا درهم شکست باقلانی ی که‌شیخ دا خوش ا وق کمن 
که موجب سکن شیخ شده درالزام هبالغه و استقصا ندماینه و اورا در نظر حاضران شرمندهو 
رسوا نسازد لاحرم اعتراف بقددت شيخ درفنون علوم نموده گفت «الكآفى كل قدر ۰خرفة* یی 
1 قرا درهردیگی کفکزیست شيخ درجواب گفت «نعم ماتمئلت بادوات اسك » یعنی خوب 
کردی که ديك و کفبکیر که از ادوات بدر باقلایز نست تمئیل ڼمودې باقلانی ملزم و خجیل 
گردیده اهل مجلس براو بخند‌یدند و نیز منقول استکه روزی بافلانی مذ‌کور با اصحاب خود 
در یکی از مجالس نشسته بوډ که شيخ مقید ازدور بیدا شده متوجه جانب ایشان شد چون 
باقلانی رانظر برا افتاد ازروی تعصب وعناد با اد گفت «قدجاء کم الشیطان» یعنی شیطان شمارا 
آمد, شيخ مفید چون آنسخن دا ۰ شید و .نز دیاک رسید. این آیه را برباقلانی ق اصحان او خواند 
که [انا ارسلنا الشياطن على الكافرين تؤدهم [il‏ یعنی اگر من شیطانم شما کافرید و ظاهرتر 
آ نستکه چنانچه سابقاً در احوال اپوچعفرمشهور مزمن الطاق گذشت اين مطایبهمیانابوحنفة 
کوفی و ابجیفر مذکور که اهل سنت اورا شیطان الطاق,می گفتند گذشته واه اعلم 
واز, لطایف مقالات ا نیلت که سید فر نصی در کتاب مشفی حکابة کرده که .روزی 
در خانه, شر بف ابوعندال محمد ن محمدین طاهر موسوی AGG.‏ اجتماع شیخ‌مفید و قاضی 
ابویکر باقلانی اتفاق افتاه وزباده از صد نفر سادات د بنی‌العباس و سایر اعیان بغداد حاضبر 
بودند تس پکی از حاضران از کیفیت نص جلی که در شان خلافت حضرت. امیر واقع شتده 
استفساد نمود و جناب شیخ پمتقضای حال جوابی علی‌الاجمال گفت قاضی ابوبکر اجمال دا بر 





س 


قضور کمال شیخ حمل نموده در عقام استفصال شد و چون جناب شیخ معنی لغوی آن را 





)41۸( مجالس المؤ مشن 


بیان ء کرد و معا ان کاچ آن را که ووی د از سول 3 ا د تیا اگپار 
تقر یر فرمود 

قاضی ابوبکر گفت بنا براین معنی خرگاه پیغمب رتا نص بر امامت امبرالمزمتین ا 
درده باشد پس اظپار فرض طاعة او نموده اش و هر گاه اظهار فرض طاعةاو کرده باشدمحال 
استکه مخفی مائت و حال ما غل بان نداریمجناب شیخ فزمود انا اظّاراژ خاتب حطرت‌پیشمبر 
اک بی‌شبپه داقع شده و در حال ظپور بر کسی پنبان نبوده و هرکس که نزد ظپوراوحاضر 
بود آنرا دانسته ودر آن‌ بان شبهه و ازتیابی نداشته و سبب فقدان عام تو در این زمان بان 
اک یمات اننهاده باشی بر وحذان و داستگزئی در دعوی عدم معرفت خودبان همانا آن‌خواهد 
نود که قببه برخوغالب" شنده و ظر بن مهرفت عادو موه نالا وازاد 3ل 5 کازی زا 
که موصل بان باشد بر باصرء بصهرت و ناريك گردانیده و اکر الحال نظر تامل ازرویانشاف 
در دلیل آن گمادی هر نا از کر ببال‌معر فت آ تابر آری‌وا کردر وقت‌اظهاز خاضر می‌بودی 
دز تحصیل و معرفت آن فضا و اخلال نمینمودی و علة اخلال و جيل بحال عدم حصورٌ در 
وقت ظرور بافقد نامل در دلیل مذ کور است قاض گفت کر" از اشک حصْرّن بیغفیر در 
زمان خود چیزئ رااظپاز نماید و از کټ که بعد از وفات او بیدا شوند بان ماد 9 آتکه 
بی تأمل ودلیل | ترانداتند 

شینم گفت بلی جایز اشٹ بلکه ناچاز است کسی دا که غاب باشد ازمقامی که در آنا 
علم بمعلوفی بحسب ضرورة هیسر بود از آنکه نرا پنظر و استدلال بذاتدوجایز یستکه اورا 
غلم اضطراری بآن حاصلشود زیر که فرش آنستکه از نظر غاب بود غایةالامر آنکه بخشب 
اسبایی که عارض میشود در طریق آن عظلوب حال استدلال بر آنا دز غموض وظپور وسپولة 
و اشکال کل اش ناشاق بسیاز باشد که طرق آن از عوادض شببه خالی‌ماند واندلنظری 
که شبیه باضطرار باشد ناظر را بمظلوب راشان لیکن طریق نش در انحن فیهاز آن قبیل‌است 
که‌افثال ثرا بسبب تفلید اسلاف و قلت حامل اد بای تفیل معرفت آن بی نظر اقب" و 
طول زمان استدلال متعذر است قاضی چون میخواست که ساکت شود بموجب (اذا لم تستعی 
فاصنم ماشئت شلت) شروع در بی‌خبائی "و هرزه دران نوها فت هر کاه بذین متوال باشذ که تو 
میگوتی پل تو را تجویز اید کرد که حضرت پیغمبر ب نمن گرذه بر پیفعبری دیکر که 
ذر زمان او باشد با بتغمبری که بعد از او قایم مقام او باشد و اظهار آن کرده باشد ر مانند 


آن اشتهاد نص بر" امامت امبرالممنین آنرا مشهور ساخته باشد ومارا عل بان حاصل‌نشنده‌باشد 


همچثانکه علم بامامت امبرالممنین 1 بسب ققد اسباب حاصل_نشده 

جناب شیخ فرمودند که تجویز این معنی نمیکنم بسبب آنکه‌مارا و هرمقر بشرع وعنکر 
آن راعلم حاصل است بکذب. آنکس که دعوی دقوع این معنی‌از حضرت رضالت؛ نمبایددا گر 
نسبات ایدعنی بحضرت بیغمیر الق حق بودی‌هر آینه غلم سطلان آن شامل کافه خلانق از مقر 
و ,منکر, شرع نبودی و ار بفرض هحال یکی از عقلای,سامع اخباز . زا عل ببطلان 
آن نبودی. مجتاج میشدیم در , فناد آن: بایراد..دلیل علیحده لیکن چون آن فرض 
ملحق محال است استذلال مذ کود مغنۍ ,از دیگر ابتدلال است. و بنابر این فرق. میان 
تجویز تنصیص بر پیفمبری پینمیر دیگر د نس برامامت امیرالمومنین حید بفاية.ظاهر استکه 
اگر مانحن فیه نظ ماد مفردضه بودی بایستی که جمیم سامعان عالم ببطلان آن, میبودند و 
5 ۳ هر ال اختلاف نمی‌نمودند ۶ اعتقاد حماعتی ضحت آنرا وعلم ایشان:بان واعتتاد<معی 
در بطلان آنرا دلیل است برفرق ميان مانحن فیه و ماده مفروضه .که در مقام معارضه 
مذ کور شد. 

و دیگر | نکهرچرا خدمت قاضی انصاف نمی‌دهد از خود والتزام نمبکند در اینجا ودر 
مواضع دیگر اورا التزام باید کرد هانند نص بررجم زانی و فعل آن د موضع قطع سارق و 
فعلي آن وصفة طهارت دصلوة و جدود آن وصوم و.حج وز كوة و فمل آن که نراع, ,در این 
امور نیز واقع است وت تحقیق حق دعلم بعمل در آن حاصل نمیشود الا بضرپی از استدلال بلکه 
در انشقاق قمر جبة حضرت بیغمبر که‌قاضی قایل‌است‌با آنکه درحیوة آ نحضرت‌مشپورودرالسنة 
اهل مصر او مذکور بوده جماعتی از معتزله و غير ايشان از اهل ملل و ملاحده نزاع دازند د 
گمان ایشان آنستکه ,این قصه از جملهمولدات اصجاب سبر ومؤلفان‌ مغازی وناقلان‌اثږ اضت و 
حال آنکه ممکن نیست که درآن باب بر مخالفت خود دعوی علم اضطراری کنیم بلکه اعتماد 
در .بان غلط ایشان بنوعی.از استدلال است وا گر نه چنین باشد چرا نتواند بود که حضرت‌یغمبر 
تلاو تتصیص به. برخم ری دیگر که بعد اژادست‌نموذه‌باشد وا گر چه عل اضر اریبا نک نباشت 
و جیگونه دفع می‌نماید که شاید شبی؛ٌاورا مانع شده باشد از تتضیص اف بیغمبرهمچنانکه‌دز 
ضور مذ کوره مانند آن شببه <اصل است و چون قاضی معاند حیله ساز از کلام آن نحریر 
بدیپه پرداز صولت حملۀ چنگل بازدید‌بشاخی دیگر پرواذ نمود و گفت ماده نض برامبر‌المومننن 
مشابهة ندارد. باین موادي که ذکر نمودی از اختلاف ددنص بررجم و قطم سادق وغر آن 





(4۷۰) مجالس: المق‌منین 


زیرا که مادۂ نص بر آنحضرت شامل جمیم,مکلفاننبت و نض بر زجم. و قطع شامل بعضی 
از ایشانست واگر آن مواد در عموم مانند ماد نص بر حضصرت اها میبود دز آنہا لاان 


واقع نمیشد ۰ 

جناب شیخ فرمود که بنابراين سخن منتقض شد جمیع آنچه سابقاً- بآن اعتمادنموده 
بودی و الحال بقایگ سخن اعنماد نمودی ذیرا که تو.دراول مناظزه قراردادی.که موجب علم 
وسیب ارتفاع حلاف مجر دظپور چیز بست در بعضی ازازمنه و اشتهار او درمیان اهل زمان. "و 
چیزی دیگر بان ضم ننمودۍ و اشتراط موصوف خاص تکژده بودی والحال که هن آن سخن 
را هتقوض ساختم و از صلاحدت اعتماد انداختم از روی عجز بشاخی دیگرو و بعیوع موصوف 
اھ متقبث گردیدی و تدانستة که انتقال از دلیلی بدلیلی دلیل انقطاع سوال ود آداب مناظره 
امارات اختلال مقالست با آنکه اگر فرص خاص باعتراف تو موحب اختلال دز تانی‌الخال تواند 
بود پن تواند بود که حضرت بیغمبر نض کرده بر نبی دبگر که ضبط شرع اؤ نماید وعلم بحال 
او بعضی‌از امت دافرض باشد همچنانکه در موادم کوده فر ‌آن مخصوض ببعضی‌است وچون 

سخن را نمقام رسید قاضی مذ کور منقطع ومبروت گردید 

ملف گوید که از کلام شبخ در اینمقام ظاهر هدک آنچه دز کتب اصول فقه بسید 
مرتضی هڼ ساخته‌اند که در علم بمضمون‌خبر متواتر شرط نموده که ساهم داشبه‌بانقلیدی 
که منافی مقتضای آن خبر باشد پیشتر ازآن بلمترشیده باشد از کلام شی در این مقامناخوذ 
است و غرض سید مرتضی نیز ازاشتراط آن شرط مخافظت بر تواتر تفن لی اسشکه در شأن 
حضرت امبر ا وارد کردیده مانند قول حضرت رسالت در خال اشازت بان شایستة مسند 
خلافت و مادت. 

سلموا علی علی بامرة الم منین وقزلاوهذا خلیفتی فیکم بعد موتی فاسمعوا 
له و اطیعوا له 


و حال آنکه افادة علم نمی کند معتقدان حلاف آ ترا از رمگذر عردض شبهه جنانکه 
درخواص اهل سنت و خوادج یا از جت تقلید چنانکه در عزام ایشان‌والحق این شرطضرودی 
و متوجه است ذیرا که ظاهر است که حصول علم از استماع‌خبرمتواتر بروجه‌ایجاب نیست باین 
طربق که علت موحبه آن باشد بلکه بروجه عادت باین طریقنت که افاده میکند " نفس را 
قابلية افاضة علم از حانب خدای تعالی بس هرگاه شخصی نقیض مخبرعنه را اغتقاد کرده‌باشد 
از روی شبهه با تفلي چگونه اورا از آن خبر غلمی حال خواهذ شد ‏ ولبذا اخبازی کته 


مناظرة شيخ مقيد )4۷۱( 


مسالا تان از نبوت حشرت پیغمبر بوذ و نضتازی میرسانند افادة علم‌ایشان نمیکند اگر گویند 
اا من کور شد لازم میا ید که علم حاصل نشود بوجودبلدن کبار مانند بغداد درغقب 
خبز متواتر زیرا که جایزاشت که دز نجا/ نیز شبہة قایم شده‌باشد جواب گوئیم که آن‌اخباراز 
بلاد کیره و حوادت عظیمه نه‌از آن قبیل‌است که شب درئفی آنہازوی دهد وهیجعاقل‌رابافثی 
براعتقاد نفق آنپانیست بخلاف مانحن فیه و امثال آنو بالجمله‌مادء نقض مذ کور متحقق نیست 
وله الموفق: 

واز جلةٌ مناظرات شيخ که بافاضل کتبی واقشده | نس ت که فاضل مذ کور از اوپرسید 
که دلیل شماچیست برفساد امامت ابی‌بکر شیخ گفت دلیل بسیاراست اما من آ نچه قریب‌بفیم 
توباشد مذ کور میسازم و آن اینست که امة اجماع نموده‌اند بر آنکه امام محتاج بامام ادیگر 
نیستواچماع است‌بر آنکه ابوبکر بر سرمنبر گفت 

ولبتکم و لست خير کم فان استقمت فاتبعونی و ان اعوجت فنومونی 

یعنی من امام شماشده‌ام درحالتی که به ازشما نیستم باکر درکاری و گفتادی مستقیم 
باشم مرامتاپعت کنید واگر انحراف و کجی ازمن ظاهرشود مراراست ساز ید 

وحاصل این کلام اعترافادست بحاجت خودیسوی دعیت وبر عاقل پوشیده نیست که‌هر 
که ترعیت خود: محتاج‌باشد. احوج خواهدبود بامام وهر گاهتابت‌شد: احتیاج | بوبکر بامامباطل 
شد امامةاو . باجماعی که منعقد شده درباب عدم احتیاج مام بامامی دییگر وچون کتبی عاجز 
دمبهوت‌ما ندییکی ازحاضران که غرراله نام داشت‌ومعتزلی مذهب بود درمقام ایراد. تقاض . و 
معارضه شده گفت که امة اجماع نموده‌اند نیز بزآنکه قاضی محتاج‌بقاضی دامبر محتاج‌بامبری 
دیگر نیست وبنابر اصل شماباید که قضات وامرا نیزمعصوم از خطا باشند یا از دایز متابضت 
اجماع برون بایددفت 

شخ درجواب گفتند که‌سکوت سایل اول بهتراز این‌سخن تو بود.و گمان ۳ 
که خطای اين‌سخن واهی برتو بوشیده‌باشد بنابراین که اجماع‌دد این‌دو مسئله بخلاف انست 
که نت وکمان برد زیرا که امةمتفق‌اندبز آنکه "قاضی ذد-عرتبه کمتراز اماماست مگره آنکه 
مراد وبقاضی وامبر نفس امام باشد که این چنین قاضی وامبر محتاج بقاضی و اهار دیگر نیست 
بلکه بقوت عصمت و کمال خود ازایشان بی‌نیاز است «فبپت الذی کفزوالتقم الحجر»و قریب‌به 
این مناظره است مناظر؛ دیکر که جناب شبځ‌را باابوعمرو شطوی که اونیز ازهعتزلیان‌غویست 








۷1 مجالس المؤمنين 
واقم‌است و آن این استکه ازشیخ پرسید که آبا اجماع داقع‌نیست بر آنکه‌ابوبکن وعبربظاهر 
اسلام بو ده ند 
تج گفت اجماع براین وجه داقع استکه ایشان‌برظاهر اسلام بوده‌اند در بعضی. از 
ازمنه اما آنکه درسایر احوال دازمنه بظاهر اسلا بوده‌ائد اجماع بر آن نیست چه‌ظاهراستکه 


اجماع واقمست بر آ نکه پیش از اسلا سالهابر کفر بوده‌انة وجمعی کثیر برآ نند که بعدازاستلام 


بسبب اتکارنص جلی که دشان حضرت افیرالمومتن واقعشننه کافرشدنة و دز ازم تان جرا 
رسالة ایی آنار نفاق ازایشان ظاهرهیشد شطوی اظباد انصاف نموده گفت بایرن تقریر : باطل 
شد irae‏ ستم که آن‌دا بنای سخن سازم شبخ‌فرمود که من نیزفهمید که چه خواهنی 
گفت ودانسته راه سخن برئو بستم. 
واز حملهٌ مناظرات شيخ آستکه روزی بخانه شر بت بغداد ابو غبدالنه اشد بن محمد 
بن طاهررفت ویکی از متفقبه که‌اورا اورا نق یگنتلد حاضرشده بود ازشیغٌ پر سیا که‌غذهب 
شما آنست که حضرت سول معصوم ازخطا ومیرا ازژلل ومأمون از اسو وغلط و کامسل 
بذفس نفیس ومستفنی ازرعیت خود بود وخال آنکه خذایتعالی اوداباستعانت درمشورتازرعیت 
خود امرفرموده و گفته که [وشاورهی فی‌الامر فاذا عزمت فتوکل غلی‌له] شیخ .در جواب گفت 
که مشورت حضرت رسالت له با اصحاب خود نه‌از 2 احتیاج او برایشان وافتقار او بان 
بود جنانکه توتوهم کرد بلکه اززی‌گنر امُری کاس که بیان آنخواهم ننودچه ظاهر است 
که هرگاه آن حضرت معصوم از کبایرباشد باتفاق ومأمون از صغایر تباشد ترد مخالفانو باتقاق 
نیز اکمل خلق‌باشد و رای او بتر وعقل اووافرتر وتدییر اوفحکمتر باشد ومواد وحی والپام 
میان اووخدای تعالی منصل باشد وملاشکه بتار ابرا نازل میشنده‌باشند واد «ااز خبابای‌امور 
ومصالح جمپو ر احباز میکرده باشند چگونه گنجایش داردکه اورا حاجت افتنا بافتباس رای 
ازرعیت خود که بچندین مرتبه درصفات هن کوره ازاو کمتزاند وفقر ات که کی کامی‌از 
دییگرعا بطر ق انتفاده واستغانه مشورت مینماید که بیان دائد یاظن‌آن کند که آن دیگزی 
درزآی و تدبیر و کال عقل اژاد بیشتراست اما هر گاه داند که یاو ذرالبود مذ کور از:او 


فروتراست: لمتعانتازادبظاهر. وجهی نداردواز مضمون آنه کریمه نیز تبیهبز آنچه گنت حاصل 
است زیرا که خدای‌تعالی گفته که 


وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی‌الله 


مناظرةشیخ مفید ۷ (evr)‏ 


وقوع فعل‌را بعزم آن حصُرت منوط ساخته‌اند نه برای ومشورت ایشان واگر امرخدای 
تعالی بمشودت ایشان جبة استفاده از برای ایشان‌میبود هرا بنه میفر مود 
فاذ) شاور وا عليك فاعمل واذا اجتمع دارهم علی امرفامضه 
ومانتد آن از عباراتی که دلالت کند برمعلق‌ساخترفمل بمشورت ور آیابشان‌نه آ نکهآ نرا 
معلق سازد بعزغ آن خضرت که مختص باوست واما وچه امر کردن خدای تعالی حضرت‌پیغمبر 
رابمشودت ی اشان چنانچه وعد بیان آن شده بوذ 1 نستکه مر ادحق سبحانه‌وتعالی آنستکهآن 
مشورت سبب الفت ایشان گردد واز آنجا طربق نبیر اموررا باد گیرند وبا داب خداوندی 
مناد شوندنه آنکه آن خضرت زا بمشورت‌ایشان حاجت بود 
وایضاً میتواند بود که وجه آن اش که چون خدایتفالی حضرت دسالت تلو را آگاه 
ساخته بود از آنکه بعضی از منافقان صحابه در مقام فاد کاز و مدد کفارند و دوستی او را 
ظاهر میسازند و خلاف آن دا بنهان می‌دارند و در هدم بنیان شان او سعی انيار بجا ميا رند 
ایشانر! باعیانپم وباسمائیم بال حشرت نشناسانیده بود چنانکه ابه 
و هی اهل المدبنة مرد واعلی التفاق لاتعام‌هم نحن نعامهم سنعذ بهم مرن ثم 
پردون الى عذاب عظیم 
اژان خر منود وقول او عز وجل که«واذا ماانزل سورة نظر بعضهم الی‌بعض هل یریکم 
من احد مر انصرفوا صرف اه قلوبهم بانپم قوم لایفقپون» و بعداز آن فرموده که 
يحون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله‌لایرضی عن‌القوم الا ستین 
و بحلفون بالله اتهم لسنکم وفاهم منکم ولانهم قوم بفرقون 
مصوقالعز اسمه:واذا ر آیتهم تعجبك اجسامهم وان یقولوا تسمع لتولهم کانهم خشب 


فسندة بحسبون كل صيحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم‌الله انی بقوفکون و قال 


ءزقابلا: و لا ينفقون الاو هم کار هون و قال جلذ کره: واذا قاموا,الی الصلوة قام-وا 
کسالی براون الناس و لایذ کرون الله الا قلیلا 

وبعد از آنکه علی الاجمال از حال آن/ مناققان خسران مال دسول عتعال دا خبر داده 
با گفته که( ولون الاد یناک فلعرفتمبسیماه ترفن فی لخن الفول) د آن‌حضرت‌داباین یات 
راه نموده بایشان و سیمای حال انشان و صادرات اقوال و افعال ایشان دا طریق معرفت کال 
ابشان ساخته و بعد از,اين تفاضیل و جمل. آنعضرت دا امو بمشورت:ایفان,نموده ,نا بکه 

















(EVÊ)‏ مجالس المق‌منین 


دنفرت ار بروده که ازا شان ظاهر شود برپاطن ایشا اطلاع بابد ذبرا که بهکنون 
ضمیر هر يك از ناسح خی بیش منافق فا کیش ان تفریر ۵ بیان و فلتا, لسان او ظاهیر 
میشود و چون خدای تعالی بمشورت آن مامت طرقق مبرفت حال نان نموده ,و, مشیورت 
ایشان دراسارای بدر ناشی‌از نیتهای آلوده بولا ر مدز آ نمقام اشف اسرار وهتك استارایشان 
نمود وجبة تنبیه آ تعضرت سرزنش ایشان کرده فرمود 

ما کان لا:بی ان یعون له اسری حتی شخن فی الارض آربدونءعرض‌الدنیا و الله 
يريد الاخرخ والله عزیز حکیم ولا کتاب مر الله سبق لمسکم فیما اخذ نم عذاب‌عظيم 

بس یکی دیگر از حاضران که اورا جراحی میکنتند متوجه شی خآشدر 3 گنت یسحان 
له ترا گان است که ابوبکر د عمر از اهل نفاقبوده‌اند .خاشا که‌چنن باشد داعا, کمان 
نداریم که تو اطلاق نفاق بر ایشان, کنی و چگونه ایشان را ءنافق توان گفت و حال آنکه در 
روز بدر از غیر ایشان طلپ فشوزت یم و بالجمله ما صبر بر اطلاق نفاق بر ایشان نداریمو 
تاب استماع آن نمی آودیم و ضواب | a‏ ۳ ا-تماد بروحه اول نهایند ,جناب شيخ گفتند که 
این قسم سخنان لايق بارباب نظر و استدلال نیست و مجرد بزرك شدن بعني و حسن ظن باد 
فایده در دفع آشکال ندارد یا Fi.‏ در بیان وجه ثانی طریعَة اجمال پیموده‌ام و شخصی‌معان 
را ذکر نکرده‌ام و ارتکاب تفصیل تو نمودی و نغمة بر طنبور اضطراب خود افزودی وعلی ای 
حال در ابطال این احتمال ا-تدلال باید فرمود د بحجت و برهان تفصی از اشکال حاصل نمود 
ودو نه خرط القتاد 

و الحمدلله على مابان بالحق و زهق الباطل انالباطل كان زهنوقاً 

و از جملهٌ حکایات مفيدة شیم دحمه‌لله. آنست که دار مجالین خود ازابوالخيرن خیاط 
رئيس معتزله نقل نموده. که" کات روزی یکی از شيعه امامیه نڙد من و اظپاز تد که 
دئیس ایشان او دا فرستاده که سوّال نمایداز آنکه‌حزنی کهاژ ابوبکر درغار واقم‌شد وحطرت 
رسالت بقول خود( لاتحزن) از آن نبی نمود طاعة بود یامعصیتاگر طاعت بود پس‌نهی آ نخشرت 
منع از طاعت باشد وا کر معصیت بود پس عصیان ابوبکر تابت شود 

ابوالحسین گوید که چون آن سژال از اد شنیدم گفتم که امروز خواب دا بکذاز" و 
پیش آن رئيس خود برووازاد سژال کن که خوفی که موسی 1 دا بود و حفتعالی بقول‌خود 
(لاتخف)منع اوفرمود طاعت بودیامعصیت! کرطاعت بود پس‌خدایتعالی نبی‌اواز طاعت کرده‌باشد 


معنی 4۱7 ثم) نزل سکينة (4۷۰) 


ار معصیت بود متطیت موسی لازم آید آن شایل نزد دئیس خودارفت وچون باز آمدگفتم 
که ریش تو از آن سوال جواب داد گفت مزا تضتعت ننود که دیگر با اوآ سا فگن دبعد 
از تقل حكابة مذ کور جناب شيخ فرمود که ضحت این بر هن ظاهر نیست و دود نیست که 
ابوالخین آن حکابت را از پیش خود وضم کرده باشد و اگر راست‌بودی که کسی ازروٌسای 
شیعه محرك آن سوال بودی هر آینه آنارئیس‌در دفع معادضة آبوالخنین تقضیر تخواستی‌نمود 
و آنچه اط تتسد لٹ کا بو الاق چون آن ا درا ان E‏ 
بوضم آنعکایت تقییم حال امامیه نماید و ند متفطن لبیب فرق میان اصل و نقض بثایت 
ظاهر است زیرا که ا گر بتمجردقول‌خدای‌تعالی(لانتعف)در باده‌موسی ا وقول« لابحزنك‌قولی» 
دزباره حضرت مصطف ایو ومانند آن از آیاتی که متوجه ایی(ع) ات نظر کنیم و قطم 
نظر از ادلهٌ عقلیة خارحبه کنیم مرآینه قطعو جز) خواهیم کرد باتکه مضموق ا یات نپی 
است فرانبیارا از ارنتکاب قببحی که فاعل آن مستحق ذم میشود زیرا که ظاهر آن همه نبی 
اس لیکرن بواسطهُ دلیل عقلی که بر عصمت انبیا واجتناب ایشان از گناهان قائم گشته‌وموجب 
عداول از ظاهر شده از ظواهر آن عدول ميکنيم وهر گاه اتفاق حاصل باشد در آنکه ابوبکر 
معصوم نبوده واخبنت که ارائ تی که در شأن اؤ داقع شده بر ظاهر وحقیقت آن که قبح 
حال ابوبکر است حمل نمایند زیرا که چیزی که موجب صرف از ظاهر باشد چون عصمت یا 
اخبار از حداورسول دربازه از منحقق :اتاو آ نچه کاشق‌صحت بیان مذکور تواند بودآ نست 
که‌متقدمان مشایخ ما دضوان ال علیهم افاد‌فرموده‌اند که خدایتعالی هر گز در هیچ جانی که 
یکی از آهل ایما با حضرت ییغمب #9 بوده‌اند انزال سکینه ننموده الا آنکه نزول آن را 
شامل جمیم ایشا داشته چنانکه در بعضي آیات فرموده 

و بوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تفن عنکم شیثاً وضاقت علیکم الارض بما 
رحبت ثم و لیتم مدبرین ثم انزل‌الله سکینته‌علی رسوله و علی المومنین و در آیتی 
دیگر گفتهفا نزل‌الله سکینته‌علی دسوله و علی‌المق‌منین 

و چون با آنحضرت غیر از ابوبکر در غار نبود لاجرم خدایتعالی ڌر نزول سکینه اورا 
منفرد شات و اورا بان مخصوص کردانید و ابوبکر دا بااو شر کت نداد و گفت «فانزل ال 
سکینته‌علیه وایده بجنودلم تروها» پس اگر ابوبکر مؤمن میبود بایستی که خدایتعالی در این 
یه اورا جازی مجر ای‌مومنان‌مینمود ودرعموم‌سکینه داخل‌می‌فرمودها گرحزنو اضطراب او در 

















(YY‏ مجالس المق‌منین 


غار منقصة وعارنبودی حضرت رسالت یایچ نپی او از آن ننمودی و خدایتعالی او زاازفءیلتی 
سکینه محروم نفرمودی 

جناب شیخ فرماید که چون این سخن دا گوش ناصبیان شنید باعث حیزت ایشان کردید 
و در حیلة خلاصی از آن جان ایشنان,بلب رسید و آنچه ایشانرا در دفم آن روی نمودسخنان 
واهی بود که دلالت بر صعف عقل و.سستی:رای و تناهی‌آیشان درضلالت داکمراهی مینمودیس 
بیضی از ایشان دعوی:نمودنن که سکینه برایی یکر تا تال شاد زیرا که واا ومضطرت 
بود خضرت بیغمبر ایمن و مطمئن خاطر ,بوذ و ظاهر است که خخایف پسکینه اختیاج دارد و 
آمن از آن بی‌نیاز است «جواب این سخن واه : نست که اگر صحیح نبا که امن اذ 
سکینه بی‌نیاز است بابستی که در بدر و ین سکیده بر حضرن رسالت نازل تشدی:زیر! که 
آق حضرت دږ این دو مقام نیز خوف و,اضطراب نداشت بلکه امن و مطمین, بود یفن داشت 
که فتح و نصرت او را خواهد بودن و (اناله‌تعالی بظبره‌علی الدین کاه ولو کر دالمش رکون) و 
نزول سکینه در این دو مقام بر حضرت سید انام جنانکه کلام ملك علام از آن اعلام + نبوده 
دلیل بطلان: آن سخن واهی ملامت انجام است و اگر.دعزی کی کهآ نجضرت در این دو 
مقام خایف بود اگرچه جوف خود را ظاه نمیساخت‌و بنابر این سکینه پر او , بازل 
شده ‏ بود گوئیم چرا نتواند بود کبه در غاد ن آ تن رت خایف باشت و بنابر اسن 
ترول سکینه مخصوص. او شنه باشد ,و انر جکر بواسطه ‏ عدم, ایتان‌از شای که 
محروممانده باشد 

و ایا نش خو ا نی ابا دارد؛از آنکه در اا ےک بر کے رسول مختاد باشدزیرا 
که خدای‌تعالی فرموده که (فانزاله کتوه وایده جنودلم تروها) و صر یج مضمونآ نست 
که ا: ال اة بر کسی شد که مید بملاشکه استٍ س مرجم ضمیرٍ ایده‌وضمیر علیه یکی 
۳ ازاول قول‌خدایتعالی( الانتصروه فد نصرهاله) تا( ایده‌بجنودلم تروها کذابه 
از يك کس باشد که جوا رسالت‌است؛ نتواند بود که اشاره در د شخص مغایر پاشد 
چنانکه بر فصیح زبان دان ظاهر است و هرگاه بموجب نس کلام و اتفاق‌فسراناعلام مژید 
بملاتکه حضرت منید انام باشد تابت شد که سکینه بخضوص آن حضرت نزول نمودهرابوبکر 
از آن بهره و نصیبی نیست و بعضی دیکر از آن گروه عناد یه محال ,اندیشه در اصلاح‌حال 
و دفع اشکال کقته‌اند که اختصاص سکینه بحطرت سید ابراد دلالت بر نقص «عاد, باراد 


نمی کند زیرا که محتاج بسکینه متبوع هیباشد نفتابع وفساد این اصلاح نیز در غایق: ظیود. و 
ایضاح است يرا که آن سخن نیا هه رواست برخدای تعالی که دربدرحنین وغین آن انز ال 
کیچ انباع نموده ولازه‌می بد که خدای تعالی ذز بار ایشان کاری کرده باشذ که 
از آن مستغنیو بی نیا بوده‌اند و این نیست الاعبث.و بی فایده عالق عما بقول المبطلون 
علوا کیت 

ودر کتاب خلاصةالاقول‌سطور است که محمدبن محمدبن اللمیان!ینکنن اباعیدالهبلقب 
بالمفیدو لهحکاية فی‌سبب تسمیته بالمنید ذکرناها فی‌کتابنا الکبیر ویعرف بابرالمعلم من اجل 
مشنایخ الشيعة و دئیسهم داسنادهم و کل من ناخر عنه وفضله اشهرهن‌ان یوصف فی‌الفقهزالکلام 
والرواية اوئق اهل زمانه و اعلمهم انتبت دياضة الامامیه فى وقته اليه و کان‌حسن الخاطر دفیق 
الفْطنة‌حاضر الجو اب له قریب من مائتی مصذف کباد وصفار مات قس اه روحه لبلة الجمیة 
الثلت خلون.من شپر زمضان نة تله‌عشرة واربه‌ماة و کان‌مولده بوم الحادی عشر من ذی‌القعدة 
سننة لت او لين و فلثماة و قي سنة مان .و نلثین «صلیعلیهشریف‌المرتطیابوالقاسم‌علی‌بتن 
الحسین بمیدالاشثان و ضاق علی الاش مع کبره و دفن فی دازه سنن و فل الی مقابر قرزیش 
بالقرب هن السید الاهام ابی حعفر الجواد عندالرجلن الی‌حائب قبر شيخه السدوق اپی‌القاسم 
جعفربن محمدین قولویه آنتبی 

واین چنذ بیث مشهور است بحضرت صاحب‌الانز کة در مرئیة جناب شیخ فته اند در 


قبر اونوشته دیده‌اند 


( شعر ) 
یوم على آل آلرمول عظیم 
ان کان قدغیبت‌فی‌جدثالشری فااعلم‌و التو حيد فيك . مقیم 
والقایم المهدی یفرح كما تلیت عليك می‌الددوس علیم 
و در کتاب فهرست شیح ابوخعقر طوسی ی که ازحملهً تالامذه اوس تد كور 
است که شخ میت از اکابر متكلمان ظابفة أماهية است ودر مان رورم ن :طايه دبو 
دز غلم وفتوی شائ علمای‌اعلام‌بوددز صناعة کلام و دز علم فقه‌مجتید و فقیه بی‌نظر دشبیه 
بود فکر عمیق دفهم دقیق داشت و بدبپه یاب و خاضر جواب بود وفریب بدو سنت کتاب‌ازصغیر 


لاصوت الناعی فقدك انه 











)4۷۸( مجالس الم‌ومنین 


و کبیر تصنیف دارد دفپرست کتب او معروفست ولادة او در سال سیضد وس یو آهشت بود و 
وفات او در سیم ماه رم‌ضان از سال چپارصد و ىنيز ده .روز وفات او روژی بود که اهلزمن 
عظیم تر از ندیه بودند شنیب کثر نامخالقان وموّالغان داراسلام حهت مراسم تعزیت‌بجا آوّردن 
و ادراك شرف نماز گذاردن براو حاضر شده بودند وفریاد ناله و زاری برفقدان شیخح مشایخ 
اهل اسلام مینمودند 

و شیخ نجاشی که ازتلامنءٌ اوست. نیز دد.کتان؛ جال سب شيخ را )ای 2 کر 
نموده محمدبن محمدبن النعمان بن‌عبد السلام بن‌جابرین اللعمان بن سعیدبن جبیربن وهیب 


بن‌هلال بن‌ادس بن عبدالداربن قطربن زیادین الحادت بن‌مالك بن"ربيعة بن کمب بن الحادث 
بن کعب بن علةبن خلدین مالك‌بن ادبن ذیدبن پشحب بن‌عریببن زیدبن کملان بن‌سنانابن 
پشحب‌بن بعرب بن قحطان «ضی اله عنه ۱ 

بعداز آن گفته که فضله اشهر من‌ان یوصف ف‌الفقه دالکلام .والتقة و العلم. له کتب 
کتاب الرسالة المقنعة کتاب الارکان فىدعايمالدين کتاب الایضاح فی‌الاهامة. کتاب الافصاح فی 
الامامة کتاب الارشاد کتاب العیوب والمحاسن کتاب الرد غلی الجابحظ والعتمانية. کتاب نقش 


المروانیه کتاب‌نقض فضيلة المعتزلة کتاب المسایل الصاعانیه کتاب مسایل النظم کتاب المسئلة 
الکافیقفی بطال‌تو بةالخاطيه کتاب النقض‌علیعلیابن عباد فی‌الامامة كتاب,النقض علی+علی بسن 
عیسی الرمائی کتاب النقض علیابی‌عبذالهالبصری‌کتاب‌فی المتعه کتاب‌الم و خر فیها کتاب‌مختصر لمتفه 
کتاب مناسك الحج کتاب مناسكحجالمختصر کتاب المسایل العشرة فی‌الغيبة ‏ کتابمختص ,فق 
فى الغيبة کتاب مسثلة فى الفسل علی الرجلین‌کتاپ مسئلقفی نکاح الکتابیات ٠‏ کتاب 
جمل‌الفر ایض کتاب‌مستلة فی‌الاراده - مسئلة فىالاصلح - اصول الفقه ۰ - الموضح. فی‌الوعید 
کتاب کشف الالبای کتاب کشف‌السرایر. کناب الجمل کتاب هلح‌الپرهان کتاب,مضاییح‌النور 
کتاب الاشراف کتاب الفرایض الشرعیه کتاب النکت فی مقدمات الاصول كتا انمان اببطالب 
کتاب مسایل اهل‌الخلاف کتاب احکام النساء کتاب عددالصلوة والصوع كتاب الرسالة الى اغل 
التقلید کتاب التمپید کتاب‌الانتصاد كتاب الکلام فی‌الانسان کتاب الکلام فی‌وجوه‌اعجازالقر آن 
الکلام فی‌المعدوم کتاب الرسالة العلویه کتاب اوایل‌المقالات کتاب بیان وجوه الاحسکام کتاب 
المزار السغیر کتاب الاعلام کتاب حواب‌المسایل فی اختلاف الاخیاد کثاب الءوص فی‌الاجکام 
رسالة الجنیدی‌الی اهلمصر - النصرقفی‌فضل‌القر آن: جوابات اهلالدینورجوا نات ابن جعفز القمی- 


کتب. و رسالل شیخ مفید (ev‏ 


جوا باتعلی‌بن‌نصر المندجا نی-جواباتالامی را بیعبداله-جوابات الب ارقبن فى‌الغيبة ‏ نقض‌خسل 
عشر مسئلة علی‌الباخی- نقض الامامة علی‌علی‌بن جعفربن حرب - جوابات ابن نباته . -جوابات 
لفزلسوف فی‌الاتحاد - جوابات ابی‌الحسن مبط. المعافاابن ز کزیا فی‌اعجاز القر ان جوابات 
ابى‌الليك الادانی فی‌الکلامعلی الجبائی فی‌المعدوم_جوابات النضربن بشیرفیالصیام على النقض على 
الواسطي د .الاقناع دوجوب الدعوقب المزودین عن‌معانی‌الاخباد - جوابات آبی‌الحسن نیشابوری 
کتاب‌الییان‌فیتا لیت الفر آن_-جواباتالبرقعی‌فی‌فروع له الردعلیابن كلاب فی اتات النقض على 
الطلحى فى الغيبة -.فی‌امامة امير المؤمنين من‌القر آن - فى تأويل قوله فاسئارا اهل الذ کر المسئلة 
الموضحة عن اسباب نکاح اميرالمؤمنين 3 - الرسالة المقنعه فی وفاق البغداديين من المعترله 
لماروی عن الائمة_ (ع) . جوابات‌مقانل بن عبدالرحمن‌عما استخرجه من‌کتب جاحظ جوابات 
بنی عرقل المسئلة علی الزیدیه المجاای المحفوظة فی فنون الکلام - الامالی المتفرقات -نقعزد 
الاصم فی‌الامامة - جوابات مسایل اللطیف من‌لبکلام ‏ الرد ءلی الخالدی فی‌الامماهة د الاستبصار 
فیما جمعه‌الشافعی ,اكلام فی‌الخبر المختلفب بغیر.اثر - الرد على النسفی فی‌الثبوری ‏ ام مول 
ف اللسان - جواب‌ابی‌الحسن الحصنی مسایل الزیدیه ‏ المسایل فى اقضى الصحابة مسئلة فى 
تحریم ذبایج اهل‌الکتاب - مستلة فی‌البلوغ ‏ مسایل فی‌العین - الزراهر فی|لمعجزات ‏ جوابات 
اییجعفر محمدین الحسن اللیثی - الق علی,علام البحرانی فی‌الامامة - النقش علی‌النصبي فى 
الامامة - مسئلة فى النس الجلی - الکلام فی‌حدوث الفر آن - جوابات المشرقین فى فروع‌الدین 
مقابس‌الانوار فی الد علی ال آلخبار - الرد علی‌الکرابیسی فی‌الامامة - الکامل فی‌الدین - 
الافتخار الرد على العینی فیالحكاية والمحکی - الرد على الجبائی فی‌التفسیر - الجوابات فى 
خروج المد فلز - الرد على اصحاب الحلاح - التاریخ الشرعبه - تفضیل‌الائمةعلی الملائكة 
- الملة الحنبلية - قضية العقل عی‌الافعال مسعلة محمدبن خضر النادسی - جوابات اهل‌طبر ستان 
ك فى الرد علی‌الشعبی - جوابات اهل الموصل فی‌العدد والروية - مسثلة فى تخصیص الايا - 
مقله فی قول بیت اضحابى کالنجوم - مسئلة فیماروته العامه - مسئلقفی القیاس‌مختضر 
»«عسئلةالموضحقفی تز د یجعثمان» الرد على این عون فی المخلوق ؛ مسئلة انی مخلف‌فیکم اللقلین 
).مسعلة فی خبر ماریه؛ فی قوله (انت منی. بمنزلة هرون من‌موتمی؛ جوابات ابی‌الحمامیقی القيبة 
؛ فی تفضیل امیرالمژمنین على ها على سایرالصحابة ! مسئلة فى قوله المطلقات ؛ جوابات الما 
فروخی فی‌المسایل ؛ جوابات ابن داقدی السنی ؛ الرد على ابی الرشد فی‌الاماهة ؛ الردعلی أبن 
الاخد. فى الامامة ؛ مستلقفی آلاجماع ؛مستلقفی میراتالنبی مت الاجوبقعن المسایل الخوارزمیه ؛ 











اش مجالیالموهنیی 


الرسالة الى الاهیز ابيعبدالة وانی طاغربن. ناصز الد لة قل لین چزی رفن الامامة . هشتلة )فى 


معرفة النبی با بالکتابه مسئلقفیجوبالجنةلمن تنست‌ولادته الی‌النبی لت ؛ الکللامفی‌دلایل 
القرآن جواب الکرمانی فی‌فضل اللبی علی»سایرالانبیاه؛ اللا فی الامنامة ملش فی‌انفقاق از 
وتكليم الزراع ؛ مسئلة فی‌الم‌عراج مسئلة فى ر جوع الشمس المسقلة النقنعة فى امامة امیرالمومنین 
3 » الرسالة الكافية فی‌الفقه المسایل الخرائيه لاله الرية ۲ النصنرة اتید العترة مسلقلة فل 
الموادیف ؛ البیان:ین غلط قطرب فی الفر آن مستتلة فى الوكالة : فیالقباش شرح کتاباعام النقض علی 
ابن الجنید فی‌اجتهاد الرای ؛ جواب ابی‌الفرج بن‌اسحق للمایفتتد الضلوة تهجالبیان" عن سيبل 
لایمان ؛ المسایل الواردة على انیعبدانه محمدبن عبدالرحنمن الفازسی الق اشد با توبند 
جان ؛ مناسك الج عمدة هختصرة علی المعتزلة فی‌الوعند ؟ حواب اهل جرجان قى تخريمالفقاع 
الرد علی ابيعبدالنه البصری فی :نطیلالملایکذ ‏ الکلام.فی ان‌السکان لالز مرن تكن نجوات 
اهل الرقه فی‌الاهله دالعدد ؛ - جواب ابیمضمد الحسن ن الحستن النوبند انى المقیم بمشهد 
عثمان ؛ جواب ابی الفتج محمدبن على ابن عثمان النقض علی الجاحظ فضيلة المعتزلة 


( الشيخ المحقق النحریر ابوجعفر هحمدبن) لحس‌بن علی الطوسی ) 
( طیبالله مشهده ) 

از ابر مجتهداناشيمة امامیه ومشاهیر ابشان است ابن کثیر شامی کنته که او فقیه 
شیعه بود و در بغداد بافاده اشتغال مینمود و چون در سال چپار صدو چرل و ,هشت بواسطهٌ 
فتنۀ که ميان شیعیان و سنيان بغداد داقع شد خانهُ که در باب البکرخ داشت سوخت و کتب‌او 
ضايع شد از تا ره اد آمد و پسر قیبرد ,در محر م سنه ستان و اریعماه وفان بافت 
و او را در همان مشهد منور دفن. کردند در تاریخ مصر د قاهره که تصنیف 
یکی از o E E‏ اقرهه که ابو جعفر طوسی _فقیه. امامیه .و , ,عالم 
ایشان بود و ادست‌صاحب تفس" کبیر که بیست مجلد است وتصانیف د ر نیز دارد. ودذایامی 
که جاور مشق نجف بود درآ نجا وفات. نمودورافضی قویالتشیع بود ودرکتاب رجال‌نجاشی 
مذکور است که محمد بن الحسن بن على الطوسی ابوجمفرجلیل فی اضحابنا تققعین‌من "تلامنة 
شیخنا ابیعبداله له کتب متا کتاب تهذیب الاحکام‌وهو کتاب کپیرمشتمل‌علی جمیغ ابوآب الفقه 

(۳۰۵ 


شيخ طوسی فه (4۸۱) 
وغاخذ مسابله من الاحادیت و تحقيق وجه الاستدلال ها کتاب الاستبصاد. فیما اختلف‌من الاخبار 
وهو شتمل علی ما اشتمل علیه کتاب تهذیب الاحکام غبر ان هذا الکتاب مقصود على ذکرما 
احتلف من الاخبار والاول بجمع الخلاف والوفاق و کتاب النهابه فى مجرد الفقه والفتاوی و 
کتاب المفصح فی الامامة و کتاب. مالايسع المکلف الاخلال به و کتاب الغدة فی«اصول. الفقه و 
کتاب الرجال من روی عن النبی راب وحن الائمة [ء و کتاب فہز ست کتاب‌الشيعة واسماء 
المستفین و کتاب المبسوط فى الفقه وهو کتاب کبیر لم بصنف مثله ومقدمه‌ف, المدخل الى علم 
الکلام و کتاب الایجاز فى الفزایش د مسئله فى العلم بخبر الواحد و کتاب‌مایملل و"مالایملل 
کتاب الجمل والعقود کتاب‌شرح المقدمة وهو ریاض العقول کتاب‌نمهید الاصول وهوشرحالجمل 
العلم والعملتلخیض!لشافی فی الاماممستلقفی الاحوال كناب الییان‌فی تفسیرالقر آن‌وهو کتاب كبيرام 
بعملثلهرسالقفی تح زيم الفقاع المسايل الدمشقيهالم سارل الحلبيه المسايل الحايريهالمسايل الالياشيه 
المسائلالجیاانیه‌ولهمسایل فی‌الفرق‌بین النبىوالامام وله النقشعلى ابن شاذان‌فی‌هستلة الغاروله‌مختفنز 
فى عمل يوم وليلة وله مناسك الحج مجرد العمل والادغیه وله سنایل ابن البر اج وله کتاب‌مصباح 
المتهجد فی‌عمل السنه وله کتاب انس التوحید مجموعة وله کتاب الاقتصادفیما بيجب على العباد 
کتاب مختصر المصباح فی عمل السنه کتاب الغیبه کتاب اخبار مختاد بن ابی عبیده کتاب مقتل 
الحسان ا کتاب اخباد الرجال کتاب‌هدایةالهستز شتو بَضيزة المتعبد وله کتاب فى الاصول 
وهو کتاب کببر تخرج غته الکلام فی‌التوحید وبعض الكلام فی‌العدل 

نقل است که بعضی از مخالفان بعرض خليفة عباسی که. معاصر شيخ ابوجعفر بود 
رسانیدند که او و اصحاب او از شيعه امامیه سب‌ضخابه میکنند و کتاب مصباح او که دستور 
اعمال و ادعيةاسنة هتبجدان ایشان است برآن گواهی میدهد: زیا که دز دعاه روز:ءاشورا از 
آن کتاب داقم است که 
اللهم خض اول ظالم باللعن منی‌و ابداء به اولا ثم الثانی‌واللااثوالرابع اللهم 
العن بريد خامعا 
پس خلیفه بطلب شین و کتاب مصباح فرستاد چون شیخ با کتاب حاضر شد وباعث طلب 
او مذکور گردید منکر شب‌شذ واچون کتابرا کشودندو فعای جذ کوز باد نمودند د گفتند 


غمازان گمان برده اند بلکه مراد باؤل ظالم قابیل قاتل هابیل است که بثیاد قتل در دنیا نهاد 
و ابواب لعن بز روی تخود گشاد و مزادبثانی عاقر ناقة صالح است و اسم عاقرقیدادین سالف 














(4۸۲) مجالس المق‌هنین 


بود و مراد بثالت‌قاتل بحیی بن کریااسث که‌بسبب بثیةازبغایای‌بنی اسرائیلاقدامپرقتل آنمعضوم 
نمود و مراد برابم عبدالرحمن بن ملم است‌لعنه‌اله که اقدام بقتل عل بن ايیطالب ها نمود 
خلیفه چون آن"تاویل دا شنید تصدیق اونمود و انعام فرهود و از" ساعی " و غماز انتقام "کشید 
) الشیخ المعظم المدعو بخواج4 جعفر إن محمد بن موسی بن جعفر ابومحمد) 
( الدور بستی‌الرازی رحههم الله ) 


نسب شریفش بحذيفة بن‌الیمان که از اکابر و اخیار ص حابر سولست ات منتهی میشود : 


شيخ اجل عبدالجلیل رازی در.کتاب تقض الفضایح آوزده که خواحه حعفر مذ‌کور دز فنون 
علم مشنهور بوددو مصنف کتب و راوی اخبار بسیار است و از بزد گان‌اين طایفه وعلمای بر رك 
ایشانست و در هر دو هفته نظام الملك ازدی بدود بست زفتی و از خواجه جعفر اسما اخباز 
کردی و باز گشتی و خاندان او خاندان جات كەخاقاً ن ا وعات وامانتآراسته 
بوده‌اند دجمهم له تعالی 
( عبدالله بن حمقربن محمد الدورزستی 1 

شابقاً در احوال دوربست از کتاب معجم البلدان,شرح علو نسب وشمو فضل.و حسب‌او 

منقول شده حاجت بتک رآ نیست 
( الخواچه حسن بن جعفر "الدود بستی ) 

خلف صدق شیخ جعفر مذکور و در تحلی‌بفنون فضل د. کمال مشپود است گاهی‌بگفتن 

شعر میل میفرموده‌اند و این قط مه ازحمله اشعار لطافت شعاد اوست 
( قطعه ) 
بغض الولى علامة ۰عر وفة کتبت علی جبهات. اولاد الزنا 
من لم یوال من‌الانام و لیه سيان عندالله صلی اوز نی 

و این مضمون کلام هداية انجام حضرت اماما جعفر صادق اا است که «سواءلمن‌خالف 
هذا الامر صلی اوزنی» یعنی برابر است مر آنکس دا که خلاف امرامامت ما کنداءآ نکه نماد 
کند یا آ نکه زنا .کند 

( الشيخ الاجل عبدا لجلیل الفزو ینی الرازی.) 

از از کیای علمای اعلام و انقیای مشایخ کرام بوده و در زمان ود بعلو فطرت وجودت 

طبع از سایر افران امتیاز داشته تا آنکه چون بعضی معاصران او از غلات و سنیان شهر ری و 


ناصییان ,وادی. ضلالی. دغی مجموعةٌ در زدمذهب شیمهتألیف‌نمود علماي‌شیفه که,دردید آن 


نواحی . بودند باتفاق قرار دادند که شيخ عبدالجلیل اولی.واحق است پانیکه متصدی دفع و 


نفل آن شودو آخر اوتوفیقتألیف کنابی‌شریف درتقض آن مجموعه یافت و عنوان .آنرا. بنام 
نامی و اسم سامی حضرت صاحب الزمان امام محمدین الحسن المهدی صاحب الامز لض( . مزین 
ساخت و غبارتاو در خطبة کتاب.مذ کور اینست ا گرچه در مجموعه. نام مصنف نبود. الینکن 
فقرات" کلام اه از .نام و لقب و فعل و نسب او اعلام کند که کیست و غرضش چیست ازجمیع 
کتاب و معلوم شد که شروع او درآن از سر بفض و عدادت امیرالمومننعلی 1 , که‌میفضخش 
هم منافق دهم شقی است که «ولایبغضه الا منافق شقی» د پیش اذوصول این کتاب بما مگرزهرة 
از خواض علمای شیمه که آن نسخه بدست آورده ابودنذ وادز حضرت‌مقدس مرتظ ی کبیر سید 
شرفاالذین ملک التبا نبلطان‌المترة الطاهرة ابوالفضظل»غعمد بن علی الم لضن ضاغف اب چلالة 
آن را گذرانیده بودند و بر لفظ گپرباد سبدالسادت رفته که عبدالجلیل قزوّینی میباید که ڈز 
جواب این بوجه خوب شردع کند چون نسخه اصل با آوردند و ”امل افتاد عقل چنان‌اقتضا 
کرد که اگرچه تفرب در آن بخدای بی‌عیب و عار و باحمد و بحیدر کرار باشد ییاچ ة کتاب 
باید که‌باسمامام‌روز گارخاتم‌الابر آر ميدى بن‌الحسن العسکری عليه وعلی آبائهالسلوة دالسلام 
باشد که وجود عالم را حوالت‌ببقایاوست‌وعقل و شرع منتظرحضور و ظپود لقای ادستو ايه 
(وعدالن الذین آمنوا منکم وعملواالصالحات) وخبر(لولم‌پیق من‌الدنیا) برصحت عصمت و اثبات 
امامت گواه اوست 

ز بن‌الله الدی. و الاسلام بخروجه و ظهوره و ملاء المشارق والمغارب من نوره 

و چون این عزم مصمم شد ذل مژده بجان داد دجان پیغام بزبان و زان بیبان که اگر 
میخواهی که این عمل را طرف فة ایمان کنن صواب .ان باش که قفا گنای چام این 
امامان کنی در حال قدم در راه فرمان نپادم و بعد از استخازه : هر الى دب العباد وسيلة ,.و 
ذخیزةلیوم المعاد شروع اقتاد و باقبال آن امام همام د این کتاب بوجپی مرتب شد که‌خواص 
را دفع شبپات باشد و عوام دا مثمر دلالات بعبارتی سپل و آسان نه بر قاعده دیگر مصنفاتما 
که‌دقتی و رقتی دارد تا هر خواننده و تویسنده که بخواند و بسند شو دار زا ژنهام لیزد 
و فایدهٌ بسیار حاصل گرداند 

و ما توفیقی الا بالله عليه تو كلت و هو حسبی و نعم الحافظ المعین و الحمدلله 
رب العالمین و صلی الله محمه و ]له الظاهرین 

و در خاتمۀ کتاب گفته اتون العالمین که ما دا توت و ا ترش 














(4A4)‏ مجالس المومنین 


جواب این خارجی ناصبۍ بر این وجه که مومنان شرق و غرب تا بقیامت. خوانند داده شد و 
شبهات و دعاؤی:مجبرال همه باطل و مضتحل کردة آمث و ازبازیتعالی خوامته‌میاً یټ کها کر 
خللی با زلیلی یا سپوی در قول و قلم. آمده است ها دااعفواا کند که هر تعصب وسخنان‌سخت 
که نوشته آمد برسبیل جواب بودنه‌برسبیل ابتداء درا لیف این تقض‌تقرب؛ بخدای‌تعالین کردیم 
وبمصطفی ومرتضی وبهمة ائمهٌ هدی تاروز قیامت؛ اززحمت وشفاعت ایشان بی‌نصیب نباشیم .و 
مومناتیکه درح ل خیات ما بعداژ عانخوانشد مارا وهم علمای شمه دای خیرا باد“ آورندو 
درخانمهُ این کذاب‌التها کردیم بخدایتمالی بول این ب از کتاب عزیز 
ر بدا لاتواخذنا ان نسینا اواخطانا ربنا ولا تحمل علینا اضرا کما حملته علی 
الذیی می قبلنا ربا ولا تحملنا مالاطافة لنابه واعف عدا و اغفرلنا " و ارحمنا ات 
مولینافا نصر نا على الةو م الکافر ین آمی بارب | لعا لقنو با خير الناصویو و استجبدعا ناء 
و دعاءجمبع اامق منیین و المومنات بر حمتك‌پاار حم‌الر احهین 
ومخفی نماند که لطایف فواید واخباد نفایس فراید واسرار در کتاب مذ کور بسیاد است 
وها درمواضع متعدده اذاین مجالس اذاطایف کلمات اوباستشهاد مذ کور بباخته‌ايم و آ نرازینت 
کتاب خود شناخته ایم وچون وحود آن‌نسخه بغاية نادراست ومعپذا آنچه از نسح آن بنظراین 
قاصر رسیده بغايةسقیم است لاجرم ذ کر شطری ارلطایفت اورا که بعداز تأمل وفکر بسیارتصحیح 
نموده ,امحضل ازآن فهمیده مفتنم‌دانسته ران اشتغال‌فینم‌اید 
ازجملة لطایف اسان او در کتان مك کوز آنست که کفته‌درشهور حمسن و خمسم ة مرا 
درروز آدینه بمدرسةٌبزرك خودمجلس وعظ بو داف میانه برمذهب‌صباحران طعنی‌مهرفتومردم 
بلعنت ونفرین آنقوم شوم زبانها دراز کرده بودند از ان میان مچبری متعصب برخاست و گفت 
ایخواجه امام این‌قوم درحی علی خررالعمل سربگریبان تو بر آورده‌اند گفتم در خرالعمل سر 
بگری ن من بر آوددند اما دروجوب معرفت زبان بدهان تو بر کرده‌اند من پبرهن بر کنم تا 
گریبان بنماند که ایشان سر برنکنند ترا دشواراست که زبان از دهان جذاسازی ونظبرایشست 
آنکه چون شرف‌الائمه ابونصر هنجانی دردولت سلطان سعود درحضور سلطان و ار کان دین 
ودولت ازوزراء وامر لوسیاه تقریر کردکه این مذهب اشعربان‌مجبر بام‌ذهب باطنیان‌ب راب راست 
دروجوپ معرفت.خدای‌تعالی فضولی بر خاست و گفت ای‌خواجه چه فرقاست ميان ملحدان و 
اين جماعت خواحه گرم و بلند گفت ای‌برادر فرق دردو کانکیباشدواینچا کا فک است و 
دریگانکی فرق نباشد 








مضی لطا یف کتاب لقض )£۸0( 


واز اطایف او آنکه چون آن ناصبی مفاصر او در فصلی از کټا نوشته که" دافضی 


بمشابیت ملحدان حی علی‌خرالعمل کوید و در شپرهای ایشان نه شرع راحرمت باشد و" نه 


دين را دنق 

درحوان گفته که درزفصول گذشته بیان نمودیم که ارال مل درزمان مصطفی زده‌اند د 
مذهب زیدیه این‌است ونلاخده چون دراصول باخواجة ناب مشار کت کرد‌اند با کی‌نبودا گر 
دزمسئلة فرعی بشیعه مشاببت کردندباکی نناشن که‌ملحد ملحد باشد" بر شعارئ که باشد 
اما آنچه‌گنته است که درشرهای شیعه شریعت‌دا ددنقی نباشد راست هیگوید درق خدای را 
برعرش تنمانند ودر قاشان رسول سینه‌را نشکافند ودر آوه مصطفی را مشرلزاده نخواننده بدر 
فصالصگاهزی تاپیفمبز تادا معرفت تایا نباشد وذد استراباد برای خرخدا گاه ننبند و 
دس واز رانا ولواطه به‌ازادء وقضای خدا تگویند همه‌جاق انبات عدل‌وتوحید کنند و برعصمت 
رسال وائمه دلیل آرئن وبه ارکان شریعت معتزف باشند برای وقاس و استخسان نگویندحاکم 
خدای‌را دانند شارع مصظفی را اگر بااین همه حجتاسللام رار نقی نباشد کو ءاشن بلکه‌رونق 
بت دست وخلاف این بدعت وتپمت وکین استوخصوفت‌خواجه‌نه با آنوایناست‌با 


امبرالمومنین است «ولابحبه الامؤمن نقی ولایبفضه الامنافق شقی» نه سخن دافضیان قم و ورامین 


دين دشر 


"که کلام شیر المر سلین‌است الخمدله ربالقالمين 


ور موی دیگر که آن ناصبی ذکر نموده که شيعه گویند حفرت دسول ابوبکر -را 
بر آن بغادبردکه ازشر از امن بود وابوبکر که بای میرفت نشان میکرد وريشة دستاد 
می‌انداخت و بروایتی جاورس میریخت تامشر کان باثر آن بر وند و بروژ بدر که حضرت دسول 
لاف او را درعریش برده بوداو را بدست نگاه منداشت نا نکر یز دا از این گونه بپتانها 
بر ابوبکر نبند. ۱ 

جناب شیځ درجواب نوشته که این‌کلمات نه مذهب علمای شیمه‌است بلکه عوام‌دادباش 
برطری‌استهزاه گویند وبر عم مصنفا گر دسول تلو شب غار ازابوبکر میترسید.از عمر د 
عژمان‌هم میترسید پس بایست که هرسه را باخود برده بودی و آخر ابوبکر غیب‌دان نبود پس 
چنانکه پنپانی‌دیگران‌میرفت پنہانیابوبکر نیز میرفت دبیمه حال رفتن محمدوبردن آبوبکر بی 
فرمان خدای نبودفا فېم و آ نچه گفته که ریشۀدستار می‌انداخت عالم الاسرا ر گواه است که‌بسمع 
من شیعی نرسیدهاست الالین تقل که این‌سنی کرده‌و اما حد بث کاورس ندانم که ابوبکر در آن 


























(Av‏ مجالس المقمنین 
نیم شتب تارك دزمكة پی تفاق | نیمه کاورس از کجا آوردتا پډانیکه الحو الات بمخالانست و 
آنچه حکایت کرده‌اند ازروز بدد دعریش نامعقول مینماید زیر . که خالی ان ران نیست. که 
حضرت رسول/3و داترس از آن بود که ادبمدینه گریزد یابکتار مکه اگرمیترسید. که‌بمدینه 
گریزد پس خللی نکردی که دوز احد نیز از گریشتکان يود و گریشتن ابوبکر وعمر پس طرفه 
یست که بدان جر تبه شجاع نیودند. که بگريزنه و نیز براین تقدیر اودا بمدینه. پایبتی , رها 
کرد تادغدغه و بم از گریز اد نبایستی ,کردن و | کر میترسید که بکفار مکه بکریزد .بدیگر 
دقت خود بجربختی که سوسته دسول او ړا بدست نداشت تا پدانی که این حواله هم بشیعه 
دردغ است: 
واز جملة لطایف او آنکه ناصبی هذ کور در کتاب خود نوشته که اکر بعد از دسول 
خلافت على را بودی :ایستی که بایوبکر همان کردی که با معاویه که بنزديك رافشیابوبکر 
همان و معویهجماقه انباع ابوبکر د معوية کي اند بلک معویه یپبه چیز از ابوبکرپیشتر بود 
بسپاه وهم بقبیله رهم پمال و هم ښیپ و هم بجوانی و چنانکه از ببرحق خود با اصحاب‌جمل 
کرد, که بيك زوز بیست هزار از آن افاضل الناس با طلحه و زییر کشته آمدند با ابوبکر و 
عمر نیز جرب بایستی کرد و حق خود دا از دست نداد خصوصاً که منصوص بود از قبل خدا 
و رسول این دوز همان علی بود بلکه آنروز قوی‌تر بود که ابوبکر بخلاف‌بنشست‌زیرا که‌علی 
جوانتر بود د بمهد رسول‌نزديك بودندوهر چه‌دسولء له درحق علی گفته بود از نس عصمت‌در 
بن دوش د پیش دیده‌ها بود و تا سی مبال 2 بسی کارها فراموش شده‌باشد 
جناب شیخ فرموده‌اند که جواب این کلمات آنست که آنکه گفته که بایستی اک 
ابوبکر وا عمر همان کرد که با معویه کرد لازم نیست از چند وجه 
اول آنکه آنر دد قوت نداشت که آنروز دا قیاس باید بروز گار مصطفی کرد. که‌دراول 
منت از که یغاد میکریخت و خر کار غ و لشکرمیکنیه وف مکه کرد ون 
بایست که مسطفی فتح مکه در اول بعنت میکرد تا ذرکار اد شبيتي نماند 
دیکر آنکه کر ابویک ویر باون مان کردند که معادیه کرد از انکاد فضل د نی 
در روی او کشیدن د مال مسلمانان مستپلك کر دن د برضفاظلم کردن با ایشان‌همان‌خواستی 
گرد چون نکردند نکرد و عجیب تر آنست که امیرالمین پا در وقتیکه باجماع امت 
خلیفه بود بابغات د طغات حرب کرد و مم‌هذا خواجة مجب رکه بعد از پانصد سال تصلیف نموه 
بر اد تینیع یز ند پس نعوذباله اکر با ابوبکر و عمر نخصومت کردی خواجه اد راکافومبطل 








بعضاطايف کتاب نقض (AY)‏ 


خواندی و اگرچه دز ذکر حرب جمل و صفین تقیة واژ گونه میکند آنوقت بتفیه خاجت‌نداشتی 
وزبان و قلم دز میدان عداوت افکندیو تَهمت‌ها نهادی و ببتانها انکندی امااهیر المومتن‌غلی 
از عالمتر ازهمه حپانیان بود بجای صلح وتوقفوجای حرب وخصومت 

و نما آنچه کنتة اس که بتزذيك دافسی ابربکر همان ظ میت شان بای قمانست اما 
مصلحت با وقت تعلق دارد. 

و آنچه کفتة که برو حمل بیت هزار مرد؛از افاضل کته" آمدعجب انشت کهفراموش 


۱ کرده است آن دعوی را: که در اول این کتاب, گفته.است که اگر علی را مرداتگی ظاهر. شد 


در عهد رسول از معجزان رسول اښ بود و بعداژ آ ن‌عاجزو درمانده بود و هیچ‌ظفری‌نیافت 
آخر اینجا اعتراف نموده است: که یلت خا ر مره را از ناکتین نیلت روز علاك کردا ازبنش 
غلۍ و عباوت او ایشان را افاضل الناس خوانده است و نمیدانم که از افاضل چگونه باشند 
جماعتیکه‌تیغدرروی امام. کشتند .و او رادشنام‌دهند که بانك امیزذند و منکفتند(الا اناباحنن 
قداشرك) على مشرك شد تااین همه باغیان مسلمان د بهشتی و از افاضل‌الناس باشند اما نپا 
که. گویند امام بنص باید دون اختیاد بدین قدرا کافر و ملحد و رافضی باشند ای منبلما نان! گر 
منکران. امامت ابوبکر رافضی باشند. منکران امامت علی چرا سنی و بپشتی باشند نه‌ردو 
بر یك دالت که | نچه رافشیان دا لازم است ذر انکار امامت ابو بکر.د عمر و طلحه"و زییر 
و عانشه راهم چندان‌لازم است در انکار امامت علی که بعت و اخت,ار درهردو لازم است باآن 
ذعوی نکنند پادست اذاین طریقه باز دادند .که هردو دعوی بهم داست‌نیاید 
(مصرع) دست وخور از خمبره هرد بردن نایدیم 

وایضاً ناصبی عذ کور فصلی دیگر درترویج مدعای خود ايراد نموده و کفته که امامت و 
خلافت بیشتر بدو کاد باز بسته است که امامت راامام اعظم بر آن کار میباید اول آنکه حق را 
بخداوند حق رساند وداد و انصاف قوی ازضعیف بستاند دوم بدان باید تاجویشتن بر,خویشتن 
بتو اند نکاف داشت یس بقول دافضی علی خلافترا شابسته نباشد ديرا که نة حق خود. دا.تگاه 
توانست داشت ونه حق غیری‌دا توانست رسانیت ونه قون آ نداش ده سد تخور-اسلام ؛ کنن و 
چون رافضی اورا باسیری وعاجزی و مظلومی و محرومی نېاذه»است که عمر ددبر شک نش 
تواند زذن.وابو بکر حق او تواند‌بردن وخالد دستار در کردن او«تواند کرد وعثمان چوپ بر 
سر اوئواند زدن ومعوی بااة حرب تواند کردن وطلحه وزبیر بااو آنهمه زشتیها توانند کردش 
او بدین عجز و بدین حرمت امامت و رعابت حمهور اعظم چگونه تواند کردن و خدای تصالی 
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چنان. کس دا قایممقام دسول خود چون کند.و رمول اورا وصی وخلیته چون ناید پس. این 
تاوان همه خدایراست اقلا ورسوانی دا ثانبا دهم ءلی را تالا که تن‌بزدو فرمان خدای بجا 
نیاورد با مداهنه کرد. 

وجناب شيخ درجواب او فرموده که‌اولا ميگوئيم معلوم است که درخ خدای‌تعالی درجۀ 
دحدانیت است ومثل ومانند و شريك اومتضورنیست دجبن دخوف و مداهنه درحق خدای‌تعالی 
زوا نباشد دزسول و امام مخلوقند وحصول این معانی درایشان ممکن باشذ‌پس گوئیم چگونه 
رواباشد که خدای‌تعالی قاهر وقادر وزنده‌وعالم میرند و میداند که موسی‌را که فرستاده‌اوست 
از شهز مضر. بدرمکنند واز خوف تنا پای‌برهنه میگریژه چنانکه دد کتاب کرم خود.از آن 


خبر داده که (فخرج منها خاتفایترقب ) و نمرود مخلوق عاجز دعوی خدائی میکند و خلیل دا 


باتش میاندازدردرخلاص او توقف مینماید «چون ز کر یاه بیگناه زامیکشند وج ر جیلن.معصوغ‌را 
بدانحال میکدند تاخبر میکند چون ازخون ایطیی وز کرباء رینکتاماعالم پزمیشود توقتمکند 
وچون ححودان دون ,طالب سیح میا بث ادرابشب بنهان‌ازایشان با سمان ه برد وجولن‌محمد 
مصطفی وز که سید همه مخلوقات است اظبار دعوت مینکن ادر تحاله که سیف ال ستیان 
است شکمبه ناق برپشتش مینهد وابوجهل سثك برپایش هیزند ودر خال المومنین سنك بر لب 
ودندان او میزند وچون اهال مکه بکشتن ادجمع میفنوند اورا بشب تاريك پنپان ازخلق بغار 
میگریزاند وخدای تعالی بدان‌باید حق بر حقداران نگاهدارد و انببای خودرا نصزن دهد و 
اولیای خودرا زبون نکند هبانا که براضل وقاعدة که خواخة ثاصبی اجب آوازده اشت نهاو 
خداگیر | شایسته است ونه‌انبیاه صلاحیت «سالت‌داشته باشئد و آنکه بدین عاچزی باشدخدائیرا 
چگونه شایذ"و آنکه بدین خایفی ودرماند کی باشد رسالت راچگونه لایق-بود "اگژنه آن 
توف برای مصلخی باشد وامامت درجۀ سیم است که امام مخاوقست نه خالق وولیست"متشب 
نبی ندارد این توقت نز برای مضلخت باشد واگر عجرا باشد که خالد دستاردر گردن کندخود 
اینجا بښشتر باشد که بدر خالد شکمبۀ ناقة برپشت نهد واگر عجز باشد که عشمان"چوب‌برسر 
زند و نزد خود کجا قوت وزهرء آن داشت عجر اینجا بیشتر باشد. که ابوسفیان شنك بر لو 
دندان زند وزد پس لبا نماز ابام اپورا نشایدمحمد نا این‌عجز رسالت‌جن وا نس‌دانشایدو 
ارگ عجز وتوقف بمصلحت تمصان‌امامت‌علی کندعجزوتوقف‌همه انبیا دراول بعت تقصان رسالی 
ایشان کند پس این تادان اول خدایرا باشد که آنر | کةازیکه و مدینه دبیت‌المقدس بنهان‌هاید 
گر یختن رسالت فرهاید و تانیا موسی وعیسی .و محمد داباشد که چون دانند که بکاری... قبام 











شیخ ابو) لفعتوحرازی فه )4۸%( 


نتوّانند کردن قبول کنند وتال جبرئیل راباشد که وحی‌بکنتی آرد که‌اهلیت آن‌ندازدنسقول 
خواجعه ناضبی هيك ازاين انبا لابق زسالت نبوده‌اند «لخوفوم و عجزهم‌وخيفتهم » دالا چون 
در شأن ایشان رواست درشان امام که درجۀ او کمتر است رواباید داشتن ددست از این طر یه 
بدا بی‌خجت ومذهب نامعقول گذاشتن 

وا لطایف او آنکه رموش که ناصبی من کور درکتاب خود افترانموده و کته که 
بنرك دافظی خروس که بانك کوید هم باید که معصوم ودوز ازخطا باشد دز تہڑاں گیٹ 
بلی چنین‌است و چدن گیر بدان دلیل اکرخروسی باشد که بی وقت بانكک کند ببرء زل در 
خانه گویدکه این‌شوم را بباید کشتن واز اینجا ظاهرشود که پیرء‌زن عادف‌تر باشد از تاصبی 
که از گوید خروشی خطا کنذ و بیوقت بانك کند گویدبباید کشتن وناصبی نداند که شخصیکه 
عالم دمعصوم نباشد بامامتش قبول نباید کردن 

و از لطایف او آنکه در موضعیکه ناصبی مذ کور گفته که عجب اشت که َحابة باك 
که مجاوران حضرت نبوت بودند حق‌را ندیدند آما ابوجه‌فر طوسی و ابوحعفرین ابوه وعلم 
البدی ومفید وباقی غلمای شيعه كة بغداز با نصدسال HT‏ بدیدند جواب داده که‌من‌انکار 
نمیکنم که صحابه حق راندیدنت اما این رد برخواجة تاصبی که گوید عبدالمطلب "و 
عبدال و ابوطالب و آمتابانور مصنطفی و مجاورت آن نرا ندیده‌اند و آن معجز ان‌قبول‌نکردند 





وبا آثبمه قرب و قرابت بلوزخ روند لیکن رسمان فروش و شانه تراش و حلاج که بعد از- 


پانط‌سال آ اند ناجی‌اند و همه بشت روند اگر آن عچب است این‌عجب‌تر است تاخواجه 
د بار دائد که رستگاری ببیشه دشهر تعلق ندارد و قباس کند که علم البدی و ابوحء‌ثر و 
مید واهثال ابشان ازعلمای شیعه باعلمای نواصب مقابل هستند يانه وچون‌بهترند مجامله نکند 
که معصیت هرچند کمتر بپتر 

( قدوة المفسرين الشیخ ابو الفتوح الحسین بنعلی بن محمدبی احمد ) 

( الخزاعی الر ازي 

از علمای تفسیر و کلام و عظمای ادبای انام است از خاندان فضل و بز گی و اولاد و 
امجاد بدیل بن ورقاء خزاعی است که از کار صحابه و اکابر خزاعه بود. و سابقاً در مجلن 
طوایف مؤمنین د مجلس صحابة مخلصین شرح اخلاص بنی خزاعه خصوصاً غیدال و . محمد :و 
عبدالرحمن پسران بدیل مذ کور وجان سپاری‌ایشان‌در حرب صفین درد کاب حضرت امبزالمومنین 


۱ 
۱ 


















































9 مجالس مومت 


است ازاعلام زمان خود بوده وعم ازشیخ فاضل ابومحمدعبدالرحمن‌بن احمدین‌احمدین| لجسین 


النیشابوری رحمه‌النه ازمشاهیر روز کار است 


و بالجمله‌ما ثر فضل ومساعی حمیله او در تفسعر کتاب کریم وابظال تاویلان سقیم , و 


۰ ۰ ۰۱ ۸۱ مه وه 7 “ 2 ۰ تن ۹ دت ۳ 5 


میشود که معاصر صاحب کشاف بوده وبعضی از اشعار کشناف,باو رسیده اما کشاف بنظر او 
نرسیده واین تفسبر فادسی او دروناقت تحریر وعذوبت تقریر ودقت نظر بی‌نظبر است‌خرالدین 
رازی اساس تفستر کار خوددا از آ نا اقتباس نموده و جبت دفع انتجال پمضی از تشکیکات 
خودرا بر آن اف وده درمطادی این مجالش برنور شطری از روایات و لطایف نکاتواشادات‌او 
مسطور است واورا تفسبری عربی هست که در خطبه تفسیر فارسی بآن اشاره نموده اماتا غاية 
بنظرمطالعۀ فقبر نر سیده 

وشیخ عبدالجلیل رازی در بعضی از مصنفات خود ذکر شیخ ابوالفتوح نموده و گنته که 
خواجه امام ابوالفتوح رازی مصنف بینت مجلد است ازتفبیر قر آن و درموضع دیگر گ ته که 


خواجه امام ابوالفتوح‌را بیست مجلد از تفسبر قران تصنیف اوست که ائمه وعلمای همه طوایف 


طالب وراغب‌اند آنرا وظاهرا اکثر ان‌مجلتات ازتنسیرعریی اوخواهد بود 

و فقداالله تعالی تتحصیله و الاستفادة مده بهنه وجوده 

از بعضی نقات مسموع شده که قبرشریفش در اصفهان داقع است‌الة تم علم 

( عمدخ) لمفسرین امین الدین ثقةالاسلام) بوعلی الفضل بنالحمن بنا لفضلا لطبرسی) 

از تحاریر علماء تفسیر است تشتف کبیر از که هسمی بجمع البیان است در جامعیت‌او 
در فنون فضل و کمال بیانی کافی ودلیلی وافی است معاصر صاحب کشاف بوده و بعد از فراغ از 
تفسیر کبیر جود چون تفسیر کشاف بنظر اد دسیده د | نرا پسندیده تفسیری دیگر مختصر که 
جامع فواید تفسیر کییر خود و لطایف تفسیر کشاف باشد در سلك تألیف کشیده و آنراجوامع 
نام نهاده داين تفسیر در ميان متدادل وهشپور و ءعتبر دمنظود است و تفسیری ثالث اخصر نیز 
دارد و. او را مضنفات دیگر در فقه و کلام است و از کتاب لمع دمشقیه در مبحث رضاع 
ظاهر. میشود که مجتهد نیز بوده قبر شریفش" دراصوضع مط .غنل.. گاه از مسد 
هقدس "رضوی واقع است و فقیر بشرف زیارت او رسیده "و از میتامن ,دوع شرفش 


حسی المثلث ابن‌حسی المثنى )%۱( 


مس سا 7 واک 


۱ الشيخ المتکلم ابو جعفر محمدبن جریر بن دستم, الطبری الاملی ) 
علامه حلی درقسم مقبولان از کتاب خود اورا مذ کور ساخته و گفته که اویکیاز بزر گان 
اصحاب ماست و کثیر العلم و حسن‌الکلام و نقه درحدیث بود و اوغیر محمدبن جریزطبری 
صاحب تاریخ مشهور است چنانکه علامه بیز درقسم مږد د .وین از کتاب خلاصه بان تصریح 
نموده زیرا که صاحب تاریخ مشهور داز علمای شافمی‌است ونودی که ازمتاخرین علمای‌شاقعیه 
است او را درکتاب تهذیب الاسماء در سلك ائمه شافعیه ذ کر کرده ويك ورق در مدح‌ادنوشته 
د نام .ونسب ادرا بزاین وجه ذکر نموده که محمدین جر یرین. کثیربن غالب الطبریوازانیها 
اختلاف این دو محمد دزحد نیزظاهر میشود 
بالجمله محمدبن جریربن ر از ,| کابر علمای شيعه است و بعضی بواسطه مشتار کت‌او 
با محمدبن جریر شافعی در نام خود و پدر اشتباه کرده‌اند و خیال کرده‌اند که محمدا پن 
رش ف ا 

دلمذا ی از جال سنت در مقامیکه علمای شیعه از تاریخ محمدین جریر : سخنیکه 
متافی ذهب اهل سنت است نقل کرده‌اند در جواب. گفته‌اند که محمدبن,جریر شیعی استو 
سخن او برما حجت نمیشود وندانسته‌اند که محمدبن جریر صاحب تازیخ شافعی اشت و غیر 
محمدبن جریر امامی متکلم است و از تالیغات محمدین جریر متکلم. کتاب مسترشد است‌در 
امامت و کثاب ایضاح درامامت داین کناب دردقت تالیف اینمجالس بنظرقاصر رسیده و 

فواید ا درشلك انتخاب کشید 

١ (‏ بوعلى الحسی المثلث بن‌الحسن المثنى بالامام الهام حسن بی امير المؤمنين) 
( علی‌بی ابی ظالب(ع)) 

در کان کفف‌الفمه وتاریخ تبان آرا مسطور است که حسن‌متنی دز کر بلا مجروح گشته 
درمیان شهدا افتاده بود انماء بن خارحه که خال او بود اورا ازآن معر که ببردن برد و در 
خدافت امام زین‌العابدین ا4ا بکوفه رفت و بسلامت مائد ودر کتاب آبن‌داوده‌سطوراست که‌او 
ازٌاشغانل و راویان حضرت امام محمذباقر است (ع) و او برادر عبدا د ابراهیم است وماذر 
ایشان فاطمة بني امام حسین (ع)است" ویکی ازاولاد اعجاد حسن مثلث ابوالحسن على عابد 
پدر حسین فخ است واین حسین درزمان هادی عباسی خروج کرد وحماعتی از سادان علوی 
بای بودند هادی کس فرستاد تاهمه داشهید. کردند از خضرت اهام محمدتقی ا منقول‌است 


بعضی از 


که .بعداز یه کر بلا هیحواقعة مارا صعیتر ارواقعةٌ فخ‌نبودوفخ بفا ذخا معجمه نام‌موضعی است 
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بریشاد کسیتکه ازمتکه ییون بف جز ای کوک او ن انی تن زیا 
درتاریخ یافعی مسطوراست که حسین‌بن عای عابد انکر رار الک3 وشفت و نه‌در 





مدینه خروج نمود وحء‌عی کثیر در بیعت او در آمدئد وبا خالد الیزبدی که والی مدینه بود 
جنك کرد وخالد را بابسیاری ازلشگرادبکشت و آنگاه استعفاه بر تاكاه بمکة رفت وا 
خاق سیار براو جمع شد پس هادی جمعی ازامرای خودرا بالشتکر بسیار بزسراو فرستادودر 
موضم فخ مذکور ملاقات فزیقین داقع شده شکست‌برلشگر حسن.مذکور افتاد وا باضدکش 
از اصخاب خود ا تجا شپید شدند وحسن بن محمدین عبداله برادز او که درزمان" متصور یز 
خروج نموده بود در آنروز شید داددیس بن الھب کان ازققر که بان" آمداه باب 
هغرب گربخت وجنانکه در جلد دوم ازمجلس نوم مذکوز خواهدشد در تا بادشاه شد و. 
اخر هرون‌الرشید کسی راف ر شتا دک اورا بز هر شید یاخت. 

فا :درگلاب کاشف آورده که حسن مثلث و برادرش عبدالة دز فان عیاسه 
وفات بافتند . 

( ابو محمد عبدا له المحض بنا لحسن المثنی رضی الله عنهما ) 

شیخ.بنی هاشم بود در زمان خودوبتایز ن او را محش گفتندی بعنی حالمن که‌خحلاضة 
دو سبط ود مادرش قاطمة بنت امام حنن 14 و بدرش حسنّ‌بن الحشه 4ا واو بغانت شبیه 
بود بحضرت رسالت ياښ روزۍ ازاو برسیدند که شم ازجه حبت افضل همه عرومانید گفت 
بسبب آنکه که کی ا رزیت که ر02 2 تمیبريم که ازدیگزان باشيم 


(آشعی! 

درآرزوی رتبۀ مایند دییگران ایا تی وک راتا یمیت ار 
واز لطایف کلام و که صاحب آستیعاب در اتر چمۀ خضرت فاطمه(ع) اراد اینست. که 
عبذاله روزی بمجلس هشام بن یلعای در آمد دکابی که یکی از علمای تابعین بود درمجلس 
حاضر بود بی‌هشام‌از عبداله پرسید که ایاپومحمد پگ وکه‌سن‌فاطمه‌دختر محمدرسو لح انافك 
ت ضال زسنه. دیا گفت سی‌سال‌دییگر نارم از کلیین پسید: اد گفت‌سی و پنجننال آنگاه 
هشام بعیداله هت که پشنو که کلبی صاحب علم تاریخ است چه مکو ید عبدالة گفت ای‌اهبر 
تو اجوال مادر مرا از من برس واحوال مادر کامی رازان او بپرس ومحمد که پنفلنق زکنة ملب 
است د ابراهیم قتیل باخمری و .یحیی صاحب:دیلم ازچملۂ ولا اویند عبدالء" دز خب منصوار 


مو سی بن‌عبد الله محض (Ar)‏ 





دوانیقی درجهٌ شهادت بافت 


( یحهی بنعید لله المحض ) 
در زمان هرون الرشید در بلاد دیلم و طبرستان جروج کرد والی آ نجا در مقام نصرتو 
پازی او شد ومردم بسیار از سباهی و رعابای آن نواحی واظراف بر او جمع شد ند وچون‌خبر 
او بهردن رسد فضل‌بن بخیی بن برمکی دا باپنجاه هزار سوار وخزانه بسیار برسر او فزستاد 
و فصل در طالقان نزول نمود و کتابتی بوالی آن دیاز نوشت ووعده مال اسیا با او کرد و 
کتابات محبت. آمیز بیحبی نیز نوشت وتعهد امان او از هرون نمود تا آنکه بحیی از ابع 
اموال و خلم و هدایاء که فضل بوالی دیلم میفرستاد هراسان شد که هبادا اورا گرفته "ببدست 
دشمن سپارد لاجرم اجابت صلح فضل بشرظ عد وامان نمود و در أن باب کتابتی‌بفضل‌نوشت 
وفضل کتابت اورا بپرون.فرستاد نا از آ نجا ء,دنامةٌ هشتمل بر شپادت قضات داشراف داعیان 
که در حدمت ,هرون میبودند آوردند وفضل آن عردنامه راپیخیی فرستاد ویخبی برآن‌اعتماد 
نموده نزد فضل آمد وفعل اورا همراه ببغداد آورد و چون در بغداد اورا نزدهروت دسانید 
هرون تعظیم تکرب یجبی نمود ومال بسیار باوفرستاد و اقطاع خوب ومنزل مرغوب جبت. او 
مقر فرمود و مردم را امر کرد. که بدیدن او بروند د تبنیت قدوم شریف او نمایند تا آنکه 
اکابر و اشراف مبار کباد قدوم او گفتند وشعرا در آن باب لالی نظم سفتند 
داز آ نجمله مردان بن ابی‌حفصه قصید: گنته که این چند بیت اذال ادست 
لعمرك ماود الغوانی بدائم ولالیل من ثغنی. بهن بدایم 
ظفرت فلاشلت ید بر مکیة راقت بهاالفتقالذی ہین هاشم. 
على خير اعبا؛ لرا نقینالسيامه فعنوا وقالوا لیس بالم‌تلايم 
فاصبحت‌قد فازت يداك بخحطة من المجدباق ذ کرها فی‌المواسم 
وما زال قدحالملك‌بخرح‌فایزاً لکم کلما ضمت قداحالما ثم 
و بعداز اندك روژی چنانچه شیخ جلال‌سیوطی در تاریخ ف آ درد عبدالة بن مصعب 
زیر را کنیۀ دیرینه بر ان داشت که بریحیی افترا نمود که او مرا دعوت مینماید بخلافي خود 
E‏ ۰ خروج کنیم برهرون الرشید دیحیی‌جبت دفع أن تهمت در حضور هرون بااومباهله 
نمود وینچه دز پنجۀ او فروبرده گفت 
اللهم ان كنت تعلم ان بحیی لم يدعنى الىالخلافة و الخروج الى امبرالمؤهنين 
فکلذی الی حولی و قونی و استحانی بعذاب من عندك یا رب العاله‌ن _,. 

















۹4 مجالس الهق‌منین 


نس زتبری مضطرب شد و چون چاره نداشت آن طمات زا گفت و بعد ازآن بحبی نیز 
مثل آن کلمات گفته هردو از مجلس هرون بیرون" | مدنږ و زبیری در همانروز بمرد و آخر 
هرون یحبی زا بانسخه‌امان‌حاضرساخت وا بو البختریو محمدین الحسن الشیبانی صاخب ابوحنیفه 
دا طلبید و پا محمد گفت. که چه میکوئی درباب این امانآبا صحیح است‌یانه محمد گفت‌صحیح 
است پس دشید ازاد رزی بکرداتید و متوچه ایوالیختری شد و آنملمون بجوش آمدبه هرون 
وت که-زفلان وجه این‌عود منتقض است س هرول‌اورا بنواخت کشت (انت قاضی القضاة و 
انت اعلم بذلك)و آنگاه نسخه اماترا پاره‌ساخت و ابوالبختری آب ذهن بر آتجا انداخت و 
بعد ازتمپید این بهانه حکم بحبس بحبی نمودند ودر آنجا اورا بزهر شهید ساختند و کنتند که 
در حبس دفات یافت داشاره باین ظلم د غدر نموده ابوفراس همدانی رحمهالة در. قسیدة شافیه 
آنجا که گفته ( شعز) 


یاجاهدآفی مساویم ویکنمها غد الرشید بیحبی کیف ینکتم 
( موسی الجون بن عبدالله‌المحض ) 
در تاریخ ملوك عباسی مسطور است که طایفه شيعه همه مردمرا بخلافت‌اودعون‌نمودند 
و اوخودرا ظاهر نمیساخت تا آنکه اولیای او در حجازویمن خطبه‌بنماو خواندندواوهمچنان 
پنهان بود و میخواست که قلمةٌ مخکم بدست 7 ظاهر شود دران ۳ منصورعباسی 
برا طفر بافت و هزار نازیانه اورا زد داز اد آهی سرئزد وگماشتة منصور چون آتحاات را 
دید گفت مرا عجب نمی ای از جماعت دزدان که صبر برمانند این عذاب کنند بلکه عجب از 





کسی است که درناژ د نعيم پرورده شده باشد واين چنین صبر نماید موسی چون این سخن 
بشنید این بیت براو خواند (شعر )" 
انی من‌القوم الذین پزیدمم  ,‏ جلداً د صبراً قوة السلطان 
بعد از آن گفت(اهل الحق ادلی ان بصبروا على مانالبم فى حقهم من آهل الباطل علی 
باطلهم) و روایت کرده که دوزی موسی بمجلس‌هرون‌الرشید در آمدو پای او برروی‌فراش‌بلغزید 
و بیفتاد و از مشاهده آن اهل مجلس بخندید ند وموسی خطاب بر شید کرد و گفت این ضعف‌صوم 
بود نه ضعف سکر دمستی و اورا اشعار خوب بسیار است از آنجمله آنکه کفته 
و( شعر ) 
تولت بهجة الدنيا فكل جدیدهاخلق 
دأيتمعالم الخير اتسد تدو نهاالطرق 


وخان الناس کلهم فمی‌اذری بمن اثق 
فلا حسب ولا نسب ولادین ولا خلق 











رید النار (4۹۰) 
فاست مصدق الا قوام فی شیئی و ان عندقوا 
(بطبا طبا بن حسمن بن‌حسن بن‌علی بن ابی‌طالب ع ) 
در تاریخ الملوك و غیره مسطور است که او خطیب فمیح بود و شعر را خوب میبگفت 
ودر ایام ددلت مأمون در کوفه خروج نمود وچنانکه در احوال ابوالسرایا از مجلس‌نهمخواهد 
آمد میان‌او ولشکری که حسن‌بن سهلاز بغداد بدفم او فرستاد مجاربه واقع شد دابوالسرایا 
که مقدم لشگر محمدبن طباطبا بود ظفر یافت ودر آن‌اننا محمدییماد شد وچونابوالسرایا 
مرض اورا صعب دید التماس 2صیتی ازاو نمود رس ,محمد گفت ۱ 
الحمدنه دب العالمین و ضلی‌النه على سیدنا محمد و آله الطاهرین اوصيك بتقویل فان 
احصن جنة و امنع عصمة و بالصبر فانه افضل مفزع واحمد معول و ان نستتم الغضب لربك و 
تدوم علی منم ذنبك و تحسن صحبة من استجاب لك و تعدل بهم عن المزالق‌ولا تقدم اقدام‌متپود 
ولا تضجع تضجیع متهاونوا کفف عن‌الاسراف‌فیالدماءسالمیوهن ذلك‌منك دینا و صدله عن‌واب 
و ارفقابالضتناء و ایاله والعجله فان معباالبلكة و اعلم ان نفسك موصولة بدماء آل مجهد )ع( 
و دەك مختاط بدماتهم فان سلمواسلمت دان‌هلکوا هلکت‌فکن‌علی‌ان‌بسلموا احرص منك علسی 
ان تعطیوا ووفر کبیرهم و برصفیرهم وارع عالمهم و احتمل هفوة انکان‌من‌جاهلهم ترع الهحقك 
و احفظ قرابتیم یحسن‌اله نصركك دول الناس الخيرة لانفسهم فیمن یقوم مقامی‌لهم من آل علی‌فان 
اختلقوا فالامر الی علی‌بن عبداله فانی قدبلوت‌دینه و رضیت ظریقته فارضوا به و احسنوا طاعته 
واخمد وارایه و باسه 
دچون وفات یافت ابوالسرایا در شب اورا دفن کرد و در مرثبه او چند بت گفته. که‌از 
جملة آن این بیت است 
( شعر ) 
عاش الحمید فلما ان فضی و مضی کان الفقید و من ذابعده الخلف 
مظهر اتن قبر البی و اخکر فروزندة دوذمان وسال ت پناهی چون ابوالسرایا در کوفه 


خردخ کرد ومحمد مشپور بابن طباظیارا از پیش خود نایب حضرت امام رضا تفر ما بر 


خود و سایر تابعان امیر گردانید زید مذ کور دا بتسخیر بهره فرستاد وزید چون شعله ناربر 

















(tv‏ مجالسالمق‌منین 
بصره مستولی شده خانهای بنی‌العباس دا ببسو حت وا تخحستانهای ایشانرا نش 
را زیدالنار گفتند وآخر اورا گرفته نژد ماموق بهرو بردنگ ور آنجاءوفات بافت 
( علی بن‌عبید الله الاعرج بن‌الحسین ہن علی بن الحسین ہن علی بنا بی‌طالب ع) 
در کنب نسب مسطوار اساث که او بغایت بررك بود و ریاست عراق تعلق باولاد اوداشته 
کیت او ابوالحسن است و مستجاب النعوة بوده است و در کتاب خلاصهو كتا ابن‌داودسطود 
است که اق در زمان خود زاهد واعد آل ابی‌طالب بود داختصاص تمام بخضرت امام موسی و 
امام رضا علیهماالسلام‌داشت و حضرت امام رشا فلز او دا ژوج الصالح نام کرقه نود و آغربا 
اا بخر اسان رفت وبا اصحاب ماهمواده اختلاط مینمود و چون محمذبن ابراهیم طباطبا 


( ۳ وبا بن سبب‌اد 


خواست که بولایت عهد از ابوا سرایا جوت ادبیعت. بستاند علی از آنمعی اقتناع مود تاآ نکه 
او تزا حواله محمدابن محمدین زیدین علی فرمود ودر کتاب کشی ازسلیّمان بن‌خعفرروایت 
نموده که کفت على ون عبیداله درادایل حال بمن گفت که میخواهم کهبخدهت حضرت‌امام‌رضا 
4 فایز شوم و اورا سلام کنم گفتم چه چیز مورا از آن.مانم است گفت احلال و هیبت 
او مراااز. آن باز هیدارد وچون بعضی از ایام بگذشت حضرن امام رضا 1 .را پیماری.دوی 
داد و مردم.بعیادت وین میرفتند پس هن با علی بن عبیدال ملاقات نمودم و اورا گنتم که 
الحال وقت آنست که | ند سرت دا ملاقات تمائی آنگاه ما ارات وه دچونآ نحضرن 
اورا دید لوازم محبت و تعظیم و تکریم او بجا آرزدند واعلی بقایت خحوشحال شد؛وبفدازآن 
علی بن عببقالة بیمازشدند پس‌حضرتامام رضا نز اورا عیادت نمودند و من درخدمت‌ایشان 
بودم رآ تحضرت | نقدر نشستند که‌هر که درون خانه‌بود بیرو نآهد و چون] تجضرت نیزبرون 
رفت من نیز در خدمت او برون آمذم خبر داد مر | کنیز من که درخجانة على ابن عبداله‌بودم 
که ام سلمه‌آزن علی بن عبیدانه از پس پزده بحضرت اهام وضا فا مینگویست؛ و چون آن 
حضرت. بردن رفت او از.برده ‏ بیرون آمد وروی خود را 2 موضع جلوس . آنحضرن 
نهاده آن‌دا می بوسید و دست بر آنجا کشنیده "بر روی وود مالیبٍ "سلیسان. گوید 
که بعد از آن روری نزد علی بن عبید اله رفتم و او نیز مرا خبر داد از آنچه ام سلمه 


در تعظيم ملاك اتترا از رزوی اخلاص بجا آورده بود پس مآ ن صوزتٍر نات خضرت , ۲ 


امام هة عرض نمودم نجضرت فرمودندکه ای‌سلیمان بدانکة على بن عبیدالهو. زت‌او وفرزند 
ار از ال جنت, اند ای سلیمان بدانکه اولاد علی وفاطمه هر گاه خدای تعالی این امر دایغنی 
)€ ۳۱) 














على بان جعفر دض (4*۷) 


معرفت امامت انم اهال پیت را-بایشان روزی گرداند ایشان حون دنگرمردم ‏ نخواهند بود 
عبدالله بن‌الحسی بن الحسین الاصغر بن الامام المعصوم علیز پن الما بدین(ع) 

از اکا ذرنه سیک الفرسلین و-در فضا و-خلبارات مشنانه حدخود امام راهن العا بدین بود 
و لهذا در دست اعادی دین شهید کردنده نسب شرپفش دز #شچر سید اجل قيب تاج الملة و 
والدین على بن‌محمّد بن رمضال مش يور باين الطفعفی که ازحماه عامای نسب‌بوده براین‌وجه 
است له هد کور شد و در نحت نام شرفت عبداله نو شثه که شبید شد و اووا علب انشت و در 
اتر کته ەشو مدفونست وسید فاضل ثقیب محمد بن علی الحسنی نسابه در کتاب 
هسمی باضیلی دة ازمضفات شربفة ادست نسب شریف اورا بېمان طرین ذکر نموده و مؤاف 
کتاب بخط بعصی از افاضل نتا به دنام که در وقت" وصول او بشوشتر جؤن نشب نامه سیداجل 
نقیب عض الملة و امین نی مئولی مراژفایشن الائواژامام زاده عا من کوز او اليه 
RES ED‏ بج 
عضد الملقاورا باين عبار رصف تموده که متولی مشپد رين العابدين غلثة وعلی آبائه السلام 
و از اینجا ظاهر میشبود که نام شرا قبذاله وب شین زی رمالا دين بودبانی‌اصل‌عمادت 
از مسَتنصر خلیفه غباسی که اول بارقبة شریف خضرت امام موسی کاظم و امام خمد حواد (ع) 
ابنا ناد و بغداز؛ آن فتاخران سادات حسینی مرعشی‌شوشتر ان عمارت افزودند ومتاعی 
اشت قد نباك ر لايم 
الحسن بن حمزة بن‌علی بنعبدالله بن متخمك بن الحسن بن الحسین بن 

على بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیهم العلام 


شیج نجاشی کته که اندر طبر ستان میبود و بمرعشی معزوف است و از پژر کان اتن 


طابفه ۶ فقیای اشان بود بیغتاه" مد و شیوخ ما با او دزسنه است وخشنان و رما ة ملاقات 
نمودند و در سنه نمان و خمسین ی ثلماة وفان یافت و علامة حلی درخلاصه گفته که 

کان من اخلاء هذها لطایفة و فةها ئها كان فاضلا ادا غارفا زاهداً ور عا کثر 
المحاسن روی عنه التلعکیری و کان سماعه‌منه او لا سنه مان وعشرين و لماع وله 
اجازة. منه بحمیع کنبه و روایاته 

3 ازا شیچ طوسی رجف اه تقل نموده که او گفته که سماع اصجاب‌مااز اوا در سنف ادبع 
و سین 2 لیخ وده ین تاریخ سماع باتاریخ وفات او که ازشیخ نجاشی مذ کورشدجمع 
میشود و خانم المجتهدین زین الدین/علی شامی العاملی دز حواشی خلاصه۱ ورده که | نچۀ 





۱ 
| 




















(٤۹۸)‏ مجالس المومنین 





مصنف از شیخ طوسی نفل نموده آنرا در نسخه کتاب شيخ بخظ ابن طاوس دیدم اما در کتاب 
رجال باسخۀ ععتبری که از جناب‌شیخ‌بوده ددم که نوشته بود که سماع‌ایشان ازاودرسنة اربع 
و خمسن وئلثماة بود وبنابراین دونسخه تناقض ميان آن دوتاریخ برطرف میشود 
احمد بن علی بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن ااحمین إن على 
بن الحسین بوعای ہن ابیطالب ااعلوی ا(عقیقی 

شیخ نجاشی گفته که در مکه مقیم بود و رایت حدیث از کوفیان اصحاب ما داشت 
و خدمت ائمه حدیث بسیار کرده بود وروایت سیار دارد واورا تصانیف است از آ تجملهآنچه 
بمارسیده کتاب معرفت استء كتا فصل مؤمن و کتاب‌تار یخرال رجالو کتاب‌منالب| لرجلن‌دالمراتن 

( محمد بن على بن جمزة بن ال<سن بن عميدة بن عباس بن‌علي‌بن) بیطالب(ع) ) 

شيخ نحاشی گفته که اد نقه و عن است, در حدیث و صجیح الاعتقاد و از راویان امام 
علی نقي وامامحسنعسکری| ع]است و بعدازوفات امامجسنعسکری ا مادر جضرت صا جبالامر 
در خانه او ببر میبرد و از تصانيف ادست کتاب مقاتل الطالبيين 

۱ على بن الامام الهمام حعفر الصادق (ع),) 
از راویان پدد. بزر گوار و برادر خود حضرت اشام رو ربادر زاډة خود خضرت امام دضا,(ع) 

بودهد اورا /کتایست مشبتمان بر و کر ايه ازا بدر و برادر روایت‌نموده و شيخ ابو عمر و کشق 
روایت نتوده: آ بے گواهی میدهد بر صحت عقیده‌اد وتادن اد نسبت بحضرت امام رطا با 
آنکه عم آنحضرت بود و بمذزلة پدر بود 

و علامه حلی دا کثاب...خلاصه! فزموده که خال او بوترهائتت,از ایک بوسیلة این اوصاف 
مبان کردد و در دساله نبب کاشفی مذ کوراست که علی عریضی‌کلیتش انوالحسن,است عالمی 
بزرك بوده ودر کود کی از بذر مانده و از برادر-خودامام موسی کاظم 4 علم آموخته‌ونسب 
او بعریض امت دآ ن قربه ايشت چهار میل از مدینه دور 

ودر مختار کشی از علی بن جعفر طتفولست" که گفت‌ایکی ان «اقفیان که بر امامت 
حضرت اام موسی:وقف مامتا تک نزد هن" آمد و گفت که برادر تو امام موسی‌دا چه شد گفتم 
وفات یافت گفت دفات اورا از کجا دانسته گنتم اموال او قسمت شد و ذئان او شوهر کرّدند 
وبا حکام امامت ناطق شه آنکه بعداز او بامافت عقرر بود گفت کیست بعداز او گفتم بسر 
او علی دضا گفت اورا چه شد گفتم وفات یافت گفت از کجا آنرا دانستی. گفتم 

قسمب امواله و ابکم لسانه و نطق الناطق بعده 


اإوجعفر | الجضينى )4۹4( 





كەت کیست ناطق بعد‌از او گفتم ابوحعفر محمد حواد آزگاه بامن خطاب نمود و گفت تو را 


شرم نمی آید, که با وجود کبر بن وعلو قدر و فرزندی حضرت امام جعفر اینچنین , شخن 
در حن خوردسالی مییگوئی گفتم کمان من آنست که‌تو شبطانی که باین‌صورت نرد من ۳ 
آنگاه ربش سفید خوددا بدنیت گرفتم و سر بجانب_آمبمان برداشتم «گفتم‌مرا چه چاره است 
هر گاه حدای تعالی, چو ند سالی وا لابق اامت»نینا و لین:دایش سنفید,زاالایق آن ته ابید 

داز خسن بن‌موسی بن جعفردوایت نموده که گفت در مدینة طیبه نزد ابوجعفر محمد 
جواد ا ,نششته بودم دعلی‌بن‌جعفر نیز حاضر بود پیل اعرابی‌ازمن پرسید که‌این جوان چه کس 
اسبت و اشازه بحضزت امام محمد حواد 1 نمود گفتم این وصی رسول خداست اعرابی گفت 
سبخان له الحال ډو یشت سال بیش است که زسول خدا وفات یافته و این جوانی‌نوزسیده است 
چگزنه وٍصی حضرن رسول تواند بود گفتم این دصی:ءای‌بن‌موسی است د علیدصی موسیبن 
جعفر,د موسی‌رصی جنر بن مجمد د جعفر وصی محمدین علی و محمد وصی علی بن الجسینو 
علۍ دصی حسین و حسین:وصی ین وسین دصی علی بن آبی‌طالب دعلی دسی دسولابه صلی 
لد علیهژعليهم 

و دو زاین( اننا فصادی دا حاضر. کردند که حضرت امام چواد فصدنماید پس علی بن‌جعفر 
از حای خود بر خاست و امام مح واه لفات راک سید من اول دستوری ده. که مرا فصد 
نماد تارزهرا وجدت نیشتر رل پیش از تو متحمل شوم آنحضرنتجویزنفرمودند دچون‌خواستند 
که برخیزنده علی بن عفر از چای خود. بزخاست وکفش. | نحضرت دا پیش پای اونهاد 

( ابوجعفر الحسینی ٠)‏ 

از اولاد زید النار .+ در فضل وکرم مشپور روز کار است ممددح بدیع همدانی بوده و 
با آل راهان مخالعله میفرموده و ابوالفایژ_ که, در شیراز با عضدالدوله بوده | ان نسل ابوجعفر 
من کور است 

دلیمان بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی إن عبدالله بن جعفر 
الطیار الطالبی الحعفری 

در خلاصه وغیره من‌کود است که او از راویان حضرت اهام رضا 6 است و پدر او از 
راو بان حضرت اهام جعفر صادق و :امام موسبی کاظم )ع( بود وهردو ثقه اند 

شی ابوعمر ۶ کشی دوایت نموده که روژی حضرت امام ,موسی که بسیلمان بن جعفر 
کھت که نا سلیمان ترا نصیب فرز ندی حضرت بیغمبر ولد هست. گفت آری گفت دو هرتبه 








۱ 











(۵۰۰) مجالس المق‌منین 


نصیب از فرزندی حضرت امرالمومدن علی کا داز ی گفت آری کفت پسر تفر رمه الله هستی 
کفت رئ آنگاه اتشر گنت ( لولا انث الذی علبه ما ائتفعت بهذا ) بعنی اگر اعتقاد توذر 
بارء ائمة اهل البیت ا صحیح نمیبود فرزندی ایشا ترا نفعی‌نمیرسانید 
السید الاخحجل الطاهر الاو حدااجسین ہن محمد یں ابر اهیم إن الامام موسی 
الکاظم بن. الامام‌جعفر الصادق الشر یف ابواحمد الموسوی 
پدر هیر مرتضی و هیر رضی الدین بود و نقابت سادات عالی درحات عراق از دوی فضل 





و استحقاق باو تعلق داشت و آخر خودرااز آن معاف داشته دجوع بسید رضی الذدین نمودودر 
نود و هفت سالگی در سال چپار صد هجری وفات بافت و می هزتضی بر او نماز گذارذه اورا 
در مشهد کربلا دفن نمودند و مير مرتضی و دیگر اکابر شعرا در مزثيه او قصاید نیکو کفتند 
صاحب تاریخ مصر وقاهره گفته که «کان الشریف ابو احمد سیکا عظیمًمطاء اکن هیبثه اشد 
هيبة و منزلة عند بهاء الدّله ارفع المنازل د لقبه بالطاهر الاژحدی و ذی‌المنافب دکان‌فیه کل 
خضال الحسننة الا انه کان‌رافضبا هوواولاده على مذهت القوم؟ 
ااسید الاجل النحریر الشمانینی ذوالمجدان ابوااقاسم الشر یف المر تضی علم 
الهدی علی بن ال<مین بن موسی بن محمد إن ابراهیم بن الامام 
موسی‌الکاظم (ع) 

شریف عراق و مجنهد علی الاطلاق و مرجع فضلای آفاق بود دهنمائی که دز معارج هدایت" و 
معارج ولابت علامات قدر و انشراح صدرش بمرتبهٌ ظاهر گردیده که از جدولایت بناه خود 
لقب شر فش علم الپدی باو زسیده صاحبهولتی كە اران مدارس وصوامع توالژروزی ازخوان 
اخسان او هبخورند و مسافران مراحل مسابل نوشته تحقیق و ادمفانی تدقیق از خوشه 
چننی خرمن فضل او مير ند طالبان راه ایمان وسالکان مسالك ابقان درمدرسة‌شرع دمحکمة 
عقل استفتاح ازرای روشن او مینمودند و آینة مشکلات خود را بص قل هدایةاو میزدودندمدتی 
مدید بامارٹ حج که امور اسللام وصنومر تبه‌خلیفه و امام است لوایزباست دين دیا برافراخته 
و در حجر حجر بمانی که مقام ر کن امانی است هراسم اسلام بجا آورده و در عرفات عرفان 
قدم صدق نپاده و روی‌برصفه صفا و مروه‌مروت آورده و چون حاوی قافلۀ مدح کستری قطار 
نجائپ القاب مستطاب آن شریف عالی‌جناب دا در بای بیکران اطناب و اسپاب از رمل 


لسن i E‏ بسط در نمیتواند گنرائید (حتی بلع الهدی محله )7 | 


ورمام پیش آهنات کلام را در ظل اراك ادراك 1 نمرام نمیتواند کشید (حتی يبلغ الکتاب احله) 


1 


علم الهدی مير مرتضی (۶۰۱) 


خاطر فاثر و طبع قاصر خود را در سیر این بوادی وطی این دادی: عاجز میشمارد و فریاد 
[ لك لقینا من سفرنا انا نضا ] برمی آرد 
( شعر ) 
سار بانا حمال‌کعبه کجا است 
ووحه تلقب‌او بعلمآلهدی‌بردجهی که شیح ال شبددر رسالچرل حدیت‌وغیر اودرفیر آن 
بیان نموده ائد آانست که محمدبن الحسین بن عبدالرحیم "که وزبر قادد عباسی بوذ در سال 
چپارصده بیست بیماد شد و بیماری او همتد گردید:تا آنکه‌حضرت اهترالممنن له "را در 
خواب دید که با او گاید که باعلم الهدی بگوی که بر تو دعا , بخواند ناشفا یابی محمد 
وزاز هذ کور گویذ که از آ تحضر ت پرسیدم که کینستعلم الهدی گفتندعلی بنالحسین|لموسوی 
آنگاه رقعامشتمل بر التماس دعای اجابت موداً بخدهت مر نوشت و در آنجا همان لقب راکه 


که بمردیم ڌر بیانانش 


در خواب دیده بود درج نمود وچون آن نوشته بنظر میررسیداز روی هضم تفس خود دا لايق 
آن لقب شریف ندید و در جواب وزير نوشت که 
الله الله قى امری فان قبولی لهذا اللتب شناعه على 
وزیر بعرش رانید که وال من ننوشتهام بغدت شما الا آنچه امبرالمژمنین مرا بان 
اهر کرده بود و بعداز آنکه وزیر بیر کت دعای مرمرتضی شفا بافت صورت واقعه دا بشادر 
خلیفة عباسی عرض کرد و ابای میرم رتضی‌را از آن لقب مذکور ساخت‌فادر باهرمرتع ی گفت که 
قبول کن ای‌اهتر مزتضی Eel‏ توراابان لقب ساخته وحکم شد که منشیان بلاغت تسان 
آ نرا درالقا بآ اوداخل سازند 'وازآ ن زمان بآن لقب مشهورشد 
ووحه توضیف اورا بشمانیشی بعضی‌از اعلام درترجمه ۾ آن سیدانام آورده و گفته که‌السید 
الاجل الاوخدالطاهر الثمانینی ذیالمجدین المرتضیعلم الهدی علی‌بنالحسین‌الموسوی کان‌مولده 
سنة جمس دوخمسن و ثلثماة وحاله فی‌الفضل والعلم اجل من‌ان بحکی و آشپر من ان یذ کر 
وخلف بعد وفانه نمانن الف میخلث من عفر وانه و منصفاته و محفوظاته د من من لاماك و الاولاد 
ما با رزغن آلو تامف کناب بقالل۱اثمانینیوخلف من کل شیثی مانن وعمراحدی و امانون 
م4 ا کیل ولك اجا یی 
شيخ نجاشی گفته که ابوالقاسم المرتضى حازمن العلوم فالم بدانه فيه احد فی زمانه 
و سمع من الحدبت فاكثر وكان متکاماً ادیباً شاعراً عظیم‌المن لة فى العلم والدنيا دالدين 





(۵:۷) مجالس المو‌منین 

ویافعی در تاریخ خودكفته الشريف المرتضی ابوالقاسم علی‌بنالحسین_بن‌موسیالحسنی 
الموسوی كان نقیب الطالبیین دکان اماماًفیعلم‌الکلام والإدي والشعر وللمرتضى تصانیف عل 
مذهب الشیعه دمقالة فی اصول‌الدین وله دیوان شر کببر وقد اختلفالناس فی کتاب نهج‌البلاغة 
المجوع من کلام علی‌بن اییططالب 36 .هل هو جمعه اواخوة الرضی و قل انه. لیس من کلام 
على بها د انما احدهما هوالذی دضعه ونسبه اليه روا اعلم, وله الکتاب الذی‌شماه , الضرر 
والدرر دهی مجالس املاها تشتمل علی.فنون من معانی‌الادب تکل فیپا علیالنجو وا اللخة وغبن 
ذلك وهو کتاب .یدل علی‌فضل کنبر «توسع فی‌الاطلاع,ءلی العلوم و ذکرره این ,بسام الاندلسی‌فی 
اواخر , کتاب النشتن قفقال هذاالشریف امام ائمة العراق‌بین الاختلاف الافتراق؛الیه فزع علماذنها 
واخذ عندعظماژها صاحب دار سا و جامع شاردهنا روا سما و سارن ابازه وعرفت به اسفاژه 
ور حنمدین فی‌ذات اند هاه و ارد و توالیفه‌فی‌الدین و تصانیفه فى احکام المسامین همایشپدانه 
فرع تلك الاصول ومن اهل بيت الرسول نز 

دمولف ید آنکه یافعی گفته که مر دم‌راخلافست در آ که کتاف نهج البلاغة تا لیف 
کداميك .از ایشا نست خلاقی- بی‌نمر است چه هریت ازایشانرا,ازءفشلدیکری حفلی اف اشت 
و اکر احیاناً ایشان ,را ,بتحقین آن اهتمامی ,داقع میبود., میبایست, که .از فضلای: شیته 





بپرسند | با جواب‌صواب بشنوند که جمیم سید" دضی الدین است (رض) فان صاحب ,لبنت 
ا ۳۴ 

واما آنکه نقل نموده که بعضی_گفته‌اند که خطب نمچ البلافة از حضرت امبز لا نسنت 
وواضع آن یکی‌از دوبرادر است ت اصلی ندارد چة هیچکس غرایافعی در هیچ کاٹ انسخن را 
درتمام ,خطببٌ ان کتاب ,مستطاب: نگفته بل‌که. آ نچبه تاغایت بنظرز زب یه ی تا بعشی از 
چاهلان اهل سنت درخصوص خطبة شقشقية مشهورة متواتره‌این‌نیمت‌دا کرده‌اند وشارخ تسج 
البلاغة علی‌بن عبدالحمید فعتزلی . که درسعلة امامت بااهل سنت ریات آن است تصحیح‌نموده 

و در تاریخ, بن کین ,شامی مبطور است که الشر یف الموسوی الملقب بالمر تضی ذی 
المجدین کان | کبر من آخیها لرضی ذیا لحسبین نقیبالطالبیینو کان على مذهبالامامية 
والاعتز ال بناظر على کل ذلك و کان یناطق عنده فی‌کل مذهب وله تصانیف‌فی‌التشیع 
اصولا و فروعاً 

وابن اثیرجزری در کتاب جامع‌الاصول گنته که مروج ماه دابعه بقول فقهای شافعیابو 
حامد احمدپن طاهر اسفراینی است دبقول علمای حنفی ابوبکر محمدین موسی الخوازرمی و 


سید دضی فه (۵۰۳) 


باعتقاد مالكيه ابومحمد عبدالوهاب بن‌نصر وبرواية حثبلية انوعبداله الحسین بن‌عای ااحاهذ و 


وعلامه حلی در کتاب. خلاصه گفته. که ممررا مصنفات بسیاراست که ما | نرا در کثاب کب 


خود.ذ کر کرده‌ايم و علمای امامیه اززمان او تازمان ما که‌شدصد ونود وسته از هرت گذشته: 


استفاده از کتب از مینموده‌اند واو رد لن اشان ومعام ایشانست قدس اله ر وخ4 وز اه عن احداده 
خير الجزاء 
وا نچه,از کتب. او در کتاب رجال‌شیخج نجاشی مان کورشده "کثاب نفسیر ,شو رة حمدو بعضی 
از سورة بقره است و تفسیر 1 قل تعالوا اتل ماحرم علنکم دبعم" و رساله در" تحقیق 
ممانی آية. و لقد کرهنا بنی آدم و حملناهم‌فی اابروالبحر و تفسیر قو له لیس‌علی‌الذین 
آمنوا و عملو) ااصالحات حناح فیماطهموا 
کتاب الموضح عن جهة اعجاز القر آن دهوالکتاب المعروف_بالصرفة د کتاب المخلس‌فی 
اصول الدین کتاب الذخيرة. کتاب جمل‌العلم والعمل کتاب تقریب‌الاصول فی‌الزد على بحیی.بن 
عدی کتاب الردعلی بحیی‌انشآفی‌اعتر اضه‌علی‌دلیل‌الموخدین فی حدون‌الاحسام والرد عله فى 
مسعلة سماهاطبیعةالمسامین‌مسئلة فى كو نه تعاعالمامستلقفی الارادة مسئلة اخری فى الارادة کتاب 
تنزبه‌الانبیاه والائمة لا مسئلة فی‌التوبة کتاب الشافی فی‌الامامة کثاب المقنغ" فی‌الغيبة کتاب 


الخلاف فی اصول الفقه مسله فیالتا کید مسلة فن دلیل|لخطاب کتابالمصباح‌فی الفقه‌شر جمسايل. 


الخلاف ميتلة فی‌المتعة الال المخمدنات خلس مسایل المسایل" البادریات (ادبع وعشرون 
مسعلة المشایل العتوضلیات تات فی‌الوعدد والقباس والاعتفاد المشایل المصریات والاوایل خمس 
المنایل الا نیقالسابل‌الرملیات سبع مسابل المسایل التبا ية تفر قصب دة کناب مسایلانفرادات 
الامامية ماظن انفرادها به عات (رض) لخم بقین من شر بیغ الاول سنة منت و تین و 
اربعماة وصلی عليه ابته فن داز ودفن‌فیباقال تولیت‌غسله و معی الشریفابویعلی محمدبن‌آلحن 
الچعفری وسلام بن‌عبدالعز یز 
( السید الشر یف الرضی محمد بن الحسین إن موسی بی‌ابر اهیم بن‌الامام هتا 
( موسی الکاظم ع] ) 

کنیت شریفش ابوالحسن لقب مرضیش دضی است و ذی الحسبین برادر مير مرتضی علم 
المدی ودر عضمت وطمارة بر یه خداست قيب علويه و اشراف بغداد بلکه قطب فلك ارشاد 
و مر کز دایرة رشاد نود صبت و و حلالت اورا کوش ملك شنیده و واه فضل و بلاغت‌او 





(۵۰4) مجالس المق‌مئین 


بایوان فلك رسیدم اشمار دلپذیرش دست تصرف‌ازدامن فصاحت آزائی در شاخ‌بلندسحر آزهائی 
زده. وپای ترقی از حضیض بلاغة گستری برزدده‌شاهق هعجزه برزذرک ناذه باب فضل و کمال 
ومعالی «افضال او ازآن گذشته که زبان ننا وبیان مذحت از کنه‌دفعت آن عبارة توائد کزدچه 
ظاهر اش ت که چون چمال بغابت رسد دست مشاطه بیکازماند وچول ہزات کی ابا کمال کشته 
بازاز وضافان شکسته گردد (شعر) 

زردی خوب تو مشاطه دست‌باز کشید 





که شرم داشت که خورشید را بیازاید 

ان لفیر شاهی کفته که امبر رضی‌الدین بعداز بدر ثقیب ,علو به بغدادشد و او فاخل دين 
دار نود ودر فنون غلم ماهربود وسخی ,وجواد و پرهیز کار 2 شاعن بی‌نظیر بود تا که گفثه‌اند 
که اداشعر قریش بوده درپنجم سنه ست و اريعماة وفات یافت وفخرالملك وزیر سلطان بهاء 
الدوله دیلمی و قضات و اعیان برجناز؛ او حاضرشدند ووزیر هد کور بر او نماز کذارد و بعد 
از نامال قا اقا بالگ مناصب عالية شرعیه مانند امارت جع و غيرة پیزادر بزرك اد مير 
مرتضی مفوض‌شدومیرمر تضی9 ابوالغلاء معری و. بسیاری از افاضل شعزادر اهر ثیۀ اواشعارخونت 
گفتند. واجملة مرئیه مکی این یك بیت :اس 
( شهر ) 

تکبیر تان‌حیالل قبرك للفتی 

ودر تاذب یافتی مسطوراست که توفی فى عنة ست و ا بعتاة الشرف اثرضی 
الحسینی الموسوی البغدادی الشیعی نقيب الاشراف ذوالمناقب و محاسی الاوصاف 
صاحب ديوان الشعرذ کره الثعالبی فى كتا به بتيمة الدهر وقال )بدا بقول الشعر بعد 
ان جاوز عشر سنین بقلیل و هوالیوم.ابدع اهل الزمان انشاء و انجب سادات العراق 
و افضل | لجها بذ ةالحذ اق یتحلی مع محتدها لشر يف و مفخره المنیف بادب ظاهر و حظ 
من جميع المحاسن وافر هو اشعر الطاامیین‌علی کثرة شعراتهم المغلةين . ولو قلنا انه 
اشعر القریش ام يبعد عن الصدق و من جملة شعره العالی الذی برجع به الى السلاسة 
متانة والی السهولة رصانة و شتمل على معان يقرب جناها و بعل مداها ما كته 
الى القادر بالله الخليفة العباسی احمدبی المقنده قصبدخ منها قو له 


محسو بنان بعمر غ و طواف 


( شعر ) 
عطفاً اهیر المق‌منین اننا 


فى دوحة | لعلیاءلابتفرق 
ماییننا بوماافخار تفاوت 


ابداً کلانا فی المعالی مفرق 





(۰.ه) 
انا عاطل منها وانت مطوق 

و دیوان شعره کببر پدخل فی ادبع مجلذات وهو کثبر الجود فلا حاجة الى الا کناد من 
ذکره وکان ابوه یتولی تقابةالطالبیان ویحکم فیهم اجمعین والنظر فی‌المظالم والحج بالناس ثم 
رذت هذه الاعمأل كام الی وله الرشی المذکور فی‌سنة نمانین وئلثماة"وابوة جى 

ودر تازیتم مصر وقاهره مذ کور است که الشریف ابوالحسن الرضی الموسوی كان عالماً 
عار اللغة والفرایّش و الفقه والنحو و کان شاعرا فضيحاً عالما غالى الهمة متدینا الاانه کان 


سیک دصی (رض) 
1خلفة میز تك فانفی 


على مذهب‌القوم ااا للشیعه هو وابوه واخوه انتهی 

ودر تاریخ یافعی و ابن خلکان و غیر آن مسطور است که شربف رضی (رض) در خورد 
سال که هنوز عمر او رکه بسا(" نر سمده بود نزد این سیرافی نحوی هشهور بتعلیم نحو اشتتغال 
مینمود روزی سیرأفی بطر یقیکه در تعلیم طفلان عادت شده ازاو برسید که هر گاه گوینده«رایت 
عمرعلامت نصب درعمر چه خواهدبود رضی درجواب گفت بفض علی بن‌ابیطالب پس سیرافی 
وحاضرآن ازسرعت فهم وحدت خاطر اوتعجب نمودند. 

ودر تذکرة ابن عراق‌مسطور است که‌چون پدر میردضی‌الدین آن جوابراشنیدخوشحال 
شده گفت [انت‌ابتی حفا] 

شبح نجاشی گفته که از جمله مصنفات او کتاب حقایق التنزیل است و یافعی گفته که 
ال" کا ست یی که دلالث میکند ب روشاه دست‌گاه او درعلم نحو ولغة وغیر ان 

وکتاب خصانص الامه ۶ و کتاب نهج البلاغة که جمیع خطب واحکام حضرت امسر 
ل است و کثاب تعلیق خلان‌فقهاو کثابمجاژات الانار انبویه و حاشیة که بر ایضاح‌ابوعلی 
الفارسیو یر آن از کتب و رسایل واز اشعار شریف رضی(رض)دوقطعه‌دراین‌مقاممن کوزمیشود 
( قطعه" ) 

وحدالزمان بعیث فيه فعا-وا 

الشهوات او دفعت به الاحداث ‏ 

فلیوقنن بانه 

بعلایق الدنیا وهن ریاث 

فالاد ض تشبع دالبطون غراث 

فلیخش ساحر کیدها النفاث 

منکو 4 وحبالها | نکاث 


خذامن زمانك ما اسنطعت فانما 
لم بقض حق المال الا مشر 
المال مال المرء ما بلغت به 
ما کان مته قات د عن قو ت4 
انی لاعجب من الناس امسکوا 
کنزوا الکنوز واغفلوا شهواتهم 
مالی وللدنیا الخون بحاجة 
عاداتها منقوضه و عهود ها 


مبراث 














[-۰ه) مجالس الم مین 
طلفتها الفالا حسم ‏ .دائها و طلاق من عزم الطالاق .ثلاث 
( اخری.) 
عتبت الي الدئبا وقلت.الی هتى اکابد عسرا ضرم لیس ینجلی 
اکل شرف من علی جدوده حرام عليه الرزق غير محلل 
فقالت نعم یاابن الحسین ر میتکم بمهمی عناداً حین|طلفنی على 
و نزدبکست بمضمون قطعٌ مذ کور آ نچه‌خان‌احمدوالی گیلان‌در بعضی از قصایدخود که 
بپادشاه‌غفر ان‌پناه شاه طماسّب آناوالنه برها نه‌فر ستاده گفته 
( شعر ) 
چنانکه نیست خقیقت زهیچکس پنهان 
که روز :م کنم ضرف شاه ازدل وجان 
على که حامی دين بود و هادی ایمان 
طلاق داد ذال خلال فرزندان 
) السیدااشر یف المرضی ابو احهد عدنان بن الشر یف الرضی ااموسوی (رض) 
شریف بطحای فضل و کرم و نقیب مشبد دانش بود لوای علوشان وسمو مکان او بتماء 
فعت و سماك علو نسبة احمدي رسیده‌وبر خلعت حشمت واحترام واعلام نزاهت طہارت 
انما بریداللہ لیذھب عنکم الرجیں اهل‌البیت و بطهر کم تطهیر ا کشیده 
( شعر ) 


تظاهر فزوده باو آل حیسدد 


مرا رسید زففر رسول میراثی 
بمصطفای معالاکه‌زراز آن‌خواهم 
و گر نه‌داده‌ژرومال‌دهرراسه‌طلاق 


بطور شرع نبی‌این نمیشود که‌شود 


تفاخر نموده به او آل هاشم 
باجداد او عبز, بطحا و شرب باسلاف او فخر محراب, وآهنبیر 

بعد از دفات عم خود مير مرنضی (رض) متولی نقابت علویه شد و سلاطین. آل 
بوبه او را تعظیم مینم‌ودند, و این ای حجاچ شاعر بغدادی,, را در مدج او .قضاید 
بسیاز است ٩‏ 

( ابوالحسن محمدبن الحسی بن علی ہن حمزة ہن محدد انآ ل<سن ہن محمد بن غلی ) 
( بن محمد بن یحیی بن زیدبن علی ز بی‌العا بدین علیه‌التحية و الالام 
( الحسیای العلوی الافعاسی الكوقى ) 
ابن کثیر شامیگفته که اوازاولاد. زیدین‌علی‌بن الحتتین لا اسث 3 ورا فصاحت و شعر 


نیکو بود ودر امارت حح تایب شریف مرتضی بود و چندین سال روی توجه بصوب «ولتولينك -- 








محمد إن السسن فه (2۰۷) 





قبلة ترضیها فول دجهك شطر المسجد الحرام» نموده و از سر صدق يت "وضفای طویت 
طریق " « اول یت وضع للثاس للذی ببکة عبارگا» پیموده و وفات اودر سال چپار صد 
و نانزده بود 
) ابومحمد الحسی‌بن على إن حمزة بن محمد بن الخسنالمعروق بان الاقساسی) 

ابن کثیر شامی گفته که مولد و منشاء او کوفه بود داد شاعر ماهر و از خاندان ادن و 
ریاس ت و مروت بود بنغداد آملد قصاند در مدح مقتفی و مستنجد و بسر او مستدضی 
و بر اف ناصر وت و ناضر :قابت سادات عالیدرحات عراق را.. باو مفوض مود 
و او شیخې مپیب بود و عمر او از هشتاد تجاوز نمود ودر سال پانصد و نود و سه 
وفات بافت 

( السید الاجل عزالدن ان الاقسا‌ی الكوفى ( 

از اشراف و نقبای کوفه و صاحب فضل و ادب بود و قسددت تمام بر گفدن 
شعر داشت. 

روایت کرده‌اند که روزی مستنصر خلیفهعباسی بزیادت قبر سلمان فارسی (رض) رفت و 
سید من‌گوز بااد همراه بود ودر آن اننا خلیفه بسید گفت که دروغ است. آنکه غلات شيعه 
میگوبند که علی‌بن اببطالب 1 . دریکشب ازمدینه بمداین آمرد وسلماترا سل داده و در 
همان شب بمدینه مراجعت نمود بس سید درجواب اواین اببات دربدیهه انشاه کرد 

(شعر) 

انکرت ليلة اذساذالوضی‌الی 
وغسل الطبر سلماناً وعادالی 
وقلت ذلك من قول الغلاة وما 
فاصف‌قبل رد الطرف‌من‌سباء 


ارش المداین اما ان لها طلبا 
عراض یرب والاصباحج مارحببا 
ذنب, , الفلاة اذا لم پوردوا ‏ کنبا 
بعرش بلقیس وافی بخرق العچبا 
فانت, _فیآصفلم تغل, فیه‌بلی فی حیدر . انا ال ان. ذاعجباً 
انکان‌احمت خير المرسلین‌فذا خير الوصیین ادکل الحدیث هبا 
( السید الکریم بو)امکارم حمزة إن ز هرةالحسینیالحلبی) 
بردزو؛ فلك سیادت زهرة بودلایح واز شجر؛ طبه ولایت زهری فاتح جامع مکارم‌اخلاق 
و لشب عزاق و دو مناه امامیه مچتهدی‌علی الاطلاق بو وساب فنا ن باولا چون 











)5۰۸( مجالس المق‌منین 
سابقاً شمه از بز ر گی و دیاست او دداحوال شهر حلب از تاریخ ابن کثیر ایراد نموده بتکرار 
آن حاجت نیبث واز افاضل متأخرین آن خاندان عالیشان لاله بستان عترة و سلاله , زاهرة 
علاء الحق والدین ابوالحسن ا ابراهیم بن محمد بن‌ابی علیالحسن بنابیا لمحاسن زهرةبن ابی 
المواهب علی بنا بی سا لم محمد ینابر آهیم بن‌محمدالنقیپ بن‌ابی على احمدین ابيجعفر محمدین ابي 
عبداله الحسين بن ابی‌ابراهیم اسحق‌المٌتمن‌بن ابیعبداله‌الحسین السبط الشپید بن اميزالمؤهنين 
علی بن ابیطالب 1 





(شعر) 

نسب تضاگاث المناسب ذو ته 
و سید مشادالیه معاصر شيخ اجل علامة حمال الملة والدین حسن بن مطبر حلی بودهد 
درروایت اخبار و احادیث امامیه و سایر علوم دینیه از او اجازه داشته و جناب شيخ رسالهٌ 


فنیاژه لصاحبه فی فجره 


دراجاز؛ او تألیف نموده ودر آنجا اولاد امجاد آورانیز اجازه‌فزموده 
« السید الحسیب ابوهاشم العلوی:> 
از اکابر سادات امجاد و معاصر صاحب اسمعیل بن عباد بود دصاحب همواده بااو طرقه 

اخلاص و عبودیت و اختصاص مرعی میداشت‌ودد نذ کر ابنعران‌مسطود است وقتی صاحب‌بن 
عباد پیمار شده بود و بعد از آنکه او صحت بافت سیدابوهاشم مذ کور بیماد شد و صاحب 
عباد این قطعه گفته بخدعت او فرستاد 
( شعر ) 

ترفق بنفس المكرمات قلیلا 

و تدفع عن‌صدد الوصی غلیلا 

لکنت علی الصدق النبی. دلیلا 


اباهاشم مالی اراك علیلا 
لترقع عن‌قلب . النبی . خزازة 
فلو کان من:بعد النبیین هعجز 
پس ابوهاشم در جواب اداین‌قطعه نوشت. 
(شعر ) 
لیصرف سقم الساحب المتفضل 
فبا انا مولانا من‌السقم ممتسلی 
فشکرً لربی حین حول سقمه الی.. وعا فتاه برا راجتل 
ژاسئل دیی انیدیم علائة فليس سواه مقزع لبنی على 
و چون قطعة ابوهاشم بصاحب زسین این قطعة را که مشغر بنپایت اخلاص وادبست گفته 


دعوت الة الناس شهرا محرماً 
الی‌بدنی او مهجتی فاستجاب‌لی 


1 





اشعار ادیپ‌صا بر (٥۰%)‏ 





باپوهاشخ فرشتاد ( قطعة ) 
اباهاش لم ارضش هاتيك دعوة 


فلا عيش لی حتی تددم فسلما 


و ان صضدزت من مخلص متطول 
و صرف اللیالی عن قناك بمعزل 

فال نرلت بوها لجسمك علة و اا هنیا با ا نی خلی 

فنادیپا .فی الحال عبر موخر الى جسم اسمعیل دون تحول 

( السید الاجل على بن جعفر بن الحسین ان قدامة الموسوی ) 
لوای علوشان و سمومکان اوبسماء رفعت و سماك علونسبت محمدی رسیده و پر خلعت 
عشمت واحترام اواعلام تزاهت ظهارت(انما بريداله لیذهب ءنکم الرجس اهل البیت دیطه ركم 
تطهبر) کشیده دئیس اهل خراسان وشمع موسویان قاطم وداپرسامربان و قالع اذناب‌ناصبیان 
بود در تذکرة دولتشاهی مسطور است که ابوجعفر علی‌بن جه‌فر موسوی مذ کور را از روک 
تعطیم وقدر دئیس خراسان نوشته‌اند وساطان سنجر اورا برادر خوانده پود وادیب‌صابر که‌از 
افاضل شعر ای‌خر اسانست در نهنیت آنکه سلطان سنجر اورا برادر. خوانده وکین 
[ کر | 
اگرچه بپترین خلق عالم را پسر باشد بزرگی دا پدر باشد برادر خواند. سلطانش 
مسکن و موطن سید نیشابور و ضياع و عقار د احشام او در خراسان. بسپار بوده است 

بغایت سیدی مکرم و مدبر دصاحب ناموس بوده‌است دادیب مذ‌کور در مدح اتقصاید بسیبار 
وارد واز آ نجمله قصیدة بلاغت آتار است که‌شمة ازمعالی آن‌سید عالیه‌انرا در آن‌باپ‌بازنموده 
و در مضماز سخنوری قصب‌السبق از اقران خود دبوده 
( قصيدة ) 

همی بگوش من آید ز لفظ عشق:_انندی 

خلاص نیست. اسیران عشق دا بفسدی 


تنم بمهر اسبر است و دل بءشق . فدی 
تنم فدا شد و جانم ندید روک حلاص 
وه " مااحت دی کار من ارد 
من وم نگاا که مشق ویر 
ملامتست از این عشق عشق بر مجنون 
منم که گشته‌ام از حور عاشقی خور سند 
ازاین‌فبیل عسل را حلاوت از لب بت 


زنام لیلی و مجنون. بردن بریم همی 
ملامتست از این حسن حسن ابا لیلی 


یه سر لفت از ياي آطونی 
خدای عزوحل در عسل تاد شفی 














}غ مجالس. المق‌منین 


قوی بتقویت‌روی. تست طالع حسن 
ال ریس خراسان و شمع موسویبان 
خجسته تاج معیالی على بن چعفر 
کلام اد بدل پند. ,نام لقیمان 
همع کف شترشن اي تمانه ۲ 
وفاق او دل وجان را حلال کرده چو بیع 
دو نایب اند زجود تو دحله و حیحون 
از یفن E‏ درل و 
دفیع ".دای تو بر من تفتری ذارد 
بذات ایزد و نوحند ا ر حزمت دين 
بزهزم و عرفات و حطیم وار کن قافقام 
بسوره سور توریقو سظر سط رر نۆر 
به آب دکا بغري و خوبی یوسف 
بقرب موسی عمران, و سجدۀ. , داود 
به ۲ دین و بروشائی کول 
بدولت نو کة جان زا زبهرادست حیات 
که هیج احظه وساعت بهیچوقتوحدبت 
اگز حلاف نو دا من حلال داشته‌ام 


زروی فضل یکی چند لةظ هن بشنو 


نو مفتی همه شرقی و سیداهمه_غوبا. 


بعقل و شرع چه واجب کند عقوبت هون 
نعو باه اکر " خود جنایتی .کردم 
بخالم وا عفو فاخن نود که دز قر آن 
تو عفو کن گنه من که بیعنایت تو 
چهما یه شعر کذدرمدح‌منتشر کشته‌است 
نخواهی آنکه بزرگان تراچنین کوس 
حو ماه شاهم کاندر فراق خدمت نو 





چو دین بتقویت مجد دين وشمع:هیدی 


که ادست مالش فرعون 4 طلم را موسی. 


حدیث .. او حسدغید .نسیامیة. کسری 
همی,, کند. نسپش| بیر.,زمانبه | استپزی 
خلاف او دل و دين ړا جرام شد چو دبی 
دو چا کرند ر حلم تو بوقییس و حری 
فریضه گشت بر امت هودت قسربی 
بتیمتی ‏ که بعن نسبتی اندازه» نی 
بحق کمبه و ا نکس که کرد کفبه بننی 
بعمره و حجر هروه و صقا و نی 
به ابه ی اتجیل ود خرف خرف آتسی 
به ,رئا رک راا و طاعٿ بحیی 
باختصاص محمد. به پالی . عیسی 
به نيك نامی. زهد. و به پاگی هوی 
بنعمت تو که بن دا ز بهر آدست غذی 
بپیج شغل د غزیمت بیج بيعم و شری 
حاالر داشته ام .در خریم " کمبه زنی 
کری کند که چتین لفط بشنوند " ری 
بده جواب سال من اندد این فتوی 
بکن مکن به عقوبت "حواله بو" عفبّی 
طریق عفو چرا بسته شید 7 در" این" هعنی 
بحلم و عفو تمد همی -کتد ۰ فُولی 
ز خون دیده رخ من طلی شده اسك طلی 
کردا بمدیخ(3 لب رز بجی 
بعغو نو که بزر کان؛چنین نند همبتی 
چو مه اسیز محاقم چو شه اس عری 





اشعار ادایت صابر (2۱۱) 


بصد قصیده ترا خوانده‌ام حلیم و کریم 
چنان قصیده که آیات اوبصنعت طبع 
چو خوی نو باطافت همیزند ‏ طعنسه 
ندانم از شعرای زمانه بك شاعر 
قلم بنام من اند مکش که نام ترا 
پشعر زنده بود نام .مپتران بزرك 
چو بادشاه, ,کرنمان روز گار نوی 
دراین قضیده| گر جرمءذرخودخواهم 
ورش بخوانی بر خاك اعشی و اخطل 
همیشه تاز بی فطر وتو به‌اضحی‌است 
هر آنکسکه نخوآهد تزا بقاي ابد 


سرود. و راجتو نعمت نصیب‌حان‌تو باد 


ف ایضا از جملة فصاید نفیسه آدیب صابر که در مدح آن میدا الا کابیتز لته این 


قصیده است 


« فصیدة » 


لپ تو طعنه زند گوهر بدخشانرا 
ببوسة ز لبت نیت کنم دل . را 
بجان تو که پرستیدن توجان منت 
تخاضیّت لب وجان فزون کند ددتن 
زیسکهذزدل‌تو کیروعجب‌جمعشده‌است 
اگرتگاه کتی دردل من و لب تو 
تویکةدزره‌اقرار ذبن دلیل شدة است 
منم که ره تو آفت است بر دل هن 
اگر صنایع بازان و ابر خواهی دید 
نه‌درضیاچوسمن کو کبی است‌بر گردون 
کک باد ببیمان مجد دين آعسد 





چنان مکل که‌خجّل کردم اندراین‌دغوی 
ع کا را وسیاتها موق -کنیف کی 
بز آب کزثر و خاك بیشت "و باد هزی 
که در مدیح تو شعری چنان کنند نشی 
همی بچرخ رسام بعر چون: ا شعزی 
رشغر حد تو زرداد و حله :داد و ردی 
بروز کاد »تو باشیٌ بذکر شعر ادلی 
دای لکد جنا دی ره انی 
بر آسمان رسد احسنت اخطل : و اعشی 
بجز عدوی تو قربان. مباد . در اضحی 
کسته باد. تن و جان اد بمرك .فجی 


۳" 
۸۰| 


یل باه تبرش یوق 


رخ‌تو تیره کنید فاب ر تابان "را 
بدیدنی از دخت. تربیت كنم جان را 
بکیش عشق پرستش رواست جانان را 
که دیده خاصیت جان عقیق و مرجان‌را 
بذره جای نمانده است غجد و بیمان‌را 
معاینه بتوان دید درد و درهان . را 
جمال صورت توا منکران "یزدان را 
چو بر جال کل و لاله ابر و بادان زا 
یکی نظاده کن مروز باغ و بستانرا 
نه در بپااچو چمن'روضه‌ایسنت ر ضوانرا 
که کردگاربیاراست دهر و دورانرا 














(o1) 


بشرط تهنیت. از شاخ گلستان مرغان 
اجل‌رضی سلاطان که‌حصن| و کرده‌است 
رئيس وصدر خراسان که ازحمایت‌او 
امیں دسید و عالم علی که شرم‌دحیاش 
خدای بهتری و مپتری مر او دا داد 
بعز و مرنبه چون ایمنی و ایه‌ان شد 
علو ز قدر تو افلاك را ۰و انجم زا 
اکر عثادت» فرمان» تو4 نطق دامن 
عجب زاسب تودارم که‌چون‌تواندداشت 
اگرنه مگ او چرخ‌چمارمین‌شده‌است 
چو ابر پردة رمان .آفتتاپ" کند 
مرا زبان ثناگفته توا خو کرده است 
بمدح تو شعرا را تقدهی تلهم 
مرا زعدل باحسان رسان که درقر آن 
اکن درای مودت. دمیلتی بسووی 
همیشه تا که بچربد زیاده بر نقصان 


طرب بروی تو باد این حهان خرم را 


مجالس المؤمنين 


همیز نند نوا -میزبان و .مپسان. را 
خدای عزوجل اعتفاذ .,سلطان. را 
حسد بر ند ,عراق عدرب راان را 
هزار باره خجل.کرده جان عثمان دا 
چو پادشاهی و پیغمپری . سلیمان را 
که عدل او سیب است ایمنی و ایمان را 
شرف بقدد تو " آفاق زا و اذکان: را 
فرشتگان همه فردانبرند"-انسان " را 
ر چار باو معلق چپار "سندان "را 
چنن چکونه کشد . آفتاب " تابان" را 
برخم تعل که اك زمن" مدان را 
وان نا وز « با ای نعمان- را. 
کر زغ ودتیشانوی و سب سّلمان را 
قرینه کرده خداوند فضل و احسانرا 
زاهل بیت تخواندی رسول سلمان را 
بفر , دولت توره میاد. نقصان را 
روش بکام نو باد این سر گرذان دا 


« و ابضاً این قصیده‌است » 


در این برف و سرما سه‌چیز, است لابق 


حزیف ‏ موفق. . شراب . مبروق 
یکی باد یاف چون., روی ‏ عذرا 
چه‌کس مطلع نیست از راز ,گیشی 
بیاز آن ا ۸ با کی و لعلی 
31 کل تفت و شقایق . یباهد 


ز نطق اد, فرو مانده بلیل_من, انك 





مسوافق 
هماره لطیف است و هر روزه لابق 
بر این ابر گرینده چون چشم رامق 
چه زاهد چه مفسد .چه مصلح چه‌فاسق 


شراب هروق ‏ . دفیق 


چو رخسار ‏ معشوق و چون چام عاشق 
مي لعل و آتش , گل, است و تمایق 
چو بلبل | بمندخ . خدادند. نباطق 
)چ ۳۲ 











ابو القاسم ذوالمجدین 
لن النعم ص‌در احعراد عالم 
فراینده آنندر معالی 
بدو ۰ تازه گشته" سوم اقابل 
ایا قات که“ مرهفتت داست 


(o1) 





امیر ممالكگ برشن خلاینق 
کشایند اندز 
وز او زئده مانده‌علوم "و حقاق 


سرادق 


مع انی مکارم دقایسق 
نجوم ثواقب طناب 
تو مسبوقی و راو در جود لایسق 
اگر چون تو جوید که باشد منافسق 
برب المغارب ١ ٠‏ برب المشارق 
سپاس تو جویم بمخلوق و خالسق 


تو متبوعی و جز تو در فضل تابسع 
کرا چون تو مخدوم ممدوح باشد 
بایمان. پقرآن به زمزم بکعبه 
که مدح تور گویم به بدا و پنهان 


ژمن بنده  .‏ کفران نعمت نیباید که از بعد یزدان تو . بودیم رازق 
بعدح رتو دارم هميشه | تعلق زغیر ‏ تو دادم . کته علایق 
ولیکن, چو ردد حق من باز اکنون چنان نیستی | ر چونکه ,ایام سابق 
پثوفیق بیحد . . بتشریف بی هر با کرام : . فایض. بانیبام دائق 
بدزدی ز نعمت بدزدم ز خدمت چه برکت بود در میان دو سارق 
ن بیئی که تا ابر نیسان: ادد معطر نگرده سیم حدائق 


سخین بی توازش ‏ بلندی " نکیرد چنین دان" حقیقت بدین" باش وانق 
همی( تا «سپهر است بروی کوا کب همی تازمین است 

بشادی همی زی برامش همی خور خدایت نکہبان 

( السید اارئیس ذوالمجدین ابوالقاسم على بن موسی الم‌وسوی ) 

نیال قامت او در کنارچویبار(انیتارل فیکم الثقلین کتاب‌اله و عترتی) افراخته ونیرقبال 
فرخنده فال او اختر ال اول را دز هبوط وبال و حضیض زوال انذاخته وجود شرق آن‌فخر 
دودمان مو سوی‌شبم4سامر پان‌ءدویو ناصبیانامو را حاس‌می‌قویه برهاندعوی‌تابعان‌طریق سوی 
مرتضوی راید بیضای موسوی بود ابوالحسن باخرزی‌باآ ن‌همه‌حسدوتعصبه کینه‌ورزی‌او رادر 
کتاب دمیةالقصر, من كور ساخته و فقرهای لطیف در مداحی او پرداخته و گفته (هوثمال العترة 
الموسویه العمعن منیا فى الطريقة السویه اذاعلوی لم يكن مثله‌فی کرم المناسبوشرف المناصب 
فماهو الا حجة للنواصب وقد سمدت بضیافته شير دمضان سنه سبع د اربعین واربعماة فرایت 
فی دسته المطروح وزندتالبقدوحنمیماً و ملکاً کیراً و خیراً وحبراً د فضا کیرًکما قلت فی 


پروی حدائق 


من شر عاسق 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





)014( مجالس المۇمنين 
القصنيدة التی اوردت بعضاً هنبا 
» شەر « 
اتاك الصیام. فعاشرته 
و او حبیت لاقو م هشم) لثر بډ 


بقلب نقی و عرض تق 
على شرط ‏ منصبكك الهاشمی 
فعید اذ الافق فیالغرب بث سنا من حلی. بها منجلی 
ولولم تسد مکان النبی لاصبیح رتماً مکان ‏ النبی 
ولوذهب آصف ماتلقانی به من تشریف و تقریبو اهلنی له می تأهیل وتر خیب 
و حکمنی فیامن انزوال‌وائز الو خلع علی من‌جاه و مال لخرجت مئ شرط" الکتاب 
و استهدفت‌می السنة النقاد هام العتاب اما لادب فمنه والیه و معوّل از ناب 
الصنعة علیه و اماالخلق فکما یقتضبه الاسلام و کا ئه منتسخ‌مناخلاق‌جده عرواماالعاه 
فسلم له غير مناز‌فیه واما المحل فسلم لايش من ال لل مرتقیه و اماالژیاشه‌فقد القاعلنه ازشلان 
والتقابة فقد شرفت له رزقها الخضر و عبقریا الحسان وهذا مکان غزرعق كانهو دزد هن 
حصیانه بلوح علیها من سیماء النبوة و تنجط اليما سماء المزوة و انقدتی لنفسه بعروسنة سبح 
وسیعانژ ار بعماة (شقر) 
رجو لك حیناً و الرنجاء و سيلة 
فوالله‌ما ببقی, عن الحر. نعدة 


و حسبك مالوان. تخیب راجيا 
فجد واغنتم شک ر آعلی | ادهر باقیا 
اسید ابرطامر مەدب یی بن-ظفرین الداع لادی بنتجفریبن.«منمدین 
عبدالل4 ان محمد بن عمر بن‌علی بن آبی‌ظالب6] 

در کتاب انساب سمعانی مسطوز است که از ازاهل استرآباد وی امامية آ نجا و مقدم 
طایفه وعشیرة خود بود وخانواده ازهمگی علمای حدیث بودن واد وپداژش داشرالا بدرس 
حدیث اشتغال داشتند وجداوابو الفضل ظفریه به شا بو آنا ومدتی در انجا بذارس دی 
مشغول بود دجد اعلی اد ابومحمد داعی بن‌مهدی نیز اعلمای حدیت‌بود وفن ازابقنان اا5 
نموده‌اع وولادت ابوطاهر درسال‌چپارصدو شصت وش ود 

( السید القاضى | بوا لرضافضل اللة بن علی‌العلویا لحسینی الفاشانی) 

ازسادات عالیدرجات کاشانة کاشان دار زمره 6بر دفضلای ابشانست سمعانی‌در کتأب 
انساب گفته .که چون بکاشان دسیدم عازم زیارت‌سیدا بوالرضاه مذ کوز گرذیدم و چون‌لحظذبر 
در خائه او حپت انتظار خردج او آرمیدم بر کتابة در گاه اداین آ به‌ر] که منتیء ازط‌ارنت و 


| در اعقبار از دنیا 
تقوایاوبودنوشتە ديدم 
انما بریدالله لیذهب عنامال رجن اهل البیت‌و بطهر کم تطھر ا 
آنکاه بخدمت او زسیدم دادما زیاده, از آنچه شنیده بودم دیدم خدیث ازاد. شنیدم و 
چند قطعه شمز اذاو نوشتم 
داز جمله اشعار خود که بخط شریف جہت من نوشت این چند. بیت | است 
( شعر ) 
هل لك یا مفرورمن زاجر عو نی‌عن جهلك الفامری 
امسك تقضی رغد ام تحیء والبوم تمضی . . لمحة. الباصر 
فز لك العمر کذا. ینقضی ما اشبه الماضی. بالغا بری 
مولف گوید تفصیل اجمال ایتطقعة لطافت آثار ات | اقب ي دز مکتوب‌تخمین 
الاعمار در انز جار از اغترار بدنیای بی‌اعتبار و مشتیات بی‌مدار او گنته و ,چون فسیل آن 
تفصیل موعظه است‌شامل عام بنی آدم و نظبر آن در زجرد تاثیر بنایت کم است نخواستیبم 
که :این مجلی ,مجفوف باءز از ازا آن مواعظعلایق .گداز وزواجرتعلق پردازخالی اند وتفریر 
کے کراب اموال زا ماوت اس که تخمین حاصل جود کنند.وخرج بر آن 
ادا نه | گررچه دانتدٍ که احتمال نطرق. آفات متا ان ال اشک ال شتا در 
تخمین بیش و کم هم هست اما بناپر ظهر حال نهند دحسایی,از:آن‌اب-داوند رحن قیاس که 


باید مردمان تخمین,عمر خود بنپند دصرف اوقات پر آن اندازند وما تخمینی تدل که‌هیچ‌قدر 
میالفه در آن نباشد نیم دگوئيم در حدیث ده ست شده که (ا کثراعمار امتی مايئن الستین الى 
السیعین) و تجر به برای ن گواهی داده پس ا گر ھر کین ابر هیا که بغایت رسد شصت و پنج 
۳ اکنوق اي آنکه تراچهل سال است بیست وپنج ال از مرت ماه اندیشه کن . که 
بیست و پنجسال بسیاری ئیست تادیده برهم زدء گذشته و اگر صدق این خواهی که‌معاوم ی 


واقعۀ از واقعات خود که یست د. پنجسال پیش‌از. این‌داقع شده‌باشد بیاد . آرو پشگر که 
کوتادق و پربربود چون ترا از عمر همین,مقدار مانده ترا يك کار.باید. کرد ۰ و بك 
کار نباین کرد 

اما 2 بانب کرد شتا در تحصیل زادمعاد که هرچند هنگام خروج‌نزدبکتر شودحد 
در ية واستعداد راه زیاده باید کرد که وقت تنك میشود د کار فرادان مزدجم یردد يكيك 








(٥17)‏ ۱ مجالس المق‌منین 
ازییش میبایدشد که چون نفیر دحیل زدند امان نیست وزم‌ان‌نمیدهند. 

واما آنچه نبایدکرد انديشة یار دزامر معاش بای نک بت وپنجنال زهاتی‌بسیاد 
نيشت وتاذینی راون وحاحت بزبادتی نعمتی ندارد همین مرنبه کار که زشاهان افتاده برای 
آن مدت کافیست وحاجت بسعی دیگرنیست داگر نیز بفقر وسختی یسراید برد که میتوان رد 
چه زمانی انك است واگز اندیشه برای فرزند است معلوم دان که اورا اندیشةخوذ کردن 
و متفرغ شدن برای زادمعاد بسیار الى اشت ازانديشة فرزندان برای آنکه فرزنثان هر کس 
بخش, خود هستندا چه حانخئست که این کس خودرا فدای ایشان کند خدای عزوجل هر کس را 
چنان افریده که بخش خود هست 

وایضاً علاقه فرزندی امریست اعتباری وامور اعتباوی درزمان رفاقیت و راغت آدمی را 
پردای اعتباز آن هست چون کاربدو تنك شد کجا پرواق آن میماند دززوز قیامت که آدمی 
را کار بچان و کارد باستخوان رسد غیر علاقةٌ با نفت خود که علاقه خقیقی است 
بازنماندء ۱ 

يو عيفر اامرء من اخیه وامه و ابیه وصاحبته و بنبه لکل‌امری*هنهم بومئذ شأن بغنیه 

وچه حای آنکه‌ازایشان ریز که 

بود المجرم او یفتدی من عذ اب بومثذ ابنیه‌وصاحبته و اخیه و فصیلته النی توو به 
ومن فی‌الارض «میعاً ثم تدجیه 

اگر ايان بزوز قیامت دارد باد که امروز قیامت را همچنان برخود حاضر داند که‌آن 
روز که داقع است چون چیین کنذ بالفروزه ایثار خود برایشان کندو آخران شودزا فذای 
ایشان نکن مزدمان دنیای خودرا فدای دنتای فرّزندان نمیکننه آبا آخرت اهوق ادنر است 
از دنیا نی‌نی بدنیا مومنی هكر و باخرت نی 

وای نکش که ترا پنجاه سال عمر است ترا پانزده سال مانده نکوتی که چینت تاه 
زدی گذشته آنکلن را که بيست وپنج سال هانده بوک که حال "آن شنیدی تاخود بتوچه‌رسد 
بیدارشو وبحال خود افت ودل از همه چیز وهمه کس بر کن و یکجبت وبکروی خدای "و 
ذکر خدای و عبادیت خدای شو باشد که کلم خوددا از آب بردن بری ترا همین‌فکر یکنن 
تنهای خود بايد کرد دیگران بخودشان بار گذاز شل شما بنی دم 5 ر03 PELEN‏ 


که غرق دریا شده‌اند هر کس را دست و با باید زد که خود زا ساحل انداژو و 





در اعتبار از د نیا وعمر 
کش و کک مشغول نمباید شد که بوصلهٌ او نمی نشنید و از کارخود باز میماند 
و هر دو غرق میشوند مگر ملاح شبره مرد که بشناوری‌خودرا وچند کش دا رون تواند ورد 
آن رحال حق اند که در این دریادستگیزی‌بازماند گان کنند بفرمان‌خدای (سلام على ذ کرهم 
ررحمة ال بر کانه) و آن از راه مدد دینی باشد نه از راه فک دنیوی که‌مردمان را برای‌اعزه 


ای آنکس که ترا شست ال عمر" ادت ترا پن‌سال‌مانقه بچه حنابست ساعت فساعة 


قرع نعل فرشت مرك را در گوش دار اندیشه کنن و کافوز ترا اولی است‌از انديشذ مال وملك 
کارت نزديك شه فلا حاضر دار و کلمة مرك را عکراز میکن و بنجنال نگوئی نا خود هست 
چشم برهم زدة گذشته اگر چه ذکر مرك تلخ است‌اما چکنم چون‌این تلخ داقع است وبتغافل 
وتجاهل از سزباز نمیشود هم | نرا یادکردن مکر دل ما پیدار شود و بکار سازی آن مشغول 


شود ادلی شەر 
ای که بنجاه رفت و در خوابی هگن این پنج روزه دریابی 

و باین همه خطابها که کرده ام۶شخصی معین رانمیخواهم‌این‌خطاب عام است باهمه‌بنی‌آدم 
و این نامه ایست که بحاضرین وبسایر بشرنوشته‌شده وهر کس ازفرز تیان آدم حسان‌خوداز آ نجا 
بر دارد وصرف دقت بر مقدار عمر خود اندازد و همه ان تقدیرات که درا نجا کردهام افصای 
عمر است بحسب الاکثر و او داند که مرك فردا وس فردا نیز درحساب است 

فاذا جاء اجلهم لايستأخرون ساعة و لایستتدمون 
بس آدمی باید کهز بركباشد و بنای کار بر احوط نید اگر جزم داند که فردا بخواهد مرد امروز 
جه خواهد کر دامروز همان کار کند که شاید فر دا آن فردا باشد 

الکیس من دان نفعه و عمل لبعد الموت و العاجز من اتبع نشسه هوا ها و 
تمنی علی الله الامانی 

و زینهار که بخیال عو و منفرت و کذا و کذا داشت در معصیت‌نکشاید که‌ترتب عقاب‌بر 
هعصیت‌امربُست اصلی که‌ظاهر حال آنسث وعفو وتجاوزاحتمالینت که چون آن نیز گاه‌میباشد 
امطاب درمقام استیفای بیان نو استه اند کهذ کر آن‌بطریقاجمال کنندهه‌چنانکه‌ظاهر حال کسی که 
عاراوژا گزیده باشد موتست اگرچه گاه هیباشد که نمیمیرد اما این‌نه آن مرتبه "فراواننس تکه 


شخصی دار دست در دهن مار برد وخدای خشنود از بندء که امروز را چنانچه هننت نداند 


والسلام علی من انيع البدی 





a‏ مالس لمق‌مئین 





( السید تاج الدینرالاوی ) 

شید فاضل, بزر گوار عالی, همت صاحب. اقتداز بود در وقتتکه سلطان ,محمد خدا بنده از 
مذهب اهل سنت بمذهب حق اهل بیت انتقال نمود نسید مشارالیه را یخدمت خود طلبید وا از 
مقربان فجس انس یداه و سید من کور دران واقعه آ بار تعصب بسار بظپود رسانید. و 
جمعی کثر از امرا و وزداء آن‌دولت‌دا که نی مذهب بودند دد.ابطال مذهب ایشان رنجانید 
مادا نکه یمد از وفاتسلطان مغفود سید مشارالیه‌را بتتهمت هوا فقت با ما لفان: 3 لت‌قید یات 
تمودند. و بدرجذ شهاذت اند ند 
( السید محسن‌بن السیدرضی‌الدین محمد بن | لسید, مجداندین على بن السیدرضیا لدین) 

( محمد بن پادشاه الرضوی القمی ) 

سیدی فاضل عالیمقهداز بود والد بز رگوار او ذر ازمان‌سلطان‌جنین میرزا از ق بمشهد 
مقدس رضوی انتقال نمود و او در آ تیا بافادء علوم دين و ترویج سدح با طاهرین اشتغال 
میفرمود و شیخ محمدابن ابی جمیو زر بخدمت او رسیده وااو طریقه معاشرت اروز يده و بعضی 
از تضاتیف اشر فة رای آن سید بژرگوار مزین ساخته و در ایام مجاودت,هشهد مقدش 
بیمن حمایت او با علمای مخالفین بحنها؛ متین بیش برزده والجال از ,الاد اتشان سییمتقیعامل 
هقی تلان کال صاحب طهادت ملکی مر دیق فد کی‌اعبر هحمد جعفر است. که ازغایت 
شرافت ذات و نفاست گوهر هستفنل ازمبح" این ذرهااحفز 

(شعر) 
فتی لابحب الزاد الا هن التقی ذلا ستغی الخلان الاذوی الفصل 
کر ذه بپر رضای حق وبع علم ‏ تهچشم سوق غزال ونه کوش نوی خرن 
مر‌اله تعالی علیتا بطول بقائه و ززقتی مرة اخری‌شرف لقائه 
« احمد بن علی ااعلوی المرعشی » 

بنمعانی در کتاپ انساب گفته که اق شبد بز رل قاض تسابه بز تاک وا 
و خراسان و ماوراء النهر و بضره و خوزستان‌سفر ,کرده بودویصحبت بسیاری از ائمه کرش 
رسیده و هيان او وبدر من قواعد دوستی محکم بود وڌر دهتبعان متولد شد". و در جزسیان 
نشو و نما بافت و در اخر عمر ساری ومازندران «ا وطن ساخت بمن‌حکایت کرد که‌استماع 


حدیث در بغداد اژایویوسف عبدالسلم بن محمد بن بوسف قزو یز ی نمودم و در كو نيچا 








سید فقو الله )5۹( 





ابوعلی بن الحن‌بن علی‌بن اسحق وزير ودر نزاوندازابوعبدالهحسین بن نصرمرهفقاضیو دربصره 
از ابوعمر ومحمدین احمدین‌عمروالنهاو ندی نود صاحب فضلو تمیز بودامادرتشیع‌غالی و 
بان معردف بود من اول در وف خوزدسالی اورا دز مر ود دیدم و عذاز" آن‌درساری‌بخدمت 
او وسیدم و بعضی از احادیت از از نوشتم وشنبدم ولادت‌اودزصفرسته انين و ستین و اربعماة 
بوددردهستان‌ووفات اودر رمضان تسم وئلئین وخمسماة بود 
(ا لسیدالکامل المقید ضیاءا لدین نور الله بن محمدشاه الحسنیی المرعشی الشوشتری» 
رافغ رابات مذهب اثنی عشری خالع ضفات ذهیمه شری متخلق به اخلاق؛ حمیدء نبی 
الوری ادن به وان مزضیه ائمة هدی ام رجح آننتان فقر بن آسمان,غنا هفضلسنعادت‌داین‌بر 
فثاطنك دنیا متعتکفزاوية (النقرفخری )متولی-آ ستانه( ون الناس !هن بشری)جامم. علوم دینی 
و مستجمع معارف بقینی‌مرججع علما ق, فضلا مايا فقرا و صلحا بودي مبورت" سیب شرف وشْچوة 
قب متآ نة مَل هداية و نمرء شچره فضل و درایت بر.این وجه الست واه بن‌هخماد 
شاه ربن مبارزالدین مندة بن الحسین بن نجم الدین محمودین احمدبن الحسین‌بن محمدین‌ابی 
التقاخربن علی بن احمدبن اببطلاب بن ابراهیم بن یحیی بن الحسین بن محمدبن ابی ‏ علی‌بن 
مزة بن على المزعش بن عبداله بن‌محمدالملقب بالسلیق بن الحسن‌بن الحسین‌الاصفر بنالاما‌غلی 


ابن این و لاسام لین الشپیدالنظلوم بن اه نی علی الم رتضی صلواتنه دسلامه علیبم 


( شعر ) 
والبدد من فخره.فی بهجة وضيا 
جد خچپارم سید نجم‌الدین محمود که اخترفضل وهنر. بود ازدادالمومنین آمل مازندان 


بعزم زیارت عتبات عالیات بجانب بفداد توجه نمود وآز آنجا بشوشتر آمده بصحبت سید ال 
امتی عضدالملة الحسنی, که ذر آنوقت: نقیب سادات آن‌ذیار وفقتدای‌اهالیأ ناحیه , میمنت 
فار بودازسید وچون آن سید زر گواد انوارفضل ونجابّت وآتار رشد ونقابت ازجبن مین از 


مشاهداهننود عکلیف اونمود وضبیة قدسیة خوددا: بحپاله ار در.اورد د . چون سید عضدالملة 


وفات یافت ونسل اومنحصر درهمان صبیه بود ضیاع «افطاعیبکه درشوشتر داشت بحسب ار 
واشتجقاق بسید نجم‌الدین محمود مذ کوززسید و بعدان آنکه آفتان‌حیات آناختر ستهر کمال 
روی, نرب فنا نماد اختلال بسیاد. بجا اخالی آ نحوالی راه یافت ویقل تمادی دیا ,خوادث 


رهحن وتوالی و اصف فتر ات فتن واستیلائ إصحان شقا وشقاق واتت‌فلاه اهل تغلب 3 تفاق 








)61( ح مجالسالمق‌منین 
سالها چراغ علم در آن دردمان منطفی و بخچب تقالیب روز کار فتنه‌بار متواری و مختفی بود 
( شعر ) 


نه ردئق بود در دارالسیاده ولا عبش على حسب الارادة 
فتاده هر دلی , در زیر باری بسر مبرفت‌ناخوش‌روز گاری 
تاآنکه دیکر بار بتوفیق ملك علام وامداد بواطن فیض مواطن اسلاف گرام از پرتو نود 
وجود فابش الخبر والجود سید . ضیاء الدین نوراله مذ کور »۳ الله تعالی مرقده بمصابیسح 
الغتران و فتادیل الرضوان منود ومستضیئی گردید واشعذآن نور پر ئاقب با باعدواقادپ سید 
القصه توفین یزدانی وتایید آسمانی قرین دأی‌آن مظپر الطاف .دبانی گشته :در عنفوان 
جوانی باتفاق برادد خود سید زین‌الدین على که ازراه شراز متوجه سفرهندوستان شده . پود 
بشیراز آمد دز آ نچا رحل اقامت انداخت ومطالعة غلوم دینی وتحصیل معاذف یقینی را وچېة 
همت دالانممت‌ساخت ودر خدمت مولانا قوام‌الدین کربالی ۶ دیگر موالی آن حوالیکه از 
اعاظم تلامذه سیدالمحققان میرسید شر یف لام شیرازی بودند باستفاده اشتغال نمود و بانده 
روزی فصب‌السبق از فضلای زمان واکابر دوران ربود وچون بعداز استجماع اقنام فضلو کمال 
بشوشتر مراجعت نمود تمامی دلایت خوزستان دزسلك تصرف وتسخیر سااطان امشمشم انتظام 
یافته بود وشعشعة رایاث ایمان ایشان برفضای آن غرصةٌ دلگهای‌تافته هوایبجانفز ای آن‌دیار 
ازغبار فتنه وخلاف صاف شده‌بود لاحرم اقامت آنجا را که وطن اصلی بود متاسب‌شمرد وصية 
قدسیهٌ صاحب اعظم خواجه حسان شوشتری راکه از خاندان عزت بود بعقد خود درآورد و بر 
سجاده نقابت وهسند هدایت نشسته براهین حلیهٌ او در جسم مواد بفق وعناد اهل. فناد ید 
بيصا منود و سدهٌ سینه‌اش مرجع :اکابر و اشراف و مأمن خایفان. آن :دود و 
اطراف بود 
داز جملة ماثر توفیقات اد آنکه بصحبت فيض بخش غوت المتألبین سیذ متمد نوریختل 
قدس سره رسیده‌بود واز او تلقین ذکر وانابت یافته ودر شیر از باجناب شیخ شه‌س‌الدین محمد 
لاهیجی شارح کلشن داز صحبت بسیار داشته داز خدمت درویشان وفیض ضحبت ایشان نیب 
فراوان یافته وچنانچه شیمة کریمه نفوس قدسية اکثرافراد آن سلسلُ‌عالیه ‏ بود پیش از وت 
طبیعی بند علایق صوری کسنته واز در کات شجین اشا سافلین مر تبة حبوانی رسته و باوج 
درج ملکی پیوسته بر کنکره عرش شهود نشسته(فلا هدرهم من اقو ام احساممم فرشية دانفاسهم 
عرشیهالاجرم هر گز ان قدسی صفات باغراض دی دنیویه و اغرامن ردیه صوریه التفاتنمیشنود 





سید ود الله بان محمد شاه الحسينى (o1)‏ 





ودامن همت‌دا-بالوات تعلقات- جسماتی و.اوراث مستلذات شپوانی؛ نمی | لود بلکه‌هميشه همت 
والانیمت او بر | کتساب باقبان صالجات واقتناء درحات عالیات مقصور نود و.از استاب. دئیوی 
بقدر خرورت اکتفا نموده فواضل آن‌را فضایل ومثوبات, اخروییفرمودو لذا سلاطینمشعشتع 
که حلقَهُ ادادت او در گوش و غاشیۀ متابعتش دردوش داشتند هرچند منصب حلیلالقدرصدارت 
ودرا براد عرض "نمودند قبول تفرمودهبعد ازآمکه سلطان سبد غلب سلطان هخسن مبالغه 
بستار در آن باب نمودند آ نحضرت قاضی خا سر خواجه a‏ من کوررا که تلمیذوفرزند 
معنوی اوبوه صدر ایشان ساخت وخاطر شریف رااز وسوسه تکالیف ایشان برداخت وچون‌سن 
شریف او بحدود تسعین دسید وقوای ظاهری و باطنی ضعیف گردید. گرد فتور برحدِعَ‌حدقة 
اونشست وزنگار کلال درمر آت نظر اثر کرد کوش تیزهوش که‌ازسروش ملكوخروش مسبحان 
فلك در جوش و صوفی‌وار بادجد و سماع هم E‏ بود ودس نمل‌دا بر کتیب رمل استماع 
مینمود مانند اهل‌ففر حقه (في آ ذاننادقرا)درقضيهةً غضروف کشید خضرت پادشاه غفران بناه‌شاه 
اسمعیل صفوی آنارالنه برهانه بهبخیر مالك مخوزستان_متوجه شدند وچون بعداز کشتن سید 
علی والی خوزستان و تسخیر شهر حویزه و قتل عام طایفة مشعشم بی توقف بشوشتر نزول 
اجلال فرمودنت سید توزالنه باو ود ضعف و بیری بیماربود ا استقبال آن پادشاه دی بناهاقدام 
توانست نمود بنابراین سی از مفسدان آن ذبار بقاشی محمذ کاشی که‌ضدر آل پادشاه 
کامکاز بود گفتند که سیك نوراله ییماری را بپانه ساخته وبواسطه که اورا با تلاطین‌مشعشم 
بوده از استقبال حضرت بادشاه و زمین بوسی دز گاه اعد نموده آن‌قاضی جابر که بشرارت 
ذات و شراست طبع و خشونت خلق مشپور و طینتش بقساوت قلب و استعمال مکر و 
اراقت دم نسبت بجمیع اهلعالم محیور و مفطور بود کواهی آن مقس دان را بسمح قبول 
شنید د بی فتوای اشارت عليه قاهره در مقام مواخثه و مصادره آن سلالهٌ درب 
طاهره کرک 

اتفاقاً بادشاه دین نناه در ایامیکه بشوشتر نزول احلال داشتند حکم فرموده بودند که 
مردم آنجا درهای خانه خودرا بشت نه‌بندندو هرشب بادو سه کس از خواص و مقر بان بخانه 
های مردم آنجا سیر مینمودند و تحقیق مذهب ایشان قیفر دند واز هکس که‌حقیقت مذهب 
اورا فیپرسیدند بجای آنکه گوید مذهب شیده دازم عیکفت مذهب سیدئوراله "دارم بنابراین 
حضرت پادشاه در تحقیق حال او شده بعضی از امرای آن پادشاه بخدمت آن سید ولابت ناء 
رسیده بودند عرص اوصاف کمال و شرح بیماری و اختلال ایشان نمود و مقارن آن‌حکجبان 











مطاع صادر شد که اورا درمحفه نعانده بمجلس اهشت 


e‏ ما الم نی 





این حاضر کردند اوچون بز کماهی 
حال سعادت قرین اودر ترویج rer‏ مشمولعواطف بیدریغ س انید 
و ضياع و اقطاع او را بدستور قدیم معاف ق مسلم داشتنن و اخر در همان ایام -بموچب کلام 
وحی نظام که: 

نحن بنو عبدالمطلب ماعادانا, لیت الا و قد خرب و ما عاوانا کلب الا و 
قد جرب 

قات ی محمد خانه خراب که چون سث به بدنفسي قناعت کرده بود وبا آن گزیدهخاندان 
عبد.المطلب اظهاز عداوّت می مود پنایرة انتفا‌الهی3 آتش عضب پادشاهی بحال سگاث‌هرد وجا 
بلید بز با نيه دوزخ‌سپرد(وسیعلم الذین‌ظلمواای‌متقلب ینقلیون) 

از حمله مصنفات اشان که متداول و مشرور شنه کتاب صدباب اسطرلاب است که 
مطرح انظار متعینان هردیار و مطلم انوار استبضار حک.ای روز کار گشته 

( شعر ) 

عشاق هر کجا ذقم کلك. آن نکار 

هرکس گرفته‌خرفی ازا نچا باد کار تعوین جان وجرز دل ناتوان کنند 

دیگر شرح ذیج جدید که مصبر غرایب آنار , گونا گون , و مظیں بدایم صنغ کن 
فیکو نیسی Ee‏ کتاب درعلم طب که ددمعالخان آن موافقت ۷ وهوای ولانتِ خورشتانزا 
رعابت فرموده PETITE‏ مسا هنن 

و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم فمچدوا الا ابلیس ابی و استکیر و کان 
من الکافر ین 

که آنا به التماس یکی از اعیان آن دیار تالیف, نموده در" نجا بسیاری از حقایق 


یابند بروی‌ازمژه گوهرفشان, کنند 


و دقایق درج فرموده دوفات او باختلاف ذکر شده چون محل‌اعتماد نبودلمذامتعر‌تادیخش 
نشیم والله العالم ر 
(ا لسیدا بر اهیم! لمو سوی اله‌شعدهی ) 


شعشعه علم و سیادت از جبین مبینش لاهم یاناز فضل و سعادت از, ناصيهٌ منینش, لايح 
در عنفوان حوانی, بعزم تحصیل دینی 3 معارف یفینی از,خوزستان , که ذارالملك للم ویو 


میا بود بروژن_امت و تا ستراتاد رفت واز آ نا سات‌ها مت از احل ا بباطانحسین 
ا 


هیرزا دان زمر مصاحبان میرعلی شیر بود. 





اشعار میر سید اعلی درمدح (or)‏ 


روایتست که در ایامی که سید قاسم نود بخش بهرات رفت روزی. سید ابراهیم" مذکور 
درمجلس نکن اراک بز نقبشته بواد. که سیدقاسم درآمد و خواست که بر شید ابراهیم تقدم 
نماید دست سید قاسم را گرفته نگاه داشت و گفت سبب الاد تقد برمن چیست اا گزر بسیب 
سنادنست درماهز دو مشكوك فیه‌است وا گر باعث دعویهای بی‌معنی اشت‌پدد تودعوی هدوت 
کرد فیدر من دعوی خدائی نمود وا گر فضیلت است ابک و تابشنویم سیدقاسم جل شده بطزقی 
دیگر پنشست ومینای سخن سید ابراحیم بر آنست که یکیاز بدراناز که سیدغلی نام ,داشت 
درایام حکومت خود بدعوی خدائی متهم شده بود . ودعوی مهدویت سید محمد. نور بخش‌خود 
مشهوز است 

) السید على الواعظ القاینی:) 

از فضااء خراننان وفستخای آن:دیار بود ودر شیو د :ظ ,وخطابه ممتازافران بودونچون 
لبق ےو راف عتطی او از شاخلنان ادر بزمزمة مواغظ وس فی زان کین نھان اۋاز دای 
از" گلزاز اسزار زوخانیان غنچۀ مکاشفات شکفته دبر چرخ فیروزه طیلتان نیلی‌غرامت کزادی 
ودد. ودیوار بخقیقت نه‌پندار گفتی (رباعیه) 
جون لظ خوش نو کوهر آفتان" کرد در حلقه وان از بن دندان گردد 
از زلف حروف عارض معت ٿو جون چپره آفتاب تابان " رد 

شیور است که سلطان حننن میرزای بایقرا درست تلف و نمانماة ‏ درابتدای دولت 
خود خواست که در خطبه‌نام همایون حضرات‌ائمه هدی علیرم التحية السا ذکز کنند بناتراین 
خدمت هیرسید علی راکه شیعی امامی مذهب بود مقرز ساخت که خطبه بخواند "و هجوم 
نییان عام هرات بره رسیدا که میررا از منبربژیر کشیده انواغ نت کر داو وحظرت 
اما تایه ال( وتا درمدح امه اهل البیت علیهم السللاع مبادرت می‌فرمودند "و از 
یله آن قضیده| بست که انتخاب مان کور مشود 


1 فصیدة » 
خاضگان عالم حان دوش محضر کردهاند 
شك ستمند فکر در ر 


چون زوحدن‌بردره زانشد تفس بر حستجو 


خلون دل را نور خود منور کرده‌اند 
دید هر نقشی که اندزهفت منظر کرده‌اند 
رفت تاجائی که بیجائی مقرر کرده‌اند 


نکشیز برهشت آسمان 








(۲4:) مجالس المومنبن 


چشم عقل وپای‌وهم اینجای کورولنك ماند 
شد بقینش کاندران‌حضرت‌نشایددیدورفت 
خایب و خا سربیامد -گفت باروح القدس 
کیست برگ وآنکه اوتکوینمکنونات کزد 
گفت جبر یلشن که اوهست آن‌اخد کولم یلد 
هست شیتی: امانیادد کرد درك ذات. او 


چون‌توان‌دید | نکه‌وهم ازدركذاتش‌قاصر است 


هست اين ‌صورة محال ودعوی‌خصمست تیر 
ازس تقدیر بد کردن عذاب ازعدل تشك 
دزق گرداند حرام آنگاه کیرد آن کند 
باز گفتش متصدحق چیست ازتکوی نکون 
گفت مدج. سید عالم مجمده کز اذل 
نورپا کش آفرید اول بچندین الف عام 
نود در بشت صفی بد نا بعبداله‌طلب 
نیمه دریشت عبدالة شد تا مصطفی 
شد نبوت ختم پرمختاد و پبدش دین پناه 
زانیا تامصطفی وز اولیبا تا مرتضی 
دین‌حق‌اینست ورستندآن گروه‌اندرنشور 
نسبت جر موزلل برمصطفی کردن خطاست. 
عکس قول ایزد مختاد. د رات نبی 
و آنکه می‌گویند نا کرده خلیفه نقل کرد 
ای عجب زان قوم کوراتهنیت کرده‌غدیر 
بر وفاق رای ا مقدم کرده‌اند 
خودنبوداو باروزباشد کجاجون | نکس انت 
کی تواند بود کس‌را علم و فضل وقدراو 
بوااهجب قومی که‌منکر میشو ندازفضل‌او 


زانکه عقل ودهم را اتجا هسخر کرده‌اند 
مخخطی‌اند: آ نها که ان ممتن مقر کرده‌اند 
ایکه عالم مرثرا در زیر شهپر . کرده‌اند 
رهنما کزدره عقلم اوه مقضر کرده‌اند 
والدینش نی ونتزیپش ز داور. کر ده‌اند 
باوه تازندآنکه عقل اینجا تکار کرده‌اند 
کمرهند آنها که‌انن ازعقل باو ر کر ده‌اند 
آن محالاتی که در مبحت‌هقرر کرده‌اند 
ظالمنف آنهاکه این نسبت بداور کرده‌اند 
مرکریم عدل )ا قان وا ستمگر | کرده‌اند 
خلق عا لم چون مراودانقع وهم ضز ر کر ده‌اند 
شاه تة اقلیم دمیر هفت کشود . کرده‌اند 
بعك از آن ایچاد عرش وفرش‌اغبر کر ده‌اند 
پس, بفرمان خدا آنرا دو بیکر کرده‌اند 
نیمه در بشت بوطالب که حیدر کرده‌اند 
مرتضی باولداو تا ,یوم ینشر, کرده‌اند 
فرق تعظیم از سپا تا مپر. انور. کرده‌اند 
لانددین کو را بخاك راه مغفر کرده‌اند 
ناسزا قومی که این دای مکفر کرده‌اند 
برده ادلادش برای قوت مضظر کرده‌اند 
از هوا ترك نضاق قول . پیمبر,, کرده‌اند 
بعد از آن اندر سقیفه رای دیک کرده‌اند 
بر خلاف نص تقدیم موخر کرده‌اند 
زا رصی ژهم خلیقه هم برادر کرده‌اند 
کف بل ور بو 


زان خبر کایشان روایت روزخیبر کرده‌اند 





اشعار میر سید علی (۵۲۵) 


کفروجی لآ خرهمین اشا د که بر نصوخبر 
ورنه هرچه از آمر ونمی‌دین‌همی‌بایدخدا 
حکم ژوزمنبر از پالان" اشتر آن‌خران 
شهسوار دنن و دنبارا نشانده در نعال 
کرد صبراز ضعف:اسالام ادنه کی لاق بوؤد 
حب تو نبود منگز. با نیکبختان ازل 
کی تون نی نش کرد آنننپاکه‌جان 
غم.ندارندز آفتابحزن فردا آنکسان 
مومنان‌را از سباهو سیف خصمان باك نیست 
کی دودعپرتو باجان ازتنی کاندر ازل 
عضت را عادفان ‏ گوهر اصلی شناس 
شیک کاندر ,سال .درویشی اسلام اهلبیت 
کرده.لیتی را خوارج از:ناق خود نتین 
ریم وخون‌بادانصیب قوم کایشان‌دین‌رها 
بر سبالم در ولایش بر کواهی ملك 
پازده,معصوم را دانم امام از بعد شاه 
کینه..کفر وحمالت داشتند , اب فوم نی 
کافرم‌گرخودمسلمانندومژمن آن فریق 
قَفی آن‌آمد که‌می‌دی‌حلو ۴ گر ۳1 دداز آ نك 
حکم بر نص کلام و قول پیغمبر کند 
باك سازد ازنفاق و کفروظلم وجوروفسق 
از نهاد دشمتان دین, بر انگیزد دهمسار 
وعده ام هم علامت بیشترموحود شد 
شاه من بیرون‌خرام‌ازدشمنان کیفر بکش 
کن عزیز ایمان ومؤمن دابزورتیغ خود 
من کنم شاهی وس تدای نا نت‌نهم 





قول حمعی نی دبانت را مخیر کرده‌اند 


با پیمیر "همچو بادام مقشر کرده‌اند 


ترك کرده منعکس افعال استر" کرده‌اند 
چند کاو مرده کی خر دا مصدر کرده‌انت 
آنچه روباهان سک و ش باغضثفر کرده‌اند 
فعل موّمن زان شقی ناید که کافر کرده‌اند 
بر ولاي حبدار و شییر و "شبر کرده‌اند 
کی ولایت‌ددع خضر امروز ددبر کرده‌اند 
چون دلایت باتفیه خود و بکتر کرده‌اند 
خا اواب آییاهبی. ند عم ا کرد انو 
ذر بدن نی طعن بد کادی ازمادر | رکرده‌انں 
شیعه خود را زایمان بس FEAF‏ کرده‌ا ند 
پاك دینان‌عالم از ایمان معنبر کرده‌اند 
OREO Ano‏ 
قاضیان. عالم تحقیق محضر ‏ کرده‌اند 
لكر اسلام و دیلم کافرم گر کرده‌اند 
از برای مال و جاه و سیم با زر کرده‌اند 
کز تعصب ترك دین میر,حعفر ‏ کرده‌اند 
عيشن صاف موّمنان را بسن مکدر کرده‌اند 


جمم گرداند هر آنچ اعدا متبر کرده‌انه 
روی عالم را کزاین شیوه مكدر کرده‌اند 
محو بتازد حکمہا کر دای ابتر " کرده‌اند 
در ر ۷ از خروج او a‏ کرده‌اند 
دوستانت را چه اعدا سخت مضطر کرده‌اند 
زانکه‌خصمان هردوراخواد ومحقر کرده‌اند 
چونکه خالك در گپت را تاج‌هر سر کرده‌اند 


([5:۲7 مجالس المو منین 

زان سکان ,دانم که جابر باب قنبر کرده‌اند 
1 گویم که نامم شاه صفدر کرده‌اند 
ماگ اعداي.من پیوسته درشر کرده‌اند 
باب و اجدادم در این بازار متجر کرده‌اند 


نبستم شایان نبوت راکه هستم خا کیای 
عین ولام دیا بود نامم که کستاخی بود 
دست‌درحبل‌المتین آ وردع‌از آن‌باكنیست 
مایه‌ام‌درچار سوی هردوءالم حب‌اوست 

( السید الجلیل امبر اصیل لدین عبدالله) لحسینیا لدشتکی ااشیر ازی) 

بصفة اصالة ووفور جلالت و نباهت شأن و قدم دودمان موصوف و معروف بود بوفور 
تقوی ودين داری و غایت دیانت د پرهیز کاری از اکثر علمای عالم و سادات بنی ادم همتاز .و 
مستثنی مینمود ۰ زبان گوهر افشانش مفبتر حقایق صحفا آشمانی و بیان بلاغث‌فشانش. آهبین 
دقایق کتب سبحانی باطن خجسته‌میامنش‌مظهر آنار ولایت ورشاد و خاطر فرخنده‌ما ترش مط 
انوار هدایت و ارشاد بی شاثبة مدخ کستری آن مهر نشپهن شرّیعت پروی در علم.تفسیز 3 
انشاء و تألیف شب هو نظیر نداشت و در زمان ابوسعید او دارالماك شیر از که وطن اصلی:ان 
خذابست بهرات تشریف آورده رابت اقامت افراشت هفتة بکمرتبه در هدوسته هد غلبا کوهز 
شاد آغا بموعظه ونصیحت خلایق می‌پزداخت و در ماه زبیم‌الاول بر بیان میلاد با اسمادحضزت 
رسالت مواظبت تمووة طوایف ائام رامحظوظ و بهرهور یمناخ" از مولفات :۲ شید ستننوده 
صفات کتاب افادت انر درج درز که محتونست برسیر سلف خترالیشر قرساله زارا هرات‌دد 


میان افاضل اقطاد جہان اپور است و صحت روایت ژ بلاغت عبار آن تم پرالسته وافواه 
خلایق‌مذکور. انتقال میرسیّد اطیل‌الدین از جهان محنت افلا دیاش لوقت برین د ناا 
رییمالاول سنه تلات و ثمانماة روی مود و خاقان منصوری بتسلی‌اولاد امجاد نبنت نر 
کرده سیو ر غالات سید مرحوم را بهایشانءنابت‌نموداپنست‌تمام کلا‌صاحب‌خبینا لسپژدرتر جم 


آنسیداستوده سیر 

مژلف گوید که ميشه اسلاف این سلسله رفیعه بتابر غایت انقب کتب احادیت اهل 
سنت را درس می کنته‌اند د بعلوم دیک ر توجه می‌فرموده‌انت ا آنکه یکی از بزرگات ایشاناژ 
تقبه دلگیر شد و بیخاطر راه داد که‌زوحانية حضرت دسالت لاله وجه باید نمود که 
اگر در این کتب شطری از احادبت صحیحة آن حضرت خواهد بود همان چند "یت زا 
منظو د داشته بر سبیل استطراد بمباحنة aA:‏ احادیث موضوعه پردازند والا که هکی هوضع 
"ففتر و بست‌اوقات بمز اولٌ آن ضایم نساژند لاجرم در یکی از شبهای متبركك نیت کرده بخواب 





امیر جمال الدین رشیرازی (oY)‏ 





رفت ودر آن جمال با کمال ر ت 0ا بخوان دبد و کتاب مشکوة پیش . بزده 
از کیفیت صحت و ضعف احادیت من‌کورء در آن پر سید عقر ناغل نوا گرفته ‏ ورق ورق 
کذرانیدند و بر | کثر احادیت آن که از جمله موضوعات بود اکاک و کشبدند والحال 
آن نبخه در شیزاز در نزدان سلسله عليه موچوداست ار گاهمی و اهنت انار هيهو و اثر 
انگشت قمرشکاف آنحطرت ظاهزشود بعداز تقدیم مرانم طبارت واداء حمدالهی ودرود بر 
حضرت دسالت پناهی مواضع وضع آنار مو فت موز لردد 

و اول کی که از آن سلسله بواشطه مشمون اینخواب از مطالع کتب ‏ حدیث اهل 
سنت احتناي ورزید وبتحصیل علوم حکمت و کلام اشتفال نمود امیر صددالدین محمد است 
چنانکه بعدازاین متا کور خواهد شد ودیگران مباحثه آن کتب‌را وسیله عرزت وددرمیان‌اهل 
سنت ساخته زوز گار E‏ وصرفه کاررادرآن می‌دیدند 


( السیدالاجل امیر جمالالدین عطاءالله المحدٹ الدشتعی الشبرارى) 


چپرة با حال جمال آن لاله باغ آل آزافروغ تعظیم و تبتجیل (علماء‌اهتی کانییاه" لی 
اسرائیل)بر افز وخته و قامت کل‌بی‌مثال او از نشو ونمای عطای محمدت و ثناء (العلماء ورثة 
الانبیا) برافر اخته است بمراففت ئوفیق در فتیش, و تحفین احوال‌واخباروضبطونسیق احادیث 
و آئاز کوشيدة و مر گرامی صرف تتبم و عفظ احوال و اقوال هدایت مأل مود فنون نقلی از 
علوم شرغبه راحله ترتیب و ندوین بوشیده و حواهر ولالی احادیث مصطفویه را با تامل حفظ 
و,احتباط کار لاک تحنظ و انطباظ انسمام وا اتحراظ داده و .صحاح و خسان تمخنان عام کیرش 
تبفةالاخباءو زباص سیر شما بل دل بذیرش روضةالاحبا سنت 

وچنانکه صاحبحیب‌السیر فة سنده نیهاش لاذ طوایف اکا بر اشراف ور | نام2 قب 
علیه‌اش رمجمع اعاظم الاد امجاد خیرالانام بود لوح ضمیر هنیر ههر تنویرش‌مطرح ‏ اشعة , انواد 
اسرار کتب الهی و صِحيفه خاطر عالی ما ٹرش مہ بط لوامع‌حقاین اخبار حضرتساات‌پناهی گنچينة 
سینه‌اش بجواهر زواهر علوم مشحون و عقود در رکامات درمخزن باطن خجسته‌میامنش مخزون 
نیر, شمایل ثبوي از مشارق جمال خجسته‌ها لش طالم و شمشعةٌ آ ناد فضل مرتضوی از مطالع 
خصایس علم و کمالش لامع رای عالم آرایش کشاف اسراز معالم تثزیل وطبع مشکل کشایش 
حلال معضلات مواقف تاویل 


_—k‏ ی ی ی 
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تسس س 


(شعر) 
ضمیرش , مظهر.. انواد. توفیق 
علوم شرع حاصل. از کلامش 
بر اهل علم هرمشکل زهر فن 
و | نعضرن مانند عم دزد کوادش امیر سید اصیل الدین در عام حدایث بی نظیر آفاق 
کشته ودر سایر اقسام علوم دینیه و انواع فنون پقینیه از محدنان باستحقاق در گذته‌اند چند 
سال در مدسة شریفة سلطانیه در گنبدی که مقبرث حضرت خاوال منصور است و در خانةه 
اخلاصیه بدرس و افاده اشتغال داشتند ودر هفته يك نوبت درمسجد جامع دارالسلطهۀ هرات 
بقلم هدایت انهلی رقم ارشاد د نصیحت بر الواح خاطز اءاظم اشراف و اکابر می‌نگاشتند اما 
الحال برموجب عزلت و گوشه نشینی بامثال این امود التفاتِ نمی‌نما پند و تمامی اوقان خجسته 
ساعات را مستقر طاعات و عبادات ساخته باذخادمئوبات اخروی مشغول میفرمایند. سلاطن 
ایام و حکام اسلام باقدام اراد و اعتقاد 
حولفات فصاحت 


ربانش مظهر اسرار تحقیق 
حمال دين مزین ز اهتمامش 
د توضیح. بیانش گشتە‌روشن 


ملازمت | نحضرت دا برذمهُ همت واجب می‌دانند از 
صفات حضرت نقابت منقبت روضةالاحباب قى سبرة النبی والال والاصحاب در 
اقطاد آفاق اشتهاز تمام دارد و بی شائبةٌ شبهه عقل ادراك. نظر آن کتاب افاذت "ماب در 
ای خبال اهر محال می شمارد. ولد ارشد امجّد آنخضرت امیر نسم الین که بمتر کشناء 
مشپور شده‌اند 
وایضا در تکنیل علوم و فون سیما حدیث بکانة زمانه‌اند 9 بموجب" تعیین حضزت 
واقف انار ال برهانه در مقبره هنور مذ کوره‌قايم مقام پدر بزر گواز خویش بوده باوازم درس و 
افاده قیام می‌نمایند و زمرة ازطلبه ازتتایج طبع تقاد آ نجناب مستفید وبپره‌مند میگرونه این 
تمام کلام صاحب حبیب السبر در ترجمة دان‌سید بر گوار 
ملف گوید که صورت عقيدة امبرجمال‌الدین از کتاب تحفةالاحبا که بنام خواخه مظفر 
نیکجی استرابادی نوشته وغر آن ظرور تمام دارد و لپذا مخدوم‌الملك لاهوری تعضتی از نسخ 
ان کتاب را کم بسوختن نموداماخلف‌صدق او امیر نسیم‌الدین عبر کشاه اگرچه تضتینی ازاو 
ظاهر نشده که در آ نیا تصریح بعقيدة خود نموده باشد لیکن در کتاب بعضی از تن کاب 
ميزان ذهبی دمشقی شامی که بنظر مطالعهاورسیده بخط شر بف او موّاخنه‌چندبر سَخنان‌هنی 
ناصبی دیده که تشیم دیگران در جنب او ناچیز گردیده چه باد از آن می‌دهد که‌باحادیث و 
[۵ ۳ 











رد کلام ذهبی )۵۲٩(‏ 
ورجال وسخنان علمای اهل سنت هر گز ۳ و بده‌از آتجمله آنکه ذهبی ذهب‌اله بنو ره دراحوال 
ابراهیم پن‌عبدالنه الصاعدی نوشته که 

دوی عن ذی النون المصری عن مالك خبرآبا طلاه:4 اذا نصب الصر اط لم یجز 
. احدالاهن کانت‌معه براة بولاية علیء)انتهی 

و جناب هیر درتحت قول او « حبرا باطلا» , بخط شریف نوشته‌اند که 

بل الباطل هوالنحاس النحس الذهبی الناصبی عليه مایمتحقها تهی 

مولف گوید. که حدیث مذ کور دا ابوالمژید خوارزمی در کتاب مناقب از حسن بصری 
روابت نموده و حضرت امیر سیدعلی همدانی در بعضی ار موّلفات خود نیز دوابت آن کرده و 
دیگر محدئین از آهل سنت در تصأنیف خود روایت آل نموده‌اند پس حکم ببطلان آن باطل 
بلکه مکابر؛ بی حاصل باشد 

و مؤید صحت این حديثي است که سابقا در احوال دارالسلام از کناب صواعن‌المحرقه 
شیج ابن‌الحجر متاخر نقل افتاده چه آن حدیثِ قریبست بحسب معنی باین حدیث کهمذ‌کورشد 
ومعهذا شيخ مذ کور حکم بصحت آن نموده 

دیگر آنکه ذهبی در احوال اپراهیم بن یعقوب ابواسحق السعید الجوزجانی از بعضی 
نقاد رچال حدیث نقل کرده که کفته «الجوزحانی کان شدیدالمیل الی مذهب اهل دهشق فی 
التحامل على على (رض) آ نگاه ذهبی که د‌شقی است‌از شناعت نسبت‌نصب‌وعدادت‌امبراامژمننن 
باهل دمشق‌شرمنده شده دجوت دفع شرمند کی گفته که «قلت قد کان النصب مذهبالاهل دمشق 
في دوقت كما كان الرفض مذهبا لهم فی‌رفت و هوفی‌دو له بنی‌عبیدنم عدم وله الحمدالنصب و بقی 
الرفض خفیا خاملاانتهی) _ ۱ 

وچناب میں رحمه‌اله در تحت عبادن ذهبی که ثم عدم ولنه الحمد النصب» بخط شریف 
نوشته که «قات کلابلجمیع اهلالشام ناصبیون وام بعدم الى يومالقیمةانتهی» 

مؤلف کوید موّید حکم تناب هبر است اه ابن خلکان که قاضی شام بوده ددترجمه 
علی‌بن جهم‌القرشی بعداز بیان آنکه علی مذ کور امیرالمومنین علی را دشمن میداشته گنته که 
محبت على باتسنن جمع نمیشود و این کلام ابن‌خلکان صریح است در آیکه ال سنت همه 
ناصبی و هبغض حضرت امیراند و لپذا علماء ماوراءالنېر فتوی نوشته‌اند که در مسلمانی‌واحبست 
که بقدر یکجو بفض علی‌بن ابی‌طالب اشد غایت‌الامر چون اظهار بغض حضرت امیر وخاندان 
نپوت آهری شنیم است که عوام اهل سنت دا نیز از آن انقباض و تنفر است‌مسلعت در آشاعت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








er)‏ ` مجالیی|لممنین 
آن نمی‌دانند دیگر آنکه ذهبی دراحوال احمدین ازهز نیشابوری بعد از نقل مدح د توتیق 
علمای رجال ازا گفته که ( وم یتکلموا فیه الالروایةعن‌عبدالرزاق عن یعمرحدیثا فۍ فضایل‌علی 
شمدالقلب بانه باطل انتهی ) 

و جناب مير دز حاشية آل بخط شریف نوشته که«الضکم برطلان الحدیث بمجرد شهادة 
القلب باطل عندالنقاد والقلب الذی یشید ببطلان حدیث فی فضایل على ار هوقلب شیطان‌قلاب 
اومحل‌القاءالوساوسالشیطانیه انتپی» 

دیگر ذهبی در # از ند تمیمی این حدیث به اعناد او از ابن عباس نقل‌نموده که«قال 
کنا نتحدن ان النب لفط اکر عہد الی علی سبعین عرداً لم ‏ بعپد ها آلی‌غیره | نکاه گفته که این 
حد بث‌هشگر است وجنا مین ند نب امن نوشته که «کلام الذهبی منکر جدا قى هذا المقام بدل 
علی شدة انحرافه «نصبه خزاهاه‌شرا آنتبی » 

دیگر آنکه ذهبي در احوال ازهربن عبدالة الجرازی الحمصی نوشته که انی خسن 
الحدبت ال E‏ ا ی ی بسار م الجنة در E‏ 

ما | تا ذهبیذٌ کر احوال سدی‌مفسر هشوز کرده و اختلاف علمای رجال‌دد توثیق 
و ضعبف او ذکر گرده دار کد اورا بسبب نسبة بتشیع راجح ساخته جناب هیر توشته‌آند 
که (المخت من الذهبی آن هن نسپ‌الی التشيع قهومن اکذت الثاس عندهو اما مرن نستب‌الی النصب 
فو من‌اونق الناس واصدفیم عنده قاله المستعان من شدة تحامله‌وآنحرافهو نصبه) 

دیگر آنکه دهبی در ترحمه خالدین عبداله قسری بتجلی که ازامرای معوبة بود و دز 
حرب صمّین باحضرت امیر مقانله نموده بعد ازآن چند سال بر سر نایر لعن تخر زرك 





گفته (هوصدوق لکنه ناصبی بغیض‌ظلوم)وجناب هیر حمه‌اله در. حاشیه ان نوشته‌آند که(حاشا 
و کلا بل هومن| کذبالکذآبینو الم الظالمین فان من‌سب‌علیاً ديمع فیه‌فالظاهر انهلیس لهدبانقر یس 
هوباهل الروابة و کان شدة تحامل الذهبی و غابه بقصية بال على 19۴ حمله علی وصفه‌با لصدوق 
وال الهادی‌آنتهی) 

د آن‌که ذهبی در احوال سعیدین عمیر این حذّبث را باسناد او از ابنابی‌غمیرروایت 
گرده که حضرت رسالت 9 در مود ندا( اء بیان اخوك فی‌الدنبا والاخرت) آنگاه حکم گرده 








سید امیر غیاث الدین (or)‏ 


وجناب مپز در حاشیه آن نوشته که( کلا وحاشا TTT‏ قال 
حه من حبکم بوضم الاحادیث الصحیحه لسوء مذهبه.من الخروج والنضب دالحدیت. الم کوز 
اخرجه الترمدی فی جامعه وقال هذا حدیث حسن غریبد خرجه الحا کم و ضححه رغماً لانف 
الذهبی الناصبی, انتهی) 
دیک آنکه ذهبی در احوال سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی حافظ کفته که ابوحانم او 
را بلید و بی‌نمیز در تجقیق حدیث صحیح وضعیف و مانند آن هیدانسته و آتتکاف تب آ که 
سلیمان همشهری او بوده‌دانی نشده که ار را پی‌تمیز گوینده بنایر این خواسته , که ببرهان 
فسمی اثبات تمیز او کند لاجرم در رد کلام ابو حاتم نوشته که(قلت بلی وال یمیز و بدری 
هذا الشان) بعد ازآن کنته که 

اخررج له الترمدی عن الولید بنا ابن بجریح عن عطار وعن عکرعه عن | ن ناش انه پینا 
هو حالس عند دسول ان تن اذ جائه علی فقال نازولا یغلبت‌القر آن من صدری قال الا 
ملک کلمات ثبت ما تبلمت فى صدد ك قال اجل اذا كانت لبلة الجمعة فتم باریع ز کمان‌تقرا 
فیون یس والدخان و یله و تبارك ثم تدعور وذ کر الحدیث ده مح لطافة سنده‌حدیت ۳1 
جدا فی لسن منه فا اعلم فلعل سلیمان شبه له و ادخل عليه کماقالابوحاتم لوان جلاوضع له 
حدیثاً لم بهم انتهی 

د جناب میر قدس سره در ان مقام که ذهبی نوشته که نفس من متکر حدیت, هذ کور 
است‌نوشته‌اند که« انما نشا هذا.الکلام للمصنف من وساوس نفسة الخبيثة و تورطه " فی‌الغلو 
و التعصب انتهی 

و سا جناب یر .مواخنه لطیفه فرموده در حاشیه کلام ذهبی که گفته( فلمل سلیمان 
شبه له و ادخل‌علیه ۱ نج نوشته‌اند که (قل اولا بقول بلی واه .کال بمیز و هتا بقول لعله‌شبه له 
و ادخل عليه کما قال ابوحانم وظاهز هذاالکلام ازالذهبی حلف بالکذب اولا قما الاعتنادیمد 


هذا بکلامه انتهی 

دیک ذهبی دز احوال حلیس کلب حدرئی باسناد از ابی هر بره روابت نموده که (قال‌قال 
رجل یا تسول‌اله زوجت بنتیو انااحب آن تعیننی بشتی"فقال ما عند شیع ولك ن ابی بقارورة 
و عودة شجرة قال فاتاه فجعل‌سات ت اغراق من ذراعبه حد تی افا( انارو قال‌خذ‌ها ومرابنتك 


آن تغمس هذاالعود ۳ المازورة فتطیْبِ رد فا نت اڑا تطیب شم اول المدبنة رأة 4ب الطیب 
قشم وا بیوت المتطیمن) آنگاهنوشته که (قلت هنا موتا انتهی 











(۵۳۲) مجالس المق‌منین 


وجناب سید در حاشیه نوشته که (قلت المنکر هوالذهبی‌حیت حکم بنکارة هذاابخدیت 
فى طیب ريخ النبیه وما وجه نكازة هذاالحدیت و قد اخرجه ابوبعلی والطبرانی باسانید 
متعدده کمايفي من کلام الشيخ ابن الحجر فى شرح ابح الیخاری ولم اراخد ضعقه غیره وال 
انی لاجدریحا منتتقمن الذهبی دمن کتابه‌هذاکانپاریح اهل‌الستقر انتپی) 
موّلف کوید مخفی نیست که ذهبی از کابر علمای حدیت ورحال آهل ستت است‌دهر گاه 
جناب هار اورا هدف سپام تعرضات مذ کوزه ساخته‌واعتقاد خودرا در بطلان نقل وذوایت او بر 
وجه مذ کور اظهار کرده باشن ظاهر مشود که اعتقاد او درباده دیکر مصفات اس نتان اهل 
سنت نیز ازاین قبیل است وار این جا معلوم میشود که اين سلسله علیه دزس کتب حد ادل 
سنت رااز اسباب تقیه ووسایل معاش خود ساخته بودند و اعتقادی بصحث آن کب و حفیت 
مذخب مصنفان آن نداشتهاند و بالجمله از طی شگفتکی آن ثعرضات غنچه مثال که دماغ 
مذهب مزکوم ذهبی ناصبی ضال از رابعة آن پزیشان و آشفته است و مر مومنان دة 
خضال از مشاهنده انراز حال ان مانند بوست‌ان خیال" نسیم الذین اذيل مر کشاه 
بمشام بیان مقیمان کوی اشنائی میرسد: 
(شعر ) 
2-4 که ز کوی اسای است 
والعاقل یکفیه الاشارة والله الموقق 
(السید الامير غياثالدين محمد بن اليد بوسف السبلقى الحسينى ) 
( الهروی الرازی ) 
( شعر ) 
على خصال ومحمد شعار بوسف‌خلق 


سبهر قدز محمد که ون تیا او 


داند که متاع ما کجائی است 


که این مب نورزاوضاع او بود شاعل 
چوشکر واجب تکراد میکند قایل 
چو روح در همه ماهیتی بود داخل 
سعادت از سبب بای پوس او عاحیل 


بلند مرتبه ذاني که رأی دوشن او 
سیادت از نسب,سربلند او عالی 
جلاقيه یدن چا کی ,خر اببان‌ادست 
بردجهی که از ابیات مذ کوده که ملا لسانی در مدح. آن الطاف بزدانی, گفته . منیوم 
میشود. که آن سید بزر گواد فاضل دین‌دار خوش طبح پا کیزه روز گار بود طبع نقاد او صراف 


که سیئه است خرابانوذات‌اوچون دل 





سید راجوا ہن سید حامد الحسینی (orr)‏ 


در معانی ولطف کثیرالاسعاد او,چاره‌ساز فقیران وادی پریشانی اصل وی از شک آب ری‌است 
و والد او میر عزیزالدین بوسف در ایام سلطان حسن میرزا بهرات رفته و آن خلاصهٌ سادات‌در 


تم ستم 


ان اب وهوا نشو ونما نموده و تحصیل علوم متداو له بخدمت ملاحسین هروی و شيخ الاسلام 


نفتازانی نموده ودر زمان سلطنت حضرت صاحبقر ان عغفور درخر اسان‌بمنصب صدارت‌وافادت 


مهو اجر پواسطهُ شرادت بعضی مفشدان بحکم امیرخان تر کمان که حاکم خراسان 


بود در روز چپارشنبه هشتم رجب سنه سبع و عشرین و تسعماه شید شد لوین که در آن 
محل قطعۀ گفته نزد امیرخان فرستاد که این يك بیت از آنست 
( شعر ) 
بناحق ارچه هرامیکشی‌ولیك ببین 
از اطایف کلمات جناب مر آنست که چون او در ایام عاشورا دستاد کبود؛ برسر می 


که‌عاقبت چە کند باتوخون ناحق‌هن 


نادند و مردم هرات نیز که اکثر سنی‌اند بااد بضرودت موافقت مینم‌ودند روزی امیر خان 
هذ کور از او برسید که وجه دستاد کبود برسر نهادن شما دراین ایام ظاهر است اما این 
سنیکان که دشمن خاندانند چرا دستار کبود برسر نهاده‌اند جناب میردربدیپه‌فرمودند که‌از آن 
طرف نیزجمعی کثیر کشته شده‌اند 

ونيز از لطایف سخنان اوست که چون صا<بقران مغفود ظپود نمود و تسخیر بفدادنمود 
قبود بعضی از مخالفان را خراب فرمود روزی شخصی در هرات جناب میرزا دا خبر می‌داد که 
شا اسمعیل| استخوانپای ابوحنیفه را از قبر یرون آورده سکی بجای او دفن فرمود هیر , در 
بدیپه گفت چه کار کرد همانشد که بود و بعضی لطیفةٌ اخیر دا برئیس امیر یوسف اصفهانسی 
نسبت می‌دهند و العلم عندالنه 

( السید داجو بن السیت الحامد الحسینی البخارى الهندی ) 

بیان اصل و نسب و کیفیت انتقال اسلاف او ببخارا داز آنجا بولایت هند در مجلس‌دوم 
از این کتاب سبق ذکر یافته و سید راجو مذ کور سیدی فاضل‌عالی صاحب کرامت شجاع‌جواد 
نيك نهاد بوده ودر ارشاد اهل هند خصوصاً طابفةٌ بلوچ مساعی حمیله نمود ودر اظپار مذهب 
ابا اطہار خودالزام‌تقبه نمی‌فرمود 
حکایت کرده اند که چون سید راجو بقصدملازمت بادشاه مغفور همایون بادشاه متوعه‌دهلی 
شذ و بادشاه مذ كور چون سانقا صیت بزرکی و کرامت او را.از اهل سند شنیده بود خود 
قرا داد که‌هر گاه نزديک آید او دا استقبال نماید ملاعبداله هندی لاهوری که مخدوم الملك 








































۱ مجان الموّمنین‎ (ore) 


لقب داشت و مخدوم کر هروان خماز و جکر گزشة هند جک خواز بود چون آ لون را 
شنید در مقام منع پادشاه مذ کو شد داز روی عصبیت جاهلیت فصلی دز فدح سند مذ‌کور 
پرداخت و اورا برقض د بدعت منسوب ساخت و كفت که نعظيم و استقبال اژباعت سلب‌استفاول 
شما در ولایت هند می‌شود" و در ارکان دولت شما خللی می افتد بادشاه در جواب هیچ 
نفرمودند روز دیگر که سید ,داجو بنزديك دهلی رسید پادشاهسکاسن طلبيده از دوت انه 
بسرون ۳ که باستقبال رود در آن انا مخدوم الملك رسید و در استقبال ار هنع یش ارتیش 
نمود و اظپار کرد که او مبتدع و بی‌دین است و تواضم او موجب خلاعت از دين "و خلل در 
دولت است‌حضرت پاذشاه چون بتاده فتح ولابت‌هندنموده بود و هنوز امور سلطنتاژانتعکام 
نیافته بود وبا اهل هند درمقام استمالت دمدازا می‌بود لاجرغ متوقف گشته فرمودند که‌من دز 
برای تعظیم دين وملاحظه آنکه بزدگی ازاولاد سیدالمرسلین است استقبال او می‌نمودم حالا 
که شما میکو/یداستفبالاو منافی این اناك و الت انر این تمیروم خر پادشاهعالی جاه بنا شر 
غایت محبت که بر خاندان ژلابت داشتند نوردت سلطعت حقیقی و مجازی جلال‌الدین مت 
اکبر غازیدا بابیرم خان که وکیل السلملنة بود به استقبال‌او فرستادند وچنانچه لايق باتخلاق 
کریمانة بادشاهانه بود عذرخواهی بسیارفرمودند 

قلست که چون امیر حاجی‌سیستانی که‌حاکلاهوزبونمخذوملیلكر! پم تام فقت او با 
یکی ازخارحیان رمان حبس فرهود دزانتای حبس کتابی بشیخ عزیزآنه عباسی‌مولتانی‌سا کن 
سلطان پور نوشت داز او التماس نمود که در خاوان و عقیب صلوات جهت 
تماأید ودر حق اودعای خیر کند 


خلاصی از توجهی 


وشیخ مذ کور مردی بود فاضل صالح و پسندیده که در اوایل تحصیل فسایل جضرت 
رسالت دا بخواپ دیده بود که دست مبارك بر روی عزیز او مالیده ددفم فبول بر صفحة 
حال او کشیده 

روابت کنند از شیخ مذ کور که کفت چون بنابر التماس مخدومالملك توحه نجو دم‌دیدم 
که حضرت رسالت لت باجمعی از صحابة گرام درموضعي نشیسته‌اند و سید راجورا برزانوی 
مبارك خود نشاندءند.پس رق سلا) کردم و گفتم یا رسول‌ا‌ملاعپدالة مداح شمااست ویراین 
روزها اورا حبس کرده‌اند پفرباد او برشید اچ بحانب سید راچو اشاره نموده فرمودند 


که این فرزند هن از,دست او خون میگرید و آخر شخ عزبزاد مضمون اقم ةرا بان مادپسر 





السید خسن (êro).‏ 


مردژد اعلام نمود و اورا بتوبه و استغفار آمر فرمود .مشپود ات که چون ند راحو دزمذهب 


خود شیوة تقیه نمی‌درزید.لبذ! آذار بسیار از.اغیار جفا کار میکشنید روزی‌کسی ازروی‌نصیحت 


به او گفت که چون در مذهب آبای شما تقیه جایز است چراشما ازتعرض اغیاد نمی‌پزهیزید 


.و در پناه تقیه نمی گریزید سیددا جو گەت می ترسم که تفیه کردن من موجپ- خارجین 


شدن فرزندانامن شود والحق این سخنی است‌لطیف و بسندیده که اززبان‌عقل صد نحسن‌شنیده 
وبحدیث امن ابتلی ببلینین فلیختراپسزهها) موی کردیده 
۱ الشیخ خسن بن الحیدز نالعا بد ین ان‌السید راجو المد کور) 

چمن احفاد سید راحو را خلیقترین سلاله و خرمن احقاد مخالفان تعصب حوزا جوالسه 
ایست و او را با صاحب این مقاله چندین دسل و رساله است و اين فقير جهت تنبیه پر کرت 
امل او در تحقیق مذهب ائمه اطمار و شدت توغل او در تزییف مطلب اغیاز پعشی از اسول 
او دا که از نواحۍ سند د سبوی اپور بدادالخلافة لاهمور فرستاده با" اجویذ آن 
مذ‌کود میسبازد 

سوال اول آنکه بچه دلیل هذهب شیم اثنی عشربه مذهب حضرن امام جعفر لاست 

جواب ,] نست که همچنانکه علمای شافعۍ دا مذهب شافعی تابت می‌شود و بتفل اسیعاب 
حلفی اعتقاد ميکنيم که مذهب حنفی آنست که ایشان میگویند و همچنین تقل اصحاب جعفر 
4 و آمجتهدان .و علمای یع اثنۍ عشربه نابت مشود که مذهبی که دازند مذهب امام‌جعفر 
است و آنکه اهل سنت و جماعت مذب امام جعفردا ندانسته باشند با گویند که نمیدانیم که 
مذهب شیعُ اتتی عشر یه مذهب امام جعفر است ضرری بمذهب شیعه نمی دساند همچنانکه 
جنفی مذهبیان مذهب شافعی دا نمیدانند و ندانستن انشان خللی در مذهب . نمیرساند. و 
همچنین بر عکس 

وایضاً ملا سعدالدین تفتاذانی که از اکابر علمای اهل سنت و جماغت اشت ودر حاشية 
مختصر اصول عضدی اختلافی که درجواذ بیع امپات اولاد و عدم آن در ميان صحابه داقع‌شده 
اعتراف بان نموده که مذهب شیعه مذهب امبرالموّمنین على است زیرا که در مقام دلیل بر 
آنکه مذعب‌جضرت امیر جواز بيعت گفته که قول بجواز راشیعه ازاو نقل نموده‌اندومنهب 
اپشانبت دایشان منهب آن حضرت دا بتر مپدانند ایننت حاصل کلام مولانای مذ کور پس 
آنکه بعضی ازاهل سنت و جماعت گویند که ما نمی‌دانیم مذهب شیم آنناعشریقمتهب‌حضرت 








(er)‏ مجالس المومنین 





امیر المومنین علی لا است محض مکابره وعناد خواهد بود 

سؤال دوم اهل سنت و جماعت ‏ نیز دعوی هی کنند که مذهب مسا نيز مذهب 
امام جعفر. ع: است چرا ‏ که ابو حنیفه .شاگرد امام جغفر _بوده پساین:اختلاف. از 
کها است 

جواب آنست که علمای اهل شنت و چماعت این دعوی میکنند ولہذادر بعضی ا زکتابهای 
خود نوشته‌اند له ابوالحسن اشعری درفلانسال مروج مذهب اهل‌سنت و حماعت بوده دحضرت 
امام على بن مومی الرضا 188 در فلان سال مروج مذهب شيعة ائناعشریه,بوده و ظاهر است 
که مذهب شیعه غیر مذهب اهل سنت و جماعت است پس چکونه هذهب اهل سنت مذهب‌علی 
بن موسی الرضا و جد او اهام جعفر باشد و اگر چنین بودی بایستی که بگویند که در فلان 
سال علی‌بن موسی الرضا نیز مروح مذهب اهل سنت ق حماعت بوده القصه اینکه مذهب اهل 
سنت و جماعت مذهب امام جعفر باشد سخنی است که از روی جپل بر زبان جاهلان‌اهل‌سنت 
جاری شده آنها که ازحقیقت مذهب خبری دارند این نمیتکویند و پوشیه نماند که کسی که 
شا گرد شخسی باشد لازم نمی آید که‌مذهب آن شخص داشته باشد نمی‌پینی که ابوحنیفه 
شا گرد مااك نیز بوده و مذهب علیجده دارد و همچنان احمد حنبل شا کرد شافعی بوده‌ومذهبی 
دیگر دارد و ابوالحسن اشعری شاگرد ابوعلی حبائی معتزلی بود و مذهبی دیگر دارداو نظیر 
ای بناج انیا 

وایضا شا گردی ابوحنیفه نسبت بحضرت امام جمفر اا اد رده گرا لسن 
بعضی از احادیت شنیده و چون آنحضرت اورا از مرودان میدانسته از از تقيه میلموده " اظپار 
مذهب حق باو نمینوده و اورا مکرر در باب عمل‌بقیاس تشنیع کرده و الزام نموده از ال بر 
نگردیده د تفصیل ردی که آنحضرت درآین باب بابرحنیفه نموده‌اند د کتاب وه الحیوان 
که تصنیف یکی از علمای اهل سنت وجماعتست مذ کوراست 

سژال سیم آنکه در مذهب شيعه مجتهد هست با نیست اگر هست پس مذهب مذهب 
مجتهد ات نه مذهب امام حعفر مجتهد ۸1 بر صوایست و گاه برخطا دمذهبی که‌احتمال‌خطا 


داشٹه باشدصواب نخواهدبود 


حواب زب که مجتهدان در مذهب شيعه آثنا عشربه بسیارند لیکی‌از این لازم‌نمی آ ید 
که مذهب مذهب مجتود باشد بلکه اصل مد ب منسوپ باهامست و ایشان بقدر شوم واستعتاد 


سيد حسن بن اأسيد رين ,العا بدین (ory)‏ 


خود در آن مذهپ اجتهاد میکنند همچنانکه اهل سنت نیز مذهب خودرا یکی ازشافعی ابو 
حنيفه و مالك و احمد حنبل منسوب میسازند و ایشانرا امام و مجتهد بالمذهب میگویند و 
مجتیودان در مذهب ایشا نر | مانند مزنی و اپویوسف قاضی ومحمدبن الحسن الشیبانی رامجتهد 
فی‌المذهب میگویند دنست مذهب بایشان نمی‌دهند و اگرنه چنین بودی که بایستی که‌اصول 
مذهب اهل سنت منحصر در چرار نبودی بلکه متجاوز از چپار هزار بودی و از این جا ظاهر 
شد که لازم نمی آید از آنکه مجتهدان شیعه در فهمیدن کلام امام خود گاهی خطائی کا ند 
آنبکه اصل مذهب امام ایشان حطا داشته باشب و حال آنکه در علم کلام برهان بر عصمت 
ايان تا بت شده و ظاهر است که در مذهب معصوم و افعال و اقوال او خطا نمیباشد بخلاف 
مذهپ چپار امام آهل سنت که هريك از آن چهاد امام دا با دیگری متخالفت تماغ و درابطال 
مذهب او صاحب اهتمام است 
و همچنین حمعی کنیز از اصحان ایشان که در آن چهار مذهب اجتهادات کرده‌اند وبا 
ائمه خود مخالفتها نیز نموده‌اند و.طریق ابطال فتاوی ایشانر | بیموده‌اند تا انکه الخال در 
بسیاری ازمنسایلبقول اصحاب! پشانفتوی‌می‌دهند دفتوی‌امام مذهب را اعتبادی نمی‌نپند ومعمذا 
خطاي مجتهدان مذهب‌شیعه که همیشه علم راازمشكوة, نبوت وولابت ان کرده‌اندواجماعات 
ایشان, بحضور امام ها انتظام یافته د بنای کار بر نصوص مفیده علم و یین و آنار منقوله از 
فتاوی‌صادقین نہاده‌اند ودر مرنبه خطای ائمهُ اهل سنت و مجتهدان ایشانست که مبنای احکام 
و اقوال بر مجرد اجتماع و اجماع جمعی از جهال و اعمال قياس و استحسان و ظن و تخمن 
مستنبط از اخبار موضوعهة زمان و امثال ایشان نهاده| ندولم‌ذادرجائی که‌مجتهدان‌مذهب‌شیعه در 
ف‌میدن کا(مخداوپیخمبر دامام‌عليم السلام باهم مخالفت کنند چنانکه بثلا یکی‌سلام در نماز 
هستحیست و A of‏ که داجبست بیقین می‌دانیم که مذهب امام بحسم ظاهر از این دو 
بیرول يست و نحن نحکم با لنظاهروالهیتولی السرایر بخلاف آ نکهدیکری گوید که‌سلام نهواجب 
است ونه مستحب و این معنی دا اصلا از سخن امام في نتوان کرد بلکه کلام امام صریح, در 
ولا ان باشد که این هنکام بيقین می‌دانيم که خطا است و اکذر مخالفتها که _ابوحنیفه و 
شافعی ۶ امثال انشان باعلمای شیعه نموده‌اند از این قبیل‌است که «بنای آن بر قیاس‌داستحیان 
و مانند انست‌و کلام انمه و احادث‌ایشان بر خلاف آن دلالت صریج دارد واز سخنان اشان 
آنه ایشان هذهب ساخته‌اند اصلا فیم نمیشود پس بیقین خطاباشد 








۱ 

)6۴۸( ۱ مجالس المومنین 

مزال چپارم آ نکه هیده یذ ادن می گل غه کج د o ATR‏ 
۱ 





قاضی محمد بن عبدالله )5۴4( 








درعلم فقه ودين وبژد کی بمزابه رسیده‌بود که مزْیدی بر آن متصوز تبود و در اصل مالکنی 
مذعب بود و بعداز آن بمذهبامامیه انتقال نموذ داورا مصنفات‌بسیاد است مانند کتاب‌اختلاف 
اصول المذاهب و کتاب اختبار درفقه و کتاب الدعوة للهبیدیین‌واز ابن‌ژولاق ردابت نموده که 
تعمان بن محمدالقاشی در غایت فضل داز آهل قرآن و عالم بعانی آن‌بود و عال بود ابوجوء 


باطل امک 

حوات دلیل لاست که بغد از آنکه مقرزاهند که نشج شش انا حفر شنب المت 
د عترت پیغمبر است و در کتب شيعه بدلیل عقلی و تقلی نابت شد که انه اهلبیت طاهتر وا 
معصوم‌اند از خطا بی‌شبچه نابت می‌شود که +ذخب یشان خق است ابرا که مذهتِ معضومتت فقه واختلان فقماء وعارف‌بود بوجوه لغت وشفر و تاریخ و بعلية عقل وانصاف آراسته بوذ 
د ععصوم بر حق است و این نیز ظاهر است که حضرت پیخقبر بمو جب حدیث (اتی‌ثر کش‌فیکم ودر مناقب اهلبیت چندین هزار درق تألیف نموده‌بود به نیکوترین تألیفی و لطیقترین سجعی 
الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب‌الله و غترتی اهلبیتی)اهت خود را بمتابعت کثاب درمتالب اعذاو مخالفان ایشان نیز کتابی تألیف نمودهاواورا کتابپا است که دز آنجا رد بر 
خدا و عترت خود که بمعانی أن عالمند دصیت نموده ق هیچ دلیل عقلی دنقلی نيسنت که‌مادا 
متابعت ابوحنیفه با مالك با شافعی با حنبل خایز باشد پس شيعه که تمسك بعتزت پیقمبر 


۱ نموده‌اند از ضلالت‌دود باشند وفرقهُ حقۀ ناجیه ایشان باشند و حدیث مذ کوز در کتان‌دایث 


۱ 

ابوحد مه کوفی و مالك وشافعی وابن شریح وغیر اشان ازه‌خالفان نموده واژ مصنفات او کتاب ۱ 

اختلاف‌الفقهاه است که درا تجانصرت مذهب اهل‌البیت نموده و اورا قهیده‌است در علم فقه‌و ۱ 
ابوحنیفه مذ کور همراهمعز لدین له خلیفة فاطمی ازمغرب بمصر اة دزماه رجب سنه ثلان و 
اهل سنث وحماعت مذ کور استا یات ان پیش ابشان هقزر ومشهور ستين وثلثماة an‏ وفات بافت واورا ارلاد امجاد نجبای فنلابود از آنجمله ابوالحسن علی ۱ 
سوال پنجم آنکه هر يك از ائمه ائنا عشر را DS‏ بوده با همه ایشان بن‌النعمان د ابوعبدال محمذین النعما ن که درزمان بدر و بعد ازآن اقضى القضانی مغرب هصر 
یکمذ‌هب جاشته ان وا گرهمفایشان یکمذهب‌داشته‌اندچرا آنرا بحضزات »امام جعفرنسبت‌می وشام د حرمین شریفین زادهمااله شرفا وخطابتو امامتد احتسابت آثولایت بایشان منوض ۱ 
دهند و مانهب ان‌حضرت‌آشتهار یافته بود دان رولاق دراخبار مصر کنته که ازقضات هضر سیوا دوا کی مانند محمدین نعمان ۱ 
۱ 


۱ حواب له ایشان همه یکی است اما چون بعضی ازائمه معصومین که در مذ‌کور ندیدیم ودر عراق مانند اوقاضی نشنيديم و آن مرئبه اورا از روی استحقاق و آزاستگی 
زمان بنی‌امیه بودند بواسطۀ اشتغال بقتال آهل بغی و ضلال و بعضی بسبب خوف اعدا مجال بعلم وضیانت و اقامت حق و دین‌داری حاصلشده بوذ و چون محمد بیمارشد سر خود 
نيافتند و توانستند که تفصیل عذخب خودراً ا بمردم تعلیم نمایند ومعظم وقایم وحوادث عبدالعریز زا در اقصایصر نایب خودساخت و عزت و مرتبه عبدالء‌زیز نزد اسمعیلی بجاشی ۱ 
مکلفان رایبان فرهابتد بلکه بیان بعضیاز کلیات مسایّل وقلیلی از جزثیان آن انشانرا هیسر رسید؛ 5ه دزینکی ازابام عید اورا باخود ببالای منبر برد دتفصرل احوال باقی اولاد نعمان وتاریخ ۱ 


شد لاجرم | نمذهب بنام ایشان مشهورنشد دچون حضرت امام جعفرصادق له درژمان خلفای وفات آیشان درتاریخ ابن‌خلکان سمت تجریر وییان یافتة وپآنجا دجوع نمایند 

عباسی بود و آنقدر خوف کهاز بنی‌امیهآداشتت ازابشان تداشتند بلک قتمای بایان رباطن 

شمه شیمه بودند امعم | صر ت آشکارا تعلیم وازشاد مردم مینمودند واخادیث برمردم هی ۰ 
۱ منصپ قضای بعضی از نواجی, بغداد باو متعلق بود ابن‌خلکان گفته که ازعجایپ ‏ دنابود 

خواندند دتفاصیل احکام حوادت مکلفاثرا آسحان ایشان ضط میتکردند بتابراین مذهب یمه وک منت ب و ۷ 

در سرعت بدیپه دجودن,فهم وحاضر جواب بود در هرچه ازاو سژال میکردندبفمیحترین‌لفظی ۱ 

و.ملیحترین سجعی و اورا مبایل و احوبه لطبفة است که آنرا در کتابی تدوین کرده‌اند ودر ۱ 

میان مززدم مشهوراست ورژسای عضر دفضلای دهر ههیشه مسایل غریب لطیفه باو هینوشتند.؛ و 

او بی‌توقف جوابهای لطیفی مباگفت و ابومحمد مهلبی وذیر ملك موز الدوله دیلمی جمعی‌را بر ۱ 

آن داشته بود که سوالات مضحکه وضع میکردند و از .او" میپزسیدند" .و قاضی نیزا بر 1 


( القاضی محمدبن عبدالله المعروق بابی قزيعة البفدادی ) 
۱ 


بنام شریف ایشان نسبت یافت ودر تواریخ مذ کوژ اسث که در کوفه دبغداد راویان دیق آن 


حطرت زیاده آزهفتادعزار بوده‌اند 
( القاضی )بو حنيفة النعمان بن‌محمدان منصود بن حبونالمغربی ) 
درتاریخ ابن خلکان دابن کد شامی «سطوز الت که آدیکی ازضالای‌مشازالبه بودو 

















(6ه) مجالس المژمئین 


ا سے 
طبق آن سوالها جوابهای ظریفانه که طبع هر بك از اههل فضل. و ارباب هنزل را 


خوش | یدمیکفت 
واز جملا جوابهای اوآنست که عباس بن‌معلی کاپ باونوشت که چه میفرمایند,,حضرت 
قاضی وفقهاله نعالی درحق یپودتی که زناکرد بنصرانقی واز ايسان فرزندی متولد شده که تن 
ار ماد آدمی و روی او چون روی کاو است و الحال. ایشانرا گرفته موقوف. به حکم 
قاضی داشته‌اند. 
قاضی در جواب از روی بدیهه نوشت که رها ماعدل الشهود على ملاعین الیپود بانیم 
شربوا حب العجل ف فی صدورهم حتی خرج من ایورهم واری.ان بناط برأس‌الینهود را العجل 
و بصیب على عنق النصرانیة الساق مع الرجل و بسحبا علی‌الارض و بنادی عایهما 
ظلمات بعضها فوق بعض والسلام و نیز آورده‌اند ,که روزی جوابی ظر یف از خادمان وذیر 
مپلبی در حضور وز ین قاضی پرسید که جد قفا چیست قاضی در جواپ از روی عتاپب کفت ما 
اشتمل عليه جرما نك ماز حك فه اخوانك واديك فيه سلطا نك و باسطتك فیه‌غلما نك 
فهذه جدود ار بعة 
یعنی حد قفا محلاحاطهُ گریبان و موضع مزاح کردن پرادران ولت کردن خواجگانه 
KE‏ غلمان و غلام باره گان متا شب چپارحد قفا 
ابن‌خلکان گفته که جمیم مسایل قاضی بر آن اسلوب مرغوب داقع است د اگر خوف 
تطویل ,نمیبود بسیاد آنر ذکر مینمودم ودر وقتیکه صاحب بن عباد ببفداد آمد قاضي را در 
خانه وزیر مهلبی دید اورا بغایت بسندید ودر باب اتصاف او بفضل و قدرن او بر نوادر جدو 
هزل و سبك روحی کتابتی باستاد بن‌العمید نوشت و از او اشعار قاضی که دلالت بر صحت 
عقید؛ او دارد این‌چندبیت در کتاي کشف‌الغمه مَذ کوداست 
( شعر ) 
یامن یسابل دائباً عن کل معضاةسخيفة 
ولرب مستور یدا کالطبل من تخت القظيفة 
دولا ٠‏ اعتذارزعبه‌التی سیاستها الخليفة 
لنشرت مت اضرا آل محمد. جملا خر يفة 
و اد یتکم آن‌الحسین مصیب فى بومالمقیفة 
و لماحمت شیخیکم عر و طی حجر تها ا لمنیفه 


لاتکشفن مغطار فربما کشفت جيفة 

ان لجو اب لجاضر لکننی اخفیه خیفة 
و سیو فاعد ا۰بهاماتاتناابدا نقیصه 
تعنیکم عمادواه مالك وابوحنيفة 

رلای‌حال) لحدت بالليلفاطمةالشر يفة 
اوه‌لبنت هحمد ماتت بفصتهااسیفه 


سس 





ابوالقاسم علی بن محمد )6%( 





دز سال سیصد وهفت وفات بافټ 


( القاضی ابوالقاسم عای بن محمدبن اہی الفهم التنوخى) 
از فضلای فصحای شیرین و حاجب. آستآنسید مرتضی عل‌الهدی.بود ابن‌خلکان گفته 
که او از ملکزاده‌های تنوخ بوده ودر علم وغم قشب السبق ازاقران میر بود ودر علم کلام و 
کتب حصوضاً فن جوم مپارت تماغ داشت 
تعالبی دزاحن او گفته که از اعیان اهل ء علم و ادب و افراد اباب گرم و حصسن شیم 
ء اطلاق او دا حالی شده بداو زبان حالش باین کات 


ترنم مینمود (شعر) 
ان اردت فانی نة ناتك و ان احبیت فانی تفاحة فاتك 
و اقتر حت فا نی بدرع4 ر اهب او اشرت فانی تحیه شارب 
 (‏ شعر ) 
که چرخ از خاك من تسبیج باییانه میسازد 


بود ق مشربش بغایت عالی د شيو 


میان زهد ورندی حالتی دارم نمیدانم 

چندین سال قضای بصره واهواز از چانب خلفای بغداد باو مقوض بود و چون :او را 
معزول بناختند بخدمت ساطان سیف الدولة بن حمدان که از اعاظم سلاطین شيعه امامیه بود 
رفت ودر انتظام مهام خود از اد استمداد نمود و سیف‌الدوله او را تعظرم و بت بسیان فرمود 
و کتابتی در سفارش او بخلیفه نوشت و خلیفه بموحب التماس سیف‌الدوله همان منصب فضای 
بصره ,و اهوان را باو تفویض نمود ودر مر تیه و وظیفۂ او افزود و وزیرمهلبی و ,دیگر وزدای 
شیم عراق بصحبت. او مایل بودند و دږ دعایت,و حمایت او نپایت مپالفه‌وتعصب بکارمیبردند 
و او را ریجانهُ علماء میشمردند و اورا سخنان بی‌نظیر و اشعار دلیذیر است‌ولادت‌اودرانطا ليه 
درروز یکشنبه بيست و ششم ذیالحجه از سال دویست وهفتاد وهشت بود از نجا بیغداد آفد 
وتحصیل فقه وحدیثوعیر آن نمود. وسالچپارصدوده وفات یافت 

( القاضی ابوعلی ااحسن إن ابی‌القاسم على إن محمد ان ابی‌الفهم التنوخی) 

فرزند فاضل ارجمند قاضی ابوالقاسم است که قبل از این احوال او هذ کود. شد. این 
خلکان. گفته که.تعالبی بدر و پسر دا. در يك اباب:ذ کر نمودة اما بدردا مقدم آورده و يداز 
آن نام بسر دا برده ,فته هو هلال ذلك القمر و غصن,هاتيك الشنجرّ والشاهد المعدل لمجداییه 
وفطله والفرع المشید لاصلهو التایب عنه فی‌حباه والةایم مقامه بعد و فاته 





۱ 
۱ 














(o£)‏ مجالس الم منین 
( شعر ) 
بدزی‌را که آنچنان خلف است 
آفبابش پر بت فا اس 
و عبداللة بن حجاج بغدادی در مدح او کنته 
( شمر ) 





مادری راکه آنچنان‌بسر است 
ماهتابش بو آستّان . در است 


اذا ذکر القضاة و هم شیوخ نخیرت الشباب ,على الثيوخح 

و هن لم برض ام اضعه الا بحضرت‌سید القاضی التنوخ 

واز مصنفات او کتاب فرج بعدالشدة است و اورا دپوان شعریست بزر گثر ازدیوان‌بدر 
د دیگر مصنفان دارد واز ابوبکر صولی ودیگران استفاده فرمودهه آخر دربغداداقامت نموده 
تاوقت وفات بد.س حدیث اشتغال میفرمود وسماع حدیث او مجح ومپادت او درعلوم ادیه 
آشکارا د صریح وشعر اوفسیح بود واوایل حال از جانب بعضۍ ازوزرا وعبال بقضاي تفص و 
بابل اشتغال داشته و بعد از آن فة بغداد مطییع له قضای عسکر هکرم و کوه کیلوبه را بار 
مفوض داشت وار اورا مقلد دن متاصب ودحکومت ساختند 

وابن کر آورده که دز وقتبکه‌طایم خلیفه‌عباسی دخترملك عضدوالدو لهراخوا انتتگاری 
نمود خطبۀ عقدرا قاضی مذ کور خواند ولادت او ذریکشنبه بسنت وششم شهز دییم‌الاول‌ازسال 
سیصد بيست وهفت بود دربصره وفان اوروز دوشنبه بيست وینجماز سال سیصند و هشتاد وسه 
دز بضره بود: 

(القاضى ابوالفاسم على بن الخسن بن على بن مدان ابیاللهم اتتوخی) 

پسر قاضی ماضی است ابن کر شامی گفته که اد ازاعبات‌فضالء روز گاریر درول ببسرء 

سذ حمس ذستان فثللماة وسمع الحدیث سنه سبعان دقبلت شپادنه عندالحکام فی حدانته و 


تولی القضاء بالمداین و غبرها و کن صدوقا محتاطاً الا آنه یبیل الى الاعتزال والرفش» 


ابن خلکان گوید که از آناز او ایرقدز بمازسيته که با ابوالغلا معری شیو مصاحبت 
میوزژیده و شعر سياد بادداشت و اشان خانوادء بو گند و اقمگی آدباء ودقصلاء و ظرفاء 
بوده‌اند و خطیب اورا در تاریخ بغداد ذکر نموده و گفته که اد تحصیل غلم حد یث نموده‌بودو 
در ایام جوانی چمیغ حکام اورا عادل و فقبول‌الشپادة میدانستند تا انول وا در حدیت 
صدوق بود وبعضی اوقات قضای مداین و . مضافات آن باو مفوض بوذ بعضی احبان. "قشای 
آذربایچان و آن نواحی بادمتعلق بود دلادتش در.منتصف شعبان سنه,خخمس وا لستین: و ,ثلشماة 


‌ « 








قاضی نظام الدران (aer)‏ 
دربصره ووفانش دریکشنیه اول محر سنه سبع واریعن واريعماة بوه ۱ 
( القاضی ابو تراب بن دوه القزوینی) 
از نوادر, شیعه فزوین دفضلای سعات قرین بود شیخ عبدالجلیل قز ڈنن درازي دز کشا 
نقض وة که روزی ناضبی مچبر قاضبرا گفت که ما مارا کافرمیدانیم قاض درحوات گفت 
که از آوه تا ساوه ههانقدر رام است که ازساده تاآوه یعنی چنانکه‌دانی هست‌نه‌یش ونة کو 
دراختبار تمثیل باوه و ساوه لطیفه‌ایست که بر عارف بخال اهالی آن دو بلده مخفی " نخواهد 
بود ونزدیکیست بجواب قاضی:ابوتراب آنکه روزی معاندی‌بیکی ازبزرگان روز گا ر گفت که 
من معتقد شمانیستم آن بزرك درحواب گفت هرچه آری بری 
(مصرع) صدق پپش‌آدد که اینجا هرچه آرند آن برنه 
( القاضی نظام‌آلدین محمد بن قاضی القضاة اسحق بن المظهر الاصنهانی ) 
اقضي القضات عراق ودر فنون فضایل كانه آفاق بود چنانچه دذ بعضی‌ازرباعیاتاشعار 
بآن‌نموده گفته (رباعیه) 
باع طالب العلی مرقاتی 
عاقبت هی‌العمر لعمری تحبا 


نی و بدایتی مدی اغابانی 
ام بأت بها لدو ر ولان بأتی 
ہاءالدین مخمد ادب داشته واز ابشان اتر بیت بافته ودر مدح ایشان قصایه دازد که دز آنجا 
ایشانرا برواجمذهب شیعهٌائنیعشر به‌ستوده واظهادشکر آن نا آزرده وید نت اهلان المحققان 
خواجه نفیراللاین عحمد طوسی.طیب ال مفتهده نیز رسیده ودر:بعضن ازا قضازد خوداشعاد بمدح 
او نموده واز جمله قصناید او آنچه افتجاح آن بمذهب اهل "الیتت" تموده وختم آن مداخ خو اجه 
بهاءا لدب محمذفر هو ده‌انلقصیدهاست 


«a E 2 


نتم 


4 دز کم زاس که 
لال۵ الا فى بتكم 
ازجو التجاةبكم نوم المغاڌوان 
بلی اخفف اعا الذتوب ٠‏ بكم بلی اقل فی انعر التو ازا 
قیح اللظی "واعذاب القبر سكنت 
لولاه ماافتضت‌لاقداز -نکونتا 


یا انجم الح اعلام ادىئ قينا 
اعمال ‏ عبت ولا او له و 
جنت باقن الذنب الافانیتا 


من لم یوالکم هیال ال برمتن 
لال ند کم الافالاه ود حلفت 














(244) 
سا» بنآكلة الاکناد منقلباً 
طوراً یکابر کم بالسیف منصلعاً 
من ذا کل علی فی ولاته 
اسم‌علی العرش‌مکتوب کما نقلوا 
من حجذالنه والحبل المتان وهن 

من المبارزفی صف الجدال دمن 
من مطعم قرصه الاضیافذاسغب 
من لابس الدرع‌بوم‌الروعمن‌قبل 
من مثله كان ذاحفر و جامعة 
و من کهرون من موسی اخوته 
تفربر رجحانه عندی ‏ کقولهم 
عن الکوادن‌ان‌قلت الجیادشات 
مپما تمسك بالاخیار طايفة 
بوم الغدیرجری الوادی‌فط‌علی 
ائنی علیه و ما استمددت بایعتی 
شبالاه ریحانتا دوضالجنان فقل 
من مثل فاطمة: الزهراء منقبة 
بحصی‌مناقب اهل‌البیت‌حاصرها 
مم‌مانرا صف عقد فى هدیحهم 
قل للنواصب کفوا لا ابا لكم 
اعاد عېد ملوك التركرونقهم 
هذاابن‌صاحب‌دیوان لمما لك‌قد 


ارض کساها ظللال الامن‌هیبته 
عن الاجر ای م 
بزک. رعلا ولی ال بخ 
بزی بسا کن قبر فی‌الفری فلا 





مجالس الم‌منین 


اذجز خو ب زک یوم صفینا 
نعم ۶ بالسم یپوی قتلکم حینا 
ما مبغضیه اری الا عجانشا 
من بستطیع مزا و قا 
وص خير الوری ولاه تعیینا 

اقام حقاً على القطع_ البراهینا 

و موثر کرماً بالزاد مسکینا 
لایکتسیه وراء الظهر . تجصینا 
له تدون سر الغیپ تدویضا 
للخلق بين خير الرسل تبییضا 
بذي العتاق من الخیل البرا . دیا 
تری لپامن طریق العقل نهجینا 
فقوله ‏ و ال من دالاه یکفینا 
قوی قوم هم کانوا المعادینا 
بل الم - النفس‌روح القدس ۰ تلقینا 
فى طیب ارض نمت تاك الریاحینا 
من ذا پقیس باذناب عسرانینا 
آوکانتضیط آ دال زانیا با 
فی نظمه ود | زهرالجسو ا تضمینا 
لشيعة. الحق با ٠‏ له تهویضا 
و زادهم , بباء الدین تمکینا 
امضی عزیمته یخزی ‏ الملا . عینا 
ارامپا . العقو لاتخشی .البرا جينا 


بر سینت مت یی( 


للحشر . اولاده . .الغر : الميامینا 
بخلی... من ابر رخو اداج .مسا کیش 








(۳٤ )ج‎ 


ابوافضل یحبی )40( 


به اهاب رسول الله معجزة من بعد ا ستماً " هرت وا , سبغينا 
ستارة ارحیت من دون مشهده يود لو زینت, بالزهر ١‏ تزیینا 
موشی روض کساه تر بة‌عطرت نشنر . الثنا افادا لد هر تحتینا 
من اصفهان رأی انفادها ورای على ولائیم للنفس . توطینا 
د شم تربة ذاك الباب مبنية مادام یالف ‏ ذاك الماه . اللا 
فماف فی چنیها وردا دہ و 
فیما یقن لاظنا د.. تخمینا 
ما امتتوا له شلک ا 
ما للا کارم ما اهتموا بذاك ولا حثو الملوك ,عليه . دالسلاطیینا 
فلیدع, با لخر , زوار المقام له ولیردلن جاضر وهم قال آمینا 
و این دو دباعی که از مشرب تشیع خبر میدهد از مآ یر طبع فیاض ادست 


لارغم الله انفاً شم ... تربته 
هدذه المودة ذیالفر بی‌ساب سا 
لا للخلایق في ایام دولتهم 


( رباعیه ) 


لم ادض, سوی هدی. نبی وولی 
فۍ اش ترانی ابن حرب,بطیا 


لا اتبع الباطل و الحق جلی 
لکننی. من شيعة .مولای, علی 


( ایض 
قالوا طرح الصفر لاجل الخزب لالأأابيع نیعتی با لخترب 


( الخطیب ابو پحیی عبد الرحیع بن اسمعیل نباتة الجذامی ) 
اگرچه از طایفةٌ اجزم حذام بوده اما در محبت خازںان کرم تمام نود واگر بافرنداری 


بیین که آرییب آب وهوای‌کدام دبار 3 خطیب شبرین کلام کدام شهریار ایمان شعاد بود ابن 


خلکان گفته ابن نړاته صاحب خطب مشموره ودر علوم ادبیه امام بوده‌ودر خطبپای خود که 
اجه‌اع بر بی‌نظبری آنها داقع است گوی سعادن ار فارسان مضمار فصاحت برده اطل او از 
میافارقی بود ودر حلب نشو ونما یافت,ودر .ایام نتلظان سیّف‌الدوله بن حمدان خطیب حلب 
وطبیب تعب غازیان مجاهده طلب بود دبنهایت تقوی وصلاح آزاسته بود ودر یکی ازرژباهای 
صالحه حضرت رسالت له رابخواب دیده‌بود که کک دهن مبارك دردهن او انداخت و اورا 
پمنصب خطابه سرافراز ساخت ولادت‌او دزسال سیصدوسی و پنج بود ودرسال سیضد د هفتادو 





سی 











)43( مجا لس له‌ق‌منین 
چپار وفات بافت 

(الخطیب ابوالفضل بحیی بن‌غلام بن الحسين بن‌مخمد الخضفکی ) 

در کتاب اتساب سمعانی هذکور است که حصفکی بکسر خا میمله و سگون صاد 
مهمله وفتح کاف ودر آخر اء نسبت اس بحصن کیفا که مدیثه ایست از دیاز بکر واژمشاهبر 
منتسبان او ابوالفضل مذ‌کور است که خطیب میافارقن و یکی از افاضل دنیا و دد فن شعر 
امام بارع جوادالطبع رقری‌الفول است ونظم ونشر وخطب او در آفاق مشپور است واو عمردراز 
یافت ودر تشیع غالی بود چنانکه ازشعر اد مفیوم میشودو گفته که‌من دز سال پانصد وپنجاهوپنج 





بخدمت او رسیدم واجازء حمیع مسموعات خودرا بخط خود جهت من نوشت واز جمله روایات 
که جہت من از او روایت کردند ابوغبذالرحمن عسکرین اسامئصیبی بود دز بفدادوابوالحسن 
علی‌بن مستعود الاسعدی دررقه و ابوالخر سلامةین قیصر ضر بر بود در قلعه حعدز و حضربن 
شروان صر بر ادیب دربلخج و ساعدبن فضایل مبهپجی دن نیشانور و بواسطة عبر ابشان نیزروایت 
دارم ولادت او در حدود سال چپار صدو شصت بوذ و وفان او :ر میافارقن در سال پانصد و 
بنجاه و بک 
ودږ تازیخ ابن کثیر شامی مسطور است که بحبی بز تلام ذکوزاماماهل زمان خودبود 
دربسیاری ازءلوم فقه دادب دنظم ونتر.لیکن درتشیع غلوداشت وابن جوزی بعضی ازاشعار اورا 
درتاریخ خود ذکر نموده 
داز آنجمله این چند بیت‌است, که درب‌ضی ازقصاید خو داپعدازذزل ڑا اهل بیت 

را گریز گاه ساخته‌بود (شعر) 
وسائلی عن حب اهل اقر آعلانابه اماجچحدا 

هیهات ممزوج بلحمی ودمی هوی الهدی و ارشد 
حيدرة و الحسنان بعده" ثم على و ابنه محمد 

و حعفر الصادق و ابن جعفر موسی و یتاوه علی السود 
اعنی الرضا ثم ابنه محمد ثمعلی ابنه المسدخ 

و الحسن التالی و بتلو تاوه محمدبن الجن المفتتر 
فانهم اثمتی و ساد تی وان بحا معشر وقیده 

المة اکرم بهم اسمانهم مشرددة بطرد 

هم 7 ححج له عای عباده وهم اليه د منهج و مصل 








مو لى حسير الواءظ الکاشفی (o4۷)‏ 

قولهم فضل و مجد باذح عرفه المشراك والموحد 

قوم لھم فی کل ادض مشھد لابل لهم فی کل اقلبامشهں 
قوم منیوالمشعر انى الهم و المرو انو المسجد 

قوم اهم مكة والا بطح والخيف والحمع والبقيع الغرقد 3 
( علی‌ش العسین الواعظ الدزنوى) 
ابن کثیر شامی کته ,که اد داعظ خوش تفریر صاحب تصرف د تاثیر یود ودر مجلس ؛ اد 
جمع کثیر ,وچم غفیر از امیر و وزیررو صغټر و کبیر حاضر می‌شد و قبول: بسیار از عامَة 
روز کار او را حاصل شده بود و خاتون زوجة مستظهر عیاسی جبت اد رباطی در باب ازج 
بنا نهاد و اوقاف تیار براو وب 1 و او را جاه عریض بهمرسید و .این‌جوزی در کتب خود 
بسیاری از مقالات وعظ او نقل نموده و گفټه که دوزی از اد شنیدم که می گفت «خرمة جزن 
خی ر رھ _اعدالاءمال» یعنیب کدسته حز نو وف ااپی بتر از خرو ارهایعمل استو همچنین گفته که‌او 
شیچی بود بنابر آن جمعی در منع او از وعظ سعي نمودند و باز اذن‌یافت سلطان مسمودتعظیم 
باد مینمود و بمجلس وعظ او حاضر میشد و چون ساطان مسمود وفات بافت مخالفان در مقام 
اهانت و آزار او شدنب واو درهمان ایام بیمار شد در محرم پانصد وچرل دهشت وفات بافتو 
دررباطی که ماأوای او بود مدفون گر ذید 
( المولی الفاضل حسین بن الواعظ الکاشفی السیزواری! 

موه قاه دیش و فة زی شی از علوم غر بیه‌مآنند: حقی کسیر وسیمیا ل کاه 
بود ودر فن نجوم صاحیم نشکا بود نفسی با ادر عباتي دلپذیر داشت در بلاغت فصیح 
عود ومسیح مد وسحبان زمان وحسان نود در تاریخ حبیب‌السیر مسطور است که مولانا 
کمال‌الدین حسین واعظ درعلم نجوم وانشاء بی‌مثل زمان خود بودودر ساير علوم نیز بامثال و 
اقران دعوی برابری مینمود باواز خوش دصون دلکش به آمر وعظ و نصیحت می برداخت و 
بعبارات لابقه و اشارات رانقه معانی بات مبیئات کلام المی د غوامض اسرار احادیث دسالت 
پناهی هبین می‌ساخت صباح روز جمعه در مسجد جامع آمیرعلی شیر دی لوازم " نکاد شرابط 
اهتمام بجا می‌آورد روز سه‌شنبه در مدرسة سلطانی فعظ میگفت و چهارشنبه برسر مزارهیر 
مجرد خواجه ابوالولید احمد ایضا در اواخر وفات حیات چندگاه در حظیره ساطاناحمدهیرزا 
بآن اهر می‌پرداخت و چون متقاضی اجل موعود دررسید در سنه عشر دتسعماة مپرسکوت بر 











)6[ ` مجالس المقمنین 

لیت ماله آخرت داهنزل ساخت,مصنفات مولانا کمال‌الدین حسین بسیار است وآ ثارخامة 
بلافت شعارش بی‌شماد از آ نجمله جواهر التفنبیز و تقسیز عختصن آن,و,فواقب غلیه, و انوا 
سهیلی و مخزن الانشاء و اخلاق محسنی و روضة الشهداء و اختیادات نجوم درمیان‌مردم‌مشپود 
است و گاهی بگفتن شعرنیز میل می تنود 

واز جمله قعاند او که‌در مدح جطرت امیرالمومنین ا داقع شده‌دو بیت من کورمیسازد 

( شعر ) ۰ 
ذریتی سوال خلیل خدا بخوان وزلاینال عهد جوا بش بکن ادا 
گرند تراغیان که امامت نابات انرا که بوده بشتر عمر در خطا 

دتوضیح این مقال علی سبیل الاجمال آئست که مطابقه جواب باسوال دز ۶ هن ذریتی 
ولا نال“ و علو مقام ابراهیم از طلب محال ذلیلی است بديع المثال بر آنکه ظالم کافزشال 
لایق امامت نیست بهیچ حال و تفصیل این استدلال با نقض وابرام در کتاب ءصایب التواضتب 
که از موّلفات این فقیر مستهام است سمت تقربر 3 تحریر بافته بانجا دحوع نمایند وماجرائی 
که ميان خدمت مولوی و اهل سبزوار داقم شد» داحوال اهل سبزواز اژمجلس" اول گذشتة 
اگر خواهند با نجا دجوع فرماینڈ 

( دس القراء عاصم بن ابی‌النجود بهدلة الکوفی القاری) 

شیخ ابوعلی طبرسی در مقدمةٌ تفسیرخود گفته که عاصم قرا نرا بر ابوعبدالرحمن‌سلمی 
خوانده بود د او بر حضرت امیرالمژمین على ا د نیز بر ززین حبش خوانده بود و اد بر 
عبدالله بن مسعود و در کتاب تیسیر حزری مسطور است که عاصم‌امام قاریاق کوفه بودو بعداز 
ابی عبدالرحمن سلمی دیاست ایثان بادمنتهی کردیك و برجای اونشست و طالبان علم قرائت 
از هردیار باو پیوست واو جمع کر ده‌بود ميان فصاحت و اتقان وتحریر وتجوید و خوش آواز 


ترین مردم بود ابواسحق سبیعی بسار میگفته که من کسی بهتراز عاصم ندیدهام و عبدایه بن 
احمدین حنبل گفته از پدر خود احوال عاصم رایرسیدم گفت مردسالح خر نقه است و ابن 
عباس گفته که دروقت احتضازمو ت‌عاصم بر بالین او رفتم‌دیدم که این آ يرا که نم ردواالیالدمو لیم 
الحق ‏ ست‌تکراز میکند بروجپی که‌گوئیا ایستاده است 

ودر تاریخ باقعی مسطوراست که عاصم یکی‌از اکمه قرائة است و صدوق‌است در حدث 
و شیخ عبدالجلیل رازی درکتاب نقض الفضایح گفته که اتفاق است بر آنکه اکثر ائمه قرانة 
شیّعی مذهب‌اندمانند مکیان و کوفیان و مدنیان دبصریان وباقی عدلند نه مجبر وعشبپی وله 





حمزة ,بن:حبیب )24٩(‏ 





خارجی وراویان امرالمونین ا چون عاصم وامنال‌اومقتدای شیعه اند در قزائت ودر موضع 
دیکر گفته که ائمة حدیث وقرائت عاصم وخمزة و کنبائی که شیعه‌بوده‌اند وباقی دلی‌سابقاً 
مذ کور شده وفات او درسال یکصد وبیست وهفت با بسست وهشت دانم شده واژراویان عاصم 
حفص که ربیب او وسرژن‌اداست واعلم اصحابعاصم بقرائة عاصم بوده و بشپادت‌صاحب‌تیسبر 
دیحبی بن معبن شيخ نجاشی مشموز اهامی مذهب است ولہذا ذهبی دمشقی ذهب له بنوره گفته 
که او درقرائة تقهوضابطه است وحال او درخدیث بخلاف انت 
( حمزة ان حبیب ابن عمادة بن اسمعیل الزیات الکوفی:) 

شيخ طبرسی گفته که او قر انرا برحضرت امام حعفرضادق کا خوانده بود دنیز براعمش 
سلیمان بن‌مهران خوانده‌بود و اعمش بریحبی بن‌وتاب داد برعلقمه ومسروق و اسودبن يزيد و 
ایشان برعبدآنه بن‌مسعود ونیزحمزه‌برحمرانابناعن خواند‌بود وارز رابو الا سد ادلی واب رالسود 
برحضرت امیرالهژمنین علی ا 

ودر کتاب تیسبرمسطور است که حمزه امام اهل زمان خودبود درقراة بعد از عاصم و 
اعمش وثقه و بژر گواد و حجت وقیم ومجود کتاب خدای تعالی بود وعارف بعلم فضایل وعربیه 
وحافظ حدیث وصاحب ورع وعابد و خاشم وناسك وزاهد وقانت بود ودر ان‌فضایل نظرخود 
نداشت وتحصیل معاش خود ازوجه تجادت میکرد وروغن زیت ازعراق بحلوان میبرد و پر و 
جوز از آنجا بکوفه میآورد وابوحنیفه باد گفته که تو دردو چیز بماغلبه کرد که در آن باتو 
نزاع نداریم قزائت قر آن و علم فرایض مولن ار درسبال هشتاد و وفات او ,در سال یکصد و 
پنجاه د شش,بود 

( ابوالحسن على بن حمزة الکسائی الکوفی) 
شیخ طبرسی . گفته که قرآن‌دا بر حمزة. و بر ابان‌بن‌تغلب و بر غر ایشان 

خوانده بود. 

در کتاب‌تیسیر‌مسطور است که کسائی امام اهل زمان خود بود در قرائة و اعلم اتشان 
بود و ابوبکر بن انباری‌مب‌کنته که در کسائی چندچیز جمع‌ششده‌اندآ نکهااعلم هل زما نسنت دز نحو 
واو جد ایشانست درقر انة و اجتماع مردم بدرس او | نقدار ميشده که بدشواری اخذ و قبط 
مینموده‌اند و بنابراین کرسی‌مینم اد رو دز میان ایشان هی نشست و تلاوت قران جبت ایشان 
میک راک اوا یل بن میکفته که کس ندیده‌ام کەاصدقلمجة باشد از کسائیوفات‌او دز آهفتاد 
ساللگی دزسال یکصد وهشتاد ونه واقع شد 


۱ 
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( الخلیل بن احمدبن عمروبن تمیم‌الازدی الفر اهیدی البصری) 
باختراع علم نحو که الحو فی‌الکلام کالملح فی‌الطعام» خوان خلیلی جبت محتاجان 
ازباب‌لسان کسترانیده و بدستبازی‌فظارت ور از خطا وسموشبهات زور اف مفتان اد ژوژو 
ردیر را شکسته گردانیده (شعر ) 
خلیلی صنم سوز یزدان پسرست دلیلی چراغ هدایت بدست 
ابوعیداله محمدین علکان غواص نیشابوری لیئی چندی که خودزا از ادلاد ملوك عجم 
ظاهر نموده دررساله فرهنك که از مولغات ادست گفته که خلیل‌بن اس هراس 9 راولاد 
ملوك عجم بود که نوشیردان یشانرا به یمن فرستاد با سپپسالاری که‌نام دی‌اهرن‌بود ششصد 
مرد بودنداز رون نیزازآن ناد بود خلیل زبان عرب 3 شعرایشان 
دات کرد یکتاب الین و کان الرس و سوبد زان کارا کرد کک نویر من 
تألیف کردم وزبان عجم بان‌راست کردم 
ودر کان ب طبقات ازضرافی نقل نموده که خلیل در استخراج عروض باعلی‌غایت‌دسیده 
و آنرا مخصوص باوزان شعرعرب لردانیده ودر ادایل حال بتالیف کتاب عین که ضیط لغة 
بان تضم میشد اشتغال مینمود و او اززهاد دنیا بود و بغر ملازمت علوم بچیزی دیگرالتفات 
نمی‌فرمود داز اد منقولست که میکفته اگر ذر اهل علم ولی نخواهد بود پس‌خذای تمالی‌رادر 
ړوی ذمین ولی نخواهد بود 
واز مآثرانقطاع او ازدنیا آنست که ملیمان‌بن غلبن حبیب بن‌مولب بن ابی‌صفره ازدی 
که والی اواز بود کتابتی از آنجا باونوشت دالتماس نمود که جبت تادیب اولاد او نع 
توجه نماید خلیل چون کتابت را مطالعه تمود نان خشکی برون آوزد وبرسول سلیّمان نمو 
و گفت نرد من غیراین نان نیست ومادامی که آن هست بسلیمان حاجت تذازم ER‏ 
ازجانب توبسلیمان چه جواب بکويم < خلیل درنظم این اییات شروع نموده گفت 
شس 
و فی غنی غبر انی است ذامال 
نموت هولا ولا ببقی علی حال 
الرذق عن قدرلا العف ينقصه ولا بزيدك فیه حول محقال 
والفقر فی الذفس لا فیا(مالعر فه ومثل ذاك الغنی فی‌النس لاالمال 
ابن ا و که چون آتقطعه بسلیمان دید راتية کهسابقا باو میداد قطح 


ابلغ سلیمان انى عنك فى سعة 
شخاً بنفسی انی لااری" ۰ احداً 





خلیل بن احمد نجومی (۵۵۱) 





نمود. و خلیل در این باب فرموده 
« شعر » 
ان الذى شق ومی‌ضامن 
حرمتای خبر آخلیالا فما 


لی الرزی حتی بتوفانی 
زادك فیهالك حرمانی 
وچون بسلیمان این قطعه رسید از کرده خود بشیمان گردرد ودر آن باب معذرت نامه 


بخلیل نوشت و راتبة اد بطریق سابق مقرر داشت و خلیل درآن باب گفت 


ر 
وخصلة تکثر الشیطان آن ذکرت منها التعجب جائت من سلیمانا 
لانعجین لخر رال عن يده فالکو کب النحس یسقی‌الارض اخیانا 
و خلیل استاد سیبوبه است و جمیع آنچه در کتاب خود نقل نموده از اوست و هر 
کجا کفته که سالته با کفته که قال بیآنکه ذکر قایل او نموده باشد مراد او از آن خلیل 
است و ایضاً سیوطی از دیگران نفل نموده که خلیل از آیوب دعاصم و غر ایشان زوایت‌داشت 
و سیبویه و اصمعی و نضرین شمیل از او اخذ نموده‌اند و او مردی خیرمتواضع صاحب زهد و 
عفاف بود ویکسال حج میکرد ویکسال مراسم غزا بجا می | وزد 

نقل است که او در مکه دعا کرده بود که اورا خدای تعالی علمی کرامت کند که کسی 
ران سیقت نکرده باشد وچون ار که مراحعت نمود خدای تعالی علم عروض را براوم‌نتوح 
گردانید ودر علم موسیقی مارت تمام‌نیز داشت 

از نضربن شمیل منقول است که خلیل در بصره خان از خس داشت و قدرت بردو فلس 
نداشت و تلامذء او بعلم او کسب اموال مینمودند و خلیل آیتی بود در فہم و ذکا ا آنکه 
گفته‌اند که در عرب بعد از صحابه ذکی‌تر ازاد کسی‌نبود 

واز ما نرذکای اد آنست که بیش یکی از اهل روز کار دوای تاریکی چشم بود که 
مردم باه نفع بسیارمی‌بافتند و چون آ نمرد وفات یاف شخصی بیش خلیل اظپار تاسف کرد 
برفوت آن طبیب و احتیاج خود دا بان دوا تفریر نمود خلیل گفت آپا آن نسخه در میان 

جات آنشخمن گفت نه خلیل گت ظرفی که آن دارو را در آن میساخته موجود است گفتند 
آری کو آن ظرفدا یش هن ارد د چون آثرا ت تبش او آوردند بر داشته به‌بینی داشت و 
0۳ ببوگید و بقوت شامه هر يك از اجزاء آن دارو دا استنباط نمود تا بانزده جزو را از آن 
دانشت آنگاه از مقدار اسان نمود و آن دازو زا ساخته بمردم داد تا از آن نفع یافتندو 
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بغداز آن آن نسخه را در میان کتب آن طبیب دیدند؛ که اجزاء شانزده بود بانزده: از همان 
اجزا که خلیل گفته بود داز نوادر کلمات خحلیل آنست که آدمی خطای معلم خودرا نمیداند 
تابا دیکری مالست نجاید 

درتن 5 ر عبدالة بن‌معتز مسطوراست که خلیل‌بن احمد اعام مردم است بنحو وخوض او 
دردقایق آن ازهمه کس بره بیشتر است تادرة دهر واستاد عصر بود وال کسی است که اختراععلم 
عردض کرد.د. آنرا میزان شعر تماخت واا اختراع او آن پود که روژی دربصره از کوچه از 
کازدان‌مي‌گذشت ت از کوفتن کدین ایشان آوازهای مختلف شنید وبا خود گنت که‌ازاینجااصلی 
میتوان استنباط نمود که کسی بر آن سبقت نکرفتهباشن آنگاه علم غروضض دا بروجپی که در 
میان مردم شایم‌است دضع نمود 

و خالل ذکی صاحب فطنت «عالم باحوال روز کار واخبار اهالی اعصاربود و با اینیسه 
شایر حاذق وادیب بارع فایق ودر علم موسیقی نیز اورا دای است معر وف از نقایس تصانیف 
او کتاب عین است که جمینم اصول کلام عرب‌را بر آن جمع کرده 

وار يونس نحوی نقلست که خلیل‌را ذکا وفطنت درآن مرتبه بود که ازلغت عر ناسر 
لغات رااستنباط میکرد داز حسن‌بن علی مملبی روایت است که لارا باز کشت بلیث بن داقع 
بن نضربن سیاربود ولیت از بیترین منشیان زمان‌بود ودر علوم ادییه دنحو وشعر ولفت عرب 
مہارت عجیب داشت دبا آل برمك اختصاص تمام داشت وبافقای دیوان همث میگماقت بر 
خلیل نزد اورفت وچون ليث دا برحقیقت حال مراتبِ فطل و کمال خلیل اطلاع حاصلتد او 
رارعایت بسیار نمود وبی‌نیاز ساخت «خلیل مدثی در آن فکر بوذ که تفه لابق حبت ليث 
بهمر‌ساند دمیدانست که ازاقسام مال چه: ری‌را در نظر لیت موقعی تیلست و بهیچ چیز آتقدر 
حوشحال نمیشود که بظرایف آداب دیا بزاین اهتمام دز تصنیف کتاب عانواتمام آن تمود "و 
بعداز اتمام FU‏ بخط خوب دقطع هرغوب تریین ذاده بهلیت فرستاد ولاز آن کتان بسیار 
خوشحال شد ووقعی عظیم درخاطر اویافت و صدهزاز درهم بجایز آ بخن الال فرستاد اۋ 
زبان بمذرخواهی تقصیر گشاد بعداز آن لیک رور وشب اوقات خودرا صرف مطالعة ٣ن‏ کتان 
میکرد وعلول دافسرده نمیشد دهرجا که مطالعة اوعنتپی میشد F1‏ نشانی مکزا ودجون از 
خدمت برامکه مراحمت مینمود از آنا مطالعه میفرمود تا آنکة" نظف کاب زا بتر 
حفظ کرد. 











اتفاقاً دران اننا ليث کنیزی بغایت حسن وجمال خرید ودز خانه بکی از دوشتان خود 
اورا منزل هپیا ساخته بنهان ازخاتون خانه بخدمت اوهرسید و چون خاتون دختر عتمه ليك 
بود دمعم‌ذا صاحب جمال ومال بود وبیش ازآن نی باهم داشتند او را شنیه آتش 
زشك وغیرن از کانون سینه‌اش شعله کشید وسو کند بادکرد که انی عظیم بلیث رساندوچون 
باخود تامل کرد. که لبت داتروای,زیان ال نیست ودیده بوه که بان کناب بتیارشعف‌ورغت 
دازد اا نکه: د 
ائذاخته لاجرم کتاب عن داعین‌الکمال رسانیده بسوخت وچون لت ازخانا آل برملك هر اخعت 
نمود فی‌الحال بیکی ازخادمان فریاد کردکه کتاب مرا بیاوز ویون ظاهرشد که تان دا 


نیست نزديك بود که ازغضه هلاك شود 


جمیغ ملاهی ولذات دا ازخزد ذورساختة وشپ وروز خودرابر بالای آن ۱0۲ 


وبناتر کمان آ :که خادمان ۳ دژدیده‌اند همه راجمع نمود وتبدید فرمود و در آن 
اننا یک از ایشان گفت که خائون خانه نرا گرفته آنگاه لیٹ نرد اورقت تااورا راشی کرده 
کبزا ٹک راباق کفت که کتابرا بمن سپاز ومن جاربد دابتو بخفيدم وآورا برخود رام 
گردانیدم خانون دست اوزا گرفته بخانة برد که کتارا در آ انه سوخته بوذ لت راچو نظر 
برخا گشثر افتاد ویقین دانسا که آن کتان‌را سوخته ازو حای مر ند 1 ۳2۹1 pm‏ 
جز د مب وڈ یدز از آن اونصفی "را که از حفظ داشت‌بنوشت وچون څا ل امفارن آنژفان شا بود 
ونسخه متحضر دزهمان تك نسخه بود نصفی دیک شایع بماند GT‏ علمای زمانر| جمع گرد 
تانصف دیگزرا برمنوال نصف باقی i‏ ف نمایند وایشان‌در آنبات سعی سیار نمو دنداما مانندآن 
باز نتوانستند چا نیک هر که نظر بر هردق صف می‌اند ازد فاو سيار در احکام و اتقان 
اواك منکند. 

واز مختارشعر خلیّل ابن دو بیت است 
i)‏ 

او کنت اعلم عا تقول عد لنکا 

و علمت انك جاهل فعد رتا 


لو كنت تعلم ما اقول عذر تفی 

لکن جهلت مقالتی . فعذاتتی 

در روایت است که سلیمان بن قيصة بن بزیدبن المپلب تحفة‌باومحقر فرستاد و خلبل 
آنرارد کرد ویر ان بای ایکا نوشت 


( هر ) 
مھا الچ جاءت -ر سلیها ا 


و خضلة تکثر ااشیظان ان ذ کرت 








































(۵4ه) مجالس المۇمنين ' 
لاتعجبن لخیر زال عن يده فالکو کب النحس یسقی‌الارض احیانا 
در تاریخ یافعی مسطور است که «کان الخلیل‌رجلاصا لحعاقلاحلهه] وقوزا و ,کان منعلاد 
من الدنیاسبور اعلی الفیش الخشن» 
ودر کتان- (صهمن کوراست که« لخلیل بن احمد کان افضل‌التاس فی‌الادبوقولهحجة افەو 
اخترعغلم المردض و فضله اشهر من ان یذ کر و کان اهامی‌المذهب»دازما نر تشیع خلیل آنست 
که از او برسیدند که «مابال‌الناس لم یقبلوا متابعة على ربن ابی‌طالب و بایموا ابابکز و فضلة 
علی ا ظاهره بعلمه الناس دیشاهدونه » خلیل درجواب گفت «بر نوده نوژهم وغاب ظپوره 
ظپودهم والناس اهیل بامثالیم , » 
وایضاً ازاو پرسیدند که «ما الدلیل‌علی‌ان علیا امام الکل فی‌الکل» 
ودر کتاب کشف الغمه از یونس‌بن <بیب نحوی‌عثمانی نقل نموده که «قال قلت‌للخلیل 
بن احمدارید ان ائات عن مسئلة فتكتمرا على فقال قولك يدل علی.ان الجواباغلظمن السوال 
فتکتمه انت :ایشا قلت نعم ایام حیوتك قال سل قلت ماپال اصحاب. النبی لا کانیم کلہم بنوامة 
واحدة وعلی بن‌بیطالب من بینیم کانه ابن علة قال ان علباً )ع( تقد مهم اسلاما وفاقیم. علماً 
و بذهم شرفاً ورجحېم زهدا و طالبهم, جهادا دالناس الی اش کال د اشباههم امیل منهم الى من 
بان منهم دفاقیم*رمعنی پذغلبه است و بتوالعلات اولاد مردی دا گویند. که از زنان متعدد ., 
دسیده باشند ولادت خلیل در سال صد از هجرت بود وفات او در بصره.در سال یکصد وهفتاد 
وبنج بود و بکصدو شصت نیز گفته‌اند 
۱ « ابوالفتح عثمان بن جذی الموصلی النحوی » 
در تاریخ ابن خلکان و غر آن مذ کور است که ابن جنی امام بود وازجملۀ شاگزدان 
ابوعلی فادسی بود و پدر اد جنی غلامی ددمی بود از سلیمان بن فید بن احمتد" ازدی 
موصلی و ابوالفتح اشارت بان نموده و کفته. 





(شمر ) 
فاناصبح بلا نپ‌فعلمی فی‌الودی بی علی انتی اول الى فروم سادة نجي 
قیاصرة اذا نطقوا ازم) لدهر ذوااخطب او لاله دعاالنبی لھم کفی در فادعا نسبی 

آوودمانی که در مبادی حال که هنوز بس رحد کال نر سیده. بدرس و افادۀ بعضی از 
طلبة اهل موصل اشتفال نمود اتفاقاً ررزی استاد اد ابوعلی از جوالی مجلس, درس اومی گذشت 






ابن جنی نحوی وان سکیت )555( 
چون او را دید. گفت در ایام غور کی تو مویز شده ابن جنی متنبه شده ترك درس وافاده نموده 
و مدانی دیگر ابوعلی را ملازم شدة ازاو استفاده نمود تا ناهر گردد 

و از مشاهیر تصائیف او کتاب خصایص و کذان سرالصنا.ة است ذر نحو" و شرح دیوان 
متتبی و او دیوان را بیش متلبی‌خوانده بود 3 متنبی اورا دوست عبداشت(وقال فی‌دمية القتصرولیس 
٠‏ لاخداافن ائمة الاد ب فى فتح المقفلات و شرح المعکلات ماله سیمافی غلم الاعراب و" كان 
بخضر عندالمتتبی و یناظره فى شیقی من‌النحو من غير أن یقرا علیه شيعا من شمرانفة و اکباژ 
لنفسه والمتتبی یول فيه هذا رجل لایعرف قدده کثیر من‌الناس و لمامات ابوعلی الفازمی تار 
ابن حنی مکانه پبغداد و اخذ عنه ا(مانینی و عبدالسلم و ابوالحسن‌الشمسی ) #۶ ولادت ابن‌جنی 
پیش‌از سال سیصد و سی بود در موصل و وفات او در روز حمعةٌ بیست وهشتم شم ر صفر ازسال 
سیصدو نود ودو پود در بغداد 
( )بو بو سیف إن اسحق المعر وف بای السکیت النحوی ) 
در تاریخ این خلکان و غیره مسطور است که اصل او از دورق خوزستان است و او با 
پدر خود مدتی بتعلیم صبنان اهل بغداد.اشتغال داشت «روایت کرده‌ا د که بدد اد ودقتین بحیتح 
رفته از خدای تعالی سوّال نموده بود که پسرا9 از ائمه نحو شود لاجر م اوزا تعلیم نجو ۶ اخت 
نمود.ودعای اد مستجاب کشته بغقو 4 در فصل وادب هرغوب,پدر شد و ابعقوب مدتی بتعلم 
ارلاد اکابر اشتفال مینم‌ود و از ایشان چندان, نمی .خاصل نبود تا آنکه محمدبن غب اناق ملا 
خزاعی که قاید وسپ‌سالاز خلیفة عباسی بود اورا بتعلیم اولاد خود کلیف نمود وظاة بکالة 
اورا بانصد دینار مقرر گردانید و آخر اڑا دیناز رسا نید د پیک از,آن چون ضبت فض ار ل ,قوب 
شايع شد بعذاب صحبت متوکل عباسی:که نایبی ومعان عداّت. اهل‌البیث: ود گرفتاد ردید" و 
درایامی که بمنادمت و مصاحبت او اشتغال داشت ومش ول عواطف او بود تاآنكه»دريك ماس 
پنجاه هزار درهم بینقوب کرم نمود اتفاقا زوزی پسران اوه متز هموید حاضر شدند پلی متوکل 
اذاد پرسید که «ایمقوب اییما احب اليك آینای هذانمالحدن والحسین* قوب زا غبرت دی 
بجر کت آمده. گفت دالهان قنبرا خادم امپرالمزهنین ۰ احب الى منك دمن ابنیاکته یس متیوکل 
فرمود که زبان اودا ازقفا بپردن آورده بر بدند داودا بآن‌عقوبت شهید. گردانید 
دبعضی گفته‌اند که متوکل»غلاهان ترك خوددا کفت تا لکدها برزشنکم اوبزدند و چون 


اورا برداشته بخا نه بردند روز دک وفات یافت ومتو کل ده‌هز از درهم به یس ار نوسف فر ستاده 





ه سح چ وت 
























































00( مجالس المومنین 

باد بیفام نمود. که این خونبهای پدرنست داز ابوالعپاس تغلب منقول‌است که میگفتهایننسکیت 
در جمیع علوم مارت داشت رهم تقلب کنبه که اضحاب مارا اجماع اس برآنکه به‌داز این 
اعرابی کسی بېتر ازبعقوب درعلم پیدا نشدة 

واز جمله مشاهبر مصنفات او کتاب اصطلاحالمنطق است که بعضی از علما در تعریف او 
گفته‌اند که مانند آن لایر ابی درلغت_برجسر بغداد بگذشته و او را دچکبز مصنفات 
هست که در تاریخ اہن خلکان تفصیل بافته وفات او در ششم ماه دجب از سال دویست و 
چپل و چپاد بود 

(! بو مسلم مواد ان المسلم الهراء النحوی الکوفی ) 
پسر عم محمدین الحسن ابی‌ساره رواسی است که درادایل این مجلس شطری‌از احوال 


او مذ کور شده ودر کتاب خلاصه‌الاقوال مسطور است که معاذ ارات راویان حضرت امام 


جعفرصادق لا بود و شیخ ابوعمر کشی باسناد خود ازحسین بن معاذ مذ کور ازېدر او معاذ 
روایت نموده که کٹ روزی آتحضرت بمن گفت ای‌معاذ شن دام که درمسجد جامع‌مینشینی 
دمردم را فتوی میدهی گفتم بلی چنین است ومیخواستم که تناز آنکه از مخدمت شا ۲ بر 
خیزم عرضه دارم که شرایط آن امزدا براین وجه بجا می آرم که اک رکسی‌دد: آنمجلنناز 
من سوال نماید میدانم که مخالف شما است موافق مذهب اشان میگویم وا گرحال اومرامعلوم 
نباشده میگویم که فلان چنین ‏ کته و فلان چنین گفته و قول اشنا دا در ميان ٤‏ اقوال 
دییگران مذکود می‌سازم پس آنحضرت این شیوه 1 از من پسندیده فرمودند که مق 

وشیخ جلال سیوطی در کتاب طبقات النداة گنته که معاذبن مسلم شیعی و از " وراويلان 
امام ج‌فرصادق 48 داز اعیان نحاة بوذ واول كسى که علم صرف را وضع کرد معاذین ملم 
مذ کور بود وآتکه شيخ کافجی کفته که واضع آن معاذین حبل‌بود خطااست ووحه آنکه‌اورا 
هزاء می‌گفتند ات که جامهای هروی میفروخت 

ابن‌خلکان گفته که کسائی ازجملۀ شاگردان | بود و ردایت حدبت نیز آزاو داشت او 
ازاد روایت میکود ودر تصانیف خود از اد حکایت بسیاز نقل اموده ااذ را دخو جصانیت 
بسیار. است اما چیزی از آن مشپور نشد و او شیعی مذعب بود وشعری مانندشعر نحاتداشت و 
در عصر خود بعمر دراز مشهود بود تا آنکه اولاد اومردند واو بافی نود ود ندانهای خودرابطلا 
مسطور مینمود «بعضی ازشعرا درباب ددازی عمراو کفته‌اند 





ابن خااو به نحوی (oo¥)‏ 





(شعر ) 
لیس لمیقات عمره امد 
الدهر واثواب عمره . حدد 
قدضح من طول عمرك الا بد 
تمحب ذیل الحيوة . با لى 
و انت فیها کانك ا لو تد 
كيف بکون الصداع والرمد 
بزذدبك مشلا هیر مندقد 
شیخاً لوالد لك الولد 
الموت وان شدز كنك الحلن 

ومعاذ مذ کو ر بنا برموافقتمذهب‌با کمیت بن‌ژیدشاعر مشپورمصاحب ویار بود ودروقتی 


ان معاذ بن مسلم رجل 
قدشاب راس الزمان‌وا کتهل 
قل (معاذ اذا .مررت به 
بابکر حواکم تمیش و کم 
قداصبحت دارامك خرب 
تسال غربانها اذا نعقت 
مصححا کالظايم ترفلفی 
صاحبت وخا و کان ذوالقر نین 
فار جال ودعنا فان غا رتمك 


که پکمیت خبر سید که طرماح شاعر نزدعبدالشسزی آموی که اهب عراقین‌بود بواستط رفه 
در يك قصیده که مدح او گنزانید نی هراز درم صلة باو رسیده لاجرم کمیت جپت ۰ تحصیل 
شهرت از روی خام طمعۍ خواست که اد نیز پیش خالد رفنه‌قصید؛ بگنراند ماخ آزراتصیعت 
تموذ و گفت نزهخاله مرو که ترا با طرماح نسبتی نیست زیزا که او پنتر عم خالد است و تو 
از طایفة مضزی خالد یمنی و تو شیعی او ناصبی اموی و تو عراقی واو شامی کمیت نصیحت 
او را فع آخر کار او در صحبت الد بحبس مخلد گردید و کمت بازن خالد که 
یکی از عفابف بنی آمیه بود راشت هذاه لباس و جادر او را . استده بر خود بوشید و 
از خانة که "در آن محبوس بود فراز تمود 
دز ) 
در آنزمان که‌بودیيم‌جان شگفت‌مدار بز یر چادر ناهیدا گر خزد بپرام 
لگند شخطی از زمان ولادت معاذ برسید گفث ولادت من در زهان يزد بن 


عبدالملك بود در سال يك صدو هشتاد وهفت که سال نکیت برامكة بود وفان‌بافت والسلام 


( ال<سبن ای احمد الهمدانی المعر وف با بن‌خالو به النحوی)) . 
شیخ نجاشی گفته که او از جمله فضلای مذهب امامیه ودانشمندان علم عريية. بود.و 
بواسطه هوافقت مذهب و اعتقاد و انشراح صدر و استعداد هميش4 ضدر نشین‌هجالی آلخمدان 
می‌بود و از جملهتصانیفاو کتاب آل دزامامت خضرت امیرالمزمنین ا است و کتاب‌مستحسن 
القرائة والشواذ و کتاب در لغة و کتاب اشتفاق‌الشهور والایام 














تیه 


تن سس مس تن تس روت 
ودر تاریخ یافعی مسطور است که ابن خااوبه ببغداد امد و ازاعیان علما؛ ایحا مانند 


ابن انبازی و ابن عمروو ابن ژاهد و انن درید و سبرافی استفاده نموده KT‏ بشام رفت ودر 

حلب اقامت تمده در فتون فصل و ادب شهرت تمام بافاو فت آفاق زیڈ راشان و 

هر یك بقدر استعداد از او بپره بافتتد و آل حمدان او را تعظیم وتکریم مینمودند دیش او 

درس میخوآندند و اقتباس انوار فصل از او می‌نمودند و اوراست ن کار که اورا کتاب 

لیس نام نیاده و بنای کلام دراد بر آنست که لیس فی کلامآلمرب کذا وآورانست کناب لطیف 

که آنرا آل نا کرده و او در اول آن تفصیل معانی آل نموده و بعد ازآن ذکرائمه‌اتنی تور 
از آل پیغمبر علیهمالملام وتاریخ موالین ووفات آبا دامچات ایشان «فرموده 

داز جماه مصنفات ادست کتاب اشتقاق د کتاب الحل درتحونو کتاب,القرا اث وکتاب 

اعرات القر آن و کتاب المقصور دالمدود و کتاب المن کر, و.المؤنت و کتاب الالفات .و کتاب 

شرج مقصور؛ ابن درید و کناب الاسب وغر ذلك 

وابن خالویه را شعر کو است.و تعالبی از جملهُ اشعاد اد این دو بیت ازا در کثاب 
یتیمه‌الدهر نقل نموده 

اذالم: بکن‌صددالمچالس سید 

و کم قایل قالوا,رأيتنك ,داجلا 

وقات ار درسال سیصد دهفتاد بود 
آسندی الحیین.بن درید الازدیاللغوی البصری ] 

ابن خلکان گفته که این درید امام عصر خود بوددرلغت دادب وشعرومسعودن‌در کتاب 

مروج الذهب گفته که ابن درید درزمان خود از جمیم شعرای بغداد دفایق بود و در لغة نظر 


(شعر) 
فلا جيزفيمن صبرته المجالس 
فقلت م من احل انك فارس 


خلیل‌بن احماد بود و بسیاری از لغة جمم نموده کهدر کتب‌هتقدمین یافت‌نمی‌شود وشعراو ابیش‌اذ 
ان ا سے که چا ان توان نمود و از تصانیف مشموره.او کټا جمپ ه, است دز لغة و آن 
از کتب معتبره لغة است 

واز حملهُ تصا تیف اوسنتکتا اشتقاق > السرخ واللنجام الخیل الکبر- الخیلالصفر 
- المقتبس - الملاحن- زوادالعزب د اللغات. السلاح- غویب القر آل < المجتنی" الوشاح و 
بعضی ازعلماء میگفته اند که‌ابن‌دریه اعلم‌شعر اءاست واشعر علمااست ولادت او در بضره بود در 
مال»دویست وبیست و تنه و در. آنجا تحصیل علوم نمود ونشو ونما یافت-بعد از آن ) باتفاق 
عم خود حسن از آنجا بعمان : وده سال درآ تا اقامت نمود بنصره رفت و اندك زمانی در 


ابن دریدا للغویا لبصری (٥۹)‏ 
آعجا بود واز آنجا بنواحیرفارس نزد سران میکال که ازعمال, آ ندیار بودند رفت و کتاب 
جموره را جهت اجان تألیف نمود وایشان اورا در اعمال خود صاحب دخل ساختند و او مال 
عظیم درصحبت ایشان بهمر‌سانید اما بغایت باذل د کریم بود 

واز چملۀ صلات. که باو دادند آنست که ده‌هزار درم در صلۀ یکقصده باو دادن و 
بعد ازعزل پسران میکال ورفتن ایشان بخراسان ابن‌درید از فادس ببفداد آمد ویکی ازاعیان 
آنجا اورا تعظیم نموده درجوار خود منزلی مقررساخت ودر آن انا خبروصول او ببغنداد و 
بلوغ او.باعلی مرتبهٌ فضل واستعداد پمقتدر خلیفه رسید لاجرم اورا نوازش فرموده هرماه بنجاه 





دیناد برسم وظيفة اومفرد نمود و آن وظیفه تاحین وفات ابن‌درید مستمر وحاری بود و قوت 
حافظهٌ اوبمرتبۀ بود که دبوان شعردا که بیکباد براد میخواندند باد هی گرفت 

ولپذا در روایت حدنت نیز دستگاه داشتو کاهی بشرب خمر اقدام می‌نمود در نود 
سالگی مفلوج شد ودر اندله روزی علاج آن بتریاق نموده صحت تمام یافت و بدرس و بحث 
وتصنیف اشتغال نموده چون یکسال ازآن گذشت بسبب تناول غذاهای نامناسب مرض فالج 
عود نموده از کمربند تاقدم بجر کی اید ودستها» اند حر کتی میکرد وچون کسی‌را ازدود 
میدید که بیش او ۷ متألم شده فریاد میکرد بااین حالت ثابت الذهن و کامل العقل بودو 
هرچه ازاو میپرسیدند بروجه واب جواب می‌فرمود 

واز ابوعلی بن‌قاسم قالی معروف ببفدادی منقول است که میکفت در آنحالت هر شکی 
که درلفة داشتم ازاو میپرسیدم و بی‌توقف جواپ صواب ازاو میشنودم وچون در همانروز که‌او 
وفات یافت ابوهاشم عبدالسلام بن‌ابی علی جبآنی متکلم نیزوفات یافت اهل‌روزگارمیگفتند که 
امروز علم کلام و لغة بمرد و اینقطعه از ابن درید در مدح اهل‌بیت علیهم السلام از کتاب 


کشف الغمه منقول میشود: 
( شعر ) 
اهوی لنبی محمد آو و صیه و ابنیه و ابنته البتول الطاهرة 
اهل‌العباء فاننی بولائهم ارجو السلامة والنجا فی‌الاخرة 
واری محبهةمن قول بفضاهم سبياً يجير من المبیل الجائرة 


ار جو بذاك رضی المهیمن‌وحده يوم الوقوف‌علی ظهورالساهرة 


عمر او نود و سه سال بود ودر شب چپارشنبه هیجدهم شعبان سنه احدی و عشرین د 
نت 


الونماة در بغداد وفات نمود 





ن سے 


س م ی س 





| 
















































د مخالس المق‌فنین 








) ابو الفرجعای بن ادص ااقره‌ی الاءوی المروانی ) 

علامه حلی در باب کنی از قسم دوم از کیان خلاضة الاقوال گفته که ابوا رج شیعی 
زیدی بود د یافعی فته که او اصفبانی الاصل بفدادی"المنتاً است و از باب آنکهمزوان 
شیعی بودبخدمت بسیاری ازعلماه زسیده و علامه زمان حودگز دیده‌بودودرعلم تار وا نساب‌ماهر 
ودر کتا بتوشعر نغابت‌قادر بودوازاغانیو اشعازو شار واخبار و آتارواحاد لشت تودارسفظد ری 
که‌ماننداو هرکز کسی تدیده ودرعلوم دیگر مانند نحو و لفة ومغاژی و مَوسْیَقیو غلم جوارخو 
بیطره وطب و تجوم وغ آن بمرتبة كمال زسیده و شعرا و جاع اتفان علما وئزاکت‌شترای 
ظرفا است واورا مصنفات شریفه است مانند کناب اغاتی که اتقاق االات با بک امات او ور 
باب خودش هر کر تصنیف نشده و نتان که اوزا در مدت نجاه سال اف مود بو دو بعد 
از ائمام نرا بر سم تحفه نزد سلطان سیف الدول بن حمدان نزداو سلطان هزار دیتارزرباو 
بخشیده عذر طلا د. 

هتقولست که صاحب‌بن عباد در اتام سفر سی شتر بار از کون ادبیه جزّت مطالعه بتر 
هیداشت و چون کتاب اغاتی بار رسد از دیکر کدب فتتفلی شلهمن بمدینان | کتفامیتمووو 
تفصیل باقی تب او در تاریخ مذکور سطور اشت و اکا در این تاریخ کنته ۾ دز اخر 
باوزیر مبلبی که و زیر معز الدوله بن بویه بود مصاحبت مینمود و اورا دز دح وزیر اشطاز 
دلیذبر واقع است و اکثرآنچه در ترجه ابوالفزج از ارايخ «رافتی" متقول شد در 
ناریح ابن علکان د ابن کج نیز متطور اس "و زیادتن که در تازیخ ابن کثر واقع 
شدط وا نت که دار قطنی و غر او از مخدتان ال سد ٹا روایتا خدیت از او کزان آنگاء 
ا زی مشو سد اتی خورده که چرا او بااین همه فعایل و کمالات مذهب شيمه اداشته 
ودر تاریم مضر و قاهره مذ‌کور است که «الامام العلاعة ابوالفرجالاصبهان لكات مشش کنات 
الاغانی و غبره سمع الحدیث والفقه و برع اشتوطن بغداد من‌صباه و کان من اعبان ادبائپاکان 
اخبار بانسا بة ظاهر التشیم» ابن کر گفته که ابوالفرج :رسال دویست و هشتاد وچہار متولدشد 
ردرذی| لحجهةسنه ستو خمسیں و للماة وفان‌بافت 

) محمد إن لعمران اامرز بانی البقدادی ) 

یافعی A‏ که‌او از ابن درید و ابن انباری استفاده علوغ ادبیة نموده و صاحب تصانيف 
مشهوده و مجامع عربية و روابت ادب و صاحب آخبار و الشات کتره وه دز حدیت 
(Fo)‏ 

















مجمد بن‌عبد الله الصبری النحوى )0( 





وقایل بمذهب تشیم بود و شعز او اگرچة اند کست اما بسبار تیکو اسّت و از متفاسن شغ راو 
اين چند شعر است 
اذا دنت من لیلی علی‌البعدانظری 
تقول نساء الحی تطمع ان تری 
و کیف تری اللیلی بعین ری بها 
و تلتذ منها با لحد یث و قد. جری حدیث سواها في خروق. اامسامع 
اجلك پالیلی . عن . الین ,انما اراك بقلب خاشع لك خاضع 
مؤلف گوید هجانا مقصود مرزبانی دد این اپیات حقیقت مبانی از لفظ لبلی شاهدحقیقی 


فتطفی جوی بین‌الحشا ‏ والاضالع 
محاسن لیلی من “هدابا ٠‏ المطالع 
سواها و ماطهر تهابا امدامی 


و مطاوب اصلی است و مراد او از بیت پنجم اشعار است بمذهب شیعه که ایشان خدای تعالی 
رامنزه و متعالی از ادرّا باصره و رویت مچاهره میدانند و اثبان روية قلبی که عبارت ازعلم 
وظهور تام و کشف ووضوح تمامست مینمایند مرزبانی درسال سیصدوهشتاد ژچپار از این داد 
فانی بسرای حاودانی انتفال نمود 

) بکر ان محمد‌بن جبیب ہن تبه ابوعشمان الماز نی ( 

شیخ نجاشی, کفته که ازماژن بنی شیبان بود وسید علمای بصره بود دز نحو وا عريية 
لغة اواز ابوالعباس محمدین یزید تقل نموده که او گنت کهابوعتمان المازني از "علمای امامیه 
بود و از خادمان اسمعیل ن شيشم است د او را,کتابی در علم صرف و کتایی در بیان 
آنچه عا 9 شین رده اند .زر مدمه مشهور و در نو وقاتاو دز سال ذو سات ر 
چم و هشت بود. 

« ابو اسحق تعلیة إن میم‌ون الاسدی الاحوی > 

شیخ نجاشی گفته .که از بزرگان اصحاب و او فقیهوقازی و لغوعه کنترالرواية و حسن 
العمل و بسار عتادت و ژاهد"" واز اران ابیعبداله و ابق اخسن )ع( بود و او زا کټابی 
است در حدیت. ۱ 

و آووهه‌اند که‌چون هرن الرشید از مج مراحعت نمودو عیوز او بکوفه افتادبموضعی 
که معروف ابسنجد. ثمالیسث ارفك و در آتوقت تعلبه بر غرفة که‌ذن کناز راه هشجد,بودینماز 
وتر اشتغال داشت بس هرون شنید که او در نماز خود بعبادت فصیح دعا میکند لاحرم در زیر 
آن غرفه توقف کرد تادعای او را بشنود نجهت؛ آنکه از شنیدن آن‌محظوظ بو گاهی یش 
روی آن غرفه می‌اینتادو گاهی از عقب آن بعداز آن بوزیر خود فضل‌بن: الرییع گفت که. تو 

















(oY)‏ ۱ مجالس الم منین 
- میشنوی آنجه میشنوم دیگر باد گفت این‌مرد از خیاد منااست ذو کوفه 
" هطمدین احمدین لدان البصری النحوى المعروف بالنجع ] 

شیخ جلال سیوطی دد کتاب طبقات النحات از یاقوتنقل, تموده. که او ازاکابز/ نات و 

شاعر ماه و شیعی مجاهر بود واورا باابن درید مناظرات و ,مشاچرات بسیاد واقع.اسث:9 از 
مصنفات اوست کتاب ترجمان دد شعر و معایب و کتاب عزایش المجالس و کتاب المنقد هن 
الایمان که شبیه کتاب ملاحن‌ابن‌درید است ودر سال سیصدو بیست وفات بافتا "و در کتاب 
خلاصه مسطور است که محمدین احمد ملقب بمفجم بزر گست واز اعیان اهال لغة و ادبو 
خذیث وبا کبزه مذهب ایو اعتقاد بوده واورا درمدح اهل بیت اطبار اشعار بسیار است که 
دز اکثر آنبا نام نامی ایشانرا مذکور می سازدواظبار توجمدتفجم بر قتل‌ایشان مینماید 
و لپذا اورا بمفجع ملقب ساخته‌اند و ارحمله اشعار او که‌بلقب او آشعار دارداین‌بت‌است 


( شعر ) 
ان يكن قيال لى المفجع شعراً فلعمری انا المفجع هما 
و - از جملۀ اشعار او که دز باب قصه رد شمس بز آفتاب آسفان د“ تعنی ‏ حضرت 
امرالمومنان دی واقع شده این چند ببت است. 
( شعر ) 
ردت الشمس بعد ما چازها الغرب ۰ 
و علی اذا ال راس رسول الله 
اذ بحال النبی لما اتاه 
فتراخت عنه الصلوة وا م 
فدعاد به فانجزه ‏ المیعاد 
هار ۵ دالشمسی کی بصلیا اوقت 
(علی ہن احمدالفنحکر وی الاذیب النحوی ) 

ادیبی فاضل ولبینی مومن کامل بود و گاهی بنظم بدایع اهل البیت. (ع)اشتغال ؛ مینموذ 

و از جملهٌ اشعار او که در باب روز غدیر کفته این چند بیت امت 


قالفی دقت الصلوة جلياً 
من حجره و سادا و طیا 
الوحی مغمی عليه ۲و مفشیاً 
بوقظه اذ کان سخطه مخشیا 
من گان . وعده. ماتيا 

ام یزل شطر بومه معني 
فعا دا لعشاء بعد مضيا 


( شعر ) 
یوم الغدبر سوی العیدیی لی عید 


يوم يسربه السادات وااعبید 





احمد بن علی ( (or‏ 





نال الامامة فيه المرتضی وله 
بقول احمد خر المرسلبن ضحا 
فالحمدللزه حمدا لا انتضاء له 

( وله ایضاً) 
کالشمس فی اشر اقهااطهر 
خير البر ا با احمد لاینگر 
وجلاله حتی القيامة یذ کر 
من باخد الاحکام منه و باثر 


فبها می‌الله تشر یف و تمچید 
فی «جمع <ضر ته البیاض والشود 
له الصنایع والالطاف والجود 


لاشکرن غدیر ځې انه 

ماکان معر و فا باسنادالی 

فيه امامة حیدرو حماله 

او لی الامام بان بوالی المر تی 


(وله ایضاً ) 

اذا ذ کرت الغر من هاشم ند فرت عندالکلاب الشارده 

ففل لمن لامك فى حب-ه خانتك فی مؤلدك الوالده 
( محمدین آحمدین طاهرین احمدین الخازناانتوی) 

در کتاب طبقات گفته که اوابومنصور است وخازن کب خحانه فدیم ای که نله کرخ 
بغداد می‌بود و از ابن جوزی نقل نموده که محمد مذ کور نحوی ادیب فاضل شیعی خوشنویس 
بود واز ابومحسن شوخی وغر او استفاده نموده بود در سال چپار صدو ده متولد شد و در 
سیزدهم شعبان بانصد وده وفات یافت 

) احمد بن ابر اهیم بن‌اعمعیل بن داوذ بن ,حمدون الندیم النجوی) 

دز طبقات النحاة مسطور است که او شيخ اهل اللغة و دئیس ايشان و استاد اتوالعباس 
تغلب بود و با جود تشبع از مخصوصان متوکل عباسی و ندیم او بود و از مصنفات اوست کتاب 
اسا الجبال والاودية. ۱ 

و شیخ نجاشی رحمه‌النه گفته که او امام اهل اللغة است و دئیس ایشان بود وابوالعباس 
المبرد النحوی تلميذ اوشت و احمد از جملةٌ خواص اضحاب امام علی‌تقی وامام حسن‌عسکری 
(۶) بود وتفصیل مصنفات او در كتاف شيخ مد کور مسطور است 

« احمدبن على المعقل الاژدی المهلبی الحمصی النحوی» 

صاحب طبقات النحاة گفته که او ادیب فاضل بوده واز ذهبی نقل نموده که تولد احمد 
مذ‌کور در سال پانصد و شصت وهفت بود از حمص بعراق توجه نمود و مذهب رفضه رااز اهل 
خله اندوخت د علم نحو را در پفداد از ابوالبقای عکبری و جیه داسطی آموخت وشاگردی 















(oe)‏ مجالس المقمنین 


دیگران:نیز کزه نآ نکه از علم عرئية و عروض سر اشن اقران تخود شد:وادز. | نتوعلم لضنیف 
نمود و چول "شعررا نیز خوّب ی کفت کتاب ایضاح و کتاب تکقلة! وعلی فارشق راننظيمٌ کرد 
و بسیار خوب کرد و بعداز أن بخدمت ملك امچد دسید واز او دعابت ساز دید وبارافضیان 





آن نواحی شبوء حسن معاشرت. ورزیدوادشیعی غالی زاهدا دین‌داد وصاحبا عقل,بسیاد بوددر 
پانزدهم ربیع‌الاول ازسال ششصدو چرل وچپار وفات یافت 

« علی بن محمد بن علی ابوالحسی بن زید الاسترابادی المشهود. بالفصیحی» 

دز کتانب طبقات الا آورده که ار شا کرد شیخح عبدالفادر حرحانی واستادملت‌النحاة 
نود (مصراع)اینچنین استاد و شاگردی که دید" بعدا زخطیب‌تیر بزی‌در مدش نظاهیه آبغدادهدرس 
بودو چون اورا بتشیم هنم نمودند و حقیقت حال را از او پرسیدند گفت انکار مذهب خود 
نمیتوانم و ان فرق نا بقدم خودرا شیعی میدانم بنابراین اودا از تن ا نجا معزول بساختند و 
ابومنصور حوالیقی‌دا بجای اد تعیین نمودند و بعداز اور کس که بر بیش اد بجرت استناده‌میرفت 
باامی‌گفت «منزلی الان بالكرى دالخبز #بالشزئ و انتم رونا الی‌منعززلنابه؟ یعنی 
الحال نان من بخریدن وسا من بای طلییّدن الات سادا رن سید شما تىز از وظایف‌مدرسه 
دور شوید بردید یش ۳ و که بجای من کی مذرشه عتصون شل1اه‌دزس وانوي داز ان 
شیوء وحدت و عزلت ورزیدو از آمیزش اهل زمان دوری گزید و حون او را در آن عزلت 
معاتب ساختند ده ,جوا این _ ایبات گفت (شعر) 
اصبجت مستور| معافا بین‌النعمة احول 
حرا فلاید من‌المخلوق علی‌ولا سبیل 


اله لماو شا کا فبلاقه جسن جبیال 

خلو من الاجزان‌خف الظهر إتفنعنىالقليل 

لمیسقنی ترص غل اننا ولا امل‌طویل سیان عندی ذوی‌الغتنالمتلاف وال جل‌البخیل 
ونفیث. بالیاس‌المنی عنی وطاب لی‌المقیل.. ,| دالاس کلم لمن‌خفت‌مونته‌خلیل 

شیخ اجل ابوالفتوح رازی‌دد تفسیر آ یه «فمااستمتعتم به منین‌فاتوجن |جورهن آلایه) آورده 
که ابن سکره که یکی از اهل : منت.است دز طعن #یمه و نکه ایشان نکاج متب دا حلال 
می‌دانند و هفتاد طلاق دا که به یکبار گفته شود باین نمیدانند آپنچند بیت گفته 
(شعر) 


حلا و انکانت بلامپر 
شین منه "ره الحتر 
فاحتهداوا فی الحلا وال كز 


با من بری المتعة من دینه 
ولا یری سبعين تطليقة 
من ممناطابت موالیدکم 





رد کلام ابن سکره )516( 


بس خوانجه ادیپ ابن زید دز حواب اقا این ابیات کف 
( شعر ) 


بنانک یامنکر المتعة الاولی رآوما.دشی فی دینه: غیر منکزة 
اما انتم ان معضتم ‏ لقولتسی عبيد لهم فيما يرون مسخرة 
و فعلی سکرلاست کل عيوب لما قاله فی‌الطاهرزین ابن سکره 


و توضیح‌معانی اقطعة ابن سکره و جواب آن موقوف بر تمبید مقیمه‌ایست د آن اینست 
که دز مذهب شیعهٌ امامیه مقرر شده و از ائمه طاهرین اقل کرده‌اند که‌انکاح هتعه حلال بوده 
و از زمان خضرت رسال ت تلف تازمان ابوبکر و از زمان او تا صدد. زمال عمر هستمر وده 
و صحابه ران عمل کرده‌اندو عمر در زمان خلافت خود منم ایشان نموده د حضرت. پیغمبر 
با نسخ آن ننموده ولپذا مشهور و هتواتر است که عبداله بن. عباس با شایراهل‌البیت (ع) 
در حلية متفه بوده و دز نپاية حزری و غیز آن از ابن ا هل کر مین( 
المثعه حمة من اله تما على عباده لولا ان نمی عمر عنبا لمازنی الاشقی ) و تحة تحقیق این مسئله 
در کتب اصحاټ مڌ کور است N:‏ آن در احوال مأمون عباسی از ۹ مذ کورخواهد 
شد با نا رجوع نمایند 

و اما مسئلهٌ هفتاد طلاق دلیل بر بطلان آن از قرآن کریم این آ تست که ( الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان) یعنی طلاق شرعی تطلیق بعداز تطلیق است بروجه 

تفریق که ار دو.طلاق باسه طلاق با ب یشتر. به ,یکدفعه کوید بذعتست بش در طلاق رحعی 
باخود گرفتن زوجه است برجعت یااستیناف عقد اگر عده‌منقضی نشده‌باشدیادها کردن‌بنیکوئی 
بآنکه اورا طلاق سیم بدهد یاب نکه مراجعت باه ننماید تااز اد جداشود پس چون خدایتعالی 
سه طلاقدا بسه بار فرموده باید که گفتن آن بیکبار مشروع نباشد چنانکه شهادات‌لمان کر 
بیلکبار گفته شود هشروع نباشد و چنانکه ذمی جمار هفت حضا که‌اگر ییکباد بیندازد 
مچزی نبود و دلیل بر آن احادیث اهل سنت با قطع نظر از اخبادیث امامیه ‏ حدیث این 
عمر است که 

(قال قال دسول‌ابه يفو انما السنة ستقیل الطهر استقبالا فتطلقها لکل طبر طلیقة) "و 
تحقیق مئله نست که طلقات مرسله اگر بطریق وصف داقع شده مجموع باطلست زیر که 


وصقت لات که ذرعقب آن داقع شده مشعراست با نکه مقصود «تکلم طلاق موصوف بئلاث 


امت «دانسته شد. که آنجایز نیببت وا گر بطریق تعداد باشد با نكة تکار کند طیغةٌ طلاق 














e»‏ . مجالسالمق‌منین 


را پیتخلل دجوع وگوید (انت طالق انت طالق انتطال)یا کوید (طالق تم الق طالق) 


طلاق اول صحیح است وما بعداز ضمایم تاهفتاد دبالاتر باطل‌است زیرا که قصد تیکلم بېر 
يك متعلق شده وطلاق اول چون برمخل قابل یعنی شخص متصف بزو جیت داقع شده ضحیح‌است 
و انچه بعداز اوشت باطل زیرا برمحل قابل واقع نشده چه ظاهر اسنت که بعدازورود طلاق اول 
روجية نمی‌ماند پس ذکر ان‌ضمايم لغو و باطل باشد 

ملا میرزاجان فاروقی شیرازی درحاشية شرح مختصر عضدی‌توجیه تصحیحایقاع سه‌طلاق‌در 
ضودت تکر از لفظ براین وجه نموده که.هرگاه کسی انت؛طالق گفت وهنوز معطوف‌دا که‌لفظ 
طلاق دیگر است نکنته باشد آن قول او که انت طالق درخکم على عشرة الاخمسة خواهد بود 
پس همچنانکه‌در گفتن على عشرة قبل‌از گفتن الاخسنة اقزاد بتمام عشر: لازم نمی آید زیراکه 
اعتبار بتمام کلام است همچنین قول انت‌طالق‌درمقامی که تکراو آن‌خواهندنمودطلانواحدسستقل 


نخواهد بود تالازم آبد که بعداز آن محل‌قابل دییگر نما نپا نهم ر تبه ذ کر طلاق: نمودن‌ور ` 


حکم آنست که اظ تلت‌دا به یکباد گی گوینه وفرق مبان عاورتبن باجمال تین خجواهه بود 

اینست محصل کلام ملای مذ کور وفساد آن برمحضل صاحب شعور عیعفی ننست زیرا 
که ازسخن اولازم میا بت که هر گاه گوئم جائنی زید وعمرو دبکر دخاطر باشد که تعقیب 
بذکر خالدکنيم يا تأکید آن بلفظ لتا کنیم آن کلام نرد متخاطب تمام ناشن و ابت | مجیشی 
بمجموع آنسه شخص بلکه بهريك از ایشان مستقل نباشت و بطلان لازم مانتد نوت" فارز 
ظاهراست اما تشه آنعبار نجل مشتمله براستفناء قیاسی‌است مع‌الفارق که‌ازملای فاروقی 
بغایت دور است چه ظاهر است. که غدم انمام جمله‌مقترنه باستثنا از تعقیب او باداة اسشا "که 
مغیر ‏ کلام سابق است مفیوم میشود وعدم اتمام حمله انت ظالق ازطالق جیگ ر که در عقب او 
مذ کور شود مفهوم نمی گردد داصلا ثانی‌را برعدم اتمام اول دلالتن نینیت باآنکه این فاضل‌در 
ارتکاب کلفت این تکلف مصداق این هثل مشروراست که ( کنچه زدی‌حلوا کو)چة غابت امراو 
۱ آنست که انکر ار لفظ طلاق‌را درحیکم ايراد لفظ تلا ساخته وضابقاً معلوم‌شد که آن نیز" در 
معرض بطلان ومخالف قانون شرعی و نص الپی 

وصاحب کتاب استغائة فی‌بدع الثلتة آورده که ازجملة بذعت‌های غتر که "سب آن 
فساد عظیم شامل,جمیم امت ازموالیان عمر ومخالفان اوشده بلدعتی ات کة در طلاق و نکاس 
احعدات نموده زیراکه خدا ورسول طلاقرا برعده وضنت هقرر داشته‌اند وعمر کنته که هرکس 
دريك مجلس سه طلاق کوید باس و کند بآن خورد حکم طلاق اوزا لازهست و حجت او در 





در شروط طلاق (07) 
احبان اینحکم ۲ زعم کرده که چون مردم آسان ساخته‌اند برخود من بطلاق را 
ہس می‌باید که عقوبت وجنت آن. سوگند ,را بوقوع طلاق ایدان لازم کنیم تا از سوگند 
خوردن بطلاق باز ایند وترك آن کنند و بنابراین الزام کرد حانٹ دریمین دابطلاق و . آنرا 
طلاق بدعة نام ناد و ممتقدان خلافت او نیز دراین حکم تابع آن شدند با آنکه اچماع 


کرده‌اند برآنکه اق 


دمخفی نخواهد بود ضررعظیم که ازاین بدعة ناشی شده ذیرا که مطلق باینطلاق که‌قوم 
خود اجماع کرده‌اند برآنکه بدعتست ظاهر استکه مطلق نخواهدبود بحکم خدا ورسول پین 
زنی که بسپب این‌طلاق از خانة شوهر خودییردن آیدوبدیگری شوه ر کندپیش ادبحرام‌خواهد 
بود پس نکاح نیزبسبب فساد طلاق فاسدشده‌باشدوفرج حرام هباح شده باشد دنسل‌بسبب‌فساد 
نکاح ثابت گشته 

وروایت کرده‌اند مشایخ مااز حضرت امیر الموه‌نن ا که فرموده‌اند (نجتنبواالمطلقات 
فی جلس فانهن‌ذدات ازداج) وایضاً فرموده که(لایکون الطللاق‌طلاقا حتی تجتممالجدودالار بمة 
فان تقض منیا حد واحد لم یقم‌الطلاق) 

الاول ان یکون المراة طاهراً می‌غير جماع یقع بها بعد خروجها من‌حیضها 

والثانی ان یکون الرجل مریداً بالطلاق اختیار ا 

و الثالث ان بحضره شاهداعد( 

دالرابع ان ينطق المراة بحضرع الشاهدين انها فى طهرلم یمسها وپوشیده‌یست 
که اند کی از امت رعایت شروط مذ کوده در طلاق مینماید باآنکه اجماع است بر آنکه 
طلاق احق آنست د بنابراین محبان حضرت امیرالمومنین ا درمیان مردم اندلاند زیرا که 
نکاح ایشان فاسد شده بفساد طلاق ایشان دنسّل ایشان‌فاسد شده بفسیاد نکاخ و حضرت‌رسالت 
راب فرموده که (لایحب امير لمؤمنين الاطاهر الولادة دون خبیشها) و حضرت امام جعفر لا 
فرموده که (لایحبنا مخنت ولادیوت ولا ولدحیض‌ولا ولدزنا) 

دچون این تعلیل تحقیق و تمهید یافت ميگتيم حاصل معنی ابیات ابن‌سکره خطابست 
مزشیعه دا بآنکه ای کسیکه نکاح متعه را دردین خود حلال میبیند دا گرچه بی مهر بان د 
و هفتاد طلاق متوالی راموجب جدائی زدجه و حرمت رجوع.باد بی‌استیناف عقد نمیداند 
بداند که از اینجا است که‌فرزندان اوطیب_ و پا کند پس باید در شک ر گذازی این هراس 
حمد وسپاس بجا ارد. 








)5۸( مجالی الممنین 


کا ارک وک ر خر جد ی کج است او 2ت ا 
زیراکه باتفا جمیع علمای شيعه نکاح متعف بدون مپرهتدقد نمیشود و صحیح نیست و خاصال 
معنی شعر فصیخی خطابست بابن‌سکره و سای ال سنت که ای مزان انکاج متعه که دز 
صدر ازل حلال دمعمول بوده بدائید که دختر ان شما دردین خود بان رضاداده‌اند وانکاز آن 
نمیکنند و بآن مشغولند لیکن شما درانکار آن تابع و بنده ومستشر فثوای بعسی‌از قتان 
حاهل شده‌ایق و ندانسته‌اید که فملها نکاح متعه راسد باب پاره شدن کون اسای است 
که قول ابن سکره را می ندند عن اگز نکاح متعه معمول "نباشد اك سن ی کون درست 
نمیماند وظاهر. آنست که قصیح ششعرش جواب مغل هقتاد طلاق رک باشت ما شر از 
کیش ان آنه مذ کورشد بتنظر قاصز این خا كسار ترسیده و او سرزدهم دی الذجة از 
سال پانصد وشانزده وفات یافت 

( ابو اخسن علی ان عیسی إن الفرج إن صالح الربعی النحوی) 

ابن کثیر شامی؛ گفته که از در مبادی حال استفاد؛ علوم عربیت‌از ابی نطفید " سیرافی 
مینموده و بعد از او بخدمت ابوعلی فازسی توجه نمود و مدن بيست سال ملاژم آوبود و اب 
قصب الق از اقران ربود 

آورده‌اند که روزی بر کناد دجله میرفت دید که هیر مرتضی علم الپدی ر بر آدراوسید 
دضی‌الدین دضی‌اله عنرما برسم سیر در لشتی, نثبسته‌اند و عثمان بن جنی باایشان است پس با 
سیدین خطاب. نموده گفت از عجیب‌ترین چیزها است اینکه عثمان باشمااست و علی دور. از 
شما بر کنار دجله میگردد وفات ار درمحرم سنه عشرین واربعماة بود 

( سهید بن محمد بن سعیدالجر جی الکو فی انحوی ) 

از ائمه عام نحو بوده وسر معنی«آلسعید من‌سعد فی بطن امه»در شان او برمنصهٌ ظهور 
جلوه نموده رسالهٌ هختصر مشهود بچرومیه در غلم نحو از تصانیف اوست‌در کتاب‌انساپ‌سمعانی 
مسطور است که او از اهل صدق بود اکرچه درتشیم عالی بوذ د چون از بحیی‌بن معن که‌امام 
اهل سنت ات در احاذیث ازجال اد پرسیدند درجوآب گفت که آوصدوق اسك وستید از کوفه 
یغاد مدا وبا یخی بن‌زیاد قراملنحوی مناظره کرد وتشپرت یات 

( 4حهد بی الحسنا لرضی الاشتر آنادی) 


در کتاب ظبقان التاة کفته که اوامام مشپوداشت که شرح كافة ابن حاخب بر وجهی 


کرد که کسی چنان شرح ننوشته ددر غالب کنب نحو مانند اد کی دد جل و تین ۳ 








شيخ محفق نجم الدین (on)‏ 
حسن و تعلیل نیست و متاخران خوذرا همکی غبال آن کال هیّذانند ودا دسا دای 
میتگردانند و شیوخ عصر واسلاف ایشان درتصنیف‌درس خود بان اعتماد قینماینت وا را در 
آن کتاب با نخات ابحات بسبار ومذاهب واختیازانی است که اوبان متفرد است و آن شرح را 
برد ی که درخطبه آق 13 نموده در استانة مقدس غروق ژمشمد مقدس مرتضوی نوشته" و 
کته که گر فول طبع اهل روز کاخواهدبود ازب ر کان وقوع آن درآن نختزاراست وال" از 
قضور طبع ان خا کساز فراغ اژاز تالف شرح درسال ششضد وهشتاد وسه بوذ ودر سال 
هشتاد و شش وفان امود و او را ار و لطیف بر کتان شافیة تصر بفست اکرچه 
کن نیز" بمرتبة خود بغایت" نفیس و شریف است لبکن الفا ت طلبه ان باندازه لفات 

( الشيخ العالم المدقق فخرالدين ابوعبد الله محمد بن‌ادر یس العجلی) 
) اأرإعى الحلی قدشسره ) 

دزاشتمال, فیم و پلندپروازی ازیفخرالداین دازی,پیش د , در علم فقه ی نکته مارازی از 
محمدین, | دیس شافعی ددپیش است کتاب وای که احملهٌ مصنفات شر بفه. اوشت, د دفت 
فرم9 کنرّت,او:دلیلی ظاهر وبررهانی باهر است واددا پرتصانیف شیخ. اجل ابوحعفر طرسی 
اپخاث بسیاراست, ودد | کثر مسایل.فقهی‌اور | خلافی با اغتراضی یا استدراکی.هست در عنفوان 
جوانی بلسررای چاودانی/شتافت و در جواد اهل بیث اطپار مقر روما ب بافت 

) | لشیخ الفاضل یی ان احمد ان بحیی ان الس‌عید ااهد ای الحلی ) 

مچیب اندائ (بانجیی خجذالکتاب بقوة) ومقتبي فشک ةد لابث۱< | نبوت ,بده دازا , اعاظم 
مجتهدان شیعه: است وشیخ جلال سیوطی :ادرا در کثاب طبقات النحة هد كود ساخته وا ار ذهبی 
شامی ذهب ال بنوره تغل نموده که بحبی مذ کوو الغو ادیب حافظ,احادیث بوده و از کیلار 
رافضه است. ازابن الاخضر سماع حدیث نموده درسال ششصد ويك در کوفه متودلد شدا. ودزشی 
عرفه.درسال ششصد‌وهشتاد.ونه وفات یافت 

ودی کتال شیځ حنسن‌بن داود مسطور است که شی امام علامه یی بن اخمذین سغیید 
اودع دازهب متأخر ان فضالای امامیه است وجامع فنون علم ادبیه دفقیه‌اصولیه بودو اوراتصائیف 
هفیده‌است چون کتان جامع‌الشرایم درفنه و کتاب مدخل در اصول فقه و غر آن دود -عتال 


ششعهد و نودوفات یافت 














(5۷۰) مجالس المق‌منین 
( الشیخ المحقق نجم‌الدین ابوااقاسم جعفر إن سعیدالحلی ) 

اهل دین دانجموحزب شیاطین‌دا دجم بودمجلس دفیعش میقات افاضل . و .بازاد عرض 
بضاعات‌فضایل . نفس‌قدسش در استنباط شرایع‌اسلام تواع وحی دالهام مینمود دفهم‌دقایق برخیش 
عقل کل‌را الزام وافحام میفرمود قباس او باحنفی از استحسان :قل ډور وتمثیل او پشافعی ومالك 
از مسالك علة مهجور است‌مالك‌یکی از خادمان حاشیۀ اوسنت وشافعی<.مل غاشیهو حنفی‌راعن 
ماشية او چون میالفه درمدح آن امام محقق ازقبیل تکلف باملايك و پیراستر حودانمتکین 
علی‌الارائك است لاحرم بم‌مین قدر اختصار مینماید در کتاب ابن‌داود مسنطود است که شیسخ 
ابوالقاسم امامی محقق مدقق علامه و افضل ارباب عمامه بودالسن‌اهیل زءان و اقوای‌ایشان 
بود در حجت و برهان ودر سرعت فېم د استحضار بی نظبرروژ کار واودا تصاتیف حبنة محققۀ 





محرره عذبة بسیار است 

ازا له کاب شرایم‌الاسلام و کتاب متیر رکال مسایل غر یه و کتاب مسایل ميه 
و کتاب مالك دزاضول دین و کتا شو معارج دراصول فقه وکتان التنبيه درمنطق و غبر ان او 
راتلامذۂ بسیاراست که کثر ایشان دنب احتهاد داشتند ردو بیان اصول ساطان|لمحققن خواجه 
تصيرالملة والدین الطوسی. طیب‌الة مشهده‌خواهد آم د که اوپمزم یات جناب شی از" بغداد 
بحله رفت ودر مجلس درس اوحاضر شد وسوالی از دقایق مسئلۀ قبله‌نمود وجواببروجه‌ضواب 
شنید و معتقد جذاب شیخ گزدید واذعان اجتهاد اونمود وفات او دز سال ششصد ونتاد دشش 
واقع‌شد e‏ 

( الشیخ الذحربر العلامه جمالالدين <سن ان بوسف بن على بن‌المطهر الحلی 3 

مظبر فیض ذوالجلال مظهرفضل< انالد جمیلد بحب‌الچمال» دوی‌مقصود؛ نمایش | ينة 
جمال آمال وامانی دای جہان آرایش"جلوه‌گاه خفاین دبانی" حامن :بل دیو ای اماو 
مفسدین ناشر ناموس هدابة کاسر ناقوس غواية متمم قوانین عقلیه حاوی اسالیپ فنون نقلیته 
محیط دایر؛ درس وفتوی مر کز دایرة شرع وتقوی مجند مائز شزیمت مضطفوی مد دجم ارت 
طرق مرتضوی ‏ نکه‌ازدربای فواضل اوقطر؛ داز خورشید فضایل, اوذرة باز نتوان نمود و نقاب 
خفا ازجبین مبین صفات جلال و سمات جمال اوبه بنان بیان (نتوان کشلود ا گرقوت‌خبال شطری 
ازمحاءد او و بنان مقال سطری از مدایحش برلوح تقریر نگادد غرض آن.ناشد. که در ا حل 
ارباب کمال و محله اصحاب جلال نامی بر دارد والا وضوح تمام دارد که, آفتاب عالمعیاب 
بی نناز است از آنکه بلندی و روشنائی او را بسرانگشت آشادت نشان دهندو نور تجلی 


علامة صلی قده 
سس سس 

مستغی است ازا نکه نام ماهتاب بر او. نهند 
پماهتاب چه حاجت شب تجلی‌را 
مولد ومنشاء شيخ علامه دارالمومنین حله‌است 2 تحصیل کلام رفقه و اصولوعر بیت وسایر 
علوم شرعیه از فقیه اهلالبیت (ع) شیج نجم‌آلدین ابو القاسم حعفر بن سعیدا لحلی وار والد خود 
شيخ سد یدالدین توسف بن‌المطهرالحلی نموده ومطالب کته رااژ خدمت‌استادالبشر خواحه 
نصیرالدین محمدطوسی طیب اله مشهده وعلی بن عمر کانبی قزوینی شافعیومحمدین محمد بن 
احمد کیشی که خواهر زاده ملاقطب‌الدین علامهُ شر ازی بوده وغبر اشان. ازعلمای اة و 
عامه استفاده نموده وریاست فرقة 


(o1: 


( مصراع ) 


ناجیه در رمان او باو منتهی‌شده ودر ترویج مذهب اهل 
البیت(ع) مساعی جمیله فزموده وبر سایر مماصران خود از 
مذهب شردف نمو ده 


علمای مخالفان ابات حقية آن 


ودر تاریخ حافظ ابرو وغر آن تاذ کور است که چون بظلان غذعب اهل سنت وحماعة 
علی‌الاجمال‌درخاطر الام پذیر سلطان اولجایتو محمدخدابنده اناراله برهانه قرا کرفت باطضاژ 
علمای اماهیه امز فرمود د چون شخ علامه بادیگر علمای آ تطایفه حاضر شدند مقررشد كةاز 
جافبه-اهال‌نینس د جماعة خواجه نظامالدین عبدالماك مراغی که افضل علمای شافیه لك 
افضل وا کمل علمای اهل‌سنت‌بو د باجناب‌شیخ معارضه‌نمایند 
وجناب شيخ علامه باخواجه نظام‌الدین عبدالملك درمبحث امامت مناظره نموده اثبان 
خلافت بلافصل‌حضرتامبرالمومنن فا ازحطرت رسالت تاشت و ابطال دعوی خلافت مشایخ 
له اهل سنت پبراهان قاطعه ودلابل ساطعه نمود ورجحان مذهب امامیه را بر وحبی ظاهر 
ستاخت که رام تشکيك براحدی از حاضران نماند و خواجه نظام‌الذين عبدالملك چون ادل 
جواب شیخ‌دا شنید گفت که قون ادله بغایت ظاهر است اما چون سلف برراهی زفته‌اند وخلف 
جهت الجام عوام ودفع تفرقة كام الام پردء سکوت براظبار ازال ایشان پوشیده‌اند "مانب 
نعف که جك آآن ستر ننمایند ونظاهر بطعن ولمن ایشان تفرماین 
وحافظ ابرو چون از عایت تعصب نخواسته که تصریح بءجز و افحام خواحه عبدالملك 
نماید زبان دا در پس دندان نگاهداشته و گزته که مان شيخ جمال‌الدین و مولا نظاغالدین 
عبدالملك‌مناظرات بسیاز واقع شده و مولانا نظام‌الدین احتر ام ارعظیم کر دی‌ودر تعظیم اومبالغه 
نعودی اینست کلام عجز نظام اومظلوماً مظلوماً 


دار لطایف کلماتی که جناب شيخ را در جواب سید موصلی واقع شده | روزی 














س 


در مجلس سلطان خدابنده تمتاظره مخالفان اشتغال نمود 9 بعد از اتام " مطلب خود برسم 


شکر گذاری خطباٌ مشتمل برخند الپی و صلوات خظرت زاتتالت پناهی و آل ولات نجاهتی 
ادا کرد و چنانچه دز مهب اعامیه جابز است ضلوات بر آل بلتیل اف زا هافر سفند اسید* هان کور 
چون دز ادل شيخ دخلی نتوانست نموه هناسا چنال بد بب که در هنع جواز توحبه صلوات 
بز. | الاو مناقشه بیش آرد و شاب که دز آنجا کازی توانب لاجازم با شیخ گفت.. که چه 
دلیل دادیم برجواز توجیه صلوات بر غیرائبیا» (ع) شنیخ. در جواب گفت که دلیل.۰ این" ای 
کریبه است که ۱ 

الذین اذا اصا دهم مصیبه‌قالواانالله و ا نا الود را جعوناو لك علیهم صلو ات من د هم 
ور حمة. آن. نا سید ازع بت غناد و اشاعة عفوق| با و اجداد. گفت علی بن_ابیطالب(و اولاد 
اورا چه مصیبت رسیده 

جناب شیخ مصایب مشهورء اهل بیت (ع) را بظهور وا گذاشته؛ و چهت,زیادتی, , اننعال 
اوفرموده که چه مصیبت ازاین بدتر باشد که مانند توفرزندی ایشانرا بهمز سیده که‌تفضیل ضقن 
از متافقان را به‌ایشان میدهی ورجحان گردهی ازجا برایشان مینپی حاضزاناز.قویت بذبله 
جناب شیخ تمجب نمودند دبر ناسید من کود خندیدند و پعضی ازفضلای شرا که درآن مجللن 
بودند این‌ده بیت‌را درشان ان ناسیدنظم نمود ند 

( شعر ) 
اذا لعلوی تابع _ناصییا بدذهیه فماهو من ابیه 
و کان الکلب خبراً منه‌طیعا لان الکلب طبع ابیه فيه 

مزلف گوید. که از بدایع اتفاقات آنکه روزی مرا بایکی از سادا سیفی قزوینی در 
مبحث امامت مناظره افتادیعد ازاينکه انبات مطلب‌خود برا نمودم‌عاجزشدة گفت که کزمنخب 
امامبه درمطلب اماهت حق بودی چرا دزاینمدت بسیار عا(مای ایشا باعلمای اهل‌سنت هناظره 
نمیکردند و حقیت مذهب خود دا بر ایشان موجه تیساختنه و ایشاترا از ادها 
سلف ابر نمیگودانیدئن 

فقبر گفت که اهل سنت همیشه سواد اعظم بوده‌اند وسلاطین رمان صرفه ودرا ذراقتدا 
بمذهب ارشان‌میدید ندرهمیشه در اطفای نور تشیع بودهاتدلا,حرمابنطایفه نتوانسته‌اند که‌اظ ارمذهب 
خود نمایند و باوحود این هر گاه‌اندة مددی از سلاطین زمان يافته ا ندفتح تأب‌غناظره مۈد اندو 
درآن باب طریق: الزام و افحام خصمان دا پنموده‌اند چنانکه درزمان آل بونه‌شیخ مفید و 


۰ - 
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مره ری علم‌المدی وغبر اسان ازعلمای اهامیه همیشه معاصران خود را از علمای اهل سنت 
ملزم ماده می‌داشتها زد ودر زمان ساطان محمد خداتندة شيخ مال الان با غلهای اهل 
سنت مناظره نمو3ه ایشا نرا الزاغ تمام فرمود وچون آن معاند فزوینی دعوق سیادت,. می کرد 
مانند سید وصلی از حزب سنیان بود نقل صوزت مناظره مث کوررا که میان شيخ و سنشد 
موصلی راقع شده بود مناسب دیدم دچون بذ کر | نسخن‌زسيدم که شيخ باس موضلی‌تخطاب مود 
که مضنت ازاین بدتر باشد که مانند نوفرژندی از جبت ابشانبهمرسیده ودز انتای‌تفریتر 
بسرانکشت اشارة تجانب آل اساد وز ينی می‌نمودم از ملاخظة آن اشارزت واشتر ال خود با 
شین موصلی دردءوی سیادت واظهار مذهب اهل‌سنت عناظره خودرا بافقتر فظن منافشه ومناظره 
سید موصلی باشيخ حمال‌الدین شناخته مناعل گردید ودستها برسینه نهادة كفت لحن "ما زا 
خوش طبعائه آژاری کردی 

واز جملهُ مراتب عالیه که جناب شیخ بآن امتیاز دازد آننت که بر " السنة اهل یشان 
اشتها يافته که یکی اژغلماء آهل سنت که دربعضی فنون علمی استاد جنا شبخ بود کتابی 
درردمذهب یه امامیه نوشته بود ودر مجالس آنرا ب_مردم می‌خواند داخلال ایشان مینموذو 
اریم آنکه مبادا کسی ازغلمای شیعه رد ان تماند رابکی لی اد دة بنویسد وخناب‌شیخ 
همیشه لل می‌انگیخت که ان کتان‌بدسنت ۲ بد اردان نماد لاجرم علاقة استأدشا کر دی زا 
و اشاس عازن کتاب:سد کور مد وجرن انش تعوآسنیا که بکباره قست وه بز سین 
التماس انپ گفت سوکند باد کرده‌ام که آين کتابرا زباذه ازبکشب بیش کی نگذارم‌جناب 
بخ آنقنر زانیز غتیمت دانستۀ کتابرا بکرفت وبخانه برذ که درآ ناشاب بقدز امکان از تجا 
تقل تغاید وچو بکتابت آن اشتعال نمود ونضفی ازغب بگذشت خوان بر شم غلبه . نم ود 
حضرت ضاحب‌الامر لا پیداشد وباشیخ گفتند که کتابرا بعنگذار وتو خواب‌بکن" چون‌شیخ 
ازخواب بیدازشد آن تسه بک رامت صز تسا خت لامر اها تمام‌شنه‌بود تود کر شبح نور 
الدین على بن‌عراق‌مضری‌مسط وزاست که چون شیخ نقی‌الدین تیمیه که؛ از علمای اهل سثت د 
اضر شبح جمال‌الداین بود غایبانه درانکار شيخ ومذهب اوسخنان‌میکفت شیخ "این اینات:را 
بها نوشت (شتر) ۱ 

لو کنت تعلم کاما علم‌الوری طرا الکنت صدیق. کل لمالم 
لکن جهلت فقلت آن‌جمیع من بهوی خلاف هو اك لیس بعالم 
بین شیخع شمس|لدین محمدین‌مجمدبن عبدالکریم‌موصلی درجواب. او اینقطعه نوشته‌فرستاد 





۱ 











(:۵۷) مجالس المژمنین 


سح سس سس سس سر 


( شعر ) 
یامن یموه فی) ل-والمسفعطاً ان الذی الزمت .لیس بلازم 
هذا دسول‌الله بعلم کلما عاموا وقد عاداه جل العالم 

مولف گوید که این جواب اصلا مطابق سؤال نیست زیرا که سوق مقال و مقتضاىمقام 
وحال شاهدند بآ نکه غرض شیخ علامه از آن قطعه اشعار است با نکه ابن‌تيميه انکار شیعه و 
مذهب ایشان بسبب آن می‌کند. که نمی‌داند آ نچه ایشان ازعلوم نبوی واخبار مرتضوی میذانند 
واگر آنچه ایشان دانسته‌اند می‌دانست انکار ایشان نمی کرد. بلکه صدیق ایشان میسو ید 3 
بمذهب ایشان می گروید ومراد او .آن نیست که هر کسی که عالم بعلوم جردم باشد هم‌کی‌دوست 
اد میشوند تا تقض بحال حضرت رسال تاهاد درست شود,بلکه براین؛تقدیرنقض گآهی‌دزست 
میشود که کرد رین رسالت تا عالم بءلوم جمیع مردم يد و پچ ادرادشمن 
می‌داشتندهوظاهر این انمی‌توان گفت 

بالجمله جناب شیخ دعوی کلية ننموده بلکه مخاطب اودر قطع من گوزه ابن تیمیه . و 
امثال اویند ومحصل .کلام او آست‌که بطلان مذهب ابن تممه و موافقان اد بمرتبه اشت . که 
اگر علم بمذاهب دیگران بدا کند باهمه دوست میشود داز مذهب,سابق خود بی‌زار. گشته 
درمذهب ایشان می آویزد بو سطهُ آنکه در مذهب دیگران تامر نماید جميع نی را احق 
از مذهب ظاهر البطلان خود خواهد دانست هرچند بعضی از آن مذاهب نیز درنفس‌آلامر باطل 
بأشدولادت شیخ علامه در بیستو نهم‌رمضان سنه نمانو ار بعین‌دستماة وفانش در روز شنبه‌بیست 
ویکم محرم سنه شت وعشرین وسبعماة. بود 

یافعی در تاریخ خود گفته که فی‌سنة ست و عشرین د سبعناة توفی بالحله ابن العطهر 
الشیعی حسن صاحب التصانیف عن نمانین وازید انتهی 

وجناب شیخ آنچه از مصنفات شريفة او تا وقت تألیف کتاب خلاصة الاقوال .فی. هعرفة 
الرجال تحقق یافته بود در آن کتاب ذکر نموده د دد باب حاء مهمله فرموده که الحسن. بن 
يوسف بن علی‌بن المطهر بالميم المضمومة والطاء غير المعجمه والهاء المشدده‌والراه ابو منصور 
الحلی مولداً و مسکنا مصنف‌هذاالکتاب لنا کتب کتاب منتهی المطلب فی‌تجقیق المذهب, الم 
یعمل مثله ذ کر‌نا فيه جمیم مذاهب المسلمین فی الفقه و دجخنا ما تعتقده بعد ابطال حجج 
من خالفنا افبة یتم‌انشاء‌اله عملنا منه‌هذاالتاریخ وهوشهردبیم‌الاخر سنة ثلاث و تسعینوستماةسبع 
مجلدات كتابتلخيض المرامفی‌معرفة الاحکام کتابغایةالمرامفی تصحیمتلخیض المرام کتاب تحریر 


کتب علامه حلی )0( 


الاجکام الشرعيه على مذهب الامامیه حسن جید استخر جنا فيه فروعألم بسمق‌الیا مم‌اختصاره 


کتاب مختلف الشی-4 فى احکام الشريعة ذکر نافیه خلاف علمانا خاصة و حجة کل شخص, و 
الترجيح| لما نصرالیه كتاب تبصرة المتعلمین فی‌احکام الدین کتاب استقصاه الاعتبار فى تحزیر 
معانی الاخبار ذ کر نافیه کل حدیث وصل الینا ویحثنا فى کل حدیث منه علی صحة | السداد رو 
ابطاله و کون تنه محكماً او متشابها د ما اشتمل عليه المتن هن المباحث. الاصولیه والادیبه 
و ما بستنیط من المتن من الاحکام الشرعیه و غیرها و هو کتاب لم يعمل مثله کتاب مصاییح 
الانوارذکر ناه کل اجادیث علماتنا و جعلنا کل حدیث یتعلق بفن. فی بابة و دتبنا کل فن على 
ابواپ ابتدا نا فیها,بما دوی عن النبی بلک نم من بعده بما دوی‌عن علی فلا و هکذا الى 
آخر الائمه(ع) کتاب الدر دالمرجان فى الاحادیث الصحاح والحسان كتاب التناسب بسان 
الاشعریه و فرق ااسو فسطائیه کتاب نيج الایمان فى تفسنبر القر آن ذكرنا فيه ملخص الکشاف 
والتبيان وغبر هما كتا القول| لوجیزفیتسیرالکتابالعز یز کتاب‌الادعیةالفاخرةالمنقولةعن‌الائمٌ 
الطاهرین كتاب الشکت البديمة فی تحریر النديعة فى اصول الفقة کتاب غاية الوصول و ايضاح 
السیل فی‌شرح مختصر منتهی السؤل والامل اصول الفقه كناب منتهی السول الى علمی.لکلام 
دالاصول کتاب مبادی الوصول الى علم الاصول کتاب مفانیح‌الیقین فی اصول‌الدین . کتاب. کشف 
المراد فى شرح تج يد الاعتقاد فی‌الکلام.-انواد الملوك فى شر ح الیاقوت فى الکلام الابحات 
المفیده فى تحصیل العقيدة - نهاية المرام فى علم الکلام - کشف الفواید فى شرح قواعدالعقاید 
فی الکلام - المنهاجفی ناسيك الحاج - تذكرة الفقهاء - تبذیب الوصول _الی علم الاصول - 
القواءدوالمقاصدفىالمنطق الطبیعیو الالهی - الاسرار الخفیه فی‌العلوم العقایه -کاشف‌الاستار فى 
شرج کشف‌الاسم- الدرالمکنون‌فی‌علم القانون‌فیالمنطق- المباحثات السنیه واامعارضات النصب به 
المقادمات باحثنا فيه الحکماءالسابقین د هو يتم مع تمام عمرنا انشاءله حل المشکلات من 
کتاب التلویحات - ایضاح التلییس من کلام الرئیس باحثنا فيه شيخ ابن سينا کشف المکنون 
من کتاب الة نون و هو اختصار شرح الجزولیه - بسط الکافیه و هو اختصار شرح الکافیه 
فی‌النحو ‏ المقاصد الوافیه بفواید القانون والكافيه جمعنا فيه بين الجزولیه والکافیهفی‌النحو 
هع #مثیل مایحتاج الى المثال - ال‌طالب العلية قى علوم العريية - القواعد الجلیه فى شرح 
رسالة الشمسية فی‌المنطق - الجوهر النضیدفی شر حكتاب‌التجريدفیالمنطق - مختصر شرح نم 
البلاغة - ایضاح المةاصد من حكمة عين القواعد - نهج العرفان‌فی علم المیزان . فی‌العنطق . 
ارشاد الاذهان الى احکام الایمان فى ال قه حسن الترتیب - تسليك الافهام فى معرفة الاعکاه 











(٥۷7)‏ مجالس الهق‌منین 
فی‌الفقه-نهاية الوصول الیعام لاضول_قواعدالاعکام فن غعرفة العلالرالسر- کف الفا 
کتاپ"الشفا فی الاح کمة - مقصد الواصلین فی‌اصول الدین = تسليك اللقتن الى حظرةالقدس فى 
الکلام - هج المسترشدين فى اصول الدین - فراصد التدقیق و مةصد التحقین آف٠‏ المتطق 
الطبیعی والااهیت نهج الوضاح فى احادیث الصخاح 
کف نها بة الاعکام فی‌معرّفة الاحکام كتا المحا کنات بین شرح الاشارات" کتاب نپجالوصول 
فى عام الاصول کتاب متاهج البداية ومخازج الدارابة فی‌الکلام : 
الشیخ فخر اند ان محمد بن الشیخ جمال الدئن بن اامظهرا لحلی 

افتخار آل مطهر وخال جمال پد دانشور بود در علوم عقلی وانقلی محققی تخزیر بوذ:و 
در علو وم وفطر ت مدققی بی طبر 

حافظ انرو شافعی در مدج او گفته که در دی که با تدر خود بخذافت خدا بنده a‏ 
جوانی دنه زره هستعدنیکواخالاق بسند بده خصال بود ازخدفت والدیزر گوارخود تست 
یافته و در سان ده شالکی نور احنهاد بر ناطيۀ جال او تافته چنانکه خود نیز در شروع یه 
کال قواعد بان اشعار نموده وفرموده که چون هشغول شدم حدمت بد رخو دزمعفول ومتقول 
و خواندم براو سای از کتب اضعان خو درا التماش نمودم از او تضتیف کتان قواعد زا چه 
بعداز تحقیق تاریخ-مولد او وتاریخ تصنیف کتاب ظاهز میشود که عمراو در آنوقت کمتراژده 
ستال بوده . اوتعجب شید ثائی روح اله روحه در این باب چنانکه در اسه قواعد اظپار تموقه 
وجبی نداد بلکه لاویل است زیا که خود درشر حدر ابه اول حد بت۲ حال جنع کارا 
که خدای تعالی درکمتر ازآن عمر توقیق کمال داده.ذکر نمودة 

از جتله نک اروابة نموده از شب فاشل ی ااا بن تن بل داد که کا کی تین 
غیات الدین بن طاوس که دوست و مضاحب او بوده بکتات مشغول شا و دز چبّار تالک از 
معلم مستفنی گردید 

ازابراهیم بن سعید جوهری روابة نموده که فت کو دک چپار سال زا دندم که برداشته 
ئڭ ناما عباسی اوردند واو قرآن را خوانده بود و نظر دز رای و اختهاد کرده اما ابنقلاز بود 
که هر گاه کرتنه میشد مانند طفلان دبنگ رمیلگ ر لات 

موید اینست نیز حال شیخ ابی علی سینا بروجهی که کر وازب ضطوز گشته از مسین 
آن بعدازاین در اخوال او سان کور خواهن شن 

(FTE) 





ا 


صو رت و ضیتعلا0 تحلی (oV)‏ 

از دض ت نامه که والد بزر کواد.او در آخر کتاب قواعذ حمت او ب نوشته نباينة اعفاد 
بدو شان فضل و کمال اوظاهرمیشود وچون آن وصیت نامه از حمله وصایا او ساز ازفا هد ابارت 
نخو است که این افك ازان نی‌نهره اند لاجزم بذکر آن مبادرت هینما ین 

وهی‌هذا اعلم ياتى اعانك اله تعالی على طاعته ووفقك لفل الخیر و ملازمته و از شلد 
الق مائحب وترضناه و نلك ما تاملة هن الخیز «نتمناه داشعداك فی الدار ین وتياك بكل ها تقربه 
الفین ودلاک العمر اسعید والمیش الرغید وختم اعمالك بالصالحات ورزقاكانتباب السعادان و 
افاض غليك من‌عظايم البر کات ووقاك اله کل محذور ودقع عتاتالشر ووانی قد لخضتت اک فی‌هذا 
الکتاب لب فتاوی الاحکام وبین لك فيه قواعد شر ایغ الاسلامبالفاظ شفتصرة وعبازة مسزرة و 
اوضیعت الك فيه نوج الرشاد دطر بق السداد واذلك بعك ان بلغت من انعمر الخمسان و دخلت فی 
عشر الستین وقد حکم‌مید البرایا بانها هبدا اعثراك المنابا فان کم اله تعالی فیها علی اشر »و 
قى فیها بقتره و انقذما حكم به على العباد الحاضر غنهم"والباد فائی"اوضیکت کما افر صان 
على من الوَضية و امرنی به حین اراك ال نة بمالازمة التقوق له تعالی فانبا السثة الا غر 
الفریضة اللامة و الجنة الواقیه و الععة الباقیه راشم فا آعده الانسان لیم تشخ فیهالابسار و 
تعدم عله الانصار وعليك پاتباع ادامراله تعالی وفعل مایرضیه واج ناب ما بگرهه 3 الا جار غن 
نواهیه‌و قطع زمانك فى تحصیل الکمالات النفسانية د صرف اوقاتك فى اقناء الفضایل العلمية و 
الارتقاءغن: حضیض النقصان الی ذروة الکمال اد الادتفاع الي,ادج؛العرفان عن مهیط الچهال و 
بذل المعزوف وساعدة الاخوان وفقابله المشی» بالاحنتان و المیخنین بالاهتنان"واباك ومطاحة 
الارذال ومعاشرة الجهال فانبا تفید خلفا ذمیما ها كة ردية بل عليك بمالازمة العلماء وشاانة 
الفضلاء فانها تفید استعدادا تاما لتحصیل الکمالات و تثمرلک ملکتراسخة لاستنباط المجپ ولا 
دلیکن بومك خیرمن امس عاك بالصبر والتوکل واارضا و حاسب نفسك فی کل بوم و لل و 
اکن من الامتغفار لربك و.اتق دعاء المظلوم حصوصا الیتامی دالمجایز: فان اه تعالي لا ببیامج 
بکش و کسیز و لك بَضلوة اللیل:فان سول له َو حث علیها وقال هن ختم له بقیام اللیل نم 
مات فله الجنة وعلياك بصلقالرحم فانبا تزید فی‌العمر «علیک بلطن الخلق فان سول الها لت 
قل اک لن خسفو! التای باموالک فسموهم باخلاقک وعلییکبشلة له لفلبةفان اتبا 
قد | کدالوصيتفیپم وحفل مودتهم اجرالرسالة ژالز شاد : ۱ 

ققال الله تعالی « قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فى القربى “ وقال دسولاله انى شافع 
يو۴ القيمة لاربعة اصناف ولوحاوّا بذنوب اهل الدنیا دجل نصر ذریتی ورحل :ذل ماله لذریتی 











)5۷۸( مجالس المقمنین 
«عندالمضیق ورجلاحب ڈریتی باللسان والقلب ورجل سعی فی حوایج ذریتی اذا طردوا اوشردوا 
وقال الصادق له اذا كان يوم القيمة نادى منادی ایها الخلایق انصتوا فان محمداً یکلیکم فينصت 
الخلایق فیقوم النبی با فيقول با معشرالخلایق هن کانت له عندی يد اومنة او معروف فليقم 
حتی | کافیه فیقولون با بائنا وامپاتنا دای بد وائ نة وای معروف لنا بل‌الید والمتة. والمعروف 
لد و لرسوله على جمیع الخلاین فیقول بلی من آوق اعدا من اهل بیتی او برهم او کساهم هن 
عری اه اشبع جایمهم فليق‌حتی | کفیه فیقوم اناس قد فعلوا لک ياتى النداء من عندال یامحمه 
یا حبیبی قد جعلت «كافانيم الیک فاسکنمم من الجنة حیث شثت فيسکنهم فی الوسيلة حیث 
۷ ۳ و علیک بتعظیم الفة پاه وتکرهة العلماء فان 
رسول اله اتو قال من اکرم فقیهاً مسلمً لفى اله تعالی ايوم لقيمة و هو عنه داض و من اهان 
فقیها مسلماً لق ال تعالی بوم القيمة وهو عليه غضبان وجمل النظر الى وجه العالم عبادة والنظر 
الى باب المبالم عبادة ومجالسته العلماء عبادة ,و علیکک بکثرة الاجتهاد فى زيادة البلم و 
التفقه فی‌الدین فان اميرالمؤمنين ليإ قال لولده تفقه فی‌الدین فان الفقهاء ودثة الانبی و ان 
یاپ الا تراهم اوا قوش ار 1 تب مت 
البخروان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العام رضابه و اباك و کتمان العام و منعه 
عن المستحقین لبذ له فان‌الله تعالی یقول ان الذ بن یکتمون ماانز انا میالبمنات‌وا هدی 
من بعد ما بیناه. لناس فیا لکتاب او لك بلعنهم الله و بلعنعم اللاعنون وقال ر سول اللهص 
اذا ظهرالبدع فى امقی فلیظهر العاام‌علمه فان لم بفعل فعلیه لعنة الله و قال ع لاتو توا" 
الحكمة غير اهلهافتظلموها و لاتم‌نعوها اهلها فتظلموهم و عليك دلاو ةا لکتابا اهز بز 
والتفکر فى معانيه و امتثال اوامره و نواهیه و تتبع الاخبار النبویهةو الاثادا امحمدة 
والبحث عن معانیها و استتصاء النظر فیها وقد وضعت اك کتباً متعددة فى ذلك كله 
هذا مایرجع اليك واما ما برجع الى ء بعود نفء» على فان تتعهد نی بالترحم لى 
بعض الاوقات و ان آهدی الى ثواب بعض الطاعات ولاتقلل من ذ کری فینسبك اهل 
الوفا الى الغدد ولاتکثر من ذ کری فيك اهل‌ااعزم الیااعجز بل اذ کر فى خلواتك 
و عقیب صاواتك و اقض ماعلی من الدیون الواجبة و ااتعهدات اللارمة دزد قبری 
بقدر الامکان و اقرا علیه شیا من القر آن و کل کتاب صنفته و حکم‌الله سبحانه و تعالی 
بامره قبل اتمامه فا کمله و اصلح مانجد من الخال والنقصان و الخطا و النسیان هذه 
وصیتی اليك و الله خلیفتی عليك وااسلام عليك ورحمهالل4 و بر کاته 





ابن فهدحلی (قه) )6۷۹( 


0 * ی . ت 
) الشیخ السعید المعقق الشهند ایو عبداله محمل بش مکی (لشاهی) 
تلمیث سید عمیدالدین عبدالمطلب الحسینی و شيخ فخرالدین محمدبن شیخ‌جمال الدین 
بن المطپر الحلی و مولانای علامه قطب‌الدین محمد رازی و امثال ابش ان از علمای زمان 
بود و در زه‌ان او ریاست طايه امامیه باو منتهی شد نا نکه سلطان على مؤید که حاکم 
خراسان و شیعه خاندان بود هیر شویرآلدین‌محمد اوی را که از صالحان و مقربان او بود 





بشام فرستاد و الته‌اس قدوم حضرت شیخ بخراسان نمود و او عذر گفته فتاوی خودرا در کتاب 
لمعةٌ دمشقیه‌جمم نموده‌باو فرستاد 
روایتست که قاضی دمشق ابن جماعة نام که یکی از اولاد الزنا بود و در ایام جوانی‌دد 
مجالس درس باجناب شيخ شريك پود چون مشاهده نمود که جناب شيخ از سایر اقر ان‌درفدل 
و کمال امتیاز تمام یافت تا آنکه علمای بنج مذهب که در ولابت شام مقام ذاشتند از او 
استفاده و استعلام مینمودند عرق حسد و عصببت او مجر اکتا عه دز خو اس ت که او نیز مانند 
شینم دز آن‌دیار اءتبادی بپمرساند لاجرم چون در فضیلت مثل جناب شبخ نتوانست" شذسعی 
نمود تامنصب فضاء دمشق باو تفویض نمودند.و بادجود آنکه او قاضی و حاکم أن ديار شد 
هنوز اهالی آن دیار از شیخ بزر گوار بیشتر اعتبار میگرفتند و آخر نابر حسداداشتعال‌یافته 
نسبت رفض بجناب شیخ نمود و فرمان قتل شیخ از بیدمر نام که والی شام بود حاصل کرد در 
روزی که شیخ دا میکشتند ابن جماعه بر سر شیخ حاضر شب و در آن اتنا که حلاد مپیای 
فتل شيخ شده بود ولدالزنا صورت مصاحبت و مجالست شيخ را که در ایام مشار ات تحصیل 
بااد اتفاق افتاده بود بخاطر گذرانید وبگریه در آمد جناب شیخ‌چون گریة ریائی آن‌ولدالزنا 
را شنید بجانب او توجه فرموده گفت «ما کذبت امك ا اق یعنی ددوغ 
نگفت مادرتو که ترا بابن‌جماعة نام کرد 
و پالجمله آخرحضرت شیخرا درمیدان قلعهٌ دمشق که در موی بازاد اسب بود دروقت 
چاشت بنجشنبه نوزدهم شپر حمادی‌الادلی سنه‌ست وثمانین دسیعماه کشتند وبر دار آویختند 
دوقت‌عصر آن‌بزیر آورده‌سو ختند رحمه‌الهتعالی 
(. الشیخ) لز اهد ابوالعباس احمد بن نهد الحلی) 
تلمین شيخ فاضل ابوالحسن علی بن‌الخازن الحایربست و او تلمین شیخ سعیدشهید محمد 
بن مکی است وصوفی و عرتاض وصاحب ذوق وحال بود و همواره با اهل خلاف طریق‌مناظره 











([9۸۰) مجالس المق‌منون 





وحدال میبیمود تا آنکه بزدجهی ان این من کورخواهدشتدرزمان اسندمیرزاتر کمان که 
والی عزاق ءرب بود متصدی ائبات مذهب خود و ابطال مذهب اهل خلاف شده در مجلس 
مبرزای مذکور بر جمیم علمای مخالفان که در عراق عرب بودند غالب آعده مبرزای مذ کور 
تغییر مذهب نموده سک و خطبه بنام حضرات ائمه انتیق عشر علیوم السام نمبود و از 
تصانیف مشروره ادست کتاب مپذب شرج مختصرنافع و کتاب موجز حادی و کتاب تحریر و 
کتاب عدةالداعی ورسالهلمعة حلیه درمعرفة تبه 

روایتست که جتان شخ در ی از رژباهای‌صالحه خود دید که 9« اجل مقتدای هر 
مر تضی عم الهدی (رض) دست خود را بر دست حضرت اھر المؤ هن لا ناد و با هدنر 
در سنا نة خترت اهام حي دی براه رند و لباسهای حریر سبز در بر دارئد شیخ س 
رفت و سلام کرد و جوا شای | نگاه سید هرتضی با او گفت «اهلا بناضر آهل الت" بعتی 


خوش اد ای باری دهن دة ۳ 4 خاندان رسولیم انگاه از مصنقات شیج بر سید شيج . 


امامی | نپا را من کور ساخت ارس میا باو کت کتابی تصنیف کن که در آن تحر بر هس ایل 
و سهیل طرق و دلاټل آن بنماتی ودر اول آن بگو و نوا 

(سم‌الله الر <هن الرحیم "لحمدلله المتقدس تکماله عن مشابهة المخلوقات 

و چون جناب شيخ بیدار شد بموجب فرموده عمل نموده خطبه‌رانمام کرده کتاپ‌تحر بر 
را نوشت و از حملهُ افاضّل تلامنه اوت سید محملدین فلاح موسوی واسطی که اول نمالاطین 
شعشعی است و چنانكة بعد از این امد کور خواهد شد تاالحال ا کثر ولات خوزستان‌درحوزه 
تصرف ایشانست از تلامذه اوست سید محمد نوربخش که از اکابر اولیای صوفه است و در 
راشان اوزباشت سلسله علیه همدانیه باوهنتهی‌بود 

ڑ شيخ اجل عل بن هاول حوایری که افش مشایخ شيخ کامل محقق علی‌بن عبذ العالی 
بود د شیخ رایع محمد الطائی, که این حمله مجتید با مجتهد. ایشان بوده‌اند 
و شيخ دین‌الدین علی مذ کوزدا فصیده‌ایست که قہلار نیل ماڑزرمٹ جناب شیغ دراظم‌ار شوق 
وعزم بصحبت فا,ض‌البر كه او گفتهوقضیده ایسست 7 
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b 1‏ موز ۲ 
معاقرة الاوطتان ذل و" باظل 
ترخل عن دار یزان «لائکن 


ولا ستیما .انا تلا القوال 
ال المج ر یلا فما ,میا مال 





شیخ محمد بی‌علی انا بر اهیم لحصاوی 


فما الثز الاخینت انت" موف 
وها الاهل الامایری لک هثل ها 
اذا كلت لاتتفی عن‌النفن ضيبا 
اذا خارضيت اذل فی غر "منول 
یعز على ذی الفضل ان بستفزه 
برد علیه القول والقول قوله 
لا ان‌هذاالذهر ل یسم عنده 
او ی از وشن تون سا 
وخل بلادا من وراك لمن تری 
وفرج علی ادش‌امراق مین 
اتخ بنواحی بابل بعراضپا 
فتی طال طول ااطائلین بطوله 
جمال الوری رب الفواید مبدی 
تقد حتی فصر اللبث دونه 
همام اذا ما اهتز البعث واقف 
تری"حوله الطلاب‌مایین مورد 
و سله اذا ما حثته دعوانه 


وماالفضل الا حبت عاانت‌فاضل 
تراه والا - فا لمتوفة ‏ باطل 
فانت لعمری القاصر المتطاول 
فانتالذی عن ذروة" العز تازل 
الى یت مدفوا لد" اهل 
وک مته “ل “اكان 
من‌الناس الاجافل شر ذاهل 
یوت آلصبا نه غلالشد " کال 
سك الدما فی‌اشهرالسوم کافل 
الى بلد فیه‌الپدی والا فاضل 
وحی ببا من اللا فاضل "فاضل 
علی العلة الفیجاه " مه ایل 
التوایس مما ال تطقة آلاوایل 
فنا هو فرد فی الفرائذ ‏ کامل 
هأ رابة فیما یرو الشایل 
لطایف ابحات و آخر سایل 
لذی و له عزت عليه الرسایل 


)۰۸۱( 


( الشيخ محمدبن على بن ابراهیم بن ابی جمهور اللحصاوی ) 

صیت فضایل او در مبان حممور مشپور و دد سلك مجتهذان امامیه مذ‌کور است مولد 
شریفش لحصا و فنون کمالات او برون از حد احصا است‌تحصیل علوم‌متداوله نزدعلمای دیار 
خود نموده وباندكك توفبقی قصب‌السبن از ایشان ربوده وبعد اذآن بولابت ۶ اق‌رسیده‌ذرخدهت 
علمای آنا محال خصوصاً شيم فاضل شرف‌الذین حسن بن عبدالکرنم قتال که جاورا شبد 
فروی «خحادم آستان مایت پاسبان مرنطوی بوده میتی ندید جزو کید و پس از آنآ در 
سال هشتصد وهفتاد وهفت بعزم طواف ببت‌النه الحرام وزبازت روضة سیدانام و مشاه ائمه 
بقیع(ع) ازراه شام توجه نموده در اثنای راه هدت یکماه ذر حدمت شین الاسلام علی‌بن هلال 
جزانری در كرك نوح اقامت نمود ودد آن یکماه گاه وبیگاه از خدمت آن بر گریده السه 
استفاده فرموده و بعداز فراع از هراسم حج وزیازت بدبار خود معاوده فرموده ودر آنجا اند 








(۵۸۷) مجالس المومنین 

روزی بوده باز بر براق فراق سواد شده بقصد زیادت مشاهد عراق ببفداد آمده بعداز فوز 
بسعادت تقبیل عتبات عالیات ببال همت طیران نموده بزیادت مشهد امامالانس والچان بخراسان 
نمود ودر اننای راه رسالۀ موسومه بزادالمسافرین را در اصول دين نوشته و دز مشهد مقدس 





زضوی بصحبت سید نقیب حسیب نسیب لبیب‌مبرمحسن‌بن‌محمدرضوی قمی‌زسیده و سنه 
تیب داده آن‌را 
کشف البراهین نام نباده و چون خبرقدوم فیض لزدم شیخ قدسی صفات Sere‏ 
شیخ. درسه مجلس با او مناظره ه نمود ددر جمیع مراتب ,اورا منقطم 
و مبهوت فرمود و چون دسالهٌ که در مجالس خود با آن فاضل هروی نوشته‌اند کم بدست 
سن ایا یز کر حاصل باك میلس از ۱ نمبادرت مینماید 

i YY 


ثمان وسبعینو. ثمانماة بالتفاس [ نسید صاحب سعادن شرحی‌جهت آن رساله تر 


هر وی‌بد بدن‌او 1 مدجنان ش 


ات هک ور ا و طلیه را 
ضیافت میکرد و ملای هروی نیز حاضر بود در آن اننا متوچه جانب من گردیده از نام من 
پرسید من گفتم نام من محمد.است بعداژ آن پرسید, که مولد تو از کدام رك از ډبار عر بست 
گفتم بلاد هجر که بلجصا مشهود و اهل علم ,ددین در آنجا محشودند پس گفت مذهب تو 
چیست گنتم ازاسول میپرسی پااز فروع گفت ازهرده کفتم هذهب من دراصول هر چیزی‌است که 
مرا دلیل برآ ن قایم شدة باشد ودر فروع مرا فقهی است که منسوبست به اهلییت(ع) مش گت 
چنان می‌بينم که مذهب اعامیه داری گفتم آری گفت امامیه می گویند. که علی‌بن: ابی‌طالب ب لا 
بعداز رسول امام اس بلافاصله گفتم بلی‌چنین‌است‌دمن‌بآن قایلم گفت دلیل پگوی بر این دعوای 
خود گفتم مرااحتیاج نیست به اقاءت دلیل براین مدعي گفت چرا گفتم بسیب آنکه, تو امامت 
علیبن ابی‌طالب. 9 را بیکباده منکر نیستی بلکه من وتو متفقیم برآ که او امام است بعد 
ازرسول وا اینقدر هست که من نفی واسطه می‌کنم پس من دراین مسئله نافی باشم و تو 
ثبت وینابراین برتست که اقامت ذلیل کنی مکرآ نکه امامت علی‌بن ابی‌طالب ا رابالکلیه 
انکار کنی وخرق اجماع نمائی که "ن هنکام اقامت دلیل برمن داجب میشود گفت بخدا بناه 
می‌برم از انکار امامت اد «لیکن میگویم که اورابم سه کس است که پیش از او خلافت کردند 
گفتم پس ترا دلبل پاید. گفت براین دعو! زیرا که من در انبات ابن وسایط موافق. . نیستم 
حاضران حسن تقریر مرا پسندیدند و گفتند که جق بجانب شیخ عرست که میکوید که |ټو 
مدعی واو منکر ومدعی در اثبات دعزی خود محتاج بگواه است پس چون الزام ‏ بر . اقامت 
حجت ودلیل نمودم. گفت دلایل براین دعوای من بسیار است گفتم ییکدلیل مرا کافیست گفت 





چ 


مناظرة شيخ لحخضاوق باإفاضل هروی (êr)‏ 


اجماع واقعشده بر امامت ابوبکر بعداز حطرت پیغمبر ا بی فاصله و اجماع ذرشرع‌حجت 
است گفتم مراد تواز این اجماع اج.اعی است که از کثرت قابلان بامامت ابوبکز دز آن‌وقت 
حاصل شده اینچنین اجماع حجت نیست زیرا که مخالفان امامت ابوبکر نیزدر آن وقت‌موجود 
بودند اگرچه نظر بکثرت موافقان او قلیل مینمودندد کثرت حجت يست بدلیل قول 
خدای تعالی « و قلیل من عبادی الشکور » بلکه کثرت در بنیاری از امور مذموم است 
چنانکه خدای تعالی میفرماید 
لاخير فى كثير من نجوبهم ۰ و کم‌من فثة قليلة غلبت فثة کثيرة با ذن الله والله 
مع الصابرین 
واگر مراد تو از ان اجماع اجماعی است که از اتفاق‌اهل‌خلوعقد درروز وفات‌حضرت 
رسال ت بط حاصل شده باشد مرا در ابطال ۹ن د طریقدت یکی طریقی که استقامت ان 
در مذهپ من بیفین پیوسته اگرچه الژام آن بتو تتوانم کرد و آن اینست که اجماع نزد ما 
حجت نمی‌باشد الابادخال معصوم در آن و هر اجماعی که خالی از آن باشد بمذهب ها چٹ 
تیش زیرا که جایژ است خطا بر هر یك از آحاد " آن اجماع" پس بر کل آنها نیز 
خطا جا بز باشدزیزا که کل عرکب از همان آحاد است پس آن اجماغ بطريقة ما 
درست تر اشد 
دوم ابطال آن بطریقی که نزد شما مستقیم است و آن اینست که اجماع چذانکه گذشت 
اتفاق اهل حل وعقد است از امت ٭کمد یاچ بر امری از امور د این معنی حاصل نشد دز 
امامت ابوبکر در زوز سقیفه بلکه فضلای صحابه وزهاد وعلما داشراف ساذات غایپ بودنددز 
وسقیفه حاصر نشدند 
و بالجمله انفاقست که علی وعباس و پسر او عبداله و ذییر و مقداد و عمار و ابوذد و 
سلما و جماعتی از بنی هاشم و غار ايشان از صحابهبمصیبت حضرت‌پیغمب ا کر فتاروانصاد 
عدم التفات اورا بخلافت | تشر ور درخاطرمقررداشتندودر سفیفه بنی‌سا ده مجتمع‌شده‌جهت نظم 
امور خود نظر در تعیین امری انداختند و چونابوبکر و عفر و ابوعبيده جراح و جمعی از 
طلقا که به ایشان پیوسته بودند خبر اجتماع انصار را در سقیفه شنیدند بجازب سقیفه دویدنده 
ا ایشان شیوة مج دله و مخاصمه ورزیدند تا آنکه انضار زبان مضالده بمضمون متا امبر و 
مشکم امیر» گشودند و اصحابش بان داضی نشده روایت خود دا که «الائمة من قريش » بر 
اپشان حجت نمودند و معبذا بشرین سعد دا که یکی از رژسای‌انصار و بمرض حندسعذین 














(2۸۶) مجالس المق‌منین ۱ 
عبادة که فرعة اختیاد انضاز بر اد افتاده بود گرفتار بود فریب:ذاده,باخود بار ر ساختند لاجرم 
عمر و ابوعبیده به استظهاد. بشر هبادرت نهیفت ای بک نموده دسنت بر دست او زدند که 
السیلام عليك.یا خليفة E‏ واز اینجا معلوم ميشود. که بیعت اپی‌بکر, در روز سقیفه از,روی 
مکر وحیله دفریب وعجله وغلبه وقېر پود ولپذا عم ررگنته که 
کا نت إيعة ابی بکر فلته و,قی الله اامسله‌ین, شر ها فمن ر عادر ,الى 

مثلها فاقنلوه 

د هر گاه‌فضادی صحابه و زهاد.و ذوي الاقدارازمپاجر وانصار در آ نا حاضر نبودندو 
بیعت با ابوبکر نتمودند چگونه اجماعی که مدعای شمااست بهم میرسد 

فاضل هردی چون این مقدمان شنبد گنت :۳ نمودی مسلم اښتټ لیکن آن 
جماعت که در روز سقیقه حاضر. نبودند بع‌یاز آنا دیگران‌در بيعت ابی‌بکر موافقت‌نمودند 
و بخلافت او راضی‌شدند غایت الامر اتفاق ایشان یکبان واقم نشبنه,باشد و آن در اچماع‌شرط 
نیست گفتم حصول موافقت و,رضای ارشان بعد از آن چنانکه تو کمان برد حجت. نمی شود 
ژیرا کة احتمال اکراه و اجباد و نقیه‌را در آن,راه است‌ینابر آنکه‌چون اشراف دعا اء وزهاد 
دیدن که متصدیان خلافت عوام کالانعامرا که ازردی عدم بصیرتبهز باطلی, میگروند. وراز 
دنبال هر لقمهُ می‌دو ند و مانند سك فریب داده باخود بار ساختند و بزر گان‌ایشاترا استمسالت 
تقلمد امور ووعده تفوی ایالی بلاد غور داده‌اند لاحرم. از ,هخالفت ایشان بر جبان خود 
ترسید‌ند وار روی تقیه وارکراه تابح ایشان, گردیدند وه‌تابعت وانقیادی که از,ردی,! کراه باشد 
بهاجماع‌مبطل احما است 

فاضل هروی گفت از کجا دانسته که ایشان ازروی تقیه واکراه تابع شدند تا مدعیای 
توددست‌شوت, گفتم‌درعلم ميزان مقرر شد. که "اذا قام الاجتمال بطل الاستدلال» و اختمال اکراه 
دراین اجماع قایم.است پس بای د که باطل باشد با آنکه امایات,اکراه در ضمن پسیاری, از 
روایان ظاهر شده 

از آ نجمله آنکه ابن ابی‌الحدید معتزلی, که در مسثل امامت اماماجل سنت‌است, درباب 
فضایلِ عمر گفته که «عمر,هوالزی وطاً الامر لابی‌بکر وقام فيه حتی انه دقع ف صيده, القداذو 
کسر سیف الزبیرهکان قدشهره علیهم» یعنی عفر کاد خلافت, داءاز.برای ابویکر تطام کرد »,شا 
آنکه از غایت اهتمام با منکزان خلافت او مجادله د اپرام نمود وبرسیتۀ مقداد افتادو. شمشیں 


زیر دا گرفته بشکست و این غابت اکراه.است 





مناظرة شیخ لحضاوی (ono)‏ 

دید ررآننگه ابن ابی‌الجدید. نیز دوایت. کرده اذبراه.بن غاب که کفت من هایقاهدین 
اهلبیت وسالت (ع) . بودم وچون.حضرت رسالت لت دفات یافث حزن و, اندوه بسیا. یمن 
رید پس ازخانه پتزون ود تابنینم که مردم دزچه کازندن گاه دیدم که ابوبکر و عمر" و 
ابوعبیده در كؤچۀ مبروند و جماعتی رطفا دریمین ویدار یشان می‌دوند و عفر شمشین ازغلاف 
کشنیده و بیرن يك.از مضلمانان که میرسند با می گویند که‌اابوبکز تبعت کن جنانچهدیتران 
کردهاند ود خواهی نخواهی اراو يعت کر ی جون حالت‌را هشاهده نمودم بات آزرده 
گشته نزرد حضرت امیرالمومنین ا دفتم و خبر آتجماعت رابا ازا یام درژقی که انار 
منود حضرت پیقمبر لو دا راست میکرد تلن که بردت داشت" بر زمیق ناد 
و گفت.: 

سیم الله الرحمی الرحنج الم احست الناس ان بتر کوا آن‌یقو و۲۱ مناو هم تفترن 

و عباس آزییا حاضر نود کنات ربت ایدیکم شحاف اك آخور الدهر» بعنی دمتت‌شما 
زیر شدای بذ ر هاشم تا انقضای روز کار وان دوایت‌نیز دال انتت براکرا :و آنکه عباس و علی 
توقع خلافت برای خود داشتند 

دیگر این روایت مشهود است که چون سعدین عیاده که دررور سقیفه بیمار بود از 
بیعت ابي‌بکر اهتناع نمودابوبکز بهاهل خود کفت که لگدمال کنید سمدو اوژوایتی دیکر دلت که 
گفت «اقتلوا سعدا قتله اء 

جاک ایو روات نیز مشهود است که چون آبوبکز. در إو جع از ایام حلافت خود 
بر بالای هشبره رفت دوازده مرد از مپاچڙيرڙ وشن هزد ازانصار بر ا خامتق و بالا دفتن 
اورا بر منبر پیغمبر انکار کردند وچندان بااو درآن باب عتباپ. کردنت که‌در: لاک متیر مبهوت 
ماند وچوابی نتوانست برزبان راند تا آنکه عمر بزخواست و با انوبکر درشت کرده کف 
«یالکم اذا کنت لاتقوم بحجة فلم‌اقمت تفت هذاال‌قام» نی ای ,لشیم هر گاه‌عجتی بر مدتهای 
خود نتواتی آورد چ را دراشجا نشبتة ا نگاه دست ابو باکر را گرفته از" منیر شیر آورد و بخانة 
برد وچون روز جمعة دیگز رسید باجمعی کثیر مانند سمدبن وقاص وخالد بن‌ولید که‌همراه هز 
يك ازایشان صدجلف پلید بود الک ر کشید و آن جماعت با ششیرهای کفیده بقنید ور 


آهدند وچون.نظر عمر بحضرت امير وجماغتی از صحابه مائند سلمان وغیره که با او بودئث 
اقتاد وبه ایشان خطاب نموده س و کند نخورد و - گفت وال ای اضحان: علی اگر یکی از شما 


اهروز متکلم شود با نچه:در | نزوز حمعا متکلم شده‌بود چشمهای اورا از سرش"برون‌خواهم 















)0۸1( مجالتن المقمنین 

کرد سعلمان برپای خاست وگفت «سدق سول انهقال ینم اخی ژاین عمی: جالس‌فی‌هسجدی 
اذ وثب عليه طائفة من کلاب‌النار بریدون قتله ولاشك انکم منهم» یعنی راست گفت پیفمبر در 
آنکه گفت که وقتی باشد که در انذای آنکه براددمن د پسر عم من‌درمسجد من نشسته‌باشد 
طابفة ازعکان جت براو حملة نما بند وقعد کنن اف کته بسن عم شمشیر کید تااویا بز ند 





حضرن امیر دامن اورا گرفته برژمان کشاند و گفت . 
۱ باابر صهاك لحبشية ابأسبافتم تهددو نا ۰و بجمعكم تکاثرو ناو الله لولا کتاب‌من 
الله سبق و عهد من رسول‌الژه تقدم لرابتم اینا اقل عدداً و اضه‌ف‌ناصرآً 
بنی ای بسر صهالك حبغیه آیابمشیرهای خود نا دا هدید میکنید دیجمعیت و کرت 
خود 2 غلیه ظامر میسازید وال که اگرنه آن‌بودی که از جات اخدای تمالی حکمی گذشته 
FF‏ از ۳۳ درا توق من, از مارب شاه | بنها ظاهز میشد 
که کداممك از کا شب قدد قلرل و رحس باراومد اح وذللتیت اء . ان بضرت 
با E‏ خود زیر شین بیرون روید و هر گاه‌خال براین منوال باشد ظاهر" میشود 
کی هه سا ازروی اکراه بوده و آن حماعت که در روز سقیقه از بیعت او تخاف‌نمودند 
E‏ بعد از آن نیز تك مبایعت نمایند داین هنکام اجقاعق که مدعا بود حاصل نشد 
وادلیل بروجود داسطه امان حضرت پیغمبر وخلافت امیرالژمنان‌حیدان قایم تگردید 
فاضل هروی اعتر اف ببطلان این دلیل نموده گفت دلیلی دار برمدعای خود دارم گفتم 
آن. کدامنت کفت که حضرت سغمیر تللقظیو در مرض‌اله‌وت خود امن نمود مردم‌را در خلف 
ابوبکر نماز. گذادند واين دلیل است برتقدیم او پرصحابه ديرا که تقدیم در نماز مقدم است. بر 
غیر آن آزامود دقایل بفرق نیست 
گفتم ایندلیل از چند وجه علیل و ضعیف است 
اول آنکه اگر تقدیم ابوبکر در نماز صحیح باشد همچنانکه. مان تست و بر ر تقدیز 
ضحة دلالت بر امامت اد داشته باشد هرا بنه نصی خواهدبود از حضرت پیغم بر لو برامامبت 
او و هر گاه‌اینچنین نصی درباب ابوبکر بودی باپنتی, که بد لينف مه جنريش چ 
نکردیدندی بلکه بایستی که همان نص دا بر اهل سقیفه حجت.می | واردندو طریق الزام سار 
انیازبان سبردند و خلافت را موقوف نمیداشتند به بیعتی که چندین,خلاف و بیرزون » آوردن 
شسفیر از غلاف دذ آن دقع شد دون از مسا بچنان نشی که موب سپزلت 5ز یود 
عدول بچنین امری دشواد نمودند معلوم‌شد. که ایشان‌را در | نانس حجتی‌نبوده و غرض‌نو" و 








هناظر:‌شیخ احصاوی با فاضل هروی . (۱6۸۷ 


اصحاب تو از احتجاج بان مغلطه بوده دیگر آنکه تقدیم در نماز دلالت ندارد. بر امامت‌عامه 
که عباز تست از ریاست درامور دين و دنیا بنیابت رسول خدا ژیرا که خاض را دلالت برعام 
نینس تحضوضاً بر متاهب اشا که امامت فاسقرا تجویز کرده‌اید و عداات را در آن شرط 
نمی دانید و اتفاقست بر آنکه در امامت عامه ۰ عدالن شرط اسّت و نزد "شما اگر ازامام 
فسقی صادر شود عزل او واجب است پس چکونه چیزی زا که احتیاج بعدالت ندارد " خجت 
می‌سازند بر | نچه بعدالت محتاجاست 


دیگر آنکه روایت تقدیم آ نحضرت ابوپکر را در نماز هتفق علیه دست زیرا که آنچه 


نزد هابصحت بیوسته | شرس که چون بلال آمد واز رسیدن وقت نماز خبرداد واعايشه دید که 
حضرت رسال ت یکی ازتاب مرض بی‌خود و دز اضطرابشت بلال دا گفت که با ابوبکر بگوی 
که امامت نما مد کند چون بلال چنان کیان کرد که اهر لطر ت زارت بوش در آن 
باب داقع شده بيامد و ابوبکر دا بر آن وجه خبر داد و آخر چون ابوبکر پیش یتاذ" و 
تکیی:تاز گفت حضرت دسا لت بهوش آمده و آواز تکییر اورا شنیده پرشین این کیست. که با 
مردم:نماز میکند گفتند ابوبکر است پس اهر فرمود. که مرا بمسجد ببرید که در اسلامفتة 
عظیم حادث‌شد. آ نگاه بر علی وعباس د فضل دابن عباس تکیه نموده بیرون رفت چون‌بمسراب 
رید ابوبکر دا دورساخت وبنفس نفیس خود بامامت پرداخت 

و .اما دعوای اهل سنت که امامت ابوبکر به اهر حضرت دسول لت بوده باطلست 
از چند وجه 1 

الآ نکه انفاق‌داقضت بر آنکه مر ی که در آن‌پاب ببلال ريده باش اة ا حضرت وسالت 
و نبوده‌باینطر ین که باو گفته باشو با قللابی بکر یصلی بالناس» یا آ نکه گفتهبا شدهقن الثاس 
بصلون خلف ابی‌بکر» بلکه آن ام بمیانجی دیگری بود زیزا در آن حالت که پنران عم ااهل 
حرم نبا رن کرد آمده وین بلال‌دا:اذن بدخول در حجر حطر ت ز سالت‌داده نشده بود هر 
گاه درمیان وامنطه ښم‌رسید احتمال کذب واسطه متوجه گردید زیرا که اشاق ۲ن واسسله 
عضوم نبودوهر گاه‌احتمال کذب ادقایم‌شددر آن امز که‌بواسطهٌ او بوده حجت نم نما ند دیرا که 
محتملست که از پیش خود گفته باشد و از زبان مبارك حضرت دسالت: لو" تشننیده 


باشدچنانکه هسنارعت آ تحضرت بخروج آزمنزل و عزل ابوبکر وبنفس نفیس امامت‌مرده‌نمودن 
بر ان دلالت دارد 


ددم .| نکه! گرامامت اوبکر بامر حضرت رسالت بودیآهر آینه خروج ] 


دعر و شات 
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مرض ودور کردن ابوبکر ا دمتولی نماز بنفس نفیس خودشدن باوجود آن اهر که‌اول 
بار فرموده‌بود منافضهً صریح‌است که لابق‌الشأن صاحب وحی نیست وا گر مسلم دادیم که دز 
اول بار بآن امرفرموده بود میگؤ؛م که خروج حضرت پیغمبر وعزل اوباطل ساخته. اهارت او 
راکه منوط برآن امامت داشته‌اند بلکه ميگوئيم که عزل نب اوا بعداز تقدیم تچنانکه کان 
شمااست اذبرای آن بوده که نقص وعدم صلاحیت اودا چېت تقدیم درامزی اد امود بوا امپت 





خود ظاهر سازد ژیراکه مشعراست با نکه افصلاحیت ندارد امامت نماذدا که از غایت سی 
رتیه فاسق نزد شما در آن جایز اس ی چا دوه صلاحیت آن داشثه باشد که امام عام 
ورئیس مطاء جمیع انام باشد وبسیار شبیه‌است اين قضیه بقصه بزاقت و عزل ا از آن, بقضه 
فرستادن او بادایت خود دزغزای جنین و | فرار و دجوع‌ او بخفی بحنین چه برمتامل منصف 
ظ هر است که اینیمه از برای اظهاد نقص او بر جممور و :ان عدم صلاحیت او ازبرای امری 
از امور بوده 
زعجب آنست که استدلال فیلکنند بز امامت ابی‌بکر باه و کان خضرت اودا ازى که 
از آن معزول شده وباتفاق. آن نمازرا تمام‌تکزد.و استدلال نمی کنند بر امامت حضرت ‏ امیر 
المزمنن 4 بانکه وقتی که حطرت دسالت بغزای تبولك مبرفت اورا در مذینه خلیقخود نمود 
و اتفاقست که اورا عزل‌ننمود زیراکه استخلاف در مدینه که داز هجرت آنخضرتست دز خال 
صحت واختیاد اواز میان ساير امت وعزل نا کر دن او تازمان رحلت حجة است بر استخلاف او 
دردیگر امور زیا که قائل بفرق نیست 
وچون سلسلةٌ کلام باین‌مقام کشید سفره طعام سیدمحسن هذکور دسید و مباخثه و 
مجادله منقطع گردید وهمگی بطعام خوردن اشتغال‌ورزیدند ودر ائثای طعام خوردن‌سخنی‌مرا 
بخاطر رسید ازروی حدیث مشہور که «من مات ولم یعرف امام زمانه مات‌ميتة جاهلیة» ‏ پس 
صبر بر آن نکردم داز فاضل هروی اجازت القای سین نموده گفتم چه میگوئی دراي حدیث 
صحیح است انه گنت بلی صحیحست وبر صحت آن اتفاقست گفتم پس بگوی امام تو کیٹ 
گفت حدیت برظاهر خود" محمول ند نتا بلکه مرا ازامام دراین حدیت قر آنست وتأویل او 
آنست که «من‌مات ولم یعرف امام زمانه الذى هوالقر آن مات حاهلیا» گفتم بنابر این لازم هی 
آید که تعلم قران برهر يك ازمزدم و اجب عبنی باشدبا آنکه هیچ احدی بان قایل نیست گفت 
جمیم فرآن مراد نیست بلکه مراد فاتحه وسوره است که قرائة آنا شرطست درضحت نمازد 
ٍ بنابراین داجب عینی‌اند باجماع گنق که حضرت دالت رای دزاین حدیث اعام دا مضاف 


بزمان ساخته و گفته که «من مات ول بعرفت امام زمانه» وت 


احمد بن نصر الله "۱ لتتوی )۸%( 





تعصیص امام»با هل زمان چذانکه در 
حدیلت واقهست دا لست براختضاض اهل زمان بامامی که ۳۳۷۹ برایشان ولچ یش .و , از 
شن شدن با شکه مراد تیان اجام فا ی پخ است‌تخضیص من کوازرا آفانده‌تمی_ماند پنل آن تأو پل 
مطابق مقتضای عحدیت نباشد ۳۳ ازآن تأویل علیل بر گردیده.و گفت بابز حدیث من کودحال 
وق بزابر" است درمقتضای آن,دراین زهان گفتم حاشا که حال:بر ان منوال,باشد... که نو 
کمان: رده بلکه مرا در این زمان اماهیسشت که اعتقاد به امامت او دارم ومعرفت اور .بدلسیل 
حاصل کرده‌ام وتو چنین نیستی پس ما وتو برابر نباشیم پس کفط رن اماق که اعتقاد بامامت 
او داری هرکز اورانمن یم و چاو مقام او دا.نمعدانی و دددین خود از او بیرة و 
نفع تمی ,نی وفتو ای‌مشابل خودرا اژاو نمیشنوی بس من وتو دراین حکم برابز باشیم گفتم 
اقا و کالا که عبت راقلالی تنل بر آ نکه جا ومقام اعام راباین قثانغت یا بر آنکه فتاوای 
مسایل خو درا ازاو داش بل کفتلشیوان آن پیش اران نیست که اورااباید شناخی الین 
هن اور میشناسمع ودلابل واضحه بزو حورد او ووحون امامت ولزوم متابعت او دارم. و تجویز 
غلاقات او در ر وقت" و "ظروز او بر خودو سایر امت مینمایم اس ]هت بمقتضای 
جد‌یث مذ کور بر هن وا است زیر | که حضرت رسا لت لو نفرموده که امن ۳ بأخنعن 
اهام ژمانه الفتاوی » 

و همحنن نگفته که داهن م عرف مکان امامه #۰ باسکه گفته (من مات ولم بعرف امام 
زمانه) ۳3۳ که من .او" زاشناخته‌اءوترا اعتقاد انا که.#امام نداری .و GÎ‏ 
رماتو ار امام خالی است س منن و وه ابر نباشیم. 

وچو این سخن باینمقام سید فاذل هروی عاجزشد و گفت من نیز دوطلب معرفت 
امامم "وششنیداه‌ام که درولابت,من‌مردی دعوی امامت میکند مبخواهم که‌خودرا:باورسانمتاصحت 
دعوای امامت اورا بدانم اکا تایع اوشوم ی گفتم | ادا لادو ابر وقت‌ترااهامی نیست س‌دداین 
وقت‌تو ازاهل تیه ور بمیری‌درحاهلیت‌خواهی مردبا نکه‌اهتمام‌تودراینایامدرطلب‌مالقا 
امام خلاف مذهب تو و اضخاب تو از اهل سنت اشت زیرا. که ایشان قابل نیستند بوحود اهام 
درهرزمان حکم بوجوب وحوداو درهر وقت‌نفمی کنا بش شاکنت شد جرابی نگفتوحاضران 
مجلس ازخوردن طعام فارغ شده سفره برداشتند وهر بات بمنزل خودم, اخعت نمودندو فاضل 
هروی نیز باایشان برونرفت 











۹( مچالی ال مین 
( احمد بر نصر الله الد بیلی التعوی | لسندی رحمه الله ) 
پدرش قاضی تته ردئیس سند واز تابعان ابوحنیفه و هواخواهان پسر هند بود و او از 
موهنان فدائی و شیعیان تبرائی است در عنفوان جوانی خضر توفین هدی طریق او گردیده و 
ازظلمات. منیب نه پیز چت <نیف امامیه رسیده د کیفیت این توفیق بروجهی که از آن 
فاضل صاحب تحقیق شنیده آنست که در ایام صبای اد عربی فقیں صالح از اهل عراق بولابةتته 
آمیه چند روزی در قرب جواد ایشان قراد گرفت و ما احمد گاهی با او ملاقات مینمود و از 
ددی‌غریب نوازی تفقد حال او می‌فرمود ودر آن انا احوال دیاد ایران و عربستان د کیفیت 
مذاهب و ءادان ج( را از اد می‌برسیدا تا آنکه آن عرب اظپاد نمود که در آن دیار جمعی 
هستند که ایشانرا شیعه می گویند وا هذهب ائمه اهلییت (ع) دارند و امام بعق و لیف مطلق 
بعداز حضرت پیغمبر لت امیر المؤمنان على و بادده فرزند اورا می‌دانند و خلفای ثاث و امثال 
و اشباه ایشانرا از بنی آهیه و بنی‌العباس متفلپ و جابر میدانند ودر میان‌ایشان علماومجتهدان 
بک چ امیت در اصول و فروع است که در | نا اثبات اصول اعتقادات خود خصوصاً اثیات 
امامت بلافصل حضرت اه د بنای خطای اصل د فرع دیکران ټادله عقلی و نقلی از قر آن" و 
حدیت نموده‌اند چون ملااحمد آسخنانرا از عرب مد کور شنید. دغدغه و تردد بسیاربخاطرش 
افتاد و سر در وادی تحقیق مذهب شیعه نماد ودر اثنای آن جستو جو وتضاعیف آن کاو 
شبی دږ خواب دید که حضرت امیں ا نسخه از کتاب کشاف دا پدست مبارك گشاده‌اند و به 
او هی و یند که بیا وتفسار این ابه را که« انیا ولیک ال و رسو له دالذین ثوا « تانجو 
مطالعه‌نمای چون ملا احمد از خواب بیدا شد اضطراب أ بیش از پیش شده در مقام تحصیل 
کشاف در آمد», ۱ 
اتفاقاً د.. انام چھلی :ان بزلا لومت عراق که مپرزاحسن نام داشت از راه‌هرهوز 
و نته متوحه دلایت هند. شده بود و چون بهزموز سیک شی حطرات امبر کک را بخواب دید 
که با ار میکوید که پسر قاضی نته از محبان ما است و آرزو یسلا( کشاف دارد بایدبا نجا 
دسی نسخه که نزد تست به‌اد بدهی میرزاحسن چون اذخواب بیدارشد صورت واقعه را بر 
پشت. کتاپ نوشت ومقارن. آن متوحه تته گردید 
د چون بظاهر شېر نته رسید بیتکی از خادمان خود رقعۀ داد و اسب همراه نموده گفت 
برو وخانة قاضی شهر نته داتنحص کن دبخدمت پسر اور و و رقعه برسان‌وبکو که میرزاحسن 
یکی از امپرزادهای عراقست و آرزوی ات شمادارد اگر غریب نوازی واقع شود از مکارم 


کر ست 


احمد. بن نصر الله التدوی )5۹1( 
اخلاق وا داب بعید نیست وچون فرستاده مرزا جسن بخدمت مالااحمد رسید خدمت مولسوی 
تجویز سواری ننموده باتفاق جمعی ازطلبه و شا گردان پدر او که حاضر بودندپیادهبعزم ملاقات 
مبرزاحسن روانه شد او چون بخدمت سرزا رسیدند فیالحال کا کشافی را ببرون اورد و 
تسلیم خدمت مولوی نمود دصورت داقعه را که بزظهر کشاف نوشته‌بودبراد عرش فرمودخدمت 
عواازی, موف که آن دفیقان من که همه سنی .بودند چون سابقاً اذمن بوی محبت. خباندان 
شنيدة بودند ازغاية تعصب تصدیق آن‌داقعه ننمودند و. می‌شنیدم که آهسته با همدیگور می 
گفتند, که, آوازم رفن "قاضیز اده بولاية عزاق نیزذسیده:و من بللخن ایشان هلتغت لدم و 
اشکشاف بعضی ازهقاصد مذهب امایه بنشافبه ازمرزا حسن نمودم و بعد از آن‌مطالة کعاف 
دا که مشتمل‌برتحقیق بسواری از اصول‌عقاید شیعه‌بودنصب‌العین اظ راحم وچون بسن بو 
دوسالگی رسبدم واز تحصیل مقدمان علمیه که در ولات نته اکتا آن هیسر نود فارغ 
2 «بدم قلندروار سفر گزیدم و متوجه زیادت مشبهد مقدس رضوی علي التحية والثناگردیدم و 
پر آن مشمد مقدس اقتباس انوار هذاية از ژبارت آن روضة توراه می‌نمودم ودز نحدمت 
۲ اماهیه مائند مولائا افضل قایلی ابواب توفیق برروی تحقیق می کشودم و از علم کلام و 
بث و 8 امامیه وفنون ریاضی هر نمام گرفتم ار آنجا بجانب برد و شیزاز رفته شيت 
لیم حافق ملاکمالالدین طبیب وملا میرزا جان شیرازی وغیرهم کلیات قانون و شرح تجرید 
حواشی آن گنرانیدم واز آنجا بهآردوی‌معلارفته درفزوین بو ساطت بعضی ازا ر کان دولت عله 
شرف :ببتاط ومی سیم وعناية وتشریف پادشاهانه شامل حال من گردید آنکاه از قزوین 
اا ذیاوت مشاه مشرفه د عتبات ليف عراق عرب رد حرمین شریفین بیتالمقدس.زا دهالط 
علا وشرفاً شاد م ودر آن صفره بخدمت. بسنیادی‌ازفضاای شیمه و کثیری ازعله‌ای اهل‌سنت‌رسندم 


واا خرمن فضایل ایشار» خوشیاچیدم و نگاه از راه دریا ببند دکن دفتم ودز ولابت کلکنده 


€ 





بخدمت قطب شاه رسیدم ومشمول عواطف بی‌دریخ او گردیدم وبعد آزمدتی‌بعزم‌ملازمت‌در گاه 
,ادشاه خلافت پناه علیمان جاه جال‌الدین مخمد | کبر بادشاه لدا هلکه بدارالخلافة فتتح 
پور شتافت ودر سلك مقربان آن در گاه‌انتظام بافت و ی تناية و التفات تسیار با او 
نمودند و نی تاریخی. که شامل احوال هزازسال باشد به‌او فرمودند و او هدتی . با اشتخال 
داشت و روزبروز اه می نوشت"نقیب حاف نتیفی قروینی بام خف ن باد ماخر اندوچوان 
نوشتن ادیش مذ کور بخلافت عثمان رسید و کلام مولوی در شرح بواعث و البیاب کشته ان 


اودردست اصحاب باطناب و اسپاب کشیدا طبع شرف آنحضرت را ازطول آ نیال ملار ا 
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هھ روزی بافولوی حطاب فرموده گفتند ملاا عم انن وة شته شدن عنمانرا چرا دور و 


دراز توشته مولوی در آن مجلس که مشحون به اوامر و اکابر اهل سثت ود از روئ بدهة 
عرص نمود که پاذشاه عالم قضة شته شدن عثمان روضةالشدایاهل‌سنت است بکمترازاین| کنفا 
نمی‌توان کرد انحضرت تبسم فرموده اسان او نمودئن 

و از جملة لطایف تعریضات اوآ نکه در ظبز اعضی از کتټ خود بظریقی که مسابل 
مختافه‌در فيان مجتهدان نوبسند نوشته بوزدند 

قال ابوحنیفه جوز النکاحج بغر ولی خلافا تلنبی صا حیث‌قال لانکاح بغیر ولی 
قال الشافمی بجوز الا کل اعل‌متروك القسمیه عامداً خلافاله تعالی حیث‌قال‌و لاتاکلوا 
رجال . متخالفان:استانقل نموده که. میکنت 

رد ابو حغیفه عای ر سول الزه صا ار هماخ حد بث او | کثر قیل (4 ماذا تال قالر سول 
الله ص) للفر س سهمان و لار سهم بل و ا حبد وفال | نيذه ال دهم بهم | کثر 
من سهم المومن و اشعر دسولالل4)ایدن و قال ابو حنیفه الاشعاد مثلة و قال البیعان 
بالخ رمالم يفترةا و قال ابوحنیفه اذا وجب الیبع تلاحیار و کان صا بقرع ہیں نسائه 
آذا اراد سفراً و اقرع اصحابه و قال "بوحنیفه القر ع قمار و انما اقتصر ناعلی هذا 
الاد بع لثلا یطول‌الکلام انتهی کلامه 

جناب هولوی دا توفیق بعضی از شالفات شه از | نجل ر اله اودر قق تراق فاروق 
که در آ نیا تحقیق عبحت مزاج ور سيار ی از مطالب:ظبی!ورباضق ماده دیک رساله‌دراخلان 
دیبکردسالة ذر اجوال خکما هسمی بخالاضة لحبوة: و ان نمام. نشنده دیگزرسالهٌدراسرارخروف 
و رموز اعداد که بر طبق کتاب مفاحص واقعست 3 | از دلایل جشن‌عقیده او ا آنکه . آغر 
بحسن خانمه نیز فایز گردید و .در شهور سنه در دارالغلافة لاهون #اتدد جه شهادت . دسند 
و دز حطیره میبر حبیب اله مدفون کدی دجمه 1 تعالی و حشره فی, زمزةالائمة الطاهرین 
صلوات‌الهعلیهم اجمعین 

قمع شد مجلد اول از کتاب مجالس اامق‌منین بعون الله و حسی توفیقه 
و جلد دوم از مجلس ششم شروع. میشود انشاء الله 
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